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 فصل دوم:
 تشکیک در حجیت خبر آحاد

 مقدمه
اندکی هستند که  هند، عدکن انکار می کلیکسانی که حجیت حدیث را بصورت وقتی 

اند، و ضروریات و بدیهیات دینی را انکار  مسلمانان به مخالفت برخواسته اجماعبا 
باشد،  کنندگان خبر آحاد نمیانکاربزرگ نیست، و مانند خطر ها  آن اند، این خطر کرده

ت مخصوص خود انکار کنندگان خبر آحاد، از لحاظ کمی، تعداد بیشتري هستند، و شبها
اند، ممکن  مورد تشکیک قرار داده ،را دارند، که با آن حجیت حدیث را بصورت عمومی

را به حال خود ها  آن بر تعداد زیادي از مردم اثر بگذارد، اگرها  آن است که شبهات
بپردازیم، نخست اصطلاحاتی را که ها  آن قبل از اینکه به نادرستی شبهات .بگذاریم

ي تقسیم حدیث، از جهت سند، و تعداد راویان در هر طبقه تا حد جمهور علما برا
آوریم، سپس هر قسمت را از نظر لغوي و اصطلاحی  می ،اند ، یادآور شده2، و آحاد1تواتر

 عمل به آن را وبجو حجیت و وکند  ده علم میاي که افا کنیم، و سپس، اندازه تعریف می
 دهیم. شرح می

 پردازیم. میها  آن در مباحث بعدي بهو 

________________________ 
، بند 478و یا دانش تسلط و احاطه نام نهاده است. نگاه: الرساله، ص امام شافعی متواتر را دانش عام  -1

1329. 
 .1330بند شماره  478نامیده است، نگاه: الرساله  )امام شافعی آحاد را (علم ویژه -2
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آور  مقـدار یقـین   بیان تعـداد احادیـث متـواتر و    متواتر و تعریف: مبحث اول
 به آن و همچنین حکم منکران آنو حکم عمل بودن 

 تعریف لغوي و اصطلاحی متواتر :نخست
اندکی فاصله است، مانند  دیگري با بالمتواتر از نظر لغوي به معناي آمدن یکی به دن

 :فرموده خداوند

�ۖ  ُ�مَّ ﴿ رسَۡلۡنَا رسُُلنََا َ�ۡ�َ
َ
  .]44[المؤمنون:  ﴾أ

 »پیاپی رسولی بعد از رسول با فاصله فرو فرستادیم.«
شود  و تنها زمانی بین اشیاء ایجاد می ه همان متابعه و دنبال هم آمدن استواترمپس 

خلاصه اینکه معناي  باشد. می 1ارکه و مواصلهدصورت م در غیر این و با فاصله باشد که
نظر اول که همان با  است وبا مکث و فاصله و بدون مکث و فاصله دنبال هم آمدن تواتر 

 تر است. صحیح ،باشد مکث و فاصله آمدن می
ارائه  براي آن ي متعدديها تعریف قدیم و جدیددانشمندان  :تواتر از نظر اصطلاح

بیان  :تر مصطفی امین تازيتعریفی باشد که دکها  آن ترین و مانع  اند. شاید جامع کرده
جمع زیادي آن را روایت کرده باشند به طوري که متواتر روایتی است که  :کرده است

غیرممکن ، در هر یک از طبقاتها  آن را از امثالها  آن عمد یا اتفاقیعقل احتمال کذب 
یت شده خودش احساس باشد، و همچنین حدیث رواها  آن و اینکه آخرین سند بداند

 2اش را به یقین برساند. شنونده

 حدیث متواتر تلاف نظر علما در مورد وجوداخ :ثانیاً
________________________ 

 .2/647، و مصباح الخیر 708-707و مختار الصحاح، ص  151-2/150نگا: قاموس المحیط  -1
، 2/14، الاحکام، آمدي 17نگا: نزهۀ النظر ابن حجر، ص  2/7مقاصد الحدیث فی القدیم و الحدیث  -2

، و الحصول 2/285و الابهاج فی شرح المنهاج  1/200، و ارشاد الفحول 4/231محیط و بحرال 15
 .146، نگا: قواعد التحدیث قاسمی، ص 2/108رازي 
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در این مورد که خبرهاي متواتر زیادي : «گوید می :تازيدر این باره دکتر مصطفی 
اختلافی نیست، روزانه اخباري را در مورد حوادثی  ،افتد در زندگی روزمره مردم اتفاق می

شنویم که  که اتفاق افتاده، و یا خبري را از یک مسئول از یک شهر میشنویم  می
که  شود، کسانی کنند، و در میان مردم منتشر می را به تمام دنیا مخابره می خبرگزاریها آن

را  شوند، و کسی هم آن به آن حادثه نزدیک و یا دورند، به یک اندازه از آن مطلع می
گمان  کنند، بی به صحت آن خبر یقین پیدا می ،گوینده خبرکند، البته به نسبت  تکذیب نمی

اینگونه خبرهاي متواتر، که داراي شروط تواتر هستند، شکی در آن نیست، اما اختلاف 
میان دانشمندان در مورد وجود خبر متواتر در حدیث نبوي است که علماء در این باره به 

 شوند. سه دسته تقسیم می
وحازمی و دیگران برآنند، معتقدند که حتی یک حدیث که ابن حبان  :گروه اول -1

وجود ندارد، و آنچه که هست همان حدیث  ،متواتر که داراي شروط تواتر باشد
 1باشد. باشد که اعتبار آن در حد حدیث مستفیض و مشهور می آحاد می

، معتقدند هاست آن که حافظ ابوعمرو معروف به ابن صلاح، از جمله :گروه دوم -2
(و آنچه که هست) بسیار با است متواتر در سنت کمیاب و اندك  که حدیث

اگر از کسی « :گوید ح در مقدمه کتابش (علوم الحدیث) میارزش است، ابن صلا
 2تواند حدیثی روایت کند. بخواهند براي آن مثالی بیاورد نمی

باشند معتقدند که حدیث متواتر در سنت فراوان  که جمهور علما می :گروه سوم -3
باشد، وجود احادیث متواتر فراوان در کتب حدیثی مشهور، مانند صحاح سته  می

حدیثی چاپ و منتشر  هاي کتاب مؤید این نظر است. این ،و مسندها و سایر کتب
 آنبه مؤلفان و مصنفان  راها  آن اند، و با قطعیت  و در میان علما مشهور گشته

اند، که  متفق القول احادیثی را آورده ها کتاب ند. خیلی از اینا هنسبت داد ها کتاب
________________________ 

 .37، 32، 31شروط الائمه الخمسه حازمی، ص  -1
 .162علوم الحدیث، ص  -2
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 عمدي یابر کذب ها  آن قدر زیادند که عقل، اتفاق راویان آن در هر طبقه آن
، به گفتاري از گفتارهاي پیامبر وداند.  محال می ،اتفاقی آن حدیث را گفته باشند

 شود. ، یا بیان حالاتی از حالات آن حضرت منتهی مییا عملی از اعمال پیامبر
رساند، و بدون  اش می به گویندهرا احادیث، صحت سند احادیث این  برها  آن اجتماع

 را قبلاً بیان کردیم.  آن همان حدیث متواتري است که شروط آن ،شک
بهترین دلیل مبنی : «استحافظ ابن حجر در شرحی که بر نخبه الفکر نوشته، گفته 

که در دست  ،مشهور و متداول است هاي کتاب وجود حدیث متواتر، فراوانی احادیث، در
 باشد. هر گاه علماي شرق و غرب براي آوردن حدیثی، در علماي شرق و غرب می

به  ها کتاب یقین دارند که نسبت دادن آن ،مشهور و متداول گردهم آیند هاي کتاب
بر کذب را محال ها  آن ي گوناگونی هست که اتفاقها راه مصنفانش نسبت درستی است و

اده فاش، ا اند در مورد صحت آن حدیث به گوینده اند و با شروطی که قایل شدهگرد می
 1کند و این چنین مواردي در کتب مشهور زیاد است. علم یقین می

که قائل به عدم وجود حدیث متواتر یا و دوم را  ي اولها گروه جمهور علماء پاسخ
از یکی از این امور ها  آن عقیده، چرا که اند با دلایل زیر دادهانتساب وجودي آن بودند، 

 : شود ناشی می

 ي احادیث، و آگاهی نداشتن بر حالات و صفات راویان.ها راه عدم شناخت
 .استاز آن حدیث  به علت عدم اطلاع یاو 

 و احاطه نداشتن و کوتاهی کردن در آن بوده است. بال ایراد نگشتنو یا بدن

________________________ 
مدخل الی السنۀ و  248/4، و بحرالمحیط 179-2/178، نگا: تدریب الراوي، 19نزهۀ النظر، ص  -1

 .331النبویه، دکتر عبدالمهدي عبدالقادر، ص 
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دانستند که احادیث فراوانی وجود دارد که منطبق با  می ،شناختند اگر این مسایل را می
  1.شرایط حدیث متواتر هستند

  :رسید نظر  میان این سه گروه به اتفاق توان با امور زیر می

 وجود در مورد کمی و قلت خواهند ، میمعتقدان به عدم وجود حدیث متواتر :اولاً
 گروه اول به گروه دوم برگشتند. مبالغه کنند و به همین دلیل پیروانآن، 

اینگونه میان گروه دوم که معتقد به وجود اندکی حدیث متواتر هستند، و گروه  :دوم
کنیم که  جمع می د به فراوانی حدیث متواتر هستند،سوم یعنی جمهور علما، که معتق

منظور گروه دوم از حدیث متواتر، تواتر لفظی بوده، و معتقدان به کثرت حدیث متواتر 
حدیثی که متواتر لفظی  چونیعنی گروه سوم، تواتر معنوي بوده، و این درست است. 

باشد اندك است، و اهل حدیث هم بر تعداد اندکی حدیث متواترِ لفظی هم نظرند، در 
 2تواترِ معنوي، فراوان است.حالیکه حدیث م

 : کنند ي که افاده علم میدیث متواتراحا :سوماً
آن اعتقاد و  اجماع وجود دارد ،کند قین و علم میکه خبر متواتر افاده ین رأي بر ای

اند،  یی از این اجماع استثنا شدهها گروه ،معتقدنه اعتقاد  راسخ و مطابق واقعیت است

________________________ 
به این نظر تحت عنوان، اسراف در وصف احادیث متواتر و دلایل  :نگا: ایراد و نقد شیخ شلتوت -1

 .65-62، ص »الاسلام عقیدة و شریعۀ«آن، 

یث فى القدیم مقاصد الحدو بعد از آن. نگا:  1/120شارح مسلم الثبوت نیز بر این نظر است  -2

: أمثلۀ على الأحادیث المتواترة فى نگا ،161دراسات أصولیۀ فى السنۀ ص  ، و22-2/19والحدیث 
إتحاف  کتانى، و، نظم المتناثر من الحدیث المتواتر سیوطى، و، الأزهار المتناثرة فى الأخبار المتواترة

سید عبد العزیز بن ، الأزهار المتناثرةذوى الفضائل المشتهرة بما وقع من الزیادة فى نظم المتناثر على 
 بهمراه مجموعه حدیثی راستین.محمد بن الصدیق الغمارى، 
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گونه که بغدادي در کتابش (اصول  آن ،همعتزلاز میان  ، و نظام2یهن، و سم1براهمه :مانند
 ) از او آورده است.3الدین

در حالی ، راهی براي افاده علم نیستنداشتند که اخبار (حدیث) پند اینگونهها  این پس
اي فاسد  و اندیشه ، که این پنداري باطلضروریات است یا از و استکه راه علم یا حس 

 به آن اعتماد کرد، و دلایل رد آن ارائه شده است. توان است که نمی

داده، و  راها  آن جواب »ول الاحكامالاحكام فی اص«امام آمدي در کتابش بنام 

: برخلاف براهمه و سمینه که معتقدند علم به اشیاء غیر ضروري با حواس قابل گوید می

کند. و  تواتر افاده علم میست که خبر ما نظر کلی این دستیابی است، نه با اخبار، اتفاق
یابد، در مورد، کشورهاي در  هم، دانشی است که هر فرد عاقلی در نزد خود می دلیل آن

ي گذشته، و اعصار گذشته، و پیامبران و امامان، و دانشمندان مشهور، ها ملت حال رشد و
 و حوادث جریان یافته بر گذشتگان و بر حسب وجدان ما، اخبار را برایمان بازگو

گیرد. و هر  کنند، همچون علم به محسوسات، نزد ادراك ما، که با حواس انجام می می
 . 4شود و جنونش آشکار می سخنانش ساقط استکسی منکر این موضوع شود، 

________________________ 
کنند و او  براهمه: گروهی هستند که رسالت پیامبر را قبول ندارند و خدا را به طور مطلق عبادت می -1

ق همه انبیاء را پرستند، نه به خاطر ارسال پیامبري، و یا بخاطر رسول مشخصی. و بطور اطلا را می
ها در هند هستند  باشند، گروهی از آن می پندارند که فرزندان حضرت ابراهیم کنند، و می انکار می

 .2/113، و فواتح الرحموت 1/215پرستند، نگا: کشاف اصطلاحات الفنون  که بتها را می
ستند و معتقد به تناسخ ها ملتی بت پر سمینه با ضم سین و فتح میم، منسوب هستند به سومان، و آن -2

، و 4/52باشند و معتقدند بجز احساس راهی براي دانستن نیست، نگا: کشاف اصطلاحات الفنون  می
، 1/113ها در فتواتح الرحموت  ، نگاه: رد شبهات آن2/113، و فواتح الرحموت 2/262کشف الاسرار 

 .20و اصول الدین، ص  )5، (64، 57و کتاب توجیه النظر، ص 
 .20ل الدین، ص اصو -3
 .2/22، نگا: مقاصد الحدیث، دکتر مصطفی تازي 2/15الاحکام، آمدي  -4
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خبر  مخالف این نیست کهبدان که هیچ مسلمانی و هیچ عاقلی « :گوید امام شوکانی می
کند، و آنچه که از سمینه و براهمه در این مورد ذکر شده،  می ضروريمتواتر افاده علم 

 1است، و گوینده آن حتی ارزش جواب دادن هم ندارد. و باطل نادرست
و حجیت آن  2لفظیحدیث متواتر  به ملحدان و منکران وجوداین چیزي است که 

 ی متواترعملایمان به سنت : که در ادعاي دروغین و منافقانه خود نسبت به گوئیم می
  3.کوتاهی کردند

توزي شما  هم صحبت شدن با شما ارزش ندارد و دیوانگی و کینه :گوئیم میها  آن به
 و استحقاق پاسخ دادن را هم ندارید. ،معلوم گردید

 :به حدیث متواتر م: حکم عملچهار
 4، افاده علم یقینی و قطعیيو چه تقریر چه فعلی ،چه قولی خبر متواتر از پیامبر

با ثابت شدنِ نسبت ، زیرا حدیث متواتر واجب استبه آن عمل  اختلافو بدون  ،کند می
، و به به تحقیق در مورد راویان آن ندارد نیازيکند و  افاده قطعیت می آن به پیامبر

همین دلیل اهل حدیث در مورد راویان اخبار متواتر، در بحثهاي علم درایه الحدیث 

________________________ 
 .1/202ارشاد الفحول،  -1
 .2/520مختصر الصواعق المرسلۀ  -2
 همقال ، و924، 912، 9/517جلد ، مجلۀ المنار ،دکتر توفیق صدقى، »الإسلام هو القرآن وحده« همقال -3

 ، و42، 39محمود أبوریۀ ص، أضواء على السنۀ ، و688، 9/687جلد ، النسخ فى الشرائع الإلهیۀ
جمال هر دو از  137السنۀ ودورها فى الفقه الجدید ص  ، وو بعد از آن 303الأصلان العظیمان ص 

أحمد ، عذاب القبر والثعبان الأقرع ، و18إسماعیل منصور ص ، تبصیر الأمۀ بحقیقۀ السنۀ و 0البنا
عبد الجواد ، السلطۀ فى الإسلام ، و107نصر أبو زید ص ، الإمام الشافعى ، و17، 16، 9صبحى ص 
 .غیره و 238، 210یاسین ص 

زیرا درجه و مقام علم متواتر همانطور که حافظ ابن حجر ترجیح داده، ضروري است و پاسخ  -4
 درجه آن، نظري است. اند کسانی است که گفته
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و همچنین  1کفایهالتعداد اندکی همچون حاکم، و خطیب در اوایل اند، بجز  چیزي نیاورده
 . 3و ابن حزم 2ابن عبدالبر

که معنایش خاص آن باشد یاد  خاصیرا با اسم ها  آن حدیث اهل: گوید ابن صلاح می
شود که از اهل  را ذکر کرده، ولی در کلام او احساس نمی کنند، هر چند خطیب آن نمی

 4نشود.ها  آن حرفه و تخصصشاید شامل  باشد، وحدیث تبعیت نکرده 
تنها از احوال راوي و  »درایه الحدیث«علم  این: «گوید استاد دکتر مصطفی تازي می

عمل شود، و همچنین ها  آن مورد قبول شناخته شوند و بهکند، تا احادیث  بحث می مروي
متواتر حدیثی است  که حدیث عمل نشود. در حالیها  آن و بهشود احادیث مردود معلوم 

. و آنجا که در 5کند و تبعیت از آن واجب است افاده علم میو است کاملاً مورد قبول 

مورد درایه و علم الحدیث سخن گفته پاسخ داده که درایه و علم الحدیث به خودي خود 
، بدون شک یکی از 6باشند و عمل کردن به آن می بیان حکم آنهدف نیستند، بلکه براي 

بستگی  حدیث آحاد،شناخت باشد، زیرا  میاحادیث  حکم قبول یا رددرایه الاهداف علم 
شناخته شده ها  آن هستند و حکم متمایزد؛ و هر کدام از یکدیگر به حدیث متواتر دار

 است.
  :حدیث متواتر کنندگان: حکم انکارپنجم

________________________ 
 .50الکفایه، باب الکلام فی الاخبار و تقسیمها، ص  -1
 .2/33جامع البیان العلم،  -2
 .1/102الاحکام فی اصول الاحکام تقسیم الاخبار عن االله تعالی  -3
 .3/37سخاوى ، : فتح المغیثنگا، 162علوم الحدیث ص  -4
انۀ العلمیه عبدالرزاق در ، مک15، نگا: نزهۀ النظر، ص 2/24مقاصد الحدیث فی القدیم و الحدیث  -5

، نگا: شذوذ دکتر حجازي در کتاب دفع 33-1/28حدیث نبوي که از دکتر اسماعیل دفتار آورده 
الشبهات عن الشیخ الغزالی، که ایشان پنداشته، غزالی معتقد به عدم وجود اجماع مبنی بر عمل به 

 .113حدیث متواتر است، دفع الشبهات، ص 
 .2/24، و مقاصد الحدیث فی القدیم و الحدیث 15نگا: نزهۀ النظر، ص  -6
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اي که اجماع علما بر متواتر بودن  ونههر کس حدیث متواتري را انکار کند، بگبدان که 
اجماع بر تواتر آن نباشد ولی اگر  1خارج گشته است از گروه مسلمانان ،باشد آن حدیث 

صورت منکر آن حدیث از جمله  ، در اینندداشته باش مورد آن حدیث اختلاف درو علما 
  2.آید فاسقان بحساب می

پایه و اصول علم عبارت است از کتاب (قرآن) و سنت « :گوید حافظ ابن عبدالبر می
کنند،  اجماعی که همه از هم روایت می :اول :شود (حدیث). و سنت به دو نوع تقسیم می

باشد و اختلافی در این مورد نیست، و هر کس منکر  ي قاطع میها حجت که این نوع از
او لازم است، و بر است، که توبه اي از قرآن را انکار کرده  چنین اجماعی باشد انگار آیه

ین خارج گشته و مرتد دباشد زیرا از  در صورتی که توبه نکند، ریختن خون او جایز می
 3است. عامهشده، و روش او برخلاف روش 

کنـد، و   اي که افاده علم مـی  تعریف حدیث آحاد، و بیان اندازه :مبحث دوم
 جیت آن و واجب بودن عمل به آنح

 تعریف حدیث آحاد از نظر لغوي و اصطلاحی :نخست
 خبر واحدو معناي لغوي  4،باشد آحاد جمع احد به معناي یک می :آحاد از نظر لغوي

را روایت  ، و آن عبارت از خبري است که یک نفر آنمنطبق است بر حقیقت اسمی آن
 کرده است.

________________________ 
، و المنهج الاسلامی فی الجرح و 1/283، و اصول سرخسی 4/247نگا: البحر المحیط زرکشی  -1

، و خبر الواحد فی السنه تألیف خانم دکتر سهیر رشاد، 362التعدیل تألیف دکتر فاروق حماده، ص 
 .15ص 

 .24، 2/23مقاصد الحدیث فی القدیم و الحدیث مؤلف دکتر مصطفی تازي،  -2
 .26 – 34، 2/33جامع بیان العلم و فضله  -3
 .711، و مختار الصحاح، ص 1/340نگا: قاموس المحیط  -4
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شروط تواتر از نظر اصطلاحی آحاد خبري است که داراي  :آحاد از نظر اصطلاحی
باشند،  این دو تعریف به یک معنا می 2،و یا از خبري نباشد که به حد تواتر برسد 1،نباشد

خبر واحد خبري است که یک « :دکتر مصطفی تازي نیز چنین تعریفی ارائه کرده و گفته
اي که از لحاظ کثرت روات به  را روایت کرده باشد، بگونه نفر و یا بیشتر از یک نفر آن

تواتر نرسیده باشد، یا اینکه به حد تواتر هم رسیده، ولی یکی از شروط حدیث حد 
 3متواتر را از دست داده باشد.

 -1 :شود و حدیث آحاد به اعتبار تعداد راویانش در هر طبقه به سه دسته تقسیم می
 4حدیث غریب. -3حدیث عزیز  -2حدیث مشهور 
بر این سه نوع از حدیث آحاد اهل حدیث و فقها و اصولیین همگی بجز حنفیه، 

 دانند نه بخشی از آن. می 5حدیث مشهور را جدا از احادیث آحاد ها حنفی معتقدند، ولی
  :شود ازجهت سند آن به سه دسته تقسیم می ها حنفی سنت و حدیث نزد

 7آحاد. -3 6مشهور -2متواتر  -1
و این مقام براي  1یستآور ن کند ولی یقین افاده اطمینان می ها حنفی حدیث مشهور نزد
 باشد. تر از حدیث آحاد میبالاو  2تر از حدیث متواتر حدیث مشهور پایین

________________________ 
 .22نزهۀ النظر لابن حجر، ص  -1
 .2/31الاحکام فی اصول الاحکام از آمدي  -2
 .2/37مقاصد الحدیث فی القدیم و الحدیث  -3
، و همچنین 50-38در مورد تعریف این سه نوع از حدیث نزد جمهور محدثین نگا: منبع قبلی، ص  -4

، نگا: کتاب دراسات اصولیه فی السنه النبویه تألیف دکتر 24 – 19نگا: نزهۀ النظر ابن حجر، ص 
 .168-165محمد حفناوي، ص 

هذا عهد «ن حدیث مشهور حنفیها و حدیث آحاد از نظر جمهور علما در کتاب نگا: مقایسه میا -5
 .33-25تألیف دکتر مصطفی محمد سلامه، ص » الینا خبر الآحاد نبینا

 .35-33-25نگا: تعریف آن و مثالهاي آن نزد حنفیها، همان منبع قبلی، ص  -6
 .48منبع، ص  نگا: مقایسه دلایل آن میان حنفیها و جمهور علما در همان -7
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حدیث  ههم رتب ،قرآنو تفسیر ن تبییاز جهت صلاحیت  ها حنفی حدیث مشهور نزد
 ، اماکنند به اتفاق قبول می ،و احکامی را که افزون بر احکام قرآن هستندمتواتر است، 

را  حدیث آحاد که در حالی 3کنند، اضافات را ناسخ نص قرآن تلقی میاین  ها حنفی

 .برند بالا نمیتا این اندازه، نسبت به قرآن کریم 

 حاد نزد جمهورآافاده خبر 
صحت کند، و  در مباحث قبلی متوجه شدیم که خبر واحد افاده یقین و قطعیت می

است،  ضروريعلم  در خودخبر مضمون  در عین حال، قطعی است پیامبرانتسابش به 
 . دیگر نیازي به استدلال و نظر نیستبعد از آن و 

. بجز آن کسانی که اختلاف نظرشان بهایی ندارد ،همه علما استمورد اتفاق این نظر 

مشهور،  گانه: سهحدیث قابل قبول از میان احادیث آحاد میان علما در مورد ولی اختلاف 
کند  آیا حدیث آحاد، افاده یقین می :از عبارت استاست و محل اختلاف عزیز، و غریب، 

اده علم قطعی کند، میزان یقین آن چه مقدار است؟ و آیا اف ؟ و اگر افاده یقین میظنیا 
 کند و یا نظري؟ می

  :کنیم را بیان میها  آن علما در این مورد نظرات مختلفی دارند که خلاصه

_____________________________________________________ 
، استاد مصطفی محمد سلامه گفته این نظر عموم 29، ص»هذا عهد نبینا الینا خبر الآحاد«نگا:  -1

اند اگر کسی آن را منکر شود و نپذیرد گمراه گشته است (منبع  حنفیهاست، و به همین دلیل گفته
ند که حدیث ا ، جصاص و گروهی از حنفیها گفته1/293نگا: اصول سرخسی  )40، 33قبلی، ص 

. با وجود اجماع 40-32باشد، منبع قبلی، ص  کند، و منکر آن کافر می مشهور افاده علم یقینی می
حنفیها مبنی بر حجیت خبر مشهور، عیسی ابن ابان نظر دیگري دارد و معتقد است که باید استثناء 

 .32، ص »نبیناهذا عهد «قایل شد. یعنی زمانی حجیت دارد که مخالف قیاس نباشد نگا: کتاب 
 .34، ص »الینا هذه عهد نبینا«نگا: مبحث تفاوت میان حدیث متواتر و مشهور نزد حنفیها در کتاب  -2
، الاحکام فی اصول الاحکام آمدي، 2/426، المعتمد فی اصول الفقه، 2/82نگا: اصول سرخسی،  -3

3/155. 
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معتقدند که  مالکی، معتزلی و خوارجافعی، ش جمهور فقهاي حنفی،اکثر علما و  -1
کند،  بصورت مطلق افاده علم نمی 1حدیث آحاد چه با قرینه، و چه بدون قرینه

معتقدند  کهپیروانش گفته ابن صلاح و  این نظر را برگزیده و به دنبالامام نووي 
محققان و «گوید:  کند، می افاده علم میاي همراه شود،  خبر آحاد با قرینه وقتی

نرسد  2آحاد اگر به حد تواتر :گویند سپس می» اند با این نظر مخالفت کردهر جمهو
 کند.  می 3ظنافاده 

نووي آورده،  مآنچه اما« :است و گفته آوردهنظر امام نووي  تعقیبی برحافظ ابن حجر 
اکثریت علما مسلمّ است، ولی از نظر اهل تحقیق این طور نیست. ابن صلاح با  جهتاز 

 4.موافق است در حالی که محقق هم هستنظر سوم 
گروهی از اهل حدیث معتقدند که خبر آحاد خودش، هروقت که شروط صحت  -2

 اینکه جز اتصال سند و عادل بودن راوي، و حافظه راوي، و از جمله – و قبول
اي  کند، چه قرینه را داشته باشد، افاده علم نظري می -احادیث شاذ و علیل نباشد

 5صباغ این را از گروهی از محدثیناي نداشته باشد. ابن  و چه قرینهداشته باشد 
این نظر حارث  :گوید و می آورده، و ابن حزم هم در کتابش الاحکام چنین آورده

ابوولید سلیمان بن خلف مالکی  سی وحسین بن علی کرابی ابن اسد محاسبی،
که از احمد بن حنبل را به یکی از دو روایتی  باشد، و نیز آن معروف به باجی می

________________________ 
، و خبر الواحد فی السنۀ و اثره فی 169دراسات اصولیۀ فی السنۀ النبویۀ، ص  1/145نگا: المستصفی  -1

 .23فقه الاسلامی، تألیف خانم سهیر رشاد مهنا، ص 
 .1/132تدریب الراوي،  -2
در مورد ظن و گمان هدف ائمه مسلمانان در صفحات بعد خواهد آمد، که چگونه دشمنان اهل  -3

 .32-29اند، که به حجیت خبر واحد ایراد بگیرند، نگا: ص  ر بد متوجه شدهسنت این قد
 .1/133همان  - 4
 .1/75تدریب الراوي،  -5
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هم روایت کرده هر  2بن انس از مالک منداد، ابن خویز1آورده نسبت داده است
چند که مازري با ابن حزم به منازعه برخواسته که در این مورد نصی وجود ندارد. 

را  جوزیه هم آنقیم ابن و  3را از داود ظاهري روایت کرده است. ابن حزم هم آن
 4روایت کرده است. :سله از امام شافعیش الصواعق المردر کتاب

معتقدند که خبر واحد اگر  و فقهااز اصولیین  بعضیگروهی از محدثان، از جمله  -3
کند،  دلالت  ثبوت خبر از مخبر بر صحتکه را تأیید کند  اي خارجی آن قرینه

  5.کند می افاده علم نظري یقینی
است کرده  دفاعاین نظر از اش شدیداً  در مقدمهبر این نظر است و ابن صلاح هم 

ابن  و 7سبکی 6،آمدي ند، از جمله:رچنین نظري دا ا نیزفقه یون واصولگروهی از 
ابن  9ابن حجرمحققین اهل حدیث نیز چنین نظري دارند افرادي مثل: همچنین  8.حاجب

________________________ 
، و امام ابن القیم جوزیه تصحیح 262/4، و البحر المحیط 2/32، نگا: الاحکام آمدي 1/75منبع قبلی  -1

از احمد » اثرم«د، و آنچه را که کن کرده که حدیث روایت شده از احمد ابن حنبل افاده علم می
 .2/533باشد، نگا: مختصر الصواعق المرسله،  برخلاف آن ذکر کرده، ضعیف می

 .1/106الاحکام ابن حزم  -2
 .1/75تدریب الراوي،  -3
 .530، 2/528مختصر الصواعق المرسلۀ  -4
، و مقاصد الحدیث فی القدیم 4/265، و البحر المحیط 2/32، و الاحکام آمدي 2/141نگا: المحصول  -5

 .186، و دراسات اصولیه فی السنه، ص 2/52و الحدیث دکتر مصطفی تازي 
، و 2/535، به نظام معتزلی نسبت داده شده، همچنین ابن قیم در مختصر الصواعق 2/32الاحکام،  -6

 اند. آن را به نظام نسبت داده – 1/330خود سرخسی در اصول 
 .2/299الابهاج فی شرح المنهاج،  -7
 .2/55شرح عضد الملۀ و الدین بر مختصر المنتهی ابن حاجب،  -8
 .22نزهۀ النظر، ص -9
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باشم در آنچه ایشان  میهم عقیده ابن صلاح  بامن « گوید: و ابن کثیر که می 1قیم جوزیه
ی از نخسسپس به » است. ینتر اعتماد کرده و به سوي آن هدایت شده است. و خدا آگاه
را که مردم از قطعیت حدیثی  :شیخ ما علامه ابن تیمیه رسیدیم، که مفهوم آن چنین است

 ی عبدالوهابقاض :مانندامامانی  اند، نقل کرده است، و قبول کرده  امامان حدیث گرفته
شافعی، ابن  شیرازي شیخ ابواسحاق ، قاضی ابوطیب طبري،فراینیملکی، شیخ ابوحامد اس

، و همچنین از حنبلیهاها  این ابن زاغونی و امثال ، ابوالخطاب،ابویعلی بن فراء حامد،
و دیگران  شعريا متکلماناین نظر  :است گفتهکه شمس الائمه سرخسی از حنفیان 

 اسفراینی، و ابن فورك.اسحاق  ابی :مانند ،باشد می

 و این معنی چیزي است که 2باشد. سلف میعامه همه محدثان و  هاین عقید گوید: می

  3.ندا هو آن امامان پذیرفت ابن صلاح استنباط کرده است
آنچه که ابن عبدالسلام و نووي و « :قینی هم از ابن صلاح پیروي کرده و گفتهبل

همچون قول ابن صلاح را  بعضی از حافظان متأخر باشد. ممنوع می ،اند پیروانشان گفته
 بیانسپس آنچه را که ابن کثیر از شیخش ابن تیمیه روایت کرده را  4،اند روایت کرده

 . کند می

________________________ 
 .563 – 2/523مختصر الصواعق المرسله  -1
امام ابن دحیه در این باره نصی آورده در مورد آنچه که درباره حجیت خبر واحد و واجب بودن  -2

، و حجیت 30، 29عمل آن خواهد آمد، نگا: باعث الحثیث تألیف شیخ احمد محمود شاکر، ص 
 .60-57خود حدیث در باب عقاید و الاحکام از البانی، ص 

، بر این نظر است و عبدالجواد یاسین 2/84ی اصول الفقه ابوالحسن بصري معتزلی هم در المعتمد ف -3
گفته ، و همچنین نگا: 258آن را عقیده باطل دانسته، نگا: السلطه فی الاسلام، ص » شیذ الشاذ«در 

و صفحات بعد  55دفع شبه التشبیه تألیف باکف التنزیه، ص «حسن السقاف در مقدمه کتاب ابن جوزي 
 از آن.

 .1/132تدریب الراوي،  -4
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در کتابش نزهه النظر آورده، امکان جمع کردن میان این که حافظ ابن حجر با آنچه 
که مطلق بودن  باشد، زیرا کسی می یلفظها  آن اختلافدر حقیقت « :نظر وجود داردسه 

هم با استدلال به  نظري بودن مقید کرده است، که آن را با است، آن جایز دانسته علم را
ا نپذیرد، لفظ علم را به متواتر ها حاصل گشته است، و هر کس آن اطلاق ر هقرین

ی اش ظن در رابطه با معناي علم باشد همهص داده است، و هر چه غیر از آن هم صیخت

 .]10الممتحنة: [ ﴾فإَنِۡ عَلمِۡتُمُوهُنَّ مُؤۡمَِ�تٰٖ ﴿ :است. همان طور که در آیه شریفه آمده
و منظور از آن  مطلق استلفظ علم باشد. گاهی  تموهن مینکه علمتموهن بمعناي ظن

هم آنچه را که با قراین همراه شده، و از غیر ها  آن که در حالی 1.باشد گمان و حدس می
 .کنند انکار نمی 2،باشد می تر آن ارجح

 ،فاده علم نظري کندشوند تا خبر آحاد ا که باعث می از قراینی رااینجا بعضی در 

 :آوریم می
خود آورده  صحیح هاي کتاب اینکه شیخین، بخاري و مسلم، آن حدیث را در -1

را آورده باشد، و بر صحت آن اجماع باشد و  باشند، یا یکی از آن دو آن
حافظان حدیث متعرض آن نشده باشند، این بدلیل بزرگ مرتبگی هیچکدام از 

بر دیگران ها  آن در این زمینه، و برتريها  آن باشد و استوار بودن نظر شیخین می
 در شناخت حدیث صحیح و مشخص کردن آن.

باعث شده مردم صحیحین را عملاً و اعتقاداً بپذیرند، این پذیرش به تنهایی ها  این که
که  کسانیاز جمله تواتر نرسیده باشند،  ي فراوان که بهها راه ، ازفاده علم استاز اقویتر 

افرادي هستند شوند که خبر آحاد افاده علم نظري پیدا کند،  ها، باعث می تأکید دارند قرینه

________________________ 
 .2/32الاحکام آمدي،  -1
، و مقاصد الحدیث فی القدیم و 266، 4/264با اندکی تصرف، نگا: البحر المحیط  22نزهۀ النظر، ص  -2

 .2/53الحدیث 
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. حافظ استده کر 1نقل از شیخش ابن تیمیه روایته ابن کثیر ب گذشت کهها  آن ذکرکه 
ها  آن ازکه  ابن صلاح و کسانیاز اي اعتقاد داشته،  به چنین قرینه 2النظر هابن حجر در نزه

 اند. هاي زیادتري آورده قرینه اند، نقل کرده
از طرق متعدد شهرت حدیث نزد علماي حدیث به این دلیل است که آن حدیث  -2

 . از جمله کسانیمبرا است ساز از ضعف راویان و علتهاي عیب و و روشن آمده
شود خبر آحاد افاده علم نظري کند،  کنند که این قراین باعث می می کیدأکه ت

 باشند. ابوبکر بن فورك، و ابو منصور بغدادي و سایرین می
اینکه سلسله سند حدیث به امامان مورد اعتماد حدیث و حافظان حدیث برسد،  -3

از دیگران  همانند حدیثی که امام احمد و سایرین از امام شافعی و امام شافعی و
 کنند. می.. روایت .مالک و
اش افاده علم نظري کند، بخاطر  د که خبر آحاد نزد شنوندهشو ه باعث میینپس این قر

امامان بزرگوار، و فقهاي عظام که راوي آن حدیث جمله از  ،حدیث انیاوار یبزرگمنش
در هر یک از آن ائمه حدیث، صفات بارزي هست که در سایرین  چونباشند.  آحاد می

مانند یک امت به تنهایی ها  آن شود که هر کدام از نیست، و این صفات بارز باعث می
 .3گیرند ، که در جایگاه تعدادي زیاد و جمعیتی فراوان قرار میباشند
و  نظر ابن حجر و ابن صلاح و ابن حزم ترجیح دارد،ها  این آنچه که از میان تمام 

یا با  روایت کندها  آن شیخین یا یکی از را کهمبنی بر اینکه هر آنچه  -باشد   می دیگران،

________________________ 
 .54، 2/53مقاصد الحدیث فی القدیم والحدیث،  -1
نظري داشته، و گفته حافظ ابن  در مجله المنار چنین :استاد محمد رشیدرضا – 22نزهۀ النظر، ص  -2

 .349، 348/19حجر را تأیید کرده، نگا: مجله المنار شماره 
، و علم الحدیث، ابن تیمیه، 23، نگا: نزهۀ النظر، ص 2/54/55مقاصد الحدیث فی القدیم و الحدیث  -3

لشیعۀ : قرائن انگا، 181-177دراسات أصولیۀ فى السنۀ ص  ، و213، 1/212إرشاد الفحول و، 155ص
 .87-83دکتر عبد الهادى الفضلى ص، فى إفادة خبر الواحد للعلم فى کتاب أصول الحدیث



 27  هاي دشمنان اسلام باب دوم: سنت نبوي در نوشته

اي  ط پنجگانههمانگونه که ابن حجر آورده، و یا اینکه شرو -ي دیگر همراه باشد ها قرینه
را  ،کند ه علم نظري میو افاد شود می قطعیت صحت خبر که مورد نظر علماست و باعث

 . باشدداشته 
اي دارد، بعد از اینکه آراي علماي دیگر را در این  چنین عقیده :احمد محمود شاکر

دهند،  را که دلایل درست ترجیح میحقیقتاً آنچه « :گوید میزمینه بررسی کرده، چنین 
 وکه حدیث صحیح، درستی آن قطعی است و پیروانش است مبنی بر اینابن حزم  عقیده

آمده باشد. این ها  آن غیرکند، چه در صحیحین باشد و چه در  افاده علم یقینی نظري می
 در علم الحدیثشود عالمی که  حاصل نمیبرهانی، جز براي عالم آگاه نظري علم یقینی 

ح و حدیث صحیآشنا باشد و  1،ي حدیثها عیب و احوال راویان مهارت داشته باشد و به
 را از هم حدیث اصلی و حدیث وارد شده و جعلی ارزش و غیر صحیح، با ارزش و بی

. هر کس چنین دانشی نداشته باشد، هر چقدر این قراین افزایش یابند، به تشخیص بدهد
باشند، و در اینجا و در این  رسانند، این چنین افرادي مورد اعتماد نمی او سودي نمی

  2.دنگیر قرار نمی مبحث مبناي احکام
نزدیک است که یقین کنم این نظر، نظر کسانی « :گوید شاکر میمحمد استاد احمد 

منظورشان از این ها  آن روایت کرده است.ها  آن گذشت و بلقینی هم ازها  آن باشد که ذکر
، که اگر نبودبه آن  ینتخصیص احادیث صحیح در موردابن صلاح  نظر سخن تایید

 اماماینکه  تصریح بهپذیرفتند. با  مردم سنن مسانید و مصنفات دیگري را میاینگونه بود، 
 اند. صحیح خود نیاورده هاي کتاب همه احادیث صحیح را در ،بخاري و مسلم

دارند، و به آن اطمینان در علمی مهارت این علم یقینی نظري، براي همه کسانی که 
و کاري هم به اختلافات متکلمین در مورد اصطلاحات علم و کاملا آشکار است.  دارند،

________________________ 
، نگا: المکانۀ العلمیۀ، عبدالرزاق، در الحدیث النبوي استاد دکتر اسماعیل 30الباعث الحثیث، ص  -1

 ، در مبحث افاده علم خبر واحد.42-1/33دفتار 
 .2/55مقاصد الحدیث فی القدیم و الحدیث،  -2
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 ،ش هستیمبالآن هستند، با معنایی که ما بدن بالبدنها  آن ظن نداشته باش، زیرا معنایی که
 1متفاوت است.

اي که به آن علم مربوط باشد  کلام آخر، اینکه، صاحبان هر علمی در مورد مسأله :و اما
همانا اسب از سوارِ خود داناتر  :سازد تر می ثل تو را آگاهمب الصاحب نظرند، که این ضر

 است.
باشد، مربوط دانهاست و اگر مسأله فقهی  براي لغتدر مساله لغوي پس سخن نهایی 

باشد. و این  اهل حدیث میمتعلق به باشد، است، و اگر مربوط به صحت حدیث فقها  به
 از مسلمات است که اختلافی در آن نیست. 

اهل  چرا که ،است حدیث اهل احکام است ازظنی  یاقطعی  اینکه دلیلی پس شناخت
ند و در این مورد به سخن متکلمین و ستآشنا ه و روشهاي حدیثی ها راه با حدیث

. همانگونه که ابن قیم جوزیه در الصواعق المرسله بیان توان اعتماد کرد اصولیون نمی
 است. آگاهترینو خدا  2است. کرده

 خبر واحد و واجب بودن عمل به آن حجیت :دوم
مفاد خبر واحد و  در گذشته و حال علماي اسلامی به بحث واجب بودن عمل به

 ند، وا هبحث کرد زیاد اند. در مورد خبر واحد حجت بودن آن اهمیت خاص قایل بوده

در  این است که ها پژوهش اي از این تنها گوشه ه استي فراوانی انجام گرفتها پژوهش
 را در ابواب و فصول طولانی فراوانی هاي کتاب و فقها و اصولیوناین زمینه اهل حدیث 

 ند.ا هنوشت

________________________ 
 .31-30باعث الحثیث، ص  -1
 .561-2/537نگا: مختصر صواعق المرسله،  -2
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اي که در کتاب  بیان کرده، بگونه :از هزار مورد را امام شافعیدر حالیکه بیشتر 
و پاسخ مناسبی  به نیکی سخن گفته در آن بابی طولانی قرار داده که 2و الرساله» 1الام«

که همانطور  کردن به خبر واحد سؤال کرده است. اي که در مورد عمل کننده  ه سؤالداده ب
 نوشته به آن پرداخته است و 3امام نووي در این زمینه و در شرحی که بر صحیح مسلم

ع باشد به این موضو می 4بر صحیح بخاريشرح حافظ ابن حجر هم در فتح الباري که 
خود به این  هاي کتاب در 5اهل اصولپرداخته و همچنین دیگر علما هم، مخصوصا 

 اند.  اي داشته موضوع اشاره
علت و حکمت این همه اهمیت قرار دادن به این مسأله این است که آن، از جمله 

 مبتنی برباشد، زیرا بیشتر احکام شرعی  قواعد دین نزد علما میو محکمترین مهمترین 
، ثابت کردن این موضوع باعث شناخت بسیاري از حلالها و حرامها استد خبر واح

ی حدیثی جز با خبر واحد به اثبات نرسیده وامر و نواهبسیاري از اهمچنانکه شود،  می
 6است.

________________________ 
 .7/288نگا: کتاب الام،  -1
 .1308-998، بندهاي 471-369نگا: رساله، باب خبر واحد، ص  -2
 .1/170یث معنعن اش، در باب درست بودن احتجاج به حد مقدمه )نگا: صحیح مسلم (شرح نووي -3
 .258-13/244نگا: فتح الباري، موضوع و مبحث خبر آحاد  -4
، و به الاحکام ابن حزم 348-2/299، و به ابهاج فی شرح المنهاج 70 – 2/30نگا: الاحکام آمدي،  -5

، و به اصول 140-92/2، و به المعتمد فی اصول الفقه 267-4/255و بحر المحیط  1/95-143
و ما بعد آن، و  2/121، و به فواتح الرحموت 155-1/145المستعفی غزالی ، و 1/321سرخسی 

، و به اعلام الموقعین، 193 2/170، و بعد آن، و المحصولِ رازي 1/222همچنین به البرهان جوینی 
 .232-1/207و صفحات بعد از آن، و ارشاد الفحول  1/39

، نگا: المدخل الی السنه النبویه تألیف دکتر 56، 2/55مقاصد الحدیث فی القدیم و الحدیث،  -6
 .273، ص )عبدالمهدي، در مبحث (الآحاد هوالمعول علیه فی الاسلام
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علمی  آیا که در میان علما وجود دارد در مورد درجه افاده خبر واحد اگر اختلافی
اعتنایی به حجیت خبر آحاد و وجوب عمل  انی کهدر میان کساست یا ظنی، این اختلاف 

افاده ظن حتی نسبت به کسی که معتقد است، خبر واحد  شود، دیده نمی ،به آن ندارند
 د. کن می

 پس آنچه که سلف صالح از اصحاب و تابعین و محدثان و فقها و اصولیین برآنند، این
کنند و عمل به آن  میي شرع است که به آن استناد ها حجت ست که خبر واحد حجتی ازا

 بر عمل کردن به آن تأکید هاي خارجی نباشد که رچه داراي قرینهاگ هم واجب است
متفق داراي هر پنج شرط  یعنیاگر این حدیث نزد اهل حدیث پذیرفتنی باشد،  .کند می

شاذ نبودن و  علیه صحت حدیث باشد؛ از جمله: اتصال سند، عدالت راوي، ضبط راوي،
 1علیل نبودن.

به آن، عمل و وجوب خبر واحد  در اینجا نظرات چند تن از علما را در مورد حجیت
 آوریم:  در صورت صحیح بودنش می

خداست،  خبر واحد به اعتبار اینکه کلام پیامبر« :است شمس الائمه سرخسی گفته
ثابت اگر باید به آن عمل کرد، ولی  و باشد حضرت حجت می آن و کلامحجت است 

 2شود. میآن  عمل بهمانع  ،دداراي  از لحاظ روایت شبههکه د ش

که در مورد امور دین عمل به خبر واحد  :ند ا اي سایر شهرها گفتهفقه« :همچنین گفته
کسانی دیگري که گفتارشان قابل » شود با آن علم یقینی حاصل نمی لیباشد، و حجت می
 3 .»یستت نخبر واحد در دین اصلاً حج :اند گفته ،باشد اعتماد نمی

________________________ 
 .2/56مقاصد الحدیث فی القدیم و الحدیث،  -1
 .1/298اصول السرخسی،  -2
 .1/321همان،  -3
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 بخش دوم از اخبار آن چیزي است که یک نفر از یک نفر روایت« :ابن حزم گفته
برسد عمل به آن واجب، و  به پیامبراز طریق راویان عادل کرده باشد، اگر سند آن 

 1»باشد. همچنین صحیح دانستن آن واجب می
اکثر معتقدانِ به خبر واحد، « :است علی الطیب معتزلی گفتهابوالحسین محمد ابن 

  2.»هر چند که فقط یک نفر راوي آن باشد باشند. معتقد به پذیرفتن خبر آحاد می
ها  آن و بعد از و تابعین آنچه که جمهور علماي مسلمانان، از صحابه« :امام نووي گفته

است که خبر واحد مورد اطمینان،  و اصولیین، به آن معتقدند، اینان و فقها از محدث
و د، کن کند، وافاده علم نمی ن و ظن میگماحجتی شرعی است که عمل به آن لازم و افاده 

 » 3.ایم نه عقل از طریق شرع بدست آوردهرا  وجوب عمل
و اهل سنت و جماعت، به خبر  فقهاي اسلام و صحابه و تابعین 4:امام ابن دحیه گفته

  5.برند را بکار می ر اعتقادي آنمودر ا واحد ایمان دارند و

________________________ 
 .135، 1/106الاحکام، ابن حزم،  -1
 .2/138المعتمد فی اصول الفقه،  -2
 .1/170نگا: المنهاج شرح مسلم و مقدمه باب صحۀ الاحتجاج بالحدیث المعنعن  -3
ابن دحیه: همان ابوخطاب، عمر ابن الحسن ابوالخطاب بن دحیه اندلسی محدث است، که ملقب به  -4

و  باشد، که یکی منسوب به دحیه الکلی از یاران رسول خدا می )داراي دو نسب (ذي نسبین
اي قوي بوده،  باشد، در علم حدیث آگاه و داراي حافظه می دیگري منسوب به حسین بن علی

اي فراوان در لغت برده است، از جمله تألیفات او: الابتهاج فی احادیث المعارج، و العلم  بهره
از دنیا رفت. شرح حال او: در کتابهاي   ه 633هور، و.... در سال المشهور فی فضایل الایام و الش

، و لسان 1102شماره  501و طبقات الحفاظ سیوطی، ص  – 1136شماره  4/1420تذکرة الحفاظ 
، و طبقات العلماء الحدیث، ابن 497، شماره 3/448، و وفیات الاعیان، 6086، شماره 5/163المیزان 

 .115شماره  4/202هادي 
 .78نگا: الابتهاج فی الاحادیث المعراج، ص  -5
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خبر آحاد مورد اعتماد و ثابت شده و نوع دوم از حدیث، « :حافظ ابن عبدالبر گفته
علماي امت جماعتی از شود که در نزد  این اتصال سندها باعث می» باشد. می السندل متص

با این وسیله هم  که :اند و پیشوایان دین، عمل کردن به آن واجب گردد. کسانی هم گفته
 1»گردد. علم به آن و هم عمل به آن واجب می

به در وقایع بیشماري به صورت متواتر آمده که صحابه  2:گوید شیخ محمد خضري می
رساند، که عمل کردن به خبر  مجموعه این حوادث، این را می اند و عمل کردهخبر واحد 

به آن رسیده اجتهاد به افتاد که نظرات خود را که  اتفاق می واجب است، و بسیار واحد
 3.کردند رها می بودند در مقابل روایتی از رسول خدا

در مورد حجیت خبر واحد و واجب  قدیم و جدیداین نظرات بعضی از علماي  :اما
ا فراوانی براي اثبات آن وجود دارد، اگر خد آنی و حدیثیدلایل قر .بودن عمل به آن بود

را یادآور ها  آن بعضی از، کسانی که حجیت خبر واحد را انکار کردند رددر  ،بخواهد
 . شویم می

نپذیرد، اجماع دارند پس حدیث متواتري را افراد معتبري بر کافر بودن کسی که  وقتی
اگر کسی حدیث معتقد نیستند که ، ولی بر متواتر بودن آن حدیث اجماع وجود دارد

شکی نیست آنچه که در آن  .شود مین شک دارد، نپذیرد، کافر آآحادي را که در اثبات 

________________________ 
 .2/34جامع بیان العلم و فضله،  -1
در شرع و  –باشد  خضري، همان محمد ابن عفیفی باجوري است که معروف به شیخ خضري می -2

باشد،  باشد، اهل کشور مصر و فارغ التحصیل از مدرسه دارالعلوم می ادبیات و تاریخ اسلام عالم می
از دنیا رفت،   ه 1345باشد. در سال  از جمله چهل تألیفاتش اصول الفقه و تاریخ تشریع الاسلامی می

 .7/151شرح حال او در کتاب اعلام موجود است در ص 
، نگا: اختلافات المحدثین و الفقها فی الحکم علی الحدیث، دکتر عبداالله شعبان 280 اصول الفقه، ص -3

 .225-224علی، ص 
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سنت  را نپذیرد، منکرها  آن شکوك باشد وست که اگر کسی به همه احادیث آحاد ما این
   1.استو کافر  پیامبر

و هـا   آن شبهات و بیان واحدخبر  منکرین جدید و قدیم حجیت :مبحث سوم
 آن  رد

 مقدمه
سنت را به اعتبار تعداد راویان در هر طبقه  ،و اصولیون اهین و فقمحدثامت از علماي 

آحاد تقسیم مشهور و به متواتر و  ن راآ ها حنفی مانندو یا  به متواتر و آحاد تقسیم کردند
آغاز بررسی ها و  کردند، این تقسیمات در عصر صحابه و تابعین نبود، بلکه بروز فتنه

انجام گیرد، این تقسیمات اثرات  باعث گردید که این تقسیمات و تعیین مراتب آن سنت
و  وم کتاب و مقید کردن اطلاقهاي آن، در تخصیص عماهفقخود را در میان جمهور 

که مشهور بودن  ها حنفی توضیح دادن مشکلات آن بوسیله خبر واحد گذاشت، برخلاف
بر آحاد به صورت مفصل درباره آن صحبت خبر واحد را شرط دانستند. و در تعریف خ

 کردیم.
که کسانی ؛ رد حدیث استمهمترین تأثیر تقسیم احادیث به متواتر و آحاد در مورد 

که غالب فقها هستند، معتقدند که کسی باشند،  میمعتقد حدیث متواتر و آحاد اصطلاح به 
حالی که کسی که چرا که ظنی الثبوت هستند در  ،که احادیث آحاد را رد کند، کافر نیست

 دانند. احادیث متواتر را رد کند، کافر می
حدیث متواتر و آحاد هر دو قطعی الثبوت هستند و منکران هر  :اند گفتهنیز بعضی 

 1.آیند بحساب می کافرها  آن کدام از

________________________ 
، نگا: همان منبع مبحث استحالۀ العمل 161السنۀ المفتري علیها تألیف مستشار سالم البهنساوي ص  -1

 .)بغیر اعتقاد (محال بودن پذیرش عمل بدون داشتن اعتقاد
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 و از پیامبر موثق واحدتقسیمات مصطلح شوند، تمام مسلمانان خبر این قبل از آنکه 
همچون اهل سنت، خوارج و شیعه و ، ها دانستند و قبول داشتند و هر کدام از فرقه می

معتزلی خبر آحاد توسط متکلمان  تا اینکه فتنه شک در مورد بردند. آن را بکار می 2،قدریه
آن خبري  ،که ف کردندیعراینگونه تبعد از قرن دوم هجري پدیدار گشت، و خبر آحاد را 

د را براي راویان مانند شهادت دادن اعدتهمچنین  3.است که صدق و کذبش معلوم نیست
 شرط قرار دادند. در این مورد هم با نظر اجماع مخالفت کردند. 

) این بود که احادیث را مردود اعلام کنند و احکام شریعت را ها معتزلی(ها  آن هدف
 پیروي کردند، در حالیها  آن م ثابت قدم نبودند، ازتعطیل نمایند، بعضی از فقها که در عل

در این گفتار واقف نبودند. ابن قیم جوزیه در  ها معتزلیکه آن دسته از فقها، از منظور 
  4کتابش مختصر الصواعق المرسله اشاراتی در این زمینه داشته است.

همه مسلمانان خبر «کند:  بر این امر دلالت می نوشته، آنچه که ابن حزم در الاحکام
را قبول  آن پذیرند و همه فرق هم میروایت شده باشد،  از پیامبر مطمئناواحدي را که 

تا اینکه متکلمان معتزلی در قرن دوم با  د اهل سنت، خوارج و شیعه و قدریه.ند ماننداشت

_____________________________________________________ 
، دراسات 4/266، نگا: البحر المحیط 139،140علیها، مستشار سالم البهنساوي، صالسنۀ المفتري  -1

 .181اصولیه فی السنه، ص
کند، در کتابش دفع الشبهات عن الغزالی، و  با وجود این حقیقت احمد حجازي خواننده را گمراه می -2

د، و سنت جزو اخبار آحاد باشن پنداشته که در منابع اولیه اسلامی خوارج و شیعه و... هم جز آنان می
 .64نیستند، نگا: دفع الشبهات، ص 

 .769شرح اصول الخمسه، ص  -3
، و آنچه را که ابن قیم گفته، ابن تیمیه استاد او هم در کتابش 1/558مختصر الصواعق المرسله،  -4

یق آن یا ها معتقدند که هر گاه اُمت خبر آحاد را با تصد جمهور علما از همه فرقه«الفتاوي گفته: 
اند از یاران  این چیزي است که نویسندگان اصول فقه گفته» کند. عمل به آن پذیرفتند، افاده علم می

ابوحنیفه و مالک و شافعی و احمد، بجز گروه اندکی از متأخرین، که از گروهی از متکلمین پیروي 
 .166علیها، ص  نگا: السنۀ المفتري 13/351الفتاوي  کردند چنین نظري دارند. نگا: مجموع
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) به آنچه که از حسن   ه144اجماع مسلمانان به مخالفت برخواستند، عمرو بن عبید (ت
 که کرد، این امر براي کسی داد و به آن عمل می کرد ایمان داشت و فتوي می روایت می

  1.قابل درك است ،هم داردرا دانش کمترین 
ی که ي از مسلمانانا ي متأخر، هیچ فرقهها معتزلیبجز « :گوید حافظ ابوبکر حازمی می

ها  آن دانند، معتبر نمید افراد را در روایت حدیث تعدا ،قائل به قبول خبر آحاد هستند
روایت را بر شهادت دادن قیاس کردند، و آنچه را که در شهادت معتبر است در روایت 

تعطیل کردن  2همانطور که ابوحاتم ابن حبان گفتهها  آن هم معتبر فرض کردند. هدف
 احکام شریعت است.

اصلاً در دین گروهی از شیعیان هم بر خبر واحد ایراد گرفته و معتقدند که خبر واحد 
 436ضی (ت ترمبه شریف را ، این نظر واجب نیستبه آن و عمل حجت نیست، و علم 

 ....برسندعلم  بهاي  احکام شرعی بایستی به گونه« :گوید ، که میدهندمیشیعی نسبت )   ه
ی و نه از لحاظ عملی علم را باطل کردیم چرا که نه از لحاظخبر واحد بنابراین عمل به 

اگر عادل  ،، زیرا راوي خبر واحدباشدعلم  تابععمل  لازم است کهو  واجب نیست.
این است که صداقت او ظنی است و کسی که کند،  نهایت آنچه که اقتضا می ،باشد

  3.دروغگو هم باشدکه است صداقتش ظنی باشد جایز 
 اهل ظاهري پیروانو  نظر را در المستصفی از گروهی از قدریه امام غزالی هم این

که معتقد به حرام بودن عمل کردن به خبر واحد  ،مانند قاسانی آورده است ها، آن

________________________ 
 آورده است. 1/187، و شاطبی هم آن را در الاعتصمام، 1/110الاحکام فی اصول الاحکام ابن حزم،  -1
 .117-114، نگا: موقف المعتزله من السنۀ،ص47شروط الائمۀ الخمسۀ، ص  -2
، 90وزي، ص ، به نقل از توثیق السنه فی القرن الثانی الهجري، دکتر رفعت ف1/70اصول الفقه مظفر،  -3

 .2/188رازي هم بصورت مختصر در المحصول از مرتضی روایت کرده است، 
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را نقل کرده  آن 4و ابن داود ها رافضی (قاسانی) و 3از کاشانی 2آمدي 1.باشد شنیداري می
 است. 

بسنده کردن به و نفی تمامی اخبار آحاد ، در استدلالگزاران   منبع بدعت به طور کلی
 5خودشان از قرآن است.فهم و برداشت 

گمراه و از این گروه هم گروهی از اهل هوي و هوس و بیماردلان هم عصر ما 
 اند. زن پیروي کرده طعنه

توجه نکردن به حدیث آحاد واجب است زیرا اصل در « که: معتقدند از آنانگروهی 
 1.، استثناء استاست سترددق و اصآنچه که و  است آن، دروغ

________________________ 
 .1/148المستصفی من علم الاصول،  -1
و التقریر و التحبیر،  1/228نگا: البرهان فی اصول الفقه جوینی،  1/48الاحکام فی اصول الاحکام  -2

2/272-275. 
گردد به روستاي  قاسانی همان ابوبکر محمد بن اسحاق قاسانی است، که نسبت او بر می -3

باشند، عموم علما  می )که نزدیک اصفهان بوده است بیشتر اهالی آن رافضی (شیعه )قاسان(کاشان
گویند که قاشانی با شین فارسی، و درست آن همانطور است که ابن حجر ثبت کرده است، در  می

نتبه بتحریر المشتبهه، قاسانی یکی از علماي ظاهري است، که شاگرد علی داود ظاهري تبصیر الم
الرد علی «بود، با استادش در بسیاري از مسایل اصول با هم اختلاف پیدا کردند، از تألیفات او کتاب 

در سال سیصد بعد از هجرت فوت نمودند. شرح حالی در طبقات » داود الظاهري فی ابطال القیاس
 .357، و فهرست ص 3/1147، و تبصیر المنتبه بتحریر المشتبه، 176فقهاء شیرازي دارد ص ال

ابن داود، محمد بن داود علی بن خلف ظاهري است فقیه، ادیب، مناظره کننده و شاعر بود، داراي  -4
و  تصنیفات فراوانی است از جمله: الوصول الی معرفۀ الاصول، و اختلاف مسایل الصحابه و الانذار

موجود  2750شماره  5/256وفات یافت، شرح حالی از او در تاریخ بغداد   ه 297الاعذار، در سال 
، و شذرات الذهب، 175، و در طبقات الفقهاء شیرازي، ص 3/171 –است، و در النجوم الزاهره 

 .364، و الفهرست، ص 2/226
 84بش تأویل مختلف الحدیث آورده، ص ها در کتا ، ابن قتیبه هم آن را از آن1/187الاعتصام شاطی  -5

 و صفحات بعد از آن هم آورده است. –
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با که  وقتی افعال و گفتارهاي پیامبراز دوم  نوع :گویند میها  آن از دیگر اي عدهو 
را در دایره وحی ثابت  تواند آن نمی یهیچ آدم عاقل تواتر مستفیض به دست مردم نرسد،

این نوع از احادیث هم که شکی در آن نباشد، در این صورت وحیی به حساب بیاورد 
  2.ندارد ضرورتبراي اقامه و برپایی دین 

خبر واحد از یک یهودي دهد که  چه چیزي به شما اطمینان می :اند گفتهو بعضی دیگر 
ین ایجاد داموري بسیار بدتر را در  ده باشد؟ ممکن است روایت واحدنرسی مثل ابن سبأ

  :از جمله ؛کند
 شود که مردم از شناخت حق سردرگم شوند.  تعارض در معنا باعث می :اولاً

باعث  اند چرا که ختلاف در میان مسلمانان گشتهاحادیث آحاد باعث تفرقه و ا :دوم
اي که هر دو زدن گردن همدیگر را جایز  بگونه ،تقسیم مسلمانان به شیعه و سنی گشته

دانند، حدیث آحاد است که مسلمانان را به سلف و خلف تقسیم کرده، پس اي  می
که خداي  جوامع اسلامی است، در حالیاین نتیجه وجود احادیث آحاد در  :سلفیان

تبارك و تعالی به ما دستور داده که در دین محتاط عمل کنیم و یک امت واحد باقی 
 3.پس از احادیث آحاد دوري گزینیدبشنویم و تعقل کنیم،  بمانیم،

 ها آن ردبیان شبهات منکرین حجیت خبر واحد در گذشته و حال و 
اند، آنجا که  ست که به آیه قرآن استناد کردها د اینبزرگتر منکران خبر آحا گستاخیِ

 :فرماید می
_____________________________________________________ 

 .652-360آن را اسماعیل منصور در کتاب خود بنام تبصیر الامه بحقیقۀ السنۀ، ص  -1
 آورده است. 247-246آن را عبدالجواد یاسین در کتابش السلطۀ فی الاسلام، در ص  -2
آورده، نگا:  41-38خود دفع الشبهات عن الشیخ الغزالی در ص آن را احمد حجازي السقا در کتاب  -3

و بعد از آن، و آنچه که  363-280-279، 42-41گفته محمود ابوریه در اضواء علی السنه، ص 
و  110و کتاب السنه و دورها فی الفقه الجدید ص  299جمال بنا در دو کتابش بنام الاصلان، ص 

 ها گذشت. سایرین که ذکر آن
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 .]36الإسراء: [ ﴾عِلۡمٌۚ  ۦوََ� َ�قۡفُ مَا ليَۡسَ لكََ بهِِ ﴿
 .»روي مکن که از آن ناآگاهی از چیزي دنباله«(

اند، عمل به خبر واحد دخالت در اموري است که به آن علم نداریم، و گواهی  گفته
خبر هستیم، زیرا عمل کردن به خبر آحاد براساس  امري است که از آن بیدادن و گفتن به 

 :فرماید باشد. خداي تعالی می ظن می

ۖ إنِ يتََّبعُِونَ إِ�َّ ﴿ نَّ نَّ �نَّ  ٱلظَّ   .]28النجم: [ ﴾٢٨ا  ٔٗ شَۡ�  ٱۡ�َقِّ َ� ُ�غِۡ� مِنَ  ٱلظَّ
خبرند) و  بودن فرشتگان کاملاً بیدانند (و از نر و ماده  ایشان در این باب چیزي نمی«

کنند، و ظن و گمان هم (در بخش اعتقادات، به کسی  جز از ظن و گمان پیروي نمی
 »گرداند. نیاز از حق نمی رساند، و انسان را) بی سودي نمی

اند که خداوند پیروي از روي ظن را تقبیح کرده، و روشن کرده که ظن بازگو  گفته
 مطالبی است که بصورت عمومی بیان شده است.ها  این 1،باشد کننده حق نمی

و حال و مفسدان، و بیماردلان، و از دین برگشتگان، براي اثبات  2گذاران قدیم  بدعت
اند. تا  ادعاي خود، مبنی بر عدم حجیت خبر واحد به چنین آیاتی استدلال و استناد کرده

 .شک ایجاد کنند 3حجیت حدیث مطهر نبويدر 

________________________ 
، 2/35، و به الاحکام آمدي 205-192-2/186، نگا: المحصول رازي 2/124عتمد فی اصول الفقه الم -1

 .1/321و اصول السرخسی 
اند. امام شاطبی هم آن را آورده و گفته: شاید  ها گذشت روایت کرده آن را اصولیینی که قبلا ذکر آن -2

اند به اینکه حدیث آحاد افاده  کرده اي از نوادگان بدعت گذاران براي رد حدیث آحاد، احتجاج عده
 .1/189کند نه یقین، نگا: الاعتصام  ظن می

قرآن ام «دکتر توفیق صدقی، و » الإسلام هو القرآن وحده«، مقاله 913-9/912نگا: مجله المنار، ص  -3
باشند، حد  ، که هر دو از رشاد خلیفه می7، ص»القرآن و الحدیث و الاسلام«و  55، 32، ص»حدیث

، هر سه از احمد صبحی 43، الصلاة فی القرآن، ص 10،16،17، عذاب القبر، ص 92الردة، ص 
که هر دو از  111، و السنۀ و دورها فی الفقه الجدید، ص 309، 297منصور، و الاصلان عظیمان، ص 

باشند، هم چنین نقد الحدیث فی علم الروایۀ و الدرایۀ، دکتر حسین حاج حسین  جمال البنا می
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 در نپذیرفتن خبر واحد استدلال معتزله
در مورد خبر او، مکث کرد، تا اینکه  پیامبر :است 1ستد داستان کسی که داراي دو

 عده دیگري نظر او را تأیید کردند. 
خواند یا نماز  یکی از نمازها را با ما می از ابوهریره روایت شده که فرمود پیامبر

 ظهر بود یا نماز عصر، در رکعت دوم سلام داد.
اي رسول خدا، آیا نماز را قصر کردي یا فراموش کردي،  :ذوالیدین بلند شد و گفت

گوید  راست می :گوید؟ گفتند اطرافش را نگریست. فرمود ذوالیدین چه می پیامبر خدا
دو رکعت دیگر نماز خواند و  فقط دو رکعت نماز خواندي، پیامبر ،اي رسول خدا

رفت، باز هم تکبیر گفت و بلند شد و باز تکبیر  سلام داده سپس تکبیر گفت و به سجده
 )د(سجده سهو بر 2گفت و به سجده رفت، و باز تکبیر گفت و بلند شد و سلام داد.

بکر بهنگام دریافت خبري از مغیره بن شعبه، تا اینکه  داستان توقف و مکث ابی -2
 سلمه خبر او را تأیید کرد.بن  محمد

_____________________________________________________ 
ها کسانی از منکران حجیت  ، و غیر از این285، و السلطۀ فی الاسلام عبدالجواد یاسین، ص 1/522

 ها سپري شد. کل احادیث، بحث آن
اند، زیرا دستهاي درازي  الیدین داده ذوالیدین: همان خرباق بن عمرو السلمی است به او لقب ذوي -1

بود. که از اصحاب بزرگ پیامبر بود. شرح  اند که داراي دستهاي کوتاهی اي هم گفته داشت، و عده
، و 389شماره  91و در تاریخ الصحابۀ، ابن حبان، ص  2243شماره  1/489حالی در الاصابۀ 

 دارد. – 1433شماره  2/162، و اسدالغابۀ، 688، شماره 2/457الاستیعاب 
ما جاء فى إجازة خبر آن را آورده، در کتاب اخبار الآحاد، در باب  )بخاري (در شرح فتح الباري -2

آمده است.  7250شماره  13/245 الواحد الصدوق فى الأذان، والصلاة، والصوم، والفرائض، والأحکام
 573شماره  3/66السهو فى الصلاة والسجود له  در کتاب المساجد و در باب )مسلم (در شرح نووي

 از اوست.آن را آورده و لفظ 
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مادر بزرگی نزد ابوبکر صدیق آمد و « :روایت شده که گفت 1از قبیصه بن ذؤیب
در این باره  میراث خود را درخواست کرد، ابوبکر فرمود در کتاب و سنت پیامبر خدا

چیزي نیامده است. برگرد تا تحقیق کنم. در میان مردم پرس و جو کرد، مغیره بن شعبه 
داد. ابوبکر گفت، آیا کسی  به چنین موردي یک ششم از ارث را می گفت که پیامبر

آمد و عین همان مطالب مغیره را  2سلمهکند؟ که محمد بن  دیگر حرف تو را تأیید می
بیان کرد، سپس ابوبکر حکم را در مورد آن مادر بزرگ اجرا کرد. سپس مادر بزرگ 

کرد. حضرت عمر  دیگري نزد عمر بن خطاب آمد، که میراث خود را درخواست می
ب خدا، در این باره چیزي نیامده است، ولی قضاوتی که قبلاً در چنین در کتا :فرمود
توانم به واجبات بیفزایم، آنچه که  کنیم و من نمی اي شده، ما هم بر شما حکم می مسأله

باشد، اگر به توافق رسیدید. در میان خود تقسیم کنید، و هر کدام از  هست یک ششم می
 3ن اوست.با آن ارث تنها مانده، از آکه شما 

در مورد اجازه خواستن، و  و مکث او درباره، خبر ابوموسی اشعري داستان عمر
 .ريخدي او توسط ابوسعید ها حرف تأیید شدن

________________________ 
قبیصه همان قبیصه بن ذویب خزاعی کعبی است، ابوسعید از فقها مدینه و بزرگان آنان بود، فرزند  -1

از دنیا رفت، شرح حالی   ه 86در سال  –صحابی است، تولدش روز فتح مکه بود، پیامبر را هم دیده 
و الثقات عجلی، ص  47شماره  1/60، و در تذکرة الحفاظ، 5529شماره  2/26در التقریب التهذیب 

، 1/101و العبر  5/317و الثقات ابن حبان  45شماره  28و طبقات الحفاظ، ص  1377، شماره 388
 دارد.

و در تاریخ  7822شماره  3/383که شرح حالی در الاصابه  –محمد بن مسلمه از اصحاب بزرگوار  -2
، و در مشاهیر علماء 2344، شماره 3/1377و در الاستیعاب  1213، شماره 226الصحابه، ص 
 دارد. 4768شماره  5/106، و اسدالغابه، 93، شماره 30الامصار، ص 

ترمذى  ، واز اوستلفظ و  2894ش 3/121،122کتاب الفرائض، باب فى الجدة  ،سننال درأبوداود  -3
أبوعیسى  اند. استخراج کرده 2101ش4/366باب ما جاء فى میراث الجدة کتاب الفرائض، ،سننال در
 .حدیث ابن عیینۀ از باشد نقل شده که این بهتر و قویتر میبریَدةَ  ازباب در این : گوید می
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ابوموسی از ابوسعید روایت است که گفت: ما در مجلسی پیش ابی بن کعب بودیم که 
االله  رسولاز شما از آیا کسی دهم  شما را به خدا قسم می :گفت با عصبانیت آمد واشعري 

اگر اجازه داد که وارد  ،لازم استسه بار اجازه فرموده باشد: براي وارد شدن شنیده که 
به نزد دیروز  :گفت ابوموسی ؟جریان چیست :شوید و گرنه برگردید. ابی بن کعب گفت

سپس امروز نزد  لی او اجازه نداد و من برگشتم.عمر رفتم سه بار اجازه ورود خواستم و
 و رفتم و گفتم که دیروز آمدم و سه بار سلام کردم ولی جوابی نشنیدم و رفتم. گفت:ا

. چرا اصرار نکردي تا به تو اجازه ورود داده شنیدم ولی در آن موقع مشغول کاري بودم
قسم به خدا یا شنیدم اجازه گرفتم. گفت:  عاالله ود؟ گفت: همان طور که از رسولش

به اي یا اگر شاهدي داري بیاور؟ ابی بن کعب گفت: قسم بخدا  خودت را نابود کرده

که به عمر آیم برخیز، اي ابوسعید. برخاستم تا این خاطر اینکه سنتی ایجاد نشود با تو می
 1شنیدم که چنین فرمود. عاالله رسیدیم، گفتم: از رسول

فتند، و پذیر خبر واحد را نمی که گذشت معلوم گردید که اصحاب آنچه طبقاند  گفته
دانستند، همانطور که صفت عدالت را  براي اطمینان دل خود تعداد شاهدان را معتبر می

کردند، حداکثر شاهد  گرفتند، و کسانی هم که خیلی احتیاط می براي آن راوي در نظر می
کمتر از چهار نفر افاده  گرفتند زیرا معتقد بودند که شهادت یعنی چهار نفر را در نظر می

  2ند.ک علم می

________________________ 
 ، و6245 ش 11/28الاستئذان ثلاثاً  کتاب الاستئذان، باب التسلیم ودر  )بخارى (بشرح فتح البارى -1

 .اند استخراج کرده 2153ش 7/387کتاب الآداب، باب الاستئذان  )مسلم (بشرح النووى
 ، و2/186رازى ، المحصول ، و1/331أصول السرخسى  ، و2/115: المعتمد فى أصول الفقه نگا -2

أضواء  درمحمود أبو ریۀ  . از میان معاصرین نیز1/73تدریب الراوى  ، و60، 2/35آمدى  ،الإحکام
دفع در أحمد حجازى السقا  و، 210فجر الإسلام ص  درأحمد أمین  ، و58، 57على السنۀ ص 

 ، و300، 299کتاب الأصلان العظیمان ص در دوجمال البنا  ، و113الشبهات عن الشیخ الغزالى ص
تبصیر الأمۀ بحقیقۀ السنۀ ص  درإسماعیل منصور  ، و113، 112السنۀ ودورها فى الفقه الجدید ص 
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طمه بنت عمر خبر فاکه اند  شاهد آوردهاین امر را سنت  همانطور که بعضی از دشمنان
 باگیرد، زیرا  نفقه و مسکن هم به او تعلق نمی زیرانپذیرفت  را در مورد سه طلاقهقیس 

 مخالف است: آیه این

ن ﴿
َ
ٓ أ بَيّنَِةٖ� َ� ُ�ۡرجُِوهُنَّ مِنۢ ُ�يوُتهِِنَّ وََ� َ�ۡرجُۡنَ إِ�َّ �َِ� بَِ�حِٰشَةٖ مُّ

ۡ
  .]1الطلاق: [ ﴾يأَ

و زنان هم (تا  ،هایشان بیرون نکنید در مدت عده) از خانه ،زنان را (بعد از طلاق«
پایان عده، از منازل شوهرانشان) بیرون نروند. مگر این که زنان کار زشت و پلشت 
آشکاري (همچون زنا و فحاشی و ناسازگاري طاقت فرسا با شوهران یا اهل خانواده) 

 »انجام دهند
درباره عذاب مرده بوسیله گریه  شو عبداالله ابن عمر که عمررا خبري  لعائشه
فرموده خداوند این ده و گفته که با رد کر ،آورده بودندام مرده بر روي آن کردن اقو

 مخالف است:

خۡرَىٰ ﴿
ُ
�َّ تزَِرُ وَازرَِةٞ وزِۡرَ أ

َ
 .]38النجم: [ ﴾٣٨�

در مبحث شروط را ها  آن اند، که سنت به آن استشهاد کرده و موارد دیگري که دشمنان
 .و پاسخ را خواهیم داد خواهیم آوردصحت خبر واحد 

 پاسخ به شبهات منکرین حجیت خبر واحد
بازان و بدعت  هوسها  آن گذاران قدیمی و به پیروي از  آنچه را که فاسدان و بدعت

اند، که  اند، و به آیاتی استناد کرده گذاران جدید در مورد عدم حجیت خبر واحد بیان کرده

گمان  ها. آن هاي ، نه گفتهما هستنددر حقیقت، حجتی براي صحت گفته  ،آن آیات

 کنند: استناد می به آیه است و »ما ليس لنا به علم«کنند که عمل به خبر واحد مصداق  می

_____________________________________________________ 
شبیه کتاب ابن الجوزى دفع شبه الت برحسن السقاف  مقدمه: نگا اند. ره بر آن شهادت دادهوغی 367

 .45-27بأکف التنـزیه ص 
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  .]36الإسراء: [ ﴾عِلۡمٌۚ  ۦوََ� َ�قۡفُ مَا ليَۡسَ لكََ بهِِ ﴿
ی در آن باره نداشته ، اینگونه نیست که دانشهاست آن این آیه حجتی براي ما و علیه

و وجوب عمل به آن علم خبر واحد کسانی که بر حجیت  باشیم، بلکه به انعقاد اجماع
دانشی  ، پس پیروي کردن از آن در حقیقت پیروي از روي بیاستاجماع قاطع و داریم. 

 1باشد. و از روي ظن و گمان نمی
عمل به مقتضاي خبر واحد اجماع اگر بر اختلافی در این نیست که  :شوکانی گفته

در وقتی که خبر واحد کند، و اجماع بر آن نشانه درستی آن است،  ، افاده علم میدباش
 2احادیث صحیحین بخاري و مسلم باشد، نیز اینگونه است.میان مردم پذیرفته شده 

اند از درجه اعتبار  (رحمهما االله) از این نوع هستند، در نتیجه اعتراضی که به این آیه داشته
 شود. ساقط می

که است با ظنی ، بودن خبر آحاد دیگر اهل فساد و هوس ربط دادن میان ظنیگمراهی 
 آمده است: آیهاین در 

نَّ إنِ يتََّبعُِونَ إِ�َّ ﴿ نفُسُۖ وَمَا َ�هۡوَى  ٱلظَّ
َ
  .]23النجم: [ ﴾ٱۡ�

 و آیه

ۖ إنِ يتََّبعُِونَ إِ�َّ ﴿ نَّ نَّ �نَّ  ٱلظَّ   .]28النجم: [ ﴾٢٨ا  ٔٗ شَۡ�  ٱۡ�َقِّ َ� ُ�غِۡ� مِنَ  ٱلظَّ
 3است. »كذب الحديثايا�م و الظن فان الظن ا«و حدیث 

________________________ 
 . 1/111و الاحکام ابن حزم  46، 1/35الاحکام آمدي،  -1
 .213، 1/212ارشاد الفحول شوکانی،  - 2
اند، در کتاب الادب باب (یا ایها الذین امنوا اجتنبوا کثیراً  آن را در شرح فتح الباري از بخاري آورده - 3

کتاب البر و  )، و مسلم آن را در (شرح نووي6066 شماره 10/499 )من الظن ان بعض الظن اثم
از حدیث  2563شماره  8/361الصله در باب تحریم الظن، و التجسس و التنافس و التناجش، 

 ابوهریره آورده است.
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آمده،  یرا ظنی که در آیات و حدیث گذشتهاست، ز ها افترا گویی و ربط دادن کلیاین 
باشد.  پیروي از هوي و هوس می ،در مقابل حق ثابت و یقینی قرار دارد و پیروي از آن
باشد. پس اطلاق کردن، کلمه ظن،  ولی ظنی که در مورد حدیث آحاد هست، اینگونه نمی

شود، و مرتبط  بر همه احادیث آحاد، که در حقیقت، بیشترِ حدیث نبوي را شامل می
اي که فایده خبر آحاد را در  یات و حدیث گذشته و همچنین گفتار عدهآدانستن آن با 

ترین احادیث  که خبر آحاد از نادرست ،شود اند، این نتیجه گرفته می خلاصه کردهظن  حد
 و نتیجه آن گمراه شدن آشکار است. ،اي از راستی نبرده است باشد و هیچ بهره می

مهمتر از این تلقینی است که بیشتر مدرسان فقه « :گوید اوي میسبهنمستشار سالم 
ند، بدون نک و ظن را به دانشجویان القا می اسلامی، این گماني ها دانشگاه در اسلامی

را روشن کنند، بصورتی که بعد از آن دانشجویان، ذهنیتی که در  اینکه منظور اصلی از آن
دین و  ي بیها گروه به آسانی در دام باشد، دارند و که در حدیث آحاد می مورد ظنی
از ، و یا بعضی شوند گرفتار می ،کند میایجاد ک شحجیت حدیث نبوي که در منحرف 

است مورد تردید قرار در باب عقیده و یا معامله و سایر امور را که احادیث صحیح 
و ظن هم  ،است حدیث آحاد ظنی باشند و حدیث آحاد میها  آن که عذربه این  دهند می
یرا شوند بر ضد سنت نبوي، ز ، و بعد از آن است که این نظرات جنایتی مییقت نداردحق

تواند مقصود را برساند و تاثیري در حجیت سنت و وجوب عمل به آن  ظنی نمی
  1معاملات و حدود، و عبادات، ندارد.

فرق دارد، و جدا از  ،آیات است با ظنی که مورد نظر متکلمان استاین ظنی که در 
این خطاي واضح دوم باشد.  ظنی است که مورد نظر ائمه حدیث و فقها و اصولیها می

 کنیم.  منحصر ،اند است که معناي ظن را به آنچه که به آن استدلال کرده
 اینگونه است:نزد علماي امت حقیقت معناي این کلمه 

________________________ 
 با اندکی تصرف. 160-155-149-148مستشار بهنساوي، ص  –السنۀ المفتري علیها  -1
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 تعریف لغوي و اصطلاحی ظن
که عقیده  ،د نظر ارجح میان دو طرفیظن عبارت است از ترد« :گوید فیروزآبادي می

این تعریفی است که از عقلگرایان،  :است استاد محمد رشید رضا گفته .»ندارد 1راسخی
و  رجانی هم چنین نظري را بیان کردهج 2،همچون منطقیان و فیلسوفان گرفته شده است

با وجود احتمال نادرستی آن،  ،ظن عبارت است از رجحان دادن رأي برتر« :است گفته
یابد. و در مورد  شک است که برتري می طرفهمچنین گفته شده که ظن یکی از دو 

این بود تعریفی که اصولیین در مورد شک و ظن ارائه  3،رود یقین و شک هر دو بکار می
  4.اند کرده

 :جاهایی که ظن بمعناي یقین بکار رفته در قرآن چنین آمده است

ِينَ قاَلَ ﴿ َ�قُٰواْ  ٱ�َّ �َّهُم مُّ
َ
ِ َ�ظُنُّونَ � ۢ  ٱ�َّ ِۗ �إِذِۡنِ  َ�م مِّن فئَِةٖ قلَيِلةٍَ غَلبََتۡ فئَِةٗ كَثَِ�ةَ  ﴾ٱ�َّ

  .]249البقرة: [
و در روز رستاخیز (آنان که یقین داشتند که با خداي خویش ملاقات خواهند کرد «

ي اندکی که به فرمان ها گروه چه بسیارند :گفتند )پاداش خود را دریافت خواهند نمود
 »اند. ي فراوانی چیره شدهها گروه بر )توفیق نصیبشان شده است و(خدا 
 همچنین آیهو 

هُٰ  ۥدُ وَظَنَّ دَاوُ ﴿ مَا َ�تَ�َّ َّ�
َ
  .]24ص: [ ﴾�

 »ایم داود گمان برد که ما او را آزموده«

________________________ 
 .406، نگا: مختار الصحاح، ص 4/241القاموس المحیط،  -1
 .19/343نگا: مجله المنار، جلد  -2
 .940، 4/939، نگا: کشاف اصطلاحات الفنون، 934، شماره 187التعریفات، ص  -3
 .1/24، و البحر المحیط زرکشی، 1/32نگا: الاحکام، آمدي،  -4
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به معناي یقین بکار رفته است. ولی گاهی هم یقین آورده ظن که در هر دو آیه 
 :باشد مانند فرموده خداي متعال شود که مراد از آن ظن می می

  .]10الممتحنة: [ ﴾مُؤۡمَِ�تٰٖ فإَنِۡ عَلمِۡتُمُوهُنَّ ﴿
 .»هرگاه ایشان را مؤمن یافتید«

باشد، بلکه به این معنی است که ظن داراي  ظن می ،به این معنا نیست که هر یقینی
، و میان یقین و پایینتر از آن هستندمراتبی است، بعضی همردیف با یقین، و برخی دیگر 

 1 ظن رابطه عموم و خصوم مطلق برقرار است.
و دروغ بر  توهماحتمال اشتباه و  بدین معناست کهظنی باشد، هر چند که خبر آحاد 

از عدالت راوي، و همچنین  اطمینانراوي آن باشد، این احتمال اشتباه بعد از اثبات و 
رود، و احتمال ما نسبت به دروغ و توهم  مقایسه کردن روایت او با سایرین، از بین می

اي از  که قرینه کند، بویژه هنگامی وقت افاده علم یقینی می گردد آن راوي ضعیف می
 کند. یرا همراه هایی که قبلاً گفتیم آن قرینه

، این ظن به یک کند می خبر راجح به درستیکه خبر واحد افاده ظن  حتی اگر بگوئیم

 باشد.  کند که همان قرآن کریم می اصل قطعی استناد می
هرگاه واقع شده، در شرع به آن  که رایجی استو این از ظنهاي  :گوید شاطبی می

باشد، و جنس آن براي  ، زیرا به یک اصل معلوم استناد کرده که قرآن میشود عمل می
و به یک اصل  رحال، خبر واحدي که سند آن صحیح باشده باشد. به همه معلوم می

را بصورت  آن را پذیرفت، و ما از اینجا بایستی آن شود، ه میو قطعی، استناد داد شرعی
 2را نپذیرفت. شود و باید آن به ظن کفار استناد نمی همچنانکه پذیریم مطلق می

________________________ 
 .19/344نگا: مجله المنار، جلد  -1
 و صفحات بعد از آن. 3/14نگا: الموافقات  – 1/190 الاعتصام، -2
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، است ظن کردهبا دام به تخصیص قطعی اق پاك گاهیشریعت  :گوید دکتر سباعی می
هد لازم است با وجود اینکه حرمت خون همانطور که در قتل و امور مالی شهادت دو شا

 1.هر چند ظنی هم باشند پذیرفتنی استها  آن دو نفر در، شهادت و مال قطعی است
، با این حجت که روایت، است مقایسه کردن روایت با شهادت، به اعتبار تعداد نفرات

باشد، و روایت یک نفر در آن قابل قبول  خاص می تعیشریعت عام، و شهادت، شر
 د. شو پذیرفته نمی پس به طریق اولی نسبت به حق تمام امتباشد  نمی

، معتبر نیستند در روایتولی  ت معتبر هستندداین سخن با امور دیگري که در شها
حافظ  2.نقض شده است، همانند آزادي، مذکر بودن، آگاهی داشتن و قوم و خویش نبودن

بیست و  تفاوت میان شهادت و روایت را ذکر کرده است که حدود» التدریب«سیوطی در 
  3.کن چون خیلی با اهمیت هستند جعهبا مریک تفاوت است، پس به آن 

کند،  به همه احادیث مطابقت و سرایت نمی ،حدیث آحاد ظنی بودنبه  اعتقادسپس 
 صحتمورد بلکه در مورد احادیثی درست است که ضعیف باشند و یا احادیثی که در 

معتقدند که  ، بویژه آنکه، اهل تحقیق از محدثان و فقها و اصولیین،داردوجود بحث ها  آن

کند و مانند احادیث صحیحین  ، آن خبر افاده علم میوقتی امت خبري را پذیرفته باشند
 .از قراین سابق همراه باشداي خارجی  قرینهاست یا وقتی که با 

 :گوید از امور نسبی است، ابن قیم می طبق قطعی یا ظنی بودن دلیل آن،پس حکم 
سبی است، که بوسیله مدرك مستدل تفاوت ناز امور حکم چه قطعی و چه ظنی باشد 

باشد، و این امري است که  کند، که آن حکم صفتی در درون خود براي دلیل نمی پیدا می

________________________ 
، و به المحصول 62/2، نگا: الاحکام آمدي 152دکتر سباعی، ص  –السنۀ و مکانتها فی التشریع  -1

، 318، 313، و المدخل الی السنۀ النبویه تألیف دکتر عبدالمهدي عبدالقادر، ص 2/193رازي، ص 
320. 

 .127، 1/111ابن حزم ، الإحکام: نگا، 2/206رازى ، المحصول -2
 .334-1/331تدریب الراوي،  -3
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 حکمی نزد زید قطعی ولی نزد عمرو کند، پس ممکن است نزاع نمی آن هیچ عاقلی در
 که مورد قبول امت گرفته شده از پیامبرصحیح  ظنی باشد. و این اعتقاد که احادیث

آن را مفید اهل سنت  یی کهها راه چرا که از هستندظنی  کند، بلکه ، افاده علم نمیباشد می
 از این امر ختم کلام این سخن باها  آن با شناخت 1نگشته است. دانند، حاصل می علم
 مثل متکلمین نیست.ها  آن و سرزنشی بر غیر هاست آن

ی وجود دارد که خداي تبارك و تعالی، ما را ه دلیلچ :گوید دکتر صالح احمد رضا می
امور  به از عمل کردن به امور ظنی بازداشته باشد و در مقابل ما را همیشه به عمل

 مکلف کرده باشد؟ ورآ یقین
، امر نفرموده وند ما را جز به عمل به ظنی که درستی آن غلبه داشته باشدپس خدا

است. اما رسیدن به یقین قطعی که هیچ احتمالی را نداشته باشد از مسلمانان خواسته 
که علما  زمانیبنابراین نیست که به چنین یقینی برسند، ها  آن ن در توانوچنشده است. 

بعضی از آن قطعی الثبوت و قطعی الدلاله  :گویند کنند، می در مورد قرآن صحبت می
 :فرماید ی دیگر قطعی الثبوت و ظنی الدلاله است، خداوند در قرآن میاست. و بعض

ِيٓ  هُوَ ﴿ نزَلَ عَليَۡكَ  ٱ�َّ
َ
مُّ  ٱلۡكَِ�بَٰ أ

ُ
ۡكََ�تٌٰ هُنَّ أ خَرُ مُتََ�ٰبَِ�تٰٞۖ  ٱلۡكَِ�بِٰ مِنۡهُ ءَاَ�تٰٞ �ُّ

ُ
وَأ

ا  مَّ
َ
ِينَ فَأ وِ�لهِِ  ٱبتۡغَِاءَٓ وَ  ٱلۡفتِۡنَةِ  ٱبتۡغَِاءَٓ نۡهُ ِ� قلُوُ�هِِمۡ زَۡ�غٞ َ�يَتَّبعُِونَ مَا �ََ�ٰبَهَ مِ  ٱ�َّ

ۡ
 َ�عۡلَمُ  وَمَا ۖۦ تأَ

وِ�لهَُ 
ۡ
ۗ إِ�َّ   ٓۥتأَ ُ سِٰخُونَ وَ  ٱ�َّ وْلوُاْ  ۦَ�قُولوُنَ ءَامَنَّا بهِِ  ٱلۡعلِۡمِ ِ�  ٱل�َّ

ُ
ٓ أ رُ إِ�َّ كَّ ٞ مِّنۡ عِندِ رَّ�نَِاۗ وَمَا يذََّ ّ�ُ

لَۡ�بِٰ 
َ
  .]7آل عمران: [ ﴾٧ ٱۡ�

 « محکمَات«هاي  آیه ،بخشی از آن .را بر تو نازل کرده است )قرآن(او است که کتاب «

 ،اصل و اساس این کتاب هستندها  آن )و معانی مشخصّ و اهداف روشنی دارند و(است 
 و معانی دقیقی دارند و احتمالات مختلفی در، (است « متَشاَبِهات«هاي  و بخشی از آن آیه

زوایاي  ،و گریز از حق(یشان کژي است ها دل اما کسانی که در و ).رود میها  آن

________________________ 
 .2/576مختصر الصواعق المرسله،  -1
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به دنبال متشابهات  )نادرست(انگیزي و تأویل  براي فتنه )وجودشان را فرا گرفته است
و (دانند که راسخان  را جز خدا و کسانی نمیها  آن )درست(در حالی که تأویل  .افتند می

 ما به همه :گویند می )وارستگان و فرزانگانیاین چنین . (در دانش هستند )قدمان ثابت
همه از سوي  )دانیم که محکمات و متشابهات و در پرتو دانش می(ایمان داریم ها  آن

 ،برند سلیمی که از هوي و هوس فرمان نمی(جز صاحبان عقل  )این را(و  .خداي ما است
 »شوند. متذکرّ نمی )دانند و نمی

به همه آن را گردند و  میه از متشابه به محکم بری هستند کپس راسخان در علم کسان
موم و اصول آگاهی داشته باشد، تفاوت میان ع به فهمانند، و هر کسی که بر عمل مردم می

اختلاف میان ، که باعث داند مین دلالت را آنی و میزان خصوص، و دلالت الفاظ بر معا

ما دلالت می کند از قرآن این است که ها  آن اي گشته است، و درك علما در هر دوره
 م. یعبادت کنندگان از روي یقین نیست

در ها  آن شهادتخداوند بر ما واجب گردانده شهادت دو شاهد را بپذیریم و به مفاد 
، عمل شود بدون شک که خبر دو نفر شاهد همان خبر واحد اثبات حقوق و قصاص

 1داراي اعتبار است. یولی با وجود این خبرشان از لحاظ شرعباشد  می

کنند از اخبار  به عدم حجیت خبر واحد به آن استدلال میآنچه را که (دشمنان اسلام) 
 .هاست آن ، درحقیقت حجتی علیه خودو احادیث مرفوع و موقوف

با موافقت راوي دیگري آن  ،کسانی که در اخبار و احادیث گذشته توقف کردندچون 

شود.  خارج نمیهم رسد و از خبر آحاد  رتبه تواتر نمی را قبول کردند و با این امر به
الیدین متفق شدند و به خبر آحاد  همانطور که ابوبکر و عمر و دیگران در مورد مسأله ذي

 ند. دعمل کر

________________________ 
 .60-58ظاهرة رفض السنه و عدم الاحتجاج بها، دکتر صالح احمد رضا،  -1
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در داستان ابوبکر و عمر هم وضعیت چنین است، محمد بن مسلمه در روایت آن 
از آحاد به  )مادر بزرگجده (حدیث به مغیره اضافه شد، ولی باعث خارج شدن حدیث 

 متواتر نشده است. 
باعث تبدیل شدن حدیث  السعید خدري به ابوموسی اشعري همچنین پیوستن ابی

 به متواتر نگشته است.
در آن  و یا رد کردندکه  ی رادیثاحا شود که از این امر استنباط می« :دي گفتامام آم

ر اموري طنبوده، بلکه بخاها  آن از دیدگاه، بخاطر عدم حجیت خبر واحد توقف کردند
نه نداشتن یکی از شروط، اقتضاي آن حالت را داشته، و یا  بوده که بدلیل وجود معارضی

که در مورد عمل به آن احادیث متفق القول  . در حالیعدم استدلال به جنس آنبه خاطر 
باشند،  یم که همانا ظواهر کتاب و سنت هم حجت میاع کردجما بنابراینباشند،  می

باشند، جایز  هرچند که ترك آن و توقف در آن بخاطر اموري که خارج از حدیث می
 1.است
الیدین که به تنهایی آن سؤال  پنداشت که ذي الیدین پیامبر در مورد حدیث ذي -1

ها زیاد بودند، وقتی که سایرین  را کرده بود دچار اشتباه شده، در حالیکه نمازخوان
الیدین را تأیید کردند، به سؤال و خبري که او داده بود عمل کردند، و  نظر ذي

 2خبر واحد را بطور مطلق و کامل پذیرفتند.
 ي فراوان اعتبار و توجه پیامبر اسلامها مثال هستند که باحدیثی فراوانی  هاي کتاب

یکی یکی نمایندگان خود را به سوي پادشاهان  نماید. پیامبر را به خبر واحد تأیید می
را به سوي ها  آن رسیدند، سپس فرستاد، و از قبایل یکی یکی به حضور آن حضرت می می

________________________ 
 .2/62 -الاحکام آمدي،  -1
 .7260-7254، شماره 13/250، نگا: فتح الباري 1/62الاحکم آمدي  -2
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 را شرط تعداداینکه بدون  یلشان حجت بود،براي قباها  آن بارفرستاد، و اخ قبایل خود می
  1در نظر بگیرند.

گرداند کسی را که از ما حدیثی بشنود، و آنگونه  خداوند پیروز می« :فرماید می پیامبر
چه بسا که دریافت کننده زیرکتر و هوشیارتر از شنونده که شنیده، به دیگري برساند، و 

 2.»باشد
، ابوبکر در مورد است گفته شدههم، چنین  بدر مورد داستان ابوبکر و عمر -2

که  ،توقف کرد ،آورده بوددر مورد میراث مادر بزرگ حدیثی که مغیره بن شعبه 
خواست احتیاط بیشتري  این مکث کردن به معناي راندن حدیث نبود، بلکه می

باشد او  خواست به این دلیل که مغیره در روایت حدیث تنها می بخرج دهد و نمی
 کند، و به حجیت خبر واحد ایراد بگیرد. را متهم 

روز دوشنبه  است که گفته بود، پیامبر عائشه را به تنهایی پذیرقتهخبر اینکه دلیل به 
پذیرفتند،  فوت فرمودند. و همچنین خبر ایشان را در مورد میزان کفن پیامبر

 برپیامرا به کفن  چقدر :وارد شدم فرمود بر ابوبکر :فرماید ) میلعایشه(
سه تکه پارچه سفید، که پیراهن و عمامه نداشت، ابوبکر به  در :ید؟ گفتادداختصاص 
ه، روز دوشنبدر  رحلت فرمودند؟ عایشه گفت: در چه روزي پیامبر :گوید عایشه می

الان چند شنبه است؟ عایشه گفته دوشنبه. ابوبکر گفته میان خود و شب  :ابوبکر گفت
 3تا پایان حدیث. .کنم... رجا می

اجازه  ر مورد خبر ابوموسی اشعري دربارهاو د توقفو  داستان عمر اما -3
کردن،  با مرجعهخواستن، هر چند که ابوموسی بعد از انکار کردن و بعد از سه بار 

________________________ 
 .1/73وي، تدریب الرا -1
 .273-34قبلاً منبع استخراج شده است ص  -2
، شماره 3/297در کتاب الجنائز، باب مرگ روز دوشنبه  –آورده  )بخاري آن را در (شرح الباري -3

1387. 
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از خود دفاع  را ثابت کند و بوسیله آن او را در جریان آن گذاشت، خواسته آن
ارائه کرده که  بن کعب آورده و به عمر  کند بر آنچه که ابی این دلالت می 1.کند

اي ابن خطاب! عذابی براي یاران من  :فرمود می شنیدم که پیامبر خدا :گفت
نشوید، عمر گفت سبحان االله! من چیزي شنیده بودم، دوست داشتم که ثابت 

 2شود.
، که من، امین و نگهدار حدیث بخدا قسم :فرمود عمر که است و در روایتی آمده

 :در روایتی دیگر چنین آمده 3،باشم، ولی دوست داشتم که ثابت گردانم می رسول خدا
 . 4سخن دروغ بگویند کنم. ولی ترسیدم که مردم از زبان رسول خدا من تو را متهم نمی

 .پذیرفته بود توقفاحادیث آحاد زیادي را بدون  عمر
پرستان (مجوس) خبر واحد عبدالرحمن ابن عوف  آتشدر مورد گرفتن جزیه از  -1

ها  آن دانم در مورد مین :گفته بود که ها مجوسی در مورد را پذیرفته بود. عمر
 در مورد :فرمود دهم که پیامبر میشهادت  :چه کار کنم؟ عبدالرحمن گفت

 5»همانند اهل کتاب برخورد کنید. ها مجوسی

________________________ 
 .1196، 1189، بندهاي شماره 433، و الرساله امام شافعی، ص 1/73نگا: تدریب الراوي،  -1
 .7254، شماره 7/387آورده در کتاب الآداب، باب اجازه خواستن  )آن را مسلم در (شرح نووي -2
 .6245، شمار 11/32نگا: فتح الباري،  -3
-4/425، نگا: شرح ارقانی، 30، شماره 2/734مالک آن را در الموطأ در کتاب اجازه خواستن آورده،  -4

 .1200-1195بندهاي شماره  436، 435و الرساله شافعی، ص  427
آورده، در کتاب جزیه باب جزیه و قطع رابطه با اهل ذمه و  )بخاري آن را در (شرح فتح الباري -5

مالک هم در الموطأ آن را در کتاب جزیه آورده، در باب جزیه  3157-3156شماره  6/297جنگ 
، شماره 431و لفظ از آن اوست، نگا: الرساله شافعی، ص  42شماره  1/233اهل کتاب و زرتشیان (

1185. 
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ارث بردن زنی که از دیه شوهرش خبردار ك ابن سفیان در مورد اخبري که ضح -2
 1شده بود، پذیرفته شد.

اش که از انصار بود، سماع  و همچنین درباره حدیث او که به نوبت با همسایه -3
 باشد. تر می و خدا آگاه 2کردند. وحی می

 حجیت خبر آحاد دلایل
براي  حدیث و فقه و اصول -جدید و قدیم  -همچنانکه قبلا ذکر کردیم علماي 

ي طولانی ها فصل حجیت خبر آحاد اهمیت زیادي قایل بودند و درباره آن ابواب و
سنت،  به دلایلی از قرآن،نگاشتند، و درباره حجیت خبر آحاد و واجب بودن عمل به آن 

 عمل اصحاب و تابعین کمک گرفتند.
یروانش که قاضی بیضاوي و پطبق آنچه  وجود دارد، دو نظرخلاصه اینکه در این باره 

را ها  آن مانند امام الحرمین، غزالی و سبکی و فرزندش، و فخرالدین رازي و سایرین،
 اند. برگزیده

استناد کردن به امر متواتري است که جز منکرین و معاندین به آن  :اول نظر -1
 نمایندگان خود را بعنوان مبلغِ دانیم که پیامبر گیرد. ما عقلاً می ایرادي نمی

چه بسا که فرستاد،  ن حلال و حرام به جاهاي مختلف میااحکام و بیان کنندگ

را روایت  اقوال پیامبر ،که نمایندگان ، زمانیداد میها  آن هایی را به نامه
، نبود لازمها  آن ، شرط عصمت برايبر سبیل آحاد بودها  آن روایت ،کردند می

بصورت مقطوع بود ها  آن خبر در جایگاه ظن و شک قرار داشت، ولیها  آن خبر

________________________ 
 .316رك: ص  -1
 .336رك: ص -2
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و حدیث متواتر را جز  ودشبا حدیث متواتر رد مگر اینکه  و قابل رد کردن نبود
 کند. رد نمی 1فخرفروشی

از جمله  :اند که وارد کرده نظرهایی در مورد این  شبههمخالفان حجیت خبر واحد، 
  2.منظور از ارسال نمایندگان براي گرفتن وجوه زکات، و بیان احکام بوده است

به این شبهه، پاسخ گفته و آورده که، این اعتراض از روي (خود  حافظ ابن حجر
از گرفتن  عامترلم داریم به اینکه ارسال سران و نمایندگان عبینی) است، چون  بزرگ

به معاذ ابن  مشهور در فرمانی ، پیامبربودیر امور زکات و بیان کردن احکام و سا
باشند، اولین چیزي  شوي که اهل کتاب می شما بر مردمی وارد می :چنین امر کرد جبل

را ها  آن باشد، آنگاه که خدا را شناختند، کنی، عبادت خدا می را به آن دعوت میها  آن که
بار در شبانه روز نماز بر شما واجب آگاه کن که به دستور همان خدایی که شناختید پنج 

واجب ها  آن بگو که خداوند زکات را برها  آن بهرا هم انجام دادند،  شده است. اگر آن
شود، اگر از آن هم  شود، و به مستمندان داده می از ثروتمندان گرفته می کرده است، که

ین حدیث بود اگر چیزي غیر از ا 3.اطاعت کردند، پس در تمناي بخشش اموالشان باش

 شد. نیازي به آن پیدا نمی

________________________ 
 ، و152، 1/151المستصفى  ، و308، 2/307الإبـهاج فى شرح المنهاج  ، و1/228جوینى ، : البرهاننگا -1

 .2/180رازى ، المحصول
 .122، 2/121گوینده آن ابوالحسین بصري معتزلی است در کتاب المعتمد  -2
کتاب المغازي، در باب فرستادن ابوموسی و معاذ به یمن قبل از حجۀ  )بخاري (در شرح فتح الباري -3

در کتاب الایمان، باب  )، و همچنین مسلم (در شرح نووي4347شماره  7/661الوداع آن را آورده 
 آن را آورده است. 19شماره  1/228دعاء، با شهادتین و شریعتهاي اسلامی 
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و اهالی هر شهري از شد  دانیم که اخبار شامل تمام سکنه یک محل می در حالی که می
پذیرفتند، و بدون توجه به  را میها  آن کردند و اخبار دستورات حاکمان خود اطاعت می

  1.کردند قراین دیگر به آن اعتماد می
، لشکریانش را پیامبر :نظر استدلال کرده است و فرمودله به این اامام شافعی در الرس

ود را به سوي نمایندگان خ داد و اي یک نفر قرار می س هر سریهفرستاد، و در رأ می
 هاي او مبنی بر امر و نهی فرستاد، و نامه ر میهر پادشاه یک نف نزدو  فرستاد پادشاهان می

مر و نواهی آن و اوااي نبود که دستورات  و فرمانده، شد به امیران تحت امرش فرستاده می
امام بخاري نیز  2کردند. نیز چنین عمل می خلفاي بعد از پیامبر حضرت را اجرا نکند و
نمایندگان خود را یکی بعد از  آحاد، در باب، پیامبر بخش اخباردر صحیح خود و در 

را با  4دحیه کلبی پیامبر :ابن عباس هم گفته 3.فرستاد می به سوي حاکمان دیگري
 5را به قیصر برساند. فرستاد، تا آن یزرگ بصرهاي به سوي  نامه

ي فراوانی در مورد، فرماندهان ها مثال حدیثی، هاي کتاب در کتب سیره و تاریخ، و
 6 وجود دارد.و والیان لشکرها، و نمایندگان 

________________________ 
 .7260-7258شماره  248، 13/247نگا: فتح الباري،  -1
و همچنین مراجعه کن فتح  1151، 1147، 1145، 1228بندهاي شماره  419-412الرساله، ص  -2

 .7265-7264شماره  13/254الباري، 
 .254/13، )نگا: صحیح بخاري، (در شرح فتح الباري -3
 بهاالغداسا ، و701، شماره 2/461باشد، شرح حال او در الاستیعاب  دحیه کلبی از اصحاب گرامی می -4

و  380، شماره 72، و مشاهیر علماء الامصار 2395شماره  1/473، و الاصابه 1507شماره  2/197
 وجود دارد. – 404، شماره 94تاریخ صحابه 

 .7، شماره 43، 1/42آورده در کتاب بدء الوحی  )بخاري آن را در (شرح فتح الباري -5
و صفحات بعد از آن  1/16، و طبقات ابن سعد 7265-7264، شماره 255، 13/254نگا: فتح الباري،  -6

 .650، 606-606، 4/600، و سیره ابن هشام، 697-3/595و زادالمعاد 
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روي  و زیادي مختلفدر که حجیت خبر واحد  بر قبولاصحاب اجماع  :دوم نظر -2
، اگر بخواهیم استمتواتر ها  آن مجموعد اگر متواتر نباشها  آن داده است و آحاد

شوند، هیچ راهی  کشد و کاغذها تمام می از آن ایراد بگیریم، بحث به درازا می
نیست و ما به قدر مشترك و حد وسط آن یقین ها  آن براي مشخص کردن تعداد

هنگام بروز مشکلی و یا بهنگام روشن نمودن که اصحاب بداریم و آن این است 
کردند. و  اي به حدیث آحاد استناد می در زمان اتفاق حادثه حدیث پیامبر

راهی براي انکار  1در انجام آن روایت شدهها  آن هنگامی که سرعت عمل و شتاب
 2آن نیست. نحصر کردنآن ویا م

گذشته و حال حاضر نیز به آن آنچه که اصحاب بر آن اجماع کردند، مسلمانان در 
آن باشد و در نهایت اینکه عمل کردن به  ند، که خبر واحد داراي حجیت میراجماع دا

  3واجب است.
دلالت بر صحت و درستی این دو نظر قبل وجود دارند که  در قرآن دلایل بیشماري

 :فرماید خداوند در قرآن می .کنند می

﴿ ٓ ا رسَۡلۡنَا نوُحًا إَِ�ٰ  إِ�َّ
َ
  .]1النوح: [ ﴾ۦٓ قَوۡمِهِ  أ

 .»ما نوح را به سوي قومش فرستادیم«
 :و نیز فرموده

خَاهُمۡ هُودٗ�ۚ ﴿
َ
  .]65الأعراف: [ ﴾۞�َ�ٰ َ�دٍ أ

 .»بود روانه کردیمهود را هم به سوي قوم عاد که خودش از آنان «
 :و فرموده

________________________ 
 .1183-1161، بندهاي شماره 431-422و بعد از آن، نگا: الرسالۀ، شافعی، ص  316نگا: ص -1
، و المحصول 150-1/148، و المستصفی 1/229نگا: البرهان، جوینی 2/306الابهاج فی شرح المنهاج  -2

 .275-2/272و التقریر و التجیر  1157بند  420و الرسالۀ، ص  2/180
 .1248، شماره 457ص  نگا: الرساله، -3
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﴿ ٰ�َ�  ۚ خَاهُمۡ َ�لٰحِٗا
َ
  .]73الأعراف: [ ﴾َ�مُودَ أ

 .»را به سوي قوم ثمود که خودش از آنان بود فرستادیم صالح«
 :فرماید می خداوند به پیامبرش

وحَۡيۡنَآ إَِ�ٰ نوُحٖ ﴿
َ
وحَۡيۡنَآ إَِ�ۡكَ كَمَآ أ

َ
آ أ   .]163النساء: [ ﴾۞إِ�َّ

همان گونه که پیش از تو به  ،قرآن و شریعت را) وحی کردیم ،ما به تو (اي پیغمبر«
 .»نوح وحی کردیم

 :باز فرموده و

قۡصَا  وجََاءَٓ ﴿
َ
ْ رجَُلٞ �سََۡ�ٰ قاَلَ َ�قَٰوۡمِ  ٱلمَۡدِينةَِ مِنۡ أ   .]20يس: [ ﴾٢٠ ٱلمُۡرسَۡلِ�َ  ٱتَّبعُِوا

از فرستادگان (خدا)  !مردي از دورترین نقطه شهر با شتاب بیامد، گفت: اي قوم من«
 .»پیروي کنید (که سعادت هر دو جهان شما در آن است)

شود و  سخت میرساندن شریعت به همه اگر خبر واحد پذیرفته نباشد، ضرورتا 
فرستادن تعداد متواتر ، و همچنین افتد سختی میبه  همه مردم از لحاظ شفاهی خطاب
که به دو نظر قبل ملحق  1،خوبی است نظر، که این نیز سخت خواهد شدها  آن بسوي

 2 باشد. می عقیده بر اینامام شافعی در الرساله هم  وشود  می
 :ها، فرمود بعد از آوردن این آیه امام شافعی

صَۡ�بَٰ  وَٱۡ�بِۡ ﴿
َ
ثًَ� أ ٓ إَِ�ۡهِمُ  إذِۡ  ١٣ ٱلمُۡرۡسَلوُنَ إذِۡ جَاءَٓهَا  ٱلۡقَرَۡ�ةِ لهَُم مَّ رسَۡلۡنَا

َ
 ٱثنَۡۡ�ِ أ

رۡسَلوُنَ  آ إَِ�ُۡ�م مُّ زۡناَ بثَِالثِٖ َ�قَالوُٓاْ إِ�َّ بوُهُمَا َ�عَزَّ   .]14-13يس: [ ﴾١٤فَكَذَّ
از آنجا که داستان قریشیان همچون داستان ساکنان انطاکیه در روزگاران  !اي پیغمبر(«

بدان گاه که  ،را مثال بزن )انطاکیه(براي ایشان سرگذشت ساکنان شهر  )گذشته است
را  )از فرستادگان خود(دو نفر  )از اوقات(وقتی     .به سوي آنان آمدند )خدا(فرستادگان 

________________________ 
 .7260-7258، شماره 13/248نگا: فتح الباري،  -1
 .1201اره ، بند شم435الرساله، ص  -2
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 )با ارسال فرد(سپس آنان را  .به سوي ایشان روانه کردیم و آنان آن دو را تکذیب کردند
ما فرستادگانی هستیم که به سوي  :گفتند )سه نفري بدیشان(آنان  .سومی تقویت نمودیم

 ».ایم ما روانه شدهش
و همچنین کنند  دلالت میسپس سه نفر در ابتدا و آیات به حجیت دو نفر ظاهر 

افراد بیشتري جهت تاکید آورده اگر اقامه شده است، و ، با یک نفر، ها ملت برايحجت 
که لازم بوده، غیر از را  آنچهخداوند  نوچشود  مانع حجیت خبر واحد نمیشوند، 

 1بخشیده است. نیز ر مردمبه سایپیامبران، 
، به حجیت خبر آمده است در قرآن و سنت نبويکه هر خبر واحدي  به طور کلیپس 

  2.کند واحد و واجب بودن عمل به آن حکم می
 باشد. تر می خداوند تبارك و تعالی داناتر و آگاه

از دیدگاه اهل ب عمل به آن وجشروط حجیت خبر واحد و و :مبحث چهارم
 ها  آن هم نظران قدیم و جدیدو پاسخ به شروط معتزله و حدیث 

 ط حجیت خبر واحد نزد اهل حدیثشرای
که براي صحت حدیث و حجیت آن، و واجب  :متفق القول اجماع دارند ثاهل حدی

 -2سلسله سند متصل باشد  -1باشد.  بودن عمل به آن رعایت این پنج شرط ضروري می
خبر جزء احادیث شاذ  -4راوي آن داراي حافظه قوي باشد  -3راوي آن عادل باشد 

 حدیث علیل و بیمار نباشد. -5نباشد 

________________________ 
 .1213، بند شماره 437الرساله، ص  -1
، نگا: الاحکام ابن 558-2/550نگا: استدلال ابن قیم در آن موضوع، در مختصر الصواعق المرسلۀ -2

 .284،286و المدخل الی السنۀ، استاد دکتر عبدالمهدي، ص  1/115حزم، 
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ند باشد و سلسله اسناد آن از حدیث صحیح آن است که مس :گوید ابن صلاح می
باشد که او هم از مثل خود روایت کرده روایت شده قوي  هراوي عادل و داراي حافظ

  1.که شاذ و علیل نباشد تیسو بای ،باشد، تا به آخر
دو شرط دیگر (شاذ و علیل نبودن) نزد محدثین از شروط معتبر در صحت متن 

اند، زیرا بیشتر علتهایی که  رط را تأکید نکردهباشند، ولی ائمه فقه و اصول این دو ش می
بینیم که از آن حدیث  باشد پس می کنند، بنابر اصول فقها نمی اهل حدیث به آن استناد می

طبق اصول و قواعد خود در مورد آن بحث داشته چند اهل حدیث هر  کنند تبعیت می
 2.باشند

سالم بودن از شذوذ و در مورد  :گفت 3حافظ سیوطی در التدریب آورده که عراقی
را تا حد حدیث صحیح  همانا محدثان آن است: علت، ابن دقیق العید در نقدي گفته

________________________ 
 .16-15علوم الحدیث، ابن صلاح، ص  -1
نباشد، فقیه صحت آن را بواسطه قرآن و یا  از آن جمله است که اگر در سلسله سند آن دروغگویی  -2

همچنانکه در –کند  دهد. پس آن را حمل بر قبول و عمل به آن می اصول شریعت تشخیص می
. همانطور که ابن عبدالبر -دانند، هر چند اسناد آن صحیح نباشد صورت قبول مردم، آن را صحیح می

، و الاجوبۀ 68-1/67نگا: تدریب الراوي  )ر حدیث بحر گفته (آب آن پاك و مردار آن حلال استد
، نگا: آنچه که در مورد حدیث بحر گفته شده درباره علتها و جواب آن در نیل 237، 228الفاضله 
ان علی، ، نگا: اختلافات المحدثین و الفقهاء فی الحکم علی الحدیث، دکتر عبداالله شعب1/14الاوطار 

 .221-2518ص
عراقی همان: حافظ، امام بزرگ، ابوالفضل، زین الدین عبدالرحیم بن حسین عراقی از امامان مسلمین  -3

در علوم الحدیث، نکث ابن » الالفیۀ«و حافظان حدیث است داراي تألیفات زیاد است از جمله 
در طبقات الحفاظ سیوطی،  از دنیا رفت، شرح حالی  ه 806صلاح، و مراسل و دیگر کتب. در سال 

و  2/275و انباء الغمر بانباء العمر، ابن حجر  1/360و حسن المحاضرة  1175، شماره 543ص 
 دارد. 7/55شذرات الذهب، 
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بسیاري از علتهایی که  چون، در آن بحث استفقها  نظر طبقافزایش دادند، و گفته 
 باشد. اصول فقها نمی طبق کنند، محدثین به آن استناد می

دارند، همانا  تالیفاتیکه در علم الحدیث  ت، کسانیسا پاسخ این :حافظ عراقی گفته
متخصصان علوم دیگر. و اصولی و یا  برايکنند نه  می ذکراهالی آن علم  برايحدیث را 

که  و حکم آن حدیث نزد کسانی 1.باشد فقیه بودن از شروط صحت این دو شرط نمی
 کند. تغییر نمی 2دانند اصولی و فقیه بودن را شرط می

 :گوید حدیث صحیح در پنج شرط گذشته، می تعریف بیانابن صلاح بعد از بنابراین 

 3به صحت آن حکممیان اهل حدیث بدون هیچ اختلافی، این همان حدیثی است که 
 شود.  می

کافی و مطمئن هستند اش،  این شروط براي تأکید و ثابت شدن حدیث به گوینده
 موقوف و یا مقطوع باشد.  ،کند آن حدیث مرفوع فرقی هم نمی

نباید از ذهن خواننده زیرك پوشیده شود که  :گوید ) می:(محمد ابوشهبهدکتر 
حافظه قوي  ،عادل بودن روات ،از اتصال سند ،روایت در اسلام بوسیله شروطی که دارد

خبر نبودن،  بیداري و بیو نگهداري و و روایت از امثال خود تا آخر سند  داشتن
ترجیح بر احادیث  ،هستند براي ترجیح دادن راستی و درستی حدیثفی کا ضمانتهاي

 4.باشد خبري، و فراموشی می بر بی ترجیح نگهداري و حافظه قويو  دروغین و اشتباه

________________________ 
به این دو شرط اعتراض کردند. همانطور که در اصول  )اصولیین در مبحث (ضبط کردن متن -1

، زیر عنوان (بحث در مورد اموري که به مخبرعنه باز 2/210و در المحصول رازي  1/355سرخسی 
 آمده است. )گردد می

 .65-1/64تدریب الراوي،  -2
 .16علوم الحدیث، ابن صلاح، ص  -3
المدخل الی السنۀ النبویۀ، دکتر عبدالمهدي، ص  ، نگا:21دکتر ابوشهبه، ص  –الاسراء و المعراج  -4

 .)مبحث (شروط محدثین مطمئن است 300



 61  هاي دشمنان اسلام باب دوم: سنت نبوي در نوشته

 ،در مورد بعضی از آن شروطعلما اختلاف هست، که ها  آن شروط دیگري هستند که در
است این شرط ها  آن باشند، از جمله یاند که داخل در شرایط پنجگانه قبلی م جواب داده
و و شرط است که راوي به درك و شناخت  مشهور باشدجوینده حدیث به که راوي 

 باشد. مذاکره و بحث و مناظره و شنیدن احادیث زیاد مشهور
جوینده حدیث شرط شرط ضبط، که  :است را چنین داده حافظ ابن حجر پاسخ آن

علیل نبودن، ما را از شرط معروف بودن در درك و شرط برد و  از بین می بودن را
بحث و کند، زیرا حدیث معلول جز با فهم شناخت و  نیاز می و فهم حدیث، بی شناخت
  1.شود و سایر امور شناخته نمی مذاکره

اصولیین و و جمهور  اند قرار داده راها  آن هستند که بعضی از ائمهشروط دیگري 
 است. شرط فقیه بودن راويها  آن ، از جملهتندموافق آن نیسمحدثان و فقها 

راوي شرط نیست چه فقیه بودن  :است رازي در المحصول به آن پاسخ داده و گفته
س ) که با قیا:(حنیفهباشد یا مخالف آن. برخلاف ابوراوي روایتش موافق قیاس 

 هم از قرآن (کتاب) و سنت و عقل دلیل داریم.  براي آن مخالف است و ما

 :فرماید متعال می دلیل کتاب خداوند اما

  .]6الحجرات: [ ﴾إنِ جَاءَُٓ�مۡ فاَسِقُۢ بنِبََإٖ ﴿
 .»اگر شخص فاسقی خبري را به شما رسانید درباره آن تحقیق کنید«

پس لازم شده که در مورد خبر غیر فاسق تفکر و تأمل نکنیم، چه عالم باشد و چه 
 جاهل.

________________________ 
 .1/70تدریب الراوي،  -1
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فردي را که حدیثی را از ما خداوند  :است عاین قول پیامبر اما دلیل از حدیث و سنت
و چه بسا که حامل یک امرِ  کند یاري می ،را حفظ کرده تا به دیگران برساند آن شنیده و

 1ولی فقیه نباشد. ،ل فقه باشدحام چه بسا کسی که، و باشدتر  فقهی، از او فقیه
ن آعمل به چنانچه که گذشت و  کند خبر عادل افاده ظن درست می :در مورد عقل

  2واجب است.
و مالکی براي حجیت خبر واحد  فقهاي حنفیبعضی از دیگري هستند که  هاي شرط

 اند.  ب عمل به آن ارائه کردهوجو و
 ها حنفی اینجا آنچه براي ما اهمیت دارد، شروط مشترکی است که میان معتزله و

  له به آن عقیده دارند.معتز به تاثیر ازها  آن ازوجود دارد، که بعضی 
براي طعنه زدن به آویزي  دستفاسدان و اهل هوي و هوس  در دستط واین شر

 . بوده است حجیت حدیث نبوي بطور عموم و حجیت خبر واحد بصورت خاص
ها  آن ی که درهای شرطو مشهورترین  این امر روشن شوداینجا لازم است که در 

ي امت از جمهور علماپیروانشان و معتزله و  کههایی  آن آورده شوند، ،اختلاف هست
اند، بلکه خود برخلاف شروط خود  با آن مخالفت کرده و اصولیون، قها و اهل حدیثف

 را نقض کردند!.ها  آن عمل نمودند و

 معتزله براي صحت خبر واحد شرایط
براي عدد، در روایت  شرطی است که علماي متأخر معتزلی از جمله این شرطها، -1

اند. و از اولین کسانی  اند، همانگونه که در شهادت این شرط را قرار داده ذکر کرده
بودند که آن شرطها را قرار دادند. و با آن شرطها با اهل سنت و شیعه و خوارج و 

اند.  قدریه مخالفت کردند. همانطور که ابن حزم و ابوبکر حازمی و سایرین گفته

________________________ 
 آورده شده است. 273، 34قبلاً درص -1
 .2/208المحصول،  -2
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از این کار نپذیرفتن حدیث و تعطیل کردنِ عمل به خبر آحاد بود، ابن ها  آن هدف
اند و بعضی از فقها در  دي، این مطلب را تأیید کردهقیم و حازمی و عبدالقادر بغدا

و همانطور که در سخنان ابن قیم گشت این عده  1.کردندتقلید ها  آن این شرط از
 آگاهی نیافتند.ها  آن هدف و مقصود ازفقیه 

اهر آیات صحت خبر واحد، مخالفت نکردن با ظ برايکی دیگر از شروط معتزله ی -2
اي پیدا شد، دلیل عدم صحت و  ر آیههباشد، پس هر گاه خبري خلاف ظا می

 2باشد. آنطور که سرخسی تعبیر کرده است. نادرستی آن خبر واحد می
 خ شدهسد ناند که خبر واحد زائد بر نص قرآنی نباشد، و اگر زائد بو شرط کرده -3

شود، ولی در مورد آنچه که  ینی نمیباعث ایجاد علم یق ،نسخ شده است و امرِ
باشد ولی در مورد خبر  و مشهور، درست می آورد مانند: متواتر یقیینی میعلم 

 3آحاد، درست نیست.
و  شود ساقط میشبهه  در مورد حدود نباشد، زیرا بااند که خبر واحد  شرط کرده -4

براي خبر واحد این احتمال هست که راوي آن دروغگو، فراموش کار، و یا اشتباه 

________________________ 
 .1/313و اصول سرخسی  769نگا: شرح الاصول، ص  -1
. (جایگاه و نظر معتزله در مورد 117-1/110، نگا: موقف المعتزله من السنه 1/365اصول سرخسی  -2

 )اهل سنت
 و بعد از آن. 2/558، و الاعتصام، 2/289، نگا: اعلام الموقعین 1/292اصول سرخسی،  -3
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و ابی  از حنفیه 1کرخی نظرباشد. این  حد می براي اسقاطاي  کند. و این شبهه
 3باشد. می دو نظرشدر یکی از  2عبداالله بصري معتزلی

است، در  یناند که خبر واحد در مورد عقاید نباشد، زیرا خبر واحد ظ شرط کرده -5
حالیکه عقیده قطعی است، این سخن و نظر سرخسی حنفی و ابن الحسین بصري 

 4باشد. اي از متکلمان می معتزلی، و نیز عده

________________________ 
کرخی همان عبیداالله بن الحسین بن دلال بن دلهم، ابوالحسن الکرخی حنفی است که شیخ حنفیها در  -1

 340باشد. در سال  مع الکبیر، و شرح جامع الصغیر، میعراق بود، از تألیفات او المختصر، و شرح جا
، و 39، و تاج التراجم فی طبقات الحنفیه، ابن قطلوبغا، ص 2/358در گذشت، در شذرات الذهب   ه

 4/528و لسان المیزان  5507شماره  10/353، و تاریخ بغداد 130طبقات المعتزله ابن مرتضی، ص 
 د.ان شرح حال او را آورده 5442شماره 

بصري، همان حسین بن علی ابوعبداالله البصري حنفی و شیخ متکلمین و یکی از بزرگان معتزلی  -2
، و الفوائد البهیۀ فی تراجم 4153شماره  73/8وفات یافت در تاریخ بغداد  369باشد که در سال  می

ابن  ، و طبقات المعتزلۀ151شماره  159/1، و طبقات المفسرین داودي 67الحنفیۀ، لکنوي ص 
 توان مشاهده کرد. شرح حال او را می 2797شماره  559/2، و لسان المیزان 105مرتضی، ص 

، و ارشاد 4/348، و البحر المحیط 2/136، و فواتح الرحموت 98، 2/96المعتمد فی اصول الفقه  -3
 .2/578نگا: مختصر الصواعق المرسلۀ،  1/231الفحول 

، 586/2، و مختصر الصواعق المرسلۀ 549، 2/102، و المعتمد فی اصول الفقه 1/322اصول سرخسی  -4
، و المختصر فی اصول الدین تألیف قاضی عبدالجبار بهمراه 769و شرح اصول الخمسۀ، ص 

و النص و الاجتهاد، عبدالحسین شرف الدین،  1/268هاي عدل و توحید دکتر محمد عمارة  رساله
مراجعه کن، و شیخ شلتوت از این  117-1/115اگر خواستی به نظر معتزله در السنه  ، و335ص 

گوید: همانا احادیث آحاد افاده عقیده  شرط متأثر شده، و مبالغه کرده و گفته که اجماعی است و می
ها درست نیست که بر آن اجماع است و بحکم  کند، و در مورد امور غایب اعتماد به آن نمی

ی که جایی برخلاف آن نزد عقلا وجود ندارد، ثابت شده است. نگا: الاسلام عقیدة و ضرورت عقل
، از آن جمله است که محمود ابوریه بیان کرده و گفته: از چیزهایی است که همه 61شریعۀ، ص 
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هیچ واجبی و  چونآن ثابت نشود ( به وسیلهحکم شرعی یک اند که  شرط کرده -6
د) این هم نظر سرخسی حنفی و شو  خبر واحد ثابت نمیهیچ حرامی به وسیله 

 1باشد. می الحسین بصري معتزلی ابی
اند، بعضی از فقهاي  در نظر گرفته است که معتزلیان یهای شرطها از مهمترین  این
زیرا  نماید طبیعی می تأثر اینراز اند،  کرده نها را بیا هم متأثر از معتزله این شرط حنفی

 فتنه و آشوب و یی که منبعها گروه سایربود و ها  آن و محیطبغداد محل پیدایش معتزله 
 متأثر شدند.ها  آن ي انقلابی در جهان اسلام بودند، ازها حرکت

براي ما چنین را در شروط قبل حنفیان و دیگران  هاي شرطاسرار  2امام زرکشی 
ه این را ب این اصولی است که آن :گوید ابومنصور عبدالقادر بغدادي می توضیح می دهد:

، کردند به این اخبار استناد میحاب و یاران ما اصوقتی که طرح کردند خاطر اخباري 
را برگرداندند، و از ها  آن بینیم آنگاه که از پاسخ دادن ناتوان گشتند، به این شکلی که می

 3با وجود مخالفت با قرآن بیان داشتند. ،را مایه ضعف و ناتوانی امثال آن
خواستند تا  است که گذشته از طرف معتزلیان هاي شرطقرار دادن ان راز این هم :گفتم

ي امت ها د، در غیر این صورت (اگر فرقهبا دشمنان خود یعنی اهل سنت احتحاج کنن

_____________________________________________________ 
پذیریم، هر چند که سندهاي  اند که حدیث آحاد را در مورد عقاید نمی نظرات در مورد آن متفق شده

 .24و راههاي شناخت آن فراوان باشد. نگا: اضواء علی السنۀ، ص  آن محکم
و اصول الفقه شیخ عبدالوهاب  98، 2/97و المعتمد فی اصول الفقه،  335، 1/334اصول سرخسی  -1

گوید: (خبر واحد امري حرام و یا  ، و شیخ محمد غزالی نیز بر این نظر است و می116خلاف، ص 
 .1/249ا: مائۀ سؤال من الاسلام نگ )کند فرضی را اثبات نمی

باشد، شافعی مذهب، فقیه، اصولی، و اهل  زرکشی: محمد ابن بهادر بن عبداالله، ابو عبداالله زرکشی می -2
وفات نمودند،   ه 794است. در سال » شرح جمع الجوامع«و » بحرالمحیط«حدیث بود، از تألیفات او 

بقات الاصولیین تألیف عبداالله مصطفی مراغی، ، و الفتح المبیین فی ط6/335در شذرات الذهب 
 باشد. ، شرح حال ایشان موجود می2/209

 .4/349البحر المحیط،  -3
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ها  آن در حالی کهدند)، کر میاقرار ند به حجیت خبر واحد و عمل به آن ه باشانصاف داشت
صحه گذاشتن درستی بینی که هر کدام با جود اختلاف در روش و عقایدشان، براي  را می

 کنند.  مذهب خود به حدیث آحاد استناد می
اي که به  ر بچهه :کنند که فرمود استناد می به حدیث پیامبر –قدریها  –بینی که  می

یهودي، مسیحی و یا  –پس والدینش او را سشود،  متولد می آید براساس فطرت دنیا می
 1کنند. می مشرك

من همه بندگان خود را حنیف  :اند که فرمود کرده استنادحدیث قدسی این همچنین به 
را از دینی که داشتند برگرداند، و آنچه را ها  آن ،ندآمدها  آن نزد ها و پاك آفریدم، شیطان

دستور داد براي من شریک قایل شوید، ها  آن . و بهندکه من حلال کرده بودم حرام گرداند
 2.ه استنازل نشدها  آن تا زمانی که نیرو و قدرتی بر

اي نیست، که  هیچ بنده :فرماید ند که مینک حدیث استناد می اینرجاء هم به اگروه 
شود. گفته شده، اگر  بهشت می را گفته، سپس بر آن مرده باشد مگر اینکه وارد لااله الا االله

 3.اگر زنا و سرقت هم کرده باشدحتی  :شده باشد؟ فرمودزنا و سرقت هم مرتکب 

________________________ 
اي مسلمان شود و بمیرد آیا  آورده در کتاب جنایز، باب اگر بچه )بخاري آن را (در شرح فتح الباري -1

، 1359، 1358هاي  شماره 3/260دهد  شد و آیا مسلمانی براي بچه معنی می نماز میت خوانده می
اي بنا بر فطرت  در کتاب القدر آورده، در باب معناي، هر متولد شده )مسلم آن را در (شرح نووي

 ، از حدیث توسط ابوهریره8/458هاي مسلمانان  هاي کفار، و بچه شود و حکم مرگ بچه زاده می
 روایت شده است.

در کتاب الجنۀ و صفۀ نعیمها و اهلها،  )شرح نوويقسمتی از حدیث طولانی است که مسلم آورده ( -2
، از احادیث روایت 2865شماره  9/214، باب الصفات التى یعرف بـها فى الدنیا أهل الجنۀ وأهل النار

 .شده توسط عیاض بن حمار المجاشعی
اله الا در کتاب الجنائز در باب، کسی که آخرین سخن او لا  الباري)بخاري آن را آورده (شرح فتح  -3

در کتاب الایمان و در باب کسی  نووي)و مسلم آن را آورده در (شرح  1237شماره  3/132االله باشد 
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اي از  بر سر حوض کوثر عده« فرماید: که می اند استناد کرده شیعیان به این حدیث پیامبر
یارانم، یارانم  :گویم شوند پس می بینم که بخاطر من از جاي خود بلند می یاران خود را می

  1.»دانید که چه چیزهاي بعد از شما بوجود آوردند شما نمی :گویند به من می :چه شدند
ناسزا گفتن به مسلمان  :کنند که فرمود استدلال می دیث پیامبرین حا خوارج به

همچنین خوارج به این  2باشد. فر میلمان، کسم کشتنو  شود می آن هباعث فسق گویند
، زنا که مؤمن است زنا کننده در حالی« :فرمود کنند که پیامبر حدیث استناد می

) و سایر احادیثی که شود ایمان خارج می یعنی بهنگام ارتکاب آن معصیت از( 3.»کند نمی
  4باشند. خبر آحاد میها  آن همه و کنند ها به آن استناد می فرقه

اند،  که بعضی از فقهاي حنفی و مالکی براي پذیرفتن خبر آحاد قرار دادهرا شروطی 
از آن متأثر شدند، براي  ها حنفی اند، و گروهی از ی که معتزله قرار دادههای شرطخصوصاً 

_____________________________________________________ 
شود و کسی که مشرك بمیرد وارد آتش  که بمیرد و شریکی براي خدا قرار ندهد وارد بهشت می

 .از احادیث روایت شده توسط ابوهریره 94شماره  1/370شود  جهنم می
، 8/66و صفات آن  در کتاب الفضائل، باب اثبات حوض پیامبر نووي)مسلم آن را آورده (شرح  -1

 .از احادیث روایت شده توسط انس بن مالک 2304شماره 
کتاب الایمان باب، ترس مؤمن از اینکه عمل او از بین برود و  الباري)بخاري آن را آورده (شرح فتح  -2

در کتاب الایمان باب بیان کردن گفتار  نووي)مسلم آن را آورده (شرخ و  48(شماره  1/135او نداند 
از احادیث روایت شده  64، شماره 1/330 قتاله کفر سباب المسلم فسوق وکه فرمود:  پیامبر

 .توسط ابن مسعود
 ، و2475ش5/143باب النهى بغیر إذن صاحبۀ کتاب المظالم،در  البارى)(بشرح فتح آن را  بخارى -3

نفیه عن المتلبس بالمعصیۀ  کتاب الایمان، باب بیان نقصان الایمان بالمعاصى و نووى)(بشرح ال مسلم
 اند. روایت کرده من حدیث أبى هریرة  57 ش 1/317على إرادة نفى کماله 

 .559، 2/558مختصر الصواعق المرسله،  -4
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م و اخبار آویزي شد تا حجیت سنت نبوي را بصورت عا دستاهل فساد و هوي و هوس 
 1قرار دهند. مورد شک و تردیدآحاد را بصورت خاص 

عبیرات و تبا گذشته را  هاي شرطبینیم، که  می در دوران معاصررا هم ها  آن بعضی از
 کنند. کرار میتري ت ی گستردهو معان رداشتهاي تندترب

ه عقاید باشد هر چند احادیث آحادي که دربار :گویند با قطعیت میها  آن ازاي  عده -1
 2.حجت نیستمختلف روایت شده باشد  از طرقو  باشد محکم داراي سند

بر دلایل ظنی ن عقیدتی خود را بنیاکه هر مسلمانی  :گویند می دیگراي  عده -2
 . است، مرتکب جرم و گناه شده گذاشته باشد

چون صلاحیت ندارند در مورد عقوبات احادیث آحاد  :گویند اي هم می عده -3
 .عقوبات امر مهم و خطیري است

 خبر آحاد صلاحیت دخالت در امور قانونی و سیاسی را :اي معتقدند که عده -4
 3.هستند اهمیتداراي ها  آن چوند نندار

و شود،  عمل نمیحادیث آحاد به ادر مسایل عقیدتی همانا  :گویند اي هم می عده -5
اعتبار  آمده است، یک فرض دینی و یا واجب دینی آنچه که در آن به عنوان

________________________ 
نگا: اصول فقه محمدي، شاخت، فصل چهارم (الاحادیث فی المدارس الفقه القدیمۀ، ترجمه استاد  -1

نگا: اضواء  -687-671، ص 11صدیق بشیر به نقل از مجله دانشکده دعوت اسلامی در لیبی، شماره 
 ، و السنۀ و دورها فی297، و الاصلان العظیمان، ص 398-369-365علی السنه محمود ابوریه، ص 

 .363، و تبصیر الامۀ بحقیقۀ السنۀ، ص 96الفقه الجدید، ص 
 .24نگا: اضواء علی السنه از محمود ابوریه، ص  -2
، و دکتر محمد سعاد و »مبادي نظام الحکم فی الاسلام«مانند دکتر عبدالحمید متولی در کتابش  -3

مستشار دکتر علی جریشه. نگا: دیگران، نگا: مصادر الشریعۀ الاسلامیه مقارنه بالمصادر الدستوریه، 
 .359-358-341-145السنۀ المفتري علیها، از مستشار بهنساوي، ص 
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گرفتن  آرامشراهنمایی و طلب  :ندارد، بلکه از خبر آحاد، در امور دیگر، مانند
  1.شود استفاده می

ل را به طور کامحنفیان و مالکیان  هاي شرطاست که امام شافعی  لازم به ذکراما 
 نمود.  کذیبرا تها  آن و الرساله، بررسی نمود، و در دو کتاب خود الام

و مالکیها، درباره شروطی که  ها حنفی بعلت توانایی امام در دفاع و تقبیح کردن دلایل
اهل حدیث، براي صحت خبر واحد قرار داده بودند دشمنان اسلام به  هاي شرطاضافه بر 

 . او را سرزنش کردندرخنه گرفتند و  و ایراددفاعیه امام شافعی 
اصول «باشد، که در سه فصل اول کتاب خود  ف شاخت میپیروان این عقیده جوزاز 

الامام الشافعی و تأسیس «ابوزید در کتاب خود نصر به آن پرداخته و  2»الفقه المحدي
دورها فی و  هالسن«و  4»الاصلان«در دو کتاب خود  بناالجمال  و 3»الوسطیه جیهلوالایدیو
و محمود  6»الامه بحقیقه السنه ریبتع«و اسماعیل منصور در کتاب خود،  5»دیدجالفقه ال

 اند. و دیگران از او پیروي کرده 7»الدوله و المجتمع«شمرور در 

________________________ 
هر دو کتاب از  8، و الربا و الفائدة فی الاسلام، ص 105، 95حقیقۀ الحجاب و حجیۀ الحدیث، ص  -1

فی الفقه  ، و السنۀ و دورها378باشند نگا: اضواء علی السنۀ، محمود ابوریه، ص  سعید عشماوي می
 و سایرین. 369، و تبصیر الامۀ به حقیقۀ السنۀ، از اسماعیل منصور، ص 150الجدید، جمال بنا ص 

مدارس فقه قدیمی و «و فصل دوم بعنوان » نگاه تقلیدي به فقه اسلامی«نگا: فصل اول تحت عنوان  -2
یر از آن در و غ» شافعی و احادیث فقهی«فصل سوم تحت عنوان » دیدگاه شافعی نسبت به آن

جاهاي متفرقه در کتاب خودش، ترجمه استاد صدیق بشیر به نقل از مجله کلیه الدعوة در لیبی، 
 .667-648و ص  648، ص 1شماره 

 نگا: امام شافعی و تأسیس ایدئولوژي میانه.  -3
 .299-298نگا: الاصلان العظیمان، ص  -4
 .96و  61، 15نگا: السنۀ و دورها فی الفقه الجدید، ص  -5
 .375نگا: تبصیر الامۀ بحقیقۀ السنۀ ص -6
 .235نگا: الدولۀ و المجتمع، ص  -7
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 از رأي و نظر جمهور علما بر ضد شروطی که میدان دفاعدر حقیقت امام شافعی در 
حاتم رازي در  طور که امام ابن ابی تنها نبود. و آن ،و مالکیها قرار داده بودند ها حنفی

آورده، بیشتر از دیگران به دفاع از رأي جمهور پرداخته،  1»الآداب شافعی«کتاب خود بنام 
را درست پنداشتند و  اي که علماي اسلام بعد از ایشان، دفاعیات او را ستودند و آن بگونه

  2.از او دفاع کردند
در دفاع از شافعی و بر ضد دشمنان اسلام و بر ضد آنچه که  استاد عبدالحلیم جندي

اي آورده که مخالف رأي  که ایشان اصول تازهامام شافعی را با آن متهم کرده بودند، 

بینید اصولی که در الرساله ارائه شده است، اصولی  شما می :گوید است میگان گذشت
و با مسلمات علمی کشف  وجود ندارد.ها  آن اي در مسلم و قطعی است، که شبهه

باشند، به  ی میلمع ياشند قواعدبقبل از اینکه اصولی فلسفی و نظري ها  آن اند، شده
گاه علما در  تکیه است که امام شافعی بعد از گذشت اعصار همچنان بعنوانین دلیل هم

باشند.  اند، که زائیده استقراء تام می اند، و بصورت کامل متولد شده حوزه فکري باقی مانده
 اوکه علما در علوم مختلف به  شدند هشناخت ینکه یافت شدند، بعنوان مسلما از زمانی

________________________ 
 .169نگا: الآداب شافعی از ابن ابی حاتم، ص  -1
کتابش  از جمله آنهایی که بعد از امام شافعی به این موضوع پرداختند، امام ابن قیم جوزیه است در -2

و بعد از آن، این غیر از تحقیقهاي ائمه اصول فقه درباره  2/271اعلام الموقعین من رب العالمین 
باشد. آن شروطی که منسوب به امامان چهار مذهب و دیگر امامان که مورد تأیید ائمه  خبر آحاد می
صحۀ اصول «و » الاعلام رفع الملام عن الائمه«باشند، ابن تیمیه در دو کتاب خود بنام  چهارگانه می

، و الانصاف فی بیان 2/229از آن دفاع کرده است. نگا: اعلام الموقعین، ابن قیم » مذهب اهل المدینۀ
، و السنۀ المطهرة بین اصول 43-16سبب الاختلاف فی الاحکام الفقهیۀ از علامه احمد دهلوي، ص 
لسنه مع القرآن، هر دو از دکتر سید الائمۀ و شبهات صاحب کتاب فجر الاسلام و ضحی الاسلام و ا

احمد مسیر، و کیف نتعامل مع السنۀ النبویۀ، دکتر یوسف قرضاوي مبحث (همه علما براساس سنت 
 .55-54، ص )کنند حکم می
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کردند که قیاس را نپذیرفته بودند، و فقط به  می جعهامر اوکنند، حتی کسانی به  می جعهامر
 1صریح اعتماد و ایمان داشتند. نصوص

 و جدید آن قبل و پیروان قدیم هاي شرطپاسخ به 
  :اند شرط عددي، که براي صحت و پذیرش خبر واحد قرار داده :نخست

در مورد خبر  داستان توقف پیامبر پاسخ دلایلی که در اشتراط عدد دردر فصل قبل 
 آورده شد. موسی اشعري و توقف عمر در آن خبر و سایر اخبارو خبر ابو ذي یدین

ست گمراه کننده و خبر آحاد [بدعتی اپذیرش براي صحت  اط عددرتشادر حقیقت  
و منطق و عقل سلیم که فارغ از  از آن ابا دارند و رسول اصحابواقعیت انکار کننده، که 

 خدا غیر ممکن است که رسولدر واقع کنند.]  را رد می آن ،دهوس و فساد باش هوي و
 در همه وقت، با گروهی از یاران باشند که به حد تواتر برسند، او را نه در خواب و نه در

. در باشنداصحاب  براي آحاد خبرتا تصدیق کننده  اري، نه در مسافرت، تنها نگذارندبید
از ملزومات  دعوت دست بکشند و عقل و منطق غیر ممکن است، که مسلمانان از عرف

و از زندگی مانند تجارت، کشاورزي و امثال آن دست بکشند و از مدینه خارج نشوند 
را روایت کنند و  دور نشوند تا همگی با آسودگی احادیث پیامبر کنار رسول خدا

یرند پذ را نمی را تصدیق کنند، در حقیقت عقل و منطق آن و سایر اصحاب هم آن بشنوند
کنند،  به عقل و منطق خود ظلم میها  آن خورند، افسوس می و براي معتقدان به این شرط
ار و بعضی صحاب مشغول تجارت در بازکنند. بعضی از ا واقعیت اشیاء را درك نمی

________________________ 
، و الانصاف فی بیان سبب الاختلاف از دهلوي، 215امام شافعی ناصر السنۀ و واضع الاصول ص  -1

نگا: دکتر رفعت فوزي در کتابهاي ابوزید و برملا کردن شبهات او، و ، براي مطالعه بیشتر 36-16ص 
رد کردن شبهات نصر ابوزید در قرآن و سنت و صحابه و ائمه مسلمانان، از دکتر اسماعیل سالم، و 
المناقب الشافعی از رازي، و الآداب الشافعی، و مناقب الشافعی از ابن ابی حاتم، و مناقب شافعی از 

-2/410دخل لدراسۀ القرآن والسنۀ و العلوم الاسلامیۀ از دکتر شعبان محمد اسماعیل بیهقی، و الم
 .25-15و اصول الفقه الاسلامی، از دکتر طه جابر العلونی، ص  417
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هم در حد  بودند، آن و بعضی دیگر هم در مصاحبت پیامبر مشغول جهاد در راه خدا
آنچه که  ندکرد حضور داشتند، و حفظ میها  آن توان خود، زمانی که کسی آنجا نبود،

یشتر از نفر و یا سه نفر و ب کردند، به این دلیل است که یک نفر یا دو دیگران حفظ نمی
در خانه کردند. گاهی یکی از همسران آن حضرت، اتفاقاتی را که  آن حضرت روایت می
این  1،هم نبودند کرده است و اصحاب پیامبر ، روایت میافتاد میان زن و شوهر می

 بیانگر آن است که آن حضرت عدد را شرط ندانسته است.
و مخالف  باشد رأي و نظر باطل شرط می داین نظر که عد :گوید حافظ ابن حجر می

 2.را پذیرفت باید آن داشته باشد،است، هرگاه خبر واحدي که شرایط صحت را  جمهور
اگر خبر به حد بدعتی که نوآوري قبیح چیست؟ بدعت و  نای :گوید دکتر ابوشهبه می

ل علمی و اگر براي همه مسای شود!؟ و از آن استفاده نمی شود تواتر نرسد، پذیرفته نمی
ماند، بلکه اگر  این علوم باقی نمی تواتر را در نظر بگیریم، جز مقدار اندکی از ،شناختی

بندي کنیم، جز مقدار خیلی اندك چیزي باقی  این قاعده را براساس تاریخ و ادبیات طبقه
  3.ماند نمی

 تعداد و عدد در روایت، کم توجهی نکردند، بلکه آن بهبا همه این وجود، اهل حدیث 
 . کار بردندرا در تقسیمات خود از حدیث آحاد و غریب و عزیز و مشهور، به 

تعارض در یک حدیث، اولویت با حدیثی است که راویان بیشتري دارد. شما بهنگام 
ر ا حدیث متواتر دهمان :اند اید که گفته اند در صفحات قبل شنیده آنچه را که محدثان گفته

  4شود. سته و مسانید به وفور یافت میکتب حدیثی مشهور، مانند صحاح 
  :اند ی که براي صحت خبر واحد قرار دادههای شرط :دوم

________________________ 
 .120-119السنۀ النبویۀ بین دعاة الفتنۀ و ادعیاء العلم، از دکتر عبدالموجود عبداللطیف، ص  -1
 .27-1/26نگا: لسان المیزان،  -2
 .21الاسراء و المعراج از دکتر محمد ابوشهبه، ص  -3
 .8-6در صورت تمایل نگا: ص  -4



 73  هاي دشمنان اسلام باب دوم: سنت نبوي در نوشته

 به روایتی از رسول خدامخالف ظاهر کتاب خدا نباشد، براي آن شرط، اینکه  -1
یابد، اگر حدیثی از  بعد از من احادیث من افزایش می« :که فرموداند  استدلال کرده

را بر کتاب خدا عرضه کنید، هر کدام موافق قرآن  من براي شما روایت کردند، آن
بود را بگیرید و آنچه مخالف قرآن بود را پس دهید، و مطمئن باشید که من از آن 

 1»خبر و بیزارم. بی
استناد  عایشه، و سایر اصحابیی از ابوبکر و عمر و ها روایت همچنین به -2

 در مورد روایتی که از پیامبر 2اند، براي پاسخ به خبر فاطمه بنت قیس کرده
د. عمر با سخنان خود به حق مسکن و نفقه ندار :درباره سه طلاقه آورده که فرمود

توانیم کتاب و سنت خدا را به خاطر سخنان زنی  ما نمی :آن پاسخ داده و فرمود
باشد، کنار بگذاریم. بلکه  و یا فراموشکار می ه استدانیم داراي حافظ که نمی

 :فرماید باشد و نفقه هم دارد، خداوند می داراي مسکن می

�َِ� بَِ�ٰ ﴿
ۡ
ن يأَ

َ
ٓ أ بَيّنَِةٖ� َ� ُ�ۡرجُِوهُنَّ مِنۢ ُ�يوُتهِِنَّ وََ� َ�ۡرجُۡنَ إِ�َّ  .]1الطلاق: [ ﴾حِشَةٖ مُّ

اي  خارج نشوند مگر اینکه فاحشهها  آن هاي خود بیرون نکنید و را از خانهها  آن«
 3.»آشکار اتفاق افتاده باشد

پاسخ عایشه و نپذیرفتن حدیث عمر و پسرش  اند به همچنین استدلال کرده -3
عایشه آن  ،گریه و زاري اقوامشدن مرده، بدلیل در مورد شکنجه ش (عبداالله بن عمر)

چنین نفرموده  خداوند به عمر رحم کند به خدا که پیامبر :رد کرد و گفتچنین  را

________________________ 
 .2/80المعتمد فى أصول الفقه  ، و1/365أصول السرخسى  ، و308 -7/307الأم  -1
و الاستیعاب  11608شماره  4/384فاطمه بنت قیس از اصحاب گرانقدر که شرح حال او در الاصابه  -2

 7193شماره  7/224، و اسدالغابه، 1114، شماره 209، و تاریخ الصحابه، ص 4062شماره  4/1901
 آمده است.

 5/356نفقه ندارد  در کتاب الطلاق، باب طلاقه سه گانه، نووي)حدیثی که مسلم آن را آورده (شرح  -3
 .1481، نگا: شماره 1480شماره 
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خداوند عذاب «ی فرمود: د، ولاش عذاب ببین ل گریه و زاري خانوادهبدلی است که مؤمن
بس از قرآن شما را آیه این  ».دهد افزایش میوي با گریه و زاري اقوامش بر کافر را 

 .است

خۡرَىٰ ﴿
ُ
�َّ تزَِرُ وَازرَِةٞ وزِۡرَ أ

َ
  .]38النجم: [ ﴾٣٨�

که هیچکس بار گناهان دیگري را بر دوش  )در صحف ایشان آمده است(«
 1»کشد. نمی

در مورد استدلال کردند همچنین به پاسخ علی بن ابیطالب به خبر معقل بن سفیان، 
تعیین را  زنشمردي که ازدواج کرده بود، ولی مهر  در موردروایتی که از ابن مسعود 

 :بود، سوال شد. ابن مسعود گفت و با او نزدیکی انجام نداده تا از دنیا رفته نکرده بود
مقام بن و ارث هم دارد. عده مثل سایر زنان دیگر است و آن زن مهریه شکی نیست که 

ما در مورد بروع دختر واشق، که زنی از قبیله  رسول خدا :گفت 2سنان اشجعی

________________________ 
اي که براي  در کتاب جنائز در باب، مرده بخاطر گریه الباري)و حدیث را بخاري آورده (شرح فتح  -1

 نووي)و مسلم آن را آورده در (شرح  1288-1287هاي  شماره -3/181شود  کنند شکنجه می او می
 .929، 927هاي  شماره 503-3/502شود.  ریه اقوام عذاب میدر کتاب جنائز، در باب مرده بخاطر گ

 815شماره  3/446معقل ابن سنان اشجعی از اصحاب گرانقدر است، که شرح حالی دارد در الاصابه  -2
 239و تاریخ صحابه  -2460، شماره 3/143، و در الاستیعاب 5033، شماره 5/221و در اسدالغابه 

 .281، شماره 57لامصار، ص ، و مشاهیر علماء ا1311شماره 
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 :علی ابن ابیطالب پاسخ داد که 1.ابن مسعود خوشحال گردید باشد، چنین حکم نمود. می
  2.»کنیم نشین عوض نمی قرآنِ خداي خود را با سخنان یک مرد بادیه«

 و احمد 4»فجر الاسلام«و احمد امین در  3»اضواء علی السنه«محمود ابوریه در 
السنه و دورها «در  او جمال بنّ 5»الغزالی شیخدفع الشبهات عن «در کتابش  حجازي السقا

و نیازي عزالدین در  7»تبصیر الامه بحقیقه السنه«و اسماعیل منصور در  6»فی الفقه الجدید
 اند.  و سایرین، به احادیث گذشته و یا قسمتی از آن استناد کرده 8»دین السلطان«

از این شرط  »بین اهل الفقه و اهل الحدیث السنه النبویه«شیخ محمد غزالی در کتابش 
» ما را بس استشقرآن « بال سخنان عایشه که فرمود:به دنو روش، متأثر گشته است. 

________________________ 
لم یسم صداقاً حتى  باب فیمن تزوج وآن را ابوداود در سنن خود در کتاب النکاح آورده است. در  -1

باب ما جاء فى ، و ترمذي آن را در سنن خود آورده، در کتاب النکاح 2114شماره  2/237، مات
و گفته: این باب از جراح  1145ره شما 3/450، الرجل یتزوج المرأة فیموت عنها قبل أن یفرض لها

 باشد. باشد، و لفظ آن از ترمذي می روایت شده و حدیث ابن مسعود، حسن و صحیح می
، عبدالرزاق هم آن را در مصنف 931شماره  1/232این زیاده را سعید بن منصور در سنن خود آورده  -2

ح از او ثابت نشده، اگرچه شوکانی در مورد این زیاده گفته (از طریق صحی 6/293خود آورده 
سلامت آن ثابت شود و او در حدیث معقل تنها نیست بلکه از طرق دیگر نیز روایت شده است. و 

اند. نگا: نیل  جراح نیز با اوست همچنانکه ابوداوود و ترمذي و مردمانی دیگر از اشجع روایت کرده
لی ابن ابیطالب نسبت داده شده، از آن ، صنعانی در سبل السلام گفته، روایتی که به ع6/173الاوطار 

 .3/1045باشد. نگا: سبل السلام،  حضرت صحیح نمی
 .74-73نگا: اضواء علی السنه، ص  -3
 .217-216نگا: فجرالاسلام، ص  -4
 .193-156-105-104نگا: دفع الشبهات عن الشیخ الغزالی ص  -5
 .113نگا: السنۀ و دورها فی الفقه الجدید، ص  -6
 .419-409-399-398-305نگا: تبصیر الامۀ بحقیقۀ السنۀ، ص  -7
 .941نگا: دین السلطان، ص  -8



 هاي دشمنان اسلام و... بررسی سنت نبوي در نوشته    76

 المؤمنین در نظر گرفته اساس محاکمه و عرضه روشی که امبه نظر من  :شیخ گفت
 1.است نصوص و آیات قرآنی احادیث صحیح بر

اند،  به آن استناد کردهباشد،  افزون بر آیه قرآن ي کهآنچه که براي رد خبر آحاد :پاسخ
 »ت بر قرآننعرضه س« چرا که قبلاً تخریج و جعلی بودن حدیثحجتی نیست ها  آن براي

  2را بیان کردیم.

، اند رد کردهبه دلیل تعارض با ظاهر قرآن را سایر احادیثی که بعضی از اصحاب آن 
ي است که با کتاب خداوند موافق باشد، پس حق با اخبار آحاد نمیها  آن برايحجتی 

 باشد.  
 از خبر فاطمه دفاع کرده است.  3ابن قیم جوزیه در زاد المعاد
  4.توهم است ،استقرآن مخالف  گفته شده کهخبر این شوکانی گفته آنچه در مورد 

  5.خبر فاطمه را آورده است :که ابوحنیفه نعمان ر استذک لازم به
این که  باشد همینطور می او نیزبر  شاقوام هوضعیت حدیث تعذیب مردگان با گری

و هیچ مخالفتی با قرآن ندارد. همانطور که در شرح حال امام بخاري  حقیقت داردخبر 
ه و گریه و نوح شود، اگر او، دچار عذاب میاش بر  مرده با گریه خانواده«درباره حدیث 

 پیداست. 6»باشدها  آن سنت جزء زاري

________________________ 
 .23نگا: السنۀ النبویۀ بین اهل الفقه و اهل الحدیث، ص  -1
 .221-218رك: ص -2
 .542-5/522نگا:زاد المعاد  -3
 .6/303نیل الاوطار،  -4
 .3/1126، و سبل الاسلام 6/303طار، نگا: نیل الاو -5/359المنهاج شرح مسلم از نووي  -5
و پاسخ آنچه را که  106-4/102و نگا: نیل الاوطار  3/181نگا: صحیح بخاري (شرح فتح الباري  -6

 .103-102عایشه از صحابه خواسته، بیان نکرده، از امام زرکشی، ص 
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شوکانی قبلاً ذکر شد که ، در رد خبر معقل بن سنان گفتطالب  بن ابیعلی اکه آنچه 
درست باشد،  صحت آناگر  باشد و ن خبر از معقل صحیح نمیند که ایگفتو سایرین 

هم  است، که آن این خبر، نظر جمهور علما هم با ه استکردرا به تنهایی بیان ن معقل آن
 1باشد. و با کتاب خدا موافق می ،درست

اخباري در مورد  اصحاب پیامبرجمهور علما معتقدند که مکث و توقف بعضی از 
و این روشی بوده است از روي احتیاط و ثبات  رند،دا که با قرآن کریم تعارض ظاهري

و هم کردند،  تناد میخبر واحد اس به توسط آنان نبوده است. چون، هم حدیث براي راندن
  کردند. به آن عمل می

ا قرار دادند با آن یی که این شرط رها حنفی این است کهاست،  لازم به ذکرچه که آن
مخالفت با قرآن کریم  مخالفت کردند و خبرهایی را با سندهاي ضعیف قبول کردند که

 2تند، ابن قیم در این زمینه توضیح بیشتري داده است.داش
محسوب نسخ  واحد بر نص قرآن، خبر مبنی بر اینکه احکام زیادهها  آن گمان :سوماً

منظور از نسخ در حدیث زائد به روشنی رد کرده است و  راشود، ابن قیم جوزیه آن  می
است، زیادتی متضمن نسخی که  ازشما  منظور :گوید رآن کریم را بیان کرده و میبر ق

که در قرآن نیامده  اباحه، وب، تحریم وجوي حکمهاچیست؟ آیا منظورتان این است که 
چیزي بر آن  یا معتقدید که اضافه شدن طل است؟کلی با ولی در سنت آمده است، بطور

  ؟دهد تعمیم آن، صفت آن را تغییر می و یا ،نآص یا تخصی ،یا مانع مانند شرط، قید

خبر واحد  حکم زیادياگر به بند اول این مطلب توجه کرده باشید، شکی نیست که 
آن درست و  ناسخ نیست، اگر به مطلب دوم توجه کنید که باشد، پس من آن نمیمتض

________________________ 
و الجامع  -1/219، و احکام القرآن ابن عربی 3/1045، و سبل الاسلام 6/173نگا:نیل الاوطار،  -1

، و منهج نقد المتن عند علماء الحدیث النبوي از دکتر ادلبی، ص 3/197الاحکام القرآن از قرطبی، 
135. 

 و بعد از آن. 2/288اعلام الموقعین  -2
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(حکمی که بر حکم اولی اضافه  مزید علیهحکم  نلاتوان بط حق است. ولی با آن نمی
 نهایی زیادههدف بلکه و یا در تعارض دانست، کرد ع را رف و یا آن شده) را صادر کرد

 یخنسها  این و امثال، ها دادن عها، و قیدها، و تخصیص و مان همچون شرطها، ،خبر واحد
 .اول گردد و خود جایگزین آن شود ن حکمطلاب یست که موجبن

اینکه نامند و آن عبارت است از  را نسخ می ي عامی که سلف آناگر نسخ به معنا
گونه این و یا مقید شدن و یا توضیحی بر آن برداشته شود. ي قرآن با تخصیصحکم ظاهر

اند، اگر  نسخ نامیدههم نسخها از سلف زیاد آورده شده است، حتی موارد استثنا شده را 
 ردتوان  اي نیست، ولی با این معنا نمی ، در مورد اسم، مشاجرهباشداین معنا مراد شما 

» قرآن به سنتنسخ «یعنی چنین امري کسی منکر  قرآن را جایز دانست.خ سان يها سنت
در جایز بودن ها  آن لیو گفتیم، نیست، بلکه همه مردم بر آن متفق هستند. با معنایی که

به طور کلی . منظور نسخی است که اصل حکم اختلاف داشتندنسخ قرآن با سنت 

ع یشرت گویی اصلا شود به طوري که حکم جدید جایگزین آن میشود و  شته میبردا
 1نشده است.

که زائد بر  آحاديلفت با پذیرش حدیث با وجود مخا ها حنفی لازم به ذکر است که
ها  آن بعضی از آن نیامده است کهرا پذیرفتند، که در قر یفراوانزائد قرآن باشد، احکام 

و حرام بودن ازدواج همزمان با زن و  رجمحد  :مانندهستند؛ احادیث مشهور جزو 
 اش، و از اینگونه احکام زائدي که در قرآن نیستند در حالیکه آن و با زن و خاله ،اش عمه

افاده علم و اطمینان ها  آن از نظر کهثابت شده ي فتند زیرا بوسیله حدیث مشهوررا پذیر

 2کند. قلبی می

________________________ 
و  1/113، و الاحکام ابن حزم 4/348با اندکی تصرف، نگا: البحر المحیط  2/297اعلام الموقعین  -1

 .64-52سید احمد مسیر  السنۀ مع القرآن از
 و بعد از آن. 7/11نگا: الام، امام شافعی،  -2
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 و شرایط ها حنفی وقتی اهل فساد و هوي و هوس به مذهباین در حالی است که 
حدیث مشهور را در افاده علم، زیر مجموعه ها  آن کهکنند، از این امر  استدلال میها  آن

، قبول آنچه را که ثابت شده زائد بر نص قرآن است دهند و حدیث متواتر قرار می

خود را به نادانی  ها، آن هاي شرط عدم شناختبه علت ی و یا هگمراعمداً براي  کنند، می

 . زنند می

اش و  دواج زن و عمهازحدیث رجم و  حدیثدر  ،دشمنان سنتاین چیزي است که 

مورد  در ها حنفی با وجود استشهاد کردن به شرط، و غیره همزمان اش بصورت زن و خاله
  اند. ، رد کردهنپذیرفتن خبر واحد، آنگاه که بر قرآن زائد باشد

و ضربه زدن به  آن شرط براي تشکیک حجیت خبر واحد ازپس تأمل کن چگونه 
 کردند!! ستفادهپرداخته، اها  آن سنت مستقلاً به تشریع و استنباط احکامی که

آورده  خودرا براساس هواي نفس ها  آن هرکس این شرطها را قرار داده، بدان که:
 درا ر پذیرد و هر جا که لازم باشد و بخواهد آن را می است، هر جا که لازم باشد آن

با این شروط و ها  آن زیادي در مورد مخالفتي ها مثال بعد از آوردنائمه  غالبکند،  می
 اند. قبول احکام زائد بر قرآن بر آن تاکید کرده

مانطور که قرآن را از کجا گرفتید؟ ه سنت برزائد  تبعیت از احکام :گوید ابن حزم می
، این کنید را رد می آنهرگاه اشتها کنید پذیرند و  ا میر ند، آگفتیم، هرگاه اشتها کنی

عمل کردن به آن در شریعت که ملاً واضح و روشن است، پس هر آنچه گمراهی کا
 1واجب باشد، همیشه و در همه حال واجب است.

________________________ 
 و بعد از آن. 293، 2/289، و اعلام الموقعین 7/15، نگا: الام 1/114الاحکام ابن حزم  -1
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آنان این است که خبر واحد در مورد حدود نباشد،  هاي شرطیکی دیگر از  :چهارم

و ابوبکر  1ابویوسف نبلیها،ح شافعیها، :گوید اند. امام آمدي می را رد کردهآن اصولیین 
بر  ، برخلاف ابوعبداالله بصري و کرخی،چنین بیشتر مردم هم و از یاران ابوحنیفه 2رازي

 کند، اي را ساقط می کند یا هر آنچه که شبهه ي که حدي را واجب میقبول خبر واحد
 .اتفاق نظر دارند

 چون پیامبرقبول آن واجب است  دلیل آن این است که اگر ظن غالب باشد،
آورید و شاید دلایل گروهی از شما از  شما شکایت خود را نزد من می« :دفرمای می

کنم، هر کس از  میقضاوت  ،شنوم بر چیزي که می بنامن دیگري زیباتر و رساتر باشد، و 
  3قطعی شده است.براي او اي از آتش  حق برادر خود چیزي بردارد، همانا قطعه

 جایز باشد،اثباتش با ظن  ،ظاهر قرآنبه دلیل اثبات آن با شهادت و چون حکمی که 
مسأله ظنی  و این، استاثبات آن بوسیله خبر واحد همچون سایر حکمهاي ظنی جایز 

________________________ 
باشد، بعنوان قاضی در  حنیفه می ابویوسف یعقوب ابن ابراهیم بن حبیب است، ابویوسف از یاران ابی -1

مهدي و هادي و هارون الرشید بود، اولین کسی بود که بر اساس مکتب حنفیها خدمت سه خلیفه 
و در  5/421از دنیا رفت. شرح حال او در وفیات الاعیان ابن خلکان   ه 182کتاب نوشت. در سال 

 آمده است. 81تاج التراجم فی طبقات الحنفیه از ابن قطلوبغا، ص 
باشد. فقیه حنفی مذهب و از صاحب  ابوبکر جصاص می ابوبکر رازي، همان احمد ابن علی رازي و -2

از دنیا رفت.   ه 370نظران حنفی بود. در بغداد ساکن شد، و ریاست حنفیها به ایشان رسید. در سال 
، و الجواهر المضیۀ فی طبقات الحنفیۀ از 1/214در فتح المبین فی طبقات الاصولیین از مراغی 

 لی دارد.شرح حا 1/84عبدالقادر محمد قریشی 
، هو یعلمه باب إثم من خاصم فى باطل ودر کتاب المظالم،  الباري)بخاري آن را آورده (شرح فتح  -3

 باب الحکم بالظاهر وآن را آورده، در کتاب الاقضیۀ،  نووي)، مسلم (در شرح 2458شماره  5/128
روایت  ام سلمه. لفظ این حدیث از اوست در حدیثی که از 1713شماره  6/245، اللحن بالحجۀ

 شده است.
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اگر  ،را از حجیت انداخت توان آن باشد. و با یک شبهه می ظن در آن کافی میپس است 
 ه آن باشد. ولی اصل خلاف آن است و بیان آن بر مدعی است.آن شبهه مانع عمل ب

اي  شبهه اینخبر واحد آن است که احتمال دروغ بودن آن ممکن باشد،  :اگر گفته شود
دفع حدود را به وسیله شبهات « :فرمود پیامبرچون باشد.  حد می براي اجرا نکردن آن

احتمال کذب آن  نوچباشد  باطل می ود،آن خبر واحد با شهادت ثابت شاگر پس  1»کنید

 2شود. در حالی که با آن ثابت می هست.

. اند که آن خبر در مورد عقیده نباشد شرط قرار دادهبراي صحت خبر واحد  :پنجم
ل عقاید مانند: توحید، صفات الهی، نبوت، معاد، پاداش و کیفر یادآور شدیم که اصو قبلا

ها  آن وکند  را تأیید می اصولحدیث صحیح فقط این اعمال، در قرآن کریم آمده است و 
دهد، هر چه احادیث صحیح درباره عقیده داریم، همانند مفهوم آن در قرآن  را توضیح می

شود، آنچه در حدیث صحیح جریان دارد، در قرآن هم جریان دارد، مانند تفویض  پیدا می
یا بر آن زائد  یابی که با عقاید قرآن مخالف باشد ل، و چیزي در حدیث صحیح نمیو تأوی

  3.اي که اصلی در قرآن نداشته باشد باشد، بگونه

________________________ 
، که مختار بن نافع در 9شماره  3/84دارقطنی آن را آورده در سنن خود، در کتاب الحدود و الدیات،  -1

ترین مطلب در  باشد، گفته: درست سلسله راویان آن است و بخاري گفته که او منکر الحدیث می
بن مسعود آمده که فرمود: بوسیله شبهات حدیثی از سفیان ثوري، از عاصم، از ابی وائل، از عبداالله 

توانید قتل را از مسلمان دور کنید. از عقبه بن عامر و معاذ و چند تن از  حدودات را دفع کنید، تا می
اصحاب بصورت موقوف روایت شده است، ابن حزم در کتاب الاتصال از عمر موقوفاً آن را آورده 

 .7/105، نگا: نیل الاوطار باشد گوید: اسناد آن درست می است، حافظ می
، و التقریر و 2/136و فواتح الرحموت  – 4/348نگا: البحر المحیط  107-2/106الاحکام آمدي  -2

 .1/231، و ارشاد الفحول 2/276التجیر 
 .497نگا: ص -3
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 کهاین اعتقاد بهعقیده زائد بر قرآن هستند و این که احادیث  با جدل بپذیریمحتی اگر 
شود. این  منبع و ادله قطعی گرفته نمیجز از قطعی است عقیده  نی است وخبر واحد ظ

باشد، این خبر ظنی به  یدرباره عقیده ظن دآحاباشد، به فرض که خبر  صحیح نمی اعتقاد
باشد، پس عمل به آن واجب  گردد که قطعی است و آن قرآن کریم می اصلی باز می

 باشد. می
اعمال و اجراي آن گردد  باز میقطعی به اصلی  اي که خبر ظنی« :گوید امام شاطبی می

کتاب خداوند  مبینها  آن حادیث آحاد بر این اصل استوارند چرا کها بدیهی است و تمام
 :فرماید خداوند میچون باشند.  می

نزَۡ�آَ إَِ�ۡكَ ﴿
َ
َ للِنَّاسِ مَا نزُّلَِ إَِ�ۡهِمۡ  ٱّ�ِكۡرَ وَأ  .]44النحل: [ ﴾ِ�بَُّ�ِ

ما قرآن را بر تو اي محمد فرو فرستادیم، تا براي مردم بیان کنی آنچه بر ایشان نازل «
 1».شده است

در مورد عقاید توحیدي و صفات الهی گویند  که می کسانی« :گوید میابن قیم جوزیه 
یا متواتر است یا  :باشند اخبار دو نوع می :گویند ، میشود به اخبار آحاد استناد نمیو معاد، 

. باشد، ولی قطعی الدلاله نیست سند قطعی هآحاد، حدیث متواتر هر چند از لحاظ سلسل
نابراین بر دلالت قرآن بر آن صفات خرده گرفتند و بآورد،  دلالت لفظی یقین نمی پس

کنند و نه از جهت سند و نه از جهت متن قابل استناد  گفتند: احادیث آحاد افاده علم نمی
ها  در قلباز طریق پیامبر پس شناخت خدا و اسماء و صفات و افعال او را نیستند. 

 قرار دادند، که خیالیهاي  مهمیان مسایل توهم آمیز و مقد مسدود کردند، و مردم را در
در حالی که این امر در حقیقت همان هاي روایی نامیدند.  را قطعیات عقلی و برهانها  آن

 :فرماید که خداوند می است

________________________ 
 .3/14نگا: الموافقات  -1



 83  هاي دشمنان اسلام باب دوم: سنت نبوي در نوشته

ابِۢ بقِيِعَةٖ َ�ۡسَبُهُ ﴿ ۡ� كََ�َ ٰٓ إذَِا جَاءَٓهُ  انُ  َٔ ٱلظَّ َ ا وَوجََدَ  ٔٗ لمَۡ َ�ِدۡهُ شَۡ�  ۥمَاءًٓ حَ�َّ  ۥعِندَهُ  ٱ�َّ
ُ وَ  ۗۥ فَوَفَّٮهُٰ حِسَابهَُ    .]39النور: [ ﴾٣٩ ٱۡ�سَِابِ َ�ِ�عُ  ٱ�َّ

پندارد تا به نزدیک آن  همچون سرابی در کویر است که آدم تشنه آن را آب می«
کند و خداوند  حساب او را بررسی می که یابد، یابد، خدا را در آن می رود، چیزي نمی می

 1.»ستی کننده  چه سریع حساب
را در میان اصحاب  م، در مورد عمل کردن به خبر واحداین اختلاف در عقیده و احکا
یابیم، بلکه این اختلاف توسط رؤساي  نمی ها مسلمان و تابعین و تابع تابعین و امامان

  2.پدیدار گشته استها  آن و پیروان ،بدعتگذاران

________________________ 
مقایسه شود.  80، 2/79یۀ ، و با شرح الطحاو506/2نگا: مختصر الصواعق المرسله از ابن قیم جوزیه  -1

کند. ولی ادله  شیخ شلتوت از این منطق فلسفی متأثر شده و معتقد است که دلیل عقلی افاده یقین می
گوید: علما در مورد  دهد و می کند. و این نظر را به بسیاري از علما نسبت می نقلی افاده یقین نمی

و ضرورت منتهی شود و افاده یقین کند  ادله عقلی که مقدمات آن درست باشد و احکام آن به حس
نظر دارند. اما در مورد ادله روایی، اکثر علما معتقدند که افاده  سازد، اتفاق و ایمان درست را محقق می

شود. کسانی که  سازد، و به تنهایی باعث اثبات عقیده نمی کند، و ایمان درست را محقق نمی یقین نمی
شود براي آن قطعی الدلاله بودن و قطعی  ت و باعث ثبات عقیده میآور اس معتقدند دلیل روایی یقین

 .53اند. نگا: الاسلام عقیدة و شریعۀ، ص  الورود بودن را شرط گذاشته
، مقایسه شود. 172، 168و با السنۀ المفتري علیها از بهنساوي، ص  2/578مختصر الصواعق المرسله  -2

، در مسأله (اثبات اسماء االله بوسیله خبر 262، 4/261ی نگا: البحر المحیط فی اصول الفقه از زرکش
شیخ محمد رشید رضا (احادیث آحادي که » فتوي«نگا:  )و مسأله (اثبات عقیده با خبر واحد )آحاد

و بعد از آن، نگا: الابانۀ عن اصول  19/342در مجله المنار، جلد  )شود در عقیده به آن استناد می
و  – 105و مذکرة اصول الفقه از شیخ محمد امین شنقیطی، ص  29-27الدیانۀ از اشعري، ص 

، ص 78، و الابتهاج فی احادیث المواج از ابن دحیۀ، ص 1/163موقف المدرسه العقلیۀ من السنۀ 
حجیت خبر آحاد در «مبحث  291، نگا: المدخل الی السنۀ النبویۀ از دکتر عبدالمهدي، ص 553

 .65-45ائد و الاحکام، از البانی، ص و الحدیث حجۀ بنفسه فی العق» عقیده
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شده  روایت با قبول آثار شرط،به این  ي معتقدها حنفی که بعضی از لازم به ذکر است
بعضی از این آثار مشهور و زیرا در مورد عذاب قبر و امثال آن، خود، آن را نقض کردند، 

بعضی از این آثار و احادیث مربوط  :گوید میهمانطور که سرخسی باشند،  بعضی آحاد می
  1.شود ن میآ اقلبی ب پیوند باشند، که باعث به عذاب قبر، مشهور و بعضی دیگر آحاد می

آیا  :اگر گفته شود« :گوید قاضی عبدالجبار میهمین اتفاق براي معتزله افتاده است 
عذاب قبر، منکر و نکیر، سؤال و جواب، محاسبه، ترازو و میزان، پل  هاحادیثی که دربار

بله، به همه آنچه که خود  شود: دانند؟ گفته می آمده است را جایز می صراط، و سایر امور
پندارند آدمهایی که مرده و در قبرهاي  دانیم ایمان داریم، نه آنطور که حشویه می جایز می

گویند که عذاب قبري  شوند. و نه آنطور که (مجبره) می باشند، عذاب داده می می خود
این امر ر اد کنند. و مانعی نیست کسانی عهده را بیان می وجود ندارد، احادیث هم آن

، در مورد جلوه کند بزرگها  آن باشند که ملقب، به فرشته، نکیر و منکر باشند، تا عذاب
باشد، به احادیثی که در  سؤال و جواب و حساب و کتاب و سایر امور هم همینطور می

 2دارند.در این باره اختلافی ن امتاین باره وجود دارد، ایمان داریم، و 
 3!؟ارندایمان د ،ندکن استناد میهوس به شروطی که به آن پس آیا اهل فساد و هوي و 

حجیت  ایجاد شک دربراي تا ابزاري  کند برایشان کفایت میها  آن هاي شرطاینکه یا 

 ؟شود خبر آحاد در باب عقیده

________________________ 
  1/329اصول السرخسی،  -1
، نگا: 278، 1/277المختصر فی اصول الدین ضمن رسائل العدل و التوحید، از دکتر محمد عمارة  -2

 .730شرح الاصول الخمسۀ، ص 
نگا: تعمیمی که احمد صبحی منصور در سخن خود آورده که: امور غیبی جز از قرآن و حدیث  -3

دانیم که این نظر علماي معتزله  شود. و این نظر علماي اصول است، در حالی که می متواتر گرفته نمی
شقاء  . و16و فقهاي حنفی است که از معتزله متأثر شدند. نگا: عذاب القبر و الثعبان الاقرع، ص 

 الصدر ینفی عذاب القبر، از اسماعیل منصور.
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نباید حکم شرعی از حلال براي صحت قبول خبر واحد که ها  آن شرطاما این  :ششم

خبر واحد اگر « :گوید رد کرده و چنین میرا  آنشود. امام ابن قیم و حرام با آن ثابت 

حلال، حرام، مباح و واجبات را با آن ثابت  کرد، اصحاب پیامبر احکام میافاده علم ن

ابوبکر  این اي است که مردم تا آخر زمان بر آن هستند. امر عقیدهنمودند. این  نمی
در قرآن بود فرض مادر بزرگ را افزود و آن را تا  سهام وراث کهبه است که  صدیق

قرار داد، آن هم به وسیله حدیثی که از محمد ابن مسلمه، و شریعت بردوامی روز قیامت 
مانند حکم  سهماثبات این در مغیره ابن شعبه، روایت شده بود. و حکم آن حدیث را 

، در اومانان بعد از سپس اصحاب و مسل نص قرآن در مورد اثبات سهم مادر قرار داد
 رادیه شوهرش  از ابن خطاب میراث زنخبر واحد، متفق شدند، و عمر آن با این اثبات 

با خبري که ضحاك ابن سفیان کلابی به تنهایی آورده بود، اثبات نمود و به عنوان یک 
به تنهایی  1و از خبر عبدالرحمن ابن عوف م شرعی دائم تا روز قیامت در آمدحک

 را در حق زرتشتیان ثابت گردانید. یشریعت عام
اجماع مشخصی در دست است. و ها  آن بیشتر از آن هستند که ذکر شوند و ازها  این 

 که همانا این اخبار به عمل کردن به خبر واحد در امور ظنی شود گفته نمیدر این باره 

یت و وجوب بر حجها  آن . و ما منکر آن نیستیم، زیرا یادآور شدیم کهکنند دلالت می
در  تمام امتا اشتباه باشد، اگر خود خبر واحد دروغ یاجماع دارند.  عمل به خبر واحد

 2زند. ل اشتباه و عمل به آن متفق هستند و این به دین و امت طعنه میقبو

اي معتقدند که خبر آحاد در زمینه سیاسی و قانونی از درجه اعتبار ساقط  عده :هفتم

در  اي حدیث آحاد را عده :گوید علی جریشه آن را رد کرده و می مستشار دکتر :شود می
اند که حدیث آحاد صلاحیت صدور چنان  و گفته اند نونی از درجه اعتبار انداختهزمینه قا

________________________ 
 .568-316ها استشهاد کرده است، ص کتابهاي قبلی که ابن قیم جوزیه به آن -1
 با اندکی تصرف. 557-2/556مختصر الصواعق المرسله  -2
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د رهستند که عمل کردن به آن را  ها گروه ، معتزله و خوارج از این قبیل1احکامی را ندارد
آور نبودن احادیث  حکام قانونی از یک طرف و یقیناند، دلیل آن گروه مهم بودن ا کرده

خبر  که بدین وسیله بر عدم صحت استاز طرف دیگر، ها  آن آحاد، و مشهور نبودن
که در مورد  است روش و مذهب بعضی از اصحاب از سوي دیگر، واحد استدلال نمودند

را، لحاظ  و یا قسم خوردن راوي آن آن از یک راوي دیگرحدیث آحاد شرط روایت 
 )ي معارض فوق گردید.ها گروه مؤیدي براي(کردند. 

انونی بخشی از بخشهاي احکام ق :گوئیم میها  آن و به سادگی در ردبه یاري خداوند، 
باشند، که در کنار آن بخشهاي دیگري از این نوع در قانون وجود دارد،  می قانون عام

گویند ما اهمیت  می خاصنون سپس نوع دیگري با بخشهایش وجود دارد که به آن قا
بریم، ولی در عین حال قوانین را بر احادیث آحاد برتري  قوانین را زیر سؤال نمی

 دهیم.  نمی
اي چهار مذهب، به عمل به شند، که فقهبا احکام قانونی، بخشی از احکام عملی می

 احادیث آحاد در آن اتفاق نظر دارند. 
صطلاحات فقهی ما، در تقابل هستند، به این با ادر مبحث امامت اگر احکام قانونی 

باشد  دلیل است، که مبحث امامت نزد فقهاي اهل سنت چیزي جدا از احکام فروع نمی
دانند همانا  اصول دین میرسد. آنانکه بحث امامت را جزء  که به رتبه اصول دین نمی

 باشند.  ن شیعه میلیااغ
را  اند. هر چند اکثریت علما آن ار ندادهفروع قر کدام از فقها، یقین را شرط احکامهیچ

 باشد. اند، چون مبنی بر یقین می در زمینه عقیده، شرط قرار داده

________________________ 
آن  -197-196-191-189، ص )دکتر عبدالحمید متولی در کتاب خود (مبادي نظام الحکم الاسلامی -1

آورده است همچنین در کتاب دیگرش تردید هست، در مورد آنچه که عبدالرزاق در کتابش،  را
 الاسلام و اصول الحکم آورده است.
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این نظر که مشهور نبودن حدیث آحاد، دلیلی بر عدم صحت آن است، ارتباطی میان 
واقعیت نیست، حق ممکن  نیست، همانطور که ارتباطی میان حق و صحتشهرت و 

و ممکن است واقع نشده باشد، همانطور که ممکن است آن امر  است واقع شده باشد
واقع شده حق باشد، و یا حق نباشد. همینطور، ممکن است امر مشهوري صحیح باشد، یا 

 صحیح نباشد، آن امر صحیح هم ممکن است مشهور یا غیر مشهور باشد.
که هیچکدام  راي و نظر بعضی از اصحاب را در این مورد بیان کردیم و اعلام نمودیم

اند  و آنچه که شرط قرار داده ،اند رد نکرده ،حدیث آحادي را که صحیح باشدها  آن از
قسم خوردن، یا آوردن راوي دیگر، باعث خارج شدن حدیث از مقام آحاد  :مانند
  1.شود نمی

اند، و بر شروطی که معتزله و  هم از حرکت نایستاده ، در این دورهپاك سنتّ دشمنان
 پافشاري کردند.  ،»حنفیها«متأثر شده بودند از جمله ها  آن که ازکسانی 
 ،اکتفا نکردندقرآن و عقل شروط خود به عرضه آن بر ها براي قبول خبر واحد به  آن

اند، که آن را بایستی به علوم  بلکه شرط دیگري براي قبول صحت خبر واحد قرار داده
 2باشد. ل و در غیر این صورت مردود میتجربی عرضه کرد، اگر موافق آن بود قابل قبو

________________________ 
، نگا: مصادر الشرعیۀ 566نگا: آنچه که گذشت در پاسخ به شبهات منکرین حجت خبر واحد، ص -1

 .35-34ص  الاسلامیۀ مقارنۀ بالمصادر الدستوریۀ از مستشار دکتر علی جریشۀ،
-290-12نگا: دراسۀ الکتب المقدسۀ فی ضوء المعارف العلمیۀ الحدیثۀ از دکتر موریس بوکاي، ص  -2

، و السنۀ 2/132، نگا: ضحی الاسلام، احمد امین، 218-217. و فجر الاسلام از احمد امین، ص 302
 – 467-460لدین، ص و دین السلطان از نیازي عزا 264و دورها فی الفقه الجدید از جمال بنا، ص 

، جواب آن هم بصورت اجمال در باب سوم مبحث 123و اعادة تقیم الحدیث، قاسم احمد، ص 
 خواهد آمد. 341-335، ص )(شبهات طعنه زنندگان در احادیث پزشکی و پاسخ به آن
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شرط قرار دادند،  ،جدید هاي انجیل و فلسفه بر تورات ورا عرضه کردن خبر آحاد 

پنداشتند که چنین  وپذیرفتند  کردند و گرنه آن را نمی نبود قبول میها  آن پس اگر مخالف
  1.اخبار آحاد جزء اسرائیلیات است

موافق با اگر اند، که  عهد قدیم و جدید شرط قرار دادهمتون بر را عرضه حدیث نبوي 
 باشد نشانه اسرائیلی بودن آن حدیث است. نآن شرط 

را احکام دین اسلام  :این انصاف نیست که بگوییم :گوید میرد آن محمد ابوشهبه در 
بعضی از دستورات و امور ممکن است چرا که و مسیحیت نسبت دهیم،  يیهوددین به 

در تواتر و دور بودن آن از  ی باشد کهموافق قرآناستانهاي تورات و انجیل، اخلاقی و د
گرفته شده است؟ به نظر ها  آن ازقرآن ست که این به این معنا، آیا شکی نیستتحریف، 

 من پاسخ منفی است. 
ي آسمانی، خداوند ها شریعت تمامفهمیده شود، این است که منبع  آنچه که باید

پیامبران که با گذشت زمانها و آمدن  ضروریاتیو  ي ثابتها فضیلت اید وباشد. و عق می
 باشند. از امور ثابت در هر دینی می کنند، تفاوتی پیدا نمی

 :فرماید خداوند در این باره می

عَ لَُ�م مِّنَ ﴿ ٰ بهِِ  ٱّ�ِينِ ۞َ�َ ِيٓ نوُحٗا وَ  ۦمَا وَ�َّ يۡنَا بهِِ  ٱ�َّ وحَۡيۡنَآ إَِ�ۡكَ وَمَا وَصَّ
َ
إبَِۡ�هٰيِمَ  ۦٓ أ

�يِمُواْ 
َ
نۡ أ

َ
ۖ أ قوُاْ �يِهِ�  ٱّ�يِنَ وَمُوَ�ٰ وعَِيَ�ٰٓ   .]13الشوری: [ ﴾وََ� َ�تَفَرَّ

بیان داشته و روشن نموده است که آن را به نوح  )مؤمنان(خداوند آئینی را براي شما «
ایم  توصیه کرده است و ما آن را به تو وحی و به ابراهیم و موسی و عیسی سفارش نموده

________________________ 
، و 190، و مذاهب التفسیر الاسلامی، ص 153-48-51نگا: العقیدة و الشریعۀ فی الاسلام ص  -1

، و البیان بالقرآن از 1/340، هر سه از گولدزیهر نگا: ضحی الاسلام 520سات محمدیۀ، ص درا
، و اضواء علی السنۀ از محمد 166، و دین السلطان از نیازي عزالدین، ص 2/645مصطفی مهدوي 

 .191-145ابوریه، ص 
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دین را پابرجا دارید و در آن تفرقّه نکنید و  )ایم که اصول به همه آنان سفارش کرده(
 .»اختلاف نورزید

ر اسلام آمده از ادیان دیگر، کاملتر، اصلحتر و که د اما این اصول و فضایل و اخلاقیات
عقل و مانعی براي وقتی که اینگونه باشد باشند.  می تربراي هر زمان و مکانی مناسب

 و اخلاقیات و چیزهاي تحریف شده از ها شریعت وجود ندارد که با بعضی ازشریعت 
قرآن  حالی کهدر  آسمانی قبل که همه آن تحریف نشده است، موافق باشد. هاي کتاب
هاي فراوان براي  عوامل و انگیزه واز تبدیل و تحریف مصون مانده  به حکم اینکه کریم

اند،  دست مردم نقش داشته به -همان ترتیبی که خداوند نازل کرده است به-رساندن آن 
 آسمانی قبل، فرو فرستاد، پس هر چه از آن هاي کتاب را بعنوان شاهدي برخداوند قرآن 

باطل است. خداوند  ،، با قرآن موافق باشد حق، و هر چه با آن مخالف باشدها کتاب
 :فرماید می

ٓ إَِ�ۡكَ ﴿ نزَۡ�اَ
َ
ِ  ٱلۡكَِ�بَٰ وَأ قٗا لمَِّا َ�ۡ�َ يدََيهِۡ مِنَ  ٱۡ�َقِّ ب  ﴾وَمُهَيۡمِنًا عَليَۡهِ�  ٱلۡكَِ�بِٰ مُصَدِّ

  .]48المائدة: [
، سایر کتب هنازل کردیم که تصدیق کنندهمانا ما کتاب (قرآن) را براي شما به حق «

 1.»هاست آن آسمانی و شاهدي بر
بخاطر موافقت با آنچه نزد اهل کتاب بود را ها  آن سنت از جمله احادیثی که دشمنان

از جمله رودهاي نیل و سیحان و جیحان و فرات «حدیث  از جمله اسرائیلیات پنداشتند،
 است. » باشند رودهاي بهشت می

این حدیث را ابوهریره، از کعب الاحبار روایت کرده است که  :گوید ابوریه میمحمود 
را در دنیا وصف کرده است، نیل رود ها  آن چهار رود در بهشت هستند که خداوند :گفته

  1.دنباش میدر بهشت و جیحان هم رود شیر  و فرات رود شراب و سیحان رود آبعسل 

________________________ 
ن از دکتر محمد و الحدیث و المحدثو 254-253نگا: دفاع عن السنۀ از دکتر محمد ابوشهبه، ص  -1

 .41-39و السنۀ النبویۀ فی مواجهۀ التحدي از دکتر احمد عمر هاشم، ص  185ابوزهو، ص 



 هاي دشمنان اسلام و... بررسی سنت نبوي در نوشته    90

ه، استدلال نموده است. نیازي وریه استدلال کردآنچه که محمود اب نیازي عزالدین به
 10بندهاي  تصحیح شده دوم» کوینتفر س«که در  دهیم گوش فرا می تورات به :گوید می
کند، آنجا تقسیم  شود و بهشت را سیراب می رودي از عدن خارج می گوید: چه می 14تا 
زمین جویله، به سرکه باشد،  (فیشون) میها  آن شود که نام یکی از ه میرَشود، چهار س می
 طه دارد و باعث رونق آن شده است. احا و بر آن ریزد می

نیل و سیحان و جیحان و فرات از رودهاي بهشت «نیازي عزالدین درباره حدیث 
و این باشد،  می يتواترچنانکه قابل مشاهده است، شیوه این حدیث  گوید: می، »باشند می

اهل کتاب  هاي کتاب پس شناخت و آگاهی داشتن ازمن است چیزي است که منظور 
 2، همانطور که در حدیث فوق ملاحظه فرمودید.براي نقد احادیث ضروري است

  :پاسخ
باشد و مسلم  حدیثی که ابوهریره روایت کرده است، در نهایت صحت و درستی می

و نیل، همگی از رودهاي بهشت  سیحان و جیحان و فرات« را با لفظ در صحیح خود آن
در شب معراج در  همچنین در حدیث صحیح آمده که پیامبر 3.، آورده است»باشند می

_____________________________________________________ 
 .103و شیخ المضیرة، ص  208و نگا: اضواء علی السنۀ، ص  10/220نهایۀ الارب از نویري،  -1
حمد صبحی ، نگا: قراءة فی صحیح الامام البخاري از ا168دین السلطان از نیازي عزالدین، ص  -2

 .37منصور، ص 
أهلها باب ما فى الدنیا من أنـهار  کتاب الجنۀ وصفۀ نعیمها وآن را آورده در  نووي)مسلم (در شرح  -3

گفته که: سیحان  9/139، امام نووي در شرحی که بر صحیح مسلم نوشته 2839شماره  9/139الجنۀ 
شده در این حدیث، از و جیحان از سیحون و جیحون جدا هستند. سیحان و جیحان ذکر 

هاي بهشت هستند که در کشور ارمنستان جریان دارند. جیحان رود مکنده و سیحان رود  رودخانه
باشند، از هري در صحیح خود گفته، جیحان  باشد، که دو رود بسیار بزرگ می می )اذنه (اجازه دادن

ا واو، رودي است بالاتر از رودي در شام است که اشتباه کرده است. همگی اتفاق دارند که جیحون ب
باشد، و سیحون هم جداي از  خراسان و در بلخ واقع است، و معتقدند که آن جداي از جیحان می
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آیند  و دو رود در باطن بیرون می يظاهر منتهی چهار رود دید، که دو رودکنار، سدره ال
این دو رودي که باطنی، و  پرسید؟ جبرئیل فرمود:ها  آن ر مورداز جبریل د رسول خدا

باشند، و آن دو رودي که ظاهري هستند، نیل و  در خفا هستند از رودهاي بهشت می
در آسمان دنیا بود،  در روایتی دیگر آمده است، هنگامیکه رسول خدا 1.باشند فرات می

چه هستند؟ ها  این اي جبرئیل :فرمود ،شدند، عبور کرد رود که رانده می –در کنار دو 
  2.باشد رودهاي نیل و فرات می این عنصرِ :فرمود

، بلکه سخن در این حقیقت نداردعلما نیز برآنند،  بعضی ازاین حدیث همانطور که 
از نظر صفات و لذت بخشی و ثمرات باشد، یعنی این رودها  مورد، از روي تشبیه می

 این تأویلی و دارندرسانند با رودهاي بهشتی شباهت  فراوان و سودي که به مردم می

هر کس سخنان عرب در  باشد می و شنیدنی یپذیرفتناست که از نظر زبان و شریعت، 
  3.دیاب میمطالب زیادي  ها مثال را پیگیري کرده باشد، از این نوع و صدر اسلام جاهلیت

در آن » رودهاي اهل بهشت«حذفی صورت گرفته است، و  این حدیثدر  :گفته شده
وند وعده هست به این معنی که خدا است در این حدیث بشارتی به پیامبر يتقدیر

ادیان  تمامو دین او را بر  خود را محقق خواهد ساخت و او را پیروز خواهد گرداند
 -رسد،  می رودهابخشد، تا جایی که مرزهاي کشور اسلامی به حدودات این  برتري می

که این وعده  -بیان فرموده نه براي محصور کردن این رودها را براي تمثیل پیامبر
_____________________________________________________ 

باشد، سپس امام نووي، نظر قاضی عیاض در مورد اینکه سیحان و جیحان و سیحون و  سیحان می
 جیحون یکی هستند، را رد کرده است.

آورده از کتاب پیدایش خلقت و در  الباري)بخاري در (شرح فتح قسمتی از حدیث طولانی است که  -1
در کتاب الایمان، در باب اسراء،  نوي)، و مسلم در (شرح 3207شماره  349، 6/348باب یاد ملائکه 

 باشد. ، و لفظ حدیث از مسلم می164شماره  1/490/491آن را آورده در  رسول خدا
کتاب توحید، باب، فرموده  الباري)آن را آورده (شرح فتح  قسمتی از حدیث طولانی است که بخاري -2

 .7517شماره  13/486 )در مورد (و کلم االله موسی تکلیما پیامبر
 ، هر دو از دکتر محمد ابوشهبه.127، و دفاع عن السنۀ، ص 61نگا: الاسراء و المعراج، ص  -3
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محقق شد و هنوز یک قرن از ظهور اسلام نگذشته بود، که قدرت اسلام از اقیانوس 
  1.اطلس تا سرزمین هند گسترش یافت

 :گوید بعضی از علما معتقدند که ظاهر این حدیث را باید پذیرفت. حافظ ابن دحیه می
 :در تفسیر این آیه خواندم

نزَۡ�اَ مِنَ وَ ﴿
َ
مَاءِٓ أ هُٰ ِ�  ٱلسَّ سۡكَ�َّ

َ
ۢ بقَِدَرٖ فَأ �ضِ� مَاءَٓ

َ
ٰ ذَهَابِۢ بهِِ  ٱۡ�  ﴾١٨لََ�دِٰرُونَ  ۦ�نَّا َ�َ

 .]18المؤمنون: [
ایم و آن را در زمین  ما از آسمان آب ارزشمندي را به اندازه لازم و معین فرو فرستاده«

 »هاي مختلف آن را از بین ببریم. توانیم به گونه و ما کاملاً می ،ایم ماندگار نموده
 باشد، که از بهشت و از آخرین درجات آن، بوسیله که منظور نیل و فرات می

هنگام برداشتن را ها  آن خداوند، سپسیی برده شدند، ها کوه به دلیل ئي جبرها دست
ماند.  بر روي زمین باقی نمی و بعد از آن خیر و نیکیدارد  قرآن و رفتن ایمان برمی

 :فرماید خداوند می

هُٰ ِ� ﴿ سۡكَ�َّ
َ
�ضِ� فَأ

َ
ٰ ذَهَابِۢ بهِِ  ٱۡ�   .]18المؤمنون: [ ﴾١٨لََ�دِٰرُونَ  ۦ�نَّا َ�َ

ایم و آن را در زمین  ما از آسمان آب ارزشمندي را به اندازه لازم و معین فرو فرستاده«
 .»هاي مختلف آن را از بین ببریم توانیم به گونه و ما کاملاً می ،ایم ماندگار نموده
مستند آورده است و من آن را  را در (معانی القرآن العزیز) بشکل کاملتر و نحاس آن

  2م.بیان کرد  به طور خلاصه
در سدره  نیل و فرات کهت روای اگر گفته شود که این :گوید حافظ ابن دحیه می

در آسمان ها  آن این روایت که باشد و در آسمان هفتم میها  آن اصل که ندستلمنتهی ها

 شوند. باشد، چگونه با هم جمع می میها  آن رند در حقیقت عنصردنیا وجود دا

________________________ 
 .2/888هجها فی بناء المعرفۀ و الحضارة، ، نگا: السنۀ و من127دفاع عن السنۀ، از دکتر ابوشهبه، ص  -1
 .148، نگا: ابتهاج فی الاحادیث المعراج، ص 451، 4/450معانی القرآن از امام ابی جعفر نحاس  -2
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در  باشد، که رسول خدا دو حدیث اینگونه میاین راه جمع کردن میان گوییم  می
 طنی و دو نهر ظاهري، دربارهاصلِ سدره المنتهی، چهار رود مشاهده کردند، دو نهر با

و آن دو  باشند میآن دو نهر باطنی در بهشت « :از جبرئیل سؤال کرد، جبرئیل فرمودها  آن
 باشند.  نهر ظاهر همان دجله و فرات می

 دنیا دو رود در آسمان :که روایت شده از پیامبر شریک از انس بن مالکدر حدیث 
ها  این :فرماید پرسد؟ جبرئیل می مورد آن میبودند، که از جبرئیل در  جریاندر حال 

 باشد.  فرات می نیل وعنصر 
  :داریم نظر محکمدر مورد تأویل آن دو 

اي باشد که هر وقت آن دو  ، و معناي آن به گونهودبر ظاهر آن حمل شاینکه  :نخست
این دو  باشند و می مهفت آسمانرود را همراه دو نهر بهشتی در سدره المنتهی ببیند، که در 

به ها  آن اختصاص یافتن چون ببیند،بدون نهرهاي بهشت، رود را در آسمان دنیا هم 
باشد، و این اختصاص دادن عنصر نامیده شده است. اینکه  سمان دنیا از لحاظ معنا میآ

این چهار رود یک اصل در سدره المنتهی دارند، غیر ممکن نیست، سپس براي اختصاص 
سمان دنیا اصلی از جهت اختصاص، که آن امتیازي براي رودهاي یافتن این دو رود به آ

زمین است و رودهاي بهشت از آن محروم هستند، این امتیاز و اختصاص، عنصر نامیده 
 نظر، محکم و استوار است.و این  .هاست آن شده و عنصر، امتیاز و مختص

اظ لفظی ذکري از آن اینکه عنصر مبتدا باشد که متعلق به خبر سابق باشد و از لحدوم: 
نشده باشد بلکه از لحاظ عهدي از آن یاد شده باشد و معناي آن اینگونه است: این نیل و 

همان بود که در سدره المنتهی دیدي ها  آن شود، عنصر فرات است سپس سخن تمام می
اي محمد، و به عهد قبلی اکتفا کرده و از تکرار سخن خودداري کرده است. و این نیز 

 حکمی است.نظر م
اند، که نه معارض هم نه منافی هم و نه متناقض  میان دو حدیث به درستی جمع کرده

 هم بودند.
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سیحان و جیحان و فرات و نیل، همگی « :فرماید در صحیح مسلم می پیامبراما اینکه 
را به ابوهریره اسناد داده که  امام احمد در مسند خود آن» از رودهاي بهشت هستند

 1»فرات، نیل، سیحان، و جیحان :ندکن چهار رود از بهشت فوران می« :فرمود پیامبر
لفظ  2روشن استدرستی سلسله سند احمد، همچون آفتاب  :گوید حافظ ابن دحیه می

»باشد که مفید هم هست.  در آن اضافی می» رتَفُج 

 برا این رودهسازد و آن اینکه  سخن از معناي این حدیث جانب دیگري را روشن می
، هاست آن تمام رودهایی که در زمین قرار دارند، برتري دارند، و آن به دلیل بهشتی بودن

اند همچنانکه احمد در مسند خود بر آن نص  از بهشت سرچشمه گرفته که به این معنی

اند و این امر بعید نیست  رسد که در زمین جاري گشته آورده سپس سخن به اینجا می

 دفرمای میمه این رودها در بهشت باشد، و همانطور که خداوند اگر منبع و سرچش چون
 :بهشت در آسمان است

وَىٰٓ عِندَهَا جَنَّةُ ﴿
ۡ
  .]15النجم: [ ﴾١٥ ٱلمَۡأ

 .»بهشت که منزل (و مأواي متقیان) است در کنار آن است «

تۡ للِۡمُتَّقَِ� ﴿ و عِدَّ
ُ
 .]133آل عمران: [ ﴾١٣٣أ

 .»شده استبراي پرهیزگاران تهیه دیده «
سایر مخلوقات از باشد و  گیریم که بهشت مخلوق می نتیجه میبر اساس نظر حقیقی 

  شوند. جدا نمی
شوند، در  ست، و آن دو از هم جدا نمیدر مورد بهشت و جهنم ا این نظر همه علما

بجز گروهی از فاسدان از بدعتگزاران و اشرار اختلافی وجود این باره میان مسلمانان 
 . ندارد

________________________ 
 .261-2/260المسند،  -1
 .151الابتهاج فی احادیث المعراج، ص  -2
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جریان پیدا ها  آن اند یعنی اصل و منبع پس رودهاي یاد شده از بهشت منفجر شده
بخاطر پخش شدن نور درخشان » فجر«گویند  آید. وقتی می کرد، انفجار هم به این معنا می

باشد. این رودها هم بدلیل پخش شدن و جریان داشتن بود که لفظ تفجیر را براي آن  می
این انفجار در بهشت صورت  (از بهشت) یعنی اصل :مایدفر بکار بردیم، خداوند می

 شود و و در زمین جریان پیدا کرده است، این معنایی است که بر آن حمل می گرفته
  1.هیچ مخالفتی با آن نیست چنانکه گذشت

نسبت داده است. نهایه الارب را به  از کعب الاحبار آورده و آنآنچه که محمود ابوریه 

کرد و اگر سخنش ثابت هم اعتماد توان  نمیات احادیث به کعب الاحبار بثادر حالیکه در 
 هریره از اندکی تأمل و تفکر ادعاي متأثر شدن ابی کنیم، با را بر تشبیه حمل می ، آنباشد

محسوب  ، و اگر آن روایت ظنی و تخمینی باشد،نماید ب الاحبار بعید میعي کها روایت
را تفسیري  که سخنان کعباحتمال دارد و  م هستندهر مغایپس آن دو حدیث  شود. نمی

 در سایه برداشت از این ایه قرآن قرار دهیم:براي سخنان ابوهریره 

ثَلُ ﴿ ۡ  ٱلمُۡتَّقُونَۖ وعُِدَ  ٱلَِّ�  ٱۡ�َنَّةِ مَّ َ�ٖ لَّمۡ َ�تَغَ�َّ
نَۡ�رٰٞ مِّن لَّ

َ
اءٍٓ َ�ۡ�ِ ءَاسِنٖ وَ� نَۡ�رٰٞ مِّن مَّ

َ
� ٓ �يِهَا

� وَلهَُمۡ �يِهَا مِن ُ�ِّ  ۥطَعۡمُهُ  صَّ�ٗ نَۡ�رٰٞ مِّنۡ عَسَلٖ مُّ
َ
ٰرِ�َِ� وَ� ةٖ للِّ�َّ َّ نَۡ�رٰٞ مِّنۡ َ�ۡرٖ �َّ

َ
 ٱ�َّمََ�تِٰ  وَ�

ّ�هِِمۡۖ   .]15محمد: [ ﴾وَمَغۡفِرَةٞ مِّن رَّ
در آن  )چنین است که(وصف بهشتی که به پرهیزگاران وعده داده شده است «

و رودبارهائی  ،است که گندیده و بدبو نگشته است )ل و خالصزلا(رودبارهائی از آبی 
و رودبارهائی از شرابی است که  ،از شیري است که طعم و مزه آن متغیر نشده است

 ،و رودبارهائی از عسلی است که خالص و پالوده است ،سراپا لذت براي نوشندگان است

________________________ 
 .152-150الابتهاج فی احادیث المعراج، ص  -1
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از آمرزش پروردگارشان  )تراز همه بالا(و  ،اي دارند و در آنجا آنان هرگونه میوه
 1».برخوردارند

آن حدیث در تورات و در سفر آنچه نیازي عزالدین آورده و تصور کرده است که 
موافقت بعضی از  ی برايشرعاً و عقلاً مانعبیان کردیم قبلاً تکوین آمده است، چنانکه 

قرآن کریم  اند و ي آسمانی قبل به کلی تحریف نشدهاه کتاب احکام شرع وجود ندارد و
باشد، خود پشتیبانی براي سایر کتب آسمانی  می تحریف و تبدیلي از ربه حکم اینکه ب

آنچه که با آن مخالف باشد باطل است. ت است و ساست، آنچه با آن موافق باشد، در
 پنداشتند. شریف سنت  دشمنانولی عکسش صادق نیست، آنطور که 

جایز  یو شرع از لحاظ لغويحدیث آن ، گوید: تأویل هر چه باشد دکتر ابوشهبه می
نقل ي و تسلطی که بر شرایط و موقعیتهااحاطه  و است، اصحاب با زیرکی و پاکی درون

 کردند که را درك میی احادیث ناز چنی منظور پیامبر ، داشتند،این حدیث و امثال آن
آزادي نظر و  رب سختی این حدیثدلیل و به همین  براي بعضیها ظاهرا مشکل بود

 2تأثیر نگذاشته است.ها  آن هیچکدام ازصراحت در گفتار 
و  شود بت شود، اصلی از اصول دین میشروط محدثین ثاطبق خبر آحاد هرگاه پس 

هر دو را به اصل دیگري عرضه کنیم، چون اگر با آن موافق باشد پس  احتیاج ندارد آن
سایر اصول در  جایز نیست وها  آن یکی هستند و اگر مخالف آن باشد رد هیچ یک از

وند از این امر به ، خداکنند همدیگر را نفی نمیتر نیستند، و اصول دین پذیرفتن، از آن اولی
 3.دور است

________________________ 
 .128، 127تر ابوشهبه، ص نگا: دفاع عن السنۀ، دک -1
 .127دفاع عن السنۀ از دکتر ابوشهبه، ص  -2
رك: آنچه که قبلاً گذشته در  98و قواعد التحدیث قاسمی، ص  1/114نگا: الاحکام ابن حزم،  -3

-241، 235-231ص  )و (شبهه عرضه سنت بر قرآن )جواب از (شبهه عرضه کردن سنت به عقل
249. 
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 باشد. خداوند بلند مرتبه، آگاه و داناتر می





 
 
 

 :فصل سوم
 مطهر براي طعنه به راویان سنتها  آن ابزار

 شایراد به عدالت اصحاب :مبحث اول

 مقدمه
از ایراد و طعنه به اصحاب و حکم ائمه  اسلاماین مقدمه، شامل هدف دشمنان 

 عیب و ایراد بگیرد، است. که به اصحاب پیامبر مسلمانان در مورد کسی

 عیب نسبت به اصحاب پیامبراز طعنه و دشمنان اسلام اول هدف 
 و نویسندگان تابعین تا ائمهاصحاب و عدالت راویان سنت، از  گرفتن ازعیب و ایراد 

ازجمله: غالیان بدعتگر رافضی (شیعه)، -از ابزارهاي دشمنان اسلام  ،حدیثی هاي کتاب
 . باشند میبراي طعنه به سنت صحیح  -1دینان خوارج، معتزله و بی

 ماحدیث نبوي به  این کار از بین بردن ابزاري است که به وسیله آناز ها  آن هدف
یگر اصلی نیست که به آن از بین رفت، د ما بهآن ، آنگاه که وسیله رسیدن ده استرسی

 رود.  از بین میاصل نیز و  اعتماد شود
یکی کند که در گذشته  روایت می جستانیخطیب بغدادي در تاریخ خود از ابوداود س

را  -رئیس زنادقه-شاکر که  هنگامی :گوید بر آن تصریح کرده است خطیب میاز زنادقه 
اولین براي من بگو، چرا  :از او پرسید ،بزنندگردنش را  نزد هارون الرشید، آوردند تا
ما   :گفت است؟) یعنی طعنه به صحابه(رفض  آموزید، چیزي که به شاگردانتان می

________________________ 
. وابن قتیبه در تأویل 19. و بغدادي در اصول الدین، ص 1/186آورده » الاعتصام«شاطبی آن را در  -1

 .28مختلف از حدیث، ص 
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شود خود  ؤال ببریم، اگر راوي زیر سؤال برود، آنچه روایت میخواهیم راوي را زیر س می
 1شود. به خود باطل می

عدالت  :است زیر کلمه شاکر، گفته »اضواء علی السنه«کتاب خود  محمود ابوریه در
و آنچه که  باشد نمیها  آن نان کردن به روایتاصحاب ضروري است و شکی در اطمی

این  اند که دهمل شحارزشی  بر سستی و بیدر کتب حدیث  گاهی ،اند روایت کرده

 2.منبع ضرر و درد اصلی است ارزشی همان بی

ایـراد   حکم ائمه مسلمانان در مورد کسانی که به اصحاب رسـول خـدا   :دوم

 کنند وارد می
هرگاه کسی را دیدید که به اصحاب  :اند چه درست فرموده :3امام حافظ ابی زرعه

باشد، چون  گوید، بدان که او یک زندیق و کافر می گیرد و ناسزا می ایراد می رسول
و آورنده آن هم حق است، همانا این  نزد ما حق است، و قرآن حق است رسول خدا

خواهند  میها  آن به دست ما رسیده است، قرآن و حدیث توسط اصحاب رسول خدا
و ایراد قرار دهند تا قرآن و سنت را باشند مورد جرح  شاهدان ما را که (اصحاب) می

________________________ 
 .4/308نگا: تاریخ بغداد،  -1
 .340اضواء علی السنۀ، ص  -2
 ابوزرعه رازي: همان عبیداالله بن عبدالکریم بن یزید قریشی مخزومی است، یکی از علماي گرانقدر -3

باشد. فضیلتهاي او آنقدر زیادند که قابل شمارش نیستند، در سال  و یکی از پاسداران اسلامی می
 253در طبقات الحفاظ سیوطی  579شماره  2/557در گذشت. شرح حالی در تذکرة الحفاظ   ه 264

د ، و الارشا213، و در خلاصۀ التهذیب از کمال خزرجی، ص 264شماره  1/379و العبر  561شماره 
، و ابوزرعۀ الرازي و جهوده فی 321شماره  1/375، و طبقات المفسرین از داودي 229خلیلی، ص 

 دارد. 242-1/45السنۀ النبویۀ از دکتر سعدي هاشمی 
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دین را مورد سرزنش و ناسزا قرار  باطل کنند، درست اینست که خود آنِ زندیقان بی
 1دهیم.

مصعب نظر شما در مورد کسانیکه  :روایت شده که مهدي گفت 2از عبداالله بن مصعب
زندیق و ها  آن چیست؟ گفتم گویند، و ناسزا می گیرند میبه اصحاب عیب و ایرادي 

عیب و ایراد بگیرند، به سراغ اصحاب ایشان  دین هستند، چون نتوانستند از پیامبر بی
کرد، و یاران  افراد بدي را همراهی می رفتند و مثل این است که گفته باشند پیامبر

 3افراد نالایقی بودند. پیامبر
ما شریعت خود را براساس  :آنگاه که گفت شمس الائمه سرخسی درست گفته

و مخالف اسلام است، و  دین ایراد بگیرد، بیها  آن کس از ایم، هر روایات اصحاب گرفته
 4.باشد اگر توبه نکند، درمان درد او شمشیر می
________________________ 

 اند. ، آن را روایت کرده1/10و حافظ ابن حجر در الاصابۀ  – 97خطیب در الکفایه در ص  -1
دار شهر  باشد که توسط هارون الرشید عهده او عبداالله بن مصعب بن ثابت بن عبداالله بن زبیر می -2

کرد، خوش قیافه و خوش  مدینه شد. خطیب در مورد او گفته، در فرمانروایی پسندیده عملی می
 از دنیا رفت، شرح حالی در تعجیل 184برخورد بود. ابن حبان او را توثیق کرده است. در سال 

و میزان الاعتدال  7/56و الثقات ابن حبان  5313شماره  10/173، و تاریخ بغداد 271المنفعۀ، ص 
 دارد. 678شماره  5/211، و تاریخ الکبیر از بخاري 4609شماره  2/505

آورده است. همچنین حافظ ابن حجر در تعجیل المنفعۀ،  10/175خطیب بغدادي در تاریخ خود  -3
 آورده است. 583، شماره 271عب ص ترجمه عبداالله بن مص

. کافر بودن ناسزا گوینده به اصحاب، که گروهی از عالمان از حنفی و مالکی 2/132اصول سرخسی،  -4
و به النهی  162و شافعی و حنبلی و ظاهري بر این عقیده هستند. نگا: الشرح و الابانۀ، ابن بطه، ص 

و الصارم  – 2/580، و فتاواي سبکی 23 عن سب الاصحاب و ما فیه من الاثم و العقاب، ص
، و اصول 1/149، و الاحکام فی اصول الاحکام از ابن حزم 570المسلول علی شاتم الرسول، ص 

و بعد از آن، گروهی دیگر از علما معتقدند که ناسزا گفتن به اصحاب باعث کافر  2/132سرخسی 
شود، بلکه ادب کردن  مرگ محکوم نمی شود بلکه ناسزا گوینده، فاسق و گمراه است و به شدن نمی

کند تا از گفته خود برگردد. اگر باز تکرار کند و توبه نکند، جریمه و کیفر دادن  شدید او کفایت می
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ها  آن اسلامی هستند. امت اسلامی توسطامت  بله همانا اصحاب، سنگ زیرین بناي 
اعتبار  و بیها  آن ادب نسبت به هنه تحقیر و اسائاند، هرگو کتاب و سنت را دریافت کرده

 باشد که با هدف بزرگ زنادقه و تفکرات کفر می نشانهنگاه کردن خلاف دین و ها  آن به
 کند.  بود مطابقت میها  آن که دلیل قیام کردن ها، آن

هاي اسلام  عث لرزیدن پایهو زیر سؤال بردن اصحاب با همچنانکه هر گونه ایراد
و همچنین دهد  و درستی قرآن را مورد شک قرار می شریعت را مخدوش وشود  می

برد، به همین دلیل علماي اسلامی در گذشته و  را از بین می اطمینان به حدیث پیامبر
اند زیرا دفاع از اصحاب در حقیقت دفاع از  اصحاب برخواسته به دفاع از عدالت حال

 ده بلکه نتیجهو هوس و تعقیب نبو باشد، این دفاع کردن از روي هوا اسلام می
و تحقیقات گسترده بوده، که تعداد اصحاب را  ي تحلیلی، بحثهاي تاریخیها پژوهش

_____________________________________________________ 
و بعد از آن. به نقل از یکی از عالمانی  2/54شود تا توبه کند. نگا: الشفا از قاضی عیاض  او تکرار می

گروه براي خود دلایلی داشته باشند، آنچه که باعث اطمینان درون و اند. اگر هر  که پیرو این نظر بوده
آرامش قلب است، اینست که، هر کس نسبت به همه یا بیشتر اصحاب کینه در دل داشته باشد، یا 

شود،  ها را ناسزا بگوید، ناسزایی که در دین و عدالت اصحاب اشکال ایجاد کند، با آن کافر می آن
باشند، ولی اگر کسی به  شود، زیرا اصحاب راویان شریعت می ل شریعت میزیرا باعث باطل شدن ک

گر همانند بعضی از یکی از اصحاب ناسزا بگوید، او فاسق است و بنابر اجماع اهل بدعت است، ا
شیعیان، اعتقاد داشته باشد که ناسزا گفتن ثواب دارد، یا اعتقاد داشته باشد که اصحاب پیامبر کافر 

شود. ملا علی قاري هم اینطور گفته است، نگا: مجموعه  اع علما آن شخص کافر میهستند، با اجم
گفته: همینطور حکم هر  :، قاضی عیاض1/367رسایل ابن عابدین کتاب تنبیه الولاة و الحکام 

اي که سخنی بگوید که به گمراهی امت بینجامد کافر شده است. کافر شدن معتقدان به مقدم  گوینده
بودن علی در خلافت، و علی بخاطر مقدم نشدنش در خلافت کافر شده، در حالیکه حق خود را در 

، 2/286باطل کردند. الشفاء ها کافر شدند. زیرا کل شریعت را  کرده است، همه این خلافت طلب می
براي اطلاعات بیشتر در مورد ناسزا گفتن به اصحاب و عقوبت آن نگا: (عقیدة اهل السنۀ و الجماعۀ 

 .870-2/856از دکتر ناصر علی الشیخ  )فی الصحابۀ
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رین را تحت دقیقتها  آن اند، و را مورد نقد قرار دادهها  آن مشخص، و یک به یک
ها، به چنین  ، و نسلها ملت اي که تمام معیارهاي سنجش انسان قرار دادند، بگونه

 کنند.  وهشی مباهات میپژ
و بعنوان بهترین امت  آن بیرون آمدندبعد از این تحقیق و جستجو، اصحاب در نتیجه 

که تاریخ به خود دیده است، شریفترین یاران انتخاب شدند، نامدارترین گروهی هستند 
ترین گروهی هستند که کتاب  باشند. نگهدارترین و پرحافظه بر روي زمین می پیامبر

را هدایت فرمود، اهل سنت و جماعت نظر ها  آن ا نگهداري کردند، رسول خداخدا ر
گذاران و  که همه اصحاب عادلند، و جز بدعت اعلام کردندعقیده  به عنوان یکخود را 
 1را زشت گرداند.ها  آن اند، که خداوند از این امر استثناء نشده )دینان بیزنادقه (

 به اصحاب رسول خدا زنادقه قدیم و جدیداهل بدعت و ها و ایرادهایی که  طعنه
ایراد در  و 2آنها این ایرادها که در مورد ایراد در اجتهادکه بعضی از  بسیار بود ند،گرفت می

 3، که قبلا گفته شد.به دروغ بوده استها  آن و متهم کردنها  آن صدق
که در مورد عدالت را تی هایی از ایرادات و شبها در اینجا، اگر خدا بخواهد، نمونه 

را وسیله مشکوك  آوریم که فاسدان و ملحدان در گذشته و حال، آن می ،اند اصحاب گفته
 ، قرار دادند. تشریعی آنجلوه دادن حجیت حدیث و جایگاه 

هم با جایگاه او در  آوریم، تا را می» ابوهریره«شرح حالی از اولین راوي اسلام، 
اند که به  ملاحظه فرمائید تا چه اندازه دشمنان اسلام پست شده اسلام آشنا شوید و هم

بعد از تعریف ایراد بگیرند. به حدیث نبوي تا از این طریق گیرند  ، ایراد میابوهریره
بوسیله کتاب خدا و سنت ها  آن لغوي و اصطلاحی صحابه، عدالت، و اثبات عدالت

 پردازیم. ره می، و اجماع امت بر آن، به موضوع ابوهریپیامبرش

________________________ 
 .335، 1/334مناهل العرفان فی علوم القرآن، از شیخ محمد زرقانی  -1
 .318-307نگا: ص -2
 .339-333نگا: ص -3
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 تعریف لغوي و اصطلاحی اصحاب :مطلب اول
یعنی با او همراهی کرد، یعنی او را به همراهی دعوت  :تعریف اصحاب از نظر لغوي

اصحاب با او  که با یک چیز دیگر همراه شود،کرد و او هم همراهی نمود، هر چیزي 
 1.شده است

اختلافی نیست در اینکه صحابی در میان لغویون (زبان شناسان) « :ابوبکر باقلانی گفته
، بلکه هر محدود نشده استصی اخو این اشتقاق به مقدار  از صحبه، مشتق شده است

سالی یا  :شدهشود. گفته  میگفته  کم یا زیاد با دیگري همراه شده باشد، صاحبکس که 
بودم، که اسم  (صاحب)همراهنی با فلاو یا ساعتی،  مدتی یا ماهی یا روزيیا زمانی 
 گیرد چه زمان همراهی کم باشد یا زیاد.  به آن تعلق می تمصاحب

با  2از روز لحظهحتی یک اطلاق این کلمه بر هر کس که  بنابراین از لحاظ لغوي
 شود. مصاحبت نموده باشد، واجب می پیامبر

 حب، یصحبمع صاحب، و صاحب اسم فاعل از صاصحاب ج :امام ابن تیمیه گفته
در این تعریف لغوي محدثان  بر بنا 3.گیرد باشد، که به مصاحبت کم و یا زیاد تعلق می می

از روز و  لحظهکه حتی یک  لفظ اصحاب را براي تمام کسانی معناي اصطلاحی اصحاب،

 اند. بکار برده اند،  بوده یا بیشتر را در خدمت پیامبر

 تعریف اصطلاحی اصحاب

________________________ 
، و مختار الصحاح، ص 1/162، و الصحاح از جوهري 1/91، و قاموس المحیط 1/519لسان العرب  -1

356. 
 .120، 1/119و اسدالغابۀ،  100نگا: الکفایۀ، ص  -2
-1/57نگا: الروض الباسم فی ذب عن سنۀ ابی القاسم از ابن وزیر یمانی  575الصارم المسلول، ص  -3

 )وسعه دهد و استدلال نمود که آن را تسمیۀ یسیر المخالطه (همنشینی. قرار گذاشت آن را ت60
 نامگذاري کند، که با قرآن و سنت و جملاتی از ائمه ثابت شده است.
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در  گویند که اصحاب به کسی میاکثرا معتقدند که « گوید: میامام بدرالدین زرکشی 
گردهم آمده باشند. فرقی  -حتی یک ساعت- و اصحابش ایمان، نزد محمد حال
، هر این استآن  لغوي یا نه. زیرا اقتضايباشد حدیث روایت کرده  کند از پیامبر نمی

. جمهور علماي اصول، بر ر آن را داشته باشدتکراعرف مصاحبت طولانی و اقتضاي چند 
تعریف خود را گسترش  بدلیل بزرگواري جایگاه پیامبراین نظرند، اما محدثان، 

  1.اند داده
د حتی اگر یک مجالست داشته باش ی که با پیامبرصحابه هر کس :گوید ابن حزم می

و حتی یک کلمه و یا بیشتر از او شنیده باشد، یا شاهد امري بوده که آن  لحظه باشد
  2.حضرت به آن پرداخته است

. اما ندستاند، فراوان ه ) قرار دادهاز نظر اصطلاحی(تعریفهایی که علما براي اصحاب 
 باشد که گفته مربوط به حافظ ابن حجر می ،ها تعریف ترین آن ترین و مطمئن درست

که ایمان  در حالیکه صحابی کسی است  :ستا ام، این ترین تعریفی که یافته درست :است
که مسلمان بوده از دنیا رفته باشد،  را دیده باشد، و در حالی داشته و مؤمن بوده پیامبر

 و از گروه مرتدان نبوده باشد. 

 شاملاند  کسانی که او را ملاقات کرده :گوید میسپس تعریف خود را توضیح داده و 
، کسیکه از آن حضرت بوده است همراه پیامبریا مدت کم هر کسیکه مدت طولانی 

روایت کرده یا نکرده، کسیکه با آن حضرت به جهاد در راه خدا رفته و کسیکه نرفته، 
کسیکه او را دیده هر چند با آن حضرت مجالست نداشته باشد، و کسیکه او را به دلایلی 

 . )آیند به حساب می جز اصحاب پیامبرشود ( یم ،باشد ندیدهمانند کوري 

________________________ 
 .4/301البحر المحیط فی اصول الفقه،  -1
 .5/86الاحکام فی اصول الاحکام از ابن حزم،  -2
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 صحابی کسی است که پیامبر«امثال این تعابیر که از  پیامبر ملاقاتتعبیر بنابراین 
که با این تعریف ابن ام مکتوم و مانند ایشان، که کور تر است،  صحیح» را دیده باشد

 شوند.  باشند، از تعریف فوق خارج می بودند و بدون شک از اصحاب می
اند، از دایره تعریف  دهکه آن حضرت را در زمان کفر دیرا آوردن قید ایمان کافرانی 

 اند.  نگشته ند، هر چند بعداً مسلمان گشته ولی موفق به دیدار پیامبرک خارج می
کسانی را که به دیگري ایمان دارند مانند مؤمنان  ،او)مؤمن به (یعنی » به«آوردن قید 

 کند. اهل کتاب قبل از بعثت، از دایره تعریف خارج می

 باشند. می، »مؤمن به آن حضرت«تمام مکلفین جن و انس داخل در عبارت 
ه در حالت ایمان، آن حضرت را دیده، ککسانی را  »به مسلمانی از دنیا رفته باشد«قید 

شوند،  از این تعریف خارج میارتداد خود از دنیا رفته باشند،  اند و بر گشتهسپس مرتد 
قبل از اینکه از دنیا که مرتد شود، سپس  کسیو  انند عبیداالله بن جحش، و ابن خطل.م

کند، یکبار دیگر آن  شود فرقی هم نمی دد شامل تعریف میردوباره به اسلام برگبرود، 
باشد که اسیر  اشعث بن قیس، او از جمله مرتدان می :ندحضرت را دیده باشد یا نه، مان

گشت، و نزد ابوبکر صدیق آوردند، دوباره اسلام آورد، و از او پذیرفته شد، خواهر 
اند، و کسی از آوردن  ابوبکر را هم به همسري برگزید، و همه او را اصحاب خوانده

 احادیث ایشان در مسندها ابایی نداشته است. 
این  این آراي شاذ دیگري هستند مانند غیر ازباشد،  ت و مورد اعتماد میاین نظر، درس

 چهار صفت متصف باشد: این یکی از کسی است که بهاصحاب «نظر که 
یا  ت راحفظ کرده باشد،کرده باشد، روایات آن حضر همراهی طولانی با پیامبر 

به شهادت رسیده باشد.  ن حضرت به جهاد رفته باشد، یا در کنار پیامبرآثابت شود با 
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اند که اصحاب کسی است که به حد بلوغ رسیده باشد،  اي چنین شرط کرده همچنین عده
 1یا همنشین آن حضرت بوده باشد، هر چند براي مدت کوتاهی.

  2».آن رأي معتبر است«ر گفته حافظ سیوطی در تأیید ابن حج
ن ، و اب3مدي در الاحکامآباشند؛ ازجمله:  جمهور اصولیون نیز بر این عقیده می

، و 5در البحر المحیط ، و زرکشی4ثبوتالشرح مسلم عبدالکشور در فواتح الرحموت ب
  .غیرهو 6شوکانی در ارشاد الفحول

بر حافظ سخاوي نیز نظر شیخ خود ابن حجر را، تأیید و اهل حدیث و اصولیان 
 7 د.نکن عمل می اساس آن

 راز تعمیم دادن در تعریف اصحاب
و  ،دادن به تعریف صحابی با توجه به فضل و برتري همنشینی با آن حضرت تعمیم

چون دیدن نور نبوت، باعث جریان یافتن آن نور در باشد  می، بزرگواري پیامبربخاطر 
طول  رد شود، در نتیجه آثار آن در اعضاي بیننده، در اطاعت و استقامت قلب مؤمن می

یث، شاهد فرموده آن حضرت ، این حدشود آن حضرت، ظاهر می زندگی، به برکت
 کهخوشا به حال کسی و ایمان آورده به من کسی که مرا دیده و  خوشا به حال باشد: می

________________________ 
  .52، 51نزهۀ النظر ص  ، و12 - 1/10الإصابۀ نگا:  -1
 .2/216تدریب الراوي،  -2
 .85، 2/84الاحکام از آمدي  -3
 .2/185نگا: فواتح الرحموت،  -4
 .305-4/302نگا: البحر المحیط،  -5
 .280-1/279نگا: ارشاد الفحول  -6
 .3/85نگا: فتح المغیث از سخاوي،  -7
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کسی را دیده که مرا دیده و خوشا بحال کسی که کسی را دیده که او کسی را دیده که او 
 1.ایمان داشته باشد مرا دیده باشد و به من

دیده را  پیامبردر حال اسلام صحابی کسی است که  :گوید میی در این باره کاما سب
قول اول  صحابی است. طولانی گردد، باشد. و گفته شده: هر کس مجالستش با پیامبر

زیرا دیدن است ، یدار پیامبرد ینشینی و بزرگ باشد، بدلیل افتخار هم تر می درست
اگر مسلمان حتی  !ه است؟صالحان داراي اثر عظیمی است، پس دیدن رسول اکرم چگون

شود، زیرا با اسلام آوردن خود، آماده  اي ایشان را ببیند، قلبش پر از استقامت می لحظه
تابد و اثر آن در قلب و در  را قبول کند بر او میآن نور  باشد، و هرگاه آن نور میپذیرفتن 
 2.ماند باقی می اعضایش

به اصل  با توجهتعمیم دادن در تعریف صحابی،  :گوید می :هاستاد عبدالفتاح ابوغد
در شود  میها  آن شامل حالب که این لقهایی  آن باشد، اما تفاوت همراهی و مصاحبت می

  3.استغیر از آن امري  ي نیکو،ها ویژگی فضل و برتري و سایر

 بتحاصراه شناخت م
 از جمله: شود؛ د ثابت میامور متعد با مصاحبت با پیامبر

 :همچون ابوبکر صدیق که آیهتر، با توا -1

َ َ� َ�ۡزَنۡ إنَِّ  ۦإذِۡ َ�قُولُ لَِ�حِٰبهِِ ﴿ ۖ  ٱ�َّ  .]40[التوبة:  ﴾مَعَنَا
________________________ 

آن را حاکم در المستدرك در کتاب معرفۀ الصحابۀ در باب ذکر فضایل امت بعد از اصحاب و تابعین  -1
حاکم گفته این حدیثی است که با سندهاي نزدیک به انس  از حدیث عبداالله بن سیر 4/96آورده 

ع شود. و به درستی و واقعیت نزدیکترند، ذهبی گفته (جمی روایت شده که باعث برتري حدیث می
 .10/20همان است که حاکم گفته، نگا:مجمع الزوائد   ، سخن)بن ثوب

، 3651شماره  7/9، و فتح الباري 4/301. نگا: بحر المحیط زرکشی 1/15الابهاج فی شرح المنهاج  -2
 .»آیند ها می بهترین مردمان، مردم عصر من هستند، سپس کسانیکه بعد از آن«حدیث 

 .51لمحات من تاریخ السنۀ و علوم الحدیث، ص  -3
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 .»غم مخور که خدا با ما است :در این هنگام پیغمبر خطاب به رفیقش گفت«
ها  آن مبشره و سایر افرادي که ذکر هدر مورد ایشان نازل شده است، و همچنین عشر

 .قرآن آمده است.در 
باشد، همچون عکاشه بن محصن  کمتر از تواتر، که همان استفاضه می یا با شهرت -2

 ضمام بن ثعلبه و دیگران، یا با تواتر به آن.و 
با یا  مشخص گشته باشد، اودیگري که صحابی بودن  هصحابیا با سخن  -3

ن و فلانی به یا مبودیم ، فلانی با پیامبر من و به آن یا مانند آن؛ مثل:تصریح 
 که مسلمان بودن او در آن زمان شناخته شود. رسیدیم، بشرطی رحضور پیامب

بنا بر این شود،  شناخته می مورد اعتماد تابعینهمچنین اصحاب، با سخنان آحاد  -4
 1قول راجح که قبول تزکیه از یک نفر عادل درست است.

 لغوي و اصطلاحی عدالت تعریف :دوم مطلب
گویند با فلانی به عدالت برخورد  باشد، می عدالت ضد ظلم می :لغويعدالت از نظر 

خود را گسترش داد، فلانی اهل معدله است، و معدله کرد پس او عادل است، حاکم عدل 
 کافی و قانع کننده براي شهادت دادن.ی اهل عدالت است، فرد عادل یعنی: یعن

 :رمایدف عدالت توصیف مصدري است به معناي عادل، خداوند می

شۡهِدُواْ ذَوَيۡ عَدۡلٖ مِّنُ�مۡ ﴿
َ
  .]2الطلاق: [ ﴾وَأ

 »دو مرد عادل از میان خودتان گواه کنید«
مرد عادل، و دو مرد عادل، و مردان عادل و زن عادل، و زنان عادل، همه  :شود گفته می

شود،  باشد لفظ عادل، مثنی و جمع و مؤنث، نمی به معناي مردان عادل و زنان عادل می
ی نشسته ي وصفجمع، مثنی و یا مؤنث مشاهده کردي، بدان که بجادر حالت آن را  اگر

________________________ 
 .101-98و الکفایۀ، ص  214، 2/213و تدریب الراوي  88، 3/87نگا: فتح المغیث از سخاوي  -1



 هاي دشمنان اسلام و... بررسی سنت نبوي در نوشته    110

گفته  گیري و مناسب کردن آن. ی اندازهتعدیل یک چیز یعن و است که مصدر نیست.

 1شود: عدلته فاعتدل یعنی قومته فاستقام. می
شود، که معناي عدالت در لغت، استقامت و  ي لغوي روشن میها تعریف از این

به دور از افراط در کمی و  است، روي در کارها استواري در دین است. عدالت میانه

 :فرماید خداوند می زیادي.

ةٗ وسََطٗا﴿ مَّ
ُ
  .]143البقرة: [ ﴾وََ�َ�لٰكَِ جَعَلَۡ�ُٰ�مۡ أ

 .»ایم روي کرده گمان شما را ملتّ میانه و بی«
 2است، پس وسط و عدالت به یک معناست.منظور از میانه، عدالت 

زیادي را در این اهل حدیث و فقها و اصولیین، عبارات  :عدالت از نظر اصطلاحی
اي  ملکه :هم عبارت است از گردند و آن به یک معنا برمیها  آن همکه ه اند زمینه آورده
و مروت (مردانگی)  اتقو را بهصاحب آن نفس آدمی، که  استوار در )ت(یعنی صف

 .دارد وامی

ي و باطنی مثل: از گناهان کبیره ظاهردوري ، انجام واجبات ضابطه تقوا این است:
 . شرك و فساد و بدعت

که صاحب خود را به فضایل بیاراید، و  ی درونی استبادآ این است: مروت ضابطه
 . شناخت مروت عرفی استاو را از پستیها، دور گرداند، و 

نیست، بلکه سیره و روش کسانی به طور مطلق اینجا روش مردم  منظور از عرف در
به و  3ایم. کنیم، و مواردي که باید از آن دور باشند را برشمرده اقتدا میها  آن است که به

________________________ 
. 416، 415و مختار الصحاح، ص  1761، 5/1760و الصحاح از جوهري  11/430نگا: لسان العرب  -1

 .2/397، و مصباح المنیر 4/13و قاموس المحیط 
 .2/64، و مقاصد الحدیث فی القدیم و الحدیث از دکتر تازي، 2/69الاحکام آمدي،  -2
 .1/417نگا: ص  -3
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کند،  طور اجمال این است که از تمام آنچه که از لحاظ عرفی به عدالت خدشه وارد می
 بپرهیزد.

ابزارهاي  و از ، عقلغبلو، اسلام شود: صفت محقق نمی پنجاین عدالت راوي جز با 
  1سالم باشد.و از بین برنده مروت  فسق و فساد

است که  به دور باشد، بلکه منظور این انگناهتمام که از  منظور از عدالت این نیست
 و در انجام عبادات کوشا باشد. در او بارز باشد  يدیندار جنبه

اگر عادل کسی باشد که مرتکب گناه نشده باشد،  :فرماید امام شافعی در این باره می
ی یابیم، ول را نمی جرحیقابل  فردیابیم، و اگر هر گناهکاري را عادل بدانیم،  عادلی را نمی

  2بیشتر باشد. هایش عادل کسی است که از انجام کبائر دوري گزیند و نیکیهاي او از بدي
اي که  که از انجام گناهان کبیره کسی :کند می اینگونه تفسیررا  تعریفابویوسف، این 

ها بیشتر  آتش جهنم قرار داده، دوري گزیند، و اعمال نیک او از بديآن را  خداوند کیفر
 . 3استباشد، عادل 

خلاصه در آنچه که مربوط به عدالت اصحاب است، اینگونه مطالب گذشته را 
و مسلمانان  فاش کردندرا ها  آن رازکه خدا و رسولش  منافقین کسانی هستند :کنیم می

و بعد از  که در زمان پیامبرکسانی هستند  شناختند. و مرتدینرا ها  آن هم، چهره واقعی
توبه نکردند و دوباره مسلمان نشدند، و بر  و ج شدندرحلت آن حضرت از دین خار

 در نتیجه و را از دست دادند تبشرف و افتخار این مصاحها  آن از دنیا رفتند، خود دادارت
شدند و  خارجباشند  از تعریف جمهور علما و ائمه، که معتقد به عدالت همه اصحاب می

 تعربف علما از صحابه منافی آن نیست.

________________________ 
و مقاصد  118-2/114، و توضیح الافکار از صنعانی 317-3/315نگا: فتح المغیث از سخاوي  -1

 .66، 2/65الحدیث فی القدیم و الحدیث از دکتر تازي 
 .1/28نگا: الروض الباسم فی الذب عن سنۀ ابی القاسم از ابن وزیر یمانی  -2
 .129به نقل از از توثیق السنۀ فی القرن الثانی از دکتر رفعت فوزي، ص  -3
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بندند، زیرا اصحاب به  دروغ نمی پیامبرزبان به ها  آن :بودن اصحابمعناي عادل 
عالی و دوري از کارهاي پست و اخلاق  ملی به تقوي و مروتعو التزام  قدرت ایمان

 متصف هستند. 
باشند و  می خطا و فراموشیبه این معنی نیست که معصوم از گناه، ها  آن عدالت

 ندارند.  ت به اصحاب رسول خدااي نسب هیچکدام از علما چنین عقیده
 این مجازات ه مرتکب گناهی شدند و مجازات شدندکلازم به ذکر است که اصحابی 

که اگر بر هفتاد نفر از اهل مدینه کفاره آن گناه بوده است، و بهترین توبه را انجام دادند، 

جرم  د آنکه این اصحاب که مرتکببا وجوگرفت،  را در بر میها  آن شد، تقسیم می
نسبت ها  آن شان و منزلتبه طوري که اندك بودند،  بسیارند، نسبت به سایر اصحاب، شد 

بزرگ و  ناز گناهاکه بر راه راست بودند و ، اصحاب رسول خدابه هزاران نفر از 
کردند، اصلا قابل ذکر نیست، که تاریخ  اهر و در باطن، اجتناب میکوچک، در ظ

 1باشد. می بزرگترین شاهد آن
و غیرممکن بودن مراد از عادل بودن اصحاب، اثبات عصمت « :گوید می 2امام ابیاري

بدون سختی و گشتن به  ها، آن ست که روایاتا این :نیست، بلکه منظورها  آن گناه از
ایشان ثابت مشخصی بر علتهاي عادل بودن و تزکیه، پذیرفته شود، مگر اینکه جرم بالدن

ما بر آنچه که  کهاست، و خدا را از این نظر شاکریم،  شود، که چنین جرمی ثابت نشده

________________________ 
با تقدیم و تأخر. نگا: الحدیث و المحدثون  – 244-92دفاع عن السنه، از دکتر محمد ابوشهبه، ص  -1

 در حاشیه صفحه. 2/216و بعد از آن، و تدریب الراوي  150از دکتر محمد ابوزهو، ص 
در مدیریت غربی » ابیار«ابیاري، او علی ابن اسماعیل بن علی بن عطیه الابیاري است، نسبت او به  -2

باشد، از فقهاي مالکی، اهل حدیث و اصولی است،  است، او از علماي گرانقدر، و از ائمه اسلام می
از دنیا رفت، شرح حالی در   ه 618ان، از امام الحرمین در فقه، در سال از تألیفات او، شرح البره

 37م  7و معجم المؤلفین  1/454و در حسن المحاضرة از سیوطی  409شماره  306الدیباج المذهب 
 دارد. 520شماره  1/166و شجرة النور الزکیۀ 
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یم، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود، و ، هستبر آن بودند اصحاب زمان رسول خدا
درست نیست، و اگر ها  آن نداریم، که گفته ،گویند می نویسان سیرهتوجهی به آنچه که 

 1درست باشد حتماً تأویلی براي آن وجود دارد.

 دلایل عادل بودن اصحاب :مطلب سوم
اي از طرف ما نیست که  هدیه –کنیم  اثبات می عدالتی که براي اصحاب رسول خدا

نیست، زیرا  ،و چنین کاري در شأن ما، که حقیرتر از آن هستیم -بخشیده باشیم ها  آن به
و حدیث  آنچنین صلاحیتی را نداریم. بلکه عدالت براي همه اصحاب بوسیله نص قر

یا در راه  د یا دیرکه کسی زود مسلمان شده باشکند  فرقی نمیو بت شده است. نبوي ثا
باشد دچار شده فتنه به د، یا نه، ها شرکت کرده باش یا نه، در غزوهد خدا هجرت کرده باش

و سنت، این موضوع را  و دلایل فراوانی از کتاب هاست آن هعدالت براي هماین  2.یا نه
 اثبات کرده است.

 عدالت اصحاب دلایل قرآن بر :اول
 طولانی هاي است و در آیهده را به عدالت توصیف کر اصحاب رسول خدا ،خداوند

 آوریم: در زیر می راها  آن تعدادي از را ستوده است کهها  آن
 :فرماید خداوند می -1

ْ شُهَدَاءَٓ َ�َ ﴿ َكُونوُا ةٗ وسََطٗا ّ�ِ مَّ
ُ
عَليَُۡ�مۡ  ٱلرَّسُولُ وََ�ُ�ونَ  ٱ�َّاسِ وََ�َ�لٰكَِ جَعَلَۡ�ُٰ�مۡ أ

  .]143البقرة: [ ﴾شَهِيدٗ�ۗ 

________________________ 
و  3/14اقی از امام زکریا انصاري و فتح الباقی علی الفقیه العر – 3/96نگا:فتح المغیث از سخاوي  -1

 .2/52،و الشفا از قاضی عیاض 1/278، و ارشاد الفحول 4/300البحر المحیط از زرکشی 
 با تقدیم و تأخر. 95تیسیر اللطیف الخبیر فی علوم حدیث البشیر النذیر، از دکتر مروان، ص «نگا: -2
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و نه  ،ورزید نه در دین افراط و غلوي می( ایم روي کرده گمان شما را ملتّ میانه و بی«
اي  دارید و آمیزه حق روح و حق جسم را مراعات می .شناسید در آن تفریط و تعطیلی می

و بر تفریط مادیگرایانِ لذائذ جسمانی (ردم باشید تا گواهانی بر م )اید از حیوان و فرشته
ناظر بوده و  ،و بر افراط تارکانِ دنیا و ترك لذائذ جسمانی کرده ،طلب و روحانیت باخته

 .»بر شما گواه باشد )نیز(و پیغمبر  )خروج هر دو دسته را از جاده اعتدال مشاهده نمائید
ادلان به معناي ع» وسطاً« این است کهاین آیه بر عدالت صحابه، دلیل استدلال به 

از علما بعضی  2.باشند و چون اصحاب مخاطب مستقیم این آیه می 1است.برگزیده 
و گفته شده که در باشد،  اند که هر چند لفظ عام است، ولی منظور از آن خاص می هگفت

 3باشد نه دیگران. مورد اصحاب می
  :فرماید خداوند می -2

ةٍ  كُنتُمۡ ﴿ مَّ
ُ
ِ  خَۡ�َ أ مُرُونَ ب

ۡ
خۡرجَِتۡ للِنَّاسِ تأَ

ُ
 ﴾ٱلمُۡنكَرِ وََ�نۡهَوۡنَ عَنِ  ٱلمَۡعۡرُوفِ أ

 .]١١٠عمران: آل[
مادام (اید  آفریده شده ها انسان بهترین امتی هستید که به سود )اي پیروان محمد(شما «

 .»نمائید امر به معروف و نهی از منکر می )که

________________________ 
، و تفسیر القرآن 2/154امع الاحکام القرآن ، و الج7/97، و تفسیر رازي 2/7نگا:جامع البیان طبري،  -1

 .1/190العظیم 
 کند با حدیثی که ازبهز از حکیم از پدرش از جدش آورده که از پیامبر ترمذي آن را تأیید می -2

خۡرجَِتۡ للِنَّاسِ ﴿ شنیده، که در مورد این آیه فرمود:
ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
شما به «گفت:  ]١١٠آل عمران: [ ﴾كُنتُمۡ خَۡ�َ أ

ترمذي در تفسیر » باشید ها می شوید که شما بهترین و بزرگوارترین آن هفتاد گروه و ملت تقسیم می
، آن را آورده، و ترمذي گفته این حدیث حسنی 3001شماره  5/211القرآن در باب سوره آل عمران 

 است.
 .93نگا:الکفایه، ص  -3
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تر بودن این امت این است که این آیه بهوجه دلالت این آیه بر عدالت اصحاب 
ثابت کرده است، و اولین کسانی که مستقیماً  ها ملت بر سایربه طور مطلق (اصحاب) را 

باشند. و به همین دلیل  می گیرند، اصحاب گرامی رسول خدا مخاطب این آیه قرار می
که  بعید استبنگریم، ها  آن را گرامی بداریم. و با دیدي مثبت بهها  آن در هر حال بایستی

اهل عدالت و استواري در ها  آن را بهترین امت بخواند، در حالیکهها  آن خداوند متعال
 و آیا بهترین بودن و خیر بودن غیر از این است؟ دین نباشند

عادل ها  آن را عادل بخواند وها  آن خداوندهمانطور که جایز نیست در حالی که  
و امتی وسط و نباشند، پس درست است که بصورت مطلق همه اصحاب را بهترین امت 

  1عادل خواند.

 :فرماید میرا مدح فرمود، آنجا که ها  آن در آیات دیگر

ِينَ  ٱلمَُۡ�جِٰرِ�نَ للِۡفُقَرَاءِٓ ﴿ مَۡ�لٰهِِمۡ يبَۡتَغُونَ فَضۡٗ� مِّنَ  ٱ�َّ
َ
خۡرجُِواْ مِن دَِ�رٰهِمِۡ وَأ

ُ
ِ أ وَرضَِۡ�نٰٗا  ٱ�َّ

ونَ  َ وََ�نُ�ُ وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ  ٓۥۚ وَرسَُوَ�ُ  ٱ�َّ
ُ
دِٰقوُنَ أ ِينَ وَ  ٨ ٱل�َّ ارَ َ�بَوَّءُو  ٱ�َّ يَ�نَٰ وَ  ٱ�َّ مِن َ�بۡلهِِمۡ  ٱۡ�ِ

نفُسِهِمۡ 
َ
ٰٓ أ وتوُاْ وَُ�ؤۡثرُِونَ َ�َ

ُ
آ أ  وَلوَۡ ُ�بُِّونَ مَنۡ هَاجَرَ إَِ�ۡهِمۡ وََ� َ�ِدُونَ ِ� صُدُورهِمِۡ حَاجَةٗ مِّمَّ

وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ  ۦَ�نَ بهِِمۡ خَصَاصَةۚٞ وَمَن يوُقَ شُحَّ َ�فۡسِهِ 
ُ
  .]٩-٨[الحشر:  ﴾٩ ٱلمُۡفۡلحُِونَ فَأ

همچنین غنائم از آنِ فقراي مهاجرینی است که از خانه و کاشانه و اموال خود بیرون «
و خدا و پیغمبرش  ،خواهند آن کسانی که فضل خدا و خوشنودي او را می .اند رانده شده

آئین (آنانی که پیش از آمدن مهاجران خانه و کاشانه     .اینان راستانند .دهند را یاري می
دارند  کسانی را دوست می )در دل خود استوار داشتند(کردند و ایمان را را آماده  )اسلام

کنند به  و در درون احساس و رغبت نیازي نمی ،اند که به پیش ایشان مهاجرت کرده
هرچند که  ،دهند و ایشان را بر خود ترجیح می ،چیزهائی که به مهاجران داده شده است

________________________ 
السنۀ و الجماعۀ فی الصحابۀ، از دکتر  با دخل و تصرف، و نگا:عقیدة اهل 452-4/450الموافقات  -1

 .802، 2/801ناصر علی الشیخ 
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نگاهداري و مصون و محفوظ  ،نفس خود کسانی که از بخل .خود سخت نیازمند باشند
شدگان همان انصار رستگارراستگویان همان مهاجرین و  ».ایشان قطعاً رستگارند ،گردند

این دو کلمه را در جریان خطبه سقیفه، در حالی که انصار را باشند. ابوبکر صدیق  می
داد، اینگونه تفسیر کرده است: خداوند ما را صادقین نامید و شما را  خطاب قرار می

 که هر کجا که هستید با ما باشید.مفلحین (رستگارشدگان) و به شما امر کرده 

هَا ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ْ ءَامَنُواْ  ٱ�َّ َ  ٱ�َّقُوا دِٰ�ِ�َ وَُ�ونوُاْ مَعَ  ٱ�َّ  .]١١٩التوبة: [ ﴾١١٩ ٱل�َّ

 1».از خدا بترسید و همگام با راستان باشید !اي مؤمنان«
اي که در این دو آیه  دیدهاین صفات پسن(ص) االله  رسولمهاجرین و انصار اصحاب 

خداوند حکم  خشیدند، و با آن صفات، متصف شدند بنابراینتحقق ب وجود داشت،
 زو کسانی که مهاجرین را یاري نمودند و پیرو وده که مهاجرین راستگو هستندفرم

 گرداندند، و در کنار خود سکنی گزیدند، رستگار شدگان خوانده است.
  2.شندتوانند تحقق داشته با این صفات را جز افراد عادل نمی 

عدالت اصحاب  گواهاست، ها  آن بعضی از یاها  آن سرزنشحتی آیاتی که شامل 
را ها  آن آنچه را که بخاطر آن سرزنش شدند، بخشیده و توبهکه خداوند چرا ، است

 :فرماید است. خداوند می پذیرفته

ن يَُ�ونَ َ�ُ ﴿
َ
ٰ ُ�ثۡخِنَ ِ�   ٓۥمَا َ�نَ ِ�َِ�ٍّ أ ىٰ حَ�َّ َ�ۡ

َ
�ضِ� أ

َ
ۡ�يَاترُِ�دُونَ عَرَضَ  ٱۡ� ُ وَ  ٱ�ُّ  ٱ�َّ

ۗ يرُِ�دُ  ُ وَ  ٱ�خِرَةَ ِ لَّوَۡ� كَِ�بٰٞ مِّنَ  ٦٧عَزِ�زٌ حَكِيمٞ  ٱ�َّ خَذُۡ�مۡ عَذَابٌ سَبَقَ لمََسَّ  ٱ�َّ
َ
ُ�مۡ �يِمَآ أ

ا غَنمِۡتُمۡ حََ�ٰٗ� طَيّبِٗاۚ وَ  ٦٨عَظِيمٞ  ْ فَُ�وُاْ مِمَّ ۚ  ٱ�َّقُوا َ َ إنَِّ  ٱ�َّ   .]69-67[الأنفال:﴾٦٩َ�فُورٞ رَّحِيمٞ  ٱ�َّ
مگر آن گاه که کاملاً بر دشمن  .هیچ پیغمبري حق ندارد که اسیران جنگی داشته باشد«

در غیر این صورت باید با ضربات قاطع و (پیروز گردد و بر منطقه سیطره و قدرت یابد 

________________________ 
 و بعد از آن. 5/217، و البدایۀ و النهایۀ، 62همچنین نگا: العواصم من القواصم از ابن عربی، ص  -1
 .2/807عقیدة اهل السنۀ و الجماعۀ فی الصحابۀ،  -2
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اما به محض حصول اطمینان از پیروزي  .نیروي دشمن را از کار بیندازد ،کوبنده و پیاپی
 !)ناناي مؤم .خود و شکست دشمن دست از کشتار بردارد و به اسیرکردن قناعت کند

در صورتی که  ،خواهید متاع ناپایدار دنیا را می )هاي مادي هستید و تنها به فکر جنبه(شما 
و  ،خواهد می )براي شما(را  )و سعادت همیشگی(آخرت  )جاویدان(خداوند سراي 

و  ،و این است که کارهایش سراسر از روي حکمت و تدبیر(خداوند عزیز و حکیم است 
که بدون ابلاغ امتی را کیفر (اگر حکم سابق خدا نبود     ).استمتوجه عزتّ و پیروزي 

به عنوان (عذاب بزرگی در مقابل چیزي که  )مجازات نگردد ،و مخطیِّ در اجتهاد ،ندهد
از (اکنون از آن چیزي که    .رسید به شما می )اید اید و شتابی که ورزیده فدیه اسیران گرفته

و  ،اي به خود راه ندهید دغدغه(لال و پاکیزه بخورید و اید ح فراچنگ آورده )فدیه اسیران
سبحان نسبت به بندگانی که به درگاه او (بیگمان یزدان  .از خدا بترسید )در همه کارهایتان

 » .و مهربان استبسیار آمرزنده  )برگردند

َ إنَِّ ﴿ آخر این سرزنش تأمل کن که می فرماید: به ابُ ٱ�َّ هُوَ  ٱ�َّ همانا « ﴾١١٨ ٱلرَّحِيمُ وَّ
 آیا بعد از بخشش خداوند، چیز دیگري هست.؟! »خداوند بخشنده و مهربان است.

 فرماید: خداوند متعال می

ِينَ  ٱ�ََّ�ثَٰةِ وََ�َ ﴿ ٰٓ إذَِا ضَاقتَۡ عَليَۡهِمُ  ٱ�َّ ْ حَ�َّ �ضُ خُلّفُِوا
َ
بمَِا رحَُبَتۡ وَضَاقتَۡ عَليَۡهِمۡ  ٱۡ�

 مِنَ 
َ
ن �َّ مَلۡجَأ

َ
ْ أ نفُسُهُمۡ وَظَنُّوٓا

َ
ِ أ ْۚ إنَِّ  ٱ�َّ ٓ إَِ�ۡهِ ُ�مَّ تاَبَ عَليَۡهِمۡ ِ�تَُوُ�وٓا َ إِ�َّ ابُ ٱ�َّ هُوَ  ٱ�َّ وَّ

  .]118التوبة: [ ﴾١١٨ ٱلرَّحِيمُ 
واگذار شدند  )هیچ حکمی به آینده بی(پذیرد که  خداوند توبه آن سه نفري را هم می«

تا  )و پیغمبر و مؤمنان و خانواده خودشان با ایشان سخن نگفتند و از آنان دوري جستند(
و  ،بر آنان تنگ شد ،زمین با همه فراخی )ناراحتی ایشان به حدي رسید که(بدانجا که 

م خودشان از خود هم مردم از آنان بیزار و ه .جانشان به لب رسید(دلشان به هم آمد و 
خدا جز برگشت به خدا  )دست خشم(دانستند که هیچ پناهگاهی از  )بالاخره .بیزار شدند

آن  ).پناهان او است و بس چرا که پناه بی(وجود ندارد  )بردن بدو با استغفار از او و پناه(
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و (بدیشان پیغام توبه داد تا توبه کنند  )به نظر مرحمت در ایشان نگریست و(گاه خدا 
پذیر و  دا بسیار توبهبیگمان خ ).آنان هم توبه کردند و خدا هم توبه ایشان را پذیرفت

 .»مهربان است

َ إنَِّ ﴿ فرماید: آیه تامل کن که میبه   ابُ ٱ�َّ هُوَ  ٱ�َّ  .﴾١١٨ ٱلرَّحِيمُ وَّ
باشند زمانیکه بعضی از اصحاب  آیات دیگري هستند، که گواه بر مغفرت خداوند می

. که را مورد بخشش قرار دادها  آن خداوند ،از گناهان را مرتکب شده بودندکه بعضی 
خواهد آمد.  بهات دشمنان در مورد عدالت اصحابرد شمبحث در  بعضی از این آیات
نازل شده، بخاطر ارتکاب بعضی ها  آن اصحاب و یا بعضی از سرزنشآیاتی که در مورد 
اصحاب،  هکه منظور از عدالت همباشد. از آنجا  دلیل بر گفته ما می از گناهان، بهترین

و به معناي عصمت  باشد می رحدیث پیامب بستن در مورددروغ  ازها  آن عصمت
با حتی ارائه نکرده است.  يباشد، و کسی چنین نظر اصحاب از گناه و سهو و خطا نمی

ا پذیرش توبه و بخشش گناهانشان خداوند ب ها، آن از جانب بعضی از وجود ارتکاب گناه
 منت گذاشته است. ها  آن بر

کسانی را  عظمت جایگاه این منت خداوند چیزي جز این نیست که خداوند خواسته
. هر گونه عیب و ایراد و خدشه به است  بر انتخاب کردهنشان دهد که بعنوان اصحاب پیام

را ها  آن و ،بخشیدهها  آن چنین جایگاهی، خدشه به کسی است که این جایگاه را به
 1بریم. خوار شدن به خدا پناه میاین بعنوان بهترین امت توصیف نموده است، از 

 بر عدالت اصحاب مطهر سنت دلالت :دوم
در احادیث را ها  آن اصحاب خود را به عدالت وصف کرده است، و پیامبر خدا

 زیادي ستوده است از جمله:

________________________ 
 آورده شده است. 1/282قبلاً در ص  -1
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 ینبه غایب(این مطلب) را شما  باشید که حاضرینآگاه « :فرماید پیامبر (ص) می -1
در این حدیث بزرگترین دلیل براي عدالت اصحاب وجود دارد، وکسی  1»دانبرس

که مورد جرح باشد در میان اصحاب نیست. نه غیر عادلی وجود دارد و نه 

 :فرمود آورد و می میاستثنا  ،وجود داشتها  آن غیرعالی در میانضعیفی، چون اگر 
را به رساندن ها  آن همهوقتی » د.انبرس ن شمابه غایبی (این مطلب) رافلانی «

ها  آن کند که همه دلالت میپس این امر ، پیامش به افراد بعد از خود امر کرده
 2خواند.باو را عادل  پیامبر همین افتخار براي او بس است کهعادل هستند، 

عصر من هستند، سپس تابعین بهترینِ مردمان، مردم  :است فرموده آن حضرت -2
از قسم  ها، آن که شهادت دادن ،آیند می گروهیها  آن و سپس تابع تابعین، پس از

. این 3گیرد گیرد و قسم خوردنشان از شهادت دادن پیشی می خوردنشان پیشی می
این شهادت خداوند است که تأکید کننده  ها، آن به بهتر بودنشهادت دادن 

 فرماید: می

خۡرجَِتۡ للِنَّاسِ  كُنتُمۡ ﴿
ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
 .]110آل عمران: [ ﴾خَۡ�َ أ

 .»اید آفریده شده ها انسان بهترین امتی هستید که به سود )اي پیروان محمد(شما «
باشند، آنگاه که ستارگان  ان آسمان مینستارگان امی :است فرموده حضرت آن -3

اصحابم هستم، آنگاه  کند، من هم امین اي که داده عمل می بروند، آسمان به وعده

________________________ 
 آورده شده است. 1/282قبلاً در ص  -1
 .1/91الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان،  -2
، ومن صحب النبى فضائل أصحاب النبى کتاب فضائل الصحابۀ، باب  الباري)بخاري (شرح فتح  -3

  فضائل کتاب  نووي)، و مسلم (شرح 3651، 5شماره  7/5أو رآه من المسلمین فهو من أصحابه
ازحدیث ابن  2533شماره  8/324 الصحابۀ ثم الذین یلونـهم ثم الذین یلونـهم الصحابۀ، باب فضل

 باشد. مسعود و لفظ آن از بخاري می
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آیند، اصحاب من امین امتم  می ،اند اي که داده که من بروم، اصحاب به وعده
 1آیند. می ،اند اي که داده صحابم بروند، امتم به وعدهاهستند، هر گاه 

جز پیامبران و فرستادگان،  ،خداوند اصحاب مرا بر جهانیان :فرموده آن حضرت -4
ابوبکر و عمر  :چهار نفر را برایم برگزید که عبارتند از اصحابمو در میان  برگزید

 را یاران من قرار داد، در مورد اصحابم فرمود که همهها  آن و عثمان و علی، و
ها برگزید، در میان امتم چهار قرن را  امتم را بر سایر امتو باشند  نیکو میها  آن

 2ي اول، دوم، سوم و چهارم.ها قرن برگزید،
 :باشد آیه قرآن میاین ید این حدیث مؤ

دٞ ﴿ َمَّ ِۚ رَّسُولُ  �ُّ ِينَ وَ  ٱ�َّ اءُٓ َ�َ   ٓۥمَعَهُ  ٱ�َّ شِدَّ
َ
ارِ أ دٗا  ٱلۡكُفَّ عٗا سُجَّ رَُ�اَءُٓ بيَۡنَهُمۡۖ ترََٮهُٰمۡ رُكَّ

ِ يبَۡتَغُونَ فَضۡٗ� مِّنَ  ثرَِ  ٱ�َّ
َ
� وَرضَِۡ�نٰٗاۖ سِيمَاهُمۡ ِ� وجُُوههِِم مِّنۡ � جُودِ � ٱَ�لٰكَِ مَثَلهُُمۡ ِ�  ٱلسُّ �َّوۡرَٮةِٰ

ِ�يلِ وَمَثَلهُُمۡ ِ�  خۡرَجَ شَۡ�  ٱۡ�ِ
َ
ٰ سُوقهِِ  ٱسۡتَوَىٰ فَ  ٱسۡتغَۡلظََ فَ  ۥازَرَهُ  َٔ َ�  ۥهُ  َٔ كَزَرۡعٍ أ ُ�عۡجِبُ  ۦَ�َ

اعَ  رَّ ۗ ِ�غَيِظَ بهِِمُ  ٱلزُّ ارَ ُ وعََدَ  ٱلۡكُفَّ ِينَ  ٱ�َّ ْ  ٱ�َّ ْ وعََمِلوُا لَِٰ�تِٰ ءَامَنُوا غۡفِ  ٱل�َّ جۡرًا  رَةٗ مِنۡهُم مَّ
َ
وَأ

 .]29الفتح: [ ﴾٢٩عَظِيمَۢ� 
 ،و کسانی که با او هستند در برابر کافران تند و سرسخت ،محمد فرستاده خدا است«

آنان  .بینی ایشان را در حال رکوع و سجود می .و نسبت به یکدیگر مهربان و دلسوزند
نشانه ایشان بر اثر سجده در  .طلبند ي او را میجویند و رضا همواره فضل خداي را می
و اما توصیف ایشان در  ،توصیف آنان در تورات است ،این .پیشانیهایشان نمایان است

خود را بیرون  )هاي خوشه(هاي  انجیل چنین است که همانند کشتزاري هستند که جوانه

________________________ 
آمان لأصحابه،  باب بیان أن بقاء النبىکتاب فضائل الصحابه و در  نووي)مسلم آن را آورده (شرح  -1

 ابوموسی اشعري است.، از حدیث 2531، شماره 8/322، بقاء أصحابه أمان للأمۀ و
  1/88بزار در مسند خود آن را آورده نگا: کشف الاستار کتاب المناقب، باب مناقب اصحاب النبی -2

، آن را بزار روایت کرده و رجال آن مورد اطمینان 10/16و حافظ هیثمی در مجمع الزوائد گفته 
 ها شک هست. است، هر چند به اطمینان همه آن



 121  هاي دشمنان اسلام باب دوم: سنت نبوي در نوشته

 ،راست ایستاده باشدهاي خویش  را نیرو داده و سخت نموده و بر ساقهها  آن و ،زده
آنی از حرکت  .اند مؤمنان نیز همین گونه. (آورد اي که برزگران را به شگفت می بگونه

و  ،شوند یابند و بارور می ها پرورش می و جوانه ،زنند و همواره جوانه می ،ایستند بازنمی
منان این پیشرفت و قوت و قدرت را خدا نصیب مؤ .آورند باغبانانِ بشریت را بشگفت می

خداوند به کسانی از ایشان که ایمان  .تا کافران را به سبب آنان خشمگین کند )کند می
 .»دهد زش و پاداش بزرگی را وعده میبیاورند و کارهاي شایسته بکنند آمر

خداوند به « :گوید میو ورزد  آیه و حدیثی که گذشت تأکید میاین ابن مسعود بر 
براي خود آن را  را بهترین قلب بندگان یافت، ب بندگان نگاه کرد، پس قلب محمدقل

رسالتش مبعوث گرداند، سپس به قلب بندگان نگریست و قلب اصحاب را  و با برگزید
از دین آن ها  آن قرار داد، را وزیران پیامبرشها  آن بهترین قلب بندگان یافت و

 . 1جنگیدند و می کردند حضرت، دفاع می

 2»عادل نباشد.تواند برگزیده است نمیخداوند کسی را که « :گوید امام آمدي می
سم به کسی که جان من در به اصحاب من ناسزا نگوئید، ق« :فرموده است پیامبر -5

احد طلا انفاق کند، به اندازه یک مد کوه  به اندازهاز شما اگر یکی  دست اوست

 3»د.رس اند، نمی بخشیدهاصحاب ) و حتی نصف آنچه که (
آنگاه که شنید  عشره مبشره، از و یکی 1از اصحاب گرانقدر ن عمرود بسعید بن زی

بخدا قسم مردي که  :گفت ،گوید را ناسزا می یک مرد کوفی، یکی از اصحاب پیامبر

________________________ 
آن را احمد و راویان  1/178، هیثمی در مجمع الزوائد گفته 1/379آن را آورده  احمد در مسند خود -1

 .13، 1/12اند. ابن عبدالبر در مقدمه الاستیعاب آن را آورده  موثق او آورده
 .2/82الاحکام فی اصول الاحکام از آمدي  -2

لو كنت متخذاً « ول قآن را آورده، در کتاب فضائل الصحابه، باب  الباري)بخاري در (شرح فتح  -3

در کتاب فضایل الصحابه، در باب  نووي)، مسلم آن را آورده (شرح 3673، شماره 7/25، »خليلاً 

 ، از حدیث ابوهریره لفظ از مسلم.2540شماره  8/332تحریم سب الصحابۀ 
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اي دیده باشد و بخاطر آن صورت خود را با رسول خدا غبارآلود کند بهتر از عمل  منظره
 . 2کرده باشد یکی از شماست هر چند که عمر نوح

شما از این گواهیها و شهادتهاي عالی در کتاب و سنت  :گوید زرقانی میشیخ محمد 
راهی و دلیلی ها  آن بینید، که مقام اصحاب را به اوج می برد، و براي طعنه زنندگان به می

 گذارند.  باقی نمی
و حکمت خداوند بعید  حمتو تعصب، از ر در حقیقت عقل مجرد از هوي و هوس

را انتخاب   بوعیمداند، که براي گرفتن شریعت پایانی، مردمی چشم بسته و گروهی  می
 تر است. بالاکند، خداوند بمراتب از این 
دفاع از از یک طرف در حقیقت  ،اصحاب گرانقدر گروهاین به همین دلیل دفاع از 

و از طرف دیگر، آن انصاف ادبی است،  شود محسوب می ،و اصول اسلامی ،سنت ،دین
غه بالحکمت  آید و بعنوان تقدیر و قدردانی از که مستحق آن به حساب می براي کسی
  که این افراد را براي این مأموریت مهم برگزید.خداوند، 

 نتخاببه این ا تمسخر ها، آن همچنانکه اهانت کردن به اصحاب و دشنام دادن
که فراتر از این باعث نابودي کتاب و سنت و دین  آید  بحساب میخداوند حکیمانه 

 3شود. می

 امت بر عدالت صحابهاجماع دلالت  :سوم
_____________________________________________________ 

و الاصابه  – 2076شماره  – 2/476، و اسد الغابۀ 982شماره  2/614شرح حال او در الاستیعاب  -1
، شماره 13، و مشاهیر علماء الامصار، ص 8، شماره 25، و تاریخ الصحابه، ص 3271شماره  2/44

11. 
، احمد در مسند 4650شماره  4/212ابوداود در سنن خود آورده، در کتاب، سنت، در باب خلفاء  -2

مسند دارد اسناد آن  و لفظ هم از ایشان است، شیخ محمد شاکر، در تعلیقی که بر 1/187خود آورده 
 .3/108را صحیح دانسته است، 

 .337-1/336مناهل العرفان فی علوم القرآن  -3
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بر اساس آنچه  1 توان اعتماد کرد) نمیها  آن اي که به قول و سخن (بجز عده تمام امت
اجماع دارند. علماي امت از فقها  که گذشت بر تعدیل اصحاب توسط خداوند و پیامبر

 . اند ین بارها از این اجماع نقل کردهثو اصولیین و محد
از طرف خدا و آیات و احادیثی را که قبلا بیان کردیم اگر « :گوید خطیب بغدادي می

کردیم، بخاطر  حکم میها  آن آمد، باز به عدالت رسولش در مورد اصحاب هم نمی
هجرت، جهاد، پیروزي، تلاش فراوان در  مانند:؛ ام دادندخدماتی که در راه خدا انج

بخشش جان و مال، کشتن پدران و فرزندان خود در میدان جهاد، نصیحت کردن در دین، 
ها  آن کند، و پاکی دلالت میها  آن و داشتن نیروي ایمان و یقین، که بطور قطع بر عدالت

برترند. و از تمام  کنندگان هو تزکی عادلانتمام دهد، بدون شک که اصحاب از  را نشان می
که  فقهاییست عقیده همه علما و ا این برترند. آیند تا ابد الدهر میها  آن کسانی که بعد از

 . 2توان اعتماد کرد میها  آن به نظر
در مورد  :همه اصحاب در یک ویژگی مشترکند و آن اینکه :گوید ابن صلاح می

این امر توسط نصوص قرآنی و حدیث و اجماع علما  نباید سؤال کرد، زیراها  آن عدالت
 . 3براي ما ثابت شده است

اي نشده باشند  که دچار فتنه یعدالت اصحاب برهمه علماي امت  :است عراقی گفته
، اجماع بر این اند، بهنگام کشته شدن عثمان اجماع دارند، اما کسانیکه دچار فتنه گشته

را بر ها  آن کردشرایط و عمل دادیم، وها  آن نی که بهعادلند، بخاطر حسن ظها  آن است که
  4.کنیم اجتهادشان حمل می

________________________ 
، و البحر المحیط 156-2/155، و فواتح الرحموت، 2/214ها در: تدریب الراوي  رك: به نظرات آن -1

 .278-1/274و ارشاد الفحول  4/299-300
 .96الکفایه، ص  -2
 .176علوم الحدیث، ص  -3
 .14، 3/13شرح الفیه عراقی به نام التبصرة و التذکرة، عراقی  -4
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 عدالتاین است که آنچه سلف امت و همه مردم بر آن هستند،  :گوید امام غزالی می
 .معلوم و مشخص است در قرآنها  آن ستایش وخداوند توسط ها  آن تعدیلبا ها  آن

با وجود داشتن علم ها  آن مگر اینکه فسق و گناه یکی از، اعتقاد ما در این باره این است
آوریم  نمی انبودنش براي ما ثابت شود، و اگر ثابت نشود، دلیلی براي عادل ،به آن گناه

کند  عدالت اصحاب دلالت می ن نیست. سپس چند آیه و حدیث که برچون احتیاجی به آ
چگونه ، متعال و رسولش استد خداونتعدیل بهتر از  تعدیلیچه  :گوید آورده و میرا 

کرد، از مشهورات و تواتري که  حتی اگر آنان را ستایش نمیاینگونه است در حالی که 
درباره هجرت، جهاد، و بخشش جان و مال، و کشتن پدران و فرزندان به عشق و دوستی 

 ایمانها  آن و یاري ایشان وجود دارد، کافی است تا با قاطعیت، به عدالت رسول خدا
  1.بیاوریم

همه ، فراوان است. اند اجماع کردهعدالت اصحاب  امامان برچنین روایات مبارکی که 
و آنهم اثبات عدالت عموم اصحاب بدون استثناء  یک چیز و یک بیان واضح دارند

 که امري قطعی و مسلم است.باشد،  می
، براي هیچ بر آن بعد از عادل خواندن اصحاب توسط خداوند و پیامبر و اجماع امت

 2ماند. کس شک و تردید باقی نمی

ثابت گردید، با پیامبر ها  آن پس وقتی که عدالت تمام کسانی که مصاحبت و همنشینی
، اگر یک راوي حدیثی از اصحاب بیاورد، هر چند اسم او را هم نیاورد، مشخص شد

 3.استثابت شده ها  آن باشد. چون عدالت براي عموم آور می همان حجت است و علم

________________________ 
 .4/299، و البحر المحیط از زرکشی، 2/81، نگا: الاحکام آمدي، 1/164المستعفی  -1
در  1/291نگا: المکانۀ العلمیه از عبدالرزاق صنعانی در حدیث نبوي از استاد دکتر اسماعیل دفتار  -2

و  2/470نگا: توضیح الافکار  )شود ب حتی یک نفر مستثنی نمیموضوع (در مورد عدالت اصحا
 . 2/814عقیدة اهل السنۀ و الجماعۀ فی الصحابۀ، دکتر ناصر الشیخ، 

 .2/97، نگا: فتح المغیث، سخاوي 1/278ارشاد الفحول از شوکانی  -3
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را ها  آن شاید، اینکه بدون بررسی از احوال اصحاب، حدیث :گوید میامام جوینی 
ست که اصحاب ا عطا فرموده، اینرا ها  آن پذیریم، و علتی که خداوند اجماع در مورد می

زمان رسول  بهرا نپذیریم، همانا شریعت ها  آن باشند، اگر روایات شریعت می ناقلان
 .1رسید شد، و به سایر عصرها نمی می محدود خدا

ـــــــى بمـــــــثلهم ـــــــائى فجئن ـــــــك آب  أولئ
 

 إذا جمعتنــــــــا يــــــــا جريــــــــر المجــــــــامع 
 

 ریر جمع کننده.جرا بیاور اگر جمع کردي ما را اي ها  آن ها پدران من هستند مثل آن
 آمین. .را با رحمت و رضاي خود ببخشایدها  آن خداوند

 ها آن ردشبهاتی در مورد عدالت اصحاب و  :مطلب چهارم
همانا که ملحدان و فاسدان در گذشته و حال، شبهات فراوانی در مورد عدالت 

بودند، کسانیکه از یهود، و  ها رافضی اند. پایه و اساس آن شبهات اصحاب وارد کرده
ابن اند. همانطور که شعبی گفته، در روایتی که از  و خصلت سبقت گرفتهد نصاري، در

برتري جستند، از  ها مسیحی و ها یهودي در دو خصلت بر ها رافضی :است جوزي آورده
و از مسیحیان  .یاران موسی :یهود پرسیده شد، بهترین امت شما کیست؟ گفتند

 :پرسیده شد ها رافضی از .یاران عیسی :پرسیده شد، بهترین ملت شما کیست؟ گفتند
را به استغفار دعوت کردند، در ها  آن یاران محمد، :بدترین امت شما کیست؟ گفتند

 2ناسزا گفتند.ها  آن حالیکه به

اند این آیه است که بـه آن   از جمله ایرادهایی که به عدالت اصحاب وارد کرده

 اند: استدلال کرده
 :فرموده خداوند -1

________________________ 
 .1/275، نگا: ارشاد الفحول، 1/242البرهان فی اصول الفقه،  -1
 .1/339الموضوعات  -2
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وۡ لهَۡوًا  �ذَا﴿
َ
وۡاْ تَِ�رَٰةً أ

َ
ْ رَأ وٓا ۚ  إَِ�ۡهَا وَترََُ�وكَ  ٱنفَضُّ  .]11الجمعة: [ ﴾قآَ�مِٗا

هنگامی که تجارت و یا سرگرمیی را دیدند  )ها در یکی از جمعه ،برخی از اصحاب(«
 .»رها کردند )در حال خطبه ،بر منبر(و تو را ایستاده  ،از پیرامون تو پراکنده شدند

ترك اند که این آیه در مورد اکثر اصحاب نازل شده که در نماز جمعه پیامبر را  گفته
و آن حضرت را در خطبه نماز  ،رفتند ،و به محلی که کاروانیان شام در آن بودند ،کردند

جمعه تنها گذاشتند، و به تجارت و امور بیهوده مشغول گشتند. که این نشانه عدم 
 1دینداري است.

باتقواترین  برآن را  اند و استدلال کرده ،و منافقین است نفاق که در موردبه آیاتی  -2
مانند این آیه . اند حمل کرده اصحاب رسول یعنیها  آن بندگان خدا و پاکترین

 فرماید: که می

نۡ ﴿ عۡرَابِ حَوۡلَُ�م مِّنَ  وَمِمَّ
َ
هۡلِ  ٱۡ�

َ
َ� َ�عۡلَمُهُمۡۖ  ٱ�فَِّاقِ مَرَدُواْ َ�َ  ٱلمَۡدِينةَِ مَُ�فِٰقُونَۖ وَمِنۡ أ

 ُ� َ�ۡ�ِ ُ�مَّ يرَُدُّونَ إَِ�ٰ عَذَابٍ عَظِيٖ� َ�ۡنُ َ�عۡلَمُهُمۡۚ سَنُعَذِّ رَّ  .]101التوبة: [ ﴾١٠١هُم مَّ
منافقانی  ،و در میان خود اهل مدینه ،شما )شهر(نشین اطراف  هاي بادیه در میان عرب«

شناسی و  تو ایشان را نمی .اند اند و در آن مهارت پیدا نموده هستند که تمرین نفاق کرده
بار با  : یک(دهیم  دو بار شکنجه می )در همین دنیا(ایشان را  .شناسیم بلکه ما آنان را می

و بار دوم  ،گردد پیروزي شما بر دشمنانتان که مایه درد و حسرت و خشم و کین آنان می
وانه عذاب ر )در آخرت(سپس  ).برداري از نفاقشان با رسواکردن ایشان به وسیله پرده

 »).آیند و به دوزخ گرفتار می(گردند  بزرگی می

________________________ 
، و 2/701و نگا: الصافی فی تفسیر القرآن، کاشانی  - 272-271مختصر التحفۀ الاثنی عشریۀ، ص  -1

، و تفسیر فرات 288-5/287، و مجمع البیان طبرسی، 2/367تفسیر القمی از علی بن ابراهیم قمی 
ء علی السنۀ و اضوا – 1/114، و اعیان الشیعه از محسن امین، 185الکوفی از فرات بن ابراهیم، ص 

و الافصاح فی امامۀ علی  – 223، و رکبت السفینۀ از مروان خلیفات، ص 359از محمود ابوریه، ص 
 .37طالب، از محمد بن نعمان العکبري، ص  بن ابی
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 اطلاقبر منافق ها  آن که لفظ اصحاب در اند به احادیثی استدلال کردهاین آیه  در تایید
 . شده است

آمد که  رانه، مردي نزد رسول خداعجدر  :که فرمود مانند حدیث جابر بن عبداالله
گرفت و آن را  اي بود، رسول خدا از جنگ حنین منصرف شده بود. در پیراهن بلال نقره

واي برتو، اگر  :گفت اي رسول خدا! با عدالت رفتار کن. آن حضرت فرمودبه مردم داد. 
کارانم، نورزم از زیان ورزد؟ که اگر عدالت من عدالت نورزم، پس چه کسی عدالت می

خدا نکند! مردم  :اجازه بدهید تا این منافق را بکشم، فرمود :گفت عمر بن خطاب
خوانند از  شخص و یارانش، هنگامیکه قرآن میکشم. این  بگویند من اصحاب خود را می

، پرتاب شود همانطور که تیر از کمان پرتاب میآن را  کند، و هایشان تجاوز نمی حنجره
 1.کنند می

  :اند همچنین به این آیه استدلال کرده -3

ِينَ  إنَِّ ﴿ ْ مِنُ�مۡ يوَمَۡ  ٱ�َّ َّهُمُ إِ�َّمَا  ٱۡ�َمۡعَانِ  ٱۡ�ََ� توََلَّوۡا ل يَۡ�نُٰ  ٱسَۡ�َ ْۖ  ٱلشَّ  ﴾ببَِعۡضِ مَا كَسَبُوا
 .]155آل عمران: [

________________________ 
، شماره 171، 4/170، کتاب الزکاة، باب ذکر الخوارج و صفاتهم نووي)مسلم آن را آورده (شرح  -1

، و الصحابۀ فی نظر 203فی تألیف الامۀ از عبدالحسین موسوي، ص  ، نگا: الفصول المهمۀ1063
. و مقدمه مرآت العقول فی شرح اخبار آل الرسول از 32-31الشیعۀ الامامیۀ از اسد حیدر، ص 

، اضواء علی السنۀ، 1/130، و معالم المدرستین از مرتضی عسکري جلد 1/8مرتضی عسکري، 
، هر دو از 84-82و بعد از آن، و لماذا القرآن ص  60ۀ، ص ، و الحسب356، 354محمود ابوریه، ص 

، مجله روز )بین القداسۀ و التکفیر ۀاي از احمد صبحی (الصحاب  احمد صبحی منصور، نگا: مقاله
، 336-335. و النص و الاجتهاد از عبدالحسین شرف الدین، ص 24-22، ص 3564الیوسف، شماره 

، و اهل السنۀ شعب االله المختار از صالح وردانی، 223-219 و رکبت السفینۀ از مروان خلیفات، ص
، با دکتر موسی موسوي در کتاب الشیعه و التصحیح، از دکتر علاءالدین قزوینی، ص 102، 37ص 
، و الخلافۀ المغتصبۀ از 39-37و الافصاح فی امامۀ علی از شیخ محمد عکبري، ص  151-153

 .285السنۀ از دکتر محمد تیجانی، ص  و الشیعه هم اهل 91-45ادریس حسینی، ص 
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 ،فرار کردند )مسلمانان و کافران در جنگ احد(آنان که در روز رویاروئی دو گروه «
آنان  )که سرکشی از فرمان خدا بود(اي از آنچه کرده بودند  بیگمان اهریمن به سبب پاره

 .»را به لغزش انداخت
 همچنین به این آیه استدلال کردند.

ُ�مُ  لقََدۡ ﴿ ُ نََ�َ تُُ�مۡ فلَمَۡ ُ�غۡنِ  ٱ�َّ عۡجَبَتُۡ�مۡ كَۡ�َ
َ
ِ� مَوَاطِنَ كَثَِ��ٖ وََ�وۡمَ حُنَۡ�ٍ إذِۡ أ

�ضُ ا وَضَاقتَۡ عَليَُۡ�مُ  ٔٗ عَنُ�مۡ شَۡ� 
َ
دۡبرِِ�نَ  ٱۡ� ۡتُم مُّ  .]25التوبة: [ ﴾٢٥بمَِا رحَُبَتۡ ُ�مَّ وَ�َّ

ایمان بر دشمنان پیروز به سبب نیروي (خداوند شما را در مواقع زیادي یاري کرد و «
 ،شانزدهم شوال سال هشتم هجري ،که در روز شنبه(در جنگ حنَین  )و از جمله ،گرداند

نفر بودند  4000و میان قبائل ثقیف و هوازنِ مشرك که  ،نفر بودید 12000میان شما که 
و شما به کثرت خود و قلتّ دشمنان مغرور شدید و خداوند شما را در اوائل  ،درگرفت

بدان گاه که فزونی خودتان شما را به  )امر به خود رها کرد و دشمنان بر شما چیره شدند
ولی آن لشکریانِ فراوان اصلاً به  )و فریفته و مغرورِ انبوه لشکر شدید(اعجاب انداخت 
و  ،و زمین با همه وسعتش بر شما تنگ شد )و گره از کارتان نگشادند(کار شما نیامدند 

 .»دید و پاي به فرار نهادیدپشت کر از آن پس
  1.کبیره است اناز بزرگترین گناه جنگفرار از 

مردانی از  فرمودند: که پیامبر :اند استناد کردهبه این حدیث دیث نبوي احااز  -4
ها  این پروردگارا! :گویم ، میکه از جمله جهنمیان هستندشوند،  امتم آورده می

دانید بعد از شما چه کارهایی مرتکب  نمیشما « :شود گفته میاصحاب من هستند. 

 گویم: شدند، من هم مانند بنده صالح می

________________________ 
، تفسیر قمی، علی 1/691، نگا: تفسیر الصافی از کاشانی 273مختصر التحفۀ الاثنی عشریه، ص  -1

، رکبت السفینۀ از 9/226المیزان فی تفسیر القرآن، محمد حسین طباطبایی،  1/287ابراهیم قمی 
بیطالب از محمد بن نعمان العکبري، ص ، و الافصاح فی امامۀ علی بن ا230مروان خلیفات، ص 

 .350، و لقد شیعنی الحسین، ادریس حسینی، ص 36-42
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نتَ ﴿
َ
يۡتَِ� كُنتَ أ ا توََ�َّ ا دُمۡتُ �يِهِمۡۖ فلََمَّ  ﴾عَليَۡهِمۚۡ  لرَّ�يِبَ ٱوَُ�نتُ عَليَۡهِمۡ شَهيِدٗا مَّ

 .]117 المائدة:[
 ،ایشان اطلاّع داشتم )عصیاناطاعت و (من تا آن زمان که در میان آنان بودم از وضع «

 .»اي تنها تو مراقب و ناظر ایشان بوده ،و هنگامی که مرا میراندي
 1اند. مرتد و بر دین اجداد خود برگشتهها  آن شود بعد از شما گفته می

 کهکفر برنگردید،  به بعد از من،«که فرمود: اند  استناد کرده به این فرموده پیامبر -5
اره است به جنگیدن اشاند:  گفته 2»دیزنبعضی از شما گردن بعضی دیگر را ب

 3و جمل، که مسلمانان با هم جنگیدند. اصحاب در صفین

________________________ 
ا دُمۡتُ ﴿ ، کتاب التفسیر در باب این فرموده خداوند:الباري)بخاري (شرح فتح  -1 وَُ�نتُ عَليَۡهِمۡ شَهيِدٗا مَّ

ب الجنۀ وصفۀ نعیمها و در کتا نووي)، و مسلم آن را آورده (در شرح 4625شماره  8/135 ﴾�يِهِمۡۖ 
از حدیث ابن عباس، و لفظ  2860شماره  9/210اهلها، در باب فناي دنیا و بیان حشر روز قیامت 

، و شبهات حول الشیعه از عباس 272حدیث از بخاري است. نگا: مختصر التحفۀ الاثنی عشریه، ص 
، 1/117از محسن امین ، اعیان الشیعۀ 120-119ثم اهتدیت از تیجانی، ص  -116-115موسوي، ص 

، و النص و الاجتهاد از عبدالحسین شرف الدین، 1/132و معالم المدرستین از مرتضی عسکري جلد 
و الخدعۀ رحلتی من  54-53، و نظریۀ عدالۀ الصحابه، ص 228-224، و رکبت السفینۀ 337ص 

، و 159 153، 152با دکتر موسی موسوي از دکتر علاءالدین قزوینی، ص  98السنۀ الی الشیعۀ، 
، و لقد شیعنی 193و الخلافۀ المغتصبۀ، ص  -31-30الافصاح فی امامۀ علی بن ابیطالب، ص 

 .37، و اهل السنۀ شعب االله المختار، ص 356-354، و اضواء علی السنۀ، ص 249الحسین ص 
بعدى کفاراً  لا ترجعوا کتاب الفتن، باب قول النبى  الباري)بخاري آن را آورده در (در شرح فتح  -2

آن را آورده در کتاب  نووي)، و مسلم (در شرح 7080شماره  13/29 یضرب بعضکم رقاب بعض
 لا ترجعوا بعدى کفاراً یضرب بعضکم رقاب بعض قول النبى بیان معنی کتاب الفتن، باب الایمان، 

 ، از حدیث جابر بن عبداالله.65شماره  1/332
، و الخلافۀ 53، نگا: نظریه عدالۀ الصحابۀ، احمد حسین یعقوب، ص 354اضواء علی السنۀ، ص  -3

، دین 173-170از طه حسین، ص  )، و الفتنۀ الکبري (عثمان93المغتصبۀ از ادریس حسینی، ص 
، السلطۀ فی الاسلام عبدالجواد یاسین، ص 795، 124، 110، 103، 34السلطان از نیازي عزالدین، ص 
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ي گمراه ها عقل سایرین با ایراد گرفتن به عدالت اصحاب، از روي میل و براساس
نمودند. خود، و با کج فهمی نسبت به سیره اصحاب و تاریخ استوارشان، استدلال 

مجتمع یثرب رابطه «در کتاب خود بنام  1مارکسیستها خلیل عبدالکریم فتیهمانگونه که م
، تصویري بسیار زشت از مدینه به »و زمان خلفا میان زن و مرد، در زمان پیامبر

آن  و خلفاي راشدین و اصحاب پاك و منزهش ارائه داده، و فرماندهی حضرت رسول
یه کرده، که هیچ فکري جز ارضاي غریزه جنسی خود ندارند به به جامعه حیوانات تشبرا 

را ها  آن هر شکل که باشد، و به دین و اخلاقیات توجهی ندارند، و به نصوص قرآنی که
  2.اند از این کار منع کند، توجهی ننموده

 بخشکه داراي سه » شدوالربابه بأحوال مجتمع الصحابه«کتاب دیگري نوشته بنام 
سوم » اصحاب و اصحاب«و دومی بنام » محمد و یارانش«ل تحت عنوان باشد. او می

پرداخته، البته ها  آن هکه در آن مؤلف به بررسی تاریخ اصحاب و سیر »اصحاب و اجتماع«
دهد و  اش بر ضد اصحاب خبر می با روشی زشت و قبیح، که از نادانی و کینه پوشیده

 4ارند.اي د و سایرین هم چنین عقیده 3شماويعسعید 

_____________________________________________________ 
، و حوار و مناقشۀ کتاب عائشه از هشام آل قطیط، 37، 32، و الصلاة، محمد نجیب 267، 260، 241
 و سایرین. 312ص 

خلیل عبدالکریم، نویسنده معاصر مصري است، لیسانس خود را در رشته حقوق و در دانشگاه فؤاد  -1
، »دار کمونیست ریش« »نۀاو«، »مفتی مارکسیستها«گرفت به ایشان لقب،  )اول (دانشگاه فعلی قاهره

 .163اند، نگا: السنۀ و دورها فی الفقه الجدید، جمال البنا، ص  داده »اونۀ دیگر«
  ه 1418از شیخ عبدالمقصود عسکر شماره ربیع الاول  »لا تسبوا أصحابى«نگا: مجلۀ الازهر مقاله  -2

 .384، ص 1997ژوئیه 
 اد العقل و دیگر کتب.نگا:الخلافۀ الاسلامیه، و اصول الشریعۀ و حص -3
در صفحات قبل در مورد اتهام دروغ کسانیکه بر اصحاب طعنه زده بودند، آورده شد. نگا: به  -4

باشند. نقد  ها بشر هستند و معصوم نمی اند به این دلیل که آن کسانیکه به عدالت اصحاب ایراد گرفته
-69-39، و انذار من السماء، ص 351-1/350الحدیث فی علم الروایۀ و الدرایۀ، از حسین الحاج 
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 پاسخ به شبهات گذشته در مورد عدالت اصحاب
به اصحاب، به آن استدلال  و پیروانشان در مورد عیب و ایراد ها رافضی آنچه که

 زیرا: نیست.ها  آن اند، استدلال و حجتی براي کرده
به طرف کاروان شام و رها کردن  داستان پراکنده شدن اصحاب از رسول خدا :اول 

در آغاز دوران هجرت بوده، و اصحاب در آن هنگام بر آن حضرت بهنگام خطبه جمعه، 
ولی بزرگان  .آشنا نبودند ،شرایط و نحوه درست شریعت آنگونه که شایسته است

اصحاب، همچون ابوبکر، و عمر، نزد پیامبر، نشسته بودند، و آن حضرت را تنها 
 این مطلب با احادیث صحیح ثابت شده است.  نگذاشتند، و

خطبه در روز جمعه االله  رسول در حالی که :از جابر ابن عبداالله روایت شده که گفت
 12تا جایی که فقط  1همگی به سوي آن شتافتندکاروان وارد شهر شد، اصحاب  گفت می
 :. و این آیه نازل شدباشند ، که از جمله آن دوازده نفر، ابوبکر و عمر میباقی ماندند نفر

وۡ لهَۡوًا  �ذَا﴿
َ
وۡاْ تَِ�رَٰةً أ

َ
ْ رَأ وٓا ۚ  ٱنفَضُّ   .]11الجمعة: [ ﴾إَِ�ۡهَا وَترََُ�وكَ قآَ�مِٗا

هنگامی که تجارت و یا سرگرمیی را دیدند  )ها در یکی از جمعه ،برخی از اصحاب(«
 2»رها کردند )در حال خطبه ،بر منبر(و تو را ایستاده  ،از پیرامون تو پراکنده شدند

 را به عذاب وعده نداد و پیامبرها  آن و خداوند هم شفاعت نکردها  آن و پیامبر براي
  3.سرزنش نکرد راها  آن نیز

_____________________________________________________ 
و  160، الدولۀ و المجتمع از محمد شحرور، 426-396، و تبصیر الامۀ بحقیقۀ السنۀ، ص 127-154

و  288-284و الاصلان العظیمان، ص  76-56-55بعد از آن، و الامام الشافعی، نصر ابوزید، ص 
 .261-85-65-30-28-24السنۀ و دورها فی الفقه الجدید، ص 

 .4/48لسان العرب  -1
وۡ لهَۡوًا ﴿ در کتاب تفسیر، در باب تفسیر الباري)ی که بخاري آورده (در شرح فتح حدیث -2

َ
وۡاْ تَِ�رَٰةً أ

َ
�ذَا رَأ

ْ ٱ وٓا ۚ  نفَضُّ  یاشد. و لفظ از ایشان می 863شماره  3/415 ]١١[الجمعة:  ﴾إَِ�ۡهَا وَترََُ�وكَ قَآ�مِٗا
 .28/107نگا:روح المعانی از آلوسی با دخل و تصرف،  272مختصر التحفۀ الاثنی عشریه، ص  -3
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در بعضی از روایات چنین آمده که این اتفاق زمانی روي  :پاسخ دیگر به این داستان
داشت، پراکندگی اصحاب در میان خطبه اتفاق  ر خطبه مقدم مینماز را ب داد که پیامبر

 و این چیزي است کهاند.  منعکس کرده ها روایت در نماز، آنطور که بعضی ازنه افتاد، 
 .اند کرده و دیگران بر آن تمرکز 2و مروان خلیفات 1مانند محمود ابوریه ییها رافضی

نماز طبق آنچه که در روایت مسلم پس پراکندگی اصحاب در میان خطبه بوده نه در 
 ..».گفت در روز جمعه ایستاده خطبه می االله رسولدر حالی که « :آمده است

ب به سوي کاروان را در داخل خطبه ااینکه پراکندگی اصح :گوید حافظ ابن حجر می
بر فرض اگر یم، رداها  آن بخاطر حسن نیتی که به ،تر است بدانیم، براي اصحاب شایسته

که قبل از نهی واقع در این کنیم  میبر این امر حمل آن را  ،باشددر نماز اتفاق افتاده هم 
 آیه بوده است:

هَا ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ۞َ�ٰٓ طِيعُواْ  ٱ�َّ

َ
َ ءَامَنُوٓاْ أ طِيعُواْ  ٱ�َّ

َ
عَۡ�لَُٰ�مۡ  ٱلرَّسُولَ وَأ

َ
 ﴾٣٣وََ� ُ�بۡطِلُوٓاْ أ

  .]33محمد:[
باطل  )با انجام معاصی(و کارهاي خود را  ،از خدا و پیغمبر اطاعت کنید !اي مؤمنان«

 .»مگردانید
 :بوده است آیهاین زیاد در نماز و نزول  تحرکاز قبل از نهی  و

ِينَ ﴿   .]2المؤمنون: [ ﴾٢هُمۡ ِ� صََ�تهِِمۡ َ�شِٰعُونَ  ٱ�َّ
  3.باشد می .»کسانیکه در نمازهایشان فروتن هستند«

 هنگامیکه پیامبر« :کند تأیید میآن را  المراسیل روایت کرده ابوداود درحدیثی که 
مردم خارج شدند،  ،خواندهمانند نماز عید فطر و عید قربان، قبل از خطبه نماز جمعه را 

 :دیدند، پس این آیه نازل گشت و در ترك کردن جمعه ایرادي به خود وارد نمی
________________________ 

 .359اضواء علی السنه، ص  -1
 .223و رکبت السفینۀ، ص  -2
 .)(با اندکی دخل و تصرف 936، شماره 2/493نگا: فتح الباري  -3
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وۡ لهَۡوًا  �ذَا﴿
َ
وۡاْ تَِ�رَٰةً أ

َ
ْ ٱرَأ وٓا ۚ  نفَضُّ   .]11الجمعة: [ ﴾إَِ�ۡهَا وَترََُ�وكَ قآَ�مِٗا

هنگامی که تجارت و یا سرگرمیی را دیدند  )ها در یکی از جمعه ،برخی از اصحاب(«
 .»رها کردند )در حال خطبه ،بر منبر(و تو را ایستاده  ،از پیرامون تو پراکنده شدند

 1»خطبه را مقدم نمود و نماز را در پایان خطبه خواند. پس پیامبر
  2.نوَوي هم در شرحی که بر صحیح مسلم نوشته، این نظر را تأیید کرده است

بهر حال، اگر در نماز هم اتفاق افتاده باشد، قبل از آن از چنین کاري نهی شده بود، 
 ی، از انجام چنین عملدفهمیدن سرزنش واقع در آن را و نازل شد جمعه هآی وقتیپس 

 3خودداري نمودند.
کند این امر بارها اتفاق افتاده است، را بیهقی از  روایتی که بیان می« :گوید آلوسی می

خداوند  چنین به من رسیده است و :آورده، که گفت 5در شعب الایمان 4مقاتل بن حیان

شود، و  ین مثالی توجهی نمیو به چناند  سه بار این کار را تکرار کردهها  آن وداناتر است، 
آن را  صحت داشته باشد باید آن اعتقاد کنند، و اگر کسی به آن التفات نمیاهل حدیث به 

 آیا چنین امري درست است؟  .ثابت کند

________________________ 
 .61، شماره 50المراسیل، ص  -1
 .4/367، نگا:تفسیر القرآن العظیم، 863، شماره 417، 3/416المنهاج شرح مسلم،  -2
 .936، شماره 2/493نگا:فتح الباري،  -3
او مقاتل بن حیان نبطی و ابوبسطام بلخی، صدوق فاضل است؛ ازدي در این پندار خود که او  -4

دروغگو بوده است، اشتباه کرده است، و او تنها مقاتل بن سلیمان را تکذیب نمود قبل از پنجاه 
، تذکرة 6891، شماره 2/210التهذیب، سالگی در هند از دنیا رفت، شرح حالی دارد در تقریب 

، و خلاصه تهذیب الکمال، ص 2/329و طبقات المفسرین از داودي،  168، شماره 1/174الحفاظ، 
 .14548، شماره 9/189، و لسان المیزان، 330

، و آن را بر حدیث دیگري برتر ندانسته 166/8روایتی که سیوطی آن را در الدر المنثور آورده است  -5
 است.
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اي از  از عدهدر اوایل اسلام ایراد گرفتن به اصحاب در این داستان، که  به طور کلی
شکار و حماقت آ، نادانی انجام دادند شماري بی بود و بعد از آن عبادتهاياصحاب سرزده 

 1فراوان است.
به مردم مدینه، با این ادعا که در مدینه منافقانی وجود  اما نسبت دادن نفاق :دوم

که مردم  !استفاده کرده است. پناه به خداها  آن اند، و پیامبر از لفظ اصحاب براي داشته
 کشم. م را میمن اصحاب خود :دنبگوی

 یساختگیِ روشن وت سستر است، و این شبهه داستاناي از خانه عنکب بههچنین ش
  :شود. به این دلایل است، و حتی یک گام از آن ثابت نمی

همانطور که در حدیث آمده است، اطلاق لغوي بر منافق ق لفظ اصحاب طلاا :اولاً
 :فرماید خداوند می مانند این آیه کهنه اصطلاحی،  است،

وَلمَۡ ﴿
َ
ْۗ مَا بصَِاحِبهِِم مِّن جِنَّةٍ�  أ رُوا   .]184الأعراف: [ ﴾َ�تَفَكَّ
 )نماید تا به حال درباره چیزي که پیغمبر ایشان را به سوي آن دعوت می(آیا آنان «

 )که از سوي خدا مبعوث شده است(همنشین ایشان  )تا آشکارا بدانند(اند  نیندیشیده
 » .دیوانه نیست

 :و فرموده خداوند

 .2 ]2النجم: [ ﴾٢ضَلَّ صَاحِبُُ�مۡ وَمَا غَوَىٰ مَا ﴿

________________________ 
 .28/107روح المعانی از آلوسی  -1

وَمِنۡ ﴿ فرماید: کند، خداوند می معناي این آیه سؤال مروان خلیفات رافضی و پیروان او را باطل می -2
هۡلِ 

َ
ْ َ�َ  لمَۡدِينَةِ ٱأ از مردم مدینه به نفاق روي « ]١٠١[التوبة:  ﴾َ� َ�عۡلَمُهُمۡۖ َ�نُۡ َ�عۡلَمُهُمۚۡ  �فَِّاقِ ٱمَرَدُوا

گوید: این آیه منافقانی را توصیف  می» شناسیم ها را می شناسید، ما آن ها را نمی آوردند، شما آن
ها را نگیریم، نگا: و  ها کی هستند تا احادیث آن شناخته، پس آن ها را نمی کند که جز خدا کسی آن می

ها را در  اموش کرده که خداوند اوصاف آنخلیفات علی رافضی فر 231-230رکبت السفینۀ، ص 
هاي قرآن، ذکر کرده است و همچنین وعده خداوند در آخر آیه را فراموش  سوره توبه و دیگر سوره
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مشرکین و کافرین از لحاظ زمانی و مکانی است نه  پیامبر بهدن اصحاب اضافه ش
 :ایمانی، این هم فرموده خداوند در مورد حضرت یوسف

جۡنِ  َ�َٰ�حَِٰ�ِ ﴿ مِ  ٱلسِّ
َ
تَفَرّقِوُنَ خَۡ�ٌ أ رَۡ�ابٞ مُّ

َ
ُ ءَأ ارُ  ٱلَۡ�حِٰدُ  ٱ�َّ  .]39يوسف: [ ﴾٣٩ ٱلۡقَهَّ

 و گوناگونی که انسان باید پیرو هر یک از(آیا خدایان پراکنده  !اي دوستان زندانی من«
 »)؟ بر همه چیز و کس(بهترند یا خداي یگانه چیره  )شودها  آن

باشد همانطور در  در حدیث شریف، همان معناي لغوي آن می» صحبت«پس لفظ 
و مرتدین طبق تعریف قبل  از آن معناي اصطلاحی نیست. و آیات گذشته بود، و منظور

 د. نشو میخارج از تعریف  کافرین
گیرند در حالیکه خداوند  چگونه، منافقان جزء معناي اصطلاحی اصحاب قرار می

 :فرماید تبارك و تعالی از آنان بیزاري جسته است، می

ِ  وََ�حۡلفُِونَ ﴿ ِ ب هُمۡ لمَِنُ�مۡ وَمَا هُ  ٱ�َّ   .]56التوبة: [ ﴾٥٦م مِّنُ�مۡ وََ�كِٰنَّهُمۡ قوَۡمٞ َ�فۡرَقوُنَ إِ�َّ
در حالی که از  )و مؤمن و مسلمانند(خورند که آنان از شمایند  به خدا سوگند می«

و چون از شما (و مردمان ترسوئی هستند  )باشند و مؤمن و مسلمان نمی(شما نیستند 
 »).ورزند گویند و نفاق می دروغ می ،وحشت دارند

و اکثریت را  افقان در جامعه مسلمانان و میان اصحاب کرام ناشناخته نبودند.نهمانا م
انگیزي و رسوایی  جز فتنهها  آن دادند، بلکه گروهی مشخص بودند که کار تشکیل نمی

چیز دیگري نبود. خداوند در قرآن اوصاف منافقان را بیان کرده است، بویژه در سوره 

_____________________________________________________ 
َ�نُۡ َ�عۡلَمُهُمۡۚ ﴿ کنم. بی بزرگ گرفتار میها را در دنیا رسوا و در آخرت به عذا کرده که فرموده آن

َ�ۡ�ِ ُ�مَّ  رَّ ُ�هُم مَّ دهیم  ها را عذاب می شناسیم دوبار آن ها را می (ما آن ﴾١٠١يرَُدُّونَ إَِ�ٰ عَذَابٍ عَظِيٖ�  سَنُعَذِّ
شوند)، و الا این خطاب در آغاز کار بود سپس خداوند  بعد از آن به سوي عذاب بزرگتر برده می

به  ث پیامبرها آگاه ساخت، علاوه بر صفاتی که در قرآن آمده است، حدی پیامبر خود را از اسماء آن
 آوریم. ها را آورده مؤید این مطلب است. بزودي حدیث را می حذیفۀ بن الیمان که اسماء آن
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براي کسی پوشیده نباشد، ها  آن که شناختکرده، را معرفی ها  آن ازگروهی توبه، 
 اکنون هم براي ما پوشیده نیست.  همها  آن همانطور که حالات و شرایط

ها  آن پس این گروه منافق کجا، و اصحابی که خداوند عکس صفات منافقین را براي
را بهترین ها  آن خبر داده وها  آن کجا؟ به طوري که از خشنودي خودش ازثابت کرده، 

 1.اند مردمانی قرار داده که ظهور کرده
هی گروها  آن دارد کمی منافقها در جامعه اسلامی، آنچه گذشت دلالت بر قلت و

وعده ها  آن در آخرت را برايدر دنیا و عذاب بزرگ  ند که خداوند رسواییمشخص بود
 است.  داده
در  :روایت کرده که پیامبر فرمود ،منافقان رازدار پیامبر در مورد 2حذیفه بن الیمان 

آن را  شوند، بوي میان اصحاب من دوازده منافق هستند، چهار نفر از آنان وارد بهشت نمی
کنند، تا اینکه طناب را از سوراخ سوزن عبور دهند (و به عبارتی تا اینکه  نمیحس هم 

به گردن دارند هشت نفر دیگر از آنان، چراغهایی آتشین ) شتر از سوراخ سوزن عبور کند
  3.هایشان آشکار گردد هایشان ظاهر می شود و در سینه که در شانه

در داخل خانه مشغول استراحت بود و  روایت کرده، پیامبر ابن عباس از پیامبر
مردي بر شما وارد خواهد شد که با چشمان شیطان به شما  :زیر سایه قرار داشتند، فرمود

بر چه اساسی  :آبی وارد شد، پیامبر فرمود چشم ، مرديبا ایشان صحبت نکنید ،نگرد می

________________________ 
 .3/963نگا: عقیدة اهل السنۀ و الجماعۀ فی الصحابۀ از دکتر ناصر شیخ،  -1
، و الاصابۀ 1113، شماره 1/706، و اسدالغابۀ، 492شماره  1/334شرح حال او در: الاستیعاب، ص  -2

، شماره 55، و مشاهیر علماء الامصار، ص 267، شماره 73و تاریخ الصحابۀ،  1652، شماره 1/317
267. 

 137، 136/9در کتاب صفات المنافقین و احکامهم در باب صفات منافقان  نووي)مسلم در (شرح  -3
 .2779شماره 
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سوگند خوردند ها  آن را برد،ها  آن گویید. که اسامی و فلانی به من ناسزا می ،و فلان ،شما
 :و عذرخواهی کردند، خداوند این آیه را نازل کرد

ُ َ�بۡعَثُهُمُ  يوَۡمَ ﴿ َ�ٓ  ۥَ�يِعٗا َ�يَحۡلفُِونَ َ�ُ  ٱ�َّ
َ
� � ءٍ ۡ�َ ٰ هُمۡ َ�َ َّ�

َ
كَمَا َ�ۡلفُِونَ لَُ�مۡ وََ�حۡسَبُونَ �

هُمۡ هُمُ    .]18المجادلة: [ ﴾١٨ ٱلَۡ�ذِٰبوُنَ إِ�َّ
سوگند  )به دروغ(آن روز براي خدا  .گرداند روزي خداوند همه آنان را زنده می«
برند که  خورند و گمان می براي شما سوگند می )امروز به دروغ(خورند همان گونه که  می

خویشتن را  ،و با این سوگندهاي دروغ! (هستند )از هوش و زرنگی(ایشان داراي چیزي 
و گرفتار خشم و عذاب (ایشان دروغگویانند  !هان ).رسانند رهانند و به جائی می می

 1»).یزدانند
یر از سعد بن عباده بود که بن حض استدلال کرده سخن اُسید آنچه محمود ابوریه به آن

در میان اهل بدر، کسانی بودند، که  .کنی تو منافقی و درباره مناقان مجادله می :گفت
این  2.کردند، در حالیکه پیامبر هیچکدام را کافر ندانسته است همدیگر را منافق خطاب می

همانطور که در چیزي است که محمود ابوریه از فرط نادانی و گمراهی تصور کرده است، 
اي  :در حالیکه بر منبر بود فرمود افک آمده، آنگاه که پیامبر صحیحین، در داستان

خواهد در مورد مردي که اذیت او به اهل بیتم  جماعت مسلمانان چه کسی عذر مرا می
شناختم، از مردي یاد کردند  رسیده است، قسم به خدا جز خیر براي اهل بیتم چیزي نمی

سعد » رفت مگر همراه خودم شناسم، نزد اهل بیت من نمی نیکی از او نمیکه من جز به 
کنم اي رسول خدا، اگر از طایفه  من به شما کمک می :بن معاذ انصاري بلند شد و گفت

زنیم، و اگر از برادران خزرجی باشد، هر دستوري بفرمائید  اوس باشد، گردن او را می

________________________ 
شماره  2/524حدیثی که حاکم در مستدرك خود در کتاب التفسیر در باب تفسیر سوره مجادله  -1

آورده و گفته بنابر بر شرط مسلم درست است هر چند آن را تخریج نکرده باشد ذهبی در این  3795
 خود آورده است.با لفظ  283-5/282باره ساکت شده، ولی بیهقی آن را در دلایل النبوة 

 .359اضواء علی السنه، ص  -2
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بلند شد، که رئیس خزرج بود و مرد  1عباده سعد بن :) فرمودلکنیم، عائشه( اجرا می
کشی و  نه او را می :دروغ گفتی :صالحی بود، تعصب او را گرفت و به سعد بن معاذ گفت

 :و گفت شد که پسر عموي سعد بن معاذ بود، بلند 2توانی بکشی، اسید بن خضَُیر نه می
او را خواهیم کشت، تو منافق هستی و در حال مجادله و دفاع از منافقین  :تو دروغ گفتی

 3.هستی
هر چند واضح است که سخن اسید به سعد بن عباده (تو منافق هستی) به جهت 

به و  به خزرج سخن گفتهاز روي تعصب  وغه است و خواسته او را ناراحت کند بالم
 .است پرداخته دفاع از ابن ابُی و دیگران

اُسید نخواسته و قصد کافر کردن او را نداشته، بلکه خواسته مودت و دوستی را به  
حالت یک منافق شبیه که ظاهراً او را به  ،اوس نشان دهد، ولی خلاف آن گفته شد

یگري دگرداند. زیرا حقیقت منافق اینست که چیزي بگوید، و منظور اصلی ایشان چیز 
 باشد. 

________________________ 
و الاستیعاب  3173شماره  2/30باشد، شرح حالی در الاصابه  سعد بن عباده از اصحاب بزرگوار می -1

 .20، شماره 1، و مشاهیر علماء الامصار 2021شماره  2/441و اسد اللغابه  – 944شماره  2/594
و تاریخ الصحابۀ،  185شماره  1/49حالش در الاصابۀ  اسید بن خصیر صحابی بزرگواري است شرح -2

شماره  1/92، و در الاستیعاب 36، شماره 20، و مشاهیر علماء الامصار، ص 25، شماره 30ص 
 دارد. 170شماره  1/240، و اسد الغابۀ1/92

إذِۡ  لَّوَۡ�ٓ ﴿ بابدر کتاب تفسیر  الباري)قسمتی از حدیث طولانی است که بخاري (در شرح فتح  -3
بِٞ�  لمُۡؤۡمَِ�تُٰ ٱوَ  لمُۡؤۡمِنُونَ ٱسَمِعۡتُمُوهُ ظَنَّ  � وَقَالوُاْ َ�ذَٰآ إفِۡكٞ مُّ نفُسِهِمۡ خَۡ�ٗ

َ
رَۡ�عَةِ شُهَدَاءَٓۚ فإَذِۡ  لَّوَۡ�  ١٢بأِ

َ
جَاءُٓو عَليَۡهِ بأِ

 ِ توُاْ ب
ۡ
هَدَاءِٓ ٱلمَۡ يَ� وَْ�ٰٓ�كَِ عِندَ  لشُّ

ُ
ِ ٱفأَ باشد و مسلم در  می 4750، شماره 308-8/306، ﴾١٣ لَۡ�ذِٰبوُنَ ٱهُمُ  �َّ

، شماره 118، 9/155کتاب التوبۀ، باب فى حدیث الإفک وقبول توبۀ القاذف در کتاب  نووي)(شرح 
2770. 
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بوده باشد، که ایشان قویترین دلیل  رسول خدا 1ردنشاید این علت اصلی انکار نک
 دشمنان هستند.  ايبر

با این وجود عدالت به معناي عصمت از گناه و فراموشی و خطا نیست، و کسانی هم 
نشانه فضل و بخشش داده، بخصوص اهل بدر، ها  آن که خداوند وعده بخشش به

حاطب بن ابی بلتعه  :فرمود عمر :گفتاز ابن عباس روایت شده که خداوند است. 
آگاه کرده بود، علی و زبیر به از آن اي به اهل مدینه نوشت که خداوند رسولش را  نامه

دیدند و نامه در میان یکی از نامه فرستاده شدند. زنی که همراه گوسفندان بود را  بالدن
 بالنده شد، دندرآوردند، و نزد پیامبر بردند، بر آن حضرت خوارا آن  ،اي حیوان بودشاخه

بله، اي رسول  :اي؟ گفت اي حاطب تو این نامه را نوشته :سپس فرمود .حاطب فرستاد
اي رسول  :حاطب گفت اي؟ شتن این نامه چه منظوري داشتهاز نو :فرمود پیامبر .خدا

. در میان اهل مدینه غریب بودم، و هستم خدا و رسولش یاریگرخدا، بخدا قسم که من 
 اي نوشتم، که به خدا و رسول او ترسیدم، نامهها  آن بودند، ازها  آن میان ام در خانواده

شمشیر را  :ام منفعتی داشته باشد، عمر گفت رساند، شاید براي خانواده آسیبی نمی
اي رسول خدا اجازه دهید تا گردن او را به خاطر کفرش بزنم، رسول  :درآوردم و گفتم

دانید، شاید خداوند بر خانواده این شخص  جا میاي ابن خطاب شما از ک :فرمود خدا
هر کاري دوست داشتید انجام دهید چون  :اطلاع داشته و از هالی بدر باشند، سپس فرمود

 2ام. من شما را بخشیده
اند، در  آنچه که از فرار بعضی اصحاب در روز جنگ بدر و حنین استدلال کرده :سوماً

 :باشد. خداوند در مورد کیفر فرار در روز احد فرموده میها  آن حقیقت دلیلی علیه خود

________________________ 
 .3/192، با دخل و تصرف، نگا: منهاج السنۀ از ابن تیمیه، 4750، شماره 8/330فتح الباري  -1
و  6966، شماره 4/87ر کتاب معرفۀ الصحابۀ، باب ذکر اهل بدر حاکم در المستدرك آن را آورده، د -2

است. ذهبی   گفته این حدیث صحیحی است که به شرط مسلم درست است، ولی او آن را نیاورده
 هم با این حدیث موافق بوده است.
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ِينَ ٱ إنَِّ ﴿ ْ مِنُ�مۡ يوَمَۡ  �َّ َّهُمُ ٱإِ�َّمَا  ۡ�َمۡعَانِ ٱ ۡ�ََ� ٱتوََلَّوۡا ل يَۡ�نُٰ ٱ سَۡ�َ ْۖ  لشَّ  ﴾ببَِعۡضِ مَا كَسَبُوا
  .]155آل عمران: [

 ،فرار کردند )جنگ احدمسلمانان و کافران در (آنان که در روز رویاروئی دو گروه «
آنان  )که سرکشی از فرمان خدا بود(اي از آنچه کرده بودند  بیگمان اهریمن به سبب پاره

 .»را به لغزش انداخت
 :سپس عقاب را پایان داده و فرموده 

ُ وَلقََدۡ َ�فَا ﴿ َ َ�نۡهُمۡۗ إنَِّ  ٱ�َّ  .﴾١٥٥َ�فُورٌ حَليِمٞ  ٱ�َّ
 »خداوند بخشنده و مهربان است.را بخشید، همانا ها  آن خداوند«

عیب ها  آن کسی بربعد از آن د و بخشش قرار داعفو مورد را ها  آن خداوند چونو 
 . 1گیرد نمی

 :فرماید حنین فرار کردند. خداوند می جنگکسانیکه در  سرزنشدر مورد 

تُُ�مۡ فلََمۡ ُ�غۡنِ عَنُ�مۡ شَۡ� ﴿ عۡجَبَتُۡ�مۡ كَۡ�َ
َ
�ضُ ا وَضَاقتَۡ عَليَُۡ�مُ  ٔٗ وََ�وۡمَ حُنَۡ�ٍ إذِۡ أ

َ
 ٱۡ�

دۡبرِِ�نَ  ۡتُم مُّ   .]25التوبة: [ ﴾٢٥بمَِا رحَُبَتۡ ُ�مَّ وَ�َّ
و فریفته و (در جنگ حنَین بدان گاه که فزونی خودتان شما را به اعجاب انداخت «
و گره از (ولی آن لشکریانِ فراوان اصلاً به کار شما نیامدند  )رِ انبوه لشکر شدیدمغرو

ت کردید و پش و از آن پس ،و زمین با همه وسعتش بر شما تنگ شد )کارتان نگشادند
 »د.پاي به فرار نهادی

 منت نهاده و فرمود:ها  آن خداوند بر سپس

نزَلَ  ُ�مَّ ﴿
َ
ُ أ ٰ رسَُوِ�ِ  ۥسَكِينتََهُ  ٱ�َّ بَ  ٱلمُۡؤۡمنِِ�َ وََ�َ  ۦَ�َ نزَلَ جُنُودٗا لَّمۡ ترََوۡهَا وعََذَّ

َ
ِينَ وَأ  ٱ�َّ

ْۚ وََ�لٰكَِ جَزَاءُٓ    .]26التوبة: [ ﴾٢٦ ٱلَۡ�فِٰرِ�نَ َ�فَرُوا

________________________ 
 .273. نگا: مختصر التحفۀ الاثنی عشریۀ، ص 4/99روح المعانی از آلوسی  -1
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خداوند آرامش خود را نصیب پیغمبرش و  )عنایت خدا دربرتان گرفت و(سپس «
فرو فرستاد که  )از فرشتگان براي تقویت قلب مسلمانان(مؤمنان گرداند و لشکرهائی را 

 )و بدین وسیله ،پیروز شدید و دشمنان شکست خوردند(و  ،دیدید شما ایشان را نمی
ذاب آخرت هم به و ع ،در این جهان(و این است کیفر کافران  ،کافران را مجازات کرد

 »).جاي خود باقی است
 ود آمده است؟! فر اي غیر مؤمنانآیا آرامش روحی جز بر

بله. آرامش و سکون بر گروهی مؤمن فرود آمد، تا بوسیله آن ایمان خود را افزایش 
 :دهند. خداوند راست فرموده

ِيٓ  هُوَ ﴿ نزَلَ  ٱ�َّ
َ
كِينَةَ أ ِ جُنوُدُ  ٱلمُۡؤۡمِنِ�َ ِ� قلُوُبِ  ٱلسَّ عَ إيَِ�نٰهِِمۡۗ وَِ�َّ ْ إيَِ�نٰٗا مَّ لَِ�ۡدَادُوٓا

َ�َٰ�تِٰ  �ضِ� وَ  ٱلسَّ
َ
ُ وََ�نَ  ٱۡ�   .]4الفتح: [ ﴾٤عَليِمًا حَكِيمٗا  ٱ�َّ

ي مؤمنان آرامش و اطمینان خاطر داده است تا ایمانی بر ایمان ها دل خدا است که به«
رهاي آسمان و زمین از آن لشک ).و یقین و باور خویش را تقویت نمایند(خود بیفزایند 

 .»تخدا است و خداوند بس آگاه و فرزانه اس
 :فرماید خداوند می

ِينَ جَعَلَ إذِۡ ﴿ ْ ِ� قلُوُ�هِِمُ  ٱ�َّ نزَلَ  ٱلَۡ�هِٰليَِّةِ َ�يَِّةَ  ٱۡ�َمِيَّةَ َ�فَرُوا
َ
ُ فَأ ٰ  ۥسَكِينتََهُ  ٱ�َّ َ�َ

لزَۡمَهُمۡ َ�مَِةَ  ٱلمُۡؤۡمنِِ�َ وََ�َ  ۦرسَُوِ�ِ 
َ
ۚ وََ�نَ  ٱ�َّقۡوَىٰ وَ� هۡلهََا

َ
حَقَّ بهَِا وَأ

َ
ْ أ ُ وََ�نوُٓا ءٍ  بُِ�لِّ  ٱ�َّ ۡ�َ

  .]26الفتح: [ ﴾٢٦عَليِمٗا 
و تصمیم (یشان جاي دادند ها دل آنگاه که کافران تعصب و نخوت جاهلیت را در «
، خدا اطمینان خاطري بهره پیغمبرش و بهره د که مؤمنان را به مکه راه ندهند)گرفتن

طوفان خشم و  ،تا در پرتو آن ،یشان راه دادها دل و آرامشی خوش به(مؤمنان کرد 
و گوش به فرمان پیشواي خود  ،و راضی به قضاي خدا ،ناراحتی خویش را فرو نشانند

به (گار کرد و همچنین خدا ایشان را بر روح ایمان ماند ).، و سر به شورش برندارندباشند
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و خدا از هر  اي روح ایمان و برازنده آن بودندسزاوارتر بر )حقیقت از هر کس دیگري
 .»آگاه و بر هر کاري توانا استچیزي 

باقی ها  آن باز هم سرزنشی برها  آن ایمان و تقواي عالی برشهادت این آیا بعد از 
 ماند؟! می

آن آمده که اصحاب را به ارتداد و آنچه در به حدیث حوض ها  آن استدلال :چهارم
 . هاست آن گمراهیو  تلبیساز  دینان رافضی و وصف کرده است از جانب بی

اب مدنظر است، در حقیقت معناي، اصطلاحی آن نیست، حدر اینجا معنایی که از اص
باشد. همانطور که به  و پیروان شریعت ایشان می ربلکه منظور همه مؤمنانِ به پیامب

گویند.  حنیفه، و به مقلدان شافعی، اصحاب شافعی می د یاران ابینیگو حنیفه می ومقلدان اب
ان وپیر فردي در مورد مثلا همدیگر را ندیده باشند یا با هم جمع نشده باشندهر چند 

ي زیادي ها سال نفر هر چند میان آن دو ،(یارن ما) اصحابنا گوید: نظر خودش میموافق 

هایی  بود بخاطر نشانه  را ندیدهها  آن هر چند پیامبروسط تها  آن ، شناختباشد فاصله

  بود که پیامبر از آن خبر داشت.
فاصله  1از شهر عدن» ایله«به اندازه شهر  حوض من :فرمود پیامبر :حذیفه گفته

کنم، همانطور که  دارد. قسم به آنکه جان من در دست اوست، من آدمها را از آن دور می
یا ما را آ :گرداند، گفتند: اي رسول خدا آدمی شتر بیگانه را از حوض خود دور می

آیید در حالیکه سربلند و نورانی هستید که از  بلی، به سوي من می :شناسی؟ فرمود می
اگر » 2این صفت مختص شما است، و براي کسی غیر از شما نیستعلایم وضو است، و 

________________________ 
، و عدن: شهر 1/347أیله: شهري است در ساحل دریایی سرخ که در شام قرار دارد، معجم البلدان،  -1

، و دریاي هند اکنون اقیانوس 4/100مشهوري است در ساحل بحر هند از ناحیه یمن، معجم البلدان 
 شود. هند نامیده می

ب اطالۀ الغره و التحجیل فی آورده، در کتاب الطهارة، باب استحبا نووي)مسلم آن را در (شرح  -2
 .272، نگا: مختصر التحفۀ الاثنی عشریۀ، ص 248، شماره 2/137الوضوء، 
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بوده است. پس منظور از آن  فرض کنیم منظور از اصحاب در حدیث، یاران زمان پیامبر
همانطور که در  ها، آن اند همزمان بوده با پیامبرها  آن کسانی است که با وجود نفاق

 :فرموده خداوند آمده

 .]2النجم: [ ﴾٢مَا غَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُُ�مۡ وَ ﴿
وئیده است و به کژراهه و راه خطا نپ ،گمراه و منحرف نشده است )محمد(یار شما «

 .»نرفته است
از  هایی است که در زمان ابوبکر صدیق عرب پس منظور از اصحابی که مرتد شدند

در و شدند دانیم که تعریف اصطلاحی اصحاب، کسانی را که مرتد  دین خارج شدند. می
 ناه به خدا)پکند. ( از تعریف خارج می ،حالت ارتداد از دنیا رفتند

 که» اصیحابی«فرموده آن حضرت  :مانند ،کند میرا تأیید  قبل معنا و مفهومحدیث این 
آوردن اصحاب با علامت  :خطابی چنین گفته ها روایت با تصغیر آورده و در بعضیآن را 

مر براي تصغیر نشانه اندك بودن کسانی است که آن اتفاق برایشان افتاده است، که این ا
 1اق افتاده است و براي هیچ کدام از اصحاب مشهور چنیناي از ظالمین عرب اتف عده

 آیا احساس کردي بعد از شما«آمده که گفته  اتفاقی نیفتاده است. و در فرموده پیامبر
 شناخته هر چند فهمیده که ها را نمی اشاره است به اینکه خود شخصیت» چکار کردند

  2.باشند از این امت میها  آن
چیزي است که  اما حمل کردن حدیث بر معناي اصطلاحی و بر یاران پیامبر

ل خواندن اصحاب توسط دمسلمان به آن اعتقاد ندارند، و آنچه که قبلاً آوردیم مبنی بر عا
 از این مقوله نیست. ت،موند متعال، رسول خدا، و اجماع اخدا

________________________ 
 .215-213، نگا: تأویل مختلف الحدیث، ص 4625، شماره 136، 135/8نگا: فتح الباري،  -1
 .273، و مختصر التحفۀ الاثنی عشریۀ، ص 6593، شماره 11/484فتح الباري  -2
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(بعد از من به کفر برنگردید که بعضی از شما گردن بعضی حدیث آنچه که به  :پنجم
ها  آن که در صفین و جمل بعضی ازاند به تصور این به آن استناد کردهدیگر را بزنید) 
 شمردند.  را حلال می همدیگرریختن خونهاي 
 دین و پیروان ي بیها رافضی این شبهه از خطرناکترین شبهاتی است کهدر حقیقت 

اي خطرناك آوردند و با آن عدالت  ها ماده به آن استناد کردند، کسانی که از آن فتنهها  آن
سواد از مسلمان را به آشوب  عامه مردم و مردم بی ،اصحاب را مورد سرزنش قرار دادند

لم اصحاب به آل پیامبر بوده دادند. که ظ بحث قرار میمورد  کشاندند، و نقطه حساسی را
  است.

به  «1عثمان بن عفان -الفتنه الکبري«حسین در کتاب خود  هاین کاري است که ط
از قول ایشان آورده که خود یکی از دعوت کنندگان به  2و محمود ابوریهآن پرداخته 

  3.باشد سوي رافضیان و لادینی می
کافر و فرزند  معاویه بن ابی سفیان :دگوی فضیان آشکارا مییکی از راکه  جاییتا 

حق را نپذیرفت، و از فرستند، زیرا معتقدند  باشد و بر آن حضرت لعنت می کافر می
اطاعت امام علی خارج گشت، باعث پراکندگی و اختلاف کلمه در میان مسلمانان گشت، 

معاویه از اطاعت علی ابن ابی گیرد که  اختلاف اصلی مسلمانان از همین جا منشأ می
 4سرباز زد. طالب

________________________ 
 .173-170نگا: الفتنۀ الکبري، ص  -1
 .362-360نگا: اضواء علی السنۀ، ص  -2
و السلطۀ فی الاسلام از  795، 124، 110، 103، 34نگا: دین السلطان از نیازي عزالدین، ص  -3

 و بعد از آن. 260عبدالجواد یاسین، ص 
مجله روز الیوسف شماره آن را گفته است: نگا:  )حسن شحاته رافضی (خداوند او را زشت گرداند -4

 . 35ص  3562



 145  هاي دشمنان اسلام باب دوم: سنت نبوي در نوشته

نجا به این ایدر  2و به تحقیق دقیق نیاز دارد 1کشد پاسخ، این تهمت به درازا می 
 کنیم: خلاصه اکتفا می

و ها  آن اي که میان گذشتگان صالح ما روي داده، حجتی براي در این حدیث و فتنه
 ور کردند، نیست. خوارج و رافضیان و ملحدانی که آن را شعله

از کشتن  است و به معناي پرهیزصیغه نهی  با »ولا ترجعوا بعدی« فرموده پیامبر 
 ایمان داران است. 

تا شنونده را از اقدام علیه  در تحذیر استغه بالمؤمنان، مبا کفر براي جنگیدن اطلاق 
کشتن فظ نیست و از روي تشبیه است زیرا آن ناراحت کند، و مقصود از آن ظاهر ل

  3.عمل کافر است مسلمان
ها  آن همچون کفار عمل نکنید زیرا در کشتن همدیگر به :و معناي آن چنین است

  4.کنید شباهت پیدا می
حرام بودن ریختن خون همدیگر و احترام به مسلمانان  معناي کفار از لحاظ :گفته شده

و باز  وند استي خداها نعمت رانکفبه معناي  :و گفته شده باشد میو حقوق دین 
به معناي پوشاندن است، زیرا از لحاظ لغوي کفر : منظور پوشاندن حق است. و اند گفته

 مسلمان باید مسلمان دیگر را یاري دهد و پشتیبانی نماید. پس اگر با او بجنگد، مثل این
جنگیدن مسلمانان با هم به کفر  :اند ست که حق مسلم او را پوشانده است و باز گفتها

کند، بدیهاي آن جنگ او را به سوي گناهان  شود، زیرا کسی که حمله را آغاز می می منجر

________________________ 
-1/427اند در صفحات قبل ( گرفته هایی که به اسلام سرور ما معاویه اگر خواستی نگا: عیب -1

432( . 
امام ابن عربی در کتاب العواصم من القواصم و ابن تیمیه در منهاج السنه و سایرین در مورد این  -2

 تر است.  تحقیق بیشتري دارد، خداوند آگاهاند، ولی نیاز به   ها تحقیق کرده فتنه
 . 7080-7076هاي  شماره 13/30نگا: فتح الباري  -3
 . 121شماره  1/262نگا: منبع گذشته  -4
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براي  ظاهر لفظ :اند کند به مسلمانی از دنیا نرود. گفته دهد و آرزو می بیشتر سوق می
  1.باشد اقوال دیگري در این زمینه وجود دارد ر با هم میحلال نشان دادن جنگ دو براد

 دانستن آن نبوده تا حدیث را بر، از روي حلال اصحاب روي دادهایی که میان جنگ
استدلال ها  آن همانطور که خوارج و پیروان ،ظاهر آن حمل کنیم. هر چند با کفر بجنگند

هم کفر ها  آن سق و جنگیدن باناسزا گفتن به مسلمانان ف به فرموده پیامبر ،اند کرده
 . 2»است

کند، خداوند  درك سطحی که دارند تکذیب نمی را با اینها  آن پس چگونه خداوند
 :فرماید می

ْ  ٱلمُۡؤۡمنِِ�َ طَآ�فَِتَانِ مِنَ  �ن﴿ ۖ فإَنِۢ َ�غَتۡ إحِۡدَٮهُٰمَا َ�َ  ٱۡ�تَتَلوُا ْ بيَۡنَهُمَا صۡلحُِوا
َ
خۡرَىٰ فَأ

ُ
 ٱۡ�

 ْ مۡرِ  ٱلَِّ� فََ�تٰلِوُا
َ
ءَ إَِ�ٰٓ أ ٰ تَِ�ٓ ِۚ َ�بِۡ� حَ�َّ ِ  ٱ�َّ ْ بيَۡنَهُمَا ب صۡلحُِوا

َ
قۡ  ٱلعَۡدۡلِ فإَنِ فاَءَٓتۡ فَأ

َ
ْۖ وَأ إنَِّ  سِطُوٓا

 َ خَوَۡ�ُ�مۡۚ وَ  ٱلمُۡؤۡمِنُونَ  إِ�َّمَا ٩ ٱلمُۡقۡسِطِ�َ ُ�بُِّ  ٱ�َّ
َ
ْ َ�ۡ�َ أ صۡلحُِوا

َ
ْ إخِۡوَةٞ فأَ َ  ٱ�َّقُوا لعََلَُّ�مۡ  ٱ�َّ

  .]10-9الحجرات: [ ﴾١٠ترَُۡ�ُونَ 
 .در میان آنان صلح برقرار سازید ،ه از مؤمنان با هم به جنگ پرداختندهرگاه دو گرو«

 با آن )،و صلح را پذیرا نشود(اگر یکی از آنان در حق دیگري ستم کند و تعدي ورزد 
ورزد بجنگید تا زمانی که به سوي اطاعت از فرمان  کند و تعدي می ي که ستم میها دست

در  ،هرگاه بازگشت و فرمان خدا را پذیرا شد .شود میگردد و حکم او را پذیرا  خدا برمی
عدالت  )در اجراي مواد و انجام شرائط آن(میان ایشان دادگرانه صلح برقرار سازید و 

پس میان  ،فقط مؤمنان برادران همدیگرند    .چرا که خدا عادلان را دوست دارد ،بکار برید
تا به شما رحم  ،داشته باشیدس و پروا و از خدا تر ،برادران خود صلح و صفا برقرار کنید

 .»شود

________________________ 
 . 7080-7076هاي  شماره 13/30، 6868شماره  202-12/201همان منبع  -1
 ، منبع آورده شده است. 43قبلاً در ص  -2



 147  هاي دشمنان اسلام باب دوم: سنت نبوي در نوشته

را برادر نامید و مؤمن وصف ها  آن با وجود درگیري که مؤمنان با هم داشتندخداوند 
 نمود. 

، که مؤمن 1اند بخاري و دیگران هم به این آیه استدلال کرده :گوید حافظ ابن کثیر می
و  ،شود، نه مثل عقیده خوارج میبا ارتکاب گناه هر چند کبیره هم باشد از ایمان خارج ن

 رسول خدا :روایت کرده که 3از ابوبکر 2بخاري در حدیث حسن ها. آن و امثال ،معتزله
این پسرم  :گفت بوسید و می را بر منبر دیدم و حسن بن علی در کنارش بود حسن را می

سید است و شاید خداوند توسط او میان دو گروه بزرگ از مسلمانان صلح را برقرار 

________________________ 
در کتاب ایمان، باب گناه از روي جهل باعث کافر شدن صاحب آن  نووي)صحیح بخاري (شرح  -1

شما مردي هستید که به «شود، مگر براي خدا شرك قایل شود، مانند فرموده پیامبر به ابوذر:  نمی
 فرماید: خداوند می» باشید رنگ جاهلیت می

ْ ٱ لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱطَآ�فَِتَانِ مِنَ  �ن﴿  ْ بَ  ۡ�تَتَلُوا صۡلحُِوا
َ
ۖ فَإنِۢ َ�غَتۡ إحِۡدَٮهُٰمَا َ�َ فأَ خۡرَىٰ ٱينَۡهُمَا

ُ
�ۡ  ْ ٰ  لَِّ� ٱفََ�تٰلُِوا َ�بِۡ� حَ�َّ

مۡرِ 
َ
ءَ إَِ�ٰٓ أ ِۚ ٱتَِ�ٓ َّ�  ِ صۡلحُِواْ بيَنَۡهُمَا ب

َ
قۡ  لۡعَدۡلِ ٱفَإنِ فَاءَٓتۡ فأَ

َ
ْۖ وَأ َ ٱإنَِّ  سِطُوٓا  ]9[الحجرات:  ﴾٩ لمُۡقۡسِطِ�َ ٱُ�بُِّ  �َّ

دو گروه از مؤمنان با هم به جنگ پرداختند، در میان آنان صلح برقرار سازید. اگر یکی از آنان در هرگاه «
کند و تعدي  اي که ستم می ، با آن دسته)حق دیگري ستم کند و تعدي ورزد (و صلح را پذیرا نشود

شود.  را میگردد و حکم او را پذی ورزد بجنگید تا زمانی که به سوي اطاعت از فرمان خدا برمی می
هرگاه بازگشت و فرمان خدا را پذیرا شد، در میان ایشان دادگرانه صلح برقرار سازید و (در اجراي 

ها را مؤمنین  آن.» عدالت بکار برید، چرا که خدا عادلان را دوست دارد )مواد و انجام شرائط آن
 . 31-30هاي  شماره 106/1نامید. 

شماره  1/328باشد. شرح حال او در الاصابۀ  و از صحابی گرانقدر می حسن همان فرزند علی -2
، و مشاهیر العلماء الامصار 1165شماره  – 2/13و اسد الغابۀ  555شماره  1/383و الاستیعاب  1719

 . 6شماره  12
 3/571شرح حال او در الاصابه  –باشد  ابوبکر، نفیع بن مسروح بن کلده از اصحاب گرامی می -3

و مشاهیر  1373شماره  249و تاریخ الصحابه ص  5289شماره  5/334، و اسد الغابه 8793ه شمار
 . 2877شماره  4/1614و الاستیعاب  220شماره  48علماء الامصار ص 
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فرموده بود میان مردم عراق و شام صلح را برقرار ساخت،  همانطور که پیامبر 1.سازد
  2هاي طولانی و اتفاقات وحشتناك. آنهم بعد از جنگ

یا  :نگیدند از امور زیر مستثنی نیستندکسانی که با امام علی ج :گوید امام ابن تیمیه می
و یا درست عمل کردند،  بوداجتهادشان اشتباه یا نافرمانی کردند، یا مجتهدهایی بودند که 

ها  آن مانع از بهشت رفتنو  کند ایجاد نمی خللیو عدالتشان ها  آن بهر حال در ایمان
من وصف کرده است، و را مؤها  آن را برادر خوانده است، وها  آن شود چون قرآن نمی

 .معلوم است بر این مطلب در حدیث حسن بن علی از ابوبکر تأکید پیامبر
به همین دلیل اهل سنت معتقدند که هیچ کدام از آن دو گروه فاسق به حساب  
را تأویل کنیم ی غ(نافرمان) باشند، اگر ب 3باغیآیند، هر چند به یک گروه از آنان  نمی

گردد، اگر  شود و فاسق نمی که اجتهاد نادرست کرده و کافر نمی صاحب آن مجتهد است
 ،نافرمانی عمدي باشد، گناهی از گناهان است، و کیفر گناه با عوامل متعددي همچون توبه

اجماع  4.رود .. از بین می.، دعاي مؤمنان وهاي پنهان، شفاعت پیامبر سختی ،حسنات
 علماي امت بر این نظر است. 

________________________ 
در کتاب الصلح در باب این سخن پیامبر به حسن بن علی،  الباري)بخاري آن را آورده (شرح فتح  -1

 .2704ش  5/361حدیث. و این آیه که فرمود: واصلحوا بینهما  که گفت: این پسرم سرور.....
 . 4/211تفسیر القرآن العظیم از ابن کثیر  -2
باشد که  ها به حدیث عمار می منظور از این طایفه که نافرمانی کردند، طایفه معاویه است و استناد آن -3

 نووي)آن را مسلم آورده (شرح  »کشند. اي عمار گروهی نافرمان و ظالم تو را می«فرمود:  پیامبر
، 2916شماره  9/266 کتاب الفتن وأشراط الساعۀ، باب لا تقوم الساعۀ حتى یمر الرجل بقبر أخیهدر 

ها  جنگید و توصیف بغی در اینجا عدالت را از آن عمار در کنار امام علی می از حدیث ام سلمه

خۡرَىٰ ٱفإَنِۢ َ�غَتۡ إحِۡدَٮهُٰمَا َ�َ ﴿ کند آیه حجرات شاهد آن است: نفی نمی
ُ
�ۡ  ْ ٰ  لَِّ� ٱفََ�تٰلُِوا َ�بِۡ� حَ�َّ

مۡرِ 
َ
ءَ إَِ�ٰٓ أ ِۚ ٱتَِ�ٓ  .]٩[الحجرات:  ﴾�َّ

 و بعد از آن.  289با دخل و تصرف، نگا: اصول الدین از بغدادي ص  2/205منهاج السنه  -4
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اتفاق افتاده بر بهترین وجه حمل ها  آن اي که میان باید هر فتنه :گوید امام آمدي می
و براي  است یم. هر چند اجتهاد هر گروه بر درستی اعتقاد خود باشد، و این موافق دینکن

 باشد.  میصلاح مسلمانان 
 ها وارد نشدند. همانطور که ابن سیرین گفته آن فتنه درها  آن اکثر اصحاب و بزرگان

ده هزار نفر بودند، که فقط صد نفر و  پا شد در حالی که اصحاب پیامبررفتنه ب :است
رسیدند که در فتنه درگیر شدند. اسناد این روایت همانطور  کمتر، شاید سی نفر هم نمی
  1.ترین اسناد روي زمین است که ابن تیمیه گفته از درست

اند که  بودهمجتهدي ها  آن یا همه ،هر کس از اصحاب که وارد در آن فتنه شد بنابراین

و سایرین اشتباه  نکه یک نفر درست اجتهاد کرده استیا ای ،اند درست اجتهاد کرده
 گیرند. آن را می راج اند و کرده
خواه با فرض شهادت و روایت از دو گروه مردود نیست  بر اساس هر دو فرض 

درست اجماع  طبق آن کهبر فرض اشتباه بودن یا  آن که آشکار است و دندرست بو
  2.است

در این ها بودند، و  که در آن فتنه یک از اصحابیاگر در مورد هر  :گوید امام جوینی می
او حدیث روایت نکنیم، این در دین امت و اجماع علما باطل  ند، ازاشتدها وجود  سختی

م و این بهترین یا داریم، و پاسخ معاندان را قبلاً دادهها  آن است، بخاطر حسن ظنی که به
  3.سخن است

________________________ 
 . 3/186منهاج السنه  -1
 4/299، و البحر المحیط 156-2/155با دخل و تصرف، نگا: فواتح الرحموت  2/82الاحکام از آمدي  -2

، و عقیدة اهل السنۀ فی الصحابۀ الکرام از دکتر 154، و الباعث الحثیث ص 1/275و ارشاد الفحول 
و دیدگاه اهل سنت  )و بعضی از اصحاب روي داد ناصر شیخ در موضوع (جنگی که میان علی

 . 184-182، نگا: الرد القویم علی المجرم الاثیم از شیخ تویجري، ص 748-2/700نسبت به آن 
 . 242-1/241البرهان فی اصول الفقه  -3
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در پایان اي برادر مسلمان شبهاتی را که اهل بدعت در مورد عدالت همه اصحاب 
عدالت بعضی از اصحاب را از روي هوي و هوس و ها  آن ،از خود دور کن ،اند آورده

اي در زمان ما، هنگامی که از  تر از این نیست که عده کنند. پست پیروي از شیطان نفی می
کند، و در مورد اختلافی که در  یاد میها  آن کنند، با روشی ناپسند از اصحاب صحبت می

د و دیگري را رد نپذیر را مییکی کنند روایتی  روي داده قضاوت و حکم میها  آن میان
  1.د، حتی یک دلیل براي آن، و اثبات نظرات خود در دست ندارندنکن می

باشند، دلالت  د متهم مییال بد، و در دین خوآگاه باش که چنین آدمهایی داراي ام
آنچه که از امام احمد بن حنبل روایت شده، که از او پرسیده شد، اگر مردي به  کند بر می

 کسی :شود؟ فرمود معاویه و عمرو ابن عاص عیب جویی کند، آیا به او رافضی اطلاق می
ی اصحاب را ناسزا کند مگر اینکه سوء نیت داشته باشد، کس جسارت نمیها  آن به

اگر فردي  :در روایت دیگري فرمود ،گوید، مگر اینکه درونی بد و فاسد داشته باشد نمی
کند، پس اسلام او را زیر سؤال ببر، یعنی مسلمان  را دیدي که از اصحاب به بدي یاد می

  2نیست.
اي  هم همچون خاناسلا سفیان سؤال شد، گفت: از امام نسائی در مورد معاویه ابن ابی

باشند، هر کس به اصحاب آزاري  اصحاب می ،اسلام باشد در است که داراي دري می
رساندن به اسلام بوده است، مانند کسی که درب را بزند یا به  برساند، هدف او آزار

خواهد که وارد آن شود، پس هر کس معاویه را هدف قرار  جستجوي درب بگردد، می
 . 3است دهد اصحاب را مورد هدف قرار داده

________________________ 
 . 95تیسیر اللطیف الخبیر فی علوم حدیث البشیر النذیر، دکتر مروان شاهین ص  -1
 . 8/142البدایۀ و النهایۀ  -2
 شرح حال امام نسائی.  1/339تهذیب الکمال، از حافظ للمزي  -3
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هایی بود که خداوند  آن خون :عمر بن عبدالعزیز راست گفت، آنگاه که فرمود
  1شوند. نمیرنگین  نمااز آن پاك گرداند، بوسیله آن زبانهای شمشیرهاي ما را

 است).  تر تر و بلند مرتبه (خداوند تبارك و تعالی آگاه

 سنت اصحاب حجت شرعی است :مطلب پنجم
و سنت خلفاي ها  آن عدالت اصحاب مشکوك هستند، به سنتدشمنان از وقتی که 

 راشدین هم مشکوك هستند. 
اگر کسی از من بپرسد آیا آنچه از فهم قرآن که صحابه به آن  :گوید محمد شحرور می

هاي  دهم نه، زیرا زمینه اي؟ با تمام جرأت جواب می شما دست یافته ،دست یافته بودند
متفاوت ها  آن هاي علمی من با تفاوت دارد. و روشها  نآ هاي علمی علمی من با زمینه

هاي الان  کنم که تماماً با آن دوران تفاوت دارد، مبارزه طلبی اي زندگی می است، در دوره
  .2هاي آن زمان فرق دارد با مبارزه طلبی

ها و  این سخن کسی است که شریعت و قرآن و سنت را براي همه زماندر حقیقت 
در مورد  سنت مطهردشمنان او و سایر داند، این سخن  و ضروري نمیها کافی  مکان

 هیچ گونه ارزش و اعتباري ندارد.  سنت اصحاب
آمده است، اگر از ها  آن زیرا سنت اصحاب چیزي است که از قول و فعل و تقریر

باشد، بخاطر  مرفوع میسند داراي حکم  ،باشد ،قبیل رأي و آنچه که قابل اجتهاد نیست

________________________ 
 . 3/96نگا: فتح المغیث از سخاوي  -1
، 142، 133، نگا: منع تدوین الحدیث از علی شهرستانی 567الکتاب و القرآن قراءة معاصرة ص  -2

ز احمد ، نظریۀ عدالۀ الصحابۀ ا280و رکبت السفینۀ از مروان خلیفات ص  503، 334، 249، 166
، و 141، 140و الافصاح فی امامۀ علی بن ابی طالب از محمد عکبري ص 58-56حسین یعقوب 

 خلافۀ المغتصبۀ از ادریس حسینی، و سایرین که به عدالت اصحاب ایراد گرفتند. 
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یم. رازي در المحصول خود آن را تأیید کرده، و همه علماي اردها  آن که به یظنحسن 
  1.اصول و حدیث چنین نظري دارند

 .کردند (اصحاب) غیر از این بود، علما درباره آن اختلاف نظر پیدا میها  آن اگر سنت
همچون سنت رسول ها  آن اختلاف، آن است که به قول و گفتار 2در این راجحقول 

 را تایید کردند از جملهاین رأي علما ، همه شود رجوع میشود، و به آن  ا عمل میخد

اطلاق  گوید: می کند، دلالت میها  آن که بر عدالت یآیات و احادیث که بعد از ذکرشاطبی 
 بهترین امت و میانه روترین یعنی عادلترین امت بر اصحاب به طور کلی صحیح است

  معتبر و کارشان قابل تبعیت است.ها  آن پس وقتی که اینگونه باشد سخن

 کند: سپس شاطبی براي آنچه که ترجیح داده به دلایلی از حمله دلایل زیر استدلال می
به نیت تبعیت از پیامبر مانند ها  آن امر شده است و سنتها  آن در حدیث به تبعیت از

اید: از سنت من و سنت خلفاي راشد و هدایت یافته فرم سنت او است. چرا که پیامبر می
 3بعد از من تبعیت کنید و به آن تمسک بجویید و بدان چنگ بزنید.

کنند. گروهی فقط نظر  جمهور علما هنگام ترجیح سخنانشان نظر اصحاب را مقدم می

 اي نظر خلفاي چهارگانه را دلیل محسوب دانند و عده ابوبکر و عمر را حجت و دلیل می

دانند. هر یک از این نظرات  کنند و بعضی دیگر نظر اصحاب را به طور کلی حجت می می

هرچند که خلاف آن نزد علما رجحان داشته  –ها  مستندي از سنت دارند و این نظریه

اضافه مورد اعتماد در این مساله اي هستند که به یک امر کلی  تقویت کننده –باشد 

________________________ 
و فتح المغیث از سخاوي  4/123، و اعلام الموقعین 2/87، و الاحکام، آمدي 2/221نگا: المحصول  -1

 . 1/280و توضیح الافکار  191-1/190تدریب الراوي  و 1/144
و الفقیه و  303المکارم ص  نگا: ادلۀ المختلف فیها و اثرها فی الفقه الاسلامی از دکتر عبدالحمید ابو -2

 . 1/437المتفقه از خطیب بغدادي در باب آنچه که در مورد خبر واحد صحابه آمده است 
 آمد. 38تخریج آن در ص  -3
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از مخالفت با اصحاب هراس ها  آن و آن این است که پیشینیان و تابعین و پیروان شوند می

کردند و آنچه که این مفهوم را در میان علوم آشکار  موافقت میها  آن داشتند و اغلب با

خواهند  بینیم وقتی که می کند اختلافی است که میان امامان معتبر دایر است پس می می

کنند و این جز به خاطر اعتقاد  ن را با نظر صحابه تقویت مینظرشان را معلوم کنند آ
در شریعت نبوده است و اینکه جداي از نظرشان ها  آن و جایگاه بزرگها  آن درونی

 واجب است.ها  آن تبعیت و پیروي از
  موید این امر است.ها  آن توسط سلف صالح و تشویق به تبعیت ازها  آن تزکیه

خواهد از کسی تبعیت کند پس از  ه گفت: هر کس که میاز ابن مسعود نقل شده ک
و کم ها  آن نیکوکارترین این امت و عالمترینها  آن اصحاب محمد تبعیت کند زیرا

از  کههستند که داراي حالتی نیکو هستند ها  آن ترین هدایت شدهو ها  آن ترین تکلف
ها  آن بزرگمنشی ،اند و اقامه دین او، برگزیده شده خداوند براي همنشینی پیامبر طرف
  1باشند. به راه راست میها  آن ي آنان پیروي کنید، زیراها سنت ها و یابید، و از روشرا در

 ، پیروي ازایجاد کردندیی را ها سنت و امراي بعد او پیامبر :عمر ابن عبدالعزیز گفته
هر  ،است و تقویتی براي دین خداوند ودا و کامل کردن عبادت اتصدیق کتاب خها  آن

را یاري کند پیروز و هر کس ها  آن هر کس و ،عمل کند، هدایت شده ها سنت کس به آن
دهد و  مخالفت کند، به راه مؤمنان نرفته، خداوند براي او جهنم را قرار می ها سنت با آن
  راهی است مسیر جهنم. دچه ب

کسی  :ه استگفت» براي دین خداوند است تقویتی«بعد از عبارت در روایت دیگري 
و کسی حق ندارد خلاف آن نظر دهد، هر کس به آن  ،حق تغییر و تبدیل آن را ندارد

________________________ 
آورده  1/214ها و اهل هوا و هوس  ي آن را در شرح السنۀ در کتاب الایمان و باب رد بدعتبغو -1

آورده است، ابن قیم جوزیه در اعلام الموقعین آن  2/97است، ابن عبدالبر آن را در جامع بیان العلم 
 . 4/139را آورده 
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گوید اراده و عزم عمر در این زمینه مرا به  مالک می 1....هدایت شده است ،عمل کند
نجا بحث را در ایها  آن نکه آورد ،در این مورد بسیار زیادند ها حدیث 2،شگفتی واداشت

اعلام الموقعین عن «در کتاب خود ها  آن کشاند، ابن قیم جوزیه به بسیاري از به درازا می
 است.  اشاره کرده 3»رب العالمین

و امام شاطبی در جاي دیگري از کتاب خود آورده که، بیان اصحاب حجت است 
نیست، در درستی آن شکی  ،اگر اصحاب در بیان خود به اجماع برسند :است گفته

این فرموده  مبین ،اجماع دارندبا هم ه نمحل خت براي التقاي مورد غسل همانگونه که در
 :باشند خداوند می

ْۚ �ن كُنتُمۡ جُنُبٗا فَ ﴿ رُوا هَّ  .]6المائدة: [ ﴾ٱطَّ
 .»خود را بشوئید )همه بدن ،و خواستید نماز بخوانید(و اگر جنب بودید «

درست نیست، ها  آن شود. و خلاف و موجب علم می ،این اجماع حجت است
 ، روایت کرده است. 5از ابی حازم القاضی 4همانگونه که سرخسی

تحقیق  حجت است یا نه؟ این جايها  آن اگر اجماع هم نداشته باشند آیا بیان و گفتار
  :به دو دلیل هاست آن اعتماد به بیان حجو بررسی دارد. ولی قول را

________________________ 
 . 1/44قبلاً آورده شده  -1
 . 2/519، نگا:الاعتصام 455-4/452الموافقات  -2
 . 1811-1805-1682بندهاي شماره  596نگا:الرساله از شافعی ص  156-4/118اعلام الموقعین  -3
، نگا:علم اصول الفقه و تاریخ التشریع الاسلامی از شیخ احمد ابراهیم ص 1/317اصول السرخسی  -4

24-25 . 
حازم، همان سلمۀ بن دینار مخزومی است، عالم اهل مدینه و قاضی و شیخ مدینه بود، ابن سعد  ابو -5

از دنیا رفت، شرح حالش   ه140در مورد او گفته است: او ثقه بود و زیاد حدیث گفته بود، در سال 
و العبر 1/208و شذرات الذهب  119شماره  1/133و تذکرة الحفاظ  2496شماره  1/376در التقریب 

 . 117شماره  60، و طبقات الحفاظ از سیوطی ص 1/189
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شان تغییر اعراب فصیح بودند که زبانها  آن ت،با زبان عربی اسها  آن آشنایی :اولاً
در فهم قرآن و ها  آن تنزل نکرده بود، پسها  آن نکرده بود. و میزان و درجه فصاحت

 ازاي  سخنی بهنگام نزول آیهیا اند، پس اگر کاري  تر بوده از دیگران آگاه سنت پیامبر
 از این جهت صحیح است.ها  آن اعتماد کردن بهور، به خاطر این حض سر زده باشد،ها  آن

در هنگام وقایع و حوادث و هنگام نزول وحی و سنت باعث ها  آن حضوردوم: 
در فهم قرائن عمیقتر باشند و به اسباب و شان نزول آیات آگاه باشند و ها  آن شد که می

کنند، چون ناظر یک قضیه، کنند که دیگران درك ن به همین سبب چیزهایی را درك 
پس هر گاه بعضی امور مطلق را مقید  –بیند  بیند که غایب از آن نمی چیزهاي را در آن می

درست است، اگر نظر ها  آن کردند یا بعضی معلومات را تخصیص دادند، عمل به نظر
  1مخالفی از اصحاب در آن مورد نباشد. که اگر اختلافی پیش آمده پس آن اجتهادي است.

 پیامبرکلام مقلدان همان اصحاب « :گوید می» الاعتصام«ابی حازم در کتاب خود 
صورت به ، اند کسانی که این را از پیامبر خدا باشند که بوسیله شریعت هدایت شده می

هاي آن حالات، بر خلاف  شفاهی و براساس علم با آگاهی از جایگاه شریعت، و قرینه
ا در مورد پذیرفتن تمورد براي اهل اجتهاد فرصتی است  سایرین دریافت کردند، در این

  2.د کردن آن مسأله اظهار نظر کنندر یا

 سنت اصحاب منبعی براي احکام قانونی است
ممکن  3:گوید تشار علی جریشه بعد از پاسخ به منکرین حجیت خبر اصحاب میسم

نظام خلافت نتیجه اجتهاد صحابه  اب منبعی براي احکام قانونی باشد.است سنت اصح
و بر آن نیز سنت صحابه بود  –که نماد رضایت مسلمانان بود  –بود پس ضرورتا بیعت 

________________________ 
 . 301-3/300الموافقات  -1
 . 2/519الاعتصام  -2
 . 48-42مصادر الشریعۀ الاسلامیۀ مقارنۀ بالمصادر الدستوریۀ ص  -3
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شدند  کسانی که بعنوان خلیفه انتخاب میبدون بیعت ولایت نیافت و ها  آن هیچ یک از
د، که شدن شدند و براي تمام طول عمر به عنوان خلیفه انتخاب می کاندیداي این سمت می

باشند ثباتی که  اي جمهوري و پادشاهی از آن محروم میه سنتی از اصحاب بود و نظام
تعصبات نژادي که مایه و کرد فراوان گشت،  هاي (دولتی) جمهوري را نقص می سازمان

 را نفی کرد.شود  هاي سلطنتی می شرمساري سازمان
است به غیر از  نامب براي احکام قانونی امت،شود که سنت خلفا  این طور روشن می

  1رسند. روشی که مجتهدین به آن می
 تر است) (خداوند تبارك و تعالی اعلم و آگاه

  است اسلامي وار هریره ابو ،توزان با وجود تهمت کینه :مطلب ششم
دشمنان قدیم و جدید سنت و اسلام بر کار خود حرص ورزیدند و در طعنه به 

خواستند به  او مبالغه کردند که با این کار می ابوهریره و اسلام و صداقت و روایت

ترین فرد زمان خودش شک ایجاد کنند. ابوهریره در راس  نخستین راوي سنت و حافظ
 سروده شده:ها  آن هفت نفري بود که بسیار روایت دارند. همان کسانی که در موورد

اند.ابوهریره،  دههفت نفر از اصحاب بالاتر از هزار حدیث از پیامبر برگزیده روایت کر
 سعد، جابر، انس، عایشه، ابن عباس و ابن عمر.

حدیث روایت کرده  5374حدیث روایت کرده است او ها  آن ابوهریره بیشتر از همه
 2286حدیث روایت کرده است سپس انس بن مالک  2630است سپس عبداالله ابن عمر 

یت کرده است و حدیث روا 2210 لحدیث روایت کرده است و عایشه ام المؤمنین

________________________ 
، در کتاب 263مانند استاد دکتر عبدالحمید متولی در کتاب خود مبادي نظام الحکم فی الاسلام ص  -1

نگا:  )هاي علی عبدالرزاق در کتاب (الاسلام و اصول الحکم یشان تردیدهاي فراوانی است به گفتها
 . 49مصادر الشریعۀ الاسلامیۀ مقارنۀ با المصادر الدستوریۀ، ص 
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ري (سعد بن سعید خد ابو حدیث و 1540حدیث و جابر بن عبداالله 1660ابن عباس 
  1.اند حدیث روایت کرده 1170مالک 

پرستان گذشته و حال به آن  از طرف هوي و هوسهریره  هایی که ابو ها و تهمت دروغ
ضعیف یا دروغ است یا متکی بر احادیث ها  آن است که روایت اینیا به دلیل ، متهم شد

 با امیال پست خود مطابقت کند.  تااند  را تأویل باطل کردهی است که آن صحیح
خود  ،اند. که در راس آن علما ها و ایرادها پاسخ داده زیادي از علما بر آن دروغ  عده

ن، ائمه مسلمانان، و تابعی ،اند باشد بزرگان صحابه به درستی از او دفاع کرده هریره می ابو
البدایه و «و ابن کثیر در ، و ابن عساکر در تاریخ خود »المستدرك«از جمله حاکم در 

دفاع «و عبدالمنعم صالح العلی در کتابش » تاویل مختلف الحدیث«و ابن قتیبه در » النهایه
نهج الم«، و »هریره فی المیزان ابو«دکتر محمد سماعی در دو کتاب خود و » عن ابی هریره

، و »السنه و مکانتها فی التشریع«و دکتر سباعی در کتابش  »الحدیث فی علوم الحدیث
هریره راویه  ابو«، و »قبل التدوین السنه«هاي  دکتر حجاج الخطیب در دو کتاب خود بنام

و دکتر ابوز هو در  »الانوار الکاشفه«، و شیخ عبدالرحمن معلمی در کتاب خود »الاسلام
، و دکتر عبدالوهاب »دفاع عن السنه«شبهه در  ، و دکتر ابو»دثونالحدیث و المح«

الصواعق «و در مقدمه کتاب  »المختصر فی علم رجال الاثر«عبداللطیف در کتاب، 
 اند. از ابی هریره دفاع کردهاز ابن حجر هیتمی و دیگران،  »المحرقه

جایگاه او در اسلام با شود تا  اینجا شرح حالی از زندگی آن صحابی گرانقدر آورده می
اند تبرئه شود، بعد از اینکه با  هایی که به او نسبت داده و از دروغ آشنا شویم

را آورده است و ها  آن 2زنندگان به ایشان آشنا شدیم، کسانی که امام ابن خزیمه تهمت

________________________ 
 . 1/63و شذرات الذهب  3/97و فتح المغیث از سخاوي  218-2/216نگا: تدریب الراوي  -1
بکر محمد ابن اسحاق بن خزیمه بن المغیره النیشابوري است که امامت خزیمه: حافظ بزرگ، ابو ابن  -2

ام که مانند ایشان  و حفظ در خراسان به او منتهی شد ابن حبان در مورد او گفته: هیچ کس را ندیده
که گویی احادیث بر پیشانی   اي فن حدیث را به خوبی بداند و الفاظ درست آن را حفظ کند، به گونه
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کنند خداوند چشمانشان را کور کرده  هریره صحبت می کسانی در مورد ابو« :فرماید می
 » فهمند. معناي اخبار را نمیاست و 

، کفر نددید را که خلاف مذهب خود می هستند که اخباري هجهمی همعطلیا جزو  -1
زدند که خداوند او  هایی به او می گفتند و اتهام هریره ناسزا می ، به ابوندخواند می

ی حدیث او را حجت نها پاك کرده بود، و از روي نادا را از آن تهمت
 دانستند.  نمی

اطاعت د، و از خلیفه و امام کش یشمشیر م بر امت محمدکه خوارجی یا  -2

را بر خلاف مذهب خود که  هریره از پیامبر ، هنگامی که حدیث ابوکند نمی
اي ندیده و  شنود، در دفع اخبار ایشان چاره همان مذهب گمراهی است می

هاي ناروا به او نسبت  دروغناچارا د، ننتوانسته آن را با دلیل و برهان رد کن
 دهند.  می

هایی  و مسلمانانی را که به قدر ،هایی که از اسلام و مسلمانان کناره گرفتهقدرییا  -3
کافر به حساب آورده، آنگاه که به  ،در گذشته که خداوند مقدر کرده ایمان دارند

کند، براي  در مورد اثبات قدر نگاه می ،روایت کرده اخبار ابی هریره که از پیامبر
هریره  این بوده که اخبار ابوها  آن د، دلیلنیاب اثبات گفته کفر آمیز خود دلیلی نمی

 صلاحیت استناد ندارد. 
پذیرد، آنگاه که حدیثی از  یا نادانی که فقه و مسایل دیگر را بدون هیچ گمانی می -4

اري را آن را زیر سؤال برده، و اخب ،شنود که با مذهبش مخالفت کند می ههریر ابو
و احادیثی را  ،کند هریره صحبت می پذیرد، درباره ابو بدون هیچ دلیل و برهانی می

_____________________________________________________ 
بود. تصنیفات او از صد و چهل کتاب بیشتر است، از جمله صحیح او در حدیث. در  او نوشته شده

، و الوافی 11/149و البدایۀ و النهایۀ  734شماره  2/720از دنیا رفت. در تذکره الحفاظ   ه 311سال 
شرح  – 2/109و طبقات الشافعیه از سبکی  – 2/262، و شذرات الذهب 2/196بالوفیات از صفدي 

 رد. حالی دا
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و بوسیله اخبار نادرست نسبت به اخبار  ،پذیرد نمی ،کند که با مذهبش مخالفت می
 بعضی از این .کند، اگر آن خبر موافق مذهب خود باشد هریره، احتجاج می ابو

  1.اند اند، منکر شده اخباري را که نفهمیده ها گروه
کند با مواردي  هریره صحبت می هر کس که در عصر ما درباره ابو : قسم به خداگفتم

 شود.  که ابن خزیمه ذکر کرده، باعث خروج او از عقیده و دین نمی

  ت او با پیامبراسلام آوردن و مصاحب ،هریره ابو
محرم، از یمن به سوي مدینه ابوهریره در سال هفتم هجري، ایام فتح خیبر، در ماه 

 غزوه خیبر با پیامبردر در یمن مسلمان شد،  2هجرت نمودند، نزد الطفیل بن عمر
و نزد او  ،آن حضرت بودند مر آن حضرت همراه او و خدمتگزار، تا آخر عشرکت کرد

از او پرسیده بود، صحبت بن حکم آموخت، خودش در مورد سؤالی که مروان  می رسد
گویند که شما احادیث زیادي از رسول  مردم می«ان از ابوهریره پرسیده بود کرد، مرو می

 اي؟ به مدینه آمده اي؟ در حالی که مدت کمی قبل از رحلت پیامبر خدا روایت کرده
در خیبر  بلی! زمانی که من به مدینه آمدم سال هفتم هجري بود و پیامبر :ابوهریره گفت

 هبا آن حضرت بودم در خانو تا زمان وفاتش، داشتم بود، آن موقع بیش از سی سال سن 
کردم. در آن ایام فقیر بودم، پشت سر آن  با او بودم، و خدمت می هاي پیامبر زن

و بخدا قسم که من نسبت به  ،کردم می جهادبا ایشان حج و  ،خواندم حضرت نماز می
قریش و  حدیث آن حضرت داناترینم، در همراهی و هجرت با آن حضرت گروهی از

________________________ 
 . 3/587مستدرك از حاکم  -1
هاي ذیل آمده است: الاصابۀ  طفیل ابن عمرو، از اصحاب بزرگوار است که شرح حالش در کتاب -2

و  1274شماره  2/757و الاستیعاب  705، شماره 145و تاریخ الصحابۀ ص  4254شماره  2/225
 . 2613شماره  3/77اسد الغابۀ 
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از ملازمت و همراهی همیشگی من با آن حضرت ها  آن انصار از من سبقت گرفتند،
 آگاهی داشتند. 

اصحابی مانند، عمر و عثمان و علی و طلحه و زبیر، درباره حدیث آن حضرت از من 
بخدا مروان همچنان  :کردند. بخدا قسم از کل احادیث مدینه آگاهی دارم. گفت سؤال می

 . 1هاي ایشان وحشت داشت کرد و از پاسخ ترسید و از او پرهیز می از ابوهریره می
 :اند که گفته ها، آن هاي عقیده و هم ،ها رافضی ادعايآنچه که گذشت پاسخی است به 

ست که ا آنچه مشهور است این 2.نبوده است جز یک سال و نه ماه با پیامبر ابوهریره
سال فتح خیبر مسلمان شد و جنگ خیبر هم در جمادي الاول سال هفتم  ابوهریره
حدوداً چهار سال دو ماه کم فاصله  و از فتح خیبر تا وفات پیامبر - بوده است 3هجري

  4بوده است.  ه 11بوده است، زیرا وفات آن حضرت در ربیع الاول سال 

 اخلاق و تقواي ابوهریره 
اصحاب او را دوست داشتند، بسیار متقی، اهل  ،بود پاکیداراي روحیه راست گفتار و 

آیه این خداوند اگر قسم به  :گفت می ،بسیار خدا ترس بودو کننده  ورع، و بسیار عبادت

 :خواندگفتم. سپس این آیه را  نمیشما  ايرا برنازل نشده بود چیزي از قرآن 

ِينَ  إنَِّ ﴿ نزَۡ�اَ مِنَ  ٱ�َّ
َ
هُٰ للِنَّاسِ ِ�  ٱلهُۡدَىٰ وَ  يَِّ�تِٰ ٱۡ�َ يَۡ�تُمُونَ مَآ أ  ٱلۡكَِ�بِٰ مِنۢ َ�عۡدِ مَا َ�يَّ�َّ

وَْ�ٰٓ�كَِ يلَۡعَنُهُمُ 
ُ
ُ أ عٰنُِونَ وََ�لۡعَنُهُمُ  ٱ�َّ  .]159البقرة: [ ﴾١٥٩ ٱل�َّ

________________________ 
 . 3208شماره  4/1771نگا: الاستیعاب از ابن عبدالبر  – 112، 8/111البدایۀ و النهایۀ  -1
، و اضواء علی السنۀ 135، و شیخ المضیره ص 141نگا: شبهات حول الشیعۀ از عباس موسوي ص  -2

و الشیعۀ هم  241، هر دو از محمود ابوریه، و السلطۀ فی الاسلام از عبدالجواد یاسین ص 200ص 
  220ص اهل السنۀ از دکتر محمد تیجانی 

 . 2/81نگا: طبقات ابن سعد  -3
 . 590-2/589نگا: سیر اعلام النبلاء  -4
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دارند آنچه را که از دلائل روشن و هدایت فرو  گمان کسانی که پنهان می بی«
بیان و روشن  )تورات و انجیل(بعد از آن که آن را براي مردم در کتاب  ،ایم فرستاده

 )،چه از میان فرشتگان و چه از میان مؤمنان انس و جان(کنندگان  خدا و نفرین ،ایم نموده
 »).طرد آنان از رحمت خدا خواهند شد و خواستار(کنند  ایشان را نفرین می

از او  1ديداري بودند. ابوعثمان نه شب زندهاو و زنش و خدمتکارش اهل روزه و 
و همسرش و خدمتکارش شب را را مهمان کردم که او ابوهریره هفت بار  :آورده و گفت

آن هم نماز  ،کرد بعد از خود دیگري را بیدار می ،خواند یکی نماز می :کردند می تقسیم
  2، تا نماز بخواند.کردند خواند سپس سومی را هم بیدار می می

ی به سوي بحرین فرستاد، تا اسلام را انتشار محضر 3بناو را به همراه علا  پیامبر
  4.دهند، و فقه را به مردم بیاموزند

همین طور عمر او را در بحرین براي مدتی بکار گرفت سپس او را عزل کرد، بعداً 
بدون  ترسم و گفتند، می ،ولی ایشان نپذیرفتند ،روایی بحرین انتخاب عمر او را براي فرمان

شکند مالم را ببرد، و بو خداوند پشتم را  5آگاهی صحبت کنم، و بدون بردباري حکم کنم
 آبرویم را بریزد. 

________________________ 
از دنیا   ه 95ابوعثمان نهدي عبدالرحمان بن مل، مخضرم است مورد اطمینان و عابد بود، در سال  -1

 1/65و تذکرة الحفاظ  4031شماره  1/592هاي زیر شرح حالی دارد: تقریب التهذیب  رفت در کتاب
 . 7/61و طبقات ابن سعد  1/119و شذرات الذهب  56شماره 

 . 1/36و تذکرة الحافظ  8/113نگا: البدایۀ و النهایۀ  -2
، و 1841ش 3/1085علاء بن حضرمی از اصحاب گرامی که شرح حالش در الاستیعاب  -3

، و مشاهیر علماء الامصار ص 9554شماره  184و تاریخ الصحابۀ ص  3745شماره  4/71اسدالغابۀ
 .5642شماره  2/497و الاصابۀ  400شماره  75

 . 693-3/692، نگا: زاد المعاد 8/116البدایۀ و النهایۀ  -4
 . 115-8/114البدایۀ و النهایۀ  -5
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 نفاق و دورویی و چاپلوسی به ابوهریرهاز  عمر با آن همه دوري گوید: میامام جوینی 
حاکم او را را به او سپرد زمانی  یاعتماد کرد و در زمان خود کارهاي بزرگ و  عظیم

و اگر اهل روایت از پیامبر به گوش او رسیده بود او روایت کردن  در حالی کهد کوفه کر
  1کرد. نمی تایید ي او را با وجود کثرتشانها روایت عمرمطمئناً حدیث نبود 

افتاد، اتفاق  ، عثمان بن عفان،هایی که بعد از شهادت خلیفه سوم ابوهریره در فتنه
و سپس  که عمر او را در بحرین بکار گرفتبعد از این و  و کناره گرفت رددخالت نک
 در مدینه ماندگار شد و همانجا وفات نمود.  حجاز را ترك نکرد، ،عزل نمود

که گفته بودند ابوهریره  استها  آن ها و هم نظران دین و بی ها رافضی  این مطلب پاسخ
به همراه معاویه غذا  او. داشته است شرکتها میان علی و معاویه  ها و آشوب در فتنه

خواند، هر گاه در این مورد از او  نماز می موقع نماز پشت سر علی وخورد  می
بهتر  پشت سر علیخواندن تر است، و نماز  معاویه چرب :گفت می 2پرسیدند می

  3.است
یره مض کتاب خود به نام (شیخ رافضی در هاین داستانی است که محمود ابوری

کند، و حوادث تاریخی آن را  است. این داستان را هیچ عاقلی باور نمیابوهریره) آورده 
 کنند.  تکذیب می

________________________ 
 . 1/240البرهان فی اصول الفقه  -1
و شبهاتی درباره شیعه  199-197نگا: اضواء علی السنۀ ص  61شیخ المضیره از محمود ابوریه ص  -2

 . 144از عباس موسوي ص 
شود، نزد عرب گوشت خالص را با شیر  شیر و چیزهاي دیگر پخته میمضره: خورشتی است که با  -3

 .5/187لسان العرب کنند.  پخت می
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و معاویه در  ،علی در عراق باشدکه گنجد  ل نمیاین در عق :گوید د ابوشبهه میمحم
 او ،بعد از عزل ایشان از امارت بحرینثابت شده در حالی که  ،شام، و ابوهریره در حجاز

  1.تحجاز را ترك نکرده اس
نمود، پس او را به سپس عزل  کردبحرین  والیعمر او را « :گوید امام ابن عبدالبر می

  2.او نپذیرفت و تا زمان وفاتش در مدینه ساکن بود کار فرا خواند ولی
، شود آشکار میها  آن توزي و کینهشود.  روشن میها  آن عاهاي دروغیناد بدین ترتیب

او را  3پیماید ابوهریره سوار بر قالی سلیمان و زمین را میدیدند که  ها می آیا اگر شیعه
 کردند؟ تکذیب نمی

مشهور  او به تواضع و فروتنی :یمدگر و تقواي ابوهریره بر می به بحث درباره اخلاق
کرد،  برخورد میها  آن با مهربانی با ،کرد کرد، با مردم شوخی می ها بازي می با بچه بود

کشید، در حالی که آن هنگام  رفت، پشته هیزم را به دوش می میهنگامی که در بازار راه 
  4.راه را براي حاکم باز کنید :گفت حاکم مروان در مدینه بود می

پس او را عزل نمود و مروان را س، امیر کردمعاویه در دوران خود او را در مدینه 
به جاي خود جایگزین ایشان گرداند، و هنگامی که مروان به حج رفت، ابوهریره را 

  5نشاند.

 قدرت حافظه و روایاتش 

________________________ 
 . 99دفاع عن السنۀ ص  -1
 . 4/1771الاستیعاب  -2
، 341-337اند، ص  نگا: پاسخ دکتر سباعی بر ضد کسانی که به ابوهریره ایراد گرفته و تمسخر کرده -3

 . 108-106بوشهبه ص نگا: دفاع عن السنه از دکتر ا
 . 117-8/116البدایۀ و النهایۀ  -4
 . 2/632نگا: سیر اعلام النبلاء  217-2/216تدریب الراوي  -5
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از علم آن حضرت خود را بود و  ابوهریره از زمانی که هجرت کرد همراه پیامبر
تا آنقدر تلاش کرد  ،سپرد گرفت و به حافظه می می کرد، احادیث را از پیامبر سیراب می

حدیث روایت ) 5374شد، از ایشان (اصحاب و راوي بیشترین احادیث ترین  رحافظهپ
در (بخاري و مسلم) شیخین  :آمده» بقی ابن ملخد«شده است، همانطور که در مسند 

 187حدیث و مسلم  93حدیث از ایشان اتفاق نظر دارند، بخاري به تنهایی  325مورد 
  1.اند حدیث را به تنهایی آورده

 رسد.  ) حدیث می5000که با تکرار، تعداد این روایات به پنج هزار (
آورده که  2»فی ضوء مرویاتهابوهریره «دکتر اعظمی در کتاب خود تحت عنوان 
باشد، البته بعد از حذف  حدیث می 1336احادیث ایشان که در مسند و کتب حدیثی آمده 

تواند ظرف  این مقدار حدیث را یک طلبه عادي می این تعداد است. احادیث تکراري،
ید و آن را از معجزات نبوت بال ایشان میمدت یک سال حفظ کند، پس چرا به حافظه 

  3پندارید. می
ها  آن حدیث، بیشتر 5374دوست دارم فراموش نکنیم که این  :گوید دکتر ابوشهبه می

را جمع کنی به یک جزء از قرآن ها  آن کند، اگر همه از دو یا سه سطر تجاوز نمی
لام او و کمی همراهی رسد، پس چه تعجبی در روایات فراوانش با وجود تازگی اس نمی

تاهی زمان کو 4وجود دارد. هر چند که زمان چهار سال در عمر اصحاب ایشان با پیامبر

________________________ 
از دکتر علی  )به نقل از (الشیعۀ الاثنی عشریه فی الاصول و الفروع 76ابوهریره فی ضوء مرویاته ص  -1

 3/77سالوس 
 . 3/77مع الشیعه الاثنی عشریه فی الاصول و الفروع  -2
 . 104-103دفاع عن السنۀ، از دکتر محمد ابوشهبه، ص  -3
در کتاب المعلم  الباري)از سوره بقره، حدیث را بخاري آورده است (در شرح فتح  160-159دو آیه  -4

الصحابه در باب از ابی  در کتاب فضایل نووي)و مسلم (شرح  118شماره  1/258و باب حفظ العلم 
 باشد.  آن را آورده است، لفظ حدیث از آن او می 292-8/290هریره 
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شان و فراوانی ر سایه اصحاب در اموري که علت برتري اینیست. بویژه که براي ایشان د
 .برتري هست روایات او شده است،

 علل فراوانی روایات ابوهریره

هنگام ورود به مدینه در اي که از  بگونه ملازمت و همراهی فراوان با پیامبر :اولاً
همراه آن  هاي همسران پیامبر سال هفتم هجري، در کنار آن حضرت بود، در خانه

خواند، با آن حضرت  کرد، پشت سر آن حضرت نماز می حضرت بود، و خدمتگذاري می
کرد، چون فقیر بود آن  رفت، بهنگام فراغت اعانه و کمک جمع می به جهاد و حج می

حرص و طمع  براي بدست آوردن حدیث پیامبر .اي زمان نه همسري داشت و نه بچه
کننده بر آن، حدیثی است، که در کتب  و دلالت رصهاي این ح شانهنشدیدي داشت، از 

هریره احادیث زیادي روایت کرده  گویند، ابو می :صحیح از او روایت شده است که فرمود
آن  از علتآورند؟ من شما را  است، و چرا انصار و مهاجر همانند احادیث او را نمی

ران مهاجر من، مشغول و براد ،کنم، برادران انصار من مشغول زراعت بودند خبر میبا
نبودند ها  آن تجارت در بازارها بودند، ولی من در هر حال با آن حضرت بودم، زمانی که

 سپردم. روزي پیامبر خدا کردند من به حافظه می فراموش میها  آن اگر ،من حاضر بودم
در  گیرد، آن را کند و این حدیث را از من می فرمود کدامیک از شما دامن خود را پهن می

رداي خود را پهن کردم تا آن شنود فراموش نکند،  ي آنچه را میا کند، بگونه سینه جمع می
ام جمع کردم، بعد از آن هر حدیثی که  فارغ گشت و سپس در سینهاز حدیث حضرت 

قرآن نبود،  این دو آیهام، اگر بخاطر  فرمود را در حفظ دارم و فراموش نکرده پیامبر
 :گفتم زي نمیهرگز در این مورد چی

ِينَ  إنَِّ ﴿ نزَۡ�اَ مِنَ  ٱ�َّ
َ
هُٰ للِنَّاسِ ِ�  ٱلهُۡدَىٰ وَ  ٱۡ�يََِّ�تِٰ يَۡ�تُمُونَ مَآ أ  ٱلۡكَِ�بِٰ مِنۢ َ�عۡدِ مَا َ�يَّ�َّ

وَْ�ٰٓ�كَِ يلَۡعَنُهُمُ 
ُ
ُ أ عٰنُِونَ وََ�لۡعَنُهُمُ  ٱ�َّ ِينَ  إِ�َّ  ١٥٩ ٱل�َّ توُبُ  ٱ�َّ

َ
وَْ�ٰٓ�كَِ �

ُ
ْ فَأ ْ وَ�َيَّنُوا صۡلَحُوا

َ
ْ وَأ تاَبوُا

ناَ 
َ
ابُ عَليَۡهِمۡ وَ�  .]160-159البقرة: [ ﴾١٦٠ ٱلرَّحِيمُ  ٱ�َّوَّ
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دارند آنچه را که از دلائل روشن و هدایت فرو  گمان کسانی که پنهان می بی«
بیان و روشن  )نجیلتورات و ا(بعد از آن که آن را براي مردم در کتاب  ،ایم فرستاده

 )،چه از میان فرشتگان و چه از میان مؤمنان انس و جان(کنندگان  خدا و نفرین ،ایم نموده
مگر کسانی     ).و خواستار طرد آنان از رحمت خدا خواهند شد(کنند  ایشان را نفرین می

آنچه را (بپردازند و  )حال خود و جبران مافات(و به اصلاح  )از کتمان حق(که توبه کنند 
 .آشکار سازند )کردند دانستند و پنهان می که از اوصاف پیغمبر و اسلام و دیگر حقائق می

  1»م.پذیر و مهربان پذیرم و من بسی توبه چه توبه چنین کسانی را می
دال بر آن   ایشان که هرگز فراموش نکند، روایت گذشته براي دعاي پیامبر :دوم

تدرك از زید بن ثابت آورده که، مردي نزد ایشان آمد و باشد، و آنچه که حاکم در مس می
از ابوهریره سؤال کن، زیرا زمانی که من و  :اي از او پرسید زید به او گفت در مورد مسأله

خواندیم و یاد خدا  ابوهریره در مسجد بودیم و فلانی هم در مسجد بود که دعا می
ساکت ماندیم، و نشست و ما کردیم، رسول خدا نزد ما آمد، و نشست، آن حضرت  می

(مشغول دعا و نیایش خود باشید) زید » آن بودید برگردیددر ي که به سوي امر«فرمود 
گفت، من و دوستم قبل از ابوهریره دعا خواندیم، رسول خدا هم به دعاهاي ما ایمان 

 خواهم خدایا من از شما همان چیزي را می :داشت، سپس ابوهریره را فراخواند، و فرمود
 خواهم که فراموش نشود، رسول خدا که آن دو تا دوستم خواستند، از شما دانشی می

________________________ 
 3/440 )شود نسائی آن را در سنن بزرگش در کتاب العلم در باب (مسأله دانشی که فراموش نمی -1

آورده است و حاکم هم در مستدرك خود در کتاب معرفۀ الصحابۀ و در باب (ذکر  587شماره 
آن را آورده است و گفته که داراي اسناد درست ولی دیگران  6158شماره  3/582 )یره دوسیابوهر

آید که حماد بن شعیب  اند، ذهبی به دنبالش رفته و در تلخیص از گفتار او بر می آن را نیاورده
 خبر را با 2/612، در جاي دیگري از سیر 2/610ضعیف باشد. در سر اعلام النبلاء چنین گفته است 

، خبر را با سند دیگري از فضل بن علا به جاي حماد آورده 2/616ذکر سند آخر آن آورده است، 
باشد، ابن حجر در الاصابه  است، سپس گفته از فضل ابن علا بصورت منفرد آورده که راستگو می

 . 2/266که سند نسائی خوب است به تهذیب التهذیب نگاه کن  4/208گفته 
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خواهیم که فراموش نشود رسول  رسول خدا ما هم علمی می ندفرمود آمین. اصحاب گفت
  »دوسی (ابوهریره) در این مورد از شما سبقت گرفت.« :فرمود خدا

بویژه، بعد  کو از دیگران متمایز بود.با داشتن حافظه قوي و یادآوري نیابوهریره  :سوم
شود، ندعا نمود، که قدرت حافظه او افزایش یابد و دچار فراموشی  از اینکه پیامبر

  و یک حافظ اهل تقوي، و نگهدارنده روایات بود.همانطور که گفته شد، ا
در روایتی که حاکم  کند. ، بر آن دلالت میداستان مروان که خواسته او را امتحان کند

و  ،مروان ابوهریره را دعوت کرد :گوید میآورده که حکم کاتب مروان بن  1ابی زعیزعهاز 
نوشتم تا شب،  کرد، و من هم می من را هم پشت متکانشاند، از ابوهریره سؤال فراوان می

قدم و بدون تکم و زیاد و  کرد، که بی اي قرار داد، و باز از او سؤال می او را پشت پرده
 آورده است. سپس ابی »سیر اعلام النبلاء«این داستان را در ذهبی  2.داد جواب می تاخر،

  3.حافظ باید این گونه باشد :گفتمبعد از آن  :گوید زعیزعه می
کند  اند. که دلالت می هم آن را نقل کرده 1و ابن کثیر در البدایه 4ابن حجر در الاصابه

پیشوایان ما و  ینهمانطور که صحابه و تابع کند. دلالت میکه بر قدرت حافظه و تقواي او 
 اند.  این مطلب را براي او تأیید کرده

________________________ 
و او را به اسم  83در الکنی از او یاد شده و گفته شده که کاتب مروان بوده ص  ابن زعیزعه دولابی -1

از مکحول و عمر بن عبید  184نگا: ص  )اند مروان از او به نیکی یاد کرده (الکنی ابن زعیزعه خوانده
گوید: ناشناس است، ذهبی گفته:  حاتم می انصاري و نضربن محرز، حدیث روایت کرده، ابو

اند. نگاه کن  نزدیک است که شناخته نشود، او را جزو اهل شام خوانده )با کتاب (الکنی زعیزعه ابو
، و لسان المیزان 10200شماره  4/525و به میزان الاعتدال  1734شماره  9/357جرح و تعدیل 

 . 9985شماره  7/655
 6164شماره  3/583ه حاکم در المستدرك آن را آورده در کتاب معرفۀ الصحابه در باب یاد ابی هریر -2

 و گفته سندش درست، ذهبی با او موافق است 
 . 2/598سیر اعلام النبلاء  -3
 . 4/205الاصابه  -4
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شنیده بود، براي مطمئن شدن از حفظ آن، بارها  آنچه را که از پیامبر ابوهریره
ام، یک سوم  شب را به سه قسمت تقسیم کرده کرد، از او روایت شده، که گفت: میتکرار 

آن در حال نماز و یک سوم در حال خواب، و یک سوم آن مشغول یادآوري و تکرار 
  2باشم. می احادیث رسول خدا

 احادیث زیادي داشته است و استنشست و برخبزرگان اصحاب با ابوهریره  :چهارم
و داراي افق دید کرده ینه کامل زماین در را و علمش است روایت کرده ها  آن از را

 وسیعی شده است. 
که حدود چهل و هفت سال بعد از  دراز بودن عمر ابوهریره بعد از پیامبر :پنجم

هم براي  کردند، ایشان می جعهامربه آن حضرت  که ،به اومردم  و نیازپیامبر زندگی کرد 
ها و دیگر  فتنه او از دوريپرداختن به این امور باعث که  کرد. مردم حدیث روایت می

شدند و احادیث نبوي را  ، مردم در مسجد نبی در مدینه به دور او جمع میشدها  مشغله
و روایت شده بود از او که کرد، و این به انتشار احادیث پیامبر  روایت میها  آن براي

اي که تعداد  متداول شدن حدیث و افزایش پیروان و شاگردان او کمک کرد، بگونه
بعد از ستودند،  داشتند، و می و او را گرامی می کردند و تابعین که به او اعتماد میب اصحا

 مدتی اندك به هشتصد نفر رسید.
حدوداً هشتصد نفر یا بیشتر از اصحابه و تابعین از ایشان حدیث  :گوید بخاري می

زید بن  اند، از مشهورترین اصحابی که از ابوهریره حدیث روایت کرده 3.اند روایت کرده
و ابوایوب انصاري  ، عایشهثابت، عبداالله بن عباس، عبداالله بن عمر، انس بن مالک

: مروان بن اند کرده باشند. از مشهورترین تابعین که از ابوهریره حدیث روایت می می

_____________________________________________________ 
 . 8/106البدایه و النهایه  -1
 . 8/113همان منبع قبلی  -2
 . 1/33، و تذکرة الحفاظ 8/107، و البدایه و النهایه 265/12نگا: تهذیب التهذیب  -3
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که  -عروه ابن زبیر و همام بن منبه  ،عامر شعبی ،حکم، حسن بصري، سعید بن مسیب
  1.باشند می -است شتهصحیفه مشهوري از او نو

قدرت حافظه و  بر ها، آن شهادت رسول خدا و اصحاب و عالمان بعد از

که براي شنیدن حدیث  فراوان شنیدن حدیث و علاقه شدید ابوهریره پرهیزگاري، و

 داشت.
اي رسول خدا  :از ابوهریره روایت شده که روزي از پیامبر خدا پرسیدم -1

شفاعت شما شامل حالشان شود چه در روز قیامت، سعادتمندترین مردم، که 
بعد از دیدن حرص و علاقه تو در مورد حدیث  :فرمود کسانی هستند؟ پیامبر

کردم که کسی قبل از تو این سؤال را از من نخواهد پرسید، شفاعت من  گمان می
 به لا اله الا االله :شود که خالصانه و قلباً بگویند شامل حال کسانی می ،روز قیامت

  2حق هیچ معبودي جز االله نیست.
بر ابوهریره گذشتم، در حالی که این حدیث را  :از ابن عمر روایت شده که گفت -2

راط ثواب دارد و ییک قاي شرکت کند  جنازهدر تشییع هر کس  :کرد روایت می

اي  :گوید ابن عمر می .راط ثواب داردیدو ق حاضر باشددفن کردن او بر اگر 
و به  ،ابوهریره بلند شد .گویی هایت توجه کن و بدان چه می ابوهریره، به گفته

اي که  اي ام المؤمنین خدا اجرت دهد، آیا شنیده :سوي عایشه رفت، و گفت

راط ثواب دارد و ینماز بخواند یک ق اي جنازه هر کس بر :فرمود می رسول خدا
پاسخ گفت،  ب دارد؟ عایشه درراط ثوایاگر دفن آن میت را مشاهده کند دو ق

از  ،هیچ کاري :ام. ابوهریره گفت چنین شنیده و من هم گویی بخدا قسم درست می

________________________ 
-2/418و تذکرة الحفاظ و سیر اعلام النبلاء  265-12/263و تهذیب التهذیب  202-7/201الاصابه  -1

 . 99-1/97نگا: من کتب منه فی دراسات فی الحدیث النبوي از دکتر اعظمی  436
در کتاب العلم و در باب حرص و طمع نسبت به حدیث  الباري)بخاري آن را آورد (شرح فتح  -2

 . 99شماره  1/233
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کرد در  عروسی گرفته، تا خرید و فروش در بازار، من را از رسول خدا دور نمی
اي به من بیاموزد، یا خوراکی معنوي به  خواستم کلمه هر حال از رسول خدا می

 من بخوراند. 
ما به  اي و داناترین بوده همراه پیامبربیشتر از ما اي ابوهریره تو  :ن عمر گفتاب

  1.باشی حدیث آن حضرت می
حدیث رسول « :گفت ابن عمر در هنگام دفن ابوهریره، براي او ناراحت بود و می

  2».کرد را براي مردم حفظ می خدا
ابوهریره زیاد حدیث از  :مردي به ابن عمر گفت :یمان آمده که گفتاز حذیفه بن 

گوئید به خدا پناه  شما باید در آنچه که می :ابن عمر گفت کرده است؟!روایت  پیامبر
آنچه  3.تر بود تر و پر جرأت از همه ما با شهامت ببرید او در مورد سؤال کردن از پیامبر

ابوهریره بسیار جسارت داشت و  :را که حاکم آورده مؤید مطلب فوق است گفته
  4.پرسیدیم پرسید که ما نمی می هایی از پیامبر ؤالس

سؤال کنیم. براي ما جاي  داشتیم که از پیامبر بر خود روا نمی :انس بن مالک گفته
و ما شنونده  5تعجب داشت که یک نفر بدوي عاقلی بیاید، و از رسول خدا سؤال بپرسد

 حدیث او باشیم. 

________________________ 
شماره  3/584مستدرك خود آن را آورده در کتاب معرفه الصحابه در باب یاد ابی هریره حاکم در  -1

 باشد.  ، حاکم گفته صحیح السند است و ذهبی هم با او موافق و هم نظر می6167
، 1/258و فتح الباري  8/111و البدایۀ و النهایه  2/604و سیر اعلام النبلاء  4/340طبقات ابن سعد  -2

 . 118شماره 
حاکم آن را در المستدرك آورده است، در کتاب شناخت اصحاب، باب یادي از ابوهریره، الدوسی  -3

 اند.  و ذهبی و حاکم سکوت کرده 6165شماره  3/83
 اند.  و حاکم و ذهبی ساکت مانده 6166شماره  3/584آن را حاکم در جاهاي قبلی آورده  -4
 1/201در کتاب الایمان و در باب سؤال کردن در مورد ارکان اسلام  نووي)مسلم آن را (در شرح  -5

 آورده است.  12شاره 
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نزد طلحه بن عبیداالله بودم، مردي بر ایشان وارد شد،  :گوید میمالک بن ابی عامر  -3
این مرد یمنی (ابوهریره) به حدیث  دانیم نمیاي ابومحمد، بخدا قسم  :و گفت

گوید که کسی نگفته  خدا می تر است یا شما، چیزهایی از پیامبر رسول خدا آگاه
بخدا شکی ندارم در مورد حدیثی که او شنیده و ما « :است، طلحه گفت

ایم، و از چیزي آگاه باشد و ما نباشیم، ما مردمانی ثروتمند بودیم، که داراي  نشنیده
گشتیم، ولی  آمدیم و بر می خانه و خانواده بودیم، موقع ظهر نزد رسول خدا می

 ن داشت و نه بچه، دستش در دستان پیامبرزابوهریره، مرد فقیري بود که نه 
رفت، به همین دلیل به علم او شک  هم می رفت، او می بود، و هر جا که پیامبر

دروغ  کنیم به اینکه به رسول خدا نداریم، و هیچ کدام از ما او را متهم نمی
  1».بندد می

آورده و در مورد سخن طلحه این جمله را افزوده  »صابهالا«ابن حجر این خبر را در 
شنیدیم ولی ما فراموش کردیم و او حفظ  ما هم مثل او می که طلحه گفت: :است

  2»نمود. می
 و اینکه پیامبرمقام والایی که داشت ابوایوب انصاري با آن  گوید: میابن خزیمه  -4

 :گوید ابن خزیمه به او می .کرده است روایتاز ابوهریره  ،نزد ایشان سکنی گزید
 باکنی، در حالی که تو  روایت می او را و حدیث یکن از ابوهریره صحبت می

ایم،  بودي؟ گفت ابوهریره چیزهایی را شنیده که ما نشنیدههم اتاق  رسول خدا

________________________ 
 3/586حاکم آن را در کتاب المستدرك آورده در کتاب شناخت اصحاب در باب ذکر ابوهریره  -1

باشد او را خارج  می هاي شیخین نگاه کن البدایۀ و النهایۀ درست است و بر شرط 6175شماره 
  8/109اشند، ذهبی هم سخن و شرط مسلم را لحاظ قرار داده است. نکرده ب

 . 4/209الاصابۀ  -2
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و من اگر از ابوهریره حدیث روایت کنم، برایم خوشتر است تا اینکه از رسول 
  1ام. نشنیده را روایت کنم که از پیغمبر یخدا روایت کنم یعنی حدیث

 که ابوهریره و یروایت شده که در مجلس 2زم الانصارياز محمد عمرو بن ح -5
ها  آن براي ابوهریره از پیامبر ،نشستم ،اصحاب رسول خدا آنجا بودند بزرگان

شناختند، و درباره او از همدیگر سؤال  اي او را نمی کرد، عده حدیث روایت می
آن روز فهمیدم  :گوید شنا شد. محمد ابن عمر میکردند تا به همه معرفی و آ می

  3که او بیشترین حدیث رسول خدا را از حفظ دارد.
و در مورد فقاهت ایشان  ،قوي نبود، بلکه فقیه هم بود هابوهریره فقط داراي حافظ -6

 ابن عباس شهادت داده است. 
که روایات سرور ما ابوهریره را  ها حنفی بعضی از :گوید حافظ سخاوي می

او فقیه نبوده است، در حالی که به نظر او در مورد  که آورند د، دلیل مینپذیر نمی
هاي سه گانه درباره کسی که در تماس با سگ، نجس شود و دیگر نظرات او عمل  غسل
 هاي مهم کرده است.  هم او را حاکم ولایت اند و عمر کرده

________________________ 
نگا:  6175شماره  3/586به مستدرك حاکم مراجعه کن بخش شناخت اصحاب و باب یاد ابوهریره  -1

 . 8/109البدایه و النهایه 
ده ولی از او حدیث را دی او محمد بن عمرو بن حزم انصاري و پدر مالک مدنی است، پیامبر -2

هاي زیر دارد.  کشته شد. شرح حالی در کتاب  ه 63نشنیده مگر از اصحاب او. در روز حره در سال 
 . 5/71و طبقات ابن سعد  5081شماره  2/2060و الکاشف  6202شاره  2/118تقریب التهذیب 

آورده است. او  6171شماره  3/585هریره  حاکم آن را در بخش شناخت اصحاب و در باب یاد ابی -3
شماره  1/259و فتح الباري  2/617اند. نگا: سیر اعلام النبلاء  ذهبی در این باره سکوت اختیار کرده

118 . 



 173  هاي دشمنان اسلام باب دوم: سنت نبوي در نوشته

درباره  1است: درباره او گفته ابن عباسهمانطور که در مسند شافعی آمده است، 
، که در این باره مشکلی پیش اي ابوهریره در این باره فتوا بده :اي از او سؤال شد مسأله

  2و همه فتواي او را پذیرفتند. آمده است. فتوایی داد
ترین اصحاب رسول خدا بود ولی  حافظه: ابوهریره از باگفت 3ابی صالح سمان -7

  4بهترین اصحاب آن حضرت نبود.
 ،روایاتفراوانی و  جایگاه دینمیان  ،کنند راي کسانی که تلاش میاست ب امر ردياین 

اي از یک تحقیق علمی نبرده  ارتباط برقرار سازند، در حالی که چنین ارتباطی هیچ بهره
  5است.
  6باشد. مین عصر خود ایوار حافظترین ابوهریره :امام شافعی گفته -8

شنیده بود و در اداي االله  رسولگوید: ابوهریره در حفظ آنچه که از  امام ذهبی می
 حروف آن نهایت دقت را داشت.

 ،و تقوا ،عبادت ،اجتهاد ،از بزرگان فتوا ،ظرفیتاز نظر علمی پر :همچنین گفته -9
 بوده است. 

________________________ 
امام مالک در موطأ در بخش طلاق و باب طلاق باکره  1292شماره  450نگا: مسند شافعی ص  -1

طلاق و در باب آنچه که و بیهقی در سنن خود در بخش خلع و  39شماره  2/447آورده است 
 . 7/335درباره طلاق سه گانه هر چند با هم باشندآمده است، 

 . 3/96فتح المغیث از سخاوي  -2
ابوصالح سمان، ذکوان ابوصالح السمان الزیات مدنی است از سعد بن ابی وقاص و ابوهریره و ابی  -3

کردند، در مورد وثاقت او  ت میکرد، و منصور و اعمش و سهل فرزندش از او روای درداء روایت می
ها دارد. تقریب التهذیب  از دنیا رفت، شرح حالی در این کتاب  ه 101اتفاق نظر وجود دارد در سال 

 . 404شماره  150و الثقات از عجلی  1489شماره  1/386و الکاشف  1846شماره  1/287
 . 110-8/109البدایه و النهایه  -4
 . 105دفاع عن السنۀ از دکتر ابوشهبه ص  -5
 . 8/110و البدایه و النهایه  772شماره  281الرساله از شافعی ص  -6
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هریره از جمله اصحابی است که هیچ کس ابو« :است شمس الائمه سرخسی گفته -10
» شکی ندارد.و با پیامبر و همچنین در مورد مصاحبت طولانی ادر مورد عدالت او 

هاي رافضیان را  ان و تهمتقتشرسآنقدر زیادند که ضعف ایمان م ها این نقل قول
با وجود کم بودن  ابوهریرهزیاد ي ها روایت هایی که به در مورد دروغ و خیانت
  .کند اند روشن می نسبت داده دوره مصاحبتش با پیامبر،

در توان به ابوهریره ادعاي دروغین بست،  هاي دروغین نمی معتقدم که با این تهمت
و بزرگان اصحاب و  و پیامبر حالی که دلایل پیشین امکان برتري او را فراهم کرده بود

  1.اند بر آن شهادت دادهامامان اسلام 
ها به قدرت  تعجبی در حفظ پنج هزار و پانصد حدیث نیست، در حالی که عرب

 اي قوي که داراي حافظهاند  اند، در میان اصحاب و تابعین کسانی بوده حافظه مشهور بوده
بخاري و  ،هریره، قتاده، احمد بن حنبل اند، مانند ابن عباس، ابی دهیار سریع بوو بس

  2ها هزار حدیث با سندهایش بودند. حافظ دهها  این یک از که هر ها، آن ابوزرعه و امثال
که همچنان بعد از  است صحابیابوهریره « :گوید دکتر سباعی در دفاع از ابوهریره می

کند، و از نزدیکترین مردم به پیامبر  حدیث روایت می چهل و هفت سال از وفات پیامبر
بیند، در شناخت احادیث  زي نمیبوده در این مدت جز بزرگداشت و عزت و احترام چی

اند به هشتصد نفر  آورند، و کسانی که از او حدیث گرفته تابعین، از هر سو به او روي می
رسد، همگی در مورد بزرگی و اطمینان به ایشان اجماع دارند، این همه سال  عالم می

امروز کسانی اما  اند،  گذرد، و همه به راستی و صدق احادیث و اخبار او شهادت داده می
که در  ،اند شناختهن ،که مسلمانان او را آنچنان که حقیقت او استپندارند  د و مینآی می

را کسانی که چنین نظري در مورد این صحابی گرانقدر  ،گویند حقیقت دروغ و افترا می

________________________ 
 . 2/619سیر اعلام النبلاء  -1
 با اندکی تصرف.  66السنه و مناهج المحدثین از دکتر رجب صفر ص  -2
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یشان با دیده تحقیر نگریست و شک ها عقل وها  آن و به علم ،دارند، بایستی خوار شمرد
  1کرد.

ایمان، و کینه نسبت به ایشان، نشانه نفاق  هگرانقدر نشان یصحابدوست داشتن این 
است که ابوهریره از آن حضرت خواست تا  فرموده پیامبر تصدیقِ ،باشد. این نظر می

براي دوست داشتن او و مادرش دعا کند، تا مسلمانان او و مادرش را دوست داشته 
را محبوب گردان و (یعنی ابوهریره) و مادرش ت ا بنده خدایا این« :باشند، پیامبر فرمود

که  را اي خداوند هر بنده :گوید ابوهریره می ».محبوب گردانها  آن نان را در نظرمؤم
  2دارد. دوستم می ،آفریده هر گاه اسم مرا بشنود در حالی که مرا ندیده است

باشد، ابوهریره نزد همه  هاي نبوت می این حدیث از نشانه :گوید حافظ ابن کثیر می
و جوامع متعدد  ها ملت مردم محبوب بود، و بخاطر روایاتش خداوند او را در میان همه

مشهور گردانده است و اسم او را در روزهاي جمعه و در حالی که امام بر منبر است 
  3.باشد از تقدیر خداوند می وامحبت مردم به  آورند. می

این ابوهریره ظرف علم است، پس چگونه است، « :گوید دکتر علی احمد سالوس می
دانند، در حالی که از گفتار  خود را مسلمان میکه یابیم  ، کسانی را میاین دورهکه در 

ند و اقوال و گردان و اصحاب، و تابعین، و ائمه هدایت و بزرگواري، روي بر می پیامبر
  4»پذیرند. شده را میگمراه  سخنان گمراهانِ

دشمنان اسلام و اهل سنت در  :گوید کند و می را تفسیر می نظرعلامه احمد شاکر این 
اند تا مردم را در مورد راستی و  اند و به ابوهریره انتقاد کرده به انتقاد گشوده  این دوره لب

________________________ 
 . با اندکی تصرف. 319السنۀ و مکانتها فی التشریع ص  -1
در بخش فضایل اصحاب، در باب فضایل ابی هریره  نووي)آن را آورده است (در شرح مسلم  -2

 . 2491شماره  8/290دوسی 
 . 8/108البدایۀ و النهایۀ  -3
 . 88قصۀ الهجوم علی السنۀ از دکتر علی سالوس ص  -4
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بزرگان خود نبوده بلکه به پیروي از ها  آن درستی او مشکوك کنند. این هدف نهایی
و در مورد عمل به قرآن و  ،خواستند با این وسیله اسلام را نزد مردم مشکوك کنند می

عمل کنند،  ،به ظاهر امر و آنچه که موافق امیال و هواهاي خودشان است ،احادیث صحیح
از تأویل قرآن مبرا ها  آن و از قوانین و شعارهاي اروپایی پیروي نمایند. هیچ کدام از

 کنند. معنایی که بر آن نازل شده را به معنایی که خود مد نظر دارند تأویل می نیستند و
 اند، در گذشته هم چنین اولین کسانی نیستند که با این روش با اسلام جنگیدهها  آن

پیماید. هر  هاي استوار راه خود را می اند، ولی اسلام با گام ي هوا پرستی بودهها گروه
را ها  آن شنود، چون اسلام یا را نمیها  آن بزنند، اسلام صدايچقدر که دوست دارند داد 

بین کند و از  را منهدم میها  آن ینکهکند و یا ا را احساس نمیها  آن بیند و در اشتباه می
  .برد می

خیلی نزدیک است به اصول و  ،گویند عجیب اینجاست آنچه را که معاصران ما می
ط یک تفاوت با هم دارند، آن گذشتگان یا منحرف اند. فق گفته معنایی که گذشتگان می

را گمراه ها  آن که خداوند با وجود علمشان ،اند دین، ولی عالمانی آگاه بوده اند و یا بی بوده
اند، الفاظ را  هایی هستند که به خود جرأت جسارت داده و معاصران ما، نادان ،نموده است

 خواهند و خود را نسبت به کسانی که می ،ندکن برند، در کفرشان تقلید می درست بکار نمی
  1شمارند. برتر می ،را به راه راست هدایت کنندها  آن

خلفاي راشدین بهترین نسلی هستند که بشریت ها  آن اصحاب رسول خدا و در رأس
ترین یادها و  هاي تمدن ما، و منورترین و جاودانه به خود دیده است. از بارزترین صورت

باشند، از نظر دینی و اخلاقی  در حالی که انسان می ،باشند افراد بشریت میترین  با اخلاق
 توزان در نوك قله بشریت قرار دارند.  به رغم کینه کینه

________________________ 
 در حاشیه صفحه.  85-12/84نگا: مسند ابن حنبل با تحقیق از شیخ احمد محمد شاکر  -1
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راضی باد،  ،خداوند از اصحاب رسول خدا و از نگهدارنده شریعت براي ما، ابوهریره
. 1ترده خود بهم رساندو ما را از دوستداران او قرار دهد، و ما را با او در بهشت گس

 (آمین) 
 تر است) (خداوند تبارك و تعالی بلند مرتبه و آگاه

 اهل سنت عدالت انتقاد و ایراد به  :مبحث دوم

 مقدمه
، در گذشته و حال در مورد پرستان ي منحرف و هوا و هوسها گروه هاي شامل دیدگاه

 باشد. میها  آن جویی هاي عیب روش اهل سنت و ائمه مسلمین، و
و  ملحدي وجود ندارد، که به اهل سنت و اهل حدیث، فقهاو  در دنیا هیچ بدعتگزار
ایی که ه را به نامها  آن نگرد، ونها  آن با حقارت به نکرده باشد ومفسرین اهل سنت انتقاد 

نامند.  می »مشبهه و نورس«ها، اهل سنت را  جهمی نیست خطاب نکند.ها  آن در شأن
را زوامل اسفار و ها  آن نامند. معتزله می» حشویه«و زنادقه، » رهبجم«ها اهل سنت را  قدري

تعصب و کینه نسبت به اهل سنت است ها  این را نواصب می نامند.... تمامها  آن رافضیان
 باشد.  سنت می صحابی اسمی ندارند، مگر یک نام، و آنهم اقعمسلمانان وا و

 لقاب مشرکین مکه به پیامبرچسبد، همانطور که ا این القاب به اهل سنت نمی
چسبید، القابی مانند ساحر، شاعر، دیوانه، در حالی که اسم آن حضرت نزد خدا و  نمی

که از همه این » رسول و نبی«ملائک و جن و انسان و سایر مخلوقات، چیزي نبود جز 
 :فرماید القاب دروغین به دور بوده است. خداوند می

________________________ 
، و 16شماره  1/32و تذکرة الحفاظ  10674شماره  445-7/425به شرح حال او نگاه کن در الاصابه  -1

و  2/209و تجربه اسماء الصحابه  3208شماره  4/1768و استیعاب  6326شماره  6/313اسد الغابه 
و سایر منابع  46شماره  21و مشاهیر علماء الامصار ص  940شماره  – 181تاریخ الصحابۀ ص 

 ذشته. گ
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ُ�واْ لكََ  ٱنظُرۡ ﴿ مۡثاَلَ  كَيۡفَ َ�َ
َ
  .]48الإسراء: [ ﴾٤٨فَضَلُّواْ فََ� �سَۡتَطِيعُونَ سَبيِٗ�  ٱۡ�

و زمانی  ،وقتی شاعر ،گاه مجنون ،گاه کاهن(زنند و  ها می بنگر چگونه براي تو مثل «
پیدا  )به سوي حق(توانند راهی  از این رو آنان گمراه گشته و نمی .)گویند ساحرت می

  1.»کنند
هاي اهل بدعت و انحراف و گناه در گذشته و حال  تهمت زدن به اهل سنت از نشانه

 بوده است. 
احادیث اصحاب را ها  آن اهل سنت را کافر دانستند، زیرا ،شیعیان رافضی، و خوارج

هر کس به  2،کردند کردند، و فتواهاي خود را با فتواهاي اصحاب مقایسه می ضبط می
را بگیرد او هم کافر ها  آن اند باور داشته باشد، و حدیث شمردهکافر ها  آن اصحابی که

 است. 
معتزله فتواهاي اهل سنت را رد و آن را در اذهان عمومی زشت جلوه دادند، تا امت 

  3و اهل آن (اهل سنت) متنفر کنند. سنتاسلامی را از 
کنارش  دم، کهبه عمرو بن عبید رسی :ر آورده که گفتهابن قتیبه از عمرو بن نض

چه گفت اصحاب شما  :گویند اصحاب ما چنین نمی :هم گفتم نشستم، چیزي گفت، من
و مرده   سجنها  آن ایوب، ابن عون، یونس، تیمی، او گفت که :ی هستند؟ گفتمانکس

ها  آن آن چهار نفري که به :گوید میابن قتیبه در تعلیقی بر گفته عمرو بن عبید  4.ندهست

________________________ 
 . 58نگا: قواعد التحدیث از قاسمی ص  -1
و الشیعۀ  55-54نگا: اهل السنۀ شعب االله المختار از صالح وردانی ص  – 282الفرق بین الفرق ص  -2

 . 163-159هم اهل السنۀ از دکتر محمد تیجانی ص 
 . 1/186الاعتصام  -3
، شاطبی هم آن را در الاعتصام 1/83، ابن حبان فی المجروحین 82تأویل مختلف الحدیث ص  -4

 . 1/187آورده 
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در فقه و اجتهاد و عبادت دوران خود از برترین عالمان  اند، کردهناسزا گفته و توهین 
 اند.  اند. و به پایه اصحاب و تابعین قبل از خود رسیده بوده

 باشند.  ناپاکهاي نجس میها  آن کند که خود این دلالت می
کهنه سخنان حسن بصري و ابن سیرین « :بی از عمرو بن عبید آورده که گفتشاط

  1شود. ست که دور انداخته میی اناپاکپارچه 
 به صورت مرفوعرا اند که حدیث ابن مسعود  عمرو بن عبید آورده ابن کثیر و ذهبی از

شود پس  شکم مادر جمع می خلقت هر یک شما بمدت چهل روز در« است: روایت کرده
اي  آید، سپس فرشته بصورت خون بسته و پس از آن بصورت یک تکه گوشت در می

شود، رزق او، و اجل او  دمد، و به چهار کلمه امر می ود و روح را در آن میش فرستاده می
  2.»کنند نویسند و مشخص می و عمل او، بدبخت و یا خوشبخت بودن او را می

شنیدم که این  کردم. اگر می گوید باور نمی شنیدم که اعمش این را می اگر می« گفت:
شنیدم خداوند این مطلب را  ردم، اگر میک فرمود در آن تردید می سخن را رسول خدا می

  3.»گفتم که پیمان ما بر این بسته نشده است گوید، می می
اي  :به او گفت 4حسنروایت کرده که احمد ابن  :حاکم از امام احمد بن حنبل

اهل حدیث گروهی  :یادآوري کن. گفتابوعبداالله اهل حدیث در مکه براي ابن ابی فتیله 

________________________ 
با اندکی تصرف. نگا: آنچه که ابن حبان از ابی حاتم در المجروحین  82تأویل مختلف الحدیث ص  -1

 . 1/84آورده 
 . 1/187الاعتصام  -2
و مسلم آن را  6594شماره  11/486در بخش قدر، باب  الباري)بخاري آن را آورده (شرح فتح  -3

در کتاب قدر در باب چگونگی خلقت انسان در شکم مادرش و کتابش و  نووي)آورده (شرح 
 . 2643شماره  8/440روزیش و علمش و بدبختی و خوشبختی او 

ابن کثیر بعد از نقل آن  82-10/81نگا: البدایه و النهایه  3/278و میزان الاعتدال  12/172تاریخ بغداد  -4
گوید: این از بدترینِ کفر هست، لعنت خدا بر او باد اگر این را گفته باشد، اگر  حکایت از او می

این حدیث را  10/82دروغ به او بسته باشند. بر کسی باد که بر او دروغ بسته است، البدایه و النهایه 
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دین،  دین، بی بی :گفت –کشید  عبداالله بلند شد در حالی که او پیراهنش را می بد هستند.
  1.دین و وارد منزل شد بی

گذاري نیست که اهل حدیث را  در دنیا هیچ بدعت« :2گوید قطان میاحمد ابن سنان 
 3».آید دوست داشته باشد، چون وقتی بدعتی آورد، شیرینی حدیث در قلبش پایین می

ایم، هر کسی  هاي خود چنین پیمان بسته ما در ولایت و سرزمین :گوید حاکم میابوعبداالله 
نگرد،  دینی و بدعت معتقد باشد، ملت پیروز (اهل سنت) را با حقارت می که به نوعی بی

  4»نامد. را حشویه میها  آن و
ان آنچه را که امام حاکم در این باره گفته بود، که ما در دوران خود به آن پیمگفتم: 

ست که همانند گذشتگان ا دینی معتقدند، این ایم، در مورد کسانی که به بدعت و بی بسته
را به اسامی ها  آن کنند، و را تحقیر میها  آن ،خود، نسبت به اهل حدیث کینه در دل دارند

_____________________________________________________ 
لطان را بر فقها و محدثین قرار داد، نیازي تکذیب کرده است، او از جمله کسانی بود که سربازان س

که در آن تفکرات عمرو بن عبید معتزلی تأیید شده  651-650عزالدین در کتابش دین السلطان ص 
 است که قدر و امر وجود ندارد. 

باشد، از احمد بن  احمد ابن الحسین بن جنیدب ابوالحسن ترمذي است، مورد اعتماد و حافظ می -1
از دنیا رفت، شرح حالی   ه 242اند، در سال  ده، بخاري و ترمذي از او روایت کردهحنبل حدیث شنی

و الجمع بین  20شماره  1/192و الکاشف  25، شماره 1/32ها تقریب التهذیب  دارد در این کتاب
 . 33شماره  2/47و الجرح و التعدیل  8/27و الثقات از ابن حبان  13شماره  1/9رجال الصحیحین 

 . 4علوم الحدیث ص  معرفۀ -2
احمد بن سنان بن حبان، ابوجعفر القطان الواسطی است، در مورد حدیث او و وثاقت او، اتفاق نظر  -3

اند قبل از این تاریخ از دنیا رفته است، شرح حالی  از دنیا رفت، بعضی گفته  ه 259دارند. در سال 
و طبقات  538، شماره 1/251ة الحفاظ . تذکر44شماره  1/35ها: تقریب التهذیب  دارد در این کتاب

، و الجمع بین رجال الصحیحین 2/16و العبر  2/137، شذرات الذهب 516شماره  231الحفاظ ص 
 . 5، شماره 1/7

 . 4معرفۀ علوم الحدیث ص  -4
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و  خوانند مثل حشویه و زوامل اسفار، میاند،  دین و منحرف خود خوانده که گذشتگان بی
 گیرند.  ایراد میها  آن در مورد عدالت

مردمان ها  آن آنچه را که ابن ابی فتیله در گذشته، در مورد اهل حدیث گفته بود، که
و  1»دین السلطان« خود هاي کتاب دررا ها  آن باشند، در زمان ما نیازي عز الدین بدي می

ان و مشایخ گذشته خود برویم، یا به راه اجداد و پدرگوید:  آورده و می» انذار من السماء«

آنگاه  ، شویم گمراه میها  آن با تبعیت ازکه اندکی قبل با برهان و دلیل قاطع دریافتیم که ما 
کار اهل « :گوید می 2.که منهج و روش قرآنی را کنار گذاشتیم، تا عنکبوت بر آن تار بستند

و  کنند روایت میکه  باشد، از آنچه حدیث و راویان آن، روایت حدیث و نوشتن آن می
وحی  ،آنچه را که با دستان خود نوشتند :اند و گفته کنند. ، امرار معاش مینویسند می

کتاب خدا همان قرآن است، و  :اند و گفته .دیگري است، از طرف خداوند، همانند قرآن
دانش) است که از روي ظن (ا که به همراه دارد، کتاب حکمت آنچه از روایات و گفتاره

اند که از طرف خداست، همانطور که اهل  اهل حدیث به دروغ گفته .اند ستم نوشتهو 
 آسمانی خود مرتکب شده بودند هاي کتاب چنین تحریفاتی را در موردها  آن کتاب قبل از

 :هم معتقدند که خداوند در این آیهها  آن

�َِ�  فَوَۡ�لٞ ﴿  .]11الطور: [ ﴾١١يوَۡمَ�ذِٖ لّلِۡمُكَذِّ
 »اند! تکذیب کرده )حق را(واي به حال کسانی که  ،آن روز«

  3»کند. مطابقت میها  آن منظورش کسان دیگري بوده است، در حالی که آیه کاملاً با
اند، طعنه زده و  ین خدا آمدهبه عدالت و جهاد، مؤمنانی که در ایام سختی به کمک د

به سران گروه مخفی و  که نسبت ،یابیم میرا به همین دلیل امام احمد بن حنبل  :گفت

________________________ 
 . 4همان ص  -1
 . 665، 130، 129، 154، 153، 119، 117، 114، نگا: همان منبع صفحات 11دین السلطان ص  -2
 . 705انذار من السماء ص  -3
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و راضی نشد که به خلقت قرآن اعتراف کند.  ،مهربان بود و زیرزمینی آن دوره راستگو
تازیانه خوردن را، بهتر از کشته  امام احمدمأمون به همین دلیل او را شلاق زد، چون 

 . 1زد هاي آن گروه حرف می دانست، اگر بر خلاف آموزش شدن توسط دوستانش می
لمی یهود اایشان با عگوید:  و می  نسبت دادهابوحنیفه بن نعمان همین تهمت را نیز به 

یعقوب بن  :مانند ؛باشند کردند، که از علماي اسلامی می دوست بود، کسانی که، ادعا می
  2.ابراهیم ابویوسف القاضی، که از بزرگترین اصحاب و یاران ابوحنیفه بود

طعنه زدن به علماي اسلامی که قائلبه  درکه  ،وجه کنهاي اسماعیل منصور ت به گفته
 .است پیشی گرفتهاز سلف خود ابن ابی فتیله، حجیت سنت بودند 

ي ابوحنیفه، شافعی، مالک، احمد و بخاري، نزد خداوند طلب بخشش ابر ام :دگوی می
مؤاخذه  راها  آن را محاسبه کند، شدیداًها  آن هایشان کنیم، چون اگر خداوند طبق گفته می
 کند، چون با کلام خدا به مخالفت آشکار برخواستند، بخاطر حسن نیتی که نسبت به می
ها را تغییر دادند،  و احادیث و داستان ،هاي شیطانی شدند بود آهسته دچار فریبها  آن

تا جائی که کلام خدا را  ،کردند احساس نمی در حالی که خود ،کتاب خدا را ترك کردند
و به  ،بشر متمسک شدند، و به مردم آموختند که ظاهر قرآن را رها کنند رها و به کلام

هاي شیطان رانده شده بود، و این کاملاً  هاي زید و عبید توجه کنند، که این از نقشه گفته
  3.روشن است

اند، و اینکه پیروي از اهل سنت باعث  همچنین اهل سنت را به خرافات توصیف کرده
اي مردمی که همچون خفاش در سایه  اند: ود، و گفتهش پیروان آن مینابودي دنیا و آخرت 

________________________ 
 . 153دین السلطان ص  -1
، احمد صبحی همین انتقادها را کرده، اهل حدیث و فقها و خصوصاً امام 154دین السلطان ص  -2

هاي زیر نگاه کن، حد الردة و الحسبۀ، لا ناسخ و لا منسوخ،  بخاري را مورد انتقاد قرار داده به کتاب
 لقرآن، عذاب القبر و الثعبان الاقرع و قراءة صحیح البخاري. لماذا القرآن، و الصلاة فی ا

 .476، 475بلوغ الیقین بتصحیح مفهوم ملک الیمین ص  -3
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د، تاریکی ناید، به سوي نور قرآن خارج شوید، و زندانیان تاریکی باقی نمای قرار گرفته
اند. اي پیروان حکومت اوهام، و اي  هاي رویایی خود به وجود آورده گفتارها و داستان

اي  ها و اوهام، پرده ها و ظن تگان روایات داستانقربانیان تألیف در دین، و اي صرع گرف
که شما را پوشانده کنار بزنید، و از خواب طولانی بیدار شوید، عقیده و جان خود را پاك 

  1»نمایید و کلام خدا و بشر را مساوي ندانید.
 گوئید؟؟  هاي مزخرف، چه می ها و قصه و داستان ها روایت اي اهل خرافات، و اي اهل

دهد، دنیا را از  ک هر کس از شما پیروي نماید، دنیا و آخرتش را از دست میبدون ش
دهد زیرا در راه کمک و یاري رساندن به دین خدا نیست همانطور که اکنون  دست می

دهد، زیرا او بر این گمراهی آشکار  کنند، آخرت را از دست می زندگی می ها مسلمان اکثر
تن به حجیت حدیث) و در آخرت راه گریزي براي شما رود. (یعنی ایمان داش از دنیا می

  2.نیست
هاي انتقادجویی از  این که این هیاهو و این مطالب را بیان کردم براي این بود که روش

اي که به اهل سنت در دل  حدیث پیامبر توسط منحرفان در گذشته و حال و بخاطر کینه
دانش اصحاب براي متنفر کردن مردم، از داشتند، آگاهی یابید، انتقاد و تهمت به عدالت و 

 باشد.  میسنت و اهل آن پیروي از 
که چگونه منحرفان دوران ما منحرفان گذشته را در مورد  با اندکی تأمل در می یابیم

 اند.  انتقاد به اهل سنت همراهی و پشتیبانی کرده
و اهل فساد، در مورد اهل سنت فراوان  توز ها و ایرادهاي مستشرقان کینههمانا انتقاد

و اند که محدثین  پاسخ داده شد، پنداشتهها  آن که بعضی از ایرادها آورده شد، و به ،است

________________________ 
 . 18همان ص  -1
 . 140-135نگا: تبصیر الامۀ بحقیقۀ السنۀ ص  477همان ص  -2
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 آن را مرفوعاً به پیامبر ،کردند وضع می ،یافتند فقها احادیثی را که خوب و مرغوب می
  1.دادند نسبت می

در اینجا به  2.اند وي و عباسی، درباري بودهپنداشتند که فقها و اهل حدیث دوران ام می
شود،  اند پاسخ داده می ادعایی که به محدثین در مورد کوتاهی در نقد متن احادیث کرده

جماعت، جمهور، و  :و اهل سنت عبارتند از .البته بعد از بیان کردن عدالت اهل سنت
و اصحاب آن  مبراز پیروان راستین پیاها  آن چون .اکثریت مسلمان جامعه اسلامی

اند،  مخالفت کردهها  آن باشند و منحرفان و فاسقانی که در گذشته و حال با حضرت می
اند اصحاب را تکفیر، و به  خارج شده از روش و سنت پیامبرها  آن ،ارزشی ندارد

  :شود که همه این مطالب در چهار مطلب زیر آورده می 3،گیرند ایراد میها  آن عدالت

 منظور از اهل سنت چه کسانی هستند؟   :مطلب اول
فقط اهل ها  آن کنیم به این معنی نیست که اهل سنت صحبت میعدالت هنگامی که از 

ها  آن باشند، بلکه منظور ما آن هشت گروهی هستند که امام عبدالقادر بغدادي حدیث می
علماي  -1 :یري زها گروه را کتاب خود بنام الفرق بین الفرق، آورده است. که عبارتند از

 -6ها و تفسیر  علماي قرائت -5علماي نحو  -4علماي حدیث  -3علماي فقه  -2توحید 
هاي اهل هوا و هوس که  علم و مال خود را با بدعتها  آن . که هیچ کدام ازصوفیان زاهد

________________________ 
 مراجعه کن.  431-1/424اگر خواستی به  -1
 . 447-1/439اگر خواستی نگا:  -2
، و اعادة 33و شیخ المفیده ص  62اند اضواء علی السنه  نگا: کسانی که به اهل سنت ایراد گرفته -3

و السنه و دورها فی الفقه  74، 67، وحد الردة 805، 2/514و البیان با قرآن  116تقسیم الحدیث ص 
آن، و دفاع و صفحات بعد از  31و اهل السنۀ شعب االله المختار  269، 262، 95، 14، 13الجدید ص 

، و 111، 29و الخدعۀ رحلتی من السنه الی الشیعه ص  32عن الرسول ضد الفقهاء و المحدثین ص 
صفحات بعد از آن و سایر مراجعی که ذکر شده است در مورد کسانی که در حجیت سنت و یا 

 عدالت اصحاب ایراد گرفته است. 
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 -7 .و براي سخنان آنان حجتی قایل نشدند ،آمیخته نکردند ،کننده است گمراه و منحرف
را بعهده دارند و از  ها مسلمان مجاهدان در راه خدا هستند، که حمایت از :گروه هفتم

نمایند، و در مرزهاي خود از مذهب اهل سنت و  حریم و سرزمین مسلمانان محافظت می
ها و شهرهایی هستند که  تمام سرزمین ها: آن گروه هشتم از -8 کنند. جماعت پشتیبانی می

کنند، در فروع  می جعهامرها  آن ل دینی بهئباشند، و در مسا به عقاید اهل سنت، معتقد می
 ، اعتقاد ندارند. ههاي گروه گمراه شد نمایند، و به هیچ یک از بدعت تقلید میها  آن از

باشند، که با  جماعت می ي اهل سنت وها گروه ها این می گوید:امام عبدالقادر بغدادي 
  1.و بر راه راست قرار دارند ،باشند هم یاران استوار دین می

اهل سنت « :گوید و می کند می معرفیها  آن دکتر ناصر شیخ یک نص جامع را به
 اند، باشند، در گفتار و در عمل التزام خود را به آن نشان داده پیروان قرآن و سنت می

باشد و با عقاید سلف صالح از اصحاب و  اعتقاد اهل سنت موافق قرآن و حدیث می
در دین ثابت شده بود و مردم از ها  آن تابعین موافق است، از ائمه دین، که بزرگواري

متهم به بدعت یا به ها  آن کردند، که هیچ کدام از پیروي میها  آن سخناز قدیم تا کنون 
 ، قدریه، مرجئه جبریه، معتزله، کرامیه و مانندها رافضی نند خوارج،القاب ناسالم نبودند ما

  2ها. آن

درستی روش اهل سـنت در فهـم شـریعت اسـلامی و چگـونگی       :مطلب دوم

 ها  آن رستگاري
یهودیان به هفتاد و یک و یا هفتاد و دو گروه  :فرمود آمده که پیامبر از ابوهریره

و امت من هم به هفتاد و سه گروه تقسیم  تقسیم شدند، مسیحیان هم همین طور،
 گردیدند. 

________________________ 
 کردن آن. با دخل و تصرف و خلاصه  279-276الفرق بین الفرق ص  -1
 . 1/29عقیده اهل السنۀ و الجماعۀ فی الصحابۀ  -2
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اند و آن را  آورده 2و ترمذي 1این حدیث را گروهی از ائمه اسلام، از جمله ابو داود
شاهدانی هم از  4.و حاکم هم آن را آورده و تصحیح نمودند 3تصحیح نمودند، ابن ماجه

درداء، و ابی بن کعب، و ابی عبداالله،  گروهی از اصحاب مانند انس بن مالک، و جابر بن
  5.و عبداالله بن عمرو بن العاص، و معاویه بن ابی سفیان و دیگران دارد

که در  ،هاي آن آمده از گروه ناجیه (نجات یافته) با سند ،در این باره شواهدي تفسیري
همانطور که حاکم در المستدرك  6.شود مورد صحت این حدیث با آن حجت اقامه می

  7.گفته، و ذهبی هم با او موافقت کرده است
اهل کتاب در  :کهباشد  از جمله این شواهد حدیث معاویه و انس بصورت مرفوع می

دین خود به هفتاد و دو ملت و گروه تقسیم شدند، در حالی که این امت (مسلمانان) به 

________________________ 
 . 4596شماره  198-4/197سنن ابی داود در کتاب السنه، باب شرح السنه  -1
گفته  264شماره  5/25سنن ترمذي در کتاب الایمان در باب آنچه درباره اختلاف امت آمده است  -2

 این حدیث حسن صحیح است. 
 . 3991شماره  2/492کتاب الفتن، در باب اختلاف امت، سنن ابن ماجه در  -3
شود، بجز یکی، همه در  المستدرك در کتاب العلم، در باب این امت به هفتاد و سه گروه تقسیم می -4

و گفته بنابر شرایط بخاري و مسلم صحیح است هر چند خود آن را  441شماره  1/217آتش هستند
 اند، ذهبی هم موافق است.  نیاورده

کتانی معتقد به تواتر حدیث است، همچنین، عبداالله الغماري، عبدالعزیز الغماري، نگا: نظم المتناثر  -5
و اتحاف ذوي الفضائل المشتهره بما وقع من الزیادة فی نظم  18شماره  45من الحدیث المتواتر ص 

 . 185المتناثر علی الازهار المتناثرة ضمن مجموعۀ الحدیث الصدیقه ص 
خلاف کسی که به عدم صحت حدیث معتقد است. نگا: الخلافۀ و النشأة الاحزاب الاسلامیۀ از بر  -6

 . 129دکتر محمد عماره ص 
 . 1/218المستدرك  -7
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در آتشند مگر یک گروه که آن هم اهل سنت و ا ه آن هفتاد و سه گروه تقسیم شدند، همه
  1.باشند جماعت می

بنی اسرائیل به هفتاد و دو ملت تقسیم شدند « :در حدیث عبداالله بن عمر مرفوعاً آمده
 :شوند، بجز یک گروه همه در آتشند، گفتند و ملت من هم به هفتاد و سه گروه تقسیم می

وهی که پیرو آنچه که من و اصحابم بر آنیم گر :آن گروه کدام است اي رسول خدا فرمود
  2.هستند

در حدیث شریف همان اصحاب بصورت خاص  لفظ جماعت :گوید امام شاطبی می
 هاي دین را بر افراشتند. و آن را محکم نمودند و هستند که ستونها  آن باشند، چون می
جمع ها  آن ممکن است غیر ولی شوند نمی هیچگاه بر گمراهی جمعهستند که ها  آن

باشد که  ول خدا میاینجا مطابق روایت دیگري از رس شوند. لفظ جماعت و تفسیر آن در

) امام .(آنچه من و اصحابم بر آن هستیم 3»ما انا عليه و اصحابى« :آن حضرت فرمود
اهل سنت در فهم شریعت اسلامی و محقق شدن  وشعبدالقادر بغدادي صحت ر

هنگامی که رسول  :متن همان حدیث استناد کرده و گفتهبه وسیله ها  آن رستگاري براي
 خدا در مورد تقسیم شدن امتش به هفتاد و سه گروه یاد کرد و خبر داد، که یک گروه از

________________________ 
و حاکم در  4597شماره  4/198ابو داود آن را در کتاب السنۀ و در باب شرح السنۀ آورده است  -1

هر دو از معاویه  443شماره  1/218مستدرك در کتاب العلم در باب این امت به هفتاد و سه گروه 
 2/492اند ابن ماجه آن را آورده در سنن خود در کتاب الفتن و باب اختلاف امت  روایت کرده

اسناد این درست و رجالش ثقه  3/239انس بوصیري در مصباح الزجاجه گفته  3991شماره 
 باشند.  می

 5/26ترمذي در سنن خود در کتاب ایمان و در باب آنچه که درباره اختلاف امت آمده، آورده است  -2
و گفته این حدیث یک فرد مضر و ناشناس است و او را جز در این حدیث  2641شماره 

شناسیم، حاکم در مستدرك خود آن را آورده در کتاب العلم و در باب این امت به هفتاد و سه  ینم
 . 444شماره  1/218گروه 

 با اندکی تصرف.  519-2/518الاعتصام  -3
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را ها  آن د و وصفیابد، در مورد آن گروه از آن حضرت سؤال کردن نجات میها  آن
 . بودند تابع او و اصحابشکه  هایی اشاره کرد همانبه  پرسیدند و او

بجز اهل سنت و جماعت هیچ یک از فرق دیگر را  حالی که در زمان معاصر در
. از میان مجتهدان و علماي عامل به اصحاب رسول خدا باشندموافق یابیم که  نمی

وارد در  ،گذاران ي رافضی، معتزله، خوارج، جهمیه، و همه بدعتها گروه قطعاً شریعت
و اصحاب آن حضرت  شوند، زیرا از روش و سنت پیامبر معناي لفظ جماعت نمی

 اند.  خارج گشته

 ،موافق اصحاب هستند هاي دیگر رافضیان و خوارج و قدریه و سایر فرقهچگونه این 
، بدلیل قبول نداشتن را در احکام شرعیها  آن يها روایت از در حالی که هیچ کدام

بخاطر کافر دانستن اصحاب و اهل حدیث،  رند،پذی نمی سیره و مغازيروایات حدیث و 
باشند و همچنین  ها می کنندگان تاریخ و سیره کسانی که روایان اخبار و احادیث و بیان

ا با ر آنو فروع  ،هایی که آثار اصحاب را ثبت کردند بخاطر تکفیر فقهاي امت، همان
 . فتواهاي اصحاب مقایسه کردند

 ها، و دیگر قدري ،ها رافضی حمد خداوند متعال در میان خوارج وه لطف و ب
و  ذکیرو وعظ و خطابه و ت روایت حدیثو  در فقه یي منحرف، و گمراه امامها گروه

علما  ي (غزوات پیامبر)که در نقل مغاز ،و نه کسی را دارندوجود ندارد ت علم نحو و لغ
و تفسیر و تأویل مورد اطمینان باشد، عالمان و امامان این علوم  ،ها نبوي، و تاریخ ه و سیر

  1.اند بصورت خاص و عام از اهل سنت و جماعت بوده

کنند،  می را ردخود روایات اصحاب   م و سیرهادر احک چون این منحرفان و گمراهان
 هم صحیح نیست. ها  آن اقتدا کردن به

________________________ 
ها در دین و دنیا در کتاب الفرق بیان الفرق  ها و بیان آثار آن نگا: فضائل اهل سنت و علوم و ائمه آن -1

 و بعد از آن.  2/509نگا: الاعتصام از شاطبی  325-321ص 
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خود به روایات  ه که در احکام و سیرگیریم کسانی  یاز این جمله چنین نتیجه م
که با آن روش (استناد به قول  نه بدعتگران، باشند، کنند، اهل سنت می می جعهامراصحاب 

اند. و باعث  اصحاب) راه درست و سالمی را براي فهم شریعت اسلامی انتخاب کرده
به  از اقتداکنندگان شود، زیرا طبق حکم حدیث نبوي میها  آن نجات و رستگاري

  2.و از آن جهت خدا را شاکریم 1باشند اصحاب می
از  ود،اهل سنت خارج شجماعت هر کس از طبق این نظر « :گوید امام شاطبی می

ها هم بعلت مخالفت با روش  که اهل بدعت باشد ستثنائات و نوادگان شیطان میجمله ا
  شوند. ایشان، داخل در این گروه میو اصحاب  پیامبر

مرده  بر جاهلیتعلماي مجتهد اهل سنت خارج شود،  و ائمه جماعتو هر کس از 
خداوند علما را حجت خود بر روي زمین جماعت خداوند علما هستند و است، زیرا 

(امت  »ةلن �مع امتى على ضلال« :شود میها  آن شامل قرار داده است، این قول پیامبر
اهل سنت و اکثریت ها  آن ) که3کنند کننده و باطل اجماع نمی من در یک امر گمراه

پیروي کنند. ها  آن بر سایر ملل واجب است که از ،باشند، هر گاه در امري اجماع کنند می
اگر گفته شود، اهل گفتارهاي  4.رود و تنها بماند، بسوي آتش می ،و هر کس استثنا شود

و مخالفین  هاست آن که حق در عقیده ،گوناگون، و عقاید مختف هم چنین عقیده دارند
، از کجا بودند همین طوردر آنچه که حلال دانستند، اهل حدیث هم  –اند  آن گمراه شده

 باشند؟  بر حق میها  آن علم یقینی پیدا کردند که

________________________ 
نگا: الفرق بین الفرق در فصل، معصوم کردن خداوند اهل سنت را، از تکفیر همدیگر یا گذشتگان  -1

  321-320ها ص  خود و ایراد به آن
 . 523-2/505با دخل و تصرف نگا: الاعتصام از شاطبی  283-279الفرق بین الفرق ص  -2
 . 1/484قبلاً آورده شده است  -3
 با اندکی تصرف.  519-2/517الاعتصام  -4
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ها  آن ،که حق آنست کهي مختلف اگر معتقد باشند ها گروه مخالفان از :در پاسخ آمده
که به اي هستند که اختلافی ندارند. کسی  خوانند، پس مجموعه به سوي آن می ،بر آنند

هدایت  کتاب خدا چنگ بزند، و سنت رسول خدا را بگیرد، با نور حق روشن شده، و درِ
. و حق را در گمان خود جستجو کرده است، اهل سنت بجز برایش باز خواهد شد

پاسخ هیچ دستور دینی را از روي ها  آن رانند زیرا ستمگران کسی را از این مذهب نمی
و متکلمان متأخر  متقدم فیلسوفان هاي کتاب به مراجعه و قیاس و نظراستحسان و 

  1دهند. نمی
را ها  آن لازم است معتقد باشید که راویان اخبار شرعی که پیامبر :اگر بگویند

ند. پاسخ ، هر چند که به عمد هم دروغ گفته باشحساب آیندمعصوم خوانده، معصوم به 
و از آن حضرت  ،اي داریم، هر کس را که پیامبر عادل خوانده دهیم بله، چنین عقیده می

هر چند به عمد هم دروغ گفته باشد، و  ،در نظر ما هم عادل است ،روایت کرده است
پذیریم، زیرا خداوند پیمان بسته است که خود حافظ کتاب و  او را با قاطعیت می هگفت

 . 2باشد شریعت می

پندارند رد سنت مطهر و حدیث  نحرفان و گمراهانی است که میاین مطلب پاسخ م

 اصحاب و تابعین و بعد از از کند بلکه قول راویان سنت را رد نمی قول پیامبرصحیح 

  کند. رد میرا و صاحبان تالیفات جدید ها  آن

 بزرگواري و افتخار اهل حدیث  :مطلب سوم
هنگامی اهل سنت، باشد، و منبع عمده و اصلی اصناف  قرآنحدیث بعد از  وقتی که

 باشند که بسیاري از مسایل اسلامی بوسیله حدیثی، بعد از قرآن از منابعی می هاي کتاب که

________________________ 
با اندکی تصرف. نگا: گفته ابن قیم در مختصر الصواعق  83تأویل مختلف الحدیث از ابن قتیبه ص  -1

 . 576-2/571سله پاسخ به این سؤال و بیان کردن فرق میان اهل سنت و هواپرستان المر
 . 1/126الاحکام از ابن حزم  -2
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کند بر جایگاه عظیم اهل حدیث در میان اهل  دلالت میها  این بیان گردیده است.ها  آن
فرشتگان کند که گفت:  می صدق پیداها  آن ي در موردسنت، که گفتار سفیان ثور

  1.هاي زمین باشند و اهل حدیث هم نگهبان هاي آسمان می نگهبان
ان این دین کاري است، و سوارکاربراي هر دینی سوار :گوید می 2ریعیزید بن ز

  3.باشند صاحبان سندها می
هاي امینی  از زمانی که آدم خلق شده، در میان هیچ امتی آدم :گوید ابو حاتم رازي می

مردي به  .پیدا نشدند که احادیث رسول خود را نگهداري کنند، بجز در امت محمد
 :باشد. گفتاند که اصلی ندارد و درست ن ردهحدیثی روایت ک شایداي ابن حاتم  :اوگفت
براي شناختن بوده است، تا ها  آن شناختند و روایت درست را از نادرست میها  آن علماي

و حفظ  مشخص کنندکه احادیث را  ،هستند بیان کنندها  آن براي کسانی که بعد از
  4.نمودند

، آنچه را امام ابوداود شود ه اسلام بدون حدیث نبوي اقمه نمیک وقتی مشخص شد
 را اسلام ما اگر این گروه نبودند« کند، که گفت: ره گفته صدق پیدا میدر آن با 5طیالسی

________________________ 
 آورده است.  80شماره  91خطیب آن را در کتاب فی شرف اصحاب الحدیث ص  -1
ر سال یزید بن زریع با مقدم شدن زال تصغیر شده و البصري ابومعاویه است که توثیق شده است، د -2

و الکاشف  7741شماره  2/342هاي تقریب التهذیب  و از دنیا رفت، شرح حالی دارد در کتاب 182
 2/572و الجمع بین رجال الصحیحین  1841شماره  478، و الثقات از عجمی 6301شماره  2/382

 . 1355شماره  2/807و رجال صحیح البخاري از کلابادي  2237شماره 
 آورده است.  81شماره  91لحدیث ص خطیب در شرف اصحاب ا -3
 . 77شماره  89همان  -4
ابوداود طیالسی سلمان بن جارود البصري است، یکی از علماي بزرگوار و حافظان اسلام است در  -5

و تقریب  340شماره  1/351ها تذکرة الحفاظ  از دنیا رفت. شرح حالی دارد در این کتاب 203سال 
و الثقات از عجلی  327شماره  153بقات الحفاظ از سیوطی ص و ط2558شماره  1/384التهذیب 
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باشند که حدیث  گروه همان اهل حدیث و کسانی میاین منظور از .» کردیم تدریس نمی
  1ند.نوشت را می

به شریعت را به اهل خود سپرده، و ارکان خداوند « :گوید امام خطیب بغدادي می
 رامین خلقت و واسطه میان پیامبها  آن زشت را از بین بردند،تمام بدعتهاي ها  آن وسیله

کنند. شریعت الهی را عملاً و زباناً  باشند، براي نگهداري امت اجتهاد می و امت می
اند، تا اینکه اصل آن را ثابت  اند. سنت آن حضرت را نگهداري و بیان کرده پذیرفته
هایی که قصد آمیختگی با  دین و اهل آن بودند، چه بسیار بی آن مستحقها  آن نمودند

 رالی که اهل شریعت نبودند، خداوند بوسیله اصحاب حدیث شدر ح ،را داشتند شریعت
اشاره کردیم حافظان  لااب رگرداند، زیرا اهل حدیث همانطور که د را از امت دور میها  آن

 باشند.  ارکان دین می
داند که  می و نیک رود، یا نظري را خوب سانی خود میهر گروهی به سوي هواهاي نف

گفتارشان کتاب خدا و سنت رسول خدا ها  آن خود بر آن است بجز یاران حدیث که
 به سويباشند.  گروهشان و منسوب به آن حضرت می و رسول خدا ها، آن حجت

کنند، آنچه که از رسول  ، به دیگر نظرات توجه نمیشوند متمایل نمیهواهاي نفسانی 

در حدیثی اختلافی پیش بیاید به آن حضرت رجوع  ، اگرپذیرند می، شدهروایت  خدا

 کنند، هر حکمی که بکنند، قابل قبول و پذیرفتنی است.  می
اي، و شناخته  اي، و زاهدي در قبیله هر عالم فقیهی، و امام بلند پایهها  این از جمله

یت راه مستقیم و اکثرها  آن و قاري با تقوایی، و خطیب نیکویی که راه شده به فضیلتی،
ها  آن هر بدعتگذاري نسبت به عقیدههستند. دهند،  عظیم جامعه اسلامی را تشکیل می

ها  آن جرأت آشکارسازي، مذهب دیگري را بنماید و با ها، آن تظاهر کند. و غیر از مذهب

_____________________________________________________ 
و التقیید لمعرفۀ رواة السنن و المسانید از ابن نقطه  2/12و شذرات الذهب  609شمره  201-202
 . 2507شماره  11/401تهذیب الکمال للمزي  343شماره  277ص 

 . 101شماره  101خطیب آن را در شرف اصحاب الحدیث آورده ص  -1
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ها  آن و کسی را که خوار گرداند، ضرري به .گرداند دشمنی کند خداوند او را خوار می
 کسی که در دین احتیاط کند به ،شود رستگار نمی ،که گرفتار کندرساند و کسی را  نمی
نگاه کند، درمانده است، و خداوند در ها  آن نیازمند است، کسی که با چشم بد بهها  آن

  1قادر و تواناست.ها  آن موفقیت
چهار چیز را طلب کردم آن را نزد چهار « :خداوند هارون الرشید را ببخشاید که گفت

دروغ را خواستم نزد رافضیان یافتم، حق را جستجو کردم، آن را نزد اصحاب  :گروه یافتم
، آن را در میان جهمیان دیدم، کلام و کفر را طلب کردمحدیث (اهل سنت) یافتم، 

  2.انحراف را جستجو کردم، که در میان معتزله بود
که از  هایی که براي حفظ دین بپا خواستند، و خداوند، کسانی را خداوند آن نفس

 » آمین«اند، ببخشاید.  را زنده نگه داشتهها  آن علماي جدید آثار

 پاسخ به ادعاي کوتاهی اهل حدیث در نقد متن حدیث   :مطلب چهارم
نقد متن حدیث و اعتماد کردن به سند آن در میان اهل  ن درمحدیث ادعاي کوتاهیِ

که خداوند به این  لم شریفو این عبه دین ما  طعنهبراي ، توز مستشرقان کینه 3حدیث را
دعاي دروغینی است که توسط این ا اند. ، مطرح کردهامت اختصاص داده است

  1.اند طرح شده و بعضی از مسلمانان از آن متأثر شده ،کافر 4هاي دین بی

________________________ 
با دخل و تصرف و تقدیم و تأخیر آوردن مطالب نگا:گفته  31-28شرف اصحاب الحدیث ص  -1

و السنۀ  60و جمال الدین القاسمی در قواعد التحدیث ص  4-2حاکم در معرفۀ علوم الحدیث ص 
 . 11بین دعاة الفتنه ادعیاء العلم از استاد دکتر عبدالموجود ص 

 . 104شماره  108شرف اصحاب الحدیث ص  -2
و دراسات محمدیه ترجمه استاد صدیق بشیر نقل از مجله کلیه الدعوة  50نگا: العقیده و الشریعه ص  -3

 . 337-7/335نگا: دائرة المعارف اسلامی  508ص  10لیبی، شماره 
و صفحات بعد از آن  118صفحات بعد از آن و اعادة تقسیم الحدیث ص  288اضواء علی السنه ص  -4

و دلیل المسلم الحزین  91و حقیقۀ الحجاب و حجیۀ الحدیث ص  259سلام ص و السلطۀ فی الا
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اگر حسن ظن به گویندگان مستشرق داشته باشیم علت « :گوید ر مییاستاد صدیق بش
ها، تنها  ست که روش انتقادي نسبت به اخبار در میان غربیا بطلان این پندار و تصور این

عظیمی از  خشبه ب ،باشد، و چون به سند حدیث تسلط کامل ندارند منصوب به متن می
 که در واقعیات انتقادي ،نظري اند. اگر از سند صحبت کنند، بعضی مفاهیم آن دست نیافته

آیند. که این روش با روش انتقادي مسلمانان مخالف  جایی ندارد به حساب نمیها  آن
بندي  نظیري طبقه است، روش انتقادي نزد مسلمانان عملاً و به شکل بسیار گسترده و بی

اند،  شده است که این، گامی بلند و جهشی عظیم است که هنوز اروپائیان به آن نرسیده
باشد، و از  منقطع السند میها  آن چگونه به چنین علمی دست یابند، در حالی که اخبار

  2.اند رسیدن به اسناد مأیوس شده
 روایت ثقه از ثقه با اتصال سند به پیامبر :گوید خداوند ابن حزم را ببخشاید که می

و  3یهودیان باشد و سایر ملل از آن محرومند، اما در میان مخصوص مسلمانان می
مسیحیان و بدعتگذاران و اهل هوا و هوس، احادیثی که مرسل، معضل یا استناد به 

 . باشد، فراوان است دروغگو، یا مجهول الحال و ناشناس
ث، با آن کوتاهی اهل حدیث در مورد نقد متن حدی هودهرسد که ادعاي بی بنظر می

بودند، ن وضعیت خبر قرار داده هایی که براي تعیی و شناسه شرایطی که براي صحت خبر
 ادعاي باطلی است.

_____________________________________________________ 
و السنه و الفقهاء و المحدثین  655، 384، 352، 180، 173، و تبصیر الامۀ بحقیقۀ السنۀ ص 59ص 
 و صفحات بعد از آن.  81و الخدعۀ رحلتی من السنه الی الشیعه ص  33-13ص 

نگا:حیاة محمد از  2/48و ظهر الاسلام  133-2/130الاسلام  و ضحی 218، 217نگا: فجر الاسلام  -1
و مصادر التاریخ الاسلامی و مناهج البحث فیه از دکتر سید اسماعیل  55دکتر محمد هیکل ص 

 و دیگران.  21کاشف ص 
 . 40-39ضوابط الراویۀ عند المحدثین ص  -2
 . 2/159با دخل و تصرف. و نگا: تدریب الراوي  2/81الفصل فی الملل و النحل  -3
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کنند در حالی که علم درایه الحدیث  چگونه در مورد نگهداري متن حدیث کوتاهی می
براي خدمت به روایت حدیث تشکیل شده بود. به عبارتی دیگر، تمام علوم حدیث فقط 

 حقیقتاً از پیامبربراي ضمانت نگهداري متن حدیث و مطمئن شدن به اینکه آن حدیث 
 اند.  تشکیل شده ،باشد می

آن پنج شرطی که علماي حدیث براي صحت خبر واحد ایم اگر بگوییم  مبالغه نکرده
اند. آنچه که بصورت ظاهري به شروط  اند، همگی براي ضبط متن حدیث بوده ارائه کرده

  .گیرد، در حقیقت به باطن و ظاهر متن متعلق است ضبط سند تعلق می
ویژه  ، عدالت راوي و ضبط راوي، در ظاهره شرط اول که عبارتند از اتصال سندس

ها در ضبط متن خلل ایجاد  باشند در حقیقت فقدان هر کدام از آن شرط ضبط سند می
 کند.  می

که انواع ضعیف عبارتند  :آید حدیث ضعیف بدست می ،متصل نبودن سند چون از -1
وارد که همگی در صحت متن خلل  منقطع، معضل، معلق، مدلس، مرسل، :از

 . کنند می
 ،اگر راوي عادل نباشد، حدیث ضعیفی که ضبط متن آن دچار اشکال است -2

 کر. ، متروك و منمانند موضوع :آید بدست می
اگر راوي حافظه نداشته باشد، انواع حدیث ضعیف، که در ضبط متن مشکل  -3

مضطرب، مصحف،  ،مدرج، مقلوب :آیند، که عبارتند از ، بدست میکند ایجاد می
 محرف و دیگر احادیث از این قبیل. 

ماند، و از دست دادن این  ) شرطی باقی نمیلتعود، و عدم ذپس جز شرط (عدم ش
، معلل، که در ضبط متن مشکل ایجاد شاذ :دهد را نتیجه می ریزدو شرط، احادیث 

نقد متن حدیث پس از این همه دقت، چگونه باید بگوئیم که اهل حدیث به  کنند. می
  اند. توجه نکرده
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هاي ظاهري را قایل  این اختلاف ،سند حدیث و متن آن ا به هنگام نقدمعلماي 
خواهم بگویم که میان صحت سند و صحت متن ملازمت و  نشدند، با این جملات نمی

 همراهی وجود دارد. 
شاذ یا معلل یا جعلی باشد ممکن است آید که  حت متن بدست نمیز صحت سند، صا

که باطل است همچنانکه از ضعف سند ضعف متنی که با سند دیگري آورده شده حاصل 
 شود.  نمی

اند،  مقید کردهحدیث را به اسناد حکم صحیح و حسن و ضعیف بودن که  از اینجا بود
در حالی که حدیث  ،حدیث صحیح باشدسندهاي ممکن است  :اند و گفته نه متن حدیث.
و یا اسناد  ،ولی حدیث حسن نیست ،و یا اسناد حدیث حسن باشد ،صحیح نیست
 در حالی که حدیث ضعیف نیست.  ،ضعیف باشد

 يشود که میان اسناد و متن ملازمت وجود ندارد، که ممکن است سند نتیجه این می
و ناسالمی  ،بخاطر شذود، علت نآ متن لیو باشد،یا حسن  بخاطر داشتن شرایط صحیح

دکتر  1.دیگر درست باشد از طرقولی متن  ،ممکن است سند درست نباشد .درست نباشد
ها  آن سند و متن حدیث در مورد حکم ح به عدم اختلاف اهل حدیث دربارهصبحی صال

دچار اشتباه و حماقتی که مستشرقان و  ست کهمابر  گوید: میکند، و  تأکید می ،حدیث بر
اندازند. گو  میان سند و متن فاصله میها  آن شویم،، ناند شدهها  آن شاگردان فریب خورده

اي که بهم  رسند، یا دو دره اندازند، که به هم نمی اینکه میان دو دشمن فاصله می
ت، سنی اجدمتن در ها  آن هاي هاي اهل حدیث در سند از مقیاس رسند. پس مقیاس نمی

 بندي.  مگر براي توضیح بیشتر، یا بابگذاري، و یا تقسیم
ی و منطقی هم که نوالا بایستی هر سند صحیحی به متن صحیح ختم شود و متن عقلا

  2.آمده باشدسند صحیح  از طریقباید  ،با حواس اختلاف ندارد
________________________ 

 . 1/234توضیح الافکار از صنعانی  -1
 . 283علوم الحدیث و مصطلحه ص  -2
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اند،  نداشتهمحدثان در مباحث خود میان سند و متن حدیث، اختلاف ظاهري با هم 
  :آوریم همانند هم می باشد، چند مثال در این زمینه می ،و متن ،در مورد سندها  آن سخنان

این زیرا  وط است.ببه متن مرفراوانی راویان موثق، همانطور که پوشیده نیست،  -1
 :گوید می آورده شده است. ابن حجراز یک راوي موثق،  اي است که زیاده

قابل قبول است، آورده،  –و چه حسن چه در حدیث صحیح  -راوي  اي که زیاده
زیاده و حدیثی آن میان اگر  . چونباشدنتر است،  روایتی که از آن موثقمنافی اگر 

دیث حکم ح ، چون درشود که آن زیاده را ندارد منافاتی نباشد، مطلقا پذیرفته می
  .ایت نکرده استه، آن را آورده و از شیخ خود روباشد که یک نفر ثق مستقلی می

، این باعث شود رد میدیگر  آن، روایتقبول  اگر منافات داشته باشد، به طوري که با

 1.کنیم ذیریم، و دیگري را رد میپ را می شود. قول برتر از آن دو روایت میبرتري یکی 
سؤال شد، چه  از پیامبر خدا کنیم که گفت: میذکر را ابن مسعود  مثال حدیثبراي 

حسن بن مکرم و بندار بن بشار در روایتی  2خود. وقت درنماز  :عملی بهتر است؟ فرمود
و پذیرفته شده است. پس  3.و حاکم آن را تصحیح نموده است .اول وقتنماز  :اند گفته

 . یا براي ضبط کردن متن باشد آیا اینجا سخن درباره سند می

________________________ 
 . 30نزهۀ النظر ص  -1
بخاري آن را آورده (شرح فتح الباري، در کتاب مواقیت الصلاة، در باب، برتر بودن نماز خواندن در  -2

در کتاب الایمان، در باب داشتن ایمان به  نووي)و مسلم در شرح ( 527، شماره 2/12اول وقت، 
واقیت در کتاب م الباري)بخاري در (شرح فتح  137شماره  351-1/350خدا از بهترین اعمال است 

 نووي)آن را آورده است مسلم هم در (شرح  527شماره  2/12الصلاة در باب فضل الصلاة لوقتها 
 . 137شماره  1/350در کتاب ایمان در باب مؤمن بودن به خداوند از بهترین اعمال است 

و  675و  674هاي  شماره 1/300حاکم در المستدرك آن را آورده، در کتاب نماز در باب، زمان نماز  -3
اند، ذهبی با او موافق است، نگا:  باشد، ولی خود آن را نیاورده گفته بنابر شروط شیخین صحیح می

 . 1/248تدریب الراوي 
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باشد که در آن تصحیف روي داده است، که  حدیث مصحف می ها مثال از جمله آن

یعنی در  1»فى المسجد احتجر النبى«دوم حدیث  .باشد هم در اسناد و هم در متن می
اند احتجم، که آن  اي براي خود برگزید. بعضی آن را اینگونه تصحیف کرده مسجد حجره

خواند، و  افتد، مثلاً کسی خطبه می باشد. در معنا هم تصحیف اتفاق می تصحیف لفظی می

گریست و سپس گفت، چه کاري  2»اتتق ةيدخل الجنلا«کرد  این حدیث را روایت می
به حیوانات علف کسی که  یعنیندارم،  هم، کاري جز فروش گیاهد نجام میاست که من ا

  3دهد. می
که علم الحدیث  ،باشد ترین مباحث می نقد متن از گسترده :گوید ر مییاستاد صدیق بش

از نظر متن، و هم  ها برتري جسته هم از نظر مفهوم، و هم در آن بر روش انتقادي غربی
 اي دیگر نشانه :گوید همانطور که اسد رستم می از نظر مبحث بررسی نص، و آوردن لفظ.

نص را  بررسیباشد، و  حدیث می دهاي امانتداري عالمان علم حدیث در نق از نشانه
اند، بعضی از آن محدثان نه لحن را عوض  بخاطر وقوف بر لفظ اصلی فرضی دانسته

  4.نوشتند ها کتاب ه آراي خود را در حاشیهکبل ،و نه خطا را اصلاح نمودند ،کردند
 در عدم جواز ،کند که عالمان این علم اشاره میبه شروطی اسد رستم در این مطالب 

هاي آن و  اگر راوي به الفاظ و دلالت اند که بر طبق معنا را آورده روایت حدیث

________________________ 
و مسلم  731شماره  3/251در کتاب اذان در باب نماز شب  الباري)بخاري آن را آورده (شرح فتح  -1

آن در باب، مستحب بودن نماز نافله در  در کتاب نماز مسافر و کوتاه کردن نووي)در (شرح حدیث 
 باشد.  از احادیث روایت شده از زید بن ثابت می 781شماره  326-3/325اش  خانه

کتاب ادب و در باب سخن چینی، از گناهان کبیره است.  الباري)بخاري آن را آورده (شرح فتح  -2
ودن حرام خواندن سخن چینی و مسلم در شرح نووي کتاب ایمان باب اشتباه ب 6056شماره  1/487
 . از احادیث روایت شده از حذیفه 169شماره  1/389

 . 262-254، نگا: علوم الحدیث دکتر صبحی صالح ص 3/69فتح المغیث از سخاوي  -3
 . 46نگا: ضوابط الرواة عند المحدثین ص  33مصطلح التاریخ ص  -4
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 مقصدهایش آگاهی نداشته باشد، و در معنا کردن آگاه نباشد و در مقدار اختلافی که میان
 .درست نیست نروایت کرد ،اشدبصیر نب هاست آن

شود. و  در این حالت براي راوي، روایتی را با آن لفظی که شنیده است مشخص می
  1.روایت کردن با معنا براي او جایز نیست

 و سلامتی متن نیست؟  ،آیا همه این کارها و اقدامات براي حفظ

از جعل احادیث موضوع که  ،ها در این مطلب بر عنایت و توجه محدثین به نقد متن
با وجود اینکه امکان تأویل کنم.  استدلال نمی باشند، لف عقل و مشاهده و حواس میمخا

خیلی از احادیث را به ها  آن .نزدیک به درستی باشد تأویلی که احتمالِ .آن هم نیست
  2.اند و تاریخ معروفی رد کرده ،صحیح ل مخالف بودن با قرآن و سنت مشهورِیدل

 حدیث توسط محدثین، متن حدیث و انتقاد از آن، بررسی و آزمایشهاي  نمونه از
باشد که این داستان را چندین علما مانند حافظ  قرار دادن جزیه بر یهودیان خیبر می

 ،آشکار ساختند اي اي از یهودیان نامه اند. عده روایت کرده 5و سخاوي 4و ابن کثیر 3سبکی
است،  رفع کردهها  آن باشد که گرفتن جزیه را از می که نامه رسول خدا ،و مدعی شدند

و در آن به شهادت چند تن از اصحاب اشاره شده بود. و متذکر شدند که آن نامه به خط 
 ،این نامه را به رئیس وزیران ابی القاسم علی بن حسن .باشد می علی ابن ابی طالب

آن را به خطیب بغدادي نشان داد،  ارائه کردند و او االله از خلفاي عباسیوزیر قائم بأمر 
________________________ 

 . 376-1/37به معنا، که شرح آن گذشت نگا: پاسخ به شبهه روایت حدیث  2/98تدریب الراوي  -1
براي اطلاعات بیشتر نگا: روش نقد نزد علماي حدیث، و  31دفاع عن السنه از دکتر ابو شهبه ص  -2

هاي آن از دکتر نور الدین عتره و منهج نقد المتن عند علماء الحدیث از  طلبی سنت مطهر و مبارزه
دکتر صلاح الدین ادبی و به کتاب اهتمام المحدثین بنقد الحدیث سنداً و متناً و دحض مزاعم 

 المستشرقین و اتباعهم از دکتر محمد لقمان سلفی. 
 . 4/35طبقات الشافعیۀ الکبري  -3
 . 109-12/108 البدایۀ و النهایۀ -4
 . 24/25الاعلان بالتوبیخ لمن ذم التاریخ  -5
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در آن  :از کجا فهمیدي. گفت :باشد. گفتند بعد از تأمل در آن، گفت که این نامه جعلی می
شهادت معاویه است، در حالی که او در سال فتح مکه در سال هشتم هجري مسلمان شد، 

مسلمان نشده بود، و در  ولی فتح خیبر در سال هفتم هجري بود، آن هنگام معاویه
باشد، در حالی که ایشان سال  ماجراي خیبر حاضر نبود، در آن شهادت سعد ابن معاذ می

، دو سال قبل از فتح خیبر، رئیس الوزراء او در جنگ بنی قریظه از دنیا رفتندپنجم هجري 
جزیه دادن و آن را تأیید نمود. و بخاطر محتویات نامه  ،به او اعتماد کرد ،را تحسین کرد

 چون جعلی و باطل بود.  رفع نکرد،ها  آن را از
دروغ و جعلی بودن این نامه را  ، امام ابن جریر طبريحافظ خطیب بغدادي قبل از

  1ذکر کرده است، همانطور که در البدایه و النهایه ابن کثیر این مطلب آمده است.
فی المنار المنیف «و  2»مهاحکام اهل الذ«ز در دو کتاب خود، ابن قیم جوزیه نی

به جعلی بودن این نامه توسط یهود پرداخته است، و دروغ و جعلی  3»و الضعیفالصحیح 
بودن آن را به ده دلیل بیان کرده است. سپس آورده که، یهود این نامه را نزد ابن تیمیه 

ابریشم اي از حریر و  کردند، که با پارچه آوردند، آن را بسیار با احترام و عزت، حمل می
پوشانده شده بود، وقتی ابن تیمیه آن را باز کرد و در آن تأمل نمود. بر آن آب دهان 

را براي یهود بر ها  آن این نامه به چند دلیل باطل و دروغ است، و :و گفت انداخت
  4.شمرد، بعد از آن یهود با حقارت و خواري آنجا را ترك کردند

________________________ 
 . 12/109البدایۀ و النهایۀ  -1
 . 1/907احکام اهل الذمه  -2
نگا: لمحات من تاریخ السنه از استاد عبدالفتاح  105-102المنار المنیف فی الصحیح و الضعیف ص  -3

 . 172-170ابوغدة ص 
 . 105عیف ص المنار المنیف فی الصحیح و الض -4
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ه شده ادعاي کوتاهی اهل حدیث در مورد متن با همه این مطالبی که در این فصل گفت
ها از همه ما  شود. و خداوند در این زمینه و همه زمینه حدیث از درجه اعتبار ساقط می

 تر است. عالمتر و آگاه





 
 
 

 :فصل چهارم
 نحوه ایراد گرفتن به سندها و علوم حدیث

 مقدمه 
هدف  است و براي صحت کتاب و سنت ما و برهان شامل: بیان اینکه اسناد دلیل

 .به اسناد طعنه زدندشمنان اسلام در 
پیوسته یکی از اهداف دشمنان قدیم و جدید اسلام اسناد طعنه زدن و ایجاد شک در 

 . شک ایجاد کنند - قرآن و سنت پیامبر -بوده تا بدین وسیله در وحی الهی 
باشد، پس براي  می و سنت رسول خدا ،اسناد دلیل ما براي صحت کتاب خدا

وجود داشته باشد:بایستی سه شرط زیر  ،هر قرائتی از قرآن صحت  
  آن. صحت اسناد -1
 . چند با یک وجههر موافقت آن با زبان عربی،  -2
  ی باشد.احتمال موافق رسم الخط عثمانی باشد، هر چند که -3

باشد، و قرآن به  می شاذآن قرائت،  ،اگر هر یک از این سه شروط را نداشته باشد
اره صاحب الطیبه چنین هاي هفتگانه باشد، در این ب آید، هر چند جز، قرائت حساب نمی
 سروده است:

 وكــــــل مــــــا وافــــــق وجــــــه النحــــــو
 

 ￯وكــــــان للرســــــم احتمـــــــالاً يحـــــــو 
 

ــــــــرآن  وصــــــــح إسنــــــــاداً، هــــــــو القـ
 

 فهــــــــــــذه الثلاثـــــــــــــة الأركـــــــــــــان 
 

ــــــــت ــــــــن أثب ــــــــل رك ــــــــا يخت  وحيثمـ
 

ـــــــى السبعـــــــة  ــــــه ف ــــــو أن ــــــذوذه ل  ش
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هر چه که با نحو موافق باشد احتمالاً رسم الخط عثمانی باشد. اسناد آن صحیح باشد 
باشند. هر گاه رکنی از بین برود، هر چند از  شرط ارکان میسه قرآن است، این 

  1.شاذ است ،هاي هفتگانه باشد قرائت
  ، نقل و روایت شده است؟ث با اسنادست که قرآن هم مانند حدیاین نیدلیل ها  این آیا

ولی در میان قرآن و حدیث از نظر تعداد راوي فرق هست، قرآن با تواتر نقل شده 
است، ولی حدیث با روایت تعدادي مشخص و کم روایت شده است، ولی این تعداد کم، 

معلوم و ها  آن اند که احوال بلکه مردان مشهوري بوده ،اند هاي ناشناس نبوده آدم
 باشد.  سندهایشان محفوظ می

در مورد قبول نه ، باشد مییقین و اطمینان  تفاوتها مقتضی تفاوت در درجاتاین 

 2آن. کردن و معتبر بودن
د، در حقیقت، ایراد اگر قرآن با روایت نقل شده است، عیب و ایراد گرفتن به اسنا

هاي  دین رئیس بیهمان مطلبی که  باشد. گرفتن به دین و باطل نمودن کتاب و سنت می
که چرا سوال شد ها  آن ازاین نکته  آن تأکید کرده است، وقتی در مورد عصر ما (شاکر) بر

باشد،  آموزند، عیب و ایراد گرفتن به اصحاب می هاي خود می نخستین چیزي که به طلبه
اوي را زیر سؤال خواهیم ر ما می« :گفت باشند؟ اولین نفرات سندها میها  آن کهدر حالی 

 ایم. تر شده نزدیکها  آن ردن منقولببریم، اگر آن راوي را باطل کردیم به باطل ک
شاهدان ما را مورد جرح قرار خواهند  میها  آن :امام ابوزرعه رازي راست فرمود که

قرآن و سنت را باطل اعلام کنند، در حقیقت خودشان سزاوار جرح و  ،تا بوسیله آن دهند
  3.زندیق هستندها  آن و باشند انتقاد می

________________________ 
 . 4991شماره  9/694نگا: فتح الباري  1/416مناهل العرفان فی علوم القرآن  -1
 . 11-10تحقیق معنی السنه و بیان الحاجۀ الیها، از سلیمان ندوي ص  -2
 . 68-2/67نگا:  -3
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در مورد طعنه و ایراد گرفتن به اسناد، که ویژگی برتر این امت  ،گذشته و حال ملحدان
نبوده، و ها  آن و چیزي مهمتر از شنیدن حدیث و روایت با اسناد، براي ،باشد محمدي می

 اند.  این کار بر آمده دصد با حرص زیاد، در
شنیدم  :کند و گفته شناخت علم الحدیث آورده دلالت میآنچه را که حاکم در مورد 

فلانی  :فقیه با یک نفر در حال مناظره بوده، شیخ گفت 1که شیخ ابوبکر احمد ابن اسحاق
 ،فلانی گفته، فلانی گفته :آن مرد حرف او را قطع کرد و گفت :براي من حدیث آورده که

اي کافر بلند شو، دیگر حق  :او گفتو به حدیث توهین نمود، شیخ به  ،تا کی فلانی گفته
من هرگز به کسی  :و گفت ،نداري وارد منزل من بشوي، آن گاه شیخ به ما رو کرد

  2.ام نشوي، مگر به این مرد ام وارد خانه نگفته
هیچ چیز براي ملحدان  :حاکم هم از احمد بن سلام فقیه، روایت کرده و گفته

  3.باشد و روایت حدیث با اسناد نمیتر از شنیدن  کننده تر و ناراحت سنگین
بخاطر  ،دینی و مستشرقان به پیروي از گذشتگان خود، اسناد و محدثین را مبلغان بی

اند. و بکارگیري اسناد را در ابتدا در  اهمیت دادن به حدیث تقبیح و مورد مذمت قرار داده
اسناد محدثان با هم اند. و چنین پنداشتند که  مورد احادیث مورد طعنه و جرح قرار داده

را به ها  آن آوریم و بحث در مورد را میها  آن اند. مختلفند، و دیگر ایرادهایی که گرفته
 گذاریم.  مبحث دوم می

________________________ 
باشد در حدیث و علم  احمد ابن اسحاق همان ابوبکر احمد ابن اسحاق بن ایوب صبغی فقیه می -1

ال و جرح و تعدیل عالم بود. در فقه هم آن زمان مورد اطمینان مأمون بود، بزرگان حافظین رج
کرد و میان یک جمع  کردند. هر چه از او روایت می همچون ابوعبداالله حاکم از او سماع می

گفت: ابوبکر امام مقدم است، شرح حالی او در الارشاد فی معرفۀ علماء الحدیث از  نشست می می
 . 319-318خلیل قزوینی ص حافظ 

 . 4معرفۀ علم الحدیث ص  -2
 . 4همان ص  -3
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 آن  به طعنه زنندگان به اسناد حدیث و پاسخشبهه  :اول مبحث
ز آغاز بکارگیري و استفاده ا در مورداي از دشمنان اسلام از جمله مستشرقان،  عده

  اند. اسناد در احادیث نبوي شک کرده
مردم در مورد « :مذکور در سخنان ابن سیرین که گفتمعتقد است که فتنه » شاخت«

ولید بن  خلیفه اموي،فتنه همان  1»کردند تا اینکه فتنه روي داد نمیاسناد حدیث سؤال 
  بود.  ه 126، در سال یزید

که مردم درباره اسناد سؤال  شود میاز ابن سیرین تابعی روایت  :گوید شاخت می
اي که با کشته شدن خلیفه  کردند، تا اینکه آن فتنه روي داد، بعداً خواهیم دید، فتنه نمی

) روي داد، بر افروخته شد، که قبل از پایان حکومت 126اموي ولید بن یزید در سال (
نبوي سیادت و ، قرنی که در طول آن حدیث ها قرن ها بود، با پایان بهترین اموي

از دنیا رفته است نتیجه   ه 110کند. ابن سیرین هم در سال  کرد، مطابقت می خودنمایی می
باشند، بهر حال هیچ ادعایی وجود ندارد که  گیریم که این عبارات موضوع و جعلی می می

  2ثابت کند بکار گرفتن اسناد به شکل منظم قبل از قرن دوم هجري اتفاق افتاده باشد.
اي که در سخن ابن  منظور از فتنه ،معتقد است که» روبسون«شرق دیگري بنام مست

بوده است، آنگاه که خود را خلیفه   ه 72همان فتنه عبداالله بن زبیر در سال  ،سیرین بوده
کند و همچنین  ن سیرین موافقت میبا تولد اب تاریخ این فتنه ،به این دلیل که .خواند

  3.کند به فتنه ابن زبیر اشاره می مالک، در الموطأ ،وجود کلمه فتنه

________________________ 
 . 1/125قبلاً منبع آورده شده است -1
ص  11اصول الفقه المحمدي، از استاد صدیق بیشر به نقل از مجله کلیۀ الدعوة در لیبی شماره  -2

689-699 . 
ضوابط الروایه عند المحدثین از استاد و  2/395به نقل از دراسات فی الحدیث النبوي از دکتر اعظمی  -3

 . 64صدیق بیشر ص 
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مشکوك کردن قسمت بزرگی از  ،هدف از این کار همانطور که شاخت آورده،
که اهل حدیث آن سندها را در قرن دوم هجري،  ،باشد سندهاي موجود در حدیث می

 بوجود آوردند.   جریبلکه در قرن سوم ه
از این ایراد و عیب، همین بوده ها  آن باشد، هدف در نتیجه متون آن اسناد گوناگون می

 است. 
اند و  لدزیهر، معتقد است که سندهاي احادیث توسط خود اهل حدیث اختراع شدهگ

هاي جدید، بعنوان  گروهی از مردم هستند که هیچ تردیدي در مورد آوردن اسم« :گوید می
نی که ابن عدي پذیرند، در قر شنوند و می اسناد ندارند، شنوندگان ساده هم آن را می

ابوعمر و لاحق بن الحسین  را تألیف کرد، »الرجال ل فی معرفةالكام«کتاب خود، یعنی 

داد، مانند  و در میان سندها قرار می ،آورد ، که اسمائی را بوجود میندکرد زندگی می
  1.داد نسبت میها  آن هایی را به ل و کرکدن، و حدیثال، طرباطغر

  2اند. دینی اورده داعیان بی ان ومستشرق رالدزیهر گ  این گفته
براي کسی که متن را بوجود به اعتراف علماي حدیث،  :گوید عبدالجواد یاسین می

را ها  آن ،، چه مقدار احادیثی کهوده که اسناد را هم بوجود بیاوردآورده است مشکل نب
آنگاه که سندهاي مورد قبول جواز رسمی براي  !براساس اسناد مورد قبول بوجود آوردند

  3.صحت حدیث گردیدند

________________________ 
-505ص  10دراسات محمدیه، ترجمه استاد صدیق بشیر به نقل از مجله کلیۀ الدعوة از لیبی شماره  -1

 و بعد از آن.  54و العقیده و الشریعه فی الاسلام ص  506
مانند مستشرق روبسون چنین پنداشته که سندهاي خانوادگی براي نشر احادیث موضوع بوده است.  -2

 . 2/435نگا: دراسات فی الحدیث النبوي از دکتر اعظمی 
 . 260السلطه فی الاسلام ص  -3
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ترین سلسله در سند لاابدوران طلایی حدیث، که « :گوید احمد حجازي سقا می
ت به سبصحیح عمل نمودند، و نهمانند احادیث  ، و متروك  ضعیفبه احادیث باشد  می

  1.سندهاي صحیح مانند احادیث ضعیف عمل کردند
 . ندا دینی پیروي نموده نمودن اسناد و محدثین از مبلغان بی در تقبیح

 کنند. توصیف می 3»اسیران سندها«و  2»بندگان سندها«بعضی، اهل حدیث را به 
  4.اند اي اسناد را نوعی از هماهنگی وصف کرده عده

و  ،غه در بحساب آوردن آنبالو م ،این وابستگی به سند« :گوید اسماعیل منصور می
آن را در درجه نخست قرار دادن، غیر طبیعی است و مربوط کردن احکام شرعی به آن، و 

را ها  آن گشته است. ها مسلمان عظیمی میان روي هم باعث اختلاف و جداییها  این همه
به مخالفت و نبرد و که با هم  ،و احزاب مختلف تقسیم کرده ها گروه ها و و به دسته

  5.اند برخواسته ن متماديفریب و نیرنگ در سالیا

اند و  اهل حدیث نوشته از اي آنچه را که عده :گویند علوم حدیث میبه  در طعنه
و گمانی است که  ،و وهمی ثابت نشدنی ،میلی مطلق شود، همان بی حدیث نامیده می

  6.شود اقامه نمی
  :شود به این شبهه این چنین پاسخ داده می

________________________ 
 . 126-102، نگا: همان ص 109دفع الشبهات عن الشیخ غزالی ص  -1
 . 62اضواء علی السنه، از محمود ابوریه ص  -2
 . 84-15-12السنه و دورها فی الفقه الجدید از جمال الدین ص  -3
 . 88-3/86ظهور الاسلام از احمد امین  -4
 . 377تبصیر الامۀ بحقیقۀ السنۀ ص  -5
، و 91، 87نگا: حدة الردة از احمد صبحی منصور  176، 145،165، نگا: همان ص 656همان ص  -6

 . 40القرآن و الحدیث و الاسلام از محمد رشاد خلیفه ص 
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سخن مهمی را که آقاي  ،ایراد گیرندگان به اسنادو در آغاز امر دوست داریم به 
بگوئیم. در حالی که ایشان در مورد محقق شدن معناي ها  آن سلیمان ندوي گفته، براي

 :کرد، گفت صحبت می» روایت یک امر ضروري است«و نیاز به آن زیر عنوان  سنت
کنند  استفاده می کاري از کارهاي دنیا، از روایت و نقلهر و یا براي  ،هر دانشیبراي «

اي حاضر و آماده باشد، پس براي کسانی که آنجا  حادثههر در  انسانزیرا امکان ندارد که 
شود مگر از راه روایت شفاهی یا کتبی، و یا  اند علم و آگاهی حاصل نمی حاضر نبوده

ما اند جز از طریق روایت و بازگو کردن از  براي کسانی که بعد از آن حادثه به دنیا آمده
و  نابود شدهي ها ملت رسند، این تاریخ آن حوادث به آگاهی و علم نمی ازقبل خود 

ها  آن هاي علما و اختراعات حاضر و مذاهب و ادیان، و نظرات حکما و فلاسفه و تجربه
 باشد، آیا جز از راه نقل و روایت به ما رسیده است؟  می

ر آن جز به این روش منتقل نشود؟ یا اخبابود که احکام و  اي حادثه تازهآیا دین اسلام 
اخبار ایشان غیر از روایت  برگزینیم؟اخبار رسول  براي نقلراه دیگري باید  اینکه ناگزیر

 است؟ 
که چنین نظري دارند، در مورد روایت حدیث با اسناد، رئیس هایی  آن فرض کنیم

 ،و تحقیقات خود ،گروه خود شوند، آیا روشی غیر از روایت براي تبلیغ کردن استنباط
 یا کسانی که بعد از ،باشند به دور میها  آن که از حلقات درس ،گروه خود (پیروان) براي

  1!!گیرند؟ در نظر می ،شوند متولد میها  آن
پس بر شکاکان لازم است که در اسناد و علوم حدیث تحقیق کنند تا از لغو گفتن 

 پرهیز کنند.
 رسید؟ ي نابودشان میاه ملت بهها  آن وگرنه چگونه اسناد
 از انبیا و بزرگانشان از کجا رسیده است؟ها  آن بلکه اخبار صحیح

________________________ 
 . 10، 9تحقیق معنی السنۀ و بیان الحاجۀ الیها ص  -1
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 ضوابطی را که صحت و درستی اخبارشان را تایید کند، کجاست؟
فتنه مذکور در کلام محمد بن سیرین را بر کشته اما آنچه که شاخت پنداشته است که 

دانست که ابن سیرین در  ود اینکه میهـ) حمل کرده است با وج216شدن ولید بن یزید (
 هـ درگذشت.110سال 

گوید: اگر شاخت منصفانه و با تامل در گفته ابن  دکتر همام عبدالرحیم در رد آن می

 1یافت که آن فتنه شش سال بعد از وفات او بوده است. کرد در می سیرین دقت می

براي او محسوب این گمان او که آن خبر از جانب ابن سیرین دروغ است دلیلی 
آن را تکیب  4و دارمی 3و ترمذي 2شود و آوردن این حدیث در مقدمه صحیح مسلم نمی

 کند. می
اما آنچه که روبسون گمان کرده و فتنه مذکور در کلام ابن سیرین را بر فتنه ابن زبیر 

گوید: از اسناد  باشد. چون عبارت ابن سیرین می حمل کرده است، گمانی دور از ذهن می

و این عبارتی که به کار برده  کردیم کنند و نگفته که ما از اسناد سوال نمی ال نمیسو

 5رساند که او از بزرگان صحابه سخن گفته است. می

گوید: آنچه که روبسون به آن استناد کرده صحیح نیست  دکتر اکرم ضیاء عمري می
قابل و افی است زیرا فرض کردن عمر در کلام محمد بن سیرین براي تفسیر کلام او ک

________________________ 
 .59الفکر المنهجى عند المحدثین ص  -1

 .1/119فى المقدمۀ، باب بیان أن الإسناد من الدین  نووى)مسلم (بشرح ال -2
 .5/695الترمذى فى کتاب العلل بآخر السنن  -3
 .416رقم  1/123الدارمى فى المقدمۀ، باب فى الحدیث عن الثقات  -4
 .59الفکر المنهجى عند المحدثین ص  -5
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باشند.  کند که از دوران خود، دور می ابن سیرین از حوادثی صحبت می .ستاعتماد نی
  1.بخاطر آگاهی و آشنایی که با تاریخ حدیث و توجهی که به آن داشته است

 :، گفتباشد باشد، مؤید این نظر می می 2سخن عبداالله بن عباس که از اصحاب کم سن
 پیامبر :گفت آورد و  العدوي نزد او آمد، و براي ایشان حدیث ر بن کعب یآن گاه که بش

اي ابن  :گفت :و به او هم نگاه نکرد ،ابن عباس اجازه ادامه حدیث را به او نداد :فرموده
کنم  صحبت می دهید؟ براي شما از رسول خدا عباس چرا به حدیث من گوش فرا نمی

گر یک بار بشنویم که مردي از رسول ا :گیرید! ابن عباس جواب داد ولی تو گوش نمی
هایی شنوا به  با چشمانی باز و گوش :رسول خدا فرموده :کند و گفت خدا روایت می

ننده سوار ک دهیم. ولی آن گاه که مردم به کارهاي سخت و خسته حدیث او گوش می
  3».گیریم دانیم از مردم چیزي نمی شوند، جز آنچه که می

وقتی کسانی که اهل حدیث نبودند وارد این کار شدند مردم از  انگار خواست بگوید:
خودداري کردند، و به این دلیل بود که از قبول هر حدیثی که فاقد ها  آن شنیدن اخبار

  4.خودداري کردند ،اسناد باشد
زند، منظور فتنه بزرگی است که در دوران  وقتی به صورت مطلق از فتنه حرف می

، با الف و لام تعریف آورده شود، براي عهد »الفتنه«خلفاي راشدین وزیدن گرفت، و اگر 
حقیقت  .شناسند باشد و آن عبارت از فتنه مشهوري است که همه آن را می و پیمان می

نبوت  در زمانسندها،  بالشرط اسناد و جستجو به دنکه  ،ت و شکی در آن نیستسا این
 مبارك آن حضرت شروع شده است. 

________________________ 
 . 25-5بحوث فی تاریخ السنۀ المشرقه ص  -1
 اند: سه سال قبل از هجرت به دنیا آمد و زمان رحلت حضرت رسول ابن عباس سیزده ساله بود و گفته -2

 . 1588شماره  3/933پانزده ساله بوده است. الاستیعاب از ابن عبدالبر نگا: 
 . 1/334قبلاً آورده شده است  -3
 . 59الفکر المنهجی عند المحدثین ص  -4
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خود یک سنت صحیح  ،سندهاي عالی رفتن بالبه دن :گوید حاکم در این باره می
یا  :گوید و می را آورده 1آمدن اعرابی ،سپس حدیث انس بن مالک در مورد باشد. می

را استنباط کرده  م از این حدیث اصل طلب سندحاک 2....محمد فرستاده شما نزد ما آمد
است، زیرا او ارکان اسلام را از آن حضرت شنیده است که به آن ایمان آورده و تصدیق 

  3.نمود، ولی او خواسته آن را بصورت شفاهی از رسول خدا بشنود
دانست از او درباره  ناپسند می د رسول خدااگر سند عالی خواستن مستحب نبو

ه کوتاه کردن آن خبر امر آنچه که، فرستاده پیامبر از آن خبر داده بود سؤال کند و او را ب
 4کرد. می

اسناد، در دوران اصحاب ادامه یافت دلیل آن هم  بالسند خواستن و جستجو به دن
حقیقت طلب  که در 5باشد. از ابو موسی اشعري و دیگران می سؤال عمر بن خطاب

سند  تقدم سخن ابن سیرین هم دلیلِ .باشد می آن سخن به پیامبر نسبت دادنِ کردنِ
  6.باشد خواستن می

________________________ 
باشد همانطور که بطور صریح در روایت انس از حاکم در  منظور صحابی گرانقدر ضمام بن ثعلبه می -1

و گفته صحیح است، ذهبی  4830شماره  56-3/55لسیر آمده است، مستدرك در کتاب المغازي و ا
 هم با آن موافق است. 

در کتاب علم، باب آنچه درباره علم آمده است و فرموده  الباري)بخاري آن را آورده (در شرح فتح  -2
دن مسلم هم آن را آورده در کتاب ایمان باب سؤال کر 1/179خداوند: بگو خدایا علم مرا افزون کن. 

 .12شماره  1/201درباره ارکان اسلام 
 . 161-2/160نگا: تدریب الراوي  63شماره  1/183فتح الباري  -3
 با اندکی تصرف.  6معرفه علوم الحدیث از حاکم ص  -4
در سفر اصحاب  7نگا: آنچه که حاکم درباره شناخت علوم حدیث آورده ص  15-14نگا: همان ص  -5

و السنه المطهرة و التحدیات از دکتر نورالدین عتر  – 161-2/160به دنبال اسناد، نگا: تدریب الراوي 
 . 37-36ص 

 . 60الفکر المنجهی عند المحدثین ص  -6
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براي دوري از دروغ وضع  ،و در زمان اصحاب ما اگر پیدایش اسناد در زمان پیامبر
فراوان شد. شده باشد، تا زمان فتنه، که آن موقع و بعد از بروز فتنه استناد به اسناد بسیار 

 1.پرداخت، بسیار بزرگ شد علمی که به اسناد می آنجا و تا ،هاي پایان قرن اول تا نزدیک
اند که اسناد توسط  پنداشته ها، آن هاي آنچه که داعیان فتنه و داعیان مستشرق و هم عقیده

و است، ده شده است و با متون گوناگون آمیخته ش ایجادهاي ضعیف و دروغگویان  آدم
 ه شده است. کنند که این موضوع بر اهل حدیث مشتب می گمان

ها را کشف کردند و با آن متون گوناگونی را ترکیب و  اهل حدیث سند :گوئیم بله می
آمیختند، ولی این مطلب بر اهل حدیث و اهل جرح و تعدیل پوشیده نماند، و بیش از 

 ند، و برا ند به آن توجه نمودههزار سال قبل از اینکه این مدعیان چنین ادعایی را مطرح کن
  ویان و هواپرستان سعی در القاي آن دارند.همچنانکه فتنه ج پوشیده نمانده استها  آن

ملازمت و همراهی میان قایل به به همین دلیل علماي حدیث همانطور که قبلاً گفتیم، 
ا آگاه کنند ر نیستند. و دروغگویان و کسانی که سند سازي می ،و صحت متن ،صحت سند
 کنند.  و بیدار می

 :گوید کنندگان چنین می در این باره و بهنگام وصف این وضع هـ)597(ت ابن جوزي
اند.  (گروه چهارم) گروهی هستند که سندها را براي هر سخنی که نیکو باشد وضع کرده

براي هر سخنی که نیکو باشد اگر سند  :گوید که می 2محمد ابن سعید استها  آن از جمله
  1.قرار دهیم مشکلی نیست

________________________ 
 همان: براي اطلاع بیشتر از این شبه ركتصرف، ا ب 2/392أعظمى  دکتر، دراسات فى الحدیث النبوى -1

2/397 – 433. 
او محمد بن سعید بن حسان بن قیس الاسدي است و اهل شام بود و به دار آویخته شد. درباره او  -2

اند که نام او را به صد نوع  گویند: ابن ابی عتبه یا ابن ابی قیس، یا ابن ابی طبري، یعنی گفته می
دینی منصور او را کشت. شرح حال او در  اند تا اینکه پوشیده بماند. احمد گفته بخاطر بی آورده
، المجروحین ابن 4871شماره  2/174و الکاشف  5926، شماره 2/79هاي تقریب التهذیب  کتاب
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کنندگان را  (تنزیه الشریعه) در این باره و در حالی که وضع 2ابن عراق در کتاب خود
گروهی هستند که حرص و علاقه زیادي که به  گروه ششم: :گوید شمارد، می بر می

و به جاي اسناد ضعیف،  مشهور شدن داشتند باعث شد که اسناد حدیث وضع کنند.
سندهاي صحیح و مشهور قرار دهند. بعضی دیگر هم اسناد مشهور و صحیح آن را با 

 سندهاي ضعیف عوض کردند. 
اي  از جمله این افراد ابراهیم بن یسع که پسر ابن ابی دحیه :گوید میحاکم ابوعبداالله 

احادیث این دو نفر  کرد، او هشام بن عروه، حدیث روایت می که از جعفر صادق و است
از  :فتها را بوسیله سندها فریب جلوه دهد، گ کرد، تا آن حدیث را با هم ترکیب می

 .باشند وشب، میحماد بن عمرو نصیبی، و بهلول بن عبیده و اصرم بن حها  این جمله
باشند، استاد اسفراینی  این نوع احادیث جزء احادیث مقلوب می :حافظ ابن حجر گفته

مانا کسی که اسناد حدیثی را بر گرداند و آن کار را از روي رغبت و میل ه :گوید می
و همه احادیث او از درجه اعتبار ساقط شود، هر  ،انجام دهد، شیطان دروغگویی است

  3.چند آن احادیث را به سندهاي اصلی خود روایت کرده باشد

_____________________________________________________ 
 شماره 7/262، و الجرح و التعدیل 543شماره  213و الضعفا و المتروکین از سنائی ص  2/247حبان 
 باشد.  موجود می 14225شماره  9/105و لسان المیزان  1436

 . 42-1/41الموضوعات از ابن جوزي  -1
ابن عراق همان، ابو الحسن سعد الدین علی بن محمدبن علی بن عراق الکنانی دمشقی است.  -2

ۀ تألیفات سودمندي دارد. از جمله مهمترین آنها: تنزیه الشریعۀ المرفوعۀ عن الاخبار الشیع
و الرسالۀ المستطرفه  337/8از دنیا رفت، شرح حالی در شذرات الذهب   ه 963الموضوعۀ، در سال 

 دارد.  5/12، و الاعلام 105ص 
 . 43-1/41و الموضوعات  1/15نگا: تنزیه الشریعه  -3
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ند، ولی ک درباره این حدیث که خداوند براي همه مردم بصورت عام تجلی می
این حدیث گوید که  کند. حافظ ابن حجر می یبصورت ویژه براي شما اي ابوبکر تجلی م

  1.جعلی است و سند و متن آن را محمد بن عبد، وضع کرده است
و آن را زیاد مورد  هبه سندهاي خانوادگی توجه نمود ،عالمان نیز بین اهل حدیث

اند،  اند، آن طور که روبسون و دیگران پنداشته اند. و از آن غفلت ننموده انتقاد قرار داده
مستحق ترك و رها  آنچه را که پذیرفتنی بود، قبول کردند و آنچه را که تشخیص دادند و

ر کس در احکام خود با انصاف عمل نمودند، درباره هها  آن کردن دانستن رها نمودند،
حق او را ادا کردند. در این زمینه به علمی دست یافتند که به روایت پدران از پسران و 

  2.بر عکس، شناخته شده است
سند عمرو بن  :از جمله سندهاي خانوادگی که مورد قبول واقع شده، بعنوان مثال

  3باشد. شعیب، از پدرش، از جدش، و بهر بن حکیم از پدرش از جدش می
سند کثیر بن عبداالله بن عمرو، از  :دي که مورد قبول واقع نشده است، مانندمثال اسنا

 درها  آن ، از پدرش، و دیگرانی که ذکر5ریو سند موسی بن مط 4پدرش، از جدش
مربوط به جرح و تعدیل آمده است، آنچه که واضح است این است که علماي  هاي کتاب

________________________ 
 . 307-1/306، و الموضوعات 1/263نگا: اللآلی المصنوعۀ  -1
ترین  تعدادي از محدثین در این زمینه تصنیفاتی دارند مانند: ابن ابی خیثمۀ و مزي و دیگران، از جامع -2

الوشی المعلم فیمن روي عن اییه عن جده عن «باشد در کتاب  تصنیفات، تصنیف حافظ العلائی می
 .» النبی

فتح المغیث از عراقی  ، و156-3/154و فتح المغیث از سخاوي  259-2/257نگا: تدریب الراوي  -3
 . 150شماره  147، و سؤالات مسعود بن علی السجزي از حاکم ص 55شماره، 

 . 3/406، و میزان الاعتدال از ذهبی 222، 2/221نگا: المجروحین از ابن حبان  -4
، اگر پاسخ بیشتري خواستی نگا: دراسات الحدیث 4/223، و میزان الاعتدال، 2/242نگا: المجروحین  -5

 . 436-2/435النبوي از دکتر اعظمی 
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گري و مدعیان علم و دانش  مدعیان فتنهاند، آن طور که  حدیث از این نظر غافل نبوده
 اند.  تصور کرده

 اهمیت اسناد در دین، و برتري مسلمانان در علم اسـناد، بـر سـایر    :دوم مبحـث 
  ها ملت

ي قبل از ها ملت ي برتر امت اسلامی است. که هیچ کدام ازها ویژگی د ازآوردن سن
هاي  را از امور بیهوده و گفتهاند، بوسیله این اسناد، دین  اسلام چنین اسنادي نداشته

اند. اسناد ابزاري بودند که با آن این (هم قرآن و حدیث) را  گویان حفظ کرده یاوه ثمر، بی
ها، اخبار و  حفظ نمودند. به همین دلیلی خود اسناد قسمتی از دین شدند، و با این روش

  اند. نیست به ما رساندهها  آن ي درا احادیث صحیح را که هیچ شبهه
در بزرگی  اسناد، توسط علماي فراوانی، اقوال گوناگونی رااهمیت و برتري  در مورد

  اند. آورده آن
ترین این نظرات، جایگاهی است که عبداالله بن مبارك براي اسناد  از بهترین و دقیق

اي که اگر اسناد نباشند، هر کس هر چه  باشند، بگونه اسناد جزء دین می :قایل شده و گفته
چه کسی براي شما حدیث گفت؟ مات و  :گوید، اگر به یک راوي بگویند دارد میدوست 

گذاران  د فاصل میان ما و بدعتد باعث جدایی و حاسنا :ماند. و باز گفته می 1گیج
  2.دروغگوست

________________________ 
، 1/120باشند،  آورده است. درباره بیان این نکته که اسناد جزء دین می نووي)مسلم آن را در (شرح  -1

و لفظ حدیث از ایشان  5/695سنن اضافه کرده است، و ترمذي هم در کتاب العلل خود که به آخر 
 باشد.  می

 . 1/120باشند  در مقدمه آن و در باب بیان کردن اینکه اسناد جزء دین می نووي)مسلم در (شرح  -2
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باشد، اگر اسلحه همراه نداشته باشد، با  اسناد اسلحه مؤمن می :می گویدوري سفیان ث
  1؟جنگد اي با دشمن می چه وسیله

همانند کسی  کند، کسی که حدیث بدون سند طلب میل ثَم :است امام شافعی هم گفته
را که  ابن حزمسخن  2.گردد هیزم می بالفروشد ولی شبانگاهان به دن است که هیزم می

خصوصیتی است  رسد، می پیامبر به یک ثقه از ثقه کهروایت  :که گفت قبلا بیان کردیم
قرار داده است، بسیاري از اقوال و احادیث یهودیان و  ها مسلمان براي که خداوند

روایت سند به دروغگویان و کسانی که مجهول  باشند، و ان معضل و یا مرسل میمسیحی
  3د.، از ویژگی یهود و مسیحیان می باشالحال هستند

 دادند.  به اسناد بسیار اهمیت می ها مسلمان ولی از آنچه گذشت معلوم گردید که

بخاطر اهمیت دادن به اسناد و روشن بودن آن اهمیت در گرفتن روایت بود که براي 
شناسی) و لغت،  سایر علوم همچون تفسیر، فقه، و تاریخ، و علم رجال، و انساب، (نسب

اي که براي  ها، وجود اسناد را شرط قرار دادند. بگونه و نحو، و ادبیات، و شعر، و داستان
، سندي طولانی ذکر مسخرههاي  ها و آدم ها و، کودن ر احمقمفهوم یک کلمه از اخبا

کردند، این  کردند، همانطور در تفسیر هم براي یک کلمه، سندهاي طولانی ذکر می می
شود که براي  موارد در تفسیرهاي ابن جریر طبري و خطیب بغدادي مشاهده می

 دهاي طولانی برايیلان سنبخ -حریصان هاي، دو طفیلی (مهمان ناخوانده) و  داستان
ها و  اخبار احمق«هاي  اند. همچنین در کتاب ابن جوزي براي داستان ذکر کردهها  آن

________________________ 
شماره  88آورده، و خطیب هم آن را شرف اصحاب الحدیث  1/27ابن حبان آن را در المجروحین  -1

 ، آورده است. 76
 اند.  آورده 1/433، و المناوي در فیض القدیر 5/453آن را در شرح المواهب اللدنیه  زرقانی -2
و براي شناخت  2/159با اندکی تصرف، نگا: تدریب الراوي  84-2/81الفصل فی الملل و النحل  -3

 160-2/159و تدریب الراوي  7-3/5بیشتر به برتري و بزرگواري اسناد نگا: فتح المغیث از سخاوي 
 . 22-21و الاجوبۀ الفاضله از لکنوي ص  6عرفۀ علوم الحدیث از حاکم ص و م
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» هاي صالحان هایی از داستان لحظه«و تقبیح هوا پرستان و » ها اخبار زیرك«و » ناآگاهان
اي  از سه سطر بیشتر است، بخاطر روایت جملهها  آن سندهایی ذکر کرده است که طول

 کردند.  چنین اسنادي ذکر می 1اش اي از گوینده یا کلمهکوچک 
هاي بزرگی است که در  و تألیف ها کتاب هاي اهمیت دادن به اسناد، آن از دیگر نشانه

علم جدید و مستقل از حدیث بوجود آمد، که  ،علم رجال تألیف شده است، بوسیله آن
 کند. در این علم را قطع می ها باشد. این علم آنقدر گسترده است که نفس علم رجال می

 هاي کتاب هاي اصحاب، ی هست در موضوع شناخت اصحاب، شناخت طبقههای کتاب
و  تألیف شدهی درباره احادیث های کتاب ها و القاب، هیها، کن نام هاي کتاب جرح و تعدیل،

 ی درباره امانتداري، که مجموع اینهای کتاب مختلف، و مفترق، و متفق، و متشابه، و
، و آنگونه کند می دلالت بر تلاش فراوان علماي حدیث به نقد اخبار و احادیث ها کتاب

  2.نیست ،گویند خبر و ناآگاه می اي بی که عده
باشد. که  هاي توجه کردن به اسناد، بوجود آوردن علم جرح و تعدیل می از نشانه

 از سایرها  نآ لهیست و بوسها مسلمان باشد که مختص همچون سایر علوم حدیث می
منجر به  ،اند، و با تأسیس و پرورش و رشد آن و خبره شدن در آن استثنا شده ها ملت

در برابر اقوال مخالف حفاظت  ابداع آن شدند، تا به وسیله آن از سنت رسول اکرم
این از بزرگترین  شرم و حیا، که ا دروغگوهاي بیو دخالت اغیار در آن و مبارزه ب ،کنند

 بود که در خلال حمله دشمنان به حدیث نصیب مسلمانان گردید. يسودمندهاي  نتیجه

ــــتِى َّ ــــت مَسرَ ــــاتِى فاجتلب سَ ـــــدتَ مَ  قَص
 

 ￯ــدر نســانُ مــن حيــث لا يَ ِســنُ الإِ  وقــد يحُ
 

انسان از جایی که خبر ندارد  .يشد ن ولی باعث شادي م ،کردي اقصد سنت مر
 شود. می سودمند

________________________ 
 با اندکی تصرف.  144-143لمحات من تاریخ السنه و علم الحدیث از استاد عبدالفتاح ابوغده ص  -1
 و بعد از آن.  212نگا: همان ص  72-71ضوابط الروایۀ عند المحدثین از استاد صدیق بشیر ص  -2
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آرامی رشد کرد، سپس بیشتر رشد کرد و فراوان گشت،  به این علم در عصر پیامبر
و محکم گردید، و در آن قرن اول و دوم بسیار گشت، همچنان در قرن سوم و چهارم 
امتداد یافت، و گسترده گردید، و در حال کامل شدن بود و همینطور ادامه یافت، تا اینکه 

یاد گشت، و تألیف متنوع ز ها کتاب در قرن نهم هجري کامل گردید. که در آن هنگام،
هاي ویژه مربوط به اسناد تدریس  شد، در زمان ما بعضی مسایل و جزئیات، شخصیت

 شود، که به سوختن و رسیدن نزدیک شده هر چند این علم پایانی ندارد. می
از پدر و نه نه پیمودند،  بوسیله این علم عظیم که بدون ترس از کسی راه خود را می 

ابایی نداشت، خلف و سلف توانستند که  ،در، و نه دوست، و نه استاداز پسر، و نه برا
هاي هر علمی را کشف کنند، چه حدیث نبوي، یا کلام عادي، یا شعر و نثر و یا  علت

خالص بود، که  هو بینند ،تاریخ شخصی و یا سیاسی، باشد، این علم آشکارکننده راستین
دادند،  بوسیله آن صحیح را از سقیم، و خوب را از بد، و دروغ را از راست، تشخیص می

  1.کردند و بوسیله آن امور پسندیده را از امور زشت، با ترازوي راستی وزن می
هاي مستشرق،  دشمنان ما به حق شهادت ندادند، به گفته :گفتند اگر در قدیم بود می

کنیم که در مقدمه انگلیسی که بر کتاب الاصابه فی احوال الصحابه از  شبرنگر، توجه می
کاري  ر گذشته و در حال حاضر، و عصر ماهیچ امتی د است که: ابی حجر نوشته، آورده

 توانند انجام دهند، در این علم که مسلمانان در مورد علم رجال انجام دادند، نمی
  2»حدود پانصد هزار نفر را بیاورند.توانستند، بیوگرافی و شرح حال  ها مسلمان

علم رجال علمی است که فروع و  :گوید استاد محمد اسد در علوم الحدیث می
، تنها هدف آن اند ي ممکن بدست آمدهها راه ترین ترین و دقیق هاي آن بر سخت شاخه

________________________ 
 با اندکی تصرف. 189ریخ السنه و علوم الحدیث از استاد عبدالفتاح ابوغده ص لمحات من تا -1
، نگا: گواهی دکتر موریس بوکاي در تدریس 62به نقل از رساله محمدیه از آقاي سلیمان ندوي ص  -2

ضمن اینکه او مدافع سنت نبوده، بلکه با آن مخالف بوده است، و نظر خود را  290کتب مقدس ص 
 ر کتاب موقفنا من الحرکۀ الاشراقیه، ارائه داده است. درباره آن د
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، و شکل آن حدیث و چگونگی روایت کردن آن جستجو در معانی احادیث پیامبر خدا
  1د.باش می

 .)تر است تر و آگاه (خداوند تبارك و تعالی بلند مرتبه

________________________ 
 با تقدیم و تأخر.  93-92الاسلام علی مفترق الطرق ص  -1



 
 
 

 فصل پنجم:
 حدیثی هاي کتاب چگونگی ایراد گرفتن و مشکوك جلوه دادن

  یحدیث ن اهل سنت، در ایراد به منابعهاي دشمنا روش :مبحث اول
 حجیت سنت مطهر درایراد به  -دشمنان اسلام  –ابزارهاي دشمنان سنت  از جمله

باشد و  در این مورد فراوان و تکراري میها  آن هاي حدیثی است، روش هاي کتاب
همانطور که به طور عام عدالت اصحاب را نپذیرفتند، و بصورت خاص عدالت خلفاي 
راشدین را مورد ایراد قرار دادند، به ابوهریره که بیشترین احادیث را روایت کرده است، و 

را مورد ها  آن شخصیتهاي برجستهمحدثین، و  الت پیشوایان مسلمانان از فقها،مچنین عده
ابن شهاب زهري که مشهورترین راوي و بیشترین حدیث  . ماننداند انتقاد و ایراد قرار داده

اهل سنت که حافظان اسلام و  امامهمینطور به چهار  1.است  را در میان تابعین نقل کرده
دیگران  اولی طریقبه  ها، آن اطمینان و ثقه نداشتن به زیرا اند. ایراد وارد کرده اند، ن بودهدی
 هاي کتاب اینجا هم همان روش را براي ایراد گرفتن به اندازد. ا از اعتبار و اطمینان میر

 اند: حدیثی اهل سنت مطرح کرده
گاهی تیرهاي سمی خود را به سوي کتب اهل سنت بصورت عام از روي تمسخر  -1

 گیرند.  گیري نشانه می و عیب
 حدیثی هاي کتاب همند، و از حقیقتهمه مردم دنیا باید بف« :گوید اسماعیل منصور می

را منسوب به ها  آن باشند، اقوال و گفتارهایی ظنی و از روي گمان میها  آن آگاه شوند، که
دهند، که حتماً  نسبت می به رسول خداآن را  هم به نوبه خودها  آن کنند که راویانی می

________________________ 
 . 226-206نگا: دفاع دکتر سباعی از آن در کتاب السنۀ و مکانتها، ص  -1
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 ،3کرهاي دیندار ،2زرد هاي کتاب حدیثی را به هاي کتاب ها آن 1.باشد نمی سخن پیامبر
 اند.  ، وصف کرده4هبالو ز

ها و  ششگانه اصول، و کتب سنن و مسانید، و فرهنگ هاي کتاب گاهی هم -2
 هاي کتاب اند به این دلیل که در آن تصنیفات را مورد ایراد و طعنه قرار داده

 5... وجود دارد.هاي صحیح، حسن، و ضعیف و منکر و متروك و حدیثی، حدیث
آورند، تا خواننده را در ابهام قرار دهند، که  اینگونه کلام و حکم را بصورت مطلق می

را تمییز و ها  آن حدیث وجود دارد. و ائمه حدیث هاي کتاب چگونه چنین مطالبی در
 اند.  تشخیص نداده

دهند، و بسوي آن  حدیثی را مورد شک قرار می هاي کتاب نتری گاهی هم صحیح
و مخدوش کردن  ها کتاب آورند، تا آن را از پاي در آورند، از پاي در آوردن آن هجوم می

، اعتماد و اطمینان به صحت سایر کتب اهل سنت را از باب ها کتاب نظر مردم در مورد آن
 زنند.  یاد میبرد، و بر این نظر اصرار و فر اولی از بین می

اند،  چون در صحیحین بخاري و مسلم احادیثی را آورده« :است عبدالجواد یاسین گفته
ها  آن خواهیم روي روایات شود، بهمین دلیل می دیگراهل سنت پیدا نمی هاي کتاب که در

 . 6»متمرکز شویم، تا این امر محقق شود

________________________ 
 . 658-432تبصیر الامۀ بحقیقۀ السنۀ ص  -1
د صدیق بشیر به نقل از مجله کلیۀ الدعوة از لیبی، نگا: دراسات محمدیه از گلدزیهر، ترجمه استا -2

، و کتاب الصلاة فی القرآن 29، و المسلم المعاصی، از احمد صبحی منصور ص 567ص  10شماره 
 . 677، و نگا: انذار من السماء از نیازي عز الدین ص 63از ایشان ص 

 .  ه 1418الآخر سال  آن را احمد صبحی منصور گفته نگا: مجله آفاق عربیه شماره ربیع -3
هاي ارشاد یافته (خداوند، هر چند  این مطلب را از او در جمعی در خانه ابن خلدون شنیدم در درس -4

 . )مستحق آن است را او ببخشاید
 . 330-317نگا: اضواء علی السنۀ از محمود ابوریه ص  -5
 . 113-103، و نگا: دین السلطان ص 292السلطۀ فی الاسلام ص  -6
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به نظر ما رسید « :گفت میکرد،  محمود ابوریه هنگامی که از مسند احمد صحبت می
باشد صحبت کنیم، تا حقیقت آن  که درباره مسند احمد، که مشهورترین کتاب حدیثی می

حدیثی مقایسه  هاي کتاب بیان کنیم، و مقام و رتبه آن را میان سایر ها مسلمان را براي
و بحث براساس مسند احمد، قیاس شود.  ها، آن اعتبار حدیثی و هاي کتاب تا سایر ،نمائیم

  1.نیاز کند سایر کتب بیمورد در مورد آن ما را از بحث در 
 در ایراد گرفتن بهها  آن هاي گذشته در اینجا آنچه که براي ما مهم است، روش

باشد که همیشه نسبت به ایراد و مشکوك کردن آن حرص  حدیثی می هاي کتاب
بخاري   بعد از قرآن، که همان صحاح ها کتاب ترین خورند، خصوصاً نسبت به درست می

 :از دو روش خارج نیست ها، آن باشد. انتقادهاي و ایرادهاي و مسلم می
با ها  آن کر بیمارفکنند که در  براي اثبات نادرستی آن به احادیثی استناد می :نخست 

حدیثی و یا به  ،گیرند باشد، یا به سیره رسول اکرم ایراد می علم مخالف می قرآن و عقل و
از ها  آن اشد، که در تصور باطلب که مانند آن در تورات و انجیل آمده موافق می

هاي دیگري که براي صحت حدیث بکار گرفتند و بطلان  و روش 2اسرائیلیات است

________________________ 
، نگا: پاسخ آن در کتاب حافظ ابن حجر (در کلام درست در دفاع از 323اضواء علی السنه ص  -1

 . )مسند
، نگا: الاضواء القرآنیه فی اکتح الاحادیث الاسرائیلیه و تظهیر 316-299اضواء علی السنه ص  -2

، 2/122، 1/340و ضحی الاسلام،  218و فجر الاسلام  2/132البخاري منها از دعاي صالح ابوبکر، 
، و البیان بالقرآن 31، 24، و دفع الشبهات عن الشیخ الغزالی از احمد حجازي سقا ص 132، 130

و القرآن و الحدیث و  154-80، و لماذا القرآن ص 63و بعد از آن. و الصلاة فی القرآن ص  1/10
نۀ و دورها فی ، و الس658، 432، 247، 127، 124و تبصیر الامۀ بحقیقۀ السنۀ ص  40الاسلام ص 

و  30، 25، و الاسلام بدون حجاب ص 348-292و السلطۀ فی الاسلام،  237-28الفقه الجدید ص 
و  23و اهل السنۀ شعب االله المختار، ص  225-224تأملات فقی الحدیث عند السنۀ و الشیعۀ، ص 

ناقشه کتاب و جوار و م 326-34صفحات بعد از آن، و دفاع عن الرسول ضد الفقها و المحدثین ص 
هاي شیعه هم مراجعه کرده  در حاشیه صفحه، به کتاب 17عائشه ام المؤمنین از هشام ابن قطیط ص 
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هایی از این احادیث  در باب سوم نمونه 1.در صفحات قبلی آورده شده استها  آن نظرات
 شود.  پاسخ داده میها  آن را آورده و به

سبت به صحیح بخاري و مسلم مبنی استدلال کردن به استدراك ائمه مذاهب، ن :دوم
 باشد.  اینکه دلیلی بر عدم درستی آن می بر

این نادرست است که اعتقاد داشته باشیم، جایگاه این دو کتاب و  :گوید لدزیهر میگ
لیل این دو کتاب ق علمی باشد. دباشند و نتیجه یک تحقی بدور از شک میها  آن احادیث

گردد، که ارتباطی با دقت و توجهی که براي نصوص  (اسناد) بر میی لبر یک مبناي م
باشد. اگر مردم آن را بپذیرند، آن را به  بکار رفته ندارد، و این اساس اجماع امت می

اده نشده، و رساند، و با وجود اینکه، اجازه نقد این دو کتاب د ترین درجه اعتبار میبالا
ناشایست اعلام شده است، و با وجود تقدیر عمومی براي صحیحین در میان مسلمانان، 

تألیف نموده که درباره صد حدیث » الاستدراکات و التتبع«کتابی بنام ( ه 380دارقطنی (ت 
  2.باشد مشترك میان دو صحیح می

بر صحیحین، باعث م ها (رفع توهم و خطا از گفتار پیشین) از چند اما این استدراك
را مورد نقد و ها  آن دیگران به آن متمسک شوند و صحیحین و جایگاه و لدزیهرشد تا گ

 ایراد قرار دهند، در حالی که هیچ دلیلی ندارند، و در مبحث دوم به آن خواهیم پرداخت.

_____________________________________________________ 
هایی است که به این روش به  مانند دین السلطان از نیازي عز الدین که این از بزرگترین کتاب

 . 713، 696ء ص باشد، نگا: انذار من السما صحیحین ایراد وارد کرده است، نزدیک هزار صفحه می
 . 57-2/40، 261-1/220اگر خواستی نگا:  -1
و جمال بنا هم آن را در  392به نقل از ضوابط الروایۀ عند المحدثین ص  236دراسات محمدیه ص  -2

گفته است و همچنین توسط کسانی دیگر قبلاً  159، 131، 25السنه و دورها فی الفقه الجدید ص 
 است.   آورده شده
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 دشمنان حدیث مبنی بر استدراك (برطرف ساختن رپاسخ به تصو :دوم مبحث
 باشد ائمه بر صحیحین، دلیل نادرستی آن می توهم و خطا از گفتار پیشین)

 ،را که مورد انتقاد قرار نگرفته باشد ن بخاري و مسلم هرگز مسأله قطعیصحیحی همانا
باشد، چون ائمه حدیث هر  اند، و آنچه که اتفاق افتاده است عکس این می پذیرفته نمی
ترین  را بر دقیقها  آن اند. و رد بررسی قرار دادههم متن و هم سند را مو ها، آن دوي

، همراه و اند خود قرار داده هاي کتاب معیارهاي انتقادي درست، که صاحب دو صحیح در
اند، که آیا آن حدیث  این شرط به همه احادیث نگاه کرده با ما اند. ائمه هماهنگ کرده

 است یا نه؟  شروط صحیحین را در خود نگهداشته امانتداري نموده و
اي از حافظان حدیث، احادیث متوهم و خطا را از  بینیم که عده در نتیجه اگر می

اند، و  اند،آورده خود را بر آن قرار نداده هاي شرطصحیحین بخاري و مسلم، که شرطی از 
که آن نوع احادیث را هایی  آن نظر بخاري و مسلم در مورد درستی آن احادیث، بر نظر

ها، و ددر مورد این احادیث، از جهت سنها  آن کند. غلبه نمی ،اند خراج کردهستا
و حرف زدنشان در مورد این احادیث، آن ها  آن اند. استدراك هایش، صحبت کرده متن

باشد پایین نیاورده  د حدیث، وضع شده و ضعیف، که غیر ممکن میحاحادیث را تا 
اند،  روشی که شیخین برآن بوده این بود که نوعی کوتاهی ازها  آن است، بلکه منظور

دادند، تفاوت  قرار می را ها ترین صحیح مشاهده شده است، و با آنچه که شیخین صحیح
  1دارد.

ي کتاب خود را هنگامی که بخار ظ عقیلی بر این موضوع دلالت دارد:گفته حاف
را تحسین ه کرد، او مد ابن حنبل، و یحیی بن معین ارائبن مدینی، و احا نوشت، آن را بر

عقیلی گفته سخن در  .کردند، و صحت آن را مورد تأیید قرار دادند، بجز چهار حدیث
  2.باشد این باره از خود بخاري است، که درست می

________________________ 
 . 2/222نگا: الضوء اللامع المبین عن مناهج المحدثین از استاد دکتر احمد محرم  -1
 . 514-9هدي الساري ص  -2
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اي، توهماتی را که در احادیث بخاري و مسلم بوده در  عده« :است امام نووي گفته
ها  آن تري از به درجه پایین اند، دیدهوط بخاري و مسلم خالی اند، و آن را از شر آورده

» تتبعالو  الاستدراکات«ل، کتاب خود را بنام رقطنی در بیان این مسایاامام د ،اند تنزل داده
باشد، که در آن دو کتاب ذکر شده است. ابی مسعود  می یحدیث نوشته و در مورد دویست

نی در کتاب خود، هاي بخاري و مسلم استدراکی دارد ابی غسا دمشقی هم بر حدیث
استدراك خود را بر بیشتر راویان آن دو محدث بعمل » لل منهعتقیید المهمل فی جزء ال«

  1.آورده است، پاسخ همه یا قسمتی از این مطالب داده شده است
اند  امام نووي در شرحی که بر صحیح مسلم نوشته، آنچه را که درباره مسلم آورده

ه است ز او حافظ ابن حجر، انتقادهایی که بر بخاري شدنپذیرفته و رد کرده است، بعد ا
تر در مقدمه خود در  گیري کرده است، و بصورت جديرا به صورت جدي و مفصل، پی

 .باشد به آن پرداخته است که مقدمه فتح الباري می» هدي الساري«کتاب 
ته که اگر صحیح بخاري به آب طلا نوش :اند گفته )صحیح بخاري(علما در مورد آن 

باز هم حق آن ادا نشده است، این جمله پاسخی است به ایرادهایی که به صحیح  ،شود
ي مهم است که به تدریس درست، ها فصل اي از بخاري شده است، و در آن مجموعه

ها، و دیگر مباحث مهمی که به حدیث  و مناسبت ها، آن مدرس آن درس و شرح حال
حدوداً چهار سال  ،گام نوشتن کتاب خودپردازد. ابن حجر بهن می ،ل استصصحیح مت

صحیح بخاري را  آموزشمکث کرد. و سپس بوسیله کتابش، تمام کسانی که قصد 
داشتند، آموزش و ارشاد نمود، و صحیح بخاري و جایگاه آن را در میان کتب حدیثی، در 

دفاع رأس همه قرار داد. امام ابن حجر در مقدمه خود (هدي الساري) فقط از امام بخاري 
 است: نکرده است بلکه از هر دو صحیح بصورت اجمال دفاع نموده است. و گفته

شکی نیست که بخاري و مسلم بر هم عصرهاي  :گوئیم بصورت مختصر در پاسخ می

________________________ 
و به مقدمه آن که توسط شارح نوشته شده است، که احادیث  نووي)نگا: صحیح مسلم (شرح  -1

 . 1/49مستدرك را میان بخاري و مسلم جدا کرده است 
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اند، زیرا آن  خود، و همچنین ائمه این علم، در زمینه شناختن صحیح و معلل، مقدم بوده
اند و بخاري هم از  او داناتر بوده همنشینانی، چون دو امام حدیث، در اینکه علی بن مدین

خود « :گوید اند، بخاري در این زمینه می او اخذ حدیث کرده است. اختلافی با هم نداشته
علی بن  ینی کوچک نشمردم، وقتی این سخن بهاستادم علی بن مدبجز را نزد هیچ کس 

محمد ابن » سخن او را رها کنید زیرا او مانند خود را ندیده است. :مدینی رسید، گفت
یحیی زهلی، داناترین فرد، در زمان خود، در زمینه حدیث بود، که آن دو شیخ از او 

در صحیح خود هیچ حدیثی وارد « :اند، فربري از بخاري آورده که گفته استفاده کرده
 » دیدم. خدا را شاهد میو  ،نکردم مگر اینکه به درستی آن یقین داشتم

این کتاب خود را بر  :گفت شنیدم که مسلم بن حجاج می :است مکی بن عبداالله گفته
اي که کرده این بوده، آن حدیث بیمار است،  علی ابن زرعه رازي نشان دادم، کل اشاره

اند که هیچ گونه علتی و بیماري نداشته  سپس فهمیدم که شیخین فقط احادیثی را آورده
انتقاد ها  آن د، یا اینکه بیماري و علتی دارد ولی مؤثر نیست، اگر انتقاد کسانی که بهباش

باشد. و بخاطر  اند را موجه جلوه دهیم، سخن آن منتقدان با صحیحین در تعارض می کرده
هاي وارده  ی اعتراضن، که شکی در آن نیست، بصورت کلمقدم بودن صحیحین بر سایری

  1.ندکن را دفع میها  آن به
ها  آن را بر شمرده و بصورت جدي و مفصل بهها  آن سپس حافظ ابن حجر، انتقادهاي

هاي داده شده به اکثر انتقادها، قوي و محکم  و آشکار ساخته که پاسخ 2،پاسخ داده است
  3.اند باشند. و اندکی از انتقادها به سختی پاسخ داده شده می

ثی که پاسخ دادن به آن مشکل بوده، حق با شاید در احادی« :است دکتر ابوشهبه گفته
بن ابی نمر از انس درباره اسراء  نقدکننده با انصاف باشد، مثلاً در مورد حدیث شریک

________________________ 
 . 365-364هدي الساري ص  -1
 . 140-1/135نگا: تدریب الراوي  – 266،364،402همان ص  -2
 . 402-366نگا: هدي الساري ص  -3
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باشد، که در آن حدیث شریک، با یاران انس در اسناد و متن  که حدیثی طولانی می است
اند و بیشترین اوهام در این سخن شریک  و تقدیم و تأخیر و انکار زیاد اختلاف داشته

ابن حزم، عبدالحق و  خطابی، 1»بوده است. اسراء قبل از وحی پیامبر« :باشد که گفته می
اند اشتباهی از  و گفته ،اند ران، آن را رد کرده و نپذیرفتهقاضی عیاض، و نووي و دیگ

اند که  طرف شریک بوده است، در حالی که شریک به دروغ متهم نشده است، بلکه گفته
  2.او اشتباه کرده است

، 3اثر شود آنچه از بخاري در مورد اسراء آورده شده باعث شده، که انتقادها به آن بی
هاي عاقل، تیزبین  که از آدم کند، اي آگاه می پوشیده را از قسمتري با این کار ما که بخا

هایی که در روایت شریک وجود دارد، در صحیح بخاري  ماند، در مورد غلط پوشیده نمی
  4.هاي زیبا درباره آن آورده شده است بسیاري از اشارات و تلمیح

________________________ 
در کتاب توحید، در باب فرموده خداوند (و کلم االله موسی  الباري)نگا: صحیح بخاري (شرح فتح  -1

در  نووي)مسلم هم در صحیح خود به آن اشاره کرده است (شرح  751شماره  13/486 )تکلیما
 . 162شماره  4885/1ها و واجب شدن نماز  کتاب الایمان باب اسراء رسول خدا به آسمان

و نگا: شرح حال او در تقریب التهذیب  7517شما  13/494نگا: دفاعیه ابن حجر از او در فتح الباري  -2
و  4/360، و الثقات از ابن حبان 663، شماره 217و الثقات از عجلی ص  2796، شماره 1/418

، 116و معرفۀ الرواة المتکلم فهم بما لا یوجب الرد للذهبی ص  2277، شماره 1/485الکاشف 
 . 155شماره 

در چند جا آورده در صحیح خود از جمله کتاب آغاز خلقت،  الباري)حدیث را بخاري (شرح فتح  -3
، 7/241ب معراج و در کتاب مناقب الانصار، در با 3207، شماره 349، 6/348در باب یاد ملائکه، 

 . 3887شماره  242
نگا: فتح الباري  71، نگا: رحاب السند الکتب الصحاح السنۀ ص 141، 140اعلام المحدثین ص  -4

نگا: دفاع دکتر رفعت فوزي در کتاب خود احادیث الاسراء و المعراج و  7517، شماره 489، 13/488
گرانی که تلاش کردند همه سنت را انکار دراسات توثیقیه و پاسخ او، به سید صالح ابوبکر، و دی

اي که به احادیث اسراء و معراج نمودند، نگا: الابهاج فی احادیث المعراج از امام  کنند، در طی حمله
 ابن دحیه، تحقیق دکتر رفعت فوزي. نگا: الاسراء و المعراج از دکتر ابو شهبه. 
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هاي  بر ایرادها و نقدوزي در حالی که از احادیث اسراء، و معراج، در برافدکتر رفعت 
آنچه که در نقد این روایت مورد استفاده قرار « :گوید کرده، می ه بر آن دفاع میئارا
خورد، و به  حقیقت حرص می روشن شدن اي است که براي گیرد، نقد علمی سازنده می

شود. که منتقدان ما در  شود، همینطور معلوم می جایگاه بخاري و کتابش اعتباري قایل نمی
اند) از نقد متن حدیث و جستجو  خبر تصور کرده اي بی دیم و حال، (همانطور که عدهق

اند، و احادیث جعلی و موضوع  آن بر قرآن و سنت صحیح غفلت نکرده هدر آن، و عرض
  1اند. را نفی و بیرون کرده

 اند پاسخ به کسانی که بعضی از رجال صحیحین را مورد نقد قرار داده
اند، از  مورد جرح قرار داده راها  آن هستند که بعضی از قدمای در صحیحین گروه

 2،اند رجال بخاري هشتاد نفر و از رجال مسلم صد و شصت نفر را مورد جرح قرار داده
 ابن عباس، و عمرو بن مرزوق، و سوید بن سعید، و دیگران هعکرمه برد ها، آن هاز جمل

  3اند. بوده
خواستند که جایگاه این دو  بخاري و مسلم، می دشمنان حدیث و اسلام با جرح رجال

  4و در مورد آن شک ایجاد کنند. کتاب حدیثی صحیح را زیر سوال ببرند
اند، این جرح  بر این امر دلیلی ندارند، و کسانی که از رجال، مورد جرح قرار گرفته

اند. و  را ستودهها  آن اند، و شدهها  آن توسط کسان دیگري رد شده و معتقد به عدالت
و  متابعاتها در مورد احادیث،  حتماً براي صاحبان صحاح، حداقل عدالت آن راوي

 اخراج شده است، منظور اینها  آن طسشواهد، ثابت شده است، اگر مسایل اصولی تو
________________________ 

 با اندکی تصرف.  93-91فعت فوزي ص احادیث الاسراء و المعراج دراسۀ توثیقیۀ از دکتر ر -1
 . 13نگا: هدي الساري ص  -2
و فتح المغیث از سخاوي  1/305نگا: التدریب الراوي  142-141علوم الحدیث ابن صلاح ص  -3

1/334 . 
 . 87-85نگا: حد الرده از احمد صبحی منصور ص  -4
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ثابت جمع  روایتاند، پس درستی آن بوسیله  قات مشارکت داشتهثبا دیگر ها  آن ست کها
  1.شده است

هر آدم با انصافی شایسته است که آگاه باشد، اینکه بخاري  :گوید میحافظ ابن حجر 
اش درست  عادل بوده است، و حافظهها  آن اند، در نظر و مسلم هر راوي را که ذکر کرده

خبر نبوده است، بویژه بعد از آنچه که ائمه اسلام بر آن متفق شدند، و  بوده، و غافل و بی
 هاي کتاب نامیم، و این معنا براي کسانی دیگر و نام این دو کتاب را صحیحین می :گفتند

به  ،حاصل نشده است، پس نظر جمهور در مورد آن ،اند دیگر که از صحاح روایت کرده
 باشد. عدالت راویان آن می همنزل

، و شواهد و متابعاتاز اصول روایت کرده باشند، ولی اگر در  ،این زمانی است که
اي  اند چند درجه هاي احادیث روایت کرده باشند، با آن کسی که از او روایت کرده علیقت

اختلاف دارد، با وجودي که نام صحیح بر آن نهاده شده است آن هنگام اگر ایرادي به 
دهیم، و چیزي جز آنچه  را بیابیم، آن ایراد را مقابل عدالت این امام قرار میها  آن یکی از

ه تفسیري که عدالت راوي آن، و حافظ و ضبط آن خبر بصورت مطلق و که علتش بوسیل
شود. زیرا اسباب و علل جرح ائمه  یا ضبط عین خبر، روشن شده باشد، پذیرفته نمی

 رسواکننده و بعضی رسواکننده نیستند. ها  آن متفاوت است بعضی از
او  :گوید میشیخ ابوالحسن مقدسی درباره مردي که حدیث صحیح از او آورده است، 

اند توجه نکرده است. شیخ ابوالفتح  پولدار حجازي است، و به آنچه که درباره او گفته
گوئیم، و از آن خارج  قشیري در مختصر خود گفته این عقیده ما است، و آن را می

 ،شویم، مگر با حجتی آشکار، و بیانی روشن، که در آن ظن غالب، بر معنا چیره شود نمی
اري و مسلم به صحیحین به خب هاي کتاب که مردم براي نامگذاري ،دیمقبلاً متذکر ش

________________________ 
 . 2/229حرم الضوء اللامع المبین عن مناهج المحدثین از استاد دکتر احمد م -1
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عادل ها  آن که راویان ،اتفاق نظر عمومی دست یافتند. و از نیازهاي این امر آن است
 . 1باشند

ي خود، ها روایت ست که صاحب صحیح، نسبت بها سخن کوتاه و پسندیده، این
ها  آن مقدم آوردن بعضی راویان، نشانه توثیق، و صحبت کردن و اند تر بوده آشناتر و آگاه

 یندباشد، هر چند که از ایراد، ایراد گیرندگان سالم و مبرا در بیا توسط صاحب صحیح نمی
روایت ها  آن شود و نه حدیث پذیرفته میها  آن و بصورت اطلاق پذیرفته شوند، نه خبر

ت؟ و از چه زمانی براي از ایراد و طعنه به دور بوده کجاس ،شود. پس آن کسی که می
 ؟ 2اند کرده ایراد گرفتن به حجتی استناد می

روي داده، آن  ،نسبت به گروهی دیگر ،از گروهی ،بدان ایراد :گوید حافظ ابن حجر می
ها  آن که در باب عقیده با هم داشتند، باید توجه کنید که به سخنان ،هم بعلت اختلافی بود

همینطور گروهی از اهل ورع و تقوا گروهی دیگر از  مگر در امر حقی، و ،اعتماد نکنید
را ضعیف ها  آن اهل ورع، را بخاطر وارد شدن به امور دنیوي مورد سرزنش قرار دادند. و

 نبراي این ضعیف شمردها  آن به حساب آوردند، با وجود صادق بودن و ضابط بودن
  3.شویم اعتباري قایل نمی

لدزیهر و هم نظران او ثابت خنان و نظرات گگذشت، باطل بودن ساز همه آنچه که 
گردد، که ارتباطی  ی بر میصلی این دو کتاب به یک مبناي ملدلایل ا«اند  ه گفتهکشود  می

ها  آن این مبنا و اساس اجماع امت است، و اگر مردم ، ندارد. و بررسی نصگرایی  با دقت
 رسد. بالاترین سطح اعتبار میرا بپذیرند، به 

________________________ 
 . 403هدي الساري ص  -1
 . 2/232الضوء اللامع المبین عن مناهج المحدثین  -2
نگا: البیان و التوضیح  493-405نگا: دفاعه عن الرجال المطعون فیهم ص  – 404هدي الساري ص  -3

 لمن اخرج له فی الصحیح و مس یضرب من التحریج از حافظ عراقی، و معرفۀ الرواة المتکلم فیهم
 بمالا یوجب الرد از امام شافعی. 
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اساس و پایه این سخنان باطل است، به این دلیل که احادیث را چه از نظر متن و چه 
ترین معیارهاي سنجش انتقادي صحیح، مورد نقد و بررسی قرار  از نظر سند، با دقیق

وفاي بخاري و  مهسبر الائبخاري و مسلم بوده است، در اند، و نقد حدیث از شروط  داده
چون  ،راها  آن ده شده است، بجز در احادیث اندکی، کهمسلم به این شرط مطالبی آور

 باشند.  پس صحیح می اند بخاري و مسلم آورده
هاي افرادي  بخاطر تلاشها  آن از این دو کتاب (صحیحین) معلوم گشت که اعتبار

گروهی محدث  ها، آن هاي یک امت بوده است که در میان خاص نبوده است، بلکه تلاش
ها  آن باشند، اند، و از همه مشهورتر می کرده فعالیت می هن زمیناند، که در ای بوده

شود.  پذیرفته یا رد می حدیث پیامبرها  آن باشند، که با نظرات نقدکنندگان احادیث می
 . 1کند بجز متکبران و فاسدان مغرور نمی  که همان اجماع معصوم است و کسی در آن شک

باشد و  نکه نقد این دو کتاب پسندیده نمیرغم ای علی« :لدزیهردر مورد این سخن گ
در تعارض است، با آخر سخنان ایشان »... است تا آخر. اجازه چنین کاري هم داده نشده

و این ادعاي او  نوشته است» الاستدراکات و التتبع«ها  آن کتابی در مورد انتقاد ازدارقطنی 
باشد، و  هم که اجازه نقد داده نشده و چنین کاري ناپسند است، هم دروغ محض می

کنند. امانتداري  استدراك دارقطنی و دمشقی و غسانی، دروغ بودن ادعاي او را ثابت می
صحیحین، که  ن و منتقدان، به جایگاه و موقعیتو دیگر طعنه زنندگا ،این مستشرق

یستند تا صحیحین را مورد نقد قرار دهند. بلکه در کمین هستند تا ایراد خطرها در کمین ن
به هر نقدي  .دامن بزنندشده است، ها  آن و انتقادهایی را که متوجه بعضی از احادیث

شود، ولی کسی که دانشی  شود، نقد و استدراك به حالت معینی توصیه می توجه نمی

________________________ 
، راه را به رجال صحیحین )باشند یا حافظه قوي ندارد گوید: نگوئید (که ضعیف می ابن خلدون می -1

ها را بپذیرند و اجماع خود بهترین پشتیبانی و  برد، زیرا اجماع در میان امت این است که آن می
 . 345بزرگترین دفاع است. نگا: المقدمه ص 
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هاي کتاب شده است، همانطور که در مورد   کند که نقد شامل همه بحث ندارد تصور می
  .هاي ائمه پیش آمده است استدراك

 ها، آن ها در صحت صحیحین و جایگاه اند که این استدراك ناقدان حدیث بیان کرده
اندازند که  برخلاف دشمنان حدیث، که خواننده را در توهم می 1،کند خللی ایجاد نمی

 شود.  می استدراك باعث، ابطال احادیث و صحیحین
نسبت توهم، ضعف و جعل دادن، بدون برهان و « :گوید استاد دکتر احمد محرم می

ها  آن دلیل و فقط از روي، هواهاي نفسانی، به بعضی از راویانی که بخاري و مسلم از
طلبد، بلکه پیروي  اند، دقت فراوان می روایت نکردهها  آن اند، و راویانی که از روایت کرده

باشد، تا جایگاه  هواهاي نفسانی خود پس از خطري که در کمین میاز شیطان و 
را ها  آن کنند تا از بلند مرتبگی صحیحین را اندك و ضعیف جلوه دهد، یا تلاشی که می

  2.پایین بیاورند
که اهل حدیث تألیف  ،ی هستندهای کتاب ترین پس صحیحین بخاري و مسلم، درست

که قابل انکار  ،ندا هکردبه دین و امت اسلامی اي  ندهاند، و این دو مؤلف خدمت ارز کرده
شود، از خداوند متعال خواستاریم  تشکر و قدرانی میها  آن بلند از نیست. بلکه با صداي

 3را فراوان گرداند. بخاطر نوشتن این دو کتاب مفید و سودمند.ها  آن که ثواب

 -رسانیم،  سخن خود درباره صحیحین را به سخنانی، از شیخ احمد شاکر، به پایان می
شویم، بخاطر  دار می دین ها، آن بینیم که سخنان او عین حقیقت است و بخاطر مضمون می

چنین  -نگریم، خداوند رحمتش کند را با اطمینان کامل میها  آن  یقینی که داشته،
باشد، و کسانی که  در آن نیست، نزد محققان اهل حدیث میکه شکی  قتیحقی« :فرماید می

________________________ 
 با اندکی تصرف.  394، 393وابط الروایۀ عند المحدثین ص ض -1
 . 2/228الضوء اللامع المبین عن مناهج المحدثین  -2
و براي دفاع بیشتر از صحیحین نگا: الحدیث و المحدثون از دکتر  97فی رحاب الکتب السنۀ ص  -3

 ، و کتب السنۀ دراسۀ توثیقیۀ از دکتر رفعت فوزي. 403-399ابوزهو ص 
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 اند، این پیروي کردهها  آن اند، و از روي آگاهی و بصیرت از هدایت شدهها  آن بوسیله
باشد، در هیچ کدام از این  که احادیثی که در صحیحین قرار دارد، همه آن صحیح میاست 

دارقطنی و بعضی از  ، وجود ندارد.ه آن نقدي وارد باشددو کتاب حدیثی که ضعیف یا ب
ي اعتبار  احادیث به آن درجهاند، به این معنا که این  حافظان حدیث، احادیثی را نقد کرده

، است، در مورد صحت خود حدیث  اند، نرسیده که سایر احادیث در صحیحین رسیده
آشوبگرها شما را نترساند. و تصور  کسی با آن مخالف نکرده است، پس فتنه

هاي  اند در میان احادیث صحیحین، حدیث ورکنندگان شما را نترسانند، که گفتهتص
را ها  آن اند. پیروي نمایی، نادرستی وجود دارد، و از احادیث که درباره آن صحبت کرده

طبق اسلوب دقیقی که اهل علم بر آن هستند، نقد کن، و از روي دلیل قضاوت کن، 
  1.باشد ي راه درست میکننده، به سو همانا، خداوند هدایت

 تر است). (خداوند تبارك و تعالی بلند مرتبه و آگاه

________________________ 
 . 72، نگا: رجاب الکتب السنۀ ص 29الباعث الحثیث ص  -1



 
 
 

 :فصل ششم
حدیث و راویان اد به منابع غیر معتبر در تاریخ اعتم درها  آن ابزار

 آن

که براي هر علمی منابع معتبري وجود دارد، که  است این بدیهی کلی جمله اصولاز 
با حقایق و  بخواهد که شود، هر کس حقایق و قضایاي آن علم شناخته میها  آن بوسیله

و به منابع غیرقابل اعتماد و غیرقابل اطمینان، اعتماد کند،  قضایاي یک علم آشنا گردد
ند، در میان علماي قابل ک د، و کسی که چنین کاري میردانهیچ ارزشی علمی  او تحقیق
 جایگاهی ندارد.  1،احترام

این کاري است که مدعیان فتنه، و مدعیان علم و مستشرقان، و مدعیان الحاد، در میان 
بینی که درباره، مسایل حدیث نبوي، از تدوین و  را میها  آن دهند. امت اسلامی انجام می

یان اصحاب، و تابعین آن، و نوشتن آن، و حجیت حدیث، و جایگاه قانونی آن، و راو
صحبتهاي خود خود از قضایاي د. در کنن صحبت میاند،  بودهها  آن کسانی که بعد از

  :کنند می تکیهسه نوع منبع  گذشته بر یکی از این
 نظریات خود در یناعتماد مدعیان فتنه، و مستشرقغالب منابع غیر معتبر، که  :نوع اول 

 . از این نوع است در مورد حدیث نبوي
باشد، که هدف از آوردن آن احادیث، گمراه کردن  منابع معتبر حدیثی می :نوع دوم

 .، چنانکه بعدا خواهد آمدباشد خواننده آن می
بیشتر بر این احادیث دروغین ها  آن باشد، که ابع معتبر غیر حدیثی میمن :نوع سوم

 .تکیه می نمایند

________________________ 
 . 28نگا: السنۀ و مکانتها، از دکتر سباعی ص  -1
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عبارتند  شود و ، به انواع مختلف تقسیم میباشد می نوع اول که منابع آن غیر معتبر

 :از
 ،خوارج :هاي کتاب باشند، از جمله می و اهل آن سنتدشمنان  هاي کتاب -1

 و 2.، نویسنده کتاب الاغانی1همچون اصفهانی ها؛ ، معتزلیان، و باطنیها رافضی
و علیه اسلام ی که مستشرقان از روي کینه، و تعصب کورکورانه، بر های کتاب

 هاي کتاب اند، و سایر خود نوشته »هاي غیر اسلامی  دایره المعارف«مسلمانان و در 
 اند.  مسموم خود که در این زمینه نوشته

و علم الحدیث وجود ندارد، مانند، ها  آن ی که هیچ گونه ارتباطی میانهای کتاب -2
 باشند.  می ،غیر محدثان ، شعر و تاریخادبیات، لغت، نحو

________________________ 
اصفهانی، علی بن حسین بن هیثم آموي، ابوالفرج اصفهانی است، که شاعر و نویسنده و ادیب بود،  -1

ها نادر است، ابن  يباشد. و این در میان آمو ذهبی درباره او گفته جاي تعجب است که او شیعه می
شود، چون در کتاب خود آنچه را که مایه فسق  گوید: به او روایت امثال او اطمینان نمی جوزي می

داند و شاید آن را از خود در آورده است. از جمله  کند، خوردن شراب را مجاز می باشد بیان می می
از دنیا  356هاي او در سال  دیگر کتابتألیفات او: الاغانی والاخبار و النوادر، و اخبار الطفیلین و 

، و 118/280، و البدایۀ و النهایۀ 5833، شماره 5/13رفت، شرح حالی دارد در لسان المیزان 
و  5825، شماره 3/12و میزان الاعتدال  417شماره  3/307و وفیات الاعیان  184-183الفهرست ص 

 . 304شماره  1/87تنزیه الشریعۀ از ابن عراقی 
اند. و کتاب  ها به این تکیه کرده : در مورد خطرهاي این کتاب نگاه کن که چگونه اکثر مستشرقنگا -2

هزار و یک شب، در مورد ایراد به راویان اهل حدیث و فتواهاي ائمه و آراي فقها و تاریخ مسلمانان 
کنند. براي دیدن و آن را براي غربزدگان ما، مورد اعتماد نمودند، تا در تاریخ اسلامی به آن اعتماد 

تفصیل این بحث، نگا: اصالت الفکر الاسلامی فی مواجهۀ التغریب و العلمانیۀ و التنویر الغربی از 
، و نگا: 188، 4/182، 1/369، است. نگا: مقدمات العلوم و المنهاج 416 410استاد انور جندي ص 

 . 22-19المستشرقون و التراث، از دکتر عبدالعظیم دیب ص 
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 جعل کردند که حتی نویسنده آن معلوم نیست؛ دینان زنادقه و بی کهی های کتاب -3
  1.کتاب هزار و یک شب :مانند
اهل تحقیق و پژوهش  هاي علمی ه در این سخنان نسبت به روشگویند ک حتی نمی

کرده است،  تکیهبه آن گلدزیهر، ها،  به منابعی که بت بزرگ مستشرق با توجهاست،  ظلم
 2.به حدیث نبوي، هجوم برده است »دراسات محمدیه« کتاباو در در حالی که 

و مصابیح السنه از  حدیثی ششگانه و موطأ مالک و سنن دارمی هاي کتاب لدزیهر ازگ 
هاي خود را فریب دهد، که شرح  بغوي، روایت کرده است. و با این کار خواسته، خواننده

 آن خواهد آمد. 
 کند: استناد میها  آن بهلدزیهر در صدور حکم منابعی که غالبا گ

 .یريمالحیوان الکبري از د ةحیا -1
 .ادب القاضی از خصافی -2
 .فهانیفرج اصالاغانی از ابو -3
 .ويمعجم الادباء از یاقوت حم -4
 .سیف بن یزن ةسیر -5

 .بن شداد ةرتنع ةسیر -6

 .کتاب الخراج از ابی یوسف -7
 .فهرس از ابن ندیم -8
  ....کشف الظنون از حاجی خلیفه -9

________________________ 
 . 22-19و المستشرقون و التراث ص  416-410نگا: اصالۀ الفکر الاسلامی ص  -1
العقیده و الشریعه فی «هاي او مقایسه کن مانند  این مثالی بود از کتاب او، در مورد سایر کتاب -2

اند نگا: المستشرقون  و مذاهب التفسیر الاسلامی همانطور سایر مستشرقان به آن قیاس کرده» الاسلام
 . 22-19لتراث ص و ا
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اند، و به دور از  باشد، که پیروان مستشرق او ذکر کرده هایی می مرجعها غیر از  این
  1.اد شده استمانند سایر منابع استنها  آن و به اند انصاف نوشته

اندازیم، که در تحقیق  می 2»سنهاضواء علی ال«نگاهی به منابع محمود ابوریه در کتابش 
حدیثی یعنی صحاح سته و، موطأ، و است. او به کتب   استناد کردهها  آن علمی خود به

، توسط امراد کرده است. هدف از این یگر کتب معتبر و منابع موثق، استندارمی، و د
که تفصیل آن به زودي  و او را در ایهام انداختن است، ،اش ابوریه، فریب دادن خواننده

 خواهد آمد.
ها  آن ن آن، بهث نبوي و راویاعلیه حدی عی که ابوریه، در صدور احکام خودمناب

  :اد کرده، عبارتند ازاستن
 خ التمدن الاسلامی از جرجی زیدان.تاری -1
 .العرب قبل الاسلام از جرحی زیدان -2
 .المعارف الاسلامیه از مستشرقان ةدائر -3
 .تاریخ الشعوب الاسلامیه از کارل بروکلمان -4
 .ابراهیم وقا کشیشالمسیحیه فی الاسلام از  -5
 .لدزیهرو الشریعه فی الاسلام، از گ ةالعقید -6
 .احادیث عائشه، از سید مرتضی عسکري -7
 ابن سبأ از سید مرتضی عسکري. -8
 .، از عبدالحسین شرف الدینةابوهریر -9

 .ن آل کاشفیاصل الشیعه و اصولها، از محمد حس -10

________________________ 
 با اندکی تصرف.  213-306نگا: الروایۀ عند المحدثین ص  -1
این بعنوان مثال در این کتاب آمده است و در مورد کتاب دیگر او شیخ المضیره ابوهریره و کتاب و  -2

 منابع ابوریه و دیگر دشمنان حدیث بر همین اساس قیاس کند. 
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 .البیان و التبین از جاحظ -11
  ....و الحیوان، از جاحظ -12

ی از انتقاد و ایراد گیرندگان به حدیث نبوي، در یک چشم انداز سریع به منابع بعض
 اي از حدیثی ندارند، عده تحقیقاتاي در  شود، که هیچ بهره بصورت روشن آشکار می

به دلیل اینکه سودمند  اي دیگر هایشان از حدیث، و عده بخاطر دوري موضوعها  آن
  1باشند. اد نمیاند، قابل استن و از مستشرقان و غلوکنندگان شیعه اخذ شده باشند نمی

ابع معتبر حدیثی و تفسیري و فقهی و نوع دوم از منابع دشمنان اسلام و حدیث، من
اند، و با این  استناد کردهها  آن باشند، که به مدافع آن می هاي کتاب و علوم قرآنی و حدیثی

ها  آن خود را به تحقیقاترا در ابهام قرار دهند و اهمیت  هخواستند که خوانند کار، می
 رسند، در حقیقت ادعاي دروغین هاي خود به آن می نشان دهند. آن منابعی که در بحث

 دهد.  را نشان میها  آن
ابوریه را تأیید کند به این معنی که، او از  هدر غیر این صورت، آیا عاقلی هست که گفت

هر نبوي و آورد، توهین و ایراد به حدیث مط اي که بدست می منابع معتبر حدیثی، نتیجه
  :رجوع کرده استها  آن ی که ابوریه بهباشد. همانند این منابع یان آن میراو

 .الحفاظ از ذهبی ةتذکر -1
 .ز مقدسی و حازمیاشروط الائمه السته و الخمسه  -2
 .مقدمه ابن صلاح -3
 .قواعد التحدیث از قاسمی -4
 .شرح القاري علی نخبه الفکر از ابن حجر -5
 .العلم از خطیب بغدادي تقیید -6
 .لموافقات و الاعتصام از شاطبیا -7
 .الاحکام از آمدي -8

________________________ 
 . 311 نگا: ضوابط الروایۀ عند المحدثین ص -1
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 .الاحکام از ابن حزم -9
 .منهاج السنه از ابن تیمیه -10
 .جامع بیان العلم و فضله -11
 .البدایه و النهایه از ابن کثیر -12
 .العواصم من القواصم از قاضی ابن عربی -13
 تأویل مختلف الحدیث، از ابن قتیبه.  -14

که آن منابع معتبري که ابوریه و دیگران ذکر  :آیا هیچ عاقلی جرأت دارد بگوید
گویند، یا به آنچه که ابوریه نتیجه گرفته است، به نتیجه  اند، اقوال آنچنان زشتی می کرده

 باشد و این بهتانی بزرگ است.  خداوند منزه و پاك می ؟برسند
اجم به ، که براي تهرادینی  و داعیان بی سایر داعیان فتنه و داعیان علم از مستشرق

 چرا که این امر از با این امر مقایسه کن. اند، معتبر استناد کرده هاي کتاب حدیث نبوي به
معتبر به  هاي کتاب هر چه که نویسندگان آن خواننده خارج نیست، کهسردرگمی و ابهام 

 .ایم اند، ما هم به همان نتایج رسیده اند، و نتیجه گرفته آن رسیده
 بیاورند، حال ،که نزد اهل علم تأیید شده باشد ی رامسلم اگر در آن منابع، حقایق

 :شود از چهار نوع خارج نمیها  آن
را دچار شک و وهم خواننده  ،خود ق مسلم در غیر از جاي: استناد به حقاینخست 
در  .اند بشمار، آمدهها  آن ق، همفکریصاحبان آن منابع معتبر و صاحبان آن حقا کند که می

هم براي ها  آن مورد شبهه وضع حدیث، و فراوانی جاعلان آن قبلاً بحث شده است، که
ترین اعتماد به حدیث، و  اند، که آن ضعیف کرده جعل حدیث به اقوال ائمه استشهاد می

 هاي وضع حدیث، و لتع ،مسلمانکه علماي  در حالی استاین  1است. آن تجیح
هاي خود  اند، تا اهل حدیث با تلاش خود ذکر کردهکننده را در منابع  ي وضعها گروه

. با این نماندبراي اهل حدیث پوشیده ها  آن بتوانند، دروغگویان را پیدا کنند؛ و کارهاي
________________________ 

 . 1/399داده شده است. نگا:  )اگر خواستی به پاسخی که در مورد شبهه (جعل -1
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را ها  این کنندگان، سالم و صحیح بیرون آمد، همه ها احادیث نبوي از فتنه وضع تلاش
  1د.ان بعنوان، مشخصه و برتري براي حدیث و اهل آن آورده

اند، و در غیر  ها را روایت کرده آن مشخصه ،دشمنان حدیث، از منابع علماي اسلامی
 به آن استشهاد کردند، و آن را بعنوان یک کمبود، انتشار دادند.  ،از جاي اصلی خود

ي ها عیب برتري حدیث را بعنوان، يها گران چگونه، مشخصه که فتنه ،پس دقت کن
 اند.  آن، انتشار داده

که قبلاً ذکر شده آمده است.  »ل حدیث در تشریع احکاملاستقا«مورد در مسأله این 
دشمنان حدیث، سخنان امام شاطبی را درمورد آن مسأله، بعنوان پوششی جهت مشکوك 

  2و ایراد گرفتن به حجیت حدیث و جایگاه شرعی آن قرار دادند. ،کردن
آنچه را که  ،»ثمر بی«مسلم، ولی استشهاد کردن به منابع معتبر، در مورد حقایق  :دوم

 گذارند.  آورند، و بقیه مطلب همان مبحث را کنار می خورد می میها  آن به درد ادعاي
که آن را از منابع » کردن از نوشتن حدیث بود ینه هشبه«آنچه که در این باره گذشت 

کرد،  ید میرا در آن باره تأیها  آن که ادعاي» بابی«اند و  معتبر تاریخی روایت کرده
را » دانست تن حدیث را مکروه و زشت میاخبار و احادیثی که نوش«مثلاً باب  ،اند آورده
اند،  هاي دیگري که در همان منابع معتبري که به آن استشهاد کرده اند، و از باب آورده

قرار را مورد تردید ها  آن هاي هایی که شبهه اند، بخصوص آن قسمت کرده چشم پوشی
در مورد اخبار و احادیثی که «و یا باب » وصف علت ننوشتن حدیث«دهند، مانند باب  می
  3.»باشند ه نوشتن علم میاباح

________________________ 
 مراجعه کن.  423-1/412اگر خواستی به جهود حملۀ الاسلام فی مقاومۀ حرکۀ الوضع و الوضاعین  -1
 مراجعه کن.  534-1/52به  -2
 . 269-1/268نگا:  -3
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از جاي خود، و این هم یکی  دن به منابع معتبر، با تحریف نصوصاستشهاد کر :سوماً
خود)  باشد، (تحریف کردن دلایل از جاي اصلی دیگر از منابع استدلال اهل بدعت می

 1است. همانطور که شاطبی گفته
باشد که قبلاً به  ، از شبهاتی می»به حدیث نبويعدم نیاز اکتفاء کردن به قرآن و «شبهه 

فظ ابن ف احمد صبحی منصور و جمال بنا، از سخنان حایآن پرداخته شده است. تحر
شی که حدیث عبداالله بن ابی اوفی نوشته است، در سفارحجر، در شرحی که بر معناي 

حافظ ابن حجر اند.  نیز از این جملهبه او کرده که کتاب را خلاصه کن،  رسول خدا

گ و مهم جلوه دادن کتاب رخلاصه کردن کتاب در سفارش پیامبر، بخاطر بز :گوید می
اگر  ،بوده است و بیان هر چیزي در قرآن یا بصورت نص وجود دارد، یا بصورت استنباط

امر کرده است، عمل  مردم از محتویات کتاب پیروي کنند، به همه آنچه که پیامبر
 :فرماید کنند، خداوند می می

ْۚ َ�هَٮُٰ�مۡ َ�نۡهُ فَ  وَمَا فخَُذُوهُ  ٱلرَّسُولُ وَمَآ ءَاتٮَُٰ�مُ ﴿   .]7الحشر: [ ﴾ٱنتَهُوا
و از  ،آورده است اجراء کنید )احکام الهی از(چیزهائی را که پیغمبر براي شما «

 .»دست بکشید ،چیزهائی که شما را از آن بازداشته است
احمد صبحی منصور به سخنان حافظ، ابن حجر، استشهاد کرده سخنان او را بریده و 

اگر « :را از جمله انداخته، و جمله این گونه شده است تحریف کرده است، لفظ نبی
ام  را به آن امر کردهها  آن کنند، به همه آنچه کهروي از آنچه که در کتاب است پیمردم 

 » اند. عمل کرده
ثمر و تحریف شده نموده  را بیها  آن ، واستناد کردهسخنان ابن حجر  بهجمال بنا هم 

قرآن، و عمل به مقتضاي آن، اشاره است  تمسک به تمسک به آن، یعنی« :است. و گفته
ن شما جا گذاشتم، اگر به آن چنگ بزنید، کتاب خدا در میا...« که فرمود: عپیامبربه سخن 

________________________ 
 . 1/202الاعتصام  -1
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اگر مردم به قرآن  :و بقیه سخنان ابن حجر را نیاورده که گفته 1».را از دست نخواهید داد
فرموده عمل کرده باشند، چون  ست که به همه آنچه که پیامبرا عمل کنند، مستلزم آن

 :فرماید خداوند می

ْۚ َ�هَٮُٰ�مۡ َ�نۡهُ فَ  وَمَا فخَُذُوهُ  ٱلرَّسُولُ وَمَآ ءَاتٮَُٰ�مُ ﴿   .]7[الحشر:  ﴾ٱنتَهُوا
و از  ،آورده است اجراء کنید )از احکام الهی(چیزهائی را که پیغمبر براي شما «

  2».دست بکشید ،چیزهائی که شما را از آن بازداشته است
آن به د، و در باش ی میحدیث غیر منابع دشمنان حدیث، منابع معتبر سومین نوع از

 کنند.  کند، استشهاد می را تأیید میها  آن احادیث ضعیف و جعلی که ادعاي
اگر « باشد: ، می»ه حدیث بر قرآنعرض«موارد، استشهاد کردن به حدیث  از جمله این

آن را به کتاب خدا عرضه کنید، پس هر گاه موافق قرآن  ،حدیثی براي شما روایت شد
تنها دلیلی که » 3.آن را بپذیرید، و اگر موافق قرآن نبود، آن را رد کنید، و نپذیرید ،بود

، فقها و هاي کتاب ن حدیث درست که آا شود، این به آن احادیث میها  آن استنادباعث 
و المعتمد فی اصول  5و اصول سرخسی 4المحصول در اصول فقه اصولیون، همچون:

  6است.الفقه، آمده 
اند؛ با  ان، از منابع معتبر غیر حدیثی، روایت کردهندی و بی را اکثر هواپرستاناین حدیث 

 ،اند. و اینکه این توهم که نویسندگان آن منابع به عرضه حدیث بر قرآن معتقد بوده

________________________ 
 . 41-28، نگا: المستشرقون و التراث، از دکتر الدیب ص 1/201ت قبلاً آورده شده اس -1
 مراجعه کن.  1/201اگر خواستی به  -2
 . 228-1/223چگونگی وضعیت آن قبلاً آورده شده است، نگا: -3
 . 2/215المحصول  -4
 . 1/365اصول سرخسی  -5
 . 2/80المعتمد فی اصول الفقه  -6
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هر چند قابل جمع و تأویل باشند، آن  آن داشته باشنداحادیث اگر اختلاف ظاهري با قر
 شود.  حدیث پذیرفته نمی

چنین عمل کرده است » الغزالی شیخدفع الشبهات عن «در کتاب خود  اسقد احم
که  است، با این توهم نسبت داده را به المحصول رازي» دیث به قرآنعرضه ح«حدیث 

عیسی  خود با در حالی که رازي، مخالفت 1.باشند این حدیث معتقد می به رازي و فقها،
بر قرآن  ،را براي جمهور علماي مسلمان نقل کرده است، که او عرضه خبر آحاد بن ابان

  2.را واجب دانسته است
اي  به احادیث دروغین، که در منابع معتبر غیر حدیثی آمده است به گونهها  آن استشهاد

 د و آن این است که:شو پاسخ داده می ،که نزد اهل حدیث مقرر گردیده
به بزرگان هر چند  کند باشد، کفایت نمی ل حدیث نمیه اهکسی ک بهحدیث  انتساب

 آنچه که در براهل حدیث  با تعقیباتباشد، بلکه بایستی  ها تفسیر، فقها، متصوفه و مورخ
را ذکر ها  آن هنگام انتساب، اگر از ائمه آن نباشند، آشنا شد و ،اند خود آورده هاي کتاب
راه نداشته باشد باید اسناد و متون آن را بررسی یا وقتی که تعقیبات محدثین را به هم کرد

 همچنانکه در 3حکم کرد ،بودن حدیث صحیح، ضعیف، و یا جعلیکرد تا در خلال آن به 
  امده است. »قرآن سنت بر عرضه«حدیث 

، دهند نسبت نمیبه چیزي از آن منابع « 4:گوید می در این مورد امام عبدالرئوف مناوي

 بزرگ باشدهر چند  کنند اکتفا نمی باشد، کسی که اهل حدیث نمی به انتساب آن بهو 

________________________ 
 . 110دفع الشبهات عن الشیخ الغزالی ص  -1
 . 2/215المحصول  -2
 . 1/31کشف اللئام عن اسرار تخریج احادیث سید الانام  -3
باشد. از  او امام حافظ عبدالرؤف بن تاج الدین المناوي با ضم میم، شافعی مذهب و اهل مصر می -4

مع الازهر و دیگر کتب او اشاره نمود. توان به فیض القدیر بشرح جمع الصغیر و الجا تألیفات او می
هاي هدایۀ العارفین اسماع المؤلفین و آثار  از دنیا رفت، شرح حال او در کتاب  ه 1031وي در سال 
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باشد. و  تفسیري پر از احادیث موضوع و جعلی می هاي کتاب . چونمانند بزرگان تفسیر
اشد، چرا که پیروان مجتهدین صدر اسلام به ب» امامان چهارگانه«بجز بزرگان فقه  یا مانند

و به احادیث فراوانی از کردند  میتخریج و تشخیص صحیح از غیر صحیح توجه ن
احکام فراوانی براساس  ها، آن اعتقاد راسخ پیدا کردند، و با وجود ضعیف بودن پیامبر

آن احادیث، ارائه کردند، البته امکان دارد که احادیث جعلی نه، از روي عمد، بلکه بخاطر 
  1.آن شده باشند ردفراموشی و اشتباه وا
از آن علماي بزرگوار، که در حدیث و علوم آن تخصص  حدیثیهاي  امثال این اشتباه

 ها کتاب اند، و اهدافی که ی که نوشتههای کتاب و ها، آن اي به جایگاه علمی خدشه ،ندارند
  2.کند اند، وارد نمی را براساس آن نوشته
همچنین به مجتهدها هم  کاهد، نمیها  آن امر از بزرگوارياین « :است امام مناوي گفته

شرط نیست که نسبت به همه احادیث دنیا، احاطه و ها  آن ایرادي وارد نیست، زیرا براي
  3.تسلط کامل داشته باشند

_____________________________________________________ 
و همچنین کشف الظنون عن اسامی الکتب و الفنون از  511-1/510المصنفین از اسماعیل پاشا 

 موجود است.  184ص ، و الرسالۀ المستطرفه از کتانی 1/561حاجی خلیفه 
هاي  و از مثال 183-182با اندکی تصرف. نگا: قواعد التحدیث از قاسمی ص  21-1/20فیض القدیر  -1

هر کس یکی از نمازهاي واجب او در آخرین جمعه ماه رمضان قضا شود. تا هفتاد سال «آن حدیث: 
قاري آن را بصورت شود، که علامه ملاعلی  آن حکم شامل همه نمازهایی که قضا شده است می

قطعی باطل و بدون اعتبار دانسته است. و همچنین روایت نویسنده النهایه و دیگران و سایر شارحان 
باشند و سند حدیث را به هیچ کدام  ها اهل حدیث نمی الهدایه را، باطل دانسته و معتقد است که، آن

. و نگا: الاجوبۀ 953، شماره242اند، نگا: الموضوعات الکبري ص  از آورندگان آن اسناد نداده
 . 35-29الفاضلۀ ص 

 . 1/33کشف اللثام  -2
 . 1/21فیض القدیر  -3



 هاي دشمنان اسلام و... بررسی سنت نبوي در نوشته    246

 هاي کتاب اگر کسی بگوید، چرا احادیث موضوع و جعلی را در :گوید علامه کنوي می
 ند؟ چرا اسناد آن را مورد نقد قرار نداد ،اند؟ و با آن وسعت علمی که داشتند خود آورده

ي ها روایت گمان کردند که اند خود آورده هاي کتاب را که درآنچه  :گویم در پاسخ می
حدیث را به ناقدان واگذار باشد، و از جعلی بودن آن آگاهی نداشتند، و نقد  درست می
نبوده است که در مورد ها  آن و وظیفه نیاز از کشف اعتبار بودند بیها  آن کردند. زیرا

هر  باشد، باره بعهده اهل حدیث می تحقیق کنند، بلکه تحقیق در آنچگونگی روایت، 
  1.طلبد خود را می اهل یعلمهر سخنی لازم و  ییجا

 :امام شاطبی درست فرموده است گري حد و مرزي ندارد. سنت در حیلهدشمنان  ابزار
 شود که قاعده دقت کند، متوجه میها  آن هاي گرها و استدلال هر کس به راه بدعت«

  2.ندخاصی ندارد زیرا سیال هستند و محدوده خاصی ندار
 بر هر مسلمانی لازم است که از قاعده کلی که دشمنان اسلام براي حیله و نیرنگ علیه

آن قاعده مطمئن شود، که همچون  ، آگاهی یابد، و بر باطل بودنکنند استفاده میها  آن
 :فرماید باشند. خداوند می تارهاي عنکبوت می

وۡهَنَ ﴿
َ
  .]41العنكبوت: [ ﴾٤١لوَۡ َ�نوُاْ َ�عۡلَمُونَ  ٱلۡعَنكَبُوتِ� َ�يَۡتُ  ٱۡ�يُُوتِ �نَّ أ

آنان از سستی (، اگر ها خانه و کاشانه عنکبوت است انهترین خ گمان سست بی«
که (دانستند  می )، به خوبیاند باخبر بودند از خدا برگزیده هائی که غیر معبودها و پایگاه

 »).اند اصل بر تار عنکبوت تکیه زده در
ایم و در باب سوم آن را  ي گذشته به آن پرداختهها فصل این خلاصه مطالبی بود که در

ها به آن ایراد و انتقاد  ها و منحرف دین هایی از احادیث صحیحی که بی ذکر و با نمونه

________________________ 
 . 183نگا: قواعد التحدیث از قاسمی ص  – 35الاجوبۀ الفاضلۀ از کنوي ص  -1
 . 1/232الاعتصام  -2
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مان بیان آن مطالب به شود، پس تا ز هم داده میها  آن پردازیم و پاسخ اند، می وارد کرده
 پردازیم. مطالب دیگر می





 
 
 

 :سومباب 

ها  آن که به هایی از احادیث صحیحی نمونه

 ها  آن پاسخ بهو  اند ایراد وارد کرده





 
 
 

 مقدمه 

  :شامل
 سنت. نقد احادیث صحیح، نزد دشمنان ویژگی :الف

 . ویژگی احادیث صحیحی که به آن ایراد گرفته شده است :ب 
در عصر ما، با دیده جرح و تعدیل و نقد و جعلی و  -دشمنان اسلام- دشمنان سنت

نگرند، تا در  ساختگی بودن، به احادیث صحیح، خصوصاً صحیح بخاري و مسلم، می
باز دارند، ها  آن به عهجامرنهایت، تمام احادیث را مورد شک قرار دهند، و مسلمانان را از 

چرا که با از بین بردن سر، جسد روي صحیحین متمرکز شده است،  ها، آن تلاش اصلی
بعد از کتاب خدا  در صفحات قبلی فهمیدیم که صحیحین رود. به کلی از بین می

افراد خاصی نبوده است، بلکه  هستند که نتیجه تلاش و زحمات ها کتاب صحیحترین
نقد پس این دو کتاب را مورد  .هاي یک ملت بوده است، یعنی اهل حدیث نتیجه کوشش

ترین شک و  شد، که کوچک صحتی، که نتیجه آن تحقیقات، منجر به قرار دادند  بررسی و
یث مانند احادها  آن وارد نیست، فقط احادیث اندکی هستند، که وضعیتها  آن اي به شبهه

که  ،باشد رسد، بلکه احادیثی می ضعیف نیست، و حتی به درجه ضعف احتمالی هم نمی
 اند، را ندارند.  قایل شده اه ترین حدیث اندکی از شرایطی که شیخین، براي صحیح

اند، آن طور  ي قبلی فهمیدیم که اهل حدیث درباره نقد متن کوتاهی نکردهها فصل در
یه را با اکنند، در حالی که علم در و چگونه کوتاهی میاند  تصور کردهکور که دشمنان 

کنند،  چگونه کوتاهی می براي خدمت به روایت حدیث، ابداع نمودند؟همه انواعش، جز 
اتصال سند، عدالت راوي، ضبط او و عدم شذوذ و  –براي صحت حدیث با شروطی که 

جز ضمانت براي سالم ها، چیزي  اند، آیا هدف از قرار دادن آن شرط قرار داده -علت
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باشد؟ و فهمیدیم که آنچه بصورت  می بودن متن و تأکید بر صحت اسناد آن به پیامبر
 ظاهري به سند اختصاص دارد، در حقیقت به ظاهر و باطن متن اختصاص دارد. 

 نزد دشمنان حدیثویژگی نقد احادیث صحیح  :الف
بیمار خود را اولین مقیاس  ي ناقص وها عقل مادین و امت  شرور دشمناناین همانا 

براي نقد احادیث، و حکم در مورد آن دانستند، و آن را دست آویزي براي انکار احادیث، 
و به خطا انداختن علماي حدیث، و به خطا انداختن، جمهور امت و کسانی که بوسیله 

ید بسته قرار گرفتند، و با دها  آن احادیث، هدایت شدند (اهل سنت) قرار دادند، و سر راه
دور ها  آن از جمله اهداف دیگر ایراد گرفتند. اي پنهان به حدیث رسول خدا و کینه

باشد، در حالی که کینه و اهداف خود را  کردن مردم از نور نبوت، و هدایت راستین می
آورند. درکی که با مبادي  دارد به حرکت در می  پشت بعضی احادیث که نیاز به درك ویژه

 »شیر دادن بزرگسال«مانند حدیث  1.هاي آن موافق باشد درست از آموزشاسلامی و فهم 
 . آن هم به اذن خدا داده خواهد شد که خواهد آمد و جواب

 ایراد گرفته شدهبه آن  ی کهاحادیث درست ویژگی :ب
به  طعنه زدناي براي  وسیلهرا ها  آن احادیثی که داعیان فتنه و آشوب و علم ویژگی

 بعد از و تابعین از اصحاب رسول خدا ،و راویان موثق بلند مرتبه حدیث رسول خدا
این  ، این است کهاند حدیثی، قرار داده هاي کتاب پیشوایان مسلمانان، صاحبان ها، آن

ها،  عقیده، عبادات، معاملات، فتنه :شوند از جمله شامل همه ابواب حدیث می احادیث
خورند و همیشه  همیشه حرص و افسوس میدشمنان  .باریک بینی، پزشکی و سیره نبوي

یده و اصول گیرند. خصوصاً احادیثی که در باب عق به احادیث صحیح نبوي ایراد می

________________________ 
 با اندکی تصرف.  109، 108نگا: کتب السنۀ دراسۀ توثیقیۀ از دکتر رفعت فوزي ص  -1
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ایمان و قلب مؤمنان را بلرزانند و به هدف خود برسند. خداوند ها  آن تا بوسیله باشد،
 :فرماید می

﴿ ْ وا ۖ  وَدُّ   .]89النساء: [ ﴾لوَۡ تَۡ�فُرُونَ كَمَا َ�فَرُواْ َ�تَكُونوُنَ سَوَاءٓٗ
دارند که شما کافر  آنان دوست می )خواهید چنین منافقانی هدایت یابند و شما می(«

  .»مساوي شوید )در کفر با ایشان(اند و  شوید همان گونه که خود کافر شده
اند، در هشت فصل آورده  ایراد وارد کرده آنبه ها  آن اي از احادیث صحیحی که نمونه

 شود. می





 
 
 

 :فصل اول

 »عمال بالنياتنما الأإ« حدیث

 و پاسخ به آنان »نياتبالعمال نما الأإ«زنندگان به حدیث  شبهه طعنه :مبحث اول

شنیدم که  :است آورده و گفته 1لیثیحیح خود، با سند علقمه بن وقاص بخاري در ص
بستگی ها  به نیت اعمال« :فرمود می شنیدم رسول خدا :عمر بن خطاب روي منبر گفت

کس، به خاطر مقاصد دنیوي یا  رپس ه و با هر کس، مطابق نیتش رفتار می شود. دندار
ازدواج با زنی، هجرت نماید، به دنیا دست می یابد و با آن زن، ازدواج می کند. در نتیجه، 

  .»ن، هجرت نموده استآدستاورد هجرت هر کس، همان چیزي است که به خاطر 
ت که ب ،باشد هاي آن، می اي از پایه و پایه به عنوان اصلی از اصول اسلامیاین حدیث 
لدزیهر به آن ایراد گرفته، و بر روي آن مثالی آورده که این حدیث ها گ بزرگ مستشرق

مقام این حدیث آنقدر بزرگ شده که بعنوان  :نتیجه تحولات دینی در قرن اول است، گفته
کنید  هاي خود با من برخورد با نیت« :فرماید یک تفکر دینی مسلط شده است، خداوند می

________________________ 
باشد، هر کس تصور کند که او با پیامبر مصاحبت داشته،  علقمه بن وقاص اللیثی مدنی، که ثقه می -1

اند از عمر و عائشه حدیث  اي گفته به دنیا آمده عده اشتباه کرده است، گفته شده که در زمان پیامبر
کردند. در زمان  یکرده است. فرزندانش محمد ابن ابراهیم تیمی و الزهري از او روایت م روایت می

هاي زیر وجود دارد: تقریب  خلافت عبدالملک بن مروان از دنیا رفت، شرح حال او در کتاب
، شماره 6/405و الجرح و التعدیل  3877، شماره 2/35و الکاشف  4701، شماره 1/687التهذیب 

مشاهیر ، و 35، شماره  1/53و تذکرة الحفاظ . 1164شماره  342، و الثقات از عجلی ص 2259
 . 459شماره  89علماء الامصار ص 
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جهت قانع کردن ایمان داران آورده شده است، و که حدیثی متأخر است » هایتان ملع با هن
  1.باشد میها  آن اي بر ارزش کارهاي دینی نشانه

اند، نیازي عزالدین  کردهاین حدیث را دنبال صحت  طعنه زدن بهدینی  داعیان بی
باشد، که سربازان سلطان به قلب  این حدیث، یکی از سه حدیث خطرناکی می« :گوید می

سلطانی که در احادیث سربازانش اند، به دین   زدهدین خدا که در قرآن است افترا 
باشند).  ثقه میکه . با این حدیث او نیرنگ زده به (ائمه اسلام و راویان حدیث 2»هست

در این ها  آن گري در دین معتقد گشتند. حجت یلهسربازان سلطان که، با این حدیث به ح
باشد گفته حدیث  باره، افتتاح نمودن بخاري باب الحیل در صحیح خود با این حدیث می

اولین حدیثی است که بخاري، در باب الحیل، کتاب خود را با آن آغاز  ...».انما الاعمال«
ن خدا و رسولش، سنگ به نسبت همه احادیث جعل شده از زبا آن حدیثوده است. من

اي که  باشد. که آن را در آغاز کتاب خود و در جمله اول قرار داده است، بگونه زاویه می
خواست بداند که آیا آن حدیث کلید طلایی براي همه  می ،دلالت کند براي هر کس

و براي  جنگهابخاطر  ،باشد، که همه آن بابها را گري در دین السلطان می هاي حیله باب
، به آنچه که گذشت 3ازان سلطان و بخاطر، تألیف نمودن دین السلطان، باز کرده استسرب

 شود.  اینگونه پاسخ داده می

________________________ 
، و دراسات محمدیه، ترجمه استاد صدیق بشیر، به نقل از مجله 53العقیدة و الشریعۀ فی الاسلام ص  -1

 . 11/544کلیۀ الدعوة از لیبی، شماره 
 . 560دین السلطان ص  -2
تبصیر الامه بحقیقۀ السنه  و 697نگا: اندار من السماء  – 672-206، نگا: همان ص 560همان صفحه  -3

 . 158، و السنه و دورها فی الفقه الجدید، از جمال بنا ص 353از اسماعیل منصور ص 
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حافظ  1.، حدیثی است صحیح و بر آن اتفاق دارند»ياتبالنانما الاعمال «حدیث  :اولاً
صحت این حدیث اتفاق نظر وجود دارد. همه پیشوایان معتبر،  در« :گوید ابن حجر می

  2اند. آن را آورده» الموطأ«بجز کتاب 
قرآنی و احادیث نبوي شریف که درباره معناي این حدیث آمده است،  وصنص :دوم

 :کنند، مانند فرموده خداوند انگیزند، و ریا را تقبیح می زیاد هستند، که اخلاص را بر می

﴿ ٓ ْ  وَمَا ْ إِ�َّ ِ�عَۡبُدُوا مِرُوٓا
ُ
َ أ ْ  ٱّ�ِينَ ُ�ۡلصَِِ� َ�ُ  ٱ�َّ لَوٰةَ حُنَفَاءَٓ وَُ�قيِمُوا ْ  ٱلصَّ ۚ وَُ�ؤۡتوُا كَوٰةَ  ٱلزَّ

  .]5البينة: [ ﴾٥ ٱلۡقَيّمَِةِ وََ�لٰكَِ دِينُ 
در حالی که جز این بدیشان دستور داده نشده است که مخلصانه و حقگرایانه خداي «

و  ،و نماز را چنان که باید بخوانند ،بدانند )خود(را بپرستند و تنها شریعت او را آئین 
 .»ن راستین و ارزشمند این است و بسآئی .بپردازند )به تمام و کمال(زکات را 
هاي  صحت اعمال امتدهد، که براي  خطاب قرار می آیه مسیحیان و یهودیان رااین 
 :فرماید خداوند می 3.شرط نیت قرار داده است گذشته

________________________ 
در چند جا از صحیح خود آورده است. از جمله در کتاب آغاز  الباري)بخاري آن را (در شرح فتح  -1

در  نووي)ر (شرح و مسلم د 1شماره   1/15وحی، در باب چگونگی شروع شدن وحی به پیامبر
مالک هم در الموطأ آن را آورده، به روایت  7/19شماره  7/61 )کتاب الارکان در باب (انما الاعمال...
 . 983، شماره 341محمد بن الحسن در باب نوادر ص 

و در تلخیص الحبیر، که بخاري و مسلم حدیث را  1/17گمان کرده حافظ ابن حجر در فتح الباري  -2
اند و از موطأ، سیوطی در کتاب خود منتهی آلامال فی شرح حدیث انما الاعمال  هاز مالک آورد

بالنیات اشتباه خود را اعلام نموده است، دکتر عبدالوهاب عبداللطیف در حاشیه، موطأ به روایت 
 ، بیان کرده است. 341شیبانی آن را در ص 

 . 1/16نگا: فتح الباري  -3
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ۡ�يَا ٱۡ�َيَوٰةَ َ�نَ يرُِ�دُ  مَن﴿ عَۡ�لٰهَُمۡ �يِهَا وَهُمۡ �يِهَا َ� ُ�بۡخَسُونَ  ٱ�ُّ
َ
 ١٥وَزِ�نتََهَا نوُفَِّ إَِ�ۡهِمۡ أ

وَْ�ٰٓ�كَِ 
ُ
ِينَ  أ ِ ليَۡسَ لهَُمۡ ِ�  ٱ�َّ ۖ إِ�َّ  ٱ�خِرَة ْ َ�عۡمَلوُنَ  ٱ�َّارُ ا َ�نوُا ْ �يِهَا وََ�طِٰلٞ مَّ وحََبطَِ مَا صَنعَُوا

  .]16-15هود: [ ﴾١٦
و جز خوردن و نوشیدن و (خواستار زندگی دنیا و زینت آن باشند  )تنها(کسانی که «

برابر سنتّ موجود در  ،نداشته باشندداشتی به آخرت  اموال و اولاد را طالب نبوده و چشم
اعمالشان را در این جهان بدون هیچ گونه کم و کاستی  )پاداش دسترنج و ،پیکره هستی

؛ نه بر نیات و   چرا که مدار این جهان بر اعمال استوار است(دهیم  به تمام و کمال می
 .گردد ایع نمیوحقی از آنان در آن ض )و بر این خوان یغما چه دشمن چه دوست ،مقاصد

و آنچه در دنیا انجام  ،آنان کسانیند که در آخرت جز آتش دوزخ بهره و سهمی ندارند   
و کارهایشان پوچ و بیسود  )شود اجر و پاداش می و بی(رود  ضایع و هدر می ،دهند می
  »).اهر انسانی و مردمی و عبادي باشدهرچند که اعمالشان به ظ(گردد  می

 :رمایدف همچنین خداوند می

ْ لقَِاءَٓ رَ  قلُۡ ﴿ �َّمَآ إَِ�هُُٰ�مۡ إَِ�هٰٞ َ�حِٰدٞۖ َ�مَن َ�نَ يرَجُۡوا
َ
۠ �ََ�ٞ مِّثۡلُُ�مۡ يوَُ�ٰٓ إَِ�َّ � ناَ

َ
مَآ �  ۦّ�هِِ إِ�َّ

حَدَۢ�  ۦٓ فلَۡيَعۡمَلۡ َ�مَٗ� َ�لٰحِٗا وََ� �ُۡ�كِۡ بعِبَِادَةِ رَّ�هِِ 
َ
  .]110الكهف: [ ﴾١١٠أ

و امتیاز من این است که من (من فقط انسانی همچون شما هستم  :بگو !)اي پیغمبر(«
شود که معبود شما یکی  و به من وحی می )گویم بگو ؛ می :پیغمبر خدایم و آنچه گفت

 ،باید که کار شایسته کند ،پس هرکس که خواهان دیدار خداي خویش است .است و بس
 .»سازدو در پرستش پروردگارش کسی را شریک ن

پیامبر که است که به صورت مرفوع روایت شده در میان احادیث، حدیث عائشه 
سرزمین  که بهو هنگامی  .خواهد کردقصد حمله به کعبه، حرکت لشکري به « :فرمود

گوید:  عنها می  االله  عایشه رضی .»در زمین فرو خواهند رفت آنان ۀهمبیداء می رسند، 
بازاري افراد ، حال آنکه میان آنان ان را زمین می بلعدۀ آنچگونه هم !االله  پرسیدم: یا رسول

 ،زمین« فرمود: عاالله  وجود دارد؟ رسولکسانی که نیت جنگ ندارند، و (غیر جنگجو) 
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 1».حشر خواهد شد ،شیبق نیت خواطم ،هرکس ،اما روز قیامت .را خواهد بلعید ههم
خاطر اعتلاي لفظ االله س به هر ک« :است حدیث مرفوعی هم از ابوموسی اشعري آمده

  2.»ستآن جنگ در راه خدا بجنگد،
 دلایل فراوانی از قرآن و حدیث، براي تأیید معناي این حدیث وجود دارد. 

زیرا او منزلت و  .اند ها ایراد نگرفته لدزیهر و پیروانش با آسودگی به این حدیثولی گ
» دراسات محمدیه«ب دانست، و در کتا جایگاه و عظمت این احادیث را در اسلام می

از بزرگترین منابع اسلامی به شمار  گفتار پیامبراین  :خود به آن تأکید کرده و گفته
ها  آن که اسلام براساس آید رکن اساسی اسلام به حساب می رود، و یکی از چهار می
 3.چرخد می

شود، چون قبلاً چنین آورده که، منشأ  لدزیهر مشخص میهاي گ گوئی اینجا تناقض 
 باشد، که منجر به پیدایش حدیث گردیده فقها و تحولات دینی مسلمانان می ،حدیث

و اینجا هم در کتاب دراسات محمدیه خود، اقرار  است. در کتاب العقیده و الشریعه
هاي گذشته در مدینه روایت  باشد، که در زمان خدا می کند که حدیث، کلام پیامبر می

فقها، این عبارات را  :اند، بلکه گفته شده است، و نگفته که فقها آن را وضع و جعل کرده

________________________ 
ها و در باب آنچه درباره بازارها آمده آورده است  ر کتاب بیعد الباري)بخاري در شرح (فتح  -1

ها، و شرایط  و لفظ حدیث از خود اوست، مسلم در شرح نووي در کتاب فتنه 2118، شماره 40/397
 . 2884، شماره 9/233ماند آن را آورده است  قیامت و در باب، فساد و تباهی لشکري که در حانه می

جنگد تا دین خدا بلند مرتبه گردد،  اري در کتاب جهاد و سیره و کسی که میبخاري در شرح فتح الب -2
آن را آورده است، مسلم هم در شرح نووي در کتاب فرمانروایی، در باب  2810شماره  34-6/33ش

لفظ  57-7/56کسی که بجنگد تا دین خدا و ظلم او بلند مرتبه گردد آن جنگیدن در راه خداست. 
 حدیث از مسلم است. 

 . 546-545دراسات محمدیه به نقل از منبع قبلی ص  -3
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ها و  و معالجه بیماري اناند، تا از آن بعنوان یک آغاز نامدار براي درم بندي کرده طبقه
  1.مسایل دینی و شرعی استفاده کنند

 اي او، که حدیث بعدها بوجود آمد، به وسیله نص حدیثی که عمر فاروقاین ادع
 د. یگردسناد داده است، بطلان آن ظاهر ا آن را به رسول خداکرده و  روایت

در مورد حدیث عمر، هنگامی که جمهور اصحاب آن را شنیدند، باور کردند، امام 
 دینه شد بیان فرموده است. عینی هم گفته به رسول خدا آن حدیث را زمانی که وارد م

هاي خود به من برسید، نه به وسیله  بوسیله نیت :لدزیهر که گفتهولی سخن گ
ها را نفی نکرده حدیث کارزیرا این باشد،  حدیث میمدلول تان و این بر خلاف  اعمال

ستی آن را نیت صاحب آن قرار داده است که شرعاً عمل و کار است، بلکه شرط در
 :فرماید ت. خداوند میشده اس هخواست

ورِۡ�تُمُوهَا بمَِا كُنتُمۡ َ�عۡمَلوُنَ  ٱلَِّ�ٓ  ٱۡ�َنَّةُ  وَتلِۡكَ ﴿
ُ
  .]72الزخرف: [ ﴾٧٢أ

 .»اید بدان دست یافته ،اید کرده این بهشتی است که به سبب کارهائی که می«
 و این عمل را در بیش از یک آیه با ایمان همراه کرده است: 

ِينَ ٱإِ�َّ ﴿ لَِٰ�تِٰ ٱءَامَنُواْ وعََمِلوُاْ  �َّ ِ  ل�َّ ِ  ۡ�َقِّ ٱوَتوََاصَوۡاْ ب ۡ�ِ ٱوَتوََاصَوۡاْ ب  .]3العصر: [ ﴾٣ لصَّ
و همدیگر را به  ،کنند و کارهاي شایسته و بایسته می ،آورند مگر کسانی که ایمان می«

در (و یکدیگر را به شکیبائی  ،کنند سفارش می )در عقیده و قول و عمل(تمسک به حق 
که موجب رضاي (نمایند  توصیه می )هائی ها و دردها و رنج ها و دشواري تحمل سختی

  »).گردد خدا می
نگرد، بلکه به اعمال و  هاي شما نمی ها و دارایی خداوند به صورت« :فرمود پیامبر

  2».نگرد هایتان می قلب

________________________ 
 . 1/17نگا: عمدة القاري  -1
در کتاب البر و الصله آورده است در باب حرام بودن ظلم به مسلمان  نووي)مسلم آن را از (شرح  -2

 . 49-2/48، از جمله احادیث ابوهریره، نگا: به موقف المدرسۀ العقلیۀ من السنۀ، 2564شماره  8/362
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 »انما الاعمال....«این حدیث  ها مسلمان اند که پیشوایان بعضی از منکرین تصور کرده
ه این گري در دین را حلال جلوه دهند، ب اند، تا بوسیله آن نیرنگ و حیله را وضع کرده

تا به آورده آن را  ها، نیرنگ دلیل استناد می کنند که بخاري در صحیح خود و در باب
 د.نگري در دین را حلال جلوه ده وسیله آن نیرنگ و حیله

 وردهآ آن که بخاري حدیث را در است که آن بابی را یناها  آن اما روش گمراه کردن 
 أن لکل إمرئ ما نوى فى الأیمان و فى ترك الحیل و«اند، و آن باب  ننموده ، ذکراست
 است. »غیرها

ها باطل  گري ل بودن حیلهاز عنوان و نام آن باب، تصور زشت منکران در مورد حلا
  گردد. می

باشند، که بر شرح حال ابواب فقه امام  ده اندکی میاند، ع و کسانی که آن را منکر شده
» ها شرح حال«توانند آن را درك کنند، در حالی که آن  اند، چگونه می بخاري ایراد گرفته

علماي زبده بر « :ها را به تعجب واداشته است، کسی گفته و دیده ها عقل فکرها را گیج، و
 1»اند. ار دارد دقت کردهها و اسرار قر هاي آنچه که در باب حل کردن رمز

ام و  آغاز کرده »بالنیات ان الاعمال«خود را با حدیث الحیل امام بخاري گفته کتاب  
را  »ترك کردن«کلمه  2قبل از ذکر آن حدیث آن را تحت عنوان ترك الحیل نام نهاده ام.

ها،  دانستن حیلهجایز و » ها حیله«در ترجمه کتاب  ،م براي مدعیان دانشهوتا تَ آورده ام
 پیش نیاید.
ابن منیر  ،ها در باب ترك حیله :بن حجر در شرحی که بر نام باب نوشته، گفتهاحافظ 

کس که قصد ترجمه کتاب  ربخاري کلمه ترك را در ترجمه آورده است. تا ه :گفته
ایز ها را جایز نداند. سخن در مورد ج هم نیفتد، و حیلهها) را دارد در تو عنی کتاب حیله(ی

________________________ 
و تیسیر اللطیف الخبیر فی علوم حدیث البشیر النذیر، از استاد مروان  16نگا: هدي الساري ص  -1

  .152شاهین ص 
 . 6953شماره  12/343نگا: صحیح بخاري شرح فتح الباري  -2
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 ی است کهباشد، و ثابت کردن حقوق بودن عمومی آن، باطل کردن حقوق واجب شده می
  است پس به این دلیل از آن پرهیز کرد. واجب نشده

، براي ت بصورت مطلق در کتاب الحیل آوردهآن را نخس :گفتم می گوید:ابن حجر 
قابل ترك و رها کردن باشند، و  ها هستند که جزء شریعت می اشاره به اینکه، بعضی فریب

ها براي فرار از امر حرام، و دوري از گناه باشد،  اگر حیله ضابطه آن این است که نیستند.
به  تجاوزی باشد، گناه و انمسلم ها، براي باطل کردن حق اگر حیله امر نیکویی است. ولی

  1.آیند حساب می
گیرد، که  به فعلی تعلق میها  اول حیله :حیله و فریب دو نوعند« :ابن قیم جوزیه گفته

خداوند به آن امر کرده است، و هر چه خداوند از آن نهی کرده است دوري گزیند و از 
مظلوم از  لم، که مانع آن باشد، بگیرد، و رهاییاحرام رهایی یابد. و حق را از دست ظ

د. بر حیله است که پسندیده و فاعل آن ثواب می این نوع دست ظالمی که یاغی است
عی دیگر از حیل هستند که باعث از بین رفتن واجبات و حلال گرداندن امور حرام، و نو

این شود.  ظالم را به جاي مظلوم نشان دادن، و حق را باطل، و باطل را حق نشان دادن می
اند. و صاحبان و پیروان آن را  یح آن تأکید کردهله است که گذشتگان ما بر ذم و تقبحی نوع

  2.اند اندهبه جهانیان شناس
باشد که، باعث از بین رفتن واجبات، و حلال گردان و  باطل هاي اگر از آن نوع حیله

آیا مسلمانی هست  حق را باطل جلوه دادن، شود امر حرام و باطل را حق جلوه دادن، و
بزرگترین  ،سنت و راویان مورد اعتماد ،که جرأت داشته باشد بگوید، پیشوایان مسلمان

بعنوان شریعت آورده باشند؟  ا حلال بداند و آن را به پیامبر نسبت دهند وگناه کبیره ر
 باشد و این بهتانی بزرگ است.  تر از آن می خداوند منزه

________________________ 
 ، با تقدیم و تأخر. 343-12/342فتح الباري  -1
 . 1/354اغاثۀ اللهفان  -2
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نسبت  یهاي حرام را به امام این حیلهدرست و جایز نیست که « :گوید ابن جوزیه می
شود، زیرا  و این ایراد شامل ایراد به مردم هم می باشد ، زیرا ایراد به امامت او میدهیم

اند و این جایز نیست، و اگر فرض کنیم که  امامی را که صلاحیت امامت ندارد، برگزیده
 سبت به حرام بودنهایی که ن هها روایت شود، حیل یکی از ائمه، بعضی از این حیلهاز 
فاظ آن را حفظ نکرده باشد، ه راوي الچچه آن داستان باطل باشد و  اجماع هستها  آن

اي از او در هر زمانی سر بزند، باید از آن رجوع کند، و اگر  فاق افتادن حیلهتاگر فرض ا
یی که به او اعتماد ها مسلمان باید در آن امام شک کرد، و همچنین باید به ،رجوع نکند

وجود  ها نادرست است، و اختلافی میان مردم اند، شک کرد، هر دوي این روش کرده
مگر  ،کفر آمیز داده شوداجازه صحبت کردن  ،ندارد، زیرا درست نیست بخاطر هدفی

در حالی که قلب او پر از ایمان است، طبق مذهب ابوحنیفه این  ،کسی که مجبور باشد
دهند،  اجازه سخن گفتن و کارهاي مربوط به آن را نمیها  آن 1.حکم شدیدتر است

خواهم مسلمان  من می :اگر کافري به کسی بگوید :ندا کفر است، حتی گفته :گویند می
شود، چگونه امر به کافر ماندن آن  کافر می» یک ساعت صبر کن« :و آن فرد بگوید شوم

اگر لفظ مسجد را بصورت مصغر، یا لفظ مصحف را بصورت  :اند کند؟ گفته کافر می
، و رسول، و دین او، امور خدا شود. پس فهمیدم که ائمه اسلام به مصغر بیاورد کافر می

تر آن است که آن را جایز بدانند نه اینکه آن را حلال  باشند. درست میتر  داناتر و آگاه
هاي متکبر  و جز آدم 2باشد گردانند. این حیله و مکرهایی است که کفر آمیز و حرام می

 دهد. نمیها  آن کسی چنین نسبتی بهگمراه پیمان شکن 

________________________ 
ها و  ها در دفاع از آنچه که به امام و اصحاب او، از جایز شمردن حیله ابن قیم آن را در مورد حق آن -1

 داند.  فتوي دادن به آن هستند، می
، با اندکی دخل و تصرف در آن و براي اطلاعات بیشتر در مورد پاسخ 191-3/190اعلام الموقعین  -2

هاي ابن قیم در دو کتاب خود، اعلام  دهندگان آن، نگا: نوشته ها و پاسخ اجازه به تحریم حیله
 الموقعین و اغاثۀ اللهفان، که بصورت جدي به آن پرداخته است. 
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براي هر کس آن مقداري از « :کند که اینکه بخاري نقل میمی گوید: حافظ ابن حجر 
تدبیر مصنف است و حدیث  از تفکر و »ن و چیزهاي دیگر است که نیت کندایما
بخاري در استنباط کردن وسیع عمل کرده است، و رأي مشهور « :ابن منیر گفته باشد. نمی

کرده است. در  آن است که حدیث را بر عبادات حمل کنیم، و بخاري هم چنین عمل
از مالک تبعیت  اصدرائع و اعتبار مقر سد ذمورد معاملات هم همین طور عمل نمود. و د

شود، و به نیت خود عمل  کرده است اگر لفظ باطل شد، و نیت درست باشد، لفظ لغو می
سد ذریعه استدلال به این حدیث براي  است: گفته .شود، چه درست و چه باطل باشد می
  1باشد. حیله و مکر، از قویترین دلایل می باطل نمودنو 

انما «است. و گفته حدیث   استدلال کردهبر آن ها  همچنین ابن قیم به حرام بودن حیله
است، و به تنهایی  اصلها  هبراي ابطال حیل »و�نما لكل امرئ ما نوى ياتبالنالاعمال 

کتاب الحیل در صحیح  کند، و به همین دلیل بخاري آن را در رأس ها را باطل می حیله
  2.خود آورده است

ها با این حدیث،  همعتقد بودند، افتتاح و آغاز باب حیلپس کجایند همه کسانی که 
  !.باشد می به پیامبر خداحلال باشد، و نسبت دروغ دادن  دلیلی بر حلال بودن آن می

 »نياتبالعمال نما الأإ«جایگاه حدیث  :مبحث دوم

 »3.اند در مورد قدر و منزلت این حدیث ائمه به تواتر رسیده« :حافظ ابن حجر گفته
امام احمد  »4.قاعده و روشی از قواعد اسلام استاین حدیث « :است اقی گفتهرحافظ ع

________________________ 
ها با سد ذرائع در تناقض است در اعلام الموقعین  جایز بودن حیله«گا: مبحث ن 12/343فتح الباري  -1

 . 1/358و اغاثه اللهفان  3/171
 . 3/176و اعلام الموقعین  1/362نگا: اغاثۀ اللهفان  -2
 . 1/11فتح الباري  -3
 . 2/5طرح التثریب  -4
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، و حدیث »نیاتبالالاعمال « :حدیث عمر که گفته :اصول اسلام بر سه حدیث است :گفته
و ». 1هر کس در مورد ما امري حادث کند، که نبوده است مردود است :عائشه، که فرموده

 » 3.باشند حلال و حرام روشن می«، که گفته 2حدیث نعمان بن بشیر
باشد، بلکه اصل هر  از اصول دین می ،اصلی عظیم ،نیت :است امام ابن تیمیه گفته

 چرخد، و نیت را جز میاسلام بر سه حدیث مدار  :اند باشد، به این دلیل گفته عملی می
 :و گفته ذکر کرده استاند، نظر امام احمد را که قبلاً گذشت  به حساب آوردهها  آن

 :خداوند درباره آن دو نوع دستور داده است
 باشد.  عمل ظاهري، که همان واجبات و مستحبات می :نوع اول
 پیامبر .است عمل باطن، که عبارت از خالص گرداندن دین براي خداوند :نوع دوم

در این » نباشد، پذیرفتنی نیست. امر ما بر آنکسی که کاري انجام دهد و « :فرماید می
حدیث، نزدیکی به خداوند، بدون انجام امر خداوند را نفی کرده است، چه آن امر الهی 

ی را بیان باطن عمل »إنما الأعمال بالنيات« :که پیامبرفرموده واجب یا مستحب باشد. 
باشد، همانطور که فضیل در  به سوي خداوند با اخلاص در دین خدا می تقرب کند، و می

 :مورد این آیه گفته

________________________ 
ر در مورد صلح با یک ستمگر تو آن را آورده در کتاب صلح در باب، اگ الباري)بخاري (شرح فتح  -1

در کتاب  نووي)، مسلم هم (شرح 2697شماره  5/355باشد  را بخوانند، آن صلح پذیرفتنی نمی
، 6/256قضایا و در باب نقض کردن احکام باطل و پاسخ به امور حادث شده آن را آورده است. 

 . 1718، شماره 257
و  8728شماره  3/559رح حالی دارد در الاصابۀ باشد، ش نعمان بن بشیر از اصحاب بزرگوار می -2

 248، و تاریخ اصحاب ص 5237شماره  5/310و اسد الغابۀ  2614شماره  4/1496الاستیعاب 
 . 332شماره  65و مشاهیر علماء الامصار ص  1367شماره 

، 1/153در کتاب الایمان در باب، فضل کسی که از دینش تبري جوید  الباري)بخاري (شرح فتح  -3
ها  ، مسلم در شرح نووي و در کتاب مساقات و در باب گرفتن حلال و رها کردن شبهه52شماره 

 . 1/61، و جامع العلوم و الحکم 2/5و طرح التثریب  1/11نگا: فتح الباري  1599شماره  6/31
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حۡسَنُ َ�مَٗ�ۚ ﴿
َ
يُُّ�مۡ أ

َ
  .]2الملک: [ ﴾ِ�بَۡلُوَُ�مۡ �

  .»کارتان بهتر و نیکوتر خواهد بود تا شما را بیازماید کدامتان
  1باشد. ترین اعمال می ترین و درست منظور خالص

شود، اگر  پذیرفته نمی ،درست نباشد لیوباشد اگر عمل خالص  :تیمیه گفتهابن 
شود که  شود، و زمانی پذیرفته می درست باشد ولی از روي اخلاص نباشد، پذیرفته نمی

یعنی خالص یعنی براي خدا باشد و درست هم از روي اخلاص و هم درست باشد، 
 :به همین مطلب اشاره کرده و فرمودهبراساس احادیث نبوي باشد، خداوند در این آیه 

ْ لقَِاءَٓ رَ  قلُۡ ﴿ �َّمَآ إَِ�هُُٰ�مۡ إَِ�هٰٞ َ�حِٰدٞۖ َ�مَن َ�نَ يرَجُۡوا
َ
۠ �ََ�ٞ مِّثۡلُُ�مۡ يوَُ�ٰٓ إَِ�َّ � ناَ

َ
مَآ �  ۦّ�هِِ إِ�َّ

حَدَۢ�  ۦٓ فلَۡيَعۡمَلۡ َ�مَٗ� َ�لٰحِٗا وََ� �ُۡ�كِۡ بعِبَِادَةِ رَّ�هِِ 
َ
  .]110كهف: ال[ ﴾١١٠أ

و امتیاز من این است که من (من فقط انسانی همچون شما هستم  :بگو !)اي پیغمبر(«
شود که معبود شما یکی  و به من وحی می )گویم بگو ؛ می :پیغمبر خدایم و آنچه گفت

 ،، باید که کار شایسته کندخداي خویش است پس هرکس که خواهان دیدار .است و بس
  .»کسی را شریک نسازد ستش پروردگارشو در پر

باشند که  این دو اصل یعنی اخلاص در عمل و درستی عمل، همان دین اسلام می
  2.باشند مورد رضاي خداوند می

نوشتم، در آغاز هر بابی حدیث  هر کتابی می :گوید ابوسعید عبدالرحمن بن مهدي می
ی بنویسد، بخواهد کتا هر کس می :آوردم، به آن سفارش کرده و گفتم یرا م» انما الاعمال«

  1.با این حدیث آغاز نماید

________________________ 
ر ابن و تفسی 72-11/69، وتفسیر القرطبی 4/369و تفسیر البغوي  72/1نگا: جامع العلوم و الحکم  -1

 . 323-3/322و فتح القدیر  110-3/108کثیر 
 . 126با دخل و تصرف. نگا: النبوات له ص  250-8/249فتاوي ابن تیمیه  -2
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جایگاه این حدیث را شناختیم، و اگر این جایگاه را شناخته باشیم،  ،از این نظرات
اند، بلکه قدر،  ایراد نگرفتهبه سادگی به اسلام و این حدیث  طاعنینشویم که  متوجه می

بتوانند به این حدیث ایراد وارد کنند پس وقتی منزلت و جایگاه آن را در اسلام دریافتند، 
 ها و آرزوهاي ولی نتیجه کار بر خلاف گمان ایراد گرفتن به سایر احادیث ساده تر است.

 .هاست آن

_____________________________________________________ 
، بعد از 4/154جنگد  جهاد، در باب درباره کسی که از روي ریا می  نگا: سنن ترمذي، کتاب برتري -1

، و عمدة القاري 6و الاذکار از نووي ص  1647ها بستگی دارند، شماره  حدیث اعمال به نیات آن
 ، و اللآلی السنیات فی شرح حدیث انما الاعمال بالنیات، از دکتر ابراهیم علی سعده. 1/22





 
 
 

 فصل دوم:

 »حرفٍ أنزل القرآن علی سبعة أ«درباره حدیث 

 ت حرف و پاسخزل شدن قرآن بر هفبه حدیث نا طاعنینشبهات  :مبحث اول
 ها آن

اند که کافر بودن  اند، و تصور کرده به این حدیث ایراد وارد کرده در گذشته رافضیان
ها  آن کند، زیرا تحریف لفظی در قرآن کریم روي داده است، که خود اصحاب را ثابت می

  1.آیند مشرك به حساب می ها مسلمان به وسیله این تصور، کافر و نزد
طرح ممسیحی  هاي کشیشدر گذشته، امام ابن حزم به تصورات و ایرادهایی که 

به پاسخ داده است، و  ،کردند، مبنی بر اینکه در قرآن نقص و تحریف وجود دارد می
هاي رافضی،  آن توسط شیعههاي  قسمت زیادي از اصول و قرائتاعتراف مسلمانان جعل 

ادعاهاي شیعه بر قرآن و سنت و « :اده استپاسخ دها  آن ابن حزم چنین به .ده استبو
بیست و پنج  بلکه فرقه اي هستند کهمسلمان نیستند، ها  آن مسلمانان حجت نیست، زیرا

 خداوندکه  در حقیقت به نداي کسانی بانیان آنبوجود آمدند.  سال بعد از رحلت پیامبر
در دروغ و کفر ها  آن و نندپاسخ مثبت دادند تا اسلام را نابود ک ،را خوار کرده بودها  آن

  2.هستند انیهود و مسیحی مثل

________________________ 
 . 1/94الاحکام فی اصول الاحکام  -1
، 453-1/341و کافی از کلینی  30/825تصر التحفۀ الاثنی عشریۀ نگا: مخ 2/78فصلی در ملل و نحل  -2

و فرق معاصره  157-156و فصل الخطاب در اثبات تحریف کتاب خداي ارباب، از طبرسی ص 
و الشیعۀ و السنۀ،  30-27و الخطوة العریضۀ ص  -1/231تنتسب الی الاسلام و موقف الاسلام منها 

 . 130-6از استاد حسین الهی ظهیره 
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باشد که  ان مستشرق خود میبا استدلال کردن به برادر ها رافضی از جمله ایرادهاي
ثابت  اند تا اند. و تلاش کرده صحبت کرده با حروف هفت گانه زیاد درباره موضوع قرائت

به معنا بدست آمده  بر مبناي وحی ندارند، بلکه از قرائت یاساساین قرائتها کنند که 
آنچه که  براي بعضی از مسلمانان مهم نبود، بلکه ،است. و نص قرآن با حروف خود

آن چیزي است که در بعضی روایات آمده ها  آن د، و دلیلبو اهمیت داشت، روح نصوص 
شد، که هرگز آیه عذابی را با با کننده می و کفایت ندر آن آمده است روشآنچه است و هر 

 –رحمت به پایان نرسانیده است، و برعکس هم صادق است، مانند گفتن بیا و قبول کن 
  1.بروید، تند بیا، عجله کنید –بشتابید 

باشد، که در کتاب  لدزیهر مستشرق میبال این عقیده رفته، گشاید اولین کسی که به دن
هاي قرآنی خالی  رداخته است و گفته که اختلافبه آن پ »هاي تفسیر اسلامی روش«خود، 

گردد. در حالی که درباره  بر می  هاي عثمانی از نقطه و اعراب گذاري بودن مصحف
نداشتن نقطه و اختلاف در حرکات و صامت « :و گفته کند ها بحث می اختلاف قرائت

قرائت  ي اختلافی میانها حرکت دیدن اکثر حروف دو دلیلی بودند، که باعث اولین
ي آن دقتی ها حرکت گذاري و اصلاً نقطه وجود نداشت. و براي نقطه ،گشتند، در نصوص

  2.صورت نگرفت
این نظر را مورد تردید قرار داده و در » آرتر جفري«مستشرق استرالیایی الاصل بنام 

هایی که عثمان  مصحف :ابن ابی داود گفتاز » المصاحف«کتاب  بر مقدمه تحقیق خود

________________________ 
روایت شده، هیثمی  ، در حدیثی از ابوبکر122، 114، 52-5/41احمد آن را در مسند خود آورده،  -1

اند، بجز اینکه، او  احمد و طبرانی همانند او آن را روایت کرده – 7/151آن را در مجمع الزوائد گفته: 
اند  او پیروي کردهگفته، اذهب و ادبر. علی بن یزید بن جدعان هم داراي حافظ قوي نبوده ولی از 

، از حدیث ابن 10273، شماره 10/182باشند. نگا: المعجم الکبیر  سایر رجال احمد رجال صحیح می
 مسعود. 

 ها.  و بعد از آن 8،53نگا: مذاهب التفسیر الاسلامی از گلدزیهر ص  -2
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ی خودش بایست خواننده می ،گذاري و شکل گذاري بود شهرها فرستاد، همه فاقد نقطه به
 1.داد ها را به مقتضاي معانی آیات انجام می گذارينقطه گذاري و اعراب 

و بعضی از  2نتیجه همه این تحقیقات این شد، که معتقد به تغییر در نص قرآنی گشتند
 هاي کتاب را درها  آن یروي نمودند، و آرايعلماي دانشگاهی عرب از این دو مستشرق پ

 خود انتشار دادند. 
همانا قرآن با یک زبان و لهجه خوانده شده است و آن هم  3:گوید حسین میه دکتر ط

تا اینکه  کردند ده میباشد، و قبایل مختلف از آن قرائت استفا میها  آن قریش و لهجه نزبا
تا  تفاوتهاي زیادي پیدا شد.دد گشت، و متعها در آن  فراوان گشت، و لهجه ها تقرائ

ء جز -زیاد و نه مقدار اندکش نه  - هاي هفتگانه در حقیقت این قرائت :گفتند جایی که
و دین او هم دچار عیب و  باشد ها کافر و فاسق نمی اند و منکر این قرائت نبودهوحی 

________________________ 
 . 89-84یرك ص ، نگا: اعادة القراءة القرآن از جاك 7المصاحف از ابن ابی داود، تحقیق آرتر ص  -1
طه حسین بن علی بن سلامه، زندگی علمی خود را در دانشگاه الازهر آغاز نمود، سپس او در  -2

دانشگاه قدیمی مصر، فارغ التحصیل گشت او از اولین کسانی بود که مدرك خود را در آن گرفت، 
م، و به استادي رسید و در دانشکده ادبیات بعنوان استاد مشغول کار شد سپس رئیس  1914در سال 

توان به این  انشکده و مدیر دانشگاه مصر و بعد از آن وزیر معارف گردید. از جمله تألیفات او مید
ها اشاره نمود، مستقبل الثقافۀ بالمصر و الشعر الجاهلی و فی الادب الجاهلی و الفتنۀ الکبري و  کتاب

رح حالی دارد در، از دنیا رفت، ش 1973باشد، در سال  که عامل سوم مستشرقان می یهای دیگر کتاب
 ، نگا: رجال مختلف فیهم رأي از استاد انور جندي. 3/231کتاب الاعلام،

که سعید عشاوي در کتاب خود، حصاد العقل از او سخن گفته ص  95-94فی الادب الجاهلی ص  -3
و دکتر نصر  99-77، و دکتر محمد ارکون در کتاب خود الفکر الاسلامی نقد و اجتهاد، ص 72-73

انتشار مصطفی  62-59و الامام شافعی، ص  )53هاي خود نقد خطاب دینی (ص  د در کتابابوزی
، نگا: پاسخ محمد محمد حسین، بر بحث دانشگاهی در 1/23مهدوي و کتاب خود، البیان بالقرآن 

 . 270-251کتاب خود، بنام، حصوننا مهدد، فی داخلها ص 



 هاي دشمنان اسلام و... بررسی سنت نبوي در نوشته    272

هایی است براي  ها و اختلاف لهجه ها، آن هایی است که منبع ایراد نشده است، بلکه قرائت
 1.تا در آن به مجادله بپردازند، قسمتی از آن را بپذیرند و قسمتی را رد کنند ،مردم

در مورد نازل شدن قرآن بر  بعد از آوردن حدیث عمرسقا دکتر احمد حجازي 
که بخاري و اهل حدیث بر آن اتفاق نظر است این روایتی « :است هفت حرف گفته

و  ها روایت عده زیادي معتقدند که باعث تحریف لفظی در قرآن شده است، و ایندارند، 
 ي دروغینی هستند که اهل حدیث بصورت عمدي درها روایت هاي آن، از جمله شبهه
  2اند، تا بوسیله آن قرآن را مورد ایراد و نقد قرار دهند. خود آورده هاي کتاب

  :و اینک پاسخ آنچه که گفته شد
نازل شدن قرآن بر هفت حرف، بصورت متواتر از گروهی از اصحاب  حدیث اول:

مر، عثمان، ابی از ع »الازهار المتناثره«روایت شده است. و سیوطی آن را در کتاب خود 
بن کعب، انس، حذیفه بن الیمان، زید بن ارقم، سمره بن جندب، سلیمان بن مرد، ابن 

عمرو ابن عاص، معاذ بن  ابن ابی سلمه،عباس، ابن مسعود، عبدالرحمن ابن عوف، عمر 
ام  و ابی هریره ،ابی طلحه ،ريی جهم، ابوسعید خداب ،بکره جبل، و هشام بن حکیم و ابی

 4حدیث ابن عمر، و عباده بن صامت و عبداالله بن عمرو ابن العاص از کتانیو  3.ایوب
اند. اینجا  آوردهو  کرده روایت کرده است، این بیست و چهار اصحاب، این روایت را نقل

 کنیم:  به نقل بعضی از روایات از بعضی از راویان فوق بسنده می
________________________ 

 . 148دفع الشبهات عن الشیخ الغزالی ص  -1
و  49، و توجه النظر ص 180، 2/179نگا: تدریب الراوي  59شماره  50، 49زهار المتناثره ص الا -2

 . 2/15، فواتح الرحموت 4992، 4991شماره  9/643فتح الباري 
، و اتحاف ذوي الفضائل المشتهره بما وقع من 197شماره  173نظم المتناثر من الحدیث المتواتر ص  -3

اي از احادیث  علی الازهار المتناثره، از عبدالعزیز عمادي، بهمراه مجموعه الزیادة فی نظم المتناثره
 . 212راستین ص 

هاي قرآن و در باب نازل شدن قرآن بر  در کتاب فضیلت الباري)بخاري آن را آورده است (شرح فتح  -4
 . 4991، شماره 8/639هفت حرف 
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رسول خدا  :گفتاند که  روایت کرده بخاري و مسلم در صحیحین خود از ابن عباس
و از او بیشتر  ،کردم جعهامرجبرئیل حروفی را براي من قرائت کرده نزد او « :فرموده

مسلم  1».کرد، تا اینکه به هفت حرف رسید ئت میو او هم حروف بیشتر قرا ،خواستم
خبر دار شدم که آن هفت حرف در مورد کاري هستند  :افزوده است که ابن شهاب گفت

  2.شود باشد و در حلال و حرام باعث اختلاف نمی که واحد می
از هشام بن حکیم شنیدم که سوره فرقان  :گفت می در صحیحین هم آمده که عمر

که آن را با حروف  رد، براي قرائت او گوش فرا گرفتمک قرائت می را در زمان پیامبر
د، نزدیک بود نماز او را قطع خواند، که رسول خدا آن گونه قرائت نکرده بو فراوان می

چه کسی این گونه  :متا سلام نمازش را داد، پس رداي او را گرفتم و گفت ،منتظر شدم کنم
چون رسول  ،دروغ گفتی به او گفتم: ،رسول خدا :براي شما قرائت کرده است؟ گفت

براي من قرائت کرده است، او را به نزد رسول خدا  ،خدا، این سوره را که تو خواندي
خواند،  اي می اي رسول خدا من شنیدم که این مرد، سوره فرقان را به گونه :و گفتم ،بردم

اي عمر او را رها کن و اي هشام آن سوره را  :فرمود اید. رسول خدا نخوانده که شما
این گونه نازل  :فرمود آن قرائتی را که شنیده بودم را دوباره خواند رسول خدا ،بخوان

همانا که این قرآن بر هفت حرف نازل شده است و «شده است. سپس رسول خدا فرمود 
  3خوانید.تر است آن را ب هر کدام که آسان

________________________ 
و در باب نازل شدن  )آن (شکسته خواندنکتاب نماز مسافر و کوتاه کردن  نووي)مسلم در (شرح  -1

 . 819شماره  3/360قرآن بر هفت حرف و بیان کردن معناي آن، آورده است 
و در  8963شماره  3/603باشد، شرح حال او در، الاصابۀ  هشام بن حکیم، از اصحاب بزرگوار می -2

 باشد.  موجود می – 134شماره  35و در مشاهیر علماء الامصار ص  5374شماره  4/1538الاستیعاب 
 8/639هاي قرآن در باب نازل شدن قرآن بر هفت حرف  در کتاب فضیلت الباري)بخاري (شرح فتح  -3

در کتاب نماز مسافر و شکسته خواندن آن و در  نووي)آورده است. مسلم (در شرح  4992شماره 
 . 818شماره  3/359باب بیان کردن قرآن بر هفت حرف و معناي آن آورده است. 



 هاي دشمنان اسلام و... بررسی سنت نبوي در نوشته    274

در مسجد بودم، مردي وارد « :روایت کرده و گفته مسلم با اسناد از ابی بن کعب
قرائتی کرد که آن قرائت را رد کردم، مردي دیگر آمد، و قرائت  ،خواند شد و نماز می

که با قرائت دوستش تفاوت داشت، آنگاه که نماز تمام شد، با هم نزد رسول  ،دیگري کرد
دم، و مرد دیگري آمد و رد کر را این مرد قرائتی کرده، که من آن :رفتیم، گفتم خدا

، قرائت کردندها  آن را به خواندن آن آیات امر کرد،ها  آن قرائتی دیگر نموده، رسول خدا
ها  آن ظنی که نسبت به دروغ بودن قرائت ابی گفت را تحسین نمود.ها  آن و رسول خدا

متوجه  وقتی رسول خدا ،ام متوجه شدم که در نادانی بودهداشتم بر طرف گردید، و 
کشیدم.  حالات من شد، که خیس عرق شده بودم. و از نگاه به آن حضرت خجالت می

یک حرف براي من فرستاده شد، آن را نپذیرفتم، تا بر امتم  هاي ابی همانا قرآن ب« :فرمود
را با دو حرف براي من بیان کرد آسان شود. یک بار دیگر جبرئیل به نزد من آمد، و آن 

آن را باز نپذیرفتم، و خواستم که آسان بگیرد بر امتم، براي بار سوم جبرئیل نزد من آمد، 
اي که دارید بگوئید تا به آن  هر خواسته ا با هفت حرف قرائت کرد، و فرمود:و قرآن ر

بخشاي، خداوندا خداوندا، امتم را ب :فرمود که گفتم جامه عمل پوشانده شود. پیامبر
را تا روزي، که حتی حضرت ابراهیم هم آرزوي  خود امتم را ببخشاي، و خواسته سوم

  .نگه داشته است ،آن را دارد
تصور که بر صحت آن اتفاق نظر وجود دارد، کسانی که  ها روایت از جمله این

 ،باشد دروغ می ،نازل شدن قرآن بر هفت حرف وجود دارد اند روایاتی که درباره کرده
هم که معتقدند که قرآن بر یک حرف نازل شده هایی  آن گردد. و تصور ظاهر و باطل می

 شود.  است، باطل می
اتفاق افتاده  ها در زمان پیامبر ، که اختلاف قرائتي گذشته معلوم شدها روایت در

ف در نتیجه، این اختلا .بصورت شفاهی خوانده بودها  آن است، و در آنچه که پیامبر براي
پیش  خواندن و مطالعه قرآن بصورت مکتوب که بدون نقطه و اعراب گذاري بوده است

 جفري و دیگران.  رتلدزیهر و آرنیامده است، بر خلاف تصور گ
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بوده است، ها  آن ها و اختلاف علت تنوع قرائت ،اگر نقطه و اعراب نداشتن :دوم
ها همراه و  با امثال خود در قرائت خواند معینی قرآن می هبایستی آن قاري که بر طبق نوشت

  آورم. فرموده باشد، مثالی در این باره می هماهنگ باشد، در حالی که این گونه نمی
 :خداوند در سوره فاتحه الکتاب

  .]4الفاتحة: [ ﴾٤ ٱّ�ِينِ َ�لٰكِِ يوَۡمِ ﴿
 »صاحب روز قیامت.«

 :و باز فرموده خداوند

  .]26آل عمران: [ ﴾ٱلمُۡلۡكِ َ�لٰكَِ  ٱللَّهُمَّ  قلُِ ﴿
 .»اي همه چیز از آن تو !پروردگارا :بگو«

 :و در سوره ناس فرموده

  .]2الناس: [ ﴾٢ ٱ�َّاسِ مَلكِِ ﴿
با » مالک«یابید  در مصحف دقت کنید، همه کلمات را اینگونه می اگر به این سه آیه

داشتن الف بعد از میم و لام، و کاف در حالی که، حفص از عاصم در سوره فاتحه 
الکتاب چنین خوانده مالک، با قرار دادن الف بعد از میم، و آیه آل عمران را هم اینگونه 

بر  در قرائت حفص وجود دارد و که فی،را بدون ال» ملک«خواند، ولی در سوره ناس  می
کند، ولی او آن را براساس  قرائت می ،باشد که سه گونه می ،طبق رسم الخط مصحف

 1.خواند روایت متواتري از رسول خدا می
شوند. در نگاه نخست  ها دچار اختلاف می از لحاظ نحوي و لغوي هم گاهی قرائت

و روایت کردن،  ،گردد به گرفتن اصلی بر میرسد، ولی اختلاف  این گونه به نظر مردم می
 :فرماید خداوند می ؛باشد این یک مثال می ،نه به یک اصل و قاعده لغوي و نحوي

ُ وَُ�ّٗ وعََدَ ﴿ �  ٱ�َّ   .]95النساء: [ ﴾ٱۡ�ُسَۡ�ٰ

________________________ 
 . 53-49ها در نگاه مستشرقان گمراه از شیخ عبدالفتاح قاضی ص  نگا:قرائت -1
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 .»دهد وعده پاداش نیکو می ،به همهخداوند  ،اما به هر حال«
ولی ابن  ،خوانند نصب می با آیه را دو این قاریاناین آیه در دو جا آمده است، و همه 

تنهایی، و  خواند، همچون سایر قاریان، ولی آیه حدید را به مر، آیه نساء را منصوب میاع
 نظراتی دارند.  آن رفع و نصب یهوجخواند، اهل نحو براي ت ا مرفوع میر» کل«لفظ 

خواند.  باید آن دو آیه را مرفوع می ،خواند اگر ابن عامر آن دو آیه را طبق قاعده می
روایت شده است که  ولی او از روایتی قرائت کرده که بصورت متواتر از رسول خدا

ترکیب یک آیه از دو  اینکهبا وجود خوتنده است یک بار رفع  یک بار بصورت نصب و
 باشد.  جا می

به طرف  ،ن الفو آن عبارت است از مایل کرد ،است ظاهر صوتی :اماله :دومین مثال
و لازم است که بوسیله فتحه قبل از آن به سوي کسره مایل شود، که زبان بعضی از  ،یاء

هاي آن در  اند، و هر جا که انگیزه آن را قرائت کرده راءباشد. بعضی از قُ قبایل عرب می
به اند. ولی حفص که قرائت او بوسیله بسیاري از مسلمانان  قرآن پیدا شده، آن را پذیرفته

شود، آن را با اماله نخوانده جز در یک جا، در کتاب  اکنون خوانده می روایت عاصم هم
 است:این آیه آن و  ،خداوند

﴿ � ِ ٓۚ  ٱ�َّ  .]41هود: [ ﴾َ�ۡ�ٮهَٰا وَمُرۡسَٮهَٰا
 .»که حرکت و توقفّ آن با یاري خدا و حفظ و عنایت االله است«

شوند،  و برحسب روایت و گرفتن متفق می شوند میها با هم مختلف  ، قرائتاین گونه
باشند  ، اینکه این دو معتبر مییا از لحاظ نحوي و لغوي ،نه بر حسب رسم الخط مصحف

 ولی بعد از ثابت شدن روایت بوسیله تواتر و سند درست به رسول خدا ،درست است
اگر  ،عربی شدن و موافق رسم الخط عثمانی بودن، و موافق با قرائت درستی از ادبیات

قرائت نافع، یا  :یا دهگانه شنیدي، مثلاً بگویند ،قرائت سندي را از یکی از قراء هفتگانه
، آن قرائت در حقیقت با روایت درست هاست آن عاصم، یا کسائی، تصور نکن که ابداع

 باعث اقناع آن قاري شده است.  ،مسند
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توانم غیر از آنچه که قرائت  ن نمیم« :بن العلا، یکی از قراء هفتگانه، گفت ابی عمرو
 »و چند حرفی را نام برد. ،خواندم شده است بخوانم و الا آن گونه می

باشند، و هیچ کس از روي سلیقه  می سنت و تبعیتها  معتقد است که قرائت وابوعمر
دخالت کند. بعد از ها  آن تواند در یا رسم الخط نمی ،ان لغوي و ترجیح نحويسو استح

اتري را بر توان قرائت متو کنیم که معتقد هستند نمی بسیاري از علماء را مشاهده میآن 
عراب (هفت) اختلاف اگر در مورد ا :گوید ابوالعباس ثعلب می قرائت دیگر ترجیح داد.

دانم، اگر این اختلاف به میان مردم  در قرآن اعرابی را بر اعراب دیگر برتر نمی پیدا کردند
  1پذیرم. تر است را می ي که قوينظر ه شود،کشید

 هاي ربانی (خدایی)  قرائت
هاي قرآنی، همگی به  پس ثابت شده است که قرائت :گوید دکتر محمود طناحی می

هاي مختلف، از جانب خداوند بوده است. و رسم الخط در آن هم دخالتی ندارد،  صورت
، همچنین ثابت شده دخالتی در آن ندارند ،طور هاي نحوي، و زبانی هم همین صورت

 2ي.تضاد ی بوده است، نه اختلافتنوع اختلاف ،هاي قرآنی است که اختلاف در قرائت
دادم از  که معناي گفتار ابی بن کعب که گفته (دروغی که در دل به او نسبت می بدان

..) این است که شیطان وسوسه دروغ را بر او القا کرده، و او را آشفته .رفت و تا آخر بین 
ها را نیکو شمرد، هر چند با هم  را دید که هر دو قرائت نموده، آن هنگام رسول خدا

ها در یک سوره بود، که سوره نحل باشد، آنگونه که  هایی داشتند، این اختلاف اختلاف
ها در درون او رسوخ کرد  آن مرد، این وسوسه  طبري روایت کرده است. در هنگام قرائت

باشند. ولی این  از جانب خداوند نمیها  آن به این معناست کهها  که اختلاف در قرائت

________________________ 
 . 4/563، 1/48نگا:الدر المصون فی علوم الکتاب المکنون از سمین حلبی  -1
 . 119-114ص  1998سال  480نگا:مجله العربی شماره  -2
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 شود که عقیده آدمی دچار کند باعث نمی وسوسه پلیدي که به نفس آدمی رسوخ می
 اي و عملی دائمی از آن باقی بماند.  و نشانه آشوب شود

هاي درونی و  ست که بخاطر وسوسها بندگانش این هاي خداوند به از جمله رحمت
ها کسب  دهد. ولی بخاطر آنچه قلب را مورد مؤاخذه قرار نمیها  آن پلید گذراافکار 

دهد. آنگاه که انسان قلب و سینه خود را براي  را مورد بازخواست قرار میها  آن کنند، می
قلبش براساس آن استوار  بعد از آن –گیرد  را می  کند، و با اختیار آن شبهه اي باز می شبهه

 گردد.  می
بی افتاده، مانند آن موردي است که بعد اي که در درون ا این وسوسه« :گوید میقرطبی 

یابیم که به  ما در درون خود چیزي را می :درباره آن گفت از سؤال از رسول خدا
بلی اي رسول  :اید؟ گفتند آیا آن را یافته :کنیم، فرمود بزرگی در مورد آن صحبت می

  1.باشد می گفت: آن ایمان آشکار و صریح .خدا
دار  بی خطور کرده است، مقام او را خدشهدرون اُبه شود، آنچه که  از اینجا معلوم می

رساند، و چون ابی این امر را جهت راهنمایی رسول  و به ایمان او آسیب نمی ،کند نمی
گیرد، ابی در مورد خود گفته،  خدا به آن حضرت ارجاع داد، ایمان او مورد شک قرار نمی

  2.کنم خیس عرق شدم، گو اینکه آشکارا به خداوند نگاه می«
اصحاب، در  ایرمر و سو اختلاف ابی بن کعب و ع جدل ،که گفتیم علاوه بر آنچه

قبل از فهمیدن نازل شدن قرآن بر هفت حرف بوده است. که آن  ها، قرائت مورد اختلاف
اند، ولی هنگامی که آن موضوع را فهمیدند، به آن عمل کردند و  هنگام عذر موجه داشته

ها و روایات آن صاحب نظر  بعنوان منابع و مراجع دینی مهم در مورد قرآن و اختلاف
 . شدند

________________________ 
آن را آورده است در کتاب ایمان، و در باب بیان وسوسه در ایمان، و سخن  نووي)مسلم (شرح  -1

 از احادیث ابوهریره.  132شماره  1/340کسی که آن را یافته است 
 . 3/364ج شرح مسلم از نووي ، و المنها641-9/640نگا:فتح الباري  – 144-1/143مناهل العرفان  -2
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اي  :به جبرئیل گفت رسول خدا :کند، او گفت روایت ابی بن کعب بر آن دلالت می
و سالمند و  زنپیرها  آن ام که در میان سواد برانگیخته شده ی بیمجبرئیل من براي مرد

اي محمد،  گوید: ، جبرئیل میاند خواندهو مرد وجود دارد، که هرگز چیزي ن یزکن و برده،
  1.رف نازل شده استهمانا قرآن بر هفت ح

هاي مختلف به وسیله وحی به دست  دینی معتقدند که قرائت مدعیان بیاما آنچه که 
 .هاست آن باشد، این دروغ دیگري از هاي قبایل گوناگون می هجهاند، و منبع آن ل نیامده

حرف مختلف قرائت  سوره فرقان را با دو  آوردیم، که در آن دو نفرکه قبلا حدیثی
که همسایه هم و از قریش بطاح، قبیله قریش بودند،  پسر عمو و ازها  آن نمودند، هر دوي

یکی بود، آن دو ها  آن که مکه بود، و زبان کردند همدیگر در یک شهر زندگی میدر کنار 
ط بن نفیل بن عبدالعزي بن رباح بن عبداالله بن قری فر عبارت بودند از عمر بن الخطابن

زاح بن عدي بن کعب و هشام ابن حکیم بن حزام بن خویلد بن اسد بن عبدالعزي ربن 

با ها  آن رسند که میان هر یک از به هم می لؤي کعب که در کعب بن بن کلاب بن مره بن
 باشد.  فقط هشت جد می کعب بن لؤي

ل بخاطر اختلاف زبان قبای، ها حرف کردند، اختلاف دروغ کسانی که ادعا میپس 
از  ظاهر گشته است، خداوند عهد کرده که، حق را حاکم گرداند، و باطل را عرب بود،

دروغگویان را آشکار سازد، به خداوند بزرگ از گمراهی و تعصب  بین ببرد، و دروغ
  2برم. جا پناه می بی

________________________ 
 و 2944ش179، 5/178کتاب القراءات، باب ما جاء أنزل القرآن على سبعۀ أحرف  ،سن ،ترمذى -1

 روایت شده است. نگا: أبى بن کعب از طرق دیگر از ،است صحیح و حدیث حسناین : گوید می
 و بعد از آن. 1/144مناهل العرفان 
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 معناي نازل شدن قرآن بر هفت حرف :مبحث دوم
از  قرآن بر هفت حرف نازل شد، یعنی هفت وجه، که به هر صورت فرمود: پیامبر

 بخوانی درست است.  آن
بدین معنی توان به هفت صورت خواند، بلکه  اي را می به این معنا نیست که هر کلمه

 باشد.  می بار، هفت ها در یک کلمه است که حداکثر تعداد قرائت
 شود.  که به هفت صورت خوانده می ،توان یافت اگر گفته شود که بعضی کلمات را می

د و یا از جمله کنن اي را ثابت نمی زیادهیا  شود، که اکثر این موارد گفته می در پاسخ
ست، مانند اختلافی که درباره، اختلاف هها  آن کلماتی هستند که در چگونگی بیان کردن

  1وجود دارد. مد و اماله
نیست، که هر کلمه از قرآن را  منظور از هفت حرف این :گوید شیخ زرقانی می

إن هذا القرآن « :شد توان به هفت صورت خواند، که اگر اینگونه بود، باید گفته می می
(بر) حذف  »علی« قرآن هفت حرف نازل شده است و لفظهمانا این » أنزل سبعۀ أحرف

 شد.  می
گستردگی نازل بلکه منظور همان است که فهمیدي، یعنی این قرآن بر این شرط و این 

کند، هر  هاي اختلافی، از هفت صورت تجاوز نمی اي که صورت شده است، به گونه
 ها فراوان و چقدر آن کثرت و تنوع در اداي یک لفظ بیشتر شود، و هر چقدر قرائت

  .]4الفاتحة: [ ﴾٤ ٱّ�ِينِ َ�لٰكِِ يوَۡمِ ﴿ ن درباره یک کلمه فراوان گردد، مثلا کلمهي آها راه
 شود و کلمه هفت یا ده صورت خوانده میکه به 

غُٰوتَۚ وََ�بَدَ ﴿   .]60المائدة: [ ﴾ٱل�َّ
 .»اند شیطان را پرستیده«

 ف) در این آیهشود. (اُ به بیست و دو قرائت خوانده می که درباره آن آمده:

________________________ 
 . 4991، شماره 8/640فتح الباري  -1
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َّهُمَا قَوۡٗ� كَرِ�مٗا ﴿ فّٖ وََ� َ�نۡهَرۡهُمَا وَقلُ ل
ُ
َّهُمَآ أ   .]23الإسراء: [ ﴾٢٣فََ� َ�قُل ل

سخنان و آنان را از پیش خود مران و با  )و بر سر ایشان فریاد مزن! (اُف به آنان مگو«
 .»محترمانه با آن دو سخن بگو

و امثال آن، تغییري ها  آن هاي آن را به سی و هفت زبان رسانده است، همه مانی زبانر
  1.آورد  بوجود نمیگانه   هاي هفت در فراوانی صورت

هاي الفاظ بوده است. به این  این اساس، منظور از احادیث گذشته، فقط صورتبر 
چرخید، نه  اند. در دو قرائت الفاظ می براي ما متصور کرده ها روایت دلیل اختلافی که آن

خواند، و گفت رسول  ي مختلف میها حرف که آن را بر :تفسیر معناها، مانند فرموده عمر
که هر دو آن را کند  کرده است، سپس رسول خدا حکم می خدا اینگونه براي من قرائت

(همین گونه نازل شده است) و گفته، اگر آن را خواندید ثواب  بخوانند، و فرمود:
  2.باشد برید، شکی نیست که قرائت، ادا کردن الفاظ است و شرح معانی نمی می

دخالتی در آن در مورد کلام خدا، با هم اختلاف دارند، و بشر هیچ ها  همه قرائت
و از رسول خدا گرفته شده است،  از طرف خداوند نازل ،ننموده است. بلکه همه آن

که اصحاب، آنچه را که قرائت  می رسانندهاي گذشته  که حدیثاین دلالت دارد بر
رجوع می کردند تا تمام حروف را مثل او ادا کنند. به این  کردند، به رسول خدا می

رسول خدا این  قرائت می کرد می گفت:ها  آن که هرگاه یکی ازدقت کن االله  رسولسخن 
گونه براي من قرائت کرده است. این را هم اضافه کنید. که اگر درست باشد هر کس هر 

افتد، وجه اعجاز آن  از قرآن بودن خود می ،چه را دوست داشت از قرآن تغییر دهد، قرآن
 این فرموده خداوند رفت، در حالی که قرآن کلام خداست و از بین می

ۡ�اَ ﴿   .]9الحجر: [ ﴾٩لََ�فٰظُِونَ  ۥ�نَّا َ�ُ  ٱّ�ِكۡرَ إنَِّا َ�ۡنُ نزََّ
________________________ 

 . 1/156مناهل العرفان  -1
ها از آن خارج نیستند در همان منبع  هاي هفت گانه که قرائت ، نگا:منظور صورت1/154همان منبع  -2
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و تا روز رستاخیز آن را از (باشیم  ایم و خود ما پاسدار آن می ما خود قرآن را فرستاده«
  »).داریم بدیل زمان محفوظ و مصون میدستبرد دشمنان و از هرگونه تغییر و ت

 شد.  محقق نمی
کنند. در بحثی که روي نازل شدن قرآن بر هفت  می بالدینی این هدف را دن داعیان بی
ها با هم  کلمه هاند که قرآن بر هفت زبان مختلف، که از لفظ و ماد اند، و گفته حرف داشته

این مانند  :کند گفته نازل شده است. سخن ابن مسعود این را تفسیر می تفاوت دارند،
 . 1حرف شماست که بگوئید (بشتابید بیایید و بفرماید)

باشد، زیرا تبدیل و تغییر و  به ایراد قبلی چنین پاسخ داده است که آن مردود می
 فرماید: د. خداوند در این باره میباش دگرگونی در اصل مردود می

ِينَ ُ�تَۡ�ٰ عَليَۡهِمۡ ءَاياَُ�نَا َ�يَِّ�تٰٖ قاَلَ  �ذَا﴿ وۡ  ٱئتِۡ َ� يرَجُۡونَ لقَِاءَٓناَ  ٱ�َّ
َ
ٓ أ بقُِرۡءَانٍ َ�ۡ�ِ َ�ذَٰا

 ُ�َ بدَِّ
ُ
نۡ �

َ
ۚ قلُۡ مَا يَُ�ونُ ِ�ٓ أ ُ�ۡ ٓ  ۥبدَِّ ۖ إِّ�ِ تَّبعُِ إِ�َّ مَا يوَُ�ٰٓ إَِ�َّ

َ
� إنِۡ � خَافُ إنِۡ  مِن تلِۡقَايِٕٓ َ�فِۡ�ٓ

َ
أ

ُ لَّوۡ شَاءَٓ  قلُ ١٥عَصَيۡتُ رَّ�ِ عَذَابَ يوٍَۡ� عَظِيٖ�  دۡرَٮُٰ�م بهِِ  ۥمَا تلََوۡتهُُ  ٱ�َّ
َ
 ۖۦ عَليَُۡ�مۡ وََ�ٓ أ

فََ� َ�عۡقلِوُنَ  ۦٓۚ َ�قَدۡ َ�ثِۡتُ �يُِ�مۡ ُ�مُرٗ� مِّن َ�بۡلهِِ 
َ
 .]16-15يونس: [ ﴾١٦أ

در (کسانی که به ملاقات ما  ،شود هاي روشن ما بر آنان خوانده می هنگامی که آیه«
و کتابی جز قرآن (قرآنی جز این را براي ما بیاور  :گویند ایمان ندارند می )روز رستاخیز

هاي راجع به بتان  هاي مربوط به قیامت و آیه و آیه(یا این که آن را تغییر بده  )را ارائه بده
 .مرا نرسد که خودسرانه و به میل خود آن را تغییر دهم :بگو ).ما را حذف و دگرگون کن

اگر از  .گویم که بر من وحی گردد روم و جز چیزي را نمی یزي نمیمن جز به دنبال چ
که دامنگیرم شود و تغییر و (ترسم  از عذاب روز بزرگ می ،فرمان پروردگارم تخطیّ کنم

قرآنی بر من نازل (خواست  اگر خداي می :بگو    ).تبدیل قرآن مایه عقاب و عذابم گردد
و خدا  رساندم آن را به کسی از شما نمیو ( خواندم آن را بر شما نمی )کرد و من نمی

________________________ 
 . 95فی الادب الجاهلی ص  -1
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و در  ،به هر حال من تنها مبلّغ قرآنم نه مؤلفّ آن. (کرد شما را از آن آگاه نمی )توسط من
ام و از این نوع سخنان  ئی در میان شما بسر بردهها سال .این باره اختیاري از خود ندارم

 .ام و صدق و امانت خود را نشان داده(م ا عمري پیش از این با شما بوده )ام و چیزي نگفته
خوانم وحی آسمانی  توانید بفهمید که آنچه براي شما می از بررسی گذشته و حال می

  »؟فهمید نمی )مطلبی به این روشنی را(آیا  ).است
بر قرائت ابن مسعود که چنین  مده، و قرائت اوآنچه که در حدیث ابی درداء آاما 

شود،  و قسم به روز آنگاه که روشن می .قسم به شب آن گاه که همه جا را بپوشاند« :آمده
 . 1»قسم به زن و مرد

باید به این خبر و معناي آن اعتقاد داشت،  :است به آن پاسخ داده و گفته 2امام مازري
که قرآنی وجود داشته، سپس نسخ شده و از بین رفته است، فهمیده نشد که چه کسی با 

مخالفت کرده و سپس نسخ باقی مانده است، شاید این امراز کسانی اتفاق افتاده نسخ 
بعد از انتشار  ها که همه نسخ شده ،برسدها  آن اینکه مصحف به دست از قبل ،باشد

رود که کسی با آن مخالف کرده  در آن حذف شده است، گمان نمی مصحف عثمان،
  3.باشد

________________________ 
آورده، در کتاب نماز مسافر و شکسته خواندن آن و باب آنچه که به  نووي)مسلم آن را (شرح  -1

 . 824شماره  3/370ها بستگی دارد،  قرائت
مازي: امام علامه محمد بن علی بن عمر تمیمی مازي ابو عبداالله، و از فقهاي مالکی است اهل  -2

اي او، المعلم بفوائد شرح ه حدیث فقیه، اصولی و نویسنده بود در پزشکی آگاهی داشت، از نوشته
از دنیا رفت، شرح   ه 536ها. در سال  مسلم، و ایضاح المحصول من برهان الاصول، و غیر از این

، و 1/486، و وفیات الاعیان 12/169، و سیر النبلاء 508شماره  374حال او در الدیباج المذهب ص 
موجود  371شماره  1/127ر زکیه ، و شجرة النو4/151، و الوافی بالوفیات 4/114شذرات الذهب 

 باشد.  می
 . 3/371المنهاج شرح مسلم از نووي  -3
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ن مارز ابون قرائت عاصم مشهور است. و نقل از چ :ابن حزم در تأیید این مطلب گفته
 باشد و قرائت ابن عامر به ابی درداء و از پیامبر می حبیش از ابن مسعود، از پیامبر

 اسناد شده است:

كَرَ وَمَا خَلقََ ﴿ نَ�ٰٓ وَ  ٱ�َّ
ُ
 .]3الليل: [ ﴾٣ ٱۡ�

  .»ریندآف و به آن که نر و ماده را می«
 . رها کردن آن درست نیست ي است که ترك وا هو آن زیاد

نزد ها  آن ي زیادي از او نقل شده است، که تعداد زیادي ازها روایت ابن مسعود، اما
و آنچه که ثابت شده، با گفته ما مخالفت دارد، و بر این  اهل روایت ثابت نشده است

دانست  نوشت، و می ها و تفسیرها را در مصحف خود می حمل شده که او، بعضی حکم
اي  زء قرآن نیست، ولی به حرام بودن آن ایمان نداشت، آن را همچون صحیفهکه ج

دید، که هر چه بخواهد در آن بنویسد، و عثمان و گروه او، با این امر مخالفت کردند،  می
 تا با مرور زمان مردم آن را قرآن نپندارند. 

آیا  است که این اختلاف به یک مساله فقهی برمی گردد. و آن این :است مارزي گفته
احتمال دارد آنچه درباره  :ها اضافه کرد؟ گفته جایز است بعضی تفسیرها را به صفحه

را  کل قرآن ه، این باشد که او نوشتنمصحف ابن مسعود روایت شد اسقاط (معوذتین) از
به دلیل شهرتی که معوذتین را است، و  را نوشتهها  لازم ندانسته است، ولی سایر سوره

  1.است گر مردم دارد، رها کردهدینزد او و 
باشند.  ها می مالکی ب است که گروهی از مخالفان ما کهجاي تعج :گوید ابن حزم می

آموخت به این  باشد گفته عبداالله بن مسعود به مردي قرآن می میها  آن و مالک که رئیس
 :آیه رسیدند

________________________ 
و مبحوث  49-47و تأویل مشکلات قرآن ص  1/213،214، نگا:الاتقان 3/371المنهاج شرح مسلم  -1

 . 96-94فی القرآن و السنه از استاد عبداالله کنون ص 
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�يِمِ  طَعَامُ  ٤٣ ٱلزَّقُّومِ إنَِّ شَجَرَتَ ﴿
َ
  .]44-43الدخان: [ ﴾٤٤ ٱۡ�

  » .ناهکاران است، خوراك گقطعاً درخت زقوّم«
خوراك ستمکاران یتیمان است ابن مسعود به او گفت: خوراك  :گفت آن مرد می

شود؟ گفت بلی،   اي که چنین خوانده آیا دیده :به مالک گفتم :گوید است. ابن وهب می
بن خطاب را  دانی که مردم قرائت عمر ام، به مالک گفته شد. آیا جایز می خیلی دیده

 » پس به سوي ذکر خدا بشتابید.«قرائت کنند، 
کنند؟ آیا این چنین قرائتی را  ت میبچگونه است که این چنین صح :گوید  ابن حزم می

و دیگران را به هلاکت  ،همگی هلاك شدندها  آن سم به خدا که خوددانند؟ ق جایز می
و با یار و رئیس  کنند ند. یا آن را منع میارزشی را در قرآن وارد کرد و هر امر بی ،رساندند

خیزند، در حالی که سندهاي ایشان جزء  خود در بزرگترین چیزها به مخالفت بر می
و تدبر ننموده  ،و از اموري است که مالک در آن اشتباه کرده ،باشند ترین اسناد می صحیح

است، ولی قصد او نیکو بوده است، هر چند امري که او جایز بداند و ثابت بماند، البته 
ت خدا را بر او اقامه کرده است. چون بر خلاف آن وارد ج، حاز آن اوشدن بعد از آگاه 

  1.بریم میقرآن شدن کفر است، از گمراهی به خدا پناه 
در فساد تصور » آداب حمله القران«ان آن را در برهان دیگري هست که نویسنده التبی

  قرائت قرآن با معنا، ذکر کردهدر جایز بودن ها  آن دشمنان اسلام از مستشرقین و پیروان
 . است

د ، براء ابن عازب را دعایی آموخت که در آن این کلمه بوپیامبر :گوید امام نووي می
 :عرضه کند گفت وقتی براء خواست آن را بر رسول خدا »و نبیک الذي ارسلت«
نه  :با او در این رابطه موافقت نکرد، بلکه به او گفت پیامبر» اي اي که فرستاده نماینده«
او را  را بگو که آن درست است. همینطور بود که پیامبر 2»تو که فرستادي و پیامبر«

________________________ 
 . 5/574الاحکام از ابن حزم  -1
 . 1/367ده است قبلاً آورده ش -2
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هم  ذارد نهی کرد، با وجودي که هر دوی) لفظ (رسول) را بگاز اینکه به جاي لفظ (نب
 باشند و همراه هم هستند.  رسول و هم نبی به یک معنی می

 پیامبر :گویند و می دادههاي ناآگاه به خود جسارت  پس چگونه نادان :سپس گفت
در حالی  آورد.در قرآن  جاي عزیز حکیم، غفور رحیم یا سمیع علیم را جایز دانسته که به

 خبرداده و کند. خداوند از حال رسولش ه قرآن هم نیست آن را منع میدر دعایی کاو که 
 :گوید می

﴿ ُ�َ بدَِّ
ُ
نۡ �

َ
�  ۥقلُۡ مَا يَُ�ونُ ِ�ٓ أ   .]15يونس: [ ﴾مِن تلِۡقَايِٕٓ َ�فِۡ�ٓ

 .»مرا نرسد که خودسرانه و به میل خود آن را تغییر دهم :بگو«
اي مقابل کلمه دیگر  در حقیقت چیزي بیشتر از قرار دادن کلمهتبدیل و جابجا کردن 

  1.نیست
در مورد ترویج تفکر قرائت  ،استاد دکتر زقزوق در پاسخ به تصورهاي مستشرقان

ست ا بر آن هستند، این ی که مسلمانان مدت چهارده قرنواقعیت :است معنایی قرآن، گفته
کنند، و  و محافظت می ،تمسک جسته که به شدت از وحی قرآن بصورت لفظی و معنایی

مسلمانی وجود ندارد که براي خود مباح گرداند که قرآن را هر طوري که خواست قرائت 
 شود.  مادامی که از معنا محافظت می ،کند

که  ،بگذارید تا مستشرقان امروز در هر جاي دنیا بگردند و مسلمانی را پیدا کنند
 و آن را مستحب بداند، که جستجوي ،خواندن قرآن را هر طوري که بخواهد قرائت نماید

 بیهوده خواهد بود. ها  آن
به ها  آن براي چیست؟ در حالی که پس این همه مشکوك بودن به نصوص قرآن

قرآنی از نظر  حال براي محافظت و تقدیس نصوص حرص شدید مسلمانان در قدیم و
 آگاهی دارند.  ی،یلفظی و معنا

________________________ 
 . 1/191نگاه کن بن مناهل العرفان  -1
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ها  آن باشند، تا بوسیله و نظرات مرجوح می بال احادیث ضعیفهمیشه به دن مستشرقان
 تاریخ درست و واقعیت، به دور باشند. نظراتی را ارائه دهند، که از

ایم، که آن حضرت هم به نوبه خود، آن را  گرفته ما مسلمانان قرآن را از رسول خدا
طولانی خود دچار تغییر و ه است، این قرآن در تاریخ بصورت وحی، از خداوند گرفت

که در میان سایر کتب آسمانی فقط به  ،اي است و این امتیاز برجسته دگرگونی نشده است
قرآن اختصاص دارد، و این دوري از دگرگونی و تحریف، صحت این شریعت آسمانی را 

 نماید.  تأیید می
آوریم،  را می ه آلمانی خود از قرآن،رجمدر مقدمه ت بارت، رودي هدر این باره گفت

خواهد پاسخ دوستان خود را که در صحت و درستی نصوص قرآن به شک  میانگار 
 افتاده بودند، رد کند.

اي  هیچ دلیلی وجود ندارد که اعتقاد پیدا کنیم، که در همه قرآن آیه :گوید بارت می
  1باشد. آن را نیاورده محمد کهوجود داشته، 

 باشد گانه میات هفتگانه اعم از قرائحروف هفت :سوممبحث 
هاي هفت  نازل شده است، به معناي قرائتها  آن اي که قرآن با حروف هفت گانه

کند به دو  باشد، کسی که چنین تصور ، نمیاست امام روایت شده 2اي که از هفت گانه
 جهت اشتباه کرده است:

________________________ 
 با اندکی دخل و تصرف در آن.  112-111الاستشراق از دکتر محمد حمدي زقزوق  -1
ابوبکر  )3( ه 12عبداالله بن کثیر داري (ت  )2 -118عبداالله بن عامر (ت  -1قراء السبعه عبارتند از:  -2

حمزه بن  )5( ه 154ابوعمرو زبان بن علاء بصري (ت  )4( ه 127عاصم بن ابی الجنود اسدي (
 189علی بن حمزه الکسائی (ت  )7( ه 169نافع بن عبدالرحمن (ت  )6( ه 156حبیب زیات (ت 

، و بعد از آن، و غایۀ النهایه از ابن 1/82و معرفۀ الکبار از ذهبی  – 459، 1/453(نگا:مناهل العرفان  ه
 و بعد از آن.  1/261جزري 
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هایی است که به ائمه  است، اعم از قرائتنازل شده ها  آن یی که قرآن باها حرف :اول
  ها اخص از آن حروف هفت گانه قرائت (قراء سبعه) نسبت داده شده است. و این قرائت

نازل کرده است، به هر وجهی که ها  آن باشد، زیرا وجوهی که خداوند کتاب خود را با می
بخشد. و این قرائت منسوب به قراء سبعه را  نظم می ،اند قرائت کرده ،و اصحاب پیامبر

را که قرآن باشد، نظم و هر آنچه  بالاتر از قراء سبعه، قراء دهگانهبخشد، و  نظم می
نظر برگزیده رسید، و به همین دلیل نو به همه آن قاریان  بخشد. سپس منسوخ گردید می

  1.اشد و یا شاذ و یا منکرشود، چه صحیح ب ها می که شامل همه وجوه قرائت این است
و از ائمه قرائت  هایی که امروزه وجود دارد قرائت این است: گفته 2مکی ابن ابی طالب

باشد که قرآن با  اي می اند، جزئی از حروف هفت گانه قرائت هم به درستی روایت شده
است و گفته هر کس تصور کند  را مرتکب شدهآن نازل شده است، اشتباه بسیار بزرگی 

اي است که در حدیث  آن قاریان مانند، نافع و عاصم، همان حروف هفت گانه قرائت
اش این نیست که آنچه از  لازمه :باشد، اشتباه بزرگی مرتکب شده است. گفته می

و با  ستاي خارج باشد و ثابت شود از ائمه و دیگران ا هاي آن قاریان هفت گانه قرائت
  3نباشد. قرآن م الخط مصحف مطابقت داشته باشد،رس

________________________ 
 . 1/193ناهل العرفان م -1
مکی ابن ابی طالب حموش بن محمد بن مختارء ابو محمد القیسی است، متبحر در علوم قرآنی و  -2

هاي زیادي نوشته است. و خوب عمل کرده است. از جمله  عربی بود، در علوم قرآنی کتاب
هاي دیگر او. در  کتابو الموجزفی القراآت، و الهدایه فی التفسیر، و سایر » الایجاز«هاي او  کتاب
، و 595شماره  424هاي الدیباج المذهب ص  از دنیا رفت، شرح حالی دارد در کتاب  ه 437سال 

و  643شماره  2/331، و طبقات المفسرین از داودي 3/260، و شذرات الذهب،2/120فیات الاعیان 
 . 2/309طبقات القراء از ابن جرري 

و الاحرف السبعه فی القرآن و  – 1097بند شماره  1/215سیوطی ، نگا:الاتقان 8/648فتح الباري  -3
شواهدي از سخنان علما در بیان اینکه «منزلت القرائات منها از دکتر حسن ضیاء الدین در مبحث، 

 . 226ص » ها، بعضی از حروف هستند قرائت
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که  هستند، داده شده استها  آن مطلب پاسخ طه حسین و کسانی که بر نظر با این
  1باشد. نمی ،اي که قرآن با آن نازل شده است ها از حروف هفت گانه قرائتاین  :اند گفته

این حدیث را فرمودند، قراء سبعه به دنیا نیامده بودند، و اثري  زمانی که پیامبر :دوم
بر خود و اصحابش، فرض کند، که جز  پیدا نبود، و محال است که رسول خداها  آن از

با این حروف هفت گانه نازل شده قرائت ننمایند، تا اینکه نفهمند قراء سبعه آن قرائت را 
فاصله  2تا قراء سبعه نزدیک به چند قرن اند، در حالی که از زمان پیامبر انتخاب کرده

و از طریق اصحاب،  قرائت خود را از پیامبرها  آن یربوده است، و آن قاریان و غ
 گرفتند. 

ز نازل شده است چیزي جها  آن اي که قرآن با اگر بگوییم که حروف هفت گانه
در این  مستلزم این است که بگوییم حدیث پیامبر هاي هفت گانه معروف نیست، قرائت

 و قرائت از ،نه مشهور متولد شونداثر است. تا اینکه قاریان هفت گا و بی باره بدون فایده
و اصحابش و تابعان  اخذ شود، که آن هم باطل است، و واقعیت فرموده پیامبرها  آن

 رساند، قبل از اینکه قاریان هفت گانه مشهور بدنیا بیایند.  دروغ بودن آن را به اثبات می
اگر منظور حدیث قرائت هفت گانه مشهور باشد، یا هفت  :گوید ابن جزري میمحقق 

اي  شود که حدیث فایده اند، باعث می نفر دیگري از قاریان که بعد از تابعین متولد شده
 مه گرفته شود، و آنها  آن نداشته باشد تا اینکه آن هفت نفر بدنیا بیایند، و قرائت از

رائت نماید مگر اینکه بداند، که قراء شود که هیچ کس جایز نیست که ق منجر به این می
نمایند. که این هم باطل است، چون راه  سبعه وقتی متولد شدند، آن قراءت را انتخاب می

________________________ 
 . 95از طه حسین ص » فی الادب الجاهلی«نگا: -1
اند. و در پایان قرن سوم  شهر از شهرهاي اسلامی جهان مشهور شده ها در میان دویست این قرائت -2

هاي قراء سبعه را جمع  تدوین آن آغاز گشت، زمانی که امام ابن مجاهد احمد بن موسی، همه قرائت
 در حاشیه آن.  1/193نگا:مناهل العرفان  –کرد 
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گرفتن قرائت این است که از یک امام قرائت موثق اخذ شود، بصورت لفظ به لفظ و امام 
  1.برسد به امام، تا به پیامبر

 اي که الان هاي هفت گانه قرائتاند که  کردهگروهی گمان  :است گفته 2ابو شامه
و تصور  اند و خلاف اجماع همه علماست آمدهحدیث در که هستند همان است موجود 

  3باشد. هاي جاهل می بعضی از نادان

 ها گانه در مصحفباقی ماندن حروف هفت :مبحث چهارم
شش تا از آن  تصور کسانی که پنداشتند حضرت عثمان امام ابن حزم در پاسخ

  :از بین برد، گفته ،نازل شده بودها  آن که قرآن بارا اي  حروف هفت گانه
و خداوند عثمان را بعد از  هاست ها و تهمت له بزرگترین دروغاین تهمت از جم

 شدن از ارتداد دور نگه داشته است.مسلمان 
 کنیم، نمی ان انکاري راند، که ما اصلاً چنی ستمگران قبل از این هم عثمان را انکار کرده

نزد هر عاقلی فرقی » خدا پناه بر. «اند چگونه چنین تهمت بزرگی را به او زدهها  آن
اي را که خداوند نازل کرده است. (تفاوتی  کند، که قرائتی را باطل اعلام کند، و یا آیه نمی

ر اشتباه ندارد) بخدا سوگند، هر کس چنین امري را از روي ناآگاهی جایز بداند، سپس ب
خود واقف شود و آگاهی یابد، و براي از بین بردن اثر اشتباه خود تلاش نکند، او بدون 

________________________ 
 . 194-1/193مناهل العرفان  -1
ابراهیم ابوشامه مقدسی، اهل حدیث و مجتهد شافعی مذهب،  ابوشامه عبدالرحمن بن اسماعیل بن -2

باشد، شیخ قرائت و حدیث در دمشق بود، از جمله تألیفات او شرح الشاطبیه و  قاري و اهل نحو می
و از دنیا رفت، شرح حال او در تذکرة  665باشد. در سال  مختصر تاریخ دمشق و سایر کتب می

، و طبقات القراء از 254شماره  1/268المفسرین از داودي  و طبقات 1157شماره  4/1460الحفاظ 
 . 5/318، و شذرات الذهب 8/165و طبقات الشافعیه از سبکی  1/366ابن جزري 

 . 1093بند شماره  1/215، نگا:الاتقان 8/647فتح الباري  -3
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اي از قرآن و سخن خداوند را به دروغ انداخته،  شک از اسلام بیرون رفته است، زیرا آیه
 :که خداوند فرموده

ۡ�اَ ﴿   .]9الحجر: [ ﴾٩لََ�فٰظُِونَ  ۥ�نَّا َ�ُ  ٱّ�ِكۡرَ إنَِّا َ�ۡنُ نزََّ
و تا روز رستاخیز آن را از (باشیم  ایم و خود ما پاسدار آن می ما خود قرآن را فرستاده«

 »).داریم بدیل زمان محفوظ و مصون میدستبرد دشمنان و از هرگونه تغییر و ت
 :فرماید باز می

َ�هُٰ فَ  ١٧ ۥوَقُرۡءَانهَُ  ۥعَليَۡنَا َ�ۡعَهُ  إنَِّ ﴿
ۡ
 ﴾١٩ ۥُ�مَّ إنَِّ عَليَۡنَا َ�يَانهَُ  ١٨ ۥقُرۡءَانهَُ  ٱتَّبعِۡ فإَذَِا قرََأ

  .]19-17القيامة: [
خواندن  )براي ،توانائی بخشیدن به زبان تو(و  )در سینه تو(چرا که گردآوردن قرآن «

و روان خواندن و  ،پس از ناحیه حفظ قرآن در میان دل و جان خود. (کار ما است ،آن
توسط (پس هرگاه ما قرآن را     ).نگران مباش ،درست تلاوت کردن آن با زبان خویش

وظیفه ( .پیگیري و پیروي کن )آرام و آهسته(تو خواندن آن را  ،خواندیم )جبرئیل بر تو
در (، ) گذشته از اینها.و ابلاغ رسالت آسمانی است و بس ،تو پیروي از تلاوت پیک وحی

 .»بیان و توضیح آن بر ما است )ی که بعد از نزول آیات قرآن مشکلی پیدا کرديصورت
همه مأمور هستند که از قرآنی که خداوند نازل کرده است پیروي کنند، هر کس 

شود  خلاف آن را جایز بداند، با امر خدا به مخالفت برخواسته، و این امر باعث ارتداد می
ندگان رافضی و ملحدان و مکارها به اسلام و شکی در آن نیست، آنچه که غلوکن

  2.باشد از این قبیل می 1،اند گفته
هاي هفت گانه به مصاحف عثمانی  اگر ما با این صورت« :گوید شیخ زرقانی می

پذیرد خارج   برگردیم، که در واقع در آن نوشته شده است، از این حقیقت که نقض نمی
رسیم، به این معنا که مصاحف عثمانی این  و به فصل الخطاب در این باب می شویم می

________________________ 
 . 724شند ص با و بقیه همان مصادر و منابع گذشته می – 99-96نگا:الادب الجاهلی از طه حسین  -1
 . 566، 565الاحکام فی الاصول الاحکام:  -2
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شد که  ها، شامل آن چیزي می هفت حرف را در بر داشتند. و هر کدام از این مصحف
اي که مجموع مصاحف حتی  رسم آن موافق بود با همه یا بعضی از این حروف، به گونه

 . 1خالی نبودند حرف از یک
سه نفره  گفتاري که با نمایندگان ، وبراي جمع آوري قرآن کشید عثمان اي که نقشه

عبداالله بن زبیر،  -1 از: عبارت بودندآن سه که  ، بر این امر دلالت می کندقریش داشت
 راگر شما و زید بن ثابت د« :گفت .سعید بن العاص، و عبدالرحمن بن الحارث بن هشام

نازل ها  آن ه زبانقرآن ب چیزي از قرآن اختلاف داشتید، آن را به زبان قریش بنویسید، زیرا
 نسخه،صحف را در چند مآن  ا انجام دادند، تا اینکههمین کار رها  آن و »شده است.

د و براي هر سرزمینی یک سپرحفصه  را به اصلیصحف مبرداري کردند، عثمان آن  نسخه
بجز آن مصحف  موجود، هايقرآن تمامها را فرستاد، و دستور داد که  نسخه از آن مصحف

این دلالت دارد بر آنچه که در آن اجماع هست، که حضرت  2،ا بسوزانندخود، همه ر
خواست  هاي گوناگونی در اثبات، حذف، و جابجایی، نوشت، زیرا می مصحف عثمان

را خالی از نقطه و شکل گذاري نوشتند، تا ها  آن آن را شامل در هفت حرف گرداند،
شوند، به راحتی خوانده شوند. مانند  میاحتمالاً کلماتی که بر بیشتر از یک وجه خوانده 

 :فرماید (فتبینوا) که در این آیه می

﴿ ْ  .]6الحجرات: [ ﴾إنِ جَاءَُٓ�مۡ فاَسِقُۢ بنِبََإٖ َ�تَبيََّنُوٓا
 .»اگر شخص فاسقی خبري را به شما رسانید درباره آن تحقیق کنید«

گذاري نداشته باشد، که آن  بخوانید اگر نقطه و شکل» تثبتوا«را » فتبینوا« می توان
گذاري نداشته باشد و به قرائتی  هایی که اگر نقطه و شکل قرائتی دیگر است، ولی کلمه

را به بیشتر از یک قرائت خوانده زیرا آن را در بعضی ها  آن توان دیگر هم آمده باشد، نمی

________________________ 
 . 4988 4986شمارهاي  638-8/226نگا:فتح الباري  – 1/171مناهل العرفان  -1
هاي قرآن در باب جمع کردن قرآن  آن را آورده است، در کتاب فضیلت الباري)بخاري (شرح فتح  -2

 . 4987شماره  8/627
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هاي دیگر،  نوشتند که بر قرائتی دلالت نماید، در بعضی مصحف اي می ها به گونه مصحف
با ضعیف خواندن » وصی«کند، همچون قرائت  اي دیگر، به قرائت دوم دلالت می به گونه

 :مانند این آیه ،باشند با همزه، که هر دو قرائت می» اوصی«و 

﴿ ٰ   .]132البقرة: [ ﴾مُ بنَيِهِ وََ�عۡقُوبُ  ۧبهَِآ إبَِۡ�ِٰ�  وَوَ�َّ
 .)»نوه او نیز چنین کرد(و یعقوب  ن خود را به این آئین سفارش کردو ابراهیم فرزندا«

هاي  مانند، قرائت گانه همانطور که هستند تا روز قیامت باقی میپس حروف هفت
 ثابت شده هستند، زیراها  این شرق تا مغرب و از جنوب تا شمال، و میانم مشهور از

را بعهده گرفته است، و ضمانت ها  آن خداوند خود محافظت جزء اذکاري هستند کهها  آن
کرده که هرگز از بین نروند، و چیزي که خداوند ضمانت آن را بعهده بگیرد، غیر ممکن 

بخاري هم  ،نسبت دادند است که از بین برود، براي اثبات دروغ و بهتانی که بر عثمان
 :به عثمان گفتم :ده که گفتهدر این باره روایتی به سند صحیح از ابن زبیر آور

ِينَ ﴿ ۖ� فإَذَِا  وَٱ�َّ شۡهُرٖ وعََۡ�ٗ
َ
رَۡ�عَةَ أ

َ
نفُسِهِنَّ أ

َ
�َّصۡنَ بأِ زَۡ�جٰٗا َ�َ�َ

َ
ُ�تَوَفَّوۡنَ مِنُ�مۡ وَ�َذَرُونَ أ

 ِ نفُسِهِنَّ ب
َ
جَلهَُنَّ فََ� جُنَاحَ عَليَُۡ�مۡ �يِمَا َ�عَلۡنَ ِ�ٓ أ

َ
ُ وَ  ٱلمَۡعۡرُوفِ� بلَغَۡنَ أ بمَِا َ�عۡمَلوُنَ خَبِ�ٞ  ٱ�َّ

 .]234البقرة: [ ﴾٢٣٤
 ،گذارند میرند و همسرانی از پس خود به جاي می می )مردان(و کسانی که از شما «

و هنگامی که  )،و عده نگاه دارند(روز انتظار بکشند  همسرانشان باید چهار ماه و ده شبانه
گناهی بر شما نیست که هر چه  ،به آخر مدتشان رسیدند و آن را به پایان بردند

و اعمالی موافق با شرع از ایشان (خواهند درباره خودشان به طور شایسته انجام دهند  می
  .»آگاه است کنید و خدا از آنچه می )،سر زند و با مرد دلخواه خود ازدواج کنند
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؟ یا رها کنم بنویسمآن را  گري حکم این آیه را نسخ کرده استآیه دی :عثمان گفت
  1کنم. عوض نمی ي از آن راچیزجاي  :اي برادر زاده :گفت

دخالت حق و هیچ بشري  باشد وند میکلام خدا ها، آن ها با وجود اختلاف همه قرائت
و  را گرفتها  آن پیامبرکه اند.  ، بلکه همگی از جانب خداوند نازل شدهدر آن را ندارد

ه خدا که ن را نگهداري نمود، پناه بجمع و گردآوري قرآن آبا  سید و سرور ما عثمان
 هاي مشهور در شرق و غرب ثابت شده است. در قرائتاین و  چیزي از آن افتاده باشد

ها را وسیله درگیري، مجادله و کشمکش و شکاف  جایز نیست که اختلاف در قرائت 
از آن  ودهیم میان خود قرار دهیم، و آن را عامل بر انگیزاننده شک و تردید و دروغ قرار 

کنیم. در حالی که نازل شدن قرآن بر نژاد گرایی و رکود فکري استفاده بعنوان اسلحه 
مهربانی و آسانی بر امت هفت حرف، حکمت خداوند از آن آسان گیري و سبک بودن و 

، و از این رحمت از این امر آسان، یک مشکل بسازیمدرست نیست که  بوده است.
 اشاره دارد که فرمود: این مطلببه  سخن پیامبرزحمت درست کنیم. 

اش  مسلمانان چهرهبه هنگام بروز اختلاف میان  پیامبر 2.»جدال در قرآن کفر است«
هاي قبل از شما به خاطر اختلافی که با  قوم« :فرمود میها  آن شت، و بهگ بر افروخته می

  1»هم داشتند نابود گشتند.

________________________ 
 8/41روند،  در کتاب تفسیر در باب (آیه کسانی از شما که از دنیا می الباري)بخاري (شرح فتح  -1

 . 5/568و نگا:الاحکام از ابن حزم  4546-4530شماره 
 4/199ابوداود آن را در سنن خود در کتاب، السنه آورده است، در باب نهی از جدل کردن در قرآن  -2

، از حدیث 2883، 2882هاي  ، شماره2/243و الحاکم فی المستدرك در کتاب تفسیر  4603شماره 
ابوهریره و گفته بنابر شرایط مسلم صحیح است ذهبی هم با او موافق است، نگا:احرف السبعه فی 
القرآن و منزلۀ القرائات منها از دکتر حسن ضیاء الدین در مبحث حروف هفت گانه ویژگی امت 

سایر کتب آسمانی است.  و مبحث حروف هفت گانه مشخصه قرآن بر 146-145است ص  محمد
نگا:الکواکب المیزات فی اثر السنۀ النبویه علی القراءات از دکتر علام بن محمد بن علام  146ص 
 . 200-77، و اثر القراءات فی الدراسات النحویه از دکتر عبدالعال سالم علی ص 73-72-16ص 
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دي به ذهن ابی بن کعب خطور کرد، این موضوع گرانقدر، حدیث ب هنگامی که در
، و سر و صداي زیاد سستی وجود داشت هاي زد، حدیثی که در آن گام او سینه پیامبر بر

  2ردد.گاند تا حدي که نزدیک بود انوار حقیقت خاموش  درباره آن به پا کرده
 تر است). تر و آگاه (خداوند تبارك و تعالی بلند مرتبه

_____________________________________________________ 
است. گفته: اسناد آن صحیح آن را آورده  2885شماره  2/243حاکم در مستدرك در کتاب تفسیر  -1

 و صفحات بعد از آن.  67است، ذهبی هم با آن موافقت کرده است. نگا:الشریعۀ از آجري ص 
و براي دفاع بیشتر به ایرادهاي موجه به حدیث، نگا:الشیعۀ الاثنی  145-1/140نگا:مناهل العرفان  -2

لقرآن و القراءات و الاحرف و ا 140-131عشریه، و منهجم فی التفسیر از دکتر محمد عسال ص 
السبعه الحقیقۀ العلاقۀ صحۀ النقل از دکتر عبدالفتاح شبی، و القراءات فی نظر المستشرقین و 
الملحدین از شیخ عبدالفتاح قاضی و اثر القراءات فی الدراسات النحویه از دکتر عبدالعال سالم علی 

 . 9/73ص 





 
 
 

 :فصل سوم
حجت آوردن آدم و موسی  )أاحادیث مربوط به رؤیت خداوند (

 (علیهما السلام) و شفاعت

دیث مربـوط بـه صـفات    احا نظر بدعتگران جدید و قدیم درباره :مبحث اول
 ها و پاسخ آن الهی

ادیث مربوط به و احهستند  انند احادیث توحید و صفات خداونداحادیث عقیده، م
زلی و جهمی و دیگران از اهل کلام واقع گذاران معت بدعت قضا و قدر مورد طعنهعقیده 

 . است  دهش
در اسلام اولین کسی که درباره صفات خداوند صحبت کرده و به تعطیلی و نفی آن 

راه او را ادامه  2سپس شاگردش جهم بن صفوان ترمذي 1.رأي داد، جعد بن درهم است

________________________ 
باشد و بعد از تابعین  جعد بن درهم، او تأدیب شده توسط مروان حمار است، از جمله موالی می -1

بوده است، پنداشته که خداوند ابراهیم را خلیل نکرده است. و با موسی صحبت نکرد، و نظریه 
ر دین بود. روز نحر، خالد القمري او را کشت، شرح حال او د مخلوق بودن قرآن را ابداع کرد، بی

، و لسان المیزان 9/364، البدایه و النهایه 1482شماره  1/399ها هست. میزان الاعتدال  این کتاب
و الضعفاء  48شماره  47، 46و الانساب المتفقه فی الخط از ابن قسیرانی ص  1964، شماره 2/186

 . 254شماره  1/206الکبیر از عقیلی 
متکلم، گمراه و  –ها و اهل سمرقند بود، نویسنده  ناو ابومحرز الراسبی رئیس آ -جهم بن صفوان  -2

گفت  نظر به خلق قرآن داشت می –کرد  ها است. صفات را انکار می اهل بدعت بود رئیس جهمی
کرد، در حدود  ها هست، ایمان یعنی پیوند قلبی، هر چند کفر آمیز صحبت می خداوند در همه امکان

و  7/220بزرگی بپا کرد، شرح حال او در تاریخ طبري کشته شد، بعد از آنکه شر  -  ه 128سال 
 6/22، و سیراعلام النبلاء 1584شماره،  426/1، و میزان الاعتدال 344، 5/342الکامل فی التاریخ 

 .305شماره  11/207، والوافی بالوفیات 216500شماره  2/257، و لسان المیزان 8شماره 
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آن افکار را بعهده گرفت، و پیروانش فراوان گشتند، وقتی معتزله ظهور  او نشرو  داد
را  نظرات جهم استفاده کردند، و آن کردند، در مورد نفی صفات خداوند، از سخنان و

  1.عقیده خود دانستند که به آن ایمان آوردند
به  3یو چه صفات افعال 2چه صفات ذاتیمعتزله در مورد نفی صفات ازلی خداوند 

 اجماع رسیدند.
صور کردند که خداوند عز و جل فاقد صفات علم، قدرت، حیات، شنیدن، دیدن، و ت

 5.باشند دند که صفات خداوند براي اثبات ذات او میو متفق ش 4.باشد سایر صفات می
زنده به ذات  عتقد هستند که خداوند عالم، قادر وهمانطور که جمهور علماي معتزله م

 6و معناي قائم به آن هستند. و قدرت و زندگی، صفات نه بعلم ،است
بود  آنچه که باعث شد، صفات الهی را مورد نفی قرار دهند، وارد شدن در آن مباحث

و معتقد شدند که با شنیدن و روایت حدیث  7،باشد خود می که با تکیه و اعتماد به عقل

________________________ 
و جهم بن صفوان و مکانته فی الفکر الاسلامی  359-13/357 ، و فتح الباري1/40نگا:الملل و النحل  -1

 .73-72از استاد خالد العلی، ص 
شوند مانند صفت نفس، و  باشند که از او جدا نمی صفات ذاتی، صفات ازلی ثابت براي خداوند می -2

لمان، علم و حیات، قدرت و شنیدن، نگا:الکواشف الجلیه عن معانی الواسطیه از استاد عبدالعزیز س
 .429ص 

گیرند، از لحاظ نوع قدیم  باشند که به مشیت و قدرت تعلق می صفات فعلی: صفات ثابت خداوند می -3
باشند مانند صفت استواء، و نزول و خندیدن و آمدن. نگا:همان منبع،  و از نظر حادث شدن آحاد می

 .430-426ص 
لسلفیه و المعتزله تحلیل و نقد از دکتر محمود نگا:العقیدة الاسلامیه بین ا 112الفرق بین الفرق، ص  -4

 .244خفاجی، ص 
 .244العقیده الاسلامیه از دکتر خظاجی، ص  -5
 .399همان منبع، ص  -6
 .33، 31، 30المحیط بالتکلیف، ص  -7
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صفات الهی  هک از این جهت آیاتی را 1،استدلال کردن درباره آن صفات غیرممکن است
براساس دلایل آن را  و .اند هتأویل کرده و جزء متشابهات دانسترا ها  آن اند، دهرا ثابت کر

هم برانگیز اند، زیرا براي تشبیه کردن و ودهباشد تأویل نم قاطع که همان ادله عقلی می
ل احتمال دلالت کردن آن باشد قابل ایهام است. ولی عق است. و چون محتمل الدلاله می

وجود ندارد، آنچه از تشبیه که در میان مردم وارد شده است به علت دست زدن به آیات 
متشابه، و رها کردن تأویل آن بوده است بنابر آنچه که با عقل و آیات محکم موافق 

 2باشد.

 دیدگاه معتزله در مورد آیات صفات
تشبیه فهمیده  ها، آن از ظاهر که تی باشداگر در قرآن آیا« :قاضی عبدالجبار می گوید

زیرا الفاظ در معرض احتمالات قرار دارند، و دلایل  شود، تأویل کردن آن واجب است
 » 3.باشند عقلی از احتمالات به دور می

منظور خداوند از  :گوید برد، سپس می ن چند آیه از آیات صفات را نام مییابوالحس
 4....ات خودش است نه صورت و دست و چشم وه آن ذهمه این آیات و آیات شبی

 دیدگاه معتزله در مورد احادیث صفات
 باشد ، اینگونه میدر مورد آیات صفات، که در قرآن آمده استها  آن دیدگاهوقتی که 

ند که در این باره پس معتقدند، تأویل نمود که موافق عقل باشاي  را به گونهها  آن که باید

________________________ 
 .110همان منبع، ص  -1
 .149فصل الاعتزال و طبقات المعتزله، از قاضی عبدالجبار، ص  -2
، و موقف 152، 149، و فضل الاعتزال، ص 212، نگا:شرح الاصول، ص 200ص  المحیط بالتکلیف، -3

 .175، 1/171المدرسۀ، العقلیه من السنه، 
 .115رسائل العدل و التوحید از یحیی بن حسین، ص  -4
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دیث صحیح باشد. مادامیکه آن صفات، استناد کرد، هر چند آن حتوان به احادیث  نمی
 در مورد اثبات صفتی براي خداوند، معارض باشد. ها، آن با عقل حدیث

تشکیل داده است، که احادیث صفات را از دیدگاه  عامی  این زمینه قاعدهعبدالجبار در 
دهند، که بیشتر آن  ت مینسب اخباري را که به پیامبر« است: کند، گفته معتزله روشن می

را نگفته ها  آن شود. باید اطمینان حاصل کرد، که آن حضرت شامل جبر، و تشبیه، می
اي  را گفته است، حتماً در مورد داستان عدهها  آن است، اگر گفته شود، که آن حضرت

  1.اند بوده است، که روایت کننده، داستان را حذف کرده، و خبر را آورده
کنند، به این دلیل که حدیث آحاد  می دیث، مربوط به این موضوع را رگاهی هم احاد

کند، در حالیکه در این مبحث، فقط دلایل قطعی و یقینی  ظن می هاست، و آحاد هم افاد
باشد، و البته رقیب و شریکی هم  که سوار این میدان عقل می 2،کاربرد و صلاحیت دارند

باشد، و احادیث متواتر در این باب را رد  ندارد. و تأویل آیات قرآنی، شاهد آن می
که دفاع از این حدیث، » دیدن و رؤیت خداوند در روز قیامت« :اند، مانند حدیث کرده

 آورده خواهد شد. 
است که از  توحید باشد و آن میها  آن پنجگانهنفی صفات، اولین اصل، از اصول 

خواندند، از اعتقاد به  »اهل توحید«را ها  آن به این علتباشد،  هترین اصول معتزلیان میم
توحید به اعتقاد به نفی صفات الهی پرداختند، زیرا معتقد بودند، ثابت کردن آن مستلزم 

 3،تشبیه کند، کافر گشته استباشد. و هر کس که خداوند را به مخلوقاتش  تشبیه می
  :مانند؛ اند معتزله تعدادي از نظریات خود را براساس این اصل بنیان نهاده

________________________ 
، و اهل السنۀ 419. و انذار من السماء، ص 618، نگا:دین السلطان، ص 268شرح الاصول، ص  -1

 .43ص شعب االله المختار، 
 .769شرح الاصول، ص  -2
 .13/357فتح الباري،  -3
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منکر شدن رؤیت  –عقیده داشتن به خلق قرآن ج  –تعطیلی صفات ب  –الف 
 خداوند. 

رئیس اثبات کنندگان  1مقاتل بن سلیمان ه هستند وجهمی ، معتزله ورئیس نفی کنندگان
در این زمینه آنقدر ها  آن اند. از او پیروي کردهها  و کرامی ها رافضی اي از و عده باشد می

غه کردند، تا اینکه خداوند را به بندگانش تشبیه کردند، و خداوند از آنچه که بالم
 2.باشد تر می گویند بسیار بلند مرتبه می

 مخالف بودندها  آن ر اصل توحید بامعتزله در مورد کسانی که د حکم
 دانند. کافر می» توحید« در این اصل یعنی اصلمعتزله مخالفین خود را 

هر کسی در توحید مخالفت کند، و آنچه را که از خداوند « :گوید قاضی عبدالجبار می
باید اثبات کند، از او نفی کند. و آنچه را که باید از او نفی کرد، ثابت کند باعث کفر او 

  3.شود می
زیرا معتقدند که اهل سنت، صفات  به اهل سنت استها  آن ایرادجداي از طعنه و این 

اهل تشبیه هستند، و براي خداوند  اهل سنت، :اند اند. گفته را براي خداوند اثبات کرده

________________________ 
او مقاتل ابن سلیمان بن کثیر الازدي الخراسانی ابوالحسن بلخی مفسر است، او را تکذیب کردند و  -1

داده شد. او آگاه در تفسیر بود، از تألیفات  )ترك نمودند، و به او تهمت تجسیم، (تجسم داشتن خدا
از دنیا   ه 15تشابه القرآن، و الناسخ و المنسوخ، و دیگر کتب است. در سال او التفسیر الکبیر، و م

و  257-5/255، و وفیات الاعیان، 87415، شماره 4/173رفت، شرح حال و در میزان الاعتدال، 
، و تقریب 642، شماره 331-2/330و طبقات المفسرین  -16-3/14المجروحین از ابن حبان 

 وجود دارد. 14549، شماره 9/198، و لسان المیزان، 6892، شماره 2/210التهذیب، 
 .13/359فتح الباري،  -2
 .44/47، نگا:منهج المدرسۀ العقلیه الحدیثه فی التفسیر، ص 125شرح الاصول، ص  -3
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به داراي اعضا و زوال و شناسند، چون او را  توحید قایل نیستند. خداي خود را نمی
  1.باشداست که خداوند جسم این  لازمه این صفات، اند و استوا، وصف کرده

مدعیان لادینی، همچون معتزله، گاهی به دلیل مخالفت با عقل، بخاطر ظاهر آن آیاتی 
، احادیث صفات ت با کتاب خداکه درباره تجسیم و تشبیه بودند، و گاهی به دلیل مخالف

آحاد خداوند را نپذیرفتند. و گاهی هم به این دلیل، که احادیث صفات الهی، احادیث 
و  آور عقاید، احادیث قطعی و یقین کند، در حالیکه در بحث باشند، که افاده ظن می می

 .کنند متواتر افاده علم می
را درباره تأویل آیات قرآن،  ها معتزلیباشند، روش  مستشرقان که دشمنان اسلام می

از روش و اهل سنت را بدلیل اطاعت نکردن  اند و احادیث صفات الهی را رد دهمدح نمو
 2.اند معتزله تقبیح نموده

 قدیم و جدید و پاسخ به بدعتگذاران درباره احادیث صفاتعقیده سلف صالح 
بس بزرگ دارد، زیرا در مورد صفات الهی، اهمیتی  براي هر مسلمانی صحبت کردن

شود، مگر اینکه، خدا را  باشد، محقق نمی که پایه اول از ارکان ایمان می ایمان به خدا
و او را  وند، ثابته، که استحقاق دارد، وصف نماید. همه صفات کمال را براي خداآنگون

به اسماء و اینکه اهل توحید نخواهد بود، مگر  اي بندههیچ  .از صفات نقص، دور گرداند
که آن صفات  کرده باشدناقرار  3،گانه توحید صفات محقق شده او، به یکی از اقسام سه

اسماء و صفات)  اشند. در توضیح این توحید (توحیدب ناپذیر می توحیدي از هم انفکاك
و هیچکدام به نزاع با هم  می، هیچ اختلافی وجود نداشته استمیان اصحاب گرا

________________________ 
هاي حسن  ، نگا:نوشته1/175. نگا:موقف المدرسۀ العقلیۀ من السنه، 197-196فضل الاعتزال، ص  -1

نوشته » دفع شبهه التشبیه با کف التنزیه«اي که بر کتاب ابن الجوزي  السقاف در مقدمه خود و حاشیه
 است.

 .120نگا:العقیده و الشریعه، از گولدزیهر، ص  -2
 هیت، اسماء و صفات.عبارت است از ربوبیت، الو -3
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امر خداوند کردند و تسلیم او اقرار تمام می نپرداختند، بلکه با اتفاق، همگی درباره آن
  1.بودند

و اقرار به آن در میان  در مورد اثبات صفات خداوند و روش اصحاب گذشتقرنها 
مردم رواج داشت، تا اینکه به امت اسلامی هجوم آوردند، و نظریه نفی صفات خداوند را 

همچون یک عقیده قرار دادند، که به آن را  ابداع کردند، معتزله آن نظریه را طرح کردند، و
 2آوردند. آن ایمان می

ل سنت و جماعت، براي خداوند آنچه را که خدا براي خود ثابت کرده بود، و ولی اه
، بدون تحریف و عالیصفات  د، از اسماء الحسنی وبراي او ثابت نموده بو رسول خدا

تباهی، و بدون چگونگی، و تمثیل، ثابت کردند، و آنچه را که شایسته خدا نبود، از صفات 
هم از او نفی کرده بود، نفی کردند،  بود، و پیامبر نقص، که خداوند، از خود نفی کرده

 کردند. که در طی این مسیر به کتاب خدا و سنت رسول او، استناد می
 :فرماید خداوند می

﴿ ِ سۡمَاءُٓ  وَِ�َّ
َ
ۖ  ٱدۡعُوهُ فَ  ٱۡ�ُسَۡ�ٰ  ٱۡ�   .]180الأعراف: [ ﴾بهَِا

کاملترین صفات دلالت که بر بهترین معانی و (خدا داراي زیباترین نامها است «
او  )پس به هنگام ستایش یزدان و درخواست حاجات خویش از خداي سبحان .نمایند می
 .»دان نامها فریاد دارید و بخوانیدرا ب

 :هاي خداوند، در آخر سوره حشر، فرموده بعد از آوردن چند تا از نام

سۡمَاءُٓ َ�ُ ﴿
َ
�  ٱۡ�   .]24الحشر: [ ﴾ٱۡ�ُسَۡ�ٰ

باشند، در کنار اثبات کردن اسماء  شده در آن به زبان عربی، صفات می و نامهاي یاد
شوند. مثلاً اگر ثابت شود که خداوند، زنده است، به  خداوند، صفات خداوند هم ثابت می

________________________ 
 .7428، 7418، شماره 13/418، 7408، شماره 13/402نگا:فتح الباري،  -1
 .1/86نگا:الملل و النحل،  -2
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باشد. و اگر اینگونه  صفتی زائد بر ذات وصف شده است، که صفت زندگی و حیات می
شوند. در حالیکه خداوند  وجود ذات خلاصه مینباشد، هر چه از اسماء که بیاید فقط بر 

 :فرموده

ا يصَِفُونَ  ٱلۡعزَِّةِ رَّ�كَِ ربَِّ  سُبَۡ�نَٰ ﴿   .]180الصافات: [ ﴾١٨٠َ�مَّ
بافند  مشرکان درباره خدا به هم می(که  ه است خداوندگار تو از توصیفهائیپاك و منزّ«

 .»خداوندگار عزتّ و قدرت ،کنند می )و سر هم
، خواندند منزه دانسته است با آن میآن صفات نقصی که او را  را از خداوند خود

مورد خطاب قرار دهیم  اگر خداوند را بوسیله صفات کمالیه ست کها مفهوم آیه این
 درست است.

و احادیث صحیح را  قرآناهل سنت، همه اسماء یاد شده در ائمه بیهقی و گروهی از 
  :اند به دو بخش تقسیم کرده

 باشد. بوده و می که مستحق اوآن صفاتی است  و :صفات ذات -1
داشته و ازلی نیست. آن را  ت که همچنان استحقاقو آن صفاتی اس :صفات افعالی -2

سنت ثابت و صحیح بر آن  و جز با صفاتی که در قرآن اند: جایز نیست گفته
همراه  ا دلایل عقلی قرین وبو آنچه که او را وصف کنیم، اجماع کرده باشند، 

از  کردنصحبت  قدرت، علم، اراده، شنیدن و دیدن و ه باشد. مانند زندگی،شد
ثابت شده است،  ،کتاب و حدیث ، بعضی دیگر بوسیله نصِهستند او یفات ذاتص

استوا یافتن، نازل  باشند و چشم، از جمله صفات ذات می مانند صورت، دست،
فات جایز است، به باشند. اثبات این ص آمدن، از جمله صفات افعالی می و شدن

یه را از آن دور کند، پس صفت ذات ب، بصورتی که تشآن دلیل ثابت شدن خبر بر
صفات فعلی او ثابت شده و  اضر در ذات، و با ذات خواهند بوداو، همچنان ح
 باشد. نمی انجام دادن مستقیمنیازي به  یلصفات فعهستند. و در 

﴿ ٓ مَا مۡرُهُ  إِ�َّ
َ
رَادَ شَۡ�   ٓۥأ

َ
ن َ�قُولَ َ�ُ  ًٔ إذَِآ أ

َ
 .]82يس: [ ﴾٨٢ُ�ن َ�يَكُونُ  ۥا أ
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 :کار او تنها این است که خطاب بدان بگوید ،گاه خدا چیزي را بخواهد که بشودهر«
 1».شود و آن هم می !بشو

نبود، هیچ عقلی جسات جمع شدن دور آن  اگر به خاطر اخبار خدا و پیامبرش
 کرد. سنگ آسیاب را نمی

زمین بر این امر اتفاق دارند. محمد بن حسن شیبانی  علما و فقهاي مشرق و مغرب
و همچنین به احادیثی ا از مشرق تا مغرب در ایمان داشتن به قرآن فقهتمام  :است گفته

صفات خدا، بدون تشبیه و تفسیر در مورد  ،هاي قابل اعتماد، از رسول خدا که آدم
تفسیر کند، و به نظر جهم، معتقد باشد، از آن را  اند، اتفاق دارند. هر کس چیزي از آورده

 شود. چون خدا را به صفت (هیچ) وصف کرده است.  اسلام خارج می
اهل سنت در مورد صفات آمده در قرآن و حدیث، اجماع دارند، و « :ابن عبدالبر گفته

 2»کنند. ن را رد نمیچیزي از آ
 که هیچکس حق رد کردن باشد د داراي صفات و نامهایی میخداون« :امام شافعی گفته

مخالفت کند، کافر شده با آن هر کس بعد از ثابت شدن حجت بر او،  و را نداردها  آن
شود، زیرا  ، عذر او پذیرفته میاو تمام نشده باشد، بدلیل جهل است، ولی اگر حجت بر

باشد.  این صفات، نه با عقل و نه با دیدن و تفکر، قابل فهمیدن و درك کردن نمیعلم به 
کنیم،  نفی میآن را  این صفات را ثابت، و همانطور که خدا، تشبیه را، از خود رانده، ما هم

ۖ  ۦليَۡسَ كَمِثۡلهِِ ﴿ :فرماید خداوند می ءٞ   .]11الشوری: [ ﴾َ�ۡ
  3.»هیچ چیزي همانند خدا نیست«

________________________ 
 .7375، 7371هاي  ، شماره370-13/369نگا:فتح الباري،  -1
 .7408-7407هاي  ، شماره13/402نگا:فتح الباري،  -2
 .7428-7418هاي   ، شماره13/418نگا:فتح الباري،  -3
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، و شود خداوند به هیچ صفتی از صفات مخلوقاتش تشبیه نمی فرماید: ابوحنیفه می
نیست، همه صفات او برخلاف صفات مخلوقات است، علم  شبیه هیچ یک از مخلوقات

  1.بیند نه مانند دیدن ما ما، قدرت دارد، نه مانند قدرت ما، می  دارد، نه مانند علم
دانیم این گفته ابن حجر  نظر و رأي خود مین را آ ما به آن ایمان داریم وآنچه که 

در اثبات  ،طر دلیل قاطعی است، که اجماع امتپیروي از سلف صالح، بخا« :باشد می
اگر در آن تأویلی بود، بعید به  حجت است. صفات و اسماء الهی و تأویل نکردن آیات،

اشد، اگر عصر اصحاب، به فروع شرع ب بالاتر از اهتمامرسید، اهمیت دادن به آن  نظر می
شود، درباره نسل سوم قبلاً  ت مییبر تحریم تأویل سپري شده است، پس از همان تبع

و هم  ري، اوزاعی، مالک، لیثعبارتند از فقهاي شهرها مانند ثوها  آن ایم که بحث کرده
، پس چگونه به آنچه که اند کرده از ائمه اخذ حدیث می همچنین از کسانی که ،عصران او

ها  آن ،گفته پیامبرطبق شود، در حالی که  اند، اعتماد نمی ل آن سه قرن اتفاق کردهاه
 2باشند. بهترین مردمان می

از جمله: نامهاي احادیث مربوط به عقاید،  قدیم و جدید در موردبدعتگذاران اما رد 
 باشند.  به دلیل اینکه آحاد می خداوند و صفات او

این مسأله، مسأله متواتر و  پندارند زیرا چنانکه می هاست آن این امر نشانه گمراهی
آیات و  تقدیس کردند و عبادت نمودند وآن را  بلکه مسأله عقل است کهآحاد نیست، 

 باشد، مورد ایراد قرار دادند: می ا بخاطر این خدا، که خداي هوا و هوسر احادیث

فَرَءَيتَۡ ﴿
َ
َذَ مَنِ  أ ضَلَّ  ۥإَِ�هَٰهُ  ٱ�َّ

َ
ُ هُ هَوَٮهُٰ وَأ ٰ عِلۡ�ٖ  ٱ�َّ  .]23الجاثية: [ ﴾َ�َ

________________________ 
 .80-10/79سوره شوري، نگا:سیراعلام النبلاء،  11قسمتی از آیه  -1
، و شرح ملاعلی القاري علی الفقه الاکبر، 112-103نگا:شرح، الفقه الاکبر، از ابن منصور حنفی، ص  -2

 .1/197، و موقف المدرسۀ العقلیه من السنه، 32-15ص 
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و با وجود  ،اي کسی را که هوا و هوس خود را به خدائی خود گرفته است هیچ دیده«
از یک  1.»خدا او را گمراه ساخته است )آرزوپرستی کرده است و ،از حق و باطل(آگاهی 
قائم به نفی ي خود، اولین اصل مقدس خود را، که همان توحید ها عقل بنابرجهت 

بندي کردند، که قرآن  طبقه ،خود باشد، بنا نهادند. و این اصل را براساس متواتر صفات می
و صفات خداوند را تأویل کردند. همانطور که  هاي مربوط به اسماء و در آن آیه باشد، می

  ر سخن عبدالجبار یادآور شدیم.قبلاً د
اسماء و  درباره -دهم باش هر چند آحاد-از جهت دیگر، آنچه که حدیث صحیح 

صفات الهی آورده، سنت در آن بدعت نبوده است، و شبیه قرآن آورده است، در احادیث 
وجود ندارد، به نحوي که هیچ  زائد بر آن،مربوط عقاید، هیچ امري که مخالف قرآن یا 

ها  آن اصل قرآنی نداشته باشد، هر چند احادیث صحیح درباره عقاید وجود دارد، همانند
کنی، و هر چه که در آن احادیث اثبات صفات بدون تعطیل و تشبیه  را در قرآن پیدا می

  یان دارد، در قرآن هم جریان دارد.کردن جر
امام بخاري در شرح حال بابهاي کتاب توحید در صحیح خود، با علاقه به آن پرداخته 

وند را یادآور شود. در آن و دلالتهاي صفات بر خدا است، قبل از اینکه احادیث آن باب
یید قرار أرا مورد تها  آن هایی از قرآن بابها، براي اثبات احادیث صحیح خود بوسیله آیه

دهد، احادیثی که درباره صفات آمده، بدعت نبوده است. بلکه، بیان  و نشان می دهند می
 باشد. کننده و تأیید کننده، آیات قرآنی می

 :وهاي ا هایی از کار اینک نمونه
 :خداوند هباب فرمود

رُُ�مُ ﴿ ُ وَُ�حَذِّ   .]28آل عمران: [ ﴾ۗۥ َ�فۡسَهُ  ٱ�َّ
 .»دارد خود برحذر می )نافرمانی(و خداوند شما را از «

________________________ 
فرق معاصر تنسب الی الاسلام و موقف الاسلام  7428، 7418هاي  ، شماره13/418نگا:فتح الباري،  -1

 .910-2/878منها، 
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 :هو فرمود

عۡلمَُ مَا ِ� َ�فۡسِكَۚ  فِۡ� َ�عۡلَمُ مَا ِ� �َ ﴿
َ
 .]116المائدة: [ ﴾وََ�ٓ أ

چون انسانی (ولی من  ،از راز درون من هم باخبري )علاوه از ظاهر گفتار من(تو «
 .»خبرم داري بی نچه بر من پنهان میاز آ )بیش نیستم

 هاند را آورده است. مانند فرمود در این باب احادیثی که موافق این موضوع بوده
د نوشت، در حالیکه در کتاب خوآن را  میکه خداوند مخلوقات را آفرید،اهنگ« :پیامبر

 1.حدیث... .واجب کرد کهبرخود 
  :که خداوند فرمود :گفته پیامبر

  »أنا عند ظن عبدى بى وأنا معه إذا ذکرنى، فإن ذکرنى فى نفسه ذکرته فى نفسى«

 یاد مرا که هنگامی ونمایم.  می رفتار دارد، من به که گمانی بر اساس ام بنده با من«
 یاد ،تنهایی در را او هم من ،کند یاد مرا تنهایی در پس اگر .هستم او با من ،کند می

 2.»کرد خواهم
 :فرموده خداوند باب

ءٍ هَالكٌِ إِ�َّ وجَۡهَهُ ﴿   .]88القصص: [ ﴾ۚۥ ُ�ُّ َ�ۡ
 .»شود همه چیز جز ذات او فانی و نابود می«

» برم صورت تو پناه میبه « :که فرموده :حدیث جابر را هم مرفوعاً آورده است
قل هو القادر على أن یبعث علیکم عذاباً من فوقکم أو من « :که نازل شد هنگامیکه این امر

________________________ 
در کتاب توحید، و باب فرموده خداوند: خداوند شما را از  الباري)صحیح بخاري (در شرح فتح  -1

 .، از احادیث ابوهریره7404، شماره 13/395» دارد. خود بر حذر می
 .7405، شماره 13/395همان منبع در همان جاي گذشته،  -2
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ي سر یا در میان پاهایتان، بالابگو خداوند قادر است، تا عذابی از «» …تحت أرجلکم 
 (حدیث). 1»براي شما برانگیزد.

 :و باب فرموده خداوند

﴿ ۖ   .]75ص: [ ﴾خَلَقۡتُ �يَِدَيَّ
 »؟ ام با قدرت خود آفریده«

دست خداوند آشکار است، که ابرهاي « :در خود جاي داده است مانندکه احادیثی 
که آسمان و زمین آفریده  از زمانیاگر دانید  پوشاند، گفت، آیا می نمیآن را  شب و روز

و گفته که  شود. چیزي کم نمی ست،خداوند اآنچه که در دست  از ،انفاق کنیداند،  شده
 2آید. رود و پایین می  میبالاانی است که عرش او بر آب است و در دست دیگر او میز

گیرد و آسمان در سمت راست اوست  خداوند در قیامت زمین را می« :فرمود پیامبر 
کند، و  حدیثی است که حبر یهودي در آن اقرار می» گوید من پادشاهم. و سپس می

وقات را با یک و مخل و زمین و درختان ها آسمان اي ابوالقاسم، همانا خداوند« :گوید می
  3.من پادشاهم –من پادشاهم  :گوید سپس می دارد انگشت نگه می
هاي آن حضرت  اي که لثه خندید، بگونه دیدم که رسول خدا :گوید ابن عمر می

 :نمایان گشت، سپس این آیه را خواند

ْ  وَمَا﴿ َ قَدَرُوا ِ  ٱ�َّ �ضُ وَ  ۦحَقَّ قَدۡرهِ
َ
َ�َٰ�تُٰ وَ  ٱلۡقَِ�مَٰةِ يوَۡمَ  ۥَ�يِعٗا َ�بۡضَتُهُ  ٱۡ� تُٰۢ  ٱلسَّ مَطۡوِ�َّ

ا �ُۡ�ُِ�ونَ  ۥسُبَۡ�نَٰهُ  ۚۦ �يَِمِينهِِ    .]67الزمر: [ ﴾٦٧وَتََ�َٰ�ٰ َ�مَّ

________________________ 
بجز خداوند، همه چیز «در کتاب توحید، باب فرموده خداوند  الباري)صحیح بخاري، (شرح فتح  -1

 باشد. ، از احادیث ابوهریره می6+740شماره  13/400» فناپذیر است.
براي آنچه با دستان «ده خداوند در کتاب توحید، باب فرمو الباري)نگا:صحیح بخاري (شرح فتح  -2

 باشد. ، از جمله احادیث ابوهریره می7411، شماره 13/404، »خود آفریدم
 از حدیث روایت شده از ابن عمر. 7412، شماره 13/404نگا:منبع قبلی همان کتاب و باب  -3
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این است که تو را به شرك (اند  آنان آن گونه که شایسته است خدا را نشناخته«
یکباره در مشت او  در روز قیامت سراسر کره زمین )خدا آن کسی است که .خوانند می

شود. خدا پاك و منزهّ از شرك  با دست راست او در هم پیچیده می ها آسمان قرار دارد و
 1».آنان (و دورِ دور از انبازهاي ایشان و فراتر از اندیشه انسان) است

وجود دارد، صفات نفس، صورت، دست، ها  آن همه این احادیث، و آنچه در معناي
، را براي خداوند ثابت کرده آمدن، خندیدن، اندوهگین شدن چشم، استوا، نازل شدن،

 است.
اصول این صفتها، در قرآن کریم ذکر شده است، در احادیث صحیح آحاد هم، آنچه 
که این اصول را ثابت و تشریح و مقرر گرداند، فراوان آمده است، نپذیرفتن این احادیث، 

 باشد.  می به دلیل آحاد بودن، به معناي نپذیرفتن خود قرآن
ایمان بیاوریم به آن چه که راویان « :است گفتهدر این مورد سخن منصفانه را ابن قتیبه 

اینکه رؤیت و تجلی خداوند، و  :اند، پس ایمان بیاوریم به مورد اعتماد روایت کرده
عرش استقرار دارد،  ر ، در حالیکه بشود زل میآسمان ناخوشحال می شود و از خداوند 

صحبت کنیم یا آن  تعریف آنست، بدون اینکه در مورد کیفیت یا ها دست ونفس  ايراد
در این رأي و نظر بر راه درست و  :را به آنچه که نیامده است مقایسه کنیم. امیدواریم که

 » رستگاري در فرداي قیامت قرار گرفته باشیم.
گوییم، و خود را  گفته است می ما همانطور که خداوند و پیامبرش« :گوید باز هم می
شود، مانند نفی کردن  اي که بر آن هستیم بر ما تحمیل نمی زنیم و این عقیده به نادانی نمی

که بیان  :گوییم اما ما نمی ،تشبیه، و اینکه آنچه که خود را به آن وصف نموده منکر شویم

________________________ 
ا دستهاي ي خداوند (براي آنچه ب کتاب توحید باب فرموده الباري)نگا:صحیح بخاري (شرح فتح  -1

از جمله احادیث ابن عمر. نگا:کل ما سبق الشریعه از آجري،  7415، شماره 13/404، )ام خود آفریده
 .101-93، نگا:الابتهاج فی الاحادیث المعارج از ابن دحیه، ص 328-316ص 
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کنیم و از آنچه  لاصه میاند خ به آنچه که گفته :کردن چگونه است؟ و اگر از ما سؤال شود
 1.جوییم اند دوري می که نگفته

را در قرآن کریم ها  آن دهند همانند صحیحی که این باب را تشکیل می احادیث
 اند.  و تعداد زیادي از علما در این باره کتاب نوشته .یابیم می

» ثتأویل مختلف الحدی«و » لقرآنتأویل مشکل ا«کتاب خود دو از جمله ابن قتیبه در 
نوشت، آن را  که به سختیهستند » مشکل الحدیث و بیانهُ«امام طحاوي در کتاب خود  و

و احادیث موضوع در احادیث » در تأویل احادیث مشکل و ضعیف«او و امام ابن قتیبه 
ما و ، از صنایع حدیثی استفاده کرده باشندها  آن هر کدام از اند، اگر ات را بکار بردهصف

 2می بودیم.نیاز  سختی بی از اینسایر ائمه 
ي آیات صفات و احادیث  سخن درست و خالص در مورد دیدگاه اهل سنت درباره

بر هر  :است یشی آورده و گفتهلمانان، آن سخنی است که دکتر طه حبآن، و واجبات مس
را تقدیس ها  آن مسلمانی واجب است به هنگام شنیدن آیات و احادیث متعلق به صفات،

 ي خداوند و پیامبرش شایسته تقدیس کلام خداست. و بر فرموده هآنگونه کنماید، 
 و اعتراف کرده که از درك منظور خدا و پیامبر ،آن را تصدیق نماید و ،ایمان داشته
و از تصرف در الفاظ وارده خودداري  کنند و لازم است که سکوت .اند ناتوان گشته

ند و اعتقاد داشته باشد که آنچه که از او پنهان ي آن فکر نکن نمایند. و در باطن درباره
  3.و از راستگویان و بزرگان اصحاب مخفی نمانده است است از رسول خدا

________________________ 
و نگا: العقیدة الصحیحه  192و تأویل مختلف الحدیث، ص  57-56نگا: تأویل مشکل القرآن، ص  -1

، نگا: مجالس ابن جوزي 20-21االله و ما ثار حولها من مشکلات، از حافظ عبدالغنی نابلسی، ص فی 
 .11-6فی المتشابه من الآیات القرآنیه از ابن جوزي، 

 نگا: التوحید و اثبات صفات الرب، از امام ابن خزیمه و الاسما و الصفات، از امام بیهقی و دیگران. -2
با اندکی  46-121، ص »ی الرد علی ابن تیمیه فی ما اورده فی الفتوي الحمویهالحقایق الجلیه ف«نگا:  -3

 تصرف.
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 تر است. داناو  تر خداوند بلند مرتبه، عالم

 ها آن ي حدیث دیدن خداوند و پاسخ ارهنندگان دربز طعنه ههشب :مبحث دوم

به معتقد  و دیگران ها رافضی همیها، خوارج وج گزار از ي بدعتها گروه معتزله و سایر
این اجماع خود را  ها معتزلی .باشند ي دیدگان در روز قیامت می نفی رویت خدا به وسیله

  1.به آن اشاره کرده است همانگونه که بسیاري از کتب فرق نص قرار دادند،
ه جز کسی یند بب کند که او خدا را می هیچ کس ادعا نمی« :گوید قاضی عبدالجبار می

ده یا معتقد باشد که خداوند که براي خداوند جسمی با صورت و شکل خاصی تصور کر
 » 2کرده است.در جسمها حلول 

اند ممکن است که  در مورد نفی رؤیت نیست بلکه تصور کردهها  آن نظر نهاییاین 
ذات او دیده  ن است که ذات او دیده شود، پسخداوند خود را ببیند زیرا، ممک

  3.شود نمی
 دانسته . گروهی آن را جایزهاست آن د؟ این محل اختلاف میانبینن آیا دیگران او را می

  4.اند و گروهی منع کرده
همانگونه که در مورد دیدن با قلبها اختلاف داشتند، ابوالهذیل و بیشتر معتزلیان 

به این معنا که، ما خداوند را به بینیم،  ي قلبهاي خود می خداوند را به وسیله :اند گفته
  5.اند شناسیم و گروهی آن را منکر شده هایمان می ي قلب وسیله

________________________ 
و الملل و النحل،  113، و الفرق بین الفرق، ص 1/238، و مقالات الاسلامیین، 4/139نگا: المغنی،  -1

نی، و الانصاف از باقلا 2/570و الاعتصام از شاطبی،  94، 35، و الانتصار، 14و الاباحه، ص  1/45
 .177، 176ص 

 .276، نگا: شرع الاصول، ص 4/99المغنی،  -2
 .95-94/ 4نگا: المغنی،  -3
 و صفحات بعد از آن. 97و نگا: اصول الدین، ص  113الفرق بین الفرق، ص  -4
 .1/238مقالات الاسلامیین،  -5
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ي قرآن و حدیث  اند که اثبات رؤیت خداوند با شنیدن یعنی به وسیله کرده تأکیدو 
امکان استدلال ندارد. زیرا استدلال به آن مستلزم آن است که خداوند عادل و حکیم است 

سازد، و کسی که چنین اعتقادي ندارد، امکان  ا بر دروغگویان آشکار نمیو معجزه ر
در حدیث تأکید  ، رسول خدا1استدلال به قرآن و حدیث در مورد هیچ چیزي را ندارد

. و در قرآن رؤیت را 2شود ي دیدگان دیده می کرده است، که خداوند سبحان به وسیله
که خداوند خود را قابل دیدن  ادعا کند چگونه قابل قبول است کهپس نکرده است ذکر 

 3وصف کرده است.
باشد، هر چند از عقل با ادله  در نفی رویت عقل میها  آن ترین دلایل به همین جهت عمده

را بنابر اصل اول خود یعنی توحیدکه بر نفی ها  آن اند، و روایی از کتاب و حدیث پیروي کرده
اند، که احادیث رؤیت، با قرآن و حدیث،  اند، و تصور کرده تأویل کرده ،صفات استوار است

 باشند.  در تعارض می
گیریم، که  اي می به گونهآن را  ما« :است قاضی عبدالجبار در تأویل حدیث رؤیت گفته

منظور از آن دیدن خداوند در روز قیامت « :گوئیم پس می» با دلایل عقلی موافق باشد.
شناسید همانطور که ماه شب چهارده  ی در روز قیامت خداي خود را میخواهد بود، یعن

با شک آن را  کنید،در رؤیت او شک ن« :اند بینید، بر این اساس گفته شناسید و می را می
، رؤیت به چنین چیزي جایز نیستهمراه کرده است، اگر به معناي دیدن با چشم باشد، 

 4.است، و در شعر هم آمده استمعناي علم است که قرآن با آن سخن گفته 
به » بینید بینید، همانگونه که ماه شب چهارده را می خدا را می« :است زمخشري گفته

این معنی که او را به روشنی خواهید شناخت، به روشنی ماه شب چهارده، آن هنگام که 

________________________ 
 .262نگا: شرح الاصول، ص  -1
 .4/137المغنی،  -2
 .4/138همان منبع،  -3
 .270صول، ص شرح الا -4
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بر علم آن را  رؤیت را بر شناختن تأویل کرده است، در حالی که عبدالجبار1پر شده است.
 تأویل کرده است.

کنند، احادیث  آنچه که به آن استناد می« :گوید رؤیت می عبدالجبار درباره احادیث
باشد، باید اطمینان داشت  باشد که بیشتر آن، تشبیه و جبر می می روایت شده از پیامبر

که نگفته است، و اگر آن حضرت گفته باشد، درباره داستانی بوده، آن را  که رسول خدا
 2راوي داستان، حکایت را حذف کرده، و خبر را آورده است.

و عقل،  شدگان، به تبعیت از معتزله گفته: حدیث رؤیت با قرآن، سنت یکی از گمراه
 3باشد. اند که آن حدیث جعلی می باشد و تأکید کرده در تعارض می

 در مورد انکار دیدن خداوندها  آن و پیروان پاسخ به شبهات معتزله
اند،  کنند، به حد تواتر رسیده احادیثی که بر ثابت شدن رؤیت خداوند، دلالت می :لاو

 اي از ائمه همچون، دارقطنی، ابی هاند، و عد را آوردهها  آن که اصحاب صحاح و مسندها،
 4.اند را گردآوري کردهها  آن جري و سایرین،آبکر  و ابی یننعیم اصفها

و عبدالعزیز  2العز ، و ابن ابی1، و ابن کثیر6، ابن قیم5ابن تیمیه :اي از علما مانند عده 
 اند. ، و سایرین، بر متواتر بودن احادیث مربوط به رؤیت خداوند، نص آورده3غماري

________________________ 
 .2/92الکشاف،  -1
، و المعتزله و اصولهم 83، نگا:آراء المعتزله الاصولیه دراسۀ و تقویماً، ص 268شرح الاصول، ص  -2

 .127الخمسه، ص 
و صفحات بعد از آن، و اضواء علی السنه، ص  68نگا: ابوهریره، از عبدالحسین شرف الدین، ص  -3

. والسنه 42،163،219-40ف و دفع الشبهات عن الشیخ الغزالی، ص 2/299، و الاضواء القرآنیه، 231
 ، و صفحات بعد از آن.177، ودین السلطان، ص 239و دورها فی الفقه الجدید، ص 

 .1/348ن تلبیس الجهمیه فی تأسیس بدعهم الکلامیه از ابن تیمیه، نگا: بیا -4
 .3/390نگا: مجموع الفتاوا،  -5
 .251، 219حادي الارواح، ص  -6
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در آخرت رؤیت خداوند  را که دربارهاحادیثی  دارقطنی :حافظ ابن حجر میگوید
یه در زاست. ابن جوآوري کرده  باشند، جمع  حدیث هم بیشتر می سیو از  باشند می

 که بیشتر ،را به سی حدیث رسانده استها  آن خود از او پیروي کرده، و» حادي الارواح«
در مورد « :است باشند، دارقطنی از یحیی بن معین اسناد آورده و گفته نیکو میها  آن

 »4.رؤیت خداوند هفده حدیث نزد من است
پاسخی است به معتزلیان، و اینکه حدیث رؤیت به حد تواتر رسیده است، خود 

حدیث رؤیت نگفته، و دروغی است  و دشمنان حدیث که معتقدند، پیامبر ها، آن پیروان
 5.اند که به زبان آن حضرت بسته

که  است دشمنان حدیث شد این نکتهبیان  ونه که در متواتر بودن حدیث رؤیتهمانگ
 و حدیث آحاد را ،شود منظور از متواتر، آن متواتري نیست که در عقاید از آن استفاده می

قرآن  دینی است، که بر نصوص و اصول بی ها عقل ، مسأله، مسأله،پذیرند. خیر اصلا نمی
کردند، که مسائل اعتقادي، از دلایل  اگر در باور خود تصور می ،اند وحدیث عرضه کرده

حدیث متواتر، گرفته شده است، پس چرا حدیث رؤیت را با  هشده بوسیلیقینی، حاصل 
  6.وجود متواتر بودن نپذیرفتند

آیا ثابت شدن رؤیت، بوسیله کتاب خدا که متواتر است کافی نیست؟ و بفرض اینکه 
ارجاع داده باشد  احادیث رؤیت، از جمله احادیث آحاد باشند، به دلیل قطعی، که قرآن می

_____________________________________________________ 
 .2/161نگا: تفسیر القرآن العظیم،  -1
 .1/243نگا: شرح العقیدة الطحاویه،  -2
، و اتحاف ذوي الفضائل المشتهره، ضمن 307، شماره 239نگا: نظم المتناثر من حدیث المتواتر، ص  -3

 .227، 226مجموعۀ الحدیث الصدیقیه، ص 
 .181، 180هاي  ، شماره2/20، و المنهاج شرح مسلم للنوي، 13/443نگا:فتح الباري،  -4
 .220، نگا: منابع گذشته، ص 268شرح الاصول، ص  -5
 .269ا:شرح الاصول، ص نگ -6
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 گونه مسایل باید به ظن عمل کرد،باشد، علاوه بر این در این بیان کننده آن می ، کهمی شود
 1.همانطور که امام شاطبی، در این باره گفته است

ها  آن و کسانی که بعد از دلایل قرآنی و حدیثی و عقلی و اجماع اصحاب :دوم
مت دیده اند، که خداوند در قیا اند، و ائمه اهل سنت و جماعت آشکار ساخته بوده
بینند، دیدنی که شایسته خداوند سبحان باشد،  شود. مؤمنان او را به صورت حقیقی می می

 2که بر او احاطه نیابند، و چگونگی او را در نیابند.
بیند، بخاطر این فرموده   اند که هیچ کس با چشمان سر در دنیا او را نمی و اتفاق کرده

 :خداوند، به موسی

ا﴿ نظُرۡ إَِ�ۡكَۚ قاَلَ لنَ ترََٮِٰ� وََ�ِٰ�نِ  ۥرَ�ُّهُ  ۥجَاءَٓ مُوَ�ٰ لمِِيَ�تٰنَِا وََ�َّمَهُ  وَلمََّ
َ
رِِ�ٓ أ

َ
قاَلَ ربَِّ أ

ٰ رَ�ُّهُ  ۥمََ�نهَُ  ٱسۡتَقَرَّ فإَنِِ  ٱۡ�َبلَِ إَِ�  ٱنظُرۡ  ا َ�َ�َّ � فلَمََّ  وخََرَّ  ادَ�ّٗ  ۥللِۡجَبلَِ جَعَلهَُ  ۥفَسَوفَۡ ترََٮِٰ�
لُ  وَّ

َ
ناَ۠ أ

َ
فاَقَ قاَلَ سُبَۡ�نَٰكَ ُ�بۡتُ إَِ�ۡكَ وَ�

َ
آ أ   .]143الأعراف: [ ﴾١٤٣ ٱلمُۡؤۡمِنِ�َ مُوَ�ٰ صَعِقٗاۚ فلََمَّ

و کلامی را ، (هنگامی که موسی به میعادگاه ما آمد و پروردگارش با او سخن گفت«
 )لذا .خواست ذاتی را هم ببیند که چیزي مثل او نیست ،ماند شنید که به کلام کسی نمی

و جمال والاي تو را (به من بنماي تا تو را ببینم  )خویشتن را! (پروردگارا :عرض کرد
تو با این بنیه آدمی و در : (گفت )خدایش بدو .تا افتخار گفتار و دیدار نصیبم گردد .بنگرم

براي اطمینان خاطر از این (ولیکن  .بینی میمرا ن )این جهان مادي تاب دیدار مرا نداري و
 ،بنگر )که همچون تو ماده و بسی نیرومندتر از تو است(به کوه  )که تاب دیدن مرا نداري

اما  .تو هم مرا خواهی دید ،بر جاي خود استوار ماند )در برابر تجلیّ ذات من(اگر 
و موسی بیهوش و  آن را درهم کوبید ،هنگامی که پروردگارش خویشتن به کوه نمود

از آن که با (تو منزهّی  !پروردگارا :وقتی که به هوش آمد گفت .نقش زمین گردید

________________________ 
 .30، 2/29، 1/524نگا:  -1
 176،181. و الانصاف از باقلانی، ص 181-180هاي  ، شماره2/20نگا: المنهاج شرح مسلم از نووي،  -2

 .7449-7445هاي  ، شماره442-13/434، و فتح الباري، 3/4و الفصل فی الملل و النحل، 
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توانند تو را مشاهده  بلکه این چشمان دل و خردند که می .چشمان سر قابل رؤیت باشی
به (گردم و من نخستینِ مؤمنان  به سوي تو برمی )از این پرسش پشیمانم و(من  ).کنند

 .»هستم )ل یزدان در این زمانعظمت و جلا
بیند تا اینکه  دانید که هیچکدام از شما خداي خود را نمی می« و فرموده پیامبر

و با  کن نیست، زیرا انسان در این دنیاهر چند که عقلاً جایز باشد، ولی غیر مم» 1.بمیرد
 این ناتوانی و ضعیف بودن دیدگان، توانایی و طاقت دیدن خداوند را ندارد. 

 توان خدا را دید ادعاي اند، در این دنیا و با چشمان خود، می که ادعا کرده کسانی لذا
 2.باطل، و اهل سنت در این مورد به گمراهی آن افراد اتفاق دارندها  آن

در دنیا و با چشمان خود، اختلاف هست،  در مورد دیدن خداوند توسط پیامبر
 اند، جمهور علما معتقدند که پیامبر ن شدهاي دیگر منکر آ ثابت، و عدهآن را  اي عده

اي دیگر  ثابت، و عدهآن را  اي اختلاف هست، عدهدیده است خدا را با چشمان خود، 
است   ندیده ، خدا را با چشمان سراند، جمهور علما معتقدند که پیامبر منکر آن شده

است، چگونه  نور« :دیث روایت شده از ابوذر که فرمودبخاطر فرموده آن حضرت در ح
اند که در شب  و کسانی دیگر گفته» 3.نوري دیدم« :در روایت دیگر آمده» او را ببینم.

________________________ 
ها و شرایط قیامت، در باب یاد ابن صیاد،  کتاب فتنه، آن را آورده است، در نووي)مسلم، (شرح  -1

. نگا:الابتهاج فی احادیث المعراج از ابن ، از حدیث بعضی از یاران پیامبر2931، شماره 9/279
 .84دحیه، ص 

، و 1/245و شرح العقیدة الطحاویه،  3/389و مجموع الفتاوي،  1/358نگا:بیان التلبیس الجهمیه،  -2
، نگا:موقف المدرسۀ العقلیۀ 2/285، و لوامع الانوار البهیۀ از سفارینی، 55/7الجامع الاحکام القرآن، 

 .1/230من السنۀ، 
نور است چگونه آن را « فرمودة پیامبر، آن را آورده است در کتاب ایمان باب نووي)مسلم (شرح  -3

 .175، شماره 2/15» نوري دیدم.«و فرموده: » ببینم.
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بینند،  معراج خدا را دیده است، گفته، او را دیده، آنگونه که مؤمنان، روز قیامت او را می
 1.باشد دیدنی که شایسته اوست و بدون احاطه کردن و پرداختن به چگونگی آن می

سنت و عقل و سخنان سلف  خدا، بوسیله قرآن، است که بر اثبات دیدن وصینها نصای
 کند. صالح ما، دلالت می

 قرآن کریم –الف 
 :فرماید خداوند می

ا﴿ نظُرۡ إَِ�ۡكَۚ قاَلَ لنَ ترََٮِٰ� وََ�ِٰ�نِ  ۥرَ�ُّهُ  ۥجَاءَٓ مُوَ�ٰ لمِِيَ�تٰنَِا وََ�َّمَهُ  وَلمََّ
َ
رِِ�ٓ أ

َ
قاَلَ ربَِّ أ

ٰ رَ�ُّهُ  ۥمََ�نهَُ  ٱسۡتَقَرَّ فإَنِِ  ٱۡ�َبلَِ إَِ�  ٱنظُرۡ  ا َ�َ�َّ � فلَمََّ وخََرَّ  ادَ�ّٗ  ۥللِۡجَبلَِ جَعَلهَُ  ۥفَسَوفَۡ ترََٮِٰ�
لُ  وَّ

َ
ناَ۠ أ

َ
فاَقَ قاَلَ سُبَۡ�نَٰكَ ُ�بۡتُ إَِ�ۡكَ وَ�

َ
آ أ  .]143الأعراف: [ ﴾١٤٣ ٱلمُۡؤۡمِنِ�َ مُوَ�ٰ صَعِقٗاۚ فلََمَّ

و کلامی را ، (هنگامی که موسی به میعادگاه ما آمد و پروردگارش با او سخن گفت«
 )لذا .خواست ذاتی را هم ببیند که چیزي مثل او نیست ،ماند شنید که به کلام کسی نمی

و جمال والاي تو را (به من بنماي تا تو را ببینم  )خویشتن را! (پروردگارا :عرض کرد
تو با این بنیه آدمی و در : (گفت )خدایش بدو .تا افتخار گفتار و دیدار نصیبم گردد .بنگرم

براي اطمینان خاطر از این (ولیکن  .بینی مرا نمی )این جهان مادي تاب دیدار مرا نداري و
 ،بنگر )که همچون تو ماده و بسی نیرومندتر از تو است(به کوه  )که تاب دیدن مرا نداري

اما  .تو هم مرا خواهی دید ،بر جاي خود استوار ماند )تجلیّ ذات من در برابر(اگر 
آن را درهم کوبید و موسی بیهوش و  ،هنگامی که پروردگارش خویشتن به کوه نمود

از آن که با (تو منزهّی  !پروردگارا :وقتی که به هوش آمد گفت .نقش زمین گردید
توانند تو را مشاهده  خردند که میبلکه این چشمان دل و  .چشمان سر قابل رؤیت باشی

به (گردم و من نخستینِ مؤمنان  به سوي تو برمی )از این پرسش پشیمانم و(من  ).کنند
 .»هستم )عظمت و جلال یزدان در این زمان

________________________ 
 .38-3/36و زادالمعاد،  69-67، نگا:الاسراء و المعراج از دکتر ابوشهبه، 176الانصاف از باقلانی، ص  -1
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 :راوان به صورتهاي مختلف آمده استاز این آیه دلالتهاي ف

باشد از خداي خود سؤالی  رود حضرت موسی که از انبیاء می گمان نمی :صورت اول
 ترین و بزرگترین محالات باشد. جایز نباشد، بلکه از باطل که ،بپرسد

پرسید،  خداوند از سؤال موسی ناراحت نشده است، اگر سؤال محالی می :صورت دوم
ن مردگان را سؤال کرد، از شد. هنگامیکه ابراهیم خلیل از خداوند، زنده شد اندوهگین می

 اي از آسمان براي او ناراحت نشد، و هنگامیکه عیسی بن مریم از خداوند خواست سفره
نازل کند، از سؤال عیسی ناراحت نشد، ولی وقتی نوح از خداوند درخواست کرد ها  آن

 :فرزندش را نجات دهد، از سؤال او ناراحت شد و فرمود

ن تَُ�ونَ ﴿
َ
عِظُكَ أ

َ
ٓ أ   .]46هود: [ ﴾٤٦ ٱلَۡ�هِٰلِ�َ مِنَ  إِّ�ِ

پیوند  ،و ندانی که در مکتب آسمانی(کنم که از نادانان نباشی  من تو را نصیحت می«
 »).؛ نه گوشت و خون  اساس عقیده استبر 

به موسی پاسخ داده » بینی هرگز مرا نمی» «لن ترانی« :با این فرموده :صورت سوم
من قابل دیده » لا انی لست بمرئی«بینی، و نگفته  من را نمی» لا ترانی«است. ولی نگفته 

جایز نیست مرا ببینید، اختلاف میان پاسخها آشکار  »لا تجوز رویتی« شدن نیستم، و
دلالت دارند بر اینکه، خداوند دیده ها  این تأمل کنند.ها  آن براي کسانیکه در است،

قدرت دید بشر طاقت بعلت ضعیف بودن موسی  يها چشم در این دنیاشود، ولی  می
 .دیدن او را نداشت
 :فرماید خداوند می :صورت چهارم

�  ۥمََ�نهَُ  ٱسۡتَقَرَّ فإَنِِ  ٱۡ�َبَلِ إَِ�  ٱنظُرۡ وََ�ِٰ�نِ ﴿   .]143الأعراف: [ ﴾فسََوۡفَ ترََٮِٰ�
تو که همچون (به کوه  )براي اطمینان خاطر از این که تاب دیدن مرا نداري(ولیکن «

بر جاي خود  )در برابر تجلیّ ذات من(اگر  ،بنگر )ماده و بسی نیرومندتر از تو است
که کوه، با آن صلابت و  به موسی نشان داد» .تو هم مرا خواهی دید ،استوار ماند
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مت کند پس انسان تواند در برابر ظاهر شدن انوار خداوند، مقاو استواري، در این دنیا، نمی
 تواند، تحمل انوار او را داشته باشد. خته شده است، چگونه میسا ضعیف، که از ضعف

ثابت نگه داشتن کوه را داشته، و این مانع  خداوند سبحان قدرت :صورت پنجم
قدرت خداوند نیست، بلکه ممکن است، و خداوند دیدن خود را به ثابت ماندن آن 

ان رؤیت در ذات به امکآن را  مشروط کرده است، اگر رؤیت در ذات خود محال بود،
اگر کوه ثابت « :کرد، و اگر رؤیت محال بود، مانند این بود که بگوید خود، مشروط نمی

 »خوابم. خورم و میآشامم و می ماند، پس می
 :فرماید خداوند می :صورت ششم

ٰ رَ�ُّهُ ﴿ ا َ�َ�َّ  .]143الأعراف: [ ﴾ادَ�ّٗ  ۥللِۡجَبَلِ جَعَلهَُ  ۥفلََمَّ
این از  »آن را درهم کوبید ،پروردگارش خویشتن به کوه نموداما هنگامی که «

باشد، وقتی جایز دانسته که بر کوه، که جامد است نه  بارزترین دلیل دیدن خداوند می
و  لی شدن براي انبیاء و رسولان خودثواب دارد و نه عقاب، تجلی کند، چگونه از متج

تواند رؤیت خدا را  کند؟ خداوند، خواسته به انسان بفهماند، کوه که نمی اولیاء امتناع می
تواند نور خدا را تحمل کند، که ضعیفتر  تحمل کند، پس انسان ضعیف چگونه می

 باشد.  می
 خداوند با موسی صحبت کرد، او را خطاب قرار داد، او را نجات داد، :صورت هفتم
، و اینکه سخن سی که صحبت کردن و هم صحبت شدن با خدا رااو را ندا داد، ک

ت پس به تبع اولی دیدن او جایز مخاطب خود را بدون واسطه بشنوند، را جایز دانسته اس
را انکار  اوبه همین دلیل، انکار رؤیت زمانی درست است، که صحبت کرن با  است.
  1کنیم.
  :فرماید خداوند می -2

________________________ 
، و 242-1/241، ، با دخل و تصرف در آن، نگا:شرح العقیده، الطحاویه213، 212حادي الارواح، ص  -1

 .177الانصاف از باقلانی، ص 
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﴿ ٞ ةٌ يوَۡمَ�ذِٖ نَّ  وجُُوه  .]23-22القيامة: [ ﴾٢٣إَِ�ٰ رَّ�هَِا ناَظِرَةٞ   ٢٢اِ�َ
 .»نگرند به پروردگار خود می    .هائی شاداب و شادانند در آن روز چهره«

جواز رؤیت  هابن عباس و گروهی از تابعین از جمله حسن بصري و عکرمه، از این آی
و مفسران اهل سنت هم به آن استدلال  1امام مالک و شافعی اند. خداوند را استدلال کرده

 2اند. کرده
 :فرماید خداوند می -3

﴿ ْ حۡسَنُوا
َ
ِينَ أ صَۡ�بُٰ  ٱۡ�ُسَۡ�ٰ ۞لِّ�َّ

َ
وَْ�ٰٓ�كَِ أ

ُ
ۚ أ ٞۖ وََ� يرَۡهَقُ وجُُوهَهُمۡ َ�َ�وََٞ� ذلَِّةٌ وَزَِ�ادَة

ونَ  ٱۡ�َنَّةِ�   .]26يونس: [ ﴾٢٦هُمۡ �يِهَا َ�ِٰ�ُ
از آن ایشان است و  )یعنی بهشت(منزلت نیکو  ،کنند نیکو می کسانی که کارهاي«

و غبار غم و اندوه بر پیشانی ایشان  ،دارند )بر آن هم که مغفرت و رضوان است(افزون 
 .»مانند بهشتند و جاودانه در آن میآنان اهل  .بینند نشیند و خواري و رسوائی نمی نمی

باشد. رسول  نگاه کردن به صورت خداوند می :همان بهشت است، و زیاده :سنیح
هل بهشت، وارد آن آنگاه که ا« :با سخنان خود اینگونه تفسیر کرده است را آن خدا

را مگر صورتهاي ما  گویند: خواهید؟ می می چیز دیگري آیا :فرماید خداوند می شوند،
پس  :فتشت نگرداندي و از آتش نجات ندادي؟ گ؟ آیا ما را وارد بهسفید نکردي

تر از نگاه کردن به خداوند  دوست داشتنی ها، آن شود، و چیزي نزد حجاب برداشته می
 :باشد. سپس این آیه را خواند نمی

حۡسَنُواْ ﴿
َ
ِينَ أ ٞۖ  ٱۡ�ُسَۡ�ٰ ۞لِّ�َّ   .]26يونس: [ ﴾وَزَِ�ادَة

________________________ 
 .2/464نگا:شرح اصول اعتقاد اهل السنۀ و الجماعۀ از الکائی،  -1
، العقیدة الصحیحه فی االله و ما ثار حولها 4/450، و تفسیر القرآن العظیم، 1/239نگا:شرح الطحاویه،  -2

 .29من مشکلات از حافظ نابلسی، ص 
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از آن ایشان است و  )یعنی بهشت(منزلت نیکو  ،کنند کسانی که کارهاي نیکو می«
 1».دارند )بر آن هم که مغفرت و رضوان است(افزون 

  :فرماید خداوند می -4

يتَۡ نعَيِمٗا وَمُلۡٗ� كَبًِ�ا ﴿
َ
يتَۡ َ�مَّ رَ�

َ
 .]20الإنسان: [ ﴾٢٠�ذَا رَ�

خی و پادشاهی بزرگی را در آنجا نعمت فراوانی و سرزمین فرا ،هنگامی که بنگري«
 .»خواهی دید

 و مسکون اشد با مفتوح خواندن میمب کاً) میلیکی از قرائتها در این آیه (م :رازي گفته
باشد، من معتقدم  خداوند می اند، که منظور از آن ملک اع کردهخواندن لام، مسلمانان اجم

 2باشد. تري می که تمسک به این آیه، از سایر آیات، قوي
  :فرماید خداوند می -5

﴿ ٓ َّمَحۡجُوُ�ونَ  إِ�َّهُمۡ  َ�َّ ّ�هِِمۡ يوَۡمَ�ذِٖ ل  .]15المطففين: [ ﴾١٥عَن رَّ
 )رحمت(از  )اند به سبب کارهائی که کرده(قطعاً ایشان در آن روز  !هرگزاهرگز«

 .»مطرودند )از بارگاه قرب و منزلت آفریدگارشان(پروردگارشان محروم و 
بود،  شود، اگر غیر از این میدر این آیه دلیلی است بر اینکه خداوند در قیامت دیده 

 کرد. و به پوشیده و مخفی ماندن کفار اختصاص پیدا نمی دیگر در این آیه سودي نبود
 گروهی به دلیل خشم خداوند از دیدن او محروم شدند چون« :است شافعی گفته امام

بخدا « :بینند. سپس گفت بخاطر رضایت خدا، او را میبه این معنی است که گروهی دیگر 
بیند  قسم اگر محمد ابن ادریس، یقین و اطمینان نداشت که خداوند را در عالم معاد می

________________________ 
در کتاب ایمان و باب اثبات دیدن خداوند توسط مؤمنان در قیامت آورده  آن را نووي)مسلم (شرح  -1

، از حدیث صهیب 446، شماره 261و البیهقی فی البعث و النثور، ص  181، شماره 20-2/19است 
و  – 215-214و بعد از آن، و حادي الارواح، ص  2/255باشد. نگا:شرح اصول اعتقاد اهل سنت  می

 .1/24، و شرح العقیده الطحاویه، 2/414، و تفسیر القرآن العظیم، 8/330، الجامع الاحکام القرآن
 .1/150، نگا:مناهل العرفان، 13/131التفسیر الکبیر،  -2
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خداي خود دیدن که کفار از  همه مفسران معتقدند» 1.کرد هرگز او را در دنیا عبادت نمی
 2.بینند باشند، و او را در روز قیامت نمی می محروم

 دلایل حدیثی -ب
باشند، به   کند، فراوان می در آخرت دلالت می اونداحادیث صحیحی که بر رؤیت خد

و سنن،  مسانید ،صحاح هاي کتاب اند، احادیث موجود در که به حد تواتر رسیده اي گونه
  :باشد این احادیث می هاز جمل

نشسته بودیم، که  ما نزد پیامبر« :است که گفت آمده 3روایتی در صحیحین از جریر
بینید، همانطور  شما خداي خود را می :آن حضرت به ماه شب چهارده نگاه کرد و فرمود

 ،اگر توانستید که بر نماز» 4.دهیدو در رؤیت آن شکی به خود راه نبینید،  ماه را میاین که 

________________________ 
، و مناقب الشافعی از رازي، 1/419، نگا:مناقب شافعی از بیهقی، 2/506شرح اصول اعتقاد اهل السنه،  -1

 .111ص 
 .3/506. نگا:شرح اصول اعتقاد اهل السنۀ، 19/261الجامع الاحکام القرآن،  -2
باشد. (و شرح حالش در  جریر: همان جریر بن عبداالله بجلی است، که جزء اصحاب بزرگوار می -3

، و 322، شماره 1/236، والاستیعاب، 730، شماره 1/529، و اسدالغابه، 1136شماره  2/232الاصابه 
، موجود 275، شماره 56، و مشاهیر علماء الامصار، ص 193، شماره 60-59ه، ص تاریخ الصحاب

 باشد. می
باشد: اول: لاتضامون: با تشدید میم،  داراي چند وجه می )کنید (در دیدن او شک نمی فرموده پیامبر -4

ندید پیو به این معنی که گروهی به گروهی دیگر نمی )و مضموم خواندن تا، که (تفاعلون من الضم
در مورد دیدن، بخاطر مشکل بودن، و پنهان بودن آن مثل آنگاه که وقت هلال ماه است، خدارا ظاهر 

بینید. که نیازي نیست به همدیگر بپیوندید بخاطر جلال و بزرگواري او. وجه دوم و  شده و عیان می
به معناي کسی که به  سوم: تضارون با مشدد خواندن (را که اصل آن تضاروون یا تضارررن از ضُرَّ

باشد به کسی آسیبی نرسانید در درگیري و مجادله و نه تنگنا، زیرا همه  رسانده می شما آسیبی نمی
ها در مورد  ها در امر قابل دیدن در یک زمان، یا جهت خاصی یا اندازه مقدر شده، که همه این آن

در رؤیت او، یعنی خدا را به  –ضاَهون باشد هستند. وجه چهارم: لاتُضاّمون: یا لاتُ خداوند محال می
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را ها  آن قبل از طلوع آفتاب، و همچنین نماز قبل از غروب آفتاب غلبه کنید پس
 ، و این کار را انجام دهید، در روایت دیگري از او آمده و گفته که پیامبر1انیدبخو

در صحیحین هم در حدیث ابوموسی » 2.بینید شما خداي خود را آشکارا می :فرمود
دو بهشت هستند که ظرفها و هر چه در آن است از نقره  :اشعري بصورت مرفوع آورده

باشد. میان  رف و هر چه در آن است طلا میباشند، و دو بهشت از طلا هست که ظ می
مردم و میان نگاه کردن به خداوند در بهشت عدن چیزي جز رداي کبریا که خداوند به 

 3»فاصله نیست. ،صورت زده است

 دلایل عقلی -ج

_____________________________________________________ 
نگا:الابتهاج فی احادیث  –کنید و المضاهاة بمعناي مشابهت و دیگر وجود هاست  غیر او تشبیه نمی

هاي  ، شماره13/443، 6574، شماره 11/455و فتح الباري  – 90-89المعراج از ابن دحیه، ص 
7434-7447. 

اند،  باب فرموده خداوند (صورتهایی در آن روز خیره شده ، کتاب توحیدالباري)بخاري (شرح فتح  -1
کتاب مساجد  نووي)و مسلم (شرح  7434، شماره 430-13/429، )نگرند به سوي پروردگار خود می

شماره  -144، 3/143ها،  و جاهاي نماز خواندن در باب برتري نماز صبح و عصر و محافظت بر آن
 و لفظ از بخاري است. 633

آورده  )در کتاب توحید و باب فرموده خداوند (وجود یومئذ... الباري)را در (شرح فتح  بخاري آن -2
 .7435، شماره 13/430است، 

، شماره 13/433 )کتاب توحید، باب فرموده خداوند (وجوه یؤمئذ... الباري)بخاري در (شرح فتح  -3
و مسلم در شرح نووي در کتاب الایمان باب اثبات دیدن خداوند براي مؤمنان در  –، آورده 7444

 لفظ از مسلم است. 180، شماره 2/19روز قیامت، 
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خداوند متعال موجود  :کند دلالت می عقل بر دیدن خداوند :است گفته 1ی باقلانیضقا
است، و موجود هم دیدنش غیرممکن نیست، آنچه که معدوم است، دیدنش غیرممکن 

 :فرماید بیند، خداوند می باشد، خداوند همه دیدنیها را می می

نَّ ﴿
َ
لمَۡ َ�عۡلَم بأِ

َ
� َ   .]14العلق: [ ﴾١٤يرََىٰ  ٱ�َّ

 )و همه اعمال وي را ،یدپا همه احوال او را می(آیا او ندانسته است که خداوند «
 »بیند؟ می

 :فرماید خداوند می

ِي﴿   .]218الشعراء: [ ﴾٢١٨يرََٮكَٰ حَِ� َ�قُومُ  ٱ�َّ
 .»خیزي برمی )براي نماز تهجد(بیند بدان گاه که  آن خدائی که تو را می«

 هر جسمی قابل دیدن است. 
کنند،  معتزله تصور میرؤیت خداوند را بر علم حمل نمائیم. همانگونه که توانیم  نمی

زیرا خداوند جدایی میان دو امر است، نیازي نیست که یکی را بر دیگري حمل نمائیم، 
بینی، که خداوند خود را عالم نامیده است، و خود را مرید نامیده است، درست  مگر نمی

نیست که اراده را بر علم حمل نمائیم، همینطور درست نیست که رؤیت را بر علم حمل 
 بدان و آگاه باش. آن را  ئیم پسنما

 :بینیم؟ فرمود آیا خداي خود را می :سؤال کردند اصحاب از رسول خدا :پاسخ دیگر
شناسیم، یا به خداي  آیا خداي خود را می :اینگونه باشدها  آن درست نیست که سؤال بله.

 خود علم داریم. 

________________________ 
مالکی مذهب و در  –باقلانی: او محمد ابن طیب بن محمد، قاضی ابوبکر باقلانی است اهل بصره  -1

. شرحی دارد در  ه 403اهل کلام، و داراي کتابهاي فراوانی است، در سال  -اصول اشعري است،
 580، شماره 3/400و وفیات الاعیان  – 3/168و شذرات الذهب  -490شماره  363الدیباج المذهب 

 .209ه ، شمار1/92، و شجرة النور الزکیه، 3734، شماره 11/43و سیر اعلام النبلاء 
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پاسخ  پیامبر بنابراین ، باطل است.کنند پس قول کسانی که رؤیت را بر علم حمل می
بینید که ابري در آسمان  او را خواهید دید، همانگونه که ماه شب چهارده را می :داده است

یعنی در مورد  1.بینیم، زمانی که ابري در آسمان نیست نباشد، و همانطور که آفتاب را می
و آفتاب را دیده  که ماه کند، کسی انطور که شک نمیکنید، هم دیدن خداوند شک نمی

است، در این مثال دیدن به دیدن، در نفی کردن شک از دیدن، تشبیه شده است، ولی 
 آن را بدان و آگاه باش. 2،قابل دیدن به قابل دیدن تشبیه نشده است

 آثار سلف صالح -د
دیدن خداوند در  بیان شده است، در مورد اثباتآثار و احادیثی که از سلف صالح ما 

زیادتر از آن هستند که ذکر شوند، که نظر امام شافعی  ،اند آخرت، بیان شده قرآن و در
هر کس رؤیت را تکذیب کند، « :گوید قبلاً آورده شده است. امام احمد در این باره می

دانیم که حق  آوریم، و می ي آن ایمان میها روایت دین است، و گفته به احادیث و بی
بینیم، شکی در  بیند، ما هم در قیامت خدا را می اوند میآوریم که خد باشند، ایمان می می

 آن نداریم.
شود کافر شده  هر کس تصور کند که خداوند در آخرت دیده نمی« :است باز هم گفته

است، و قرآن را تکذیب نموده، و امر خداوند را نپذیرفته، باید توبه کند، اگر توبه نکند 
 :آیاخدا قابل رؤیت است:؟ گفت 1:شد از علی بن مدینی سؤال 3.کشته خواهد شد

________________________ 
کنند به  در کتاب توحید باب فرموده خداوند: (صورتهایی آنروز نگاه می الباري)بخاري (شرح فتح  -1

کتاب ایمان باب  نووي)، آورده و مسلم هم (در شرح 7437، شماره 13/430 )سوي پروردگار خود
ورده ، از حیث ابوهریره آن را آ182شماره  -22، 2/21راههاي شناخت چگونگی رؤیت کردن، 

 است.
 .79-78، نگا:الابتهاج فی المعراج از ابن دحیه، ص 182، 181الانصاف از باقلانی، ص  -2
 .2/246لوامع الانوار البهیه از السفاینی،  -3
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خداوند از کسی پوشیده است که او را عذاب کند، و اگر از کسی راضی باشد، او را 
 :بیند. سپس این آیه را قرائت کرد می

﴿ ٓ َّمَحۡجُوُ�ونَ  َ�َّ ّ�هِِمۡ يوَۡمَ�ذِٖ ل ْ   ١٥إِ�َّهُمۡ عَن رَّ هُمۡ لصََالوُا ُ�قَالُ َ�ذَٰا  ُ�مَّ  ١٦ ٱۡ�َحِيمِ ُ�مَّ إِ�َّ
ِي بوُنَ  ۦكُنتُم بهِِ  ٱ�َّ   .]17-15المطففين: [ ﴾١٧تَُ�ذِّ
 )رحمت(از  )اند به سبب کارهائی که کرده(قطعاً ایشان در آن روز  !هرگزاهرگز«

سپس آنان  .مطرودند )از بارگاه قرب و منزلت آفریدگارشان(پروردگارشان محروم و 
، همان این: شود یشان گفته میآن گاه بد   .سوزند میگردند و بدان  ش دوزخ میداخل آت

 .»نامیدید زي است که آن را دروغ میچی
 اي ابا عبداالله، گروهی از معتزله نزد ما هستند که این احادیث را :گفتمگفت: رؤیت. 

آید، اهل بهشت، خداي  خداوند به آسمان دنیا فرود می«کنند. مثلاً این حدیث  تکذیب می
ما این عقیده  :گفت برایم قرائت کرده ود. حدود ده حدیث، مانند این را ننبی خود را می

گرفتند، اصحاب رسول  هم از اصحاب رسول خداها  آن خود را از تابعین، گرفتیم، که
اند و استناد  اي که معتزله به آن وابسته شده از آن آیه 2؟اند از چه کسی گرفته خدا
 :اند کرده

بَۡ�رُٰ تدُۡرُِ�هُ  �َّ ﴿
َ
ۖ وَهُوَ يدُۡركُِ  ٱۡ� بَۡ�رَٰ

َ
  .]103الأنعام: [ ﴾ٱۡ�

 .»یابد را درمی ها چشمو او  ،یابند او را درنمی )کُنْه ذات( ها چشم«

_____________________________________________________ 
علی بن مدینی همان علی بن عبداالله بن معمر بن نجیح ابوالحسن، ابن المدینی بصري است، مورد  -1

، از 234ترین به حدیث و علتهاي آن بوده است. در سال  خود آگاهاعتماد و امام بوده است، در زمان 
 188و الارشاد از خلیلی، ص  4776شماره  698-2/697دنیا رفت، شرح حال او در تقریب التهذیب 

 187، و طبقات الحفاظ، 3937، شماره 2/42و الکاشف،  1198، شماره 349و الثقات از عجلی، ص 
 .40شماره  1/146الشافعیین از ابن کثیر، وجود دارد. و طبقات الفقهاء  -4145شماره 

 .2/504، و شرح اصول اعتقاد اهل السنۀ 202، نگا:حادي الارواح، ص 2/245لوامع الانوار،  -2
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  1و تصور کردند که آیه با حدیث در تعارض است.
، هاست آن علیه خودنیست، بلکه دلیلی ها  آن ی براياین آیه دلیل :است باقلانی گفته

بَۡ�رُٰ تدُۡرُِ�هُ  �َّ ﴿ :خداوند فرمودهزیرا 
َ
نگفته که و  »کنند دیدگان او را درك نمی« ﴾ٱۡ�

ادراك به معناي افزون بر رؤیت است، زیرا ادراك احاطه به  بینند دیدگان او را نمی
شود، چون در یک  ها وصف نمی ایست از هر جهت، در حالی که خداوند با جهت مسأله

  2.است که دیده شود، هر چند درك هم نشده باشد زپس جایجهت مشخص نیست، 
باشد،  دنیا میبه کنند، مربوط  معناي آیه که گفته دیدگان او را درك نمی :پاسخی دیگر
 :د میان این دو آیهواست که در آخرت او را درك کند، تا جمع ش هر چند که جایز

بَۡ�رُٰ �َّ تدُۡرُِ�هُ ﴿
َ
  .]103الأنعام: [ ﴾ٱۡ�

 .»یابند او را درنمی )کُنْه ذات( ها چشم«

 نگرند.) (به سوي پروردگار خود می ﴾٢٣إَِ�ٰ رَّ�هَِا ناَظِرَةٞ ﴿ و آیه
بینند) منظور دیدگان، کفار است، نه  (دیدگان او را نمی :پاسخ دیگري به ادعاي تناقض

 :مؤمنان تا میان این دو آیه جمع کنیم

ةٌ ﴿   .]23-22القيامة: [ ﴾٢٣رَّ�هَِا ناَظِرَةٞ  إَِ�ٰ  ٢٢وجُُوهٞ يوَۡمَ�ذِٖ نَّاِ�َ
 .»نگرند به پروردگار خود می   . هائی شاداب و شادانند ن روز چهرهدر آ«

 و آیه

َّمَحۡجُوُ�ونَ ﴿ ّ�هِِمۡ يوَۡمَ�ذِٖ ل ٓ إِ�َّهُمۡ عَن رَّ   .]15المطففين: [ ﴾١٥َ�َّ
 )رحمت(از  )اند کردهبه سبب کارهائی که (هرگزاهرگز! قطعاً ایشان در آن روز «

 .»مطرودند )از بارگاه قرب و منزلت آفریدگارشان(پروردگارشان محروم و 

________________________ 
 .242-233شرح الاصول، ص  -1
 .67نگا:الاسراء و المعراج از دکتر محمد ابوشهبه، ص  -2
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و این درست است، زیرا حجاب همانگونه که مختص کفار و براي مسلمانان نیست. 
  1.باشد رؤیت هم براي مسلمانان به دور از کفار می

ه ایشان، که پسر بن زبیر باند، از گفته ا عائشه، به آن استدلال کرده خبرآنچه از 
اي خواهرزاده  :آیا محمد خداي خود را دیده است،؟ گفت :اي مادر :خواهرش بود، گفت

 :فرماید موهاي بدنم راست شد. خداوند می

ن يَُ�لّمَِهُ ﴿
َ
ُ ۞وَمَا َ�نَ لبََِ�ٍ أ وۡ يرُۡسِلَ رسَُوٗ� َ�يُوِ�َ  ٱ�َّ

َ
وۡ مِن وَرَايِٕٓ حِجَابٍ أ

َ
إِ�َّ وحَۡيًا أ

ٌّ حَكِيمٞ  ۥمَا �شََاءُٓۚ إنَِّهُ  ۦ�إِذِۡنهِِ    .]51الشوری: [ ﴾٥١َ�ِ
به قلب، به گونه (مگر از طریق وحی  ،هیچ انسانی را نسزد که خدا با او سخن بگوید«

و یا این که  )از موانع طبیعی(اي  یا از پس پرده )یداريو یا خواب در غیرب الهام در بیداري
بفرستد و او به فرمان آفریدگار آنچه را که خدا  )به نام جبرئیل(خداوند قاصدي را 

 .»وي والا و کار بجا است .وحی کند )به پیغمبران(خواهد  می
خدایش را دیده است، خداوند  هر کس تصور کند، که محمد :در روایت دیگر آمده

 :فرماید را تعظیم نموده است، خداوند می

بَۡ�رُٰ تدُۡرُِ�هُ  �َّ ﴿
َ
ۖ وَهُوَ يدُۡركُِ  ٱۡ� بَۡ�رَٰ

َ
 .]103الأنعام: [ ﴾١٠٣ ٱۡ�بَِ�ُ  ٱللَّطِيفُ وهَُوَ  ٱۡ�

و و به همه دقائق (یابد  را درمی ها چشمو او  ،یابند او را درنمی )کُنْه ذات( ها چشم«
است و با علم کامل و اراده شامل خود به همه (و او دقیق  )آشنا استها  آن رموز
 2».آگاه است )و از همه چیزها ،ها آشنا کاري ریزه

________________________ 
 .4855، و صفحات بعد از آن شماره 8/473اري، نگا: فتح الب -184الانصاف از باقلانی، ص  -1
، 4855، شماره 8/427در کتاب تفسیر و در باب سوره نجم،  الباري)حدیث را هم بخاري (شرح فتح  -2

، در کتاب الایمان در باب معناي فرموده خداوند، (به اونازل شدن نووي)آورده است، مسلم، (شرح 
 .177، شماره 2/908خدا را در شب اسراء دیده است.  پس آیا پیامبر )دیگري نشان داد
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 ها چشمبزرگتر از آن است که با این خداوند که  ،استدلال به این آیه آن است :اند  گفته
رسد،  که چنین امري در حق خداوند، غیر ممکن بنظر می ،اند دیده شود، و استدلال نموده

  1.باشند همانطور به تعارض میان دو حدیث معتقد می
  :قاضی باقلانی به چند صورت به آن پاسخ داده است

ي خود، در ها چشمبا  اند که محمد ابن عباس و سایر اصحاب تأکید کرده :نخست
، در ن بود چرا میان اصحاب رسول خداشب اسراء خداوند را دیده است، اگر غیر ممک

دانیم که در مورد زن و فرزند داشتن و شریک براي  نیامد، و می این باره اختلافی پدید
در این  باشد، اختلافی میان اصحاب پیش نیامد، که اگر خداوند که امري غیر ممکن می

و چون اختلافی  شد، رفت و منقرض می از بین میها  آن زمانآمد،  مورد اختلافی پیش می
کند، که رؤیت خداوند، جایز و غیر ممکن نیست و آنچه که  پیش نیامده است، دلالت می

 گردد.  اند، باطل می گفته
کر شده است، ي معمولی، منها چشمحضرت عائشه دیدن خداوند را در دنیا و با : دوم

 از پدرش و خودش و همه اصحاب، روایت شده و از این آیه البته نه بصورت مطلق.

﴿ ْ حۡسَنُوا
َ
ِينَ أ ٞۖ  ٱۡ�ُسَۡ�ٰ ۞لِّ�َّ ) به زیاد 2که نیکی کردند نیکی استهایی  آن (براي ﴾وَزَِ�ادَة

این تفسیر هم به صورت مرفوع از پیامبر  3.اند نگاه کردن به خداوند در بهشت تفسیر کرده
نطور که در مبحث ادله قرآنی بر رؤیت خداوند، آورده شده روایت شده است، هما خدا

  4.است

________________________ 
 .270، 267ف و شرح الاصول، ص 186نگا: الانصاف، ص  -1
، و زاد المعاد، 74/76، و الابتهاج فی الاحادیث المعراج از ابن دحیه، 475، 8/474نگا: فتح الباري،  -2

 .69، 67، و الاسراء و المعراج از دکتر محمد ابوشهبه، 3/36-38
 .448، 447هاي  ، شماره263-262نگا: البعث و النشور از بیهقی، ص  -3
 مراجعه کن. 224به ص  -4
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ها  آن باشد، و شبه مخالفین باطل گشته، و مکر مذهب و عقیده اهل سنت، درست می
  1.را که حجت تمام است ییاز بین رفته است. سپاس و منت خدا

 گرداند. که دیدن روي مبارك خود را نصیب ما امیدواریم 

 قدیم و جدید درباره احادیث قدَر و پاسـخ  دیدگاه بدعتگذاران :مبحث سوم
 ها آن

ایمان به قدر خیر و شر  :کنند، عبارتند از رکنی از ارکان ایمان را ثابت می احادیثی که
 زیرا با اصلی از اصلهاي پنجگانه اند خداوند. معتزله به آن ایراد گرفتهو شیرین و تلخ 

 اصل اول (توحید) از اصول ابان اصل عدالت است که شد، که همبا در تعارض میها  آن
نامند، و به خاطر این نامها  خود را اهل عدالت و توحید میها  آن آید، به حساب میها  آن

 اند.  خود را ستوده
دهد، و آن را انتخاب  خداوند فعل زشت انجام نمی :اند عدالت را اینگونه شناخته

 2هستند،افعال او نیک  کند و است شانه خالی نمیو واجب کند. و از آنچه که بر ا نمی
  :اصلِ عدالت، امور زیادي را بنیان نهادند. از جمله این بنابر
خداوند ما را  3د،را براي خداوند واجب گرداندن )خوب و خوبترصلاح و اصلح ( -1

 ادبی محفوظ نگه دارد. از این بی
2- و حسن بداند بح دو امر عقلی هستند، حسن، امري است که عقل آن را سن و قُح

خبر داده  حسن و قبح اشیاء شرع از ،قبیح بداندآن را  عقلاست که  یقبح، فعل
 1باشد نه منشی آن. عقل هم براي آن مدرك میرا ثابت نکرده است، ها  آن ولی

________________________ 
، براي کسب اطلاعات بیشتر در مورد پاسخ به شبهه معتزلیان در مورد رؤیت 187-186الانصاف  -1

-1/213، و موقف المدرسۀ العقلیه من السنه، 47-35خداوند مراجعه کنیدبه الانصاف و الابانه، ص 
 .257-1/237و شرح العقیده الطحاویه،  284

 .301-132نگا: شرح الاصول، ص  -2
 .3/164و صفحات بعد از آن، نگا: الفصل فی الملل و النحل،  134-133شرح الاصول، ص  -3
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 2خود خالق افعال خیر و شر ها انسان خداوند افعال بندگان را نیافریده است، بلکه -ج
 :است قاضی عبدالجبار گفته قَدر شده است.باشند. این نظر باعث منکر شدن  خود می

و خداوند  ،کنیم نفی میآن را  ، ولی ما3کنند، مجبره می باشند کسانیکه قدر را ثابت می
  4.دانیم،که افعال به قضا و قدر او باشند سبحان را منزه می

نفی کردن قدر، یا نفی خلق افعال بندگان چه گناه باشد یا  حجت معتزله در مورد

عبادت هر چند که دهد، افعال بندگان  خداوند فعل قبیح انجام نمی از خداوند: ثواب
  5.باشند و به صورتی دیگر قبیح می حسن هستند باشد، به صورتی

ش و افعال لوقاتاصل یعنی (عدالت) آیات قرآنی که قَدر خداوند را براي مخ طبق این
 مودند.تأویل ن ،گرداند ثابت می ها را خیر و شر بنده

اند،  را نوعی اشتباه خواندهها  آن کند، ایراد گرفتند، و کار به احادیثی که قدر را ثابت می
  اند. دانستههم مرتکب گناه بزرگی را ها  آن و راوي

اشتباهی است که  ،کند میاخبار آحادي که بر آن دلالت  :گوید قاضی عبدالجبار می
  6.آورنده آن مرتکب گناه بزرگی شده است ،شویم بوسیله آن متوجه می

_____________________________________________________ 
 .2/441، نگا: الکشاف زمخشري، 323، 301، 132شرح الاصول،  -1
 .776، 345، 334، 323شرح الاصول، ص  -2
یا جبریه: از جبر مشتق شده، و آن نفی حقیقت فعل از آدمی  و اضافه کردن آن بر خداي مجبره  -3

گرداند، و قدرت انجام آن  باشد جبریه خالص آن است، که فعلی براي بندگان ثابت می متعال، می
باشد. نگا:  گیرد، بصورت متوسط، این است که براي بندگان قدرتی غیر مؤثر می فعل را هم از او می

 .101، التعریفات، ص 1/85لملل و النحل: ا
 .766شرح الاصول، ص  -4
به نقل از موقف المدرسۀ العقلیه من  – 367، 366مجموع المحیط بالتکلیف از قاضی عبدالجبار، ص  -5

 .1/288السنه، 
 .194فضل الاعتزال، ص  -6
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نپذیرفتند، کافر به حساب  را ینجا متوقف نشده و کسانی که اصل عدالتا بهکار 
 آوردند. 

 ،ملظاز جمله: هرکس با اصل عدل مخالفت کند، و فعلهاي قبیح  :گوید عبدالجبار می
بخاطر گناه  عذاب دادن فرزندان کافران ،ه براي دروغگویانآشکار کردن معجز ،دروغ

  1.دشو افر میک اخلال در امر واجب را به خداوند نسبت دهد،و  پدرانشان
از دیدگاه معتزلیان پیروي  ایرادگرفتن به احادیث قدر و در طعنه 2دینی بیاعیان د

رومی در  بعضی از سران مکتب عقلگرایی جدید، از این نظر متأثر شدند. دکتر فهد .کردند

بصورت مفصل  )منهج المدرسة العقلية الحديثة فى التفسير(تحت عنوان  رساله دکتراي خود

 3پرداخته است. موضوع این به

 ها و پاسخ به شبهه معتزله و پیروان آن واجب شدن ایمان به قدر خداوند
رکنی باشد،  قدر خداوند واجب است، زیرا یکی از ارکان ششگانه ایمان میایمان به 

ایمان به  :ایمان یعنی« :فرمود . پیامبرشود جز با تحقق آن فرد مؤمن محسوب نمیکه 
 »4.و به قدر خیر و شر آن آسمانی و پیامبران خدا و روزآخرت هاي کتاب ،خدا، فرشتگان

و عقل بر اثبات قدر خداوند آمده است. که نظر اهل  له فراوانی از کتاب و سنتدا 
 :فرماید کند. خداوند می سنت را تأیید می

رَهُ ﴿ ءٖ َ�قَدَّ  .]2الفرقان: [ ﴾٢َ�قۡدِيرٗ�  ۥوخََلقََ ُ�َّ َ�ۡ

________________________ 
 .125شرح الاصول، ص  -1
، نگا: 324، 323، و دین السلطان، ص 394، 357، 135، 131نگا: کتاب و قرآن قرائت معاصر، ص  -2

 .544، 533منهج المدرسۀ العقلیه، ص 
 .544-533نگا: منهج المدرسۀ العقلیه، ص  -3
آن را آورده، در کتاب ایمان و در باب بیان کردن ایمان و اسلام و احسان و  نووي)مسلم (در شرح  -4

 باشد. . از جمله احادیث عمر بن خطاب می8شماره  1/77واجب بودن ایمان به اثبات قدر خداوند 
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 .»گیري و کاملاً برآورد کرده است و همه چیز را آفریده است و آن را دقیقاً اندازه«
 :فرماید باز می

ءٍ خَلَقَۡ�هُٰ بقَِدَرٖ إنَِّا ﴿  .]49القمر: [ ﴾٤٩ُ�َّ َ�ۡ
 .»ایم و از روي حساب و نظام آفریدهما هر چیزي را به اندازه لازم «

 :فرماید خداوند می

مۡرُ ﴿
َ
ِ وََ�نَ أ قۡدُورًا  ٱ�َّ   .]38الأحزاب: [ ﴾٣٨قدََرٗ� مَّ

 .»مرحله اجرا درآیدو فرمان خدا همواره روي حساب و برنامه دقیقی است و باید به «
کنند، و باعث اختلاف در علم  در مورد مردمی که قرآن تلاوت می از ابن عمر

کنند،  تصور میها  آن کنند) سؤال شده که شوند (از مسایل پیچیده و مبهم جستجو می می
باشند و قدر نیست، خداوند  قدري نیست و همه چیز بیهوده است، (یعنی امور بیهوده می

یابد.) ابن عمر پاسخ  علم ندارد، و بعد از اتفاق افتادن امور از آن آگاهی میبه امور 
از من ها  آن بیزارم وها  آن را دیدي بگو، ازها  آن اگر« :گوید دهد، و به سؤال کننده می می
در راه  کوه احد طلاخورد، اگر به اندازه  بن عمر به او سوگند میاند قسم به کسی که ربیزا

سپس حدیث  1.یاورندشود، تا اینکه به قدر ایمان ن نمیپذیرفته ها  آن ند، ازخدا انفاق کن
 را آورده است.  عمر

هر  :گویند ام که می هرا دید سیصد نفر از اصحاب رسول خدا :گوید طاووس می
 قدري يچیز هر :فرمود پیامبر :قدري دارد. و شنیدم که عبداالله بن عمر گفتچیزي 

احادیث درباره اثبات قدر در صحیحین و نزد گروهی از » 2.حتی ناتوانی و زیرکی دارد
 :شود ایمان به قدر جز به چهار امور تمام نمی 1،باشند اصحاب بسیار زیاد می

________________________ 
آن را آورده است در کتاب ایمان و در باب بیان کردن ایمان و اسلام و احسان و  نووي)مسلم (شرح  -1

 .8، شماره 1/178ن ایمان به ثابت شدن قدر خداوند متعال واجب شد
باشد، ناتوان،  کیس: با مفتوح خواندن کاف به معناي ضد ناتوانی است، به معنی زیرکی در امور می -2

، و 8/456ناتوانی خود را اندازه گرفت، و زیرك، زیرکی خود را اندازه گرفت، منهاج شرح مسلم 
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قبل از  عالم به تمام هستی است و این علم اوایمان داشته باشد به اینکه خداوند  :اول
 :رمایدف داشته است، چون خداوند می وجود

لمَۡ ﴿
َ
نَّ  �

َ
َ َ�عۡلَمۡ أ مَاءِٓ َ�عۡلَمُ مَا ِ�  ٱ�َّ �ضِ� وَ  ٱلسَّ

َ
ِ إنَِّ َ�لٰكَِ ِ� كَِ�بٍٰ� إنَِّ َ�لٰكَِ َ�َ  ٱۡ� �سَِ�ٞ  ٱ�َّ

  .]70الحج: [ ﴾٧٠
دانی خداوند قطعاً مطلع است از همه چیزهائی که در آسمان و  مگر نمی !)اي عاقل(«

و همه چیزها در کتابی  )ماند اعمال و اقوال مردم بر او مخفی نمیو چیزي از (زمین است 
 .»ین کار براي خدا ساده و آسان استو مسلمّاً ا ،ثبت و ضبط است )به نام لوح محفوظ(

را در لوح المحفوظ مشخص کرده است،  يهر چیز )ي خداوند قدر (اندازه :دوم
 :فرماید خداوند می

﴿ ٓ صِيبَةٖ ِ�  مَا صَابَ مِن مُّ
َ
�ضِ أ

َ
هَاۚٓ إنَِّ  ٱۡ�

َ
ۡ�َأ ن �َّ

َ
نفُسُِ�مۡ إِ�َّ ِ� كَِ�بٰٖ مِّن َ�بۡلِ أ

َ
وََ� ِ�ٓ أ

ِ َ�لٰكَِ َ�َ    .]22الحديد: [ ﴾٢٢�سَِ�ٞ  ٱ�َّ
مگر این که  ،دهد یا به شما دست نمی ،پیوندد هیچ رخدادي در زمین به وقوع نمی«

ثبت و  ،به نام لوح محفوظ(در کتاب بزرگ و مهمی  ،پیش از آفرینش زمین و خود شما
 .»ین کار براي خدا ساده و آسان استو ا ،بوده است )ضبط

هاي مخلوقات  اینکه آسمان و زمین را بیافریند، اندازه خداوند پنجاه هزار سال قبل از
 2باشد. بر آب میعرش خداوند  فرمود: را مشخص کرده است و

_____________________________________________________ 
آورده است در کتاب قدر باب همه چیز به اندازه  نووي)ا مسلم (شرح ، حدیث ر487/1فتح الباري، 

 .2655، شماره 456، 455است. 
، و 6620-6594هاي  ، شماره524، 11/486، الباري)نگا: کتاب قدر در صحیحین، بخاري (شرح فتح  -1

 .2663-2643هاي  ، شماره468-8/440، نووي)مسلم (شرح 
، 8/402است، در کتاب قدر، باب، حجت آوردن موسی و خداوند،  آن را آورده نووي)مسلم (شرح  -2

 .، از حدیث ابن عمر2653شماره 
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هیچ چیزي در آسمان و زمین نیست که اراده و خواست خداوند در آن نباشد،  :سوم
کند وهر کس را بخواهد با حکمت خود  هر کس را بخواهد با رحمت خود هدایت می

شود، بلکه خود  گرداند چون داراي کمال حکمت است، از او سؤال کرده نمی گمراه می
هر چه بر آن باشد همان مطابق علم گذشته خداوند است.  شوند، مورد سؤال واقع می

 :فرماید در لوح المحفوظ نوشت، میآن را  وقتی

ءٍ خَلَقَۡ�هُٰ بقَِدَرٖ ﴿   .]49القمر: [ ﴾٤٩إنَِّا ُ�َّ َ�ۡ
 .»ایم و از روي حساب و نظام آفریدهما هر چیزي را به اندازه لازم «

 :فرماید خداوند می

ُ يرُدِِ  َ�مَن﴿ ن َ�هۡدِيهَُ  ٱ�َّ
َ
حۡ صَدۡرَهُ  ۥأ ن يضُِلَّهُ  ۥ�َۡ�َ

َ
سَۡ�مِٰ� وَمَن يرُدِۡ أ  ۥَ�ۡعَلۡ صَدۡرَهُ  ۥلِۡ�ِ

  .]125الأنعام: [ ﴾ضَيّقًِا حَرجَٗا
گشاده  )با پرتو نور ایمان باز و(اش را  ، سینهن کس را که خدا بخواهد هدایت کندآ«

 ،که خدا بخواهد گمراه و سرگشته کندو آن کس را  سازد اسلام می )پذیرش(براي 
 ...»سازد اي تنگ می اش را به گونه سینه

 به اراده خود ثابت کرده است. پس خداوند واقع شدن هدایت و گمراهی را
خالق دیگري  و است وزمین قرار دارد مخلوق خداوند ها آسمان هر چه در :چهارم

 :فرماید خداوند می وجود ندارد و جز او خدایی نیست.

رَهُ ﴿ ءٖ َ�قَدَّ   .]2الفرقان: [ ﴾٢َ�قۡدِيرٗ�  ۥوخََلقََ ُ�َّ َ�ۡ
 .»گیري و کاملاً برآورد کرده است هو همه چیز را آفریده است و آن را دقیقاً انداز«

 :چنین آورده است زبان حضرت ابراهیم ازخداوند 

ُ وَ ﴿   .]96الصافات: [ ﴾٩٦خَلَقَُ�مۡ وَمَا َ�عۡمَلوُنَ  ٱ�َّ
 1».سازید هائی را که می خداوند هم شما را آفریده است و هم بت «

________________________ 
 .50، شماره 1/145نگا: فتح الباري،  -1
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چیز اگر  :کند دلایل عقلی هم بر درستی مذهب اهل سنت و جماعت دلالت می
دلالت  اوو عجز  ، بر نقص و ضعفپادشاهی اتفاق بیافتدملک غیرقابل انتظاري در 

کند. خداوند به صفات کمال وصف شده است، جایز نیست که در ملک او نقص و  می
خواهد،  افتد که او نمی ضعف و ناتوانی باشد، پس چگونه در ملک خداوند امري اتفاق می

واهد و آن امر محقق شود، نه خداوند منزه از آن خترین مخلوقاتش ب ضعیف در حالی که
 یا در ملک او اتفاقی بیفتند، که او نخواهد.است که به فحشا امر کند 

 باشیم، بر این اساس است که مذهب و عقیده اهل سنت که ما پیرو آن می :گوئیم ما می
شود، و هیچ  کند، و هیچ امر ساکنی، ساکن نمی اي حرکت نمی هیچ جنبده در تمام کائنات

مگر به اراده خداوند و  ،کند گناهکاري گناه نمیشود، و هیچ  فرمانداري امرش اطاعت نمی
کتاب خدا و سنت رسولش، و عقل و اجماع  ،صحت این گفته ما را. قضا و مشیت او

  1.کنند ید میتأی ،امت
و دلیل  افعال بندگان را باطلمورد قدر و  در ها معتزلی ههشباین علماي اهل سنت، 

 ودند، بلکه براساسگذاري نشده ب را توضیح دادند. زیرا براساس شریعت بنیانها  آن ابطال
با نصوص قرآنی و حدیثی مخالف  و ناتوان خود بنیان نهاده بودند و ي کوتاهها عقل

 بودند. 
در ي خود، ها عقل با وقتی معتزله :ستا ترین سخن در پاسخ به معتزله این درست

ه دور از راهنمایی گرفتن از نصوص قرآن و حدیث، دخالت و ب مورد شریعت خداوند
شد، و اصلحتر را براي خداوند واجب گرداندند.  و قبح عقلی از آن ایجادن کردند، حس

آنچه که  ن بر افعال بندگان بود،ااز افعال خداوند سبحها  آن که علت و سبب اصلی قیاس
ها  آن و زشت پنداشتند، آنچه که در نظربراي خدا نیک پنداشتند خوب بود، ها  آن از نظر

واجب بود، حرام گرداندند، بر ها  آن خدا آنچه را که برزشت بود، واجب گرداندند، براي 
جز تشبیه این چیزي عدالت نامیدند، در حقیقت آن را  حرام است وها  آن او، آنچه براي

________________________ 
 ، با تأخیر و تقدیم آوردن آن.162، 161، 158، 157الانصاف از باقلانی، ص  -1
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ه هم یشبدر حقیقت در افعال ها  آن اشد، پسب کردن خداوند به خلق خود، در افعال نمی
و آنچه که بر ما واجب  شود. سه نمیهستند. خداوند سبحان بوسیله افعال خود با ما مقای

گردد، آنچه براي ما حسن و قبح باشد و براي یا حرام گشته، بر او هم واجب و حرام 
  1.ایشان هم حسن و قبح باشد

دهد، هر چند او  و بدي انجام نمی دخداوند سبحان از انجام فعل زشت پاك است، ب
 باشد.  افعال بندگان خود می خالق همه چیزِ

زشت و  هم اگر عمل بدي که باید از آن نهی کند، را انجام دهد، عمل بد، ظلم وبنده 
انجام داده است. خداوند او را فاعل آن افعال قرار داده است. که اینهم از عدالت،  يشر

باشد، خداوند چیزي را خلق کرده،  حکمت و صواب، و قرار دادن اشیاء درجاي خود می
، و این بخاطر حکمتی است که آن چیز به خاطر آن که در آن نقص و عیب وجود دارد

و حکمت و صواب است، اگر در  و آن امري پسندیده، و عین عدالت ساخته شده است.
چوبهاي کج و  اي میان مخلوقات عیبی بود، مانند اختلاف میان دو نفر، اگر سازنده

، این کار عدل درا در جاي خود قرار دهها  آن و خشت خام را بردارد، و سنگهاي بدشکل
باشد، هر چند کجی چوبها و عیب آن، ناپسند است،  و پسندیده می و استقامت و صواب

هر کس پلیدیها را بگیرد، و در جاي شایسته خود قرار دهد، همان حکیمانه و عادلانه 
را بردارد و در جاي خود قرار ندهد، پس خداوند هر ها  آن است، نادانی و ظلم است اگر

دهد، کارهاي خداوند، عادلانه است، و کاري انجام  جاي خود قرار میچیزي را در 
و مهربان است و دهد مگر اینکه خیر، باشد. پس هر چه از خداست، نیکو، بخشنده،  نمی

  2.از آن خداست خلق کردن و امر
حکت فقط به خدا اختصاص دارد، و کسی با او شریک نیست. به همین دلیل آنچه 

را حکمت خدایی  اینها  آن باشد، زیرا نزد سایر مخلوقات زشت مینزد او حسن است، 

________________________ 
 .52-49 و مفتاح دارالسعادة، ص 48نگا: المنتقی من منهاج الاعتدال، ص  -1
 .300-1/299نگا: موقف المدرسۀ العقلیه من السنۀ،  -2
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مدح کردن خود و تعریف از خود، که در نظر اکثر مردم زشت هم باشد  :. مانندندارند
باشد  میبراي او حسن به انواع سختیها، ها  آن و امتحان وقاتشخلاندن مریهمانطور که م

اي نیست، که تحسین او را  کننده  ش جمعکه آن براي خلق قبیح است، میان خدا و مخلوق
قبیح بشمارد آنچه که نزد مردم زشت آن را  سن نشان دهند، و خداوندح ،نزد مردم

 1است.
لق افعال خا که بندگانرا این حقیقت  باشد د خالق افعال بندگان خود میخداوناینکه 
کنند،  دهند، کار می خداوند خبر داده که بندگان، انجام می ،دکن باشند نفی نمی خود می
به افعال ها  آن کنند، در همه موارد ورزند، تصدیق و تکذیب می آورند، کفر می ایمان می

منسوب ها  آن باشند. پس فعل به و فاعل حقیقی آن خودشان می کنند خودشان استناد می
ه براي اوست، در حالی که فعلی از او خلق شد ،شود، که مفعول حقیقی براي خداوند می

شود، زیرا میان فعل و مفعول و خلق و مخلوق، تفاوت  نیست، و او فاعل آن وصف نمی
  2.باشد عولش براي خداي سبحان میفهست، پس آن فعلِ بندگان و م

باشند که  افعال بندگان مخلوق خدا می :است به آن اشاره کرده و گفته 3امام طحاوي
 4.اند کسب شده توسط بندگان

________________________ 
 .1/333لوامع الانوار البهیۀ از سفارینی،  -1
و شرح  115، و شفاء العلیل فی مسائل القدر، ص 153، 143، 142المنتفی من منهاج الاعتدال، ص  -2

 .2/188الطحاویه، 
طحوي همان ابوجعفر، احمد بن محمد الازدري مصري طحاوي حنفی است، مورد اعتماد وثقه بود،  -3

ثابت و فقیه بود، مانند او نیامده است ریاست یاران ابوحنیفه در مصر به او رسید از تصنیفهاي او 
شرح حال او در از دنیا رفت   ه 321باشد. در سال  و احکام القرآن، و العقیده، می )(شرح معانی الآثار

، و طبقات 797، شماره 3/808، و تذکرة الحفاظ 767، شماره 339طبقات الحفاظ از سیوطی، ص 
، والتقییه لمعرفۀ رواة السنن از ابن 11/132، والبدایه و النهایۀ 69، شماره 1/74المفسرین از داودي 

 شده است.آورده  845، شماره 1/415، و لسان المیزان، 195-5، شماره 174نقطه، ص 
 .2/179شرح الطحاویه،  -4
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درباره واجب یا حرام گرداندن چیزي بر خداوند، علما معتقد هستند، که خداوند 
را از آنچه باعث ها  آن و باشد، امر کرده است ه صلاحشان میگان خود را به آنچه که بدبن

شود نهی کرده است. پیامبران را براي مصلحت عمومی فرستاده  میها  آن تباهی و فساد
اي از مردم زیانهایی بوده است. آن هم حکمتی  د در ارسال پیامبران براي عدهاست، هر چن

پس  ،دارد، و همانطور که در خلق کردن بعضی از چیزها، زیانهایی است، مانند گناهان
خداوند  1.و مصلحتی که خداوند به خاطر آن، آفریده است باید آنهم حکمتی داشته باشد

گرداند، مانند این  حرام می و بعضی امور را بر خود سبحان بعضی امور را بر خود واجب
 :هآی

ٰ َ�فۡسِهِ ﴿   .]54الأنعام: [ ﴾ٱلرَّۡ�َةَ كَتَبَ رَ�ُُّ�مۡ َ�َ
 .»بر خویشتن رحمت واجب نموده است )از روي لطف(خداوند شما «

که  2.ام من ظلم را بر نفس خود حرام کرده اي بندگان! :در حدیث چنین آمده است
باشد. ولی درست نیست که مردم و  خالی از اموري که به خود واجب یا حرام کرده، نمی

  3.واجب یا حرام گردانند ،ها عقل مخلوقات، امري را بر خداوند سبحان بوسیله
این عقیده معتزله که براي خداوند، انجام فعل صلاح و فعل اصلح را براي بندگان 

عدم خلقت ابلیس و سربازانش،  آید؛ مانند: آن پیش میفاسدي از لوازم  کرده است واجب

________________________ 
 .53المنتقی من منهاج الاعتدال، ص  -1
آورده است، در کتاب البر والصله، باب تحریم ظلم،  نووي)قسمتی از حدیث که مسلم (شرح  -2

 ، از حدیث نقل شده ابوهریره.2577، شماره 8/375
 .195، 2/193، و شرح الطحاویه، 50، 49المنتقی من منهاج الاعتدال، ص  -3
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آفریده، آن را  آفرید، براي مردم سودمندتر بود، در حالی که خداوند را نمیها  آن چون اگر
 1باشد. ي آن فراوان میها مثال و

و نادرستی  دشناختی را قدربه  ذهب اهل سنت در مورد ایمان داشتناگر درستی م
و دعوت ها  آن هاي معتزله و پیروان مستشرقدانید که ایراد می دمذهب معتزله را شناختی

ارزش، و بدون حجت  احادیث قدر، ایرادهاي بی به 2،دینی کنندگان به الحاد و بی
اند، و در  باشد. که به آن ایراد گرفته می آدم و موسی باشند. مثال آن، احتجاج می

 مبحث بعدي به بیان آن خواهیم پرداخت.

 و پاسخ زنندگان به حدیث احتجاج آدم و موسی  شبه طعنه :مبحث چهارم
 ها آن

آدم وموسی با هم احتجاج کردند، موسی  :که فرمود روایت کرده ابوهریره از پیامبر
اي آدم تو پدر ما هستی، ما را ناامید کردي و ما را از بهشت بیرون کردي،  :به آدم گفت

، آیا مرا بخاطر برگزیدتو موسی هستی، که خداوند با کلام خود شما را  :آدم به او گفت

________________________ 
، براي کسب اطلاعات بیشتر در پاسخ به شبهات معتزله و درباره 332-1/329نگا:لوامع الانوار البهیه،  -1

، و موقف 250، 149، و الشریعه از آجري، ص 168، 157قدر: نگا: الانصاف از باقلانی، ص 
 .243-1/285المدرسۀ العقلیه من السنۀ، 

دیث ابن مسعود مرفوعاً، ایراد گرفته است، هر کدام از شما چهل روز در مانند نیازي عزالدین که به این ح -2
 651-650، نگا: دین السلطان، ص 655قبلاً آورده شده است. ص  )مانید، (حدیث شکم مادر خود، می

، و دفع الشبهات عن الشیخ الغزالی احمد 297نگا:دراسۀ الکتب المقدسه از دکتر موریس بوکاي، ص 
 ، و دیگران.2/303والاضواء القرانیه از سید صالح ابوبکر،  -160-158حجازي، ص 
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بر من مقدر کرده آن را  کنی، که خداوند چهل سال قبل از خلقت من امري ملامت می
  1.آدم و موسی سه بار با هم احتجاج کردند :فرمود بود. پیامبر

ر ثابت شدن قدر در دند. چون دکرر انکقدریه، این حدیث را ا :حافظ ابن حجر گفته
براي احتجاج به آن بوده است، و گواه  ،به آدم است. و تقریر پیامبر صریحمبحث قبل 

درست نیست که موسی مورد  :اولاً :اند باشد، گفته این مطلب، غلبه آدم بر موسی می
ملامت و سرزنش قرار گیرد، بخاطر امري که دوستش از آن توبه کرده است، او نفسی را 

به کشتن آن امر نشده است. سپس گفته، خدایا مرا ببخش خداوند هم او را  کشته که
دهد،؟  مورد سرزنش قرار می را بخاطر امري که او را بخشیده بخشید، پس چگونه آدم

جایز باشد، کسی بخاطر گناهی که انجام  ،اگر ملامت بر کلامی که بر بنده مقدر شده :دوم
گیرد، و به قدري که براي او مقدر شده، استدلال  دهد، مورد سرزنش و عتاب قرار نمی می
و هر کس که مرتکب  ، باب قصاص و حدود بسته خواهد شدشود، اگر آن جایز شود می

پایه درستی  کنند که این حدیث دلالت میها  این کند، اي شود به آن استدلال می فاحشه
 2ندارد.

اند،  فتهو دیگران، اینگونه به احادیث ایراد گر 4و نیازي عزالدین 3سید صالح ابوبکر
 خواهد آمد:ها  آن پاسخ به

________________________ 
، آن را آورده است، در کتاب قدر، باب، آدم و موسی نزد خداوند براي هم الباري)بخاري (شرح فتح  -1

در کتاب قدر در باب حجت  نووي)، و مسلم (شرح 6614، شماره 514، 11/513آورند.  حجت می
 .2652، شماره 8/450ده است. آوردن آدم و موسی آن را آور

 .6614، شماره 11/518فتح الباري،  -2
 .2/239الاضواء القرانیه،  -3
و صفحات بعد از آن، نگا: دراسۀ الکتب المقدسی از موریس بوکاي، ص  655دین السلطان، ص  -4

297. 
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این حدیث در کتاب حدیثی بعنوان حدیث صحیح و ثابت شده بر آن اتفاق  :اولاً
متذکر شده، که از  اند. حافظ ابن حجر روایت کرده هست. ابوهریره و دیگران از پیامبر

اي  اند نام آن ده نفر را هم آورده است. و ائمه آوردهآن را  طرف ابوهریره، ده نفر از تابعین
 1.اند نیز ذکر کرده است آوردهآن را  که

را مورد بررسی ها  آن اند، که دو نظر در احتجاج آدم به قدر، چند قول ذکر شده :دوم
  :دهیم قرار می
خاطر مصیبتی که براي بشریت به وجود آورده، مورد سرزنش موسی، آدم را ب :اول

قرار داده، نه بخاطر ارتکاب گناه. زیرا بنده مأمور است که به هنگام سختیها به قدر 
اگر آن کار  :فرموده است اگر دچار مصیبتی شدید نگو احتجاج کند، همانطور که پیامبر

دهد.  تقدیر خداست، هر کاري بخواهد انجام می :شد. ولی بگو اینطور نمی کردم، را می
 :فرماید خداوند می 2.اید اگر ملامت کنید راه شیطان را باز نموده

﴿ ٓ صِيبَةٖ ِ�  مَا صَابَ مِن مُّ
َ
�ضِ أ

َ
هَاۚٓ إنَِّ  ٱۡ�

َ
ۡ�َأ ن �َّ

َ
نفُسُِ�مۡ إِ�َّ ِ� كَِ�بٰٖ مِّن َ�بۡلِ أ

َ
وََ� ِ�ٓ أ

ِ َ�لٰكَِ َ�َ    .]22الحديد: [ ﴾٢٢ �سَِ�ٞ  ٱ�َّ
که ، مگر این دهد پیوندد، یا به شما دست نمی دادي در زمین به وقوع نمیهیچ رخ«

ثبت و  ،به نام لوح محفوظ(، در کتاب بزرگ و مهمی پیش از آفرینش زمین و خود شما
 .»ین کار براي خدا ساده و آسان است، و ابوده است )ضبط

  3.استامام طحاوي این نظریه را نیک دانسته 
حجت آوردن به وسیله تقدیر به هنگام گناه، در یک جا مفید و در جاي دیگر  :دوم

بازگشت به آن و از  به آن احتجاج کنیدتوبه  وباشد، اگر بعد از ارتکاب گناه  مضر می

________________________ 
 .11/514فتح الباري،  -1
آورده است، در کتاب قدر و در باب با قدرت امر کردن، رها کردن ناتوانی  نووي)مسلم آن را (شرح  -2

 .2664، شماره 467، 8/466و کمک خواستن از خداوند، و تقدیر را به خداوند واگذار کردن 
 .368و صفحات بعد از آن، نگا: اقتضاء الصراط المستقیم، ص  1/170شرح طحاویۀ،  -3
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آن براي حال و احتجاج کردن به  خودداري کند همانطور که آدم انجام داد، مفید است و
اینکه کار حرامی را مرتکب شود و یا واجبی را رها کند، و سرزنش  باشد، آینده مضر می

اي او را سرزنش کند، براي آن به قدر احتجاج کند و اصرار ورزد، احتجاج به آن  کننده
شود، و مرتکب عمل باطلی شده است، همانطور که مشرکان و عبادت  درستی باطل می

چنین ها  آن وند از زبانورزند، خدا کنندگان براي غیر خدا به آن احتجاج و اصرار می
 آورده است:

ُ لوَۡ شَاءَٓ ﴿ �  ٱ�َّ ءٖ مۡنَا مِن َ�ۡ ۡ�نَا وََ�ٓ ءَاباَؤُٓناَ وََ� حَرَّ َ�ۡ
َ
 .]148الأنعام: [ ﴾مَآ أ

از اشیاء حلال بر (و چیزي را  شدیم خواست، ما و پدران ما مشرك نمی اگر خدا می«
 .»کردیم تحریم نمی )خود

اینکه اگر سرزنش کردن بصورت مرفوع بیاید احتجاج به قدر درست است، و خلاصه 
 1باشد. اگر سرزنش واقع شده باشد، احتجاج کردن به آن باطل می

که  شود فهمیده میاست، زیرا از تورات  غلوبحجت مبا همانا « :است قرطبی گفته
اند که  ، سرزنش او به آدم نوعی ظلم بوده است. گفته2سی را پذیرفتموبه تو ،خداوند

، و نشانه مخالفت بعد از عفو و گذشت، از بین بعد از پاکی و صفا، جفا استظلم ذکر 
کند، کسیکه خود سرزنش  انگار که نبوده است، و جایی با سرزنش برخورد نمیو رود  می

 کننده است. 

________________________ 
 ، بادخل و تصرف در آن.39، 38و القدر، ص شفاء العلیل فی مسائل القضاء  -1
همانگونه که در حدیث عمر آمده است آدم به موسی گفت، دریافتم که آن در کتاب خداوند موجود  -2

بوده است، قبل از آنکه آفریده شوم؟ گفت: بله، ابوداود در سنن خود و در کتاب قدر آورده است، 
 .4702، شماره 4/226
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اند، درست  ر محققان به آن پاسخ دادهآنچه که مازري و دیگ :گوید میحافظ ابن حجر 
 1باشد. و مورد اعتماد می

توان به قدر  براي معاصی نمیحدیث این در کنند،  آنگونه که معتزله تصور می :سوماً
ترین مردم به خداوند و امر  هم به قدر احتجاج نکرد، زیرا انبیاء آگاه ، آدمکرداحتجاج 

یاء که با قدر خداوند نافرمانی کند. سپس به آن باشند. درست نیست براي انب و نهی او می
 2.احتجاج و استناد کند

این حدیث اصلی استوار براي اهل حق در اثبات همانگونه که حافظ ابن عبدالبر گفته 
باشد، خداوند اعمال بندگان را معین کرده است، هر کس طبق سرنوشت خود  قدر می
در مورد نهی کردن از بحث و مجادله  3.شدرود، آنگونه که علم خداوند در آن با پیش می

بر  پیامبر :درباره قدر، از عمرو بن شعیب از پدرش از جدش روایت شده و گفته
از  اصحاب خود وارد شد، در حالیکه مشغول جدل درباره قدر بودند، چهره پیامبر

 اید؟ براي این خلق شده ؟اید، آیا به این امر شده« :ناراحتی و اندوه تغییر کرد، سپس فرمود
مین کار، هلاك و ي قبل از شما بخاطر هها ملت کنید، بوسیله قرآن با همدیگر احتجاج  تا

  4.نابود گشتند
 باشد. تر می تر و آگاه خداوند تبارك و تعالی بلند مرتبه

________________________ 
باشد،  ، و قول و سخن قرطبی با معناي آن در جامع للاحکام القرآن موجود می11/518فتح الباري،  -1

11/256. 
 .1/170، و شرح الطحاویه، 38، و شفاء العلیل، ص 369نگا: اقتضاء الصراط المستقیم،  -2
ن السنۀ و دفاع ، براي اطلاعات بیشتر در پاسخ به این حدیث نگا: نصوص م11/517نگا: فتح الباري،  -3

، 475، 463و ضلالات منکري السنه از دکتر طه حبیثی، ص  24-18عنها از دکتر رفعت فوزي، ص 
 .347-1/343نگا: موقف المدرسۀ العقلیۀ من السنۀ، 

، گفته 85، شماره 1/45ابن ماجه در سنن خود آن را آورده است. در کتاب ایمان در باب قدر  -4
 باشند. ، این اسناد درست است و رجال آن ثقه می1/58بوصیري در مصباح الزجاجه 
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و دربـاره احادیـث مغفـرت    قدیم و جدید  دیدگاه بدعتگذاران :مبحث پنجم
 ها اه کبیره و پاسخ به آن) مرتکبان گندگی(بخشو

معتزله و دیگران به احادیث مغفرت خداوند در روز قیامت، براي کسانیکه بدعتگران 
یعنی عدل خداوند در،  ها، آن اند. زیرا با اصل اول اند، ایراد گرفته مرتکب گناه کبیره شده

باشد. همچنین با یکی از  واجب گرداندن اصلح و صلاح براي خداوند، در تعارض می
 اینها  آن باشد در تعارض است، منظور می» وعیدو وعده «که همان ها  آن اصول پنجگانه

ست که بر خداوند واجب است، کسی را که به ثواب وعده داده است به ثواب برساند، و ا
اي که داده است  عقاب نماید. خداوند باید از وعده ،که به عقاب وعده داده است کسی را

  1.دهد تخلف نکند، زیرا خلف وعده قبیح و زشت است، و خداوند امر قبیح انجام نمی
منزله بین «در تعارض است، که مرتکب گناه کبیره در ها  آن و باز با این گفته

ست که ا ، منظور اینهاست آن کی از اصول پنجگانهماند. که آنهم ی باقی می» المنزلتین
است میان دو منزل یعنی ایمان و کفر، و در این جایگاه، » فسق« جایگاه مرتکب گناه کبیره

عذاب او  ند، عقاب او مانند کافر نیست وماند، اگر از گناه خود توبه نک جاوید باقی می
  2.باشد خفیف تر ولی ابدي می

به و همینطور  اند مربوط به شفاعت ایراد گرفته احادیث با اصول گذشته خود به
زیرا اند،  کند، ایراد گرفته را وصف می -که اگر توبه نکند -احادیثی که مرتکب گناه کبیره 

بخشد، و اگر بخواهد او را  اگر بخواهد او را می ،تحت مشیت و اراده خداوند است
که خداوند باید به  ها، آن این گفته اند. بخاطر مخالفت با دهد، ایراد گرفته عذاب می

وعیدي که در مورد گناهکاران داده عمل کند، و این سخن که مرتکب گناه کبیره در آتش 
 باشد، اگر از گناه کبیره خود توبه نکند.  جاودان می

________________________ 
، و آراء المعتزلۀ 1/42، و صفحات بعد از آن، و الملل و النحل، 661-125نگا: شرح الاصول، ص  -1

 .123الاصولیه دراسۀ و تقویماً از دکتر علی بن سعد بن صالح، ص 
 .1/45و الملل و النحل،  ،1/334، و مقالات الاسلامیین، 350، 210نگا: فضل الاعتزال،  -2
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باشد.  مذموم و قبیح میها  آن دانند، که نزد این احادیث را خلاف وعده خداوند می
هر کس تصور کند خلف وعده کرم و بخشش است، وممکن  :گوید میقاضی عبدالجبار 

است خداوند از وعده خود به عذاب تخلف کند، کافر شده، زیرا امر قبیح را به خداوند 
  1.اضافه کرده است

 :پاسخ
اجراي وعید خداوند، و واجب گردانیدن آن بر خداوند، که معتزله به آن استناد 

و مرتکب گناه کبیره را در آتش جاودان  اند وردهآآن را  هم 2اند، و دشمنان حدیث کرده
ي سالم ها عقل آیات قرآنی و احادیث و درباشد، که  ، یک امر عقلی محض میدانند می

 سندي ندارد. 
و  د که امري را براي خداوند سبحان واجب و یا حرام گرداندتوان چگونه می عقل

کند، و براي کاري پاداش و عقاب قرار مدح و یا ذم آن را  چگونه فهمیدند که بایستی
 ؟ی راضی و بر دیگري عذاب نازل کنددهد، در حالیکه از فاعل

شود و جنایت به نصوص  آیا این امر از ما غایب نیست و باعث نابودي عقل نمی
 شریعت و قیاس افعال خدا با خلقش نیست؟

 آنچه که برايو آیا هر آنچه که براي خلق حسن است براي او نیز حسن است و هر 
 3قبیح است براي او نیز قبیح است؟ یا اینکه قیاس فاسدي است؟ها  آن

و نافرمانها را به  نندگان را به ثواب وعده داده استشکی نیست که خداوند اطاعت ک
عقاب و عذاب وعده داده است، و آنچه که به اطاعت کنندگان وعده داده است، باید که 

________________________ 
 .667-666، 132، 125نگا:شرح الاصول، ص  -1
 .30-14نگا:المسلم العاصی ازاحمد صبحی منصور، ص  -2
، وراجع ما سبق فى الجواب عن طعن المعتزلۀ فى 52، 51مفتاح دار السعادة لابن قیم الجوزیۀ ص  -3

 774-767أحادیث القدر ص 



 هاي دشمنان اسلام و... بررسی سنت نبوي در نوشته    348

وعده خود  زیرا او از ان.تحقق یابد که آن، بخشش و برتري است از طرف خداوند سبح
 کند. تخلف نمی

 :همانطور که فرموده است

َ إنَِّ ﴿   .]31عد: الر[ ﴾٣١ ٱلمِۡيعَادَ َ� ُ�ۡلفُِ  ٱ�َّ
 .»کند گمان خداوند خلاف وعده نمی بی«

در « .]194آل عمران: [ ﴾١٩٤ ٱلمِۡيعَادَ إنَِّكَ َ� ُ�ۡلفُِ  ٱلۡقَِ�مَٰةِ� وََ� ُ�ۡزِناَ يوَۡمَ ﴿ :و فرموده
به این معنا  »کنید. اي تخلف نمی اي که داده روز قیامت ما را خوار نگردان، زیرا تو به وعده

استحقاق وارد شدن به بهشت را دارند، اند،  بخاطر اعمالی که انجام دادهنیست که بندگان 
وارد بهشت بوسیله رحمت و فضلش، را بندگان اند، بلکه  آنگونه که معتزله تصور کرده

 شود. وسیله اعمالش وارد بهشت نمیهیچکس به « :فرموده است کند، پیامبر خود می
حتی من، مگر اینکه خداوند به فضل  :فرمود؟ در مورد شما چه، اي رسول خدا :گفتند

که خلاف وعیدي است » 1.و رحمت خود مرا بپوشاند، پس جمع شدند و نزدیک گشتند
شود نه ذم، جایز است که خداوند از وعیدي که  که داده است، اگر تخلف کند مدح می

داده است تخلف کند. زیرا حق اوست، خلاف عمل کردن او، عفو و بخشش، و کرم و 
 :را مدح فرموده و گفته است نیکی است. به همین دلیل کعب بن رهیر، رسول خدا

ـــــــــت أن  ـــــــــولنبئ ـــــــــدنىاالله  رس  أوع
 

 مــــــأمولاالله  رســــــولوالعفــــــو عنــــــد  
 

مرا وعده داده است، عفو و بخشش نزد رسول خدا،  آگاه شدم که رسول خدا
  2.آرزوي من است

________________________ 
، 10/132آورده است، در کتاب باب، آرزو کردن مرگ توسط بیمار،  الباري)بخاري آن را (شرح فتح  -1

ها، باب، هیچکس بوسیله اعمال  در کتاب صفات منافقان و احکام آن نووي)، و مسلم (در شرح 133
، از 2816، شماره 9/174شوند،  شود، بلکه با رحمت خداوند واردبهشت می خود وارد بهشت نمی

 بوهریره، و لفظ آن از بخاري است.احادیث روایت شده از ا
 .19، نگا:شرح دیوان کعب بن زهیر از حسن عسکري، ص 1/370نگا: لوامع الانوار البهیه،  -2
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آن را  و به آن عمل نکند، واي دهد، شر محسوب شود  نزد عرب عیب نیست که وعده
آورند، خلف وعده زمانی است که در امر خوبی وعده دهد،  کرم و بخشش به حساب می

 اي چنین سروده است: ت است. گویندهولی از انجام آن منصرف شود و این زش

ـــــى صـــــولة ـــــن العـــــم من  لا يرهـــــب اب
 

 ولا أختتـــــــى مـــــــن صـــــــولة المتهـــــــدد 
 

ــــــــــى أن أوعدتــــــــــه أو وعدتــــــــــه  وإن
 

ـــــف  ـــــدي لأخل ـــــز موع ـــــاد￯ وأنج  إ يع
 

ترسد از تهدیدات و حمله من، و از کوچک و خوار گشتن و از  پسر عمویم نمی
 .دترس  ما نمی 1تهدیدهاي

کنم، و به  هاي خود تخلف می عیددهم او را، از و یدمن اگر به او وعده دهم، یا وع
  2.کنم ام عمل می عدهو

 اگر خداوند اهل« :ده استدر حدیثی از زید بن ثابت بصورت مرفوع چنین آم
 ،رحم کندها  آن و اگر به نکرده است ظلمها  آن و زمین را عذاب دهد، به ها آسمان

  3.باشد میها  آن رحمت و بخشش خداوند، بهتر از اعمال خود
را از بین  تمام ثوابهاند که یک گناه کبیره، و خوارج به آن معتقد ولی آنچه که معتزله

و لازم است که  4.برد، زیرا کسی که مرتکب گناه کبیره شود، هیچ ثوابی براي او نیست می
او در آتش حکم کردند اگرچه معتزله در  ایمان او باطل شود، آنگاه که به جاودان شدنِ

ید و اعلام افر بودن مرتکب گناه کبیره را تأیاند، ولی خوارج ک دنیا او را کافر ندانسته
  5.میان آن دو گروه لفظی استاختلاف اند، و  دهکر

________________________ 
 .2/28گردم، نگا: لسان العرب،  شوم و شکسته می اختتی: کوچک می -1
 .369، 1/268، و موقف المدرسۀ العقلیه من السنه، 14نگا: اخبار عمرو بن عبید از دارقطنی، ص  -2
، و ابن ماجه در 4699، شماره 4/225ابوداود در سنن خود در کتاب السنه آورده است، در باب قدر  -3

 .77، شماره 42، 1/41سنن خود در کتاب قدر و باب قدر آن را آورده است 
 .1/332، و مقالات الاسلامیین، 691نگا: شرح الاصول، ص  -4
 .100، 2/99شرح الطحاویه،  -5
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خداوند با این آیه خود را از آن پاك گردانده  کهباشد،  می ی ظلمنوعها  آن عقیدهاین 
 :است است و فرموده

َ  إنَِّ ﴿ جۡرًا عَظِيمٗا  ٱ�َّ
َ
نهُۡ أ ُ �ٖ� �ن تكَُ حَسَنَةٗ يَُ�عٰفِۡهَا وَُ�ؤۡتِ مِن �َّ  ﴾٤٠َ� َ�ظۡلمُِ مِثۡقَالَ ذَرَّ

  .]40النساء: [
اگر کار  )ولی ،کاهد از اجر کسی نمی(دارد و  اي ظلم روا نمی ذره )به کسی(خداوند «

به شخص (و از سوي خود  ،گرداند آن را چندین برابر می ،سر زند )از کسی(نیکی 
 1».کند پاداش بزرگی عطاء می )جداي از چندین برابر اجر عملش ،نیکوکار

کبیره مسلمان، ولی گناهکار است و در جهنم جاویدان  که مرتکب گناه این عقیده
» مشیت«اراده و او تحت باشد. زیرا  با کتاب خدا و سنت پیامبرش مخالف میماند،  می

فرموده  دهد. اگر بخواهد او را شکنجه می بخشاید، و ده کند میخداوند است، اگر ارا
 :کند خداوند به آن دلالت می

َ  إنَِّ ﴿ جۡرًا عَظِيمٗا  ٱ�َّ
َ
نهُۡ أ ُ �ٖ� �ن تكَُ حَسَنَةٗ يَُ�عٰفِۡهَا وَُ�ؤۡتِ مِن �َّ  ﴾٤٠َ� َ�ظۡلمُِ مِثۡقَالَ ذَرَّ

  .]40النساء: [
تر از آن  آمرزد و بلکه پائین نمی )از کسی(بیگمان خداوند شرك ورزیدن به خود را «

به  ،هر که براي خدا انباز بگیرد .بخشد می )و صلاح بداند(را از هرکس که بخواهد 
 »).و خیلی از حق پرت شده است(راستی بسی گمراه گشته است 

گیرد  اي تعلق می یت و ارادهکند که بخشش و غفران به مش آیه با صراحت بیان میاین 
و بجز شرك اکبر براي  ،چه صغیره شدکه شامل همه گناهان باشد، چه گناه کبیره با

 2، چیزي را استثنا نکرده است.خداوند

________________________ 
 .5/183، شماره 2/26در کتاب ایمان باب شناخت راههاي رؤیت  نووي)ا: مسلم (شرح نگ -1
، فرق معاصره تنسب الی الاسلام و موقف 5/245و الجامع الاحکام القرآن،  5/126نگا: جامع البیان،  -2

 .2/839الاسلام منها، 
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گناهان صغیره بخشش  ،ست که معتقدند منظور از مغفرتا آنهائی آیه در رداین 
 1.است

که لا اله الا االله را گفته باشد و بر آن الفاظ و  هیچ عبدي نیست :فرموده است پیامبر
اگر زنا کند و  :گفتم :گوید شود! ابوذر می عقیده مرده باشد، مگر اینکه وارد بهشت می

 :وده اگرچه زنا کند و دزدي نماید. بار چهارم گفتسه بار فرم دزدي نماید؟ پیامبر
 » 2ابوذرعلیرغم  گفت ابوذر خارج شد، در حالی که می :علیرغم ابوذر. فرمود
در حالیکه گروهی از اصحاب  ن صامت آمده که رسول خداب در حدیث عباده
با من بیعت کنید که براي خدا شریکی قایل نشوید، سرقت نکنید، « :کنارش بودند فرمود

و زنا نکنید، فرزندان خود را نکشید، میان خود به همدیگر بهتان و تهمت نبندید، از کارها 
ر او با خداست، و اش وفا کند، اج کس از شما به وعدهک، سرپیچی نکنید، هر و امور نی

و در دنیا عقاب شود، کفاره گناه اوست، و هر کس  گناهی انجام بدهدهر کس در دنیا 
گردد به خداوند، که اگر خدا  بپوشاند، عقاب آن برمیآن را  چیزي به او برسد و خداوند

  3.ما هم با او بیعت نمودیم» کند. اهد، عقاب میبخشد، و اگر بخو میآن را  بخواهد

________________________ 
 .154نگا: فضل الاعتزال، ص  -1
رده است، در کتاب جنائز و در باب جنایز، و هر کس آخرین ، آن را آوالباري)بخاري (در شرح فتح  -2

در کتاب ایمان در باب کسی  نووي)، و مسلم (شرح 332، شماره 3/237کلامش لا اله الا االله باشد 
شود.  شود. و کسیکه مشرك بمیرد وارد آتش می که بمیرد و به خدا شریک قرار ندهد وارد بهشت می

 حدیث از اوست.، و لفظ 94، شماره 371، 1/370
، آن را آورده، لفظ حدیث هم از اوست، 18، شماره 1/81کتاب ایمان  الباري)بخاري (در شرح فتح  -3

، 6/238باشد  در کتاب حدود و در باب حدود، کفارهاي اهل آن می نووي)و مسلم هم (در شرح 
 ، آن را آورده است.1709، شماره 239
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نافرمان و تحت خواست و  مسلمانِ وجود دارد که صاحب گناه کبیرهدلایل فراوانی 
و احادیث در این باره متواتر  ماند و در جهنم جاویدان نمی اراده خداوند قرار دارد

  1.باشند می
جامعی از امام نووي بسنده  باشد، به سخن نظرات عالمان در این باره فراوان می

بدان که مذهب اهل سنت، و آنچه که سلف و خلف و پیروان راستین بر آن  :کنیم می
ست که اگر کسی موحد بمیرد، بهرحال بصورت قطعی وارد بهشت ا این ،باشند می
گی او دیوان که تا دوران بلوغ بچه، دیوانه، و کسی :شود، اگر از گناه به دور باشد، مانند می

که به درستی از شرك توبه کرده باشد، یا از سایر گناهان توبه  دامه داشته است، و کسیا
بعد از توبه دچار گناه نشده باشد، و کسی که اصلاً به گناه آلوده که اي  کرده باشد، به گونه

شوند. اما  و هرگز وارد آتش جهنم نمی شوند وارد بهشت می ها گروه مه ایننشده است، ه
ه کبیره انجام داده است و قبل از اینکه توبه کند، از دنیا برود، او تحت مشیت کسی که گنا
گرداند، و مانند  بخشد و وارد بهشت می باشد، اگر خداوند بخواهد او را می خداوند می

اي که خود بخواهد،  دهد، به آن اندازه شود، و اگر بخواهد او را عذاب می گروه اول می
که بر عقیده توحید، از دنیا رفته باشد،  گرداند، و کسی هشت میاو را وارد ب ،بعد از آن

ماند، اگر گناه هم کرده باشد، همانگونه، کسی که با کفر از دنیا  براي همیشه در آتش نمی
 شود، هر چند اعمال نیک هم انجام داده باشد. برود، وارد بهشت نمی

ه این مسأله که در آن با جامعی بود، بنابر مذهب پیروان راستین دربار  این مختصر
اند، و  ار ساختهشک، این قاعده را براي پیروان خود آدلایل قرآنی و حدیثی و اجماع

 2.شود را آورده است علم قطعی حاصل میها  آن متواتري که بوسیله نصوص
گناه کبیره در  دن صاحبکه معتزله و دیگران براي جاودان مان یات و احادیثیآاما 

 اند، عبارتند از: استدلال کرده به آن آتش

________________________ 
 .362-1/360نگا:الشفاعۀ از مقبل بن هادي و موقف المدرسۀ العقلیه من السنۀ،  -1
 .33-26هاي  ، شماره256-1/255المنهاج شرح مسلم،  -2
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َ  إنَِّ ﴿ كَ بهِِ  ٱ�َّ ن �ُۡ�َ
َ
ِ  ۦَ� َ�غۡفِرُ أ ۚ وَمَن �ُۡ�كِۡ ب ِ وََ�غۡفِرُ مَا دُونَ َ�لٰكَِ لمَِن �شََاءُٓ َ�قَدۡ  ٱ�َّ

 .]116النساء: [ ﴾١١٦ضَلَّ ضََ�َٰ�ۢ بعَيِدًا 
بوده و تجاوزکارانه او و از ایمان او باخبر (و کسی که مؤمنی را از روي عمد بکشد «

کیفر او دوزخ است  )آید و کافر بشمار می ،را به قتل برساند و چنین قتلی را حلال بداند
گیرد و او را از رحمت خود محروم  ماند و خداوند بر او خشم می و جاودانه در آنجا می

 .»بیند ذاب عظیمی براي وي تهیه میسازد و ع می
از پدر  که شود، سخن چین و کسی ارد بهشت نمیمر وآدم دائم الخ« :فرمود پیامبر

هر کس بوسیله آهنی « :باز فرموده است» 1.شوند هم وارد بهشت نمی ،خود فرمان نبرد
نفس خود را بکشد، در حالی که آهن پاره را در میان دستان خود دارد و با آن شکم خود 

و به اخبار دیگري که در » 2.ماند را بزند، در آتش جهنم جاودان و براي همیشه باقی می
 » 3.اند بر جاودانه شدن مرتکب گناه کبیره در آتش جهنم این باب آمده است استدلال کرده

اند،  ، به آن استناد کردهن مرتکب گناه کبیره در آتشاین اخباري که براي جاودان ماند
باشند که درباره وعید (وعده به  می از نصوصیها  این باشد. زیرا نمیها  آن حجتی براي

 دیگر وعده، که معتزله از وصنصو  اند توصیه کردهآن را  باشند که سلف آتش جهنم) می
گیرند،  ی که موافق با بدعتشان است را مینصوصگذارها،  بدعتاند،  پوشی کرده چشمها  آن

 اند.  کنند، معتزله در این باب اینگونه عمل کرده و بقیه را رها می

________________________ 
، 5/80 )نسائی در سنن خود آن را آورده است در کتاب زکات و باب (با آنچه که بخشیده منت نهاده -1

، 2/69الدیوث الذي یقر فی اهله الخبث «ورده و احمد در مسند خود به جاي منان آ 2562شماره 
 .، از حدیث عمر134، 128

 -در کتاب طب و در باب خوردن سم و داروي آن  الباري)بخاري آن را آورده است (در شرح فتح  -2
در کتاب ایمان و در باب بیان کردن خودکشی  نووي)و مسلم (در شرح  5778، شماره 8/258
 باشد. ورده که از حدیث ابوهریره می، آن را آ109شماره  1/395

 .663-657نگا: شرح الاصول، ص  -3
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اند که دو نظر را  فراوانی درباره این نصها، و امثال آن بیان کرده علماء توجیهات
  :شویم انتخاب و یادآور می

داند،  که گناه کبیره را با وجود علم به حرام بودن آن حلال می بر کسیآن را  :نخست
بهشت  شوند، و هرگز وارد اند، که این افراد، کافر و در آتش جهنم جاودان می کرده حمل
 گردند. نمی

است که به هنگام وارد این جزاي مرتکب گناه کبیره  اند بر اینکه، حمل کرده :دوم
وارد شوند، ها  آن بهشت نشوند، بلکه بعد از دوارها  آن ، به همراهیان به بهشتشدن، بهشت

 1شوند. گیرند، و بعد وارد می دهند، یا مورد عفو قرار می خود را می اتزاجیا مسپس 
عقاب، طول مدت و اقامه طولانی است و منظور دوام حقیقی  ظور از جاودان شدننم

 :فرماید نیست، خداوند می

تَعَمِّدٗا فجََزَاؤُٓهُ  وَمَن﴿ ا �يِهَا وغََضِبَ  ۥَ�قۡتُلۡ مُؤۡمِنٗا مُّ ُ جَهَنَّمُ َ�ِٰ�ٗ عَدَّ  ۥعَليَۡهِ وَلعََنَهُ  ٱ�َّ
َ
وَأ

  .]93ء: النسا[ ﴾٩٣عَذَاباً عَظِيمٗا  ۥَ�ُ 
 .»ما براي هیچ انسانی پیش از تو زندگی جاویدان قرار ندادیم«

زندان قطع در حالی که دارید، به طور ابد در زندان نگه فلانی را  :گویند عرب می
خداوند  هم همینطور است، مانند این دعاست: یرود، در مورد زندان شود و از بین می می

 2.را طولانی گرداند عمرشو  کندملک او را جاودان 
مرتکب گناه کبیره آمده است،  در قرآن و احادیث درباره وعیدکه  نصوصی :نظر سوم

که  کسی :است باشد، ولی خداوند او را مورد کرم قرار داده و گفته این وعید جزاي او می
احادیث هم بر این دلالت  3.ماند مسلمان از دنیا رفته باشد در آتش جهنم جاودان نمی

و اهل دوزخ به  بعد از اینکه اهل بهشت، به بهشت« :کنند، مانند این فرموده پیامبر می

________________________ 
 با دخل و تصرف در آن. 91، شماره 1/369المنهاج شرح مسلم،  -1
 .109، شماره 403-10/402، نگا: المنهاج شرح مسلم، 5/335الجامع الاحکام القرآن،  -2
 .105، شماره 1/391، شماره 1/369نگا: المنهاج شرح مسلم،  -3
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ایمان  ،ارزن ۀدانیک  ةاندازه د: کسانی را که بایفرم میشوند، خداوند  دوزخ برده می
د. آنان از دوزخ بیرون آورده خواهند شد در حالی که سوخته یاز دوزخ بیرون بیاور ،دارند

سرسبز و  ،آنگاه می شوند.جوي حیات و زندگی انداخته در اند، و بعد  هتشسیاه گو 
سیلاب انداخته شود. شاداب خواهند شد. درست همانگونه که دانه اي در خاك رسوبی 

اي است که در  وانهمانند سرعت ج ،ي سوختهها انسان یعنی سرعت رشد و نمو آن
زرد و  ،نخست ،سبز شده باشد. آیا ندیده اید که آن دانه و جوانه ،هاي رسوبی سیل خاك

 1».و شاداب می شودسبز  ،بعد
کشی) در آتش جاودان لت دارند به اینکه قاتل نفس (خودخود احادیث هم دلا

عمرو الدوسی، ماند. مسلم در صحیح خود از جابر روایت کرده است، که طفیل بن  نمی
انع ورود ي تو قلعه محکمی هست که مااي رسول خدا، آیا بر :آمد، و گفت نزد پیامبر

از آن ابا  در جاهلیت قلعه محکمی داشته است) رسول خدا وس(د ؟دیگران به آن باشد
به مدینه هجرت  کرد، بخاطر اینکه آن ذخیره براي انصار است، وقتی رسول خدا

مرو به سوي آن حضرت هجرت کرد، مردي از اقوام خود را هم فرمودند، طفیل ابن ع
نالید، به  تابی نمود، و از درد می آورده بود، که آن مرد وقتی به مدینه رسید، بیمار شد و بی

اي که آن بیماري باعث مرگ او گردید. طفیل بن عمرو، او را در خواب دید، که  گونه
اند، از او پرسید، خداوند با شما  او پوشیدهي ها دست باشد، و اش نیکو می شکل و قیافه

مرا بخشیده است،  بخاطر هجرت کردنم به سوي پیامبر خدا :چه کار کرده است؟ گفت
آنچه را که در دنیا  :اند به من گفته :؟ گفتبینم یت را پوشیده میها دست طفیل گفت: چرا

________________________ 
آورده است در کتاب، رقاق در باب صفت بهشت و آتش است،  الباري)بخاري آن را (شرح فتح  -1

 .6560، شماره 11/424
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نقل کرد،  رسول خدا کنیم، طفیل این خواب را براي اي برایت اصلاح نمی از دست داده
  1».ي او را هم ببخشايها دست اخداوند« :فرمود رسول خدا

سنت حجت است که هر کس بزرگی از اهل  هآن براي قاعد در :گوید میامام نووي 
به کردن از دنیا برود، یا معصیت دیگري غیر از آن مرتکب شود، و بدون تو خودکشی کند

ر مشیت خداوند قرا نیست، بلکه او در حکمقاب قطعی و آتش براي او ع کافر نیست
که  باشد توضیح احادیث قبل از خود میاین حدیث  گیرد، که چگونگی آن بیان شد. می

شود، همچنین  که خودکشی باعث جاودانی در آتش می آورد ظاهر آن، این توهم را می
مرتکب گناه کبیره در آتش است، و در آن عقاب بعضی از گناهکاران اثبات شده است، 

در این حدیث هست، که معتقد  2پاسخی براي مرجئه دستانش عقاب شده است اینکه
دن عبادت کردن رسانند، همانطور با وجود کافر بو باشند گناهان به ایمان آسیبی نمی می

  3.سودي ندارد
که مرتکب گناه کبیره، مسلمانان نافرمان است، تحت مشیت خداي خود  وقتی گفتیم

پس دشمنان  بخشد. دهد و اگر بخواهد او را می د، اگر بخواهد او را عذاب میگیر قرار می

________________________ 
شود  در کتاب الایمان، باب دلیلی است بر اینکه قاتل نفس خود کافر نمی نووي)مسلم (شرح  -1

 .116، شماره 1/407
اي که عمل کردن به ایمان را  مرجئه از ارجاء و به معناي تأخیر است، مرجئه لقبی است که به طایفه -2

شوند که بنام ایمان است،  ها به عمل وارد نمی اندازد اطلاق شده است به این معنا که آن به تأخیر می
شود نه زیان و نه  قسمت قسمت نمیبیند که ایمان  ها می اند، اکثر آن ایمان را بر شناختن خلاصه کرده

اند، که با وجود داشتن ایمان ارتکاب گناه شدن، ضرري  ها تصور کرده اي از آن شود، عده کم می
، 1/132ندارد، همانگونه که با کافر شدن عبادت انجام دادن سودي ندارد، نگا: مقالات الاسلامیین، 

 .2/743الاسلام، ، نگا:فرق معاصره تنتسب الی 1/137الملل و النحل، 
با اندکی تصرف، نگا: موقف المدرسۀ العقلیه من السنه،  -1160، شماره 1/409المنهاج شرح مسلم،  -3

1/374-378. 
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 که مرتکب گناهاز امتش براي کسانی  ربراي انکار کردن شفاعت پیامب راهیهیچ سنت 
 ماند.  باقی نمی ،اند کبیره شده

 پردازیم. میها  آن درباره حدیث و پاسخ بهها  آن به ذکر شبهات بعديدر مبحث 

 ها شبهه طعنه زنندگان به حدیث شفاعت و پاسخ به آن :مبحث ششم
ب محقق شدن وعید خداوند، در حق وجوعید و و و وعد معتزله به اصلِ چنگ زدن

انکار شفاعت براي مرتکبین گناه  آتش جاودان بماند منجر بهاه کبیره که در مرتکب گن
 شد. در روز قیامت هکبیر

اند و توبه  هایی که بر فسق خود از دنیا رفته شفاعت براي فاسق« :گوید عبدالجبار می
مانند شفاعت کردن براي کسی است که فرزند ها  آن باشد، مثال اند، جایز نمی هم نکرده

و همچنان به دیگري التماس کند تا او را بکشد، این چقدر زشت دیگري را کشته باشد، 
مرتکب گناه  براي باشد. رسول خدا تر می و قبیح است آن هم همینطور، بلکه زشت

آن  استحقاق که جایز هم نیست، زیرا شفاعت کردن براي کسی کند و کبیره شفاعت نمی
همیشگی است. چگونه به وسیله  ه عقاب مدام وستایباشد، فاسق ش ندارد، امر زشتی میرا 

 1شود. از آتش گرفته می شفاعت پیامبر
رآن و قادعاي تعارض با با  مرتکب گناه کبیره رامعتزله احادیث مربوط به شفاعت 

از راه علمی باید به  اند. زیرا رد کرده د،نباش و با این ادعا که خبر آحاد میسنت نبوي 
  2.پس احتجاج و اسناد کردن به آن درست نیست .مسئله شفاعت پرداخت

و آن این است که حکم عامی اطلاق کرده  ،عبدالجبار به همه احادیث صحیح شفاعت
 3.باشند مضطرب میها  آن اکثر

________________________ 
 .209، با اندکی تصرف. نگا: فضل الاعتزال، ص 689-688نگا: شرح الاصول، ص  -1
 .690نگا:شرح الاصول، ص  -2
 .298نگا: فضل الاعتزال، ص  -3
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 :اند ها استناد کرده در انکار کردن شفاعت توسط معتزلیان به این آیه

﴿ ْ قُوا ا وََ� ُ�قۡبَلُ منِۡهَا شََ�عَٰةٞ وََ� يؤُۡخَذُ مِنۡهَا عَدۡلٞ  ٔٗ فۡسٖ شَۡ� يوَۡمٗا �َّ َ�ۡزيِ َ�فۡسٌ عَن �َّ  وَٱ�َّ
ونَ   .]48البقرة: [ ﴾٤٨وََ� هُمۡ ينَُ�ُ

از دست کسی  )شود و در آن به حساب همگان رسیدگی می(و بترسید از روزي که «
و از کسی  ،گردد و از او میانجیگري پذیرفته نمی ،چیزي ساخته نیست ،براي کس دیگري

و همدیگر را خیزد  و کسی به یاري کسی برنمی ،شود بلاگردان و جایگزین قبول نمی
 .»توانند کمک کنند نمی

 :فرماید و می

لٰمَِِ� مِنۡ َ�يِٖ� وََ� شَفيِعٖ ُ�طَاعُ ﴿   .]18المؤمن: [ ﴾١٨مَا للِ�َّ
او پذیرفته ستمگران نه داراي دوست دلسوزند و نه داراي میانجیگري که میانجی «
 1».گردد

 اند که این آیات با احادیث پیامبر اند. و مدعی شده ها استناد کرده و به امثال این آیه
هر «و حدیث » ...شود چین وارد بهشت نمی سخن« :باشند. مانند حدیث در تعارض می

  2».قتل برساند...به کس خود را با آهن پاره 
 3اند. اند، استناد کرده به شبهاتی که معتزله آورده دین ما هم هم عصرهاي بی

________________________ 
 .689نگا: شرح الاصول، ص  -1
 .691اند، نگا: شرح الاصول، ص  آورده شده 244این دو حدیث قبلاً در ص  -2
، و الانبیاء فی 10/30و المسلم العاصی از احمد صبحی،  -190نگا: مذاهب التفسیر الاسلامی، ص  -3

الحدیث و ، و القرآن و264-258و صفحات بعداز آن. و الاضواء القرآنیه، ص  65القرآن، ص 
و تبصیر  -611، 208-207و دین السلطان، ص  188-184و انذار من السماء،  -17-15الاسلام، ص 

، نگا: القرآنیون و شبهاتهم حول السنه از دکتر خادم حسین بخش، 609-608الامه بحقیقۀ السنۀ، ص 
 .343ص 
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 پاسخ به شبهات معتزله
احادیثی که درباره شفاعت مرتکب گناه کبیره وجود دارند، احادیثی ثابت و  :اول

اند.  حدیثی آمده هاي کتاب باشند، که در صحیحین و سنن، و مسانید، و دیگر صحیح می
 پس این گمان. اند هدرسی 1حادیث به حد تواتر معنوياي از علما معتقدند که اینگونه ا عده
باشد  نادرست میو تصوري  باشند، حجتی باطل ثر این احادیث مضطرب میکه اکها  آن

کند، مگر کسی که از حدیث نبوي شناختی نداشته، و یا  کسی به این رأي توجه نمیکه 
 2.چشمان خود را در برابر آن ببندد

 :باشد می فرموده پیامبراین رباره شفاعت آمده، از جمله احادیث صحیحی که د
اند که  تصور کردهاینکه  3.»اند که مرتکب گناه کبیره شدهاز امتم شفاعت من براي کسانی «

________________________ 
، و لوامع 1/312طحاویه، ، و شرح ال304، شماره 234نگا: نظم المتناثر من الحدیث المتواتر، ص  -1

و اتحاف ذوي الفضایل المشهره ضمن مجموعۀ الحدیث الصدیقیۀ، ص  -218، 2/208الانوار البهیه، 
226. 

 .1/378نگا: موقف المدرسۀ العقلیه من السنه،  -2
، و 4739، شماره 4/236ابوداود آن را آورده در سنن خود، و در کتاب سنت در باب شفاعت کردن  -3

آن را آورده در سنن خود، و در کتاب صفت قیامت، در باب آنچه درباره شفاعت آمده  ترمذي هم
باشد از این جهت، و  و گفته: این حدیث حسن، صحیح غریب می 2435، شماره 540-4/539است. 

، و گفته این 228، شماره 1/139در باب از جابر، حاکم آن را در مستدرك و در کتاب ایمان آورده، 
اند، ذهبی هم  ها این حدیث را با این لفظ نیاورده است بنابر شروط شیخین، ولی آنحدیث صحیح 

باشد، حاکم آن را در دنبال حدیث جابر  با او موافق بوده است، حدیث از روایات انس بن مالک می
بعنوان شاهد آورده است. و بنا بر شروط مسلم آن را صحیح دانسته است، ذهبی هم موافقت کرده 

انداز، میان شفاعت براي گناه صغیره و کبیره را از  این حدیث بدعتگذاران تفرقه«کم گفته: است، حا
از حدیث جابر نگا:  -1، شماره 55بین برده است، بیهقی در البعث و النشور آن را آورده، ص 

 .144، 2/110. و شعب الایمان، 277-268، شمارهاي 177-173استدراکات البعث و النشور، ص 
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صحت این حدیث زیرا  تصوري نادرست است. 1صحت این حدیث ثابت نشده است
 :فرمود پیامبر :از جمله ؛اند تأیید کردهآن را  و احادیث صحیح و ثابت دیگري ثابت شده

خواند، من  شود، هر پیامبري دعاي خود را می براي هر پیامبري دعایی مستجاب می«
 کنم، و ان شاء االله مت اعلام نمیتا روز قیاآن را  و ام خود را شفاعت امتم قرار داده دعاي

و  رسد. می 2،خداوند، از دنیا رفته باشند ؤمنانی که بدون شریک قرار دادن برايبه همه م
ترین مردم نسبت به شفاعت من در روز قیامت کسانی  خوشبخت« :پیامبراین فرموده 

  3.هستند که لا اله الا االله را از روي اخلاص و با قلب خود گفته باشند
که شفاعت براي  ه به نقد اخبار معارضیمعتزل :گوید دکتر عائشه یوسف مناعی می

شفاعت من براي « مانند فرموده پیامبر اند. نند، پناه بردهک مرتکب گناه کبیره را ثابت می
با وجود صحت و صراحت و روشنی که در این  »باشد. گناهان کبیره از امتم میمرتکبین 

ترسند که  نمی معتزله ،باشد حدیث وجود دارد، که شفاعت براي مرتکبین گناه کبیره می
این خبر ثابت نشده است، اگر  صحت اولاً« :گویند و می این حدیث را تکذیب کنند

صحیح هم باشد به روش آحاد روایت شده است، و براي اثبات این مسئله روشی علمی 
  4.باشد آور لازم است، پس استناد به آن خبر آحاد درست نمی و یقین

ها  آن پاسخ که، مبنی بر حکم باطلی استپاسخ معتزله این  که بگوئیم نیاز نداریم
کنند که حدیث صحیح  در خود جاي داده است، یکبار فرض میدقتی زیادي را  بی

________________________ 
 .690شرح الاصول، ص  نگا: -1
در کتاب دعاها، در باب براي هر پیامبري دعائی است آن را آورده،  الباري)بخاري آن را (شرح فتح  -2

در کتاب ایمان باب مخفی کردن دعاي  نووي)، و مسلم هم (در شرح 6304، شماره 11/99
 باشد. سلم میآن را آورده، حدیث از ابوهریره و لفظ از م 199شماره  2/76 -پیامبر....

، و 56هاي امام بیهقی در کتاب البعث و النشور، ص  آورده شده است، نگا: گفته 111قبلاً در ص  -3
 صفحات بعد از آن.

 .690شرح الاصول، ص  -4
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در این ها  آن نظرکنند که صحیح، ولی آحاد است و اینکه  و بار دیگر فرض می باشد، نمی
در این باره، سخنی است که هیچ ها  آن ، در حالی که سخنباشدمبنی بر علم باید باره 

ست، که اگر شفاعت براي صاحبان تر به عقل آن ا نزدیک .دلیلی براي درستی آن نیست
را از آتش بیرون بیاورد، دیگر شفاعت معنا ندارد، و فایده اي در ها  آن گناه کبیره نباشد، تا

به شفاعت ندارد، و آن نیست، زیرا ملکفی که توبه کرده و بخشیده شده است، نیازي 
پس کند،  به حسنات تبدیل می را خداوند گناهان توبه کنندهکه  صراحت دارند نصوص

 کند؟  چگونه به شفاعت نیاز پیدا میبعد از آن 
عقاب را از بندگان  در ابتدا خداوندجایز است که معتزلیان بصره اعتراف نمودند که 

و براي است  باشد و شبیه دین دهد، زیرا این حق خداوند میرا عذاب نها  آن و ،دبیانداز
، ولی نظر اولی آن است که نخست ساقط شدن عقاب نداجرا کآن را  او جایز است که

 آورده شود. 
باشد و  علم می ،کنند که اصل مسأله در شفاعت پس معتزله چگونه بعد از آن اقرار می

 درست نیست که اخبار آحاد با آن معارض باشند؟
اي که  کسی که از گناه کبیره :گویند ست که میا از جمله تفاسیر عجیب معتزله این

شود، ولی آن گناه  توبه از او ساقط می انجام داده توبه کند، عقوبت و عذاب بوسیله آن
اینجا به او کمک در او را از بین برده است، پس شفاعت قبل کبیره، ثواب اعمال نیک 

  1.کند تا این ثوابها را دوباره برگرداند می
روشن  براي فرار از رویارویی با نصوصدر ابتدا شکی نیست که همه این تأویلها 
که مرتکب گناه کبیره  است شفاعت براي مؤمنانیقرآنی و حدیثی در مورد شفاعت 

اي متواتر وآحاد  اران مسألهله با معتزله و سایر بدعتگذأمس این کند که اند. و تأکید می شده
اطاعت ها  آن خاطر قرآنی و حدیثی را به نصوصنیست، بلکه بخاطر اصولی است که 

 . کنند می

________________________ 
 .691شرح الاصول، ص  -1
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تنها براي مرتکبین گناه صغیره شفاعت « :که ابوالهذیل بگوید :باز جاي شگفت است
  1.»دباش می

اند که گناهان صغیره را  هخود معتزله هم این سخن را به مسخره گرفتند، زیرا قبلاً گفت
 2.برد، و راهی براي شفاعت در این سخن نیست از بین می عبادت

باشند  آن کریم در تعارض میاند، احادیث شفاعت با قر که پنداشته تصور معتزلهاین 
باشد، زیرا آنچه از آیات قرآنی که براي نفی کردن شفاعت به آن  اي می رد شده ادعاي

درخواست کرده که به  که شفاعت را براي مشرکین و کفار اند، آیاتی است استناد کرده
 :شود، مانند این آیات الهی فته نمیپذیرها  آن هیچ وجه شفاعت براي

ْ  ٤٢مَا سَلَكَُ�مۡ ِ� سَقَرَ ﴿  ٤٤ ٱلمِۡسۡكِ�َ وَلمَۡ نكَُ ُ�طۡعِمُ   ٤٣ ٱلمُۡصَلِّ�َ لمَۡ نكَُ مِنَ  قاَلوُا
بُ �يَِوۡمِ   ٤٥ ٱۡ�َآ�ضِِ�َ َ�ُوضُ مَعَ  وَُ�نَّا تىَنَٰا   ٤٦ ٱّ�يِنِ وَُ�نَّا نَُ�ذِّ

َ
� ٰٓ  َ�مَا ٤٧ ٱۡ�قَِ�ُ حَ�َّ

ٰفعِِ�َ تنَفَعُهُمۡ شََ�عَٰةُ    .]48-42المدثر: [ ﴾٤٨ ٱل�َّ
در : (گویند می   ؟ چه چیزهائی شما را به دوزخ کشانده است و بدان انداخته است«

و ما پیوسته با       .ایم داده و به مستمند خوراك نمی .ایم از زمره نمازگزاران نبوده )جهان
    .ایم رفته فرو می )ایم و به باطل و یاوه و عیبجوئی شده صدا می همنشین و  هم(باطلگرایان 

دیگر  .دتا مرگ به سراغمان آم ایم. دانسته میرا دروغ  )قیامت(و روز سزا و جزاي 
اعم از فرشتگان و پیغمبران و (کنندگان و میانجیگران  شفاعت و میانجیگري شفاعت

   ».بخشد بدیشان سودي نمی )صالحان
کنند  ست که فکر میا این ،اند ز شفاعتی که مشرکان و بدعتگذاران ثابت کردهمنظور ا

اي دیگر  اي براي عده کنند همانگونه که عده اي بدون اجازه نزد خداوند شفاعت می عده

________________________ 
 .691همان منبع، ص  -1
 .346-345، ص اصول اعتقادي میان معتزله و شیعه امامیه از خانم دکتر عائشه یوسف مناعی -2
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شود، زیرا او  از خداوند خواسته می تنها شفاعت در حالی که 1.کنند در دنیا شفاعت می
 :مالک سبحان است و چنین فرموده است

ِ  قلُ﴿ َّ َ�عَٰةُ ّ�ِ ۖ  ٱلشَّ   .]44الزمر: [ ﴾َ�يِعٗا
 .»هر گونه میانجیگري از آن خدا است :بگو«

 شود: این شروط ثابت و پذیرفته نمیشفاعت ثابت هم، نزد سلف جز با 
  :فرماید خداوند می .براي شفاعت کردناذن و اجازه دادن به شفاعت کننده  -1

ِيمَن ذَا ﴿  .]255البقرة: [ ﴾ۚۦ إِ�َّ �إِذِۡنهِِ   ٓۥ�شَۡفَعُ عِندَهُ  ٱ�َّ
 »؟او کیست آن که در پیشگاه او میانجیگري کند مگر با اجازه«

 :فرماید خداوند می

  .]3يونس: [ ﴾ۚۦ مَا مِن شَفيِعٍ إِ�َّ مِنۢ َ�عۡدِ إذِۡنهِِ ﴿
 .»تواند بشود مگر پس از اجازه او ینمکسی میانجی «
  :فرماید گیرد. خداوند می رضایت داشتن خداوند از کسی که مورد شفاعت قرار می -2

لَكٖ ِ� ﴿ َ�َٰ�تِٰ ۞وََ�م مِّن مَّ ذَنَ  ًٔ َ� ُ�غِۡ� شََ�عَٰتُهُمۡ شَۡ�  ٱلسَّ
ۡ
ن يأَ

َ
ُ ا إِ�َّ مِنۢ َ�عۡدِ أ لمَِن  ٱ�َّ

 .]26النجم: [ ﴾٢٦�شََاءُٓ وََ�رَۡ�ٰٓ 
 )با وجود عظمت و بزرگواریشان(هستند و  ها آسمان بسیار فرشتگانی که در چه«

مگر بعد از آنکه خدا بخواهد به  ،سازد بخشد و کاري نمی شفاعت ایشان سودي نمی
 .»راضی و خوشنود گردد )له از مشفوع(و  ،اجازه دهد )که شفیع است(کسی 

 :باز فرموده

________________________ 
، با اندکی تصرف، اطلاعات بیشتر را درباره پاسخ به استدلالهاي معتزله 150-1/149مجموع الفتاوي،  -1

و  176-168، و الانصاف از باقلانی، ص 2/217در کتابهاي زیر پیدا کنید. لوامع الانوار البهیه، 
و معتزله اصولهم  – 2/175زانی، ، و شرح المقاصد از تفتا245الاربعین فی اصول الدین از رازي، ص 

 .235الخمسه، ص 
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  .]28الأنبياء: [ ﴾ٱرۡتََ�ٰ وََ� �شَۡفَعُونَ إِ�َّ لمَِنِ ﴿
خدا از او  )بدانند(کنند مگر براي آن کسی که  و آنان هرگز براي کسی شفاعت نمی«

 1».خوشنود است

 است روایت ﴾ٱرۡتََ�ٰ وََ� �شَۡفَعُونَ إِ�َّ لمَِنِ ﴿ از ابن عباس درباره این فرموده خداوند
 2اند. کسانی هستند که شهادت به وحدانیت خدا دادهها  آن که گفت:

هیچ «احادیث شفاعت با این حدیث تعارض  در مورد ادعايها  آن اما تصور
پاره به قتل  که خود را با آهن کسی«و حدیث .» ..شود چینی وارد بهشت نمی سخن

  ...»برساند.
 ببرد، و میان نصوص عارض را از بیناي که ت به گونهداده شده است ها  این جوابقبلا 

 3.موافقت ایجاد کند
زمانی به مرتکبان گناه کبیره  شفاعت پیامبر این حدیث بر اینکه دلیلی براي حمل

ثابت در تعارض است و  نصوصبا ها  آن با آنکه تأویل وجود ندارد. 4،توبه کننداست که 
که از گناه توبه باشد. زیرا کسی  هم بیهوده می کند، آن لفظ حدیث هم بر آن دلالت نمی

د بدیها و گناهان او را از روي شود، و خداون کننده وصف نمی کند، بعد از آن به توبه
 :فرماید کند، خداوند در این باره می تبدیل می فضل و بخشش خود به نیکی

لُ  إِ�َّ ﴿ وَْ�ٰٓ�كَِ ُ�بَدِّ
ُ
ُ مَن تاَبَ وَءَامَنَ وعََمِلَ َ�مَٗ� َ�لٰحِٗا فَأ اتهِِمۡ حَسََ�تٰٖ� وََ�نَ  َٔ سَّ�ِ  ٱ�َّ

 ُ   .]70الفرقان: [ ﴾٧٠َ�فُورٗ� رَّحِيمٗا  ٱ�َّ
گناهان (که خداوند  ،مگر کسی که توبه کند و ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد «

ایشان را به خوبیها و نیکیها تبدیل  )گذشته(بدیها و گناهان  )بخشد و چنین کسانی را می

________________________ 
 .396-1/395نگا: موقف المدرسۀ العقلیه من السنۀ،  -1
 .2، شماره 55بیهقی آن را در البعث و النشور آورده است، ص  -2
 .246-244نگا: ص  -3
 .691نگا: شرح الاصول، ص  -4
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را ها  آن بلکه ،بخشد و نه تنها که سیئات را می(و خداوند آمرزنده و مهربان است  ،کند می
 »).نماید دیل به حسنات میتب

و توبه او درست باشد، این  ر از ارتکاب گناه کبیره توبه کندپس مرتکب گناه کبیره، اگ
  1.شود از او زدوده می (مرتکب گناه کبیره) نام

هر کس گناه کبیره انجام نداده باشد، « :است  گفتهعبدااللهصحابی گرانقدر جابر بن 
  2.»آید شفاعت به کار او نمی

حمل  اهل ثواب ترفیع درجه برايرا بر ثواب زیاد و  شفاعت پیامبرها  آن آنچه که
باشد زیرا احادیث صحیح دیگري که مبتنی بر شفاعتهاي دیگر از  مردود می 3،اند ه کرد

 صراحت دارند از جمله: باشند بر آن پیامبر می
چنین امري را  خلوقاتباشد، و سایر م می شفاعت بزرگ، که ویژه پیامبر اسلامالف: 

 :فرماید ندارند، خداوند می

ۡمُودٗا ﴿ ن َ�بۡعَثَكَ رَ�ُّكَ مَقَامٗا �َّ
َ
  .]79الإسراء: [ ﴾٧٩عََ�ٰٓ أ

اي در  مکان برجسته و(اي  خداوند تو را به مقام ستوده )در پرتو این عمل(باشد که «
شفاعت کبري را به تو و مقام (برساند  )دنیا و آخرت که موجب ستایش همگان باشد

 »).ارمغان دارد
اش  روز قیامت، من سرور مردم خواهم بود. آیا علت« :فرماید در این باره می پیامبر

تا جایی که  کند... را در یک میدان، جمع می ها انسان دانید؟ خداوند، اولین و آخرینِ را می
گویند: اي محمد! تو پیامبر خدا و خاتم انبیا  روند و می پس مردم نزد محمد میگوید  می

هستی. خداوند، گناهان اول و آخرت را بخشیده است. نزد پروردگارت براي ما شفاعت 
روم و براي  تم و زیرعرش میاف بینی که ما چه حالی داریم؟ آنگاه، من براه می کن. آیا نمی

________________________ 
 .1/390نگا: موقف المدرسۀ العقلیه من السنه  -1
 ، آن را آورده است.232، شماره 1/140حاکم در مستدرك و در کتاب ایمان،  -2
 .3/366نگا: الکشاف زمخشري،  -3
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هاي حمد و ثنایش را به  افتم. سپس خداوند دروازه ام به سجده می پروردگار بلند مرتبه
کند طوریکه براي احدي قبل از این، باز نکرده است. آنگاه می گویند: اي  روي من باز می

 1».شود شود. شفاعت کن، پذیرفته می محمد! سرت را بردار. بخواه، اجابت می
همانگونه که در  :براي امتش، در وارد شدن به بهشت شفاعت کردن پیامبر –ب 

پس من سرم را  :گویم حدیث شفاعت بزرگ آمده است در آن گفته شده به خداوند می
امتم. پروردگارا! امتم. پس می گویند:   گویم: پروردگارا! امتم. پروردگارا! کنم و می بلند می

را که حساب و کتابی ندارند از دروازة سمت راست درهاي  ات آن گروه از امت اي محمد!
 2.هاي بهشت، وارد شوند توانند از سایر دروازه میها  آن بهشت، وارد کن. و همچنین

 بعضی از :اند براي مؤمنانی که مرتگب گناه کبیره شده شفاعت کردن پیامبر –ج 
باشد،  نمی مختص پیامبرامر  اینبیان کردیم و کنند،  بر آن دلالت می ی را کهنصوص

مسلم در  کنند، پیامبران و مؤمنان در این امر با آن حضرت مشارکت می بلکه فرشتگان،
 ی در زمان رسول خداانمردم صحیح خود با سندي از ابوسعید خدري روایت کرده که:

بله، آیا در دیدن  :بینم؟ فرمود اي رسول خدا، آیا روز قیامت خداي خود را می :گفتند
که ؟ و حدیث را تا آخر خواند. کنید شک می در ظهر، که در آسمان ابري هم نباشد تابآف

مؤمنان، شفاعت کردند، و کسی جز  فرشتگان، پیامبران و« :فرماید خداوند میدر آن آمده 

________________________ 
اي  ، در کتاب تفسیر باب نژاد آنهایی که با نوح حمل کردیم زیرا بندهالباري)بخاري (در شرح فتح  -1

در کتاب  نووي)ح ، آن را آورده است. مسلم (در شر4712، شماره 248، 8/247شکرگزار بود، 
لفظ حدیث از بخاري  -194-شماره  -57-2/55الایمان باب نزدیکترین منزل اهل بهشت به آن 

 باشد. می
 نگا: منبع تخریج حدیث قبل. -2
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گیرد، از آن گروهی بیرون آورده  اي آتش را می مهربانترین، مهربانها باقی نمانده است، تکه
 1(حدیث) ...اند. ز عمل خیري انجام ندادهشوند که هرگ می

دیگري با او مشارکت ها  آن در بعضی ازشفاعتهاي دیگري هم دارد، که  پیامبر
 2باشند. مختص آن حضرت میها  آن بعضی ازو  کند می

خداوندا شفاعتهاي پیامبرت را از تو خواهانم و از جهل جاهلان و الحاد ملحدان منکر 
 جویم. تبرئه می عاالله رسولشفاعت 

________________________ 
نگا: استدراکات  -183شماره  -26، 2/25در کتاب ایمان باب راههاي دیدن  نووي)مسلم (در شرح  -1

هاي  ، شماره135-131یخ عامر حیدر آن را جمع کرده است، ص البعث و النشور از امام بیهقی که ش
 .790-780هاي  ، شماره483، 1/477و التذکره از قرطبی،  207-213

، و شرح العقیدة الطحاویۀ، 238، 23هاي  شماره 149، 144نگا: استدراکات البعث و النشور، ص  -2
و  61، 31، 18اعۀ از مقبل بن هادي، ص ، و الشف212، 2/211، و لوامع الانوار الالبهیه، 1/307-315

، براي اطلاعات بیشتر در 394، 1/390، نگا: موقف المدرسۀ العقلیۀ من السنۀ، 484-1/483التذکرة، 
، و ضلالات منکري السنۀ، 396-1/379مورد شبهات معتزله نگا: موقف المدرسۀ العقلیه من السنه، 

 .187-165، و السنه فی مواجهۀ اعدائها، ص 512ص 





 
 
 

 :فصل چهارم
فرود آمدن «و » جالد«و آمدن » مهدي«احادیثی درباره ظهور 

 »مسیح

شـبهات طعنـه زننــدگان بـه احادیـث مربــوط بـه امـور غیبــی،        :مبحـث اول 
 ها نگري و آخرت و پاسخ به آن آینده

زدلایل صدق نبوت ا ر داده است واز آن خب احادیث مربوط به امور غیبی که پیامبر
غیب  که پیامبربه این دلیل اند،  دشمنان اسلام به آن ایراد گرفته آیند، به حساب می

 عذاب قبر و هو امور شنیداري دربار آمدن قیامتو  ادیث فتندر مورد اح داند. نمی
ایراد گرفتند،  ...است مثل: میزان و حوض و صراطروز قیامت آنچه در ي آن، و ها نعمت

کنند،  و عذاب قبر را وصف می ي بهشتها نعمت به احادیث صحیحی کهعلاوه بر این 
 . طعنه وارد کردند
 احادیثی در برابربه توقف  ث بر قرآن منجردیاحاعرضه کردن « :گوید  جمال بنا می
 تا روز قیامت و بهشت و جهنم ادامه ی است که از مرگ آغاز وغیبیات است که درباره

را متأثر گردانده است. ها  آن مواردي است که خداوند از علم خودها  این .شود می یابد، می
 اند و همچنین نهاده فتنه نامآن را  که شود کمی قبل از شروع قیامت حادث میاموري که 

 داخل در امور غیبی هستند.ها  این و تماممهدي و دجال 
حشر و نشر، بهشت و  مرگ، عذاب قبر،، دجال ،يمهد ،احادیثی که درباره قیامت

و  حساسیتبدون ما و  اند کنند، از صدها و هزاران حدیث تجاوز کرده ، بحث میجهنم
 1.کنیم را طی میها  آن زحمت

________________________ 
-11، نگا: عذاب القبر، از احمد صبحی منصور، ص 251، 249السنۀ و دورها فی الفقه الجدید، ص  -1

و صفحات بعد از آن، و القرآن و  12و المسلم العاصی، ص  – 120، 53، و لماذا القرآن، ص 17
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 پاسخ به شبهه دشمنان اسلام
با قرآن کریم در تعارض  اند که احادیث مربوط امور غیبی دشمنان حدیث ادعا کرده

 :فرموده خداونداشند. مانند این ب می

ا إِ�َّ مَا شَاءَٓ  قلُ﴿ مۡلكُِ ِ�فَِۡ� َ�فۡعٗا وََ� َ�ًّ
َ
ٓ أ َّ� ۚ ُ عۡلمَُ  ٱ�َّ

َ
 سۡتَكَۡ�تُۡ َ�  ٱلۡغَيۡبَ وَلوَۡ كُنتُ أ

ِ�َ  ٱۡ�َۡ�ِ مِنَ  ۚ وَمَا مَسَّ وءُٓ ناَ۠ إِ�َّ نذَِيرٞ وَ�شَِ�ٞ لّقَِوٖۡ� يؤُۡمنِوُنَ  ٱلسُّ
َ
 .]188 الأعراف:[ ﴾١٨٨إنِۡ �

مگر آن مقداري که خدا بخواهد و  ،من مالک سودي و زیانی براي خود نیستم :بگو«
قطعاً  ،دانستم اگر غیب می .)مالک و مقتدرم گرداند ،از راه لطف بر جلب نفع یا دفع شرّ(

و اصلاً شرّ و بلا به  )چرا که با اسباب آن آشنا بودم(کردم  منافع فراوانی نصیب خود می
حال که از اسباب خیرات و برکات و از  .چرا که از موجبات آن آگاه بودم( رسد من نمی

من کسی از وقوع قیامت آگاه خواهم بود؟)  چگونه ،خبرم موجبات آفات و مضرّات بی
 .»باشم نمی )به عذاب و ثواب یزدان(دهنده مؤمنان  دهنده و مژده جز بیم

است، و  منتفیباشد، زیرا غیب در آیه قبلی  مردود می این تصور مبتنی بر تعارض،
 :آیات دیگر از قبیل

َ�َٰ�تِٰ �َّ َ�عۡلَمُ مَن ِ�  قلُ﴿ �ضِ وَ  ٱلسَّ
َ
ۚ إِ�َّ  ٱلۡغَيۡبَ  ٱۡ� ُ  .]65النمل: [ ﴾ٱ�َّ

 .»دانند جز خدا مین هستند غیب نمیو ز ها آسمان کسانی که در :بگو«
 :فرماید خداوند می

ُ وَمَا َ�نَ ﴿   .]179آل عمران: [ ﴾ٱلۡغَيۡبِ ِ�ُطۡلعَُِ�مۡ َ�َ  ٱ�َّ

_____________________________________________________ 
، و دین 699، 191، و صفحات بعد از آن، و انذار من السماء ص 14الحدیث و الاسلام، ص 

، هر دو از نیازي عزالدین، نگا: القرآنیون و شبهاتم حول السنه از دکتر خادم 460، 280السلطان، ص 
 .333، 321بخش، ص 
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شما  )و از جمله ،کسی را از آفریدگان خود(بر این نبوده است که  )همچنین سنتّ(و «
زیرا این  .تا مؤمنان و منافقان را از طریق علم غیب بشناسید(را بر غیب مطلّع سازد 
 »).برخلاف سنتّ الهی است

 :فرماید هم می همان است که در آیه لقمان آمده است، که پیامبراین غیب نفی شده، 
 :را خواندآیه پس این سکلیدهاي غیب پنج تا هستند 

َ  إنَِّ ﴿ اعَةِ عِلۡمُ  ۥعِندَهُ  ٱ�َّ لُِ  ٱلسَّ رحَۡامِ� وََ�عۡلَمُ مَا ِ�  ٱلۡغَيۡثَ وَُ�َ�ّ
َ
اذَا  ٱۡ� وَمَا تدَۡريِ َ�فۡسٞ مَّ

�ضٖ َ�مُوتُۚ إنَِّ 
َ
يِّ أ

َ
َ تَۡ�سِبُ غَدٗ�ۖ وَمَا تدَۡريِ َ�فۡسُۢ بأِ   .]34لقمان: [ ﴾٣٤عَليِمٌ خَبُِ�ۢ  ٱ�َّ

و مطّلع  ،باراند و او است که باران را می ،آگاهی از فرا رسیدن قیامت ویژه خدا است«
داند فردا چه چیز فراچنگ  و هیچ کسی نمی ،است )مادران(است از آنچه در رحمهاي 

از (قطعاً خدا آگاه و باخبر  .میرد داند که در کدام سرزمینی می و هیچ کسی نمی ،آورد می
 1».است )موارد مذکور

که خدا خواسته باشد از علم غیب آگاه  هر کدام از انبیاء را علاوه بر این غیب،
 :فرماید گردانده است. خداوند می

ٰ َ�يۡبهِِ  ٱلۡغَيۡبِ  َ�لٰمُِ ﴿ حَدًا  ۦٓ فََ� ُ�ظۡهِرُ َ�َ
َ
�سَۡلكُُ منِۢ  ۥمِن رَّسُولٖ فإَنَِّهُ  ٱرۡتََ�ٰ مَنِ  إِ�َّ  ٢٦أ

عَۡلَمَ  ٢٧رصََدٗا  ۦَ�ۡ�ِ يدََيهِۡ وَمِنۡ خَلۡفهِِ  يهِۡمۡ  ّ�ِ حَاطَ بمَِا َ�َ
َ
ْ رَِ�َٰ�تِٰ رَّ�هِِمۡ وَأ بلۡغَُوا

َ
ن قَدۡ �

َ
أ

ءٍ عَدَدَۢ�  حَۡ�ٰ ُ�َّ َ�ۡ
َ
  .]28-26الجن: [ ﴾٢٨وَأ

مگر پیغمبري که     .سازد و هیچ کسی را بر غیب خود آگاه نمی ،داننده غیب خدا است«
از  ،کند و را از آن مطلّع میبراي حفظ آن مقدار غیبی که ا(خدا  .خدا از او خوشنود باشد

تا خدا بداند که     .دارد محافظان و نگهبانانی در پیش و پس او روان می )میان فرشتگان
هر چند که خدا از همه چیزهائی که نزدیک  ،اند پیغمبران پیامهاي پروردگارشان را رسانده

________________________ 
نزد اوست کلیدهاي غیب که جز «، در کتاب تفسیر و باب الباري)اري (در شرح فتح و حدیث را بخ -1

 .از احادیث ابن عمر 4627، شماره 8/141خداوند کسی از آن خبر ندارد 
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و هر  ،کاملاً آگاه بوده و بدانها احاطه دارد )و در درون و بیرون آنان است(ایشان است 
 .»داند شماري کرده است و دقیقاً میدانه سر چیزي را دانه

از او راضی باشد، یعنی  خدا شود مگر کسی که یعنی کسی از غیب خداوند آگاه نمی
آگاه  ،ی که بخواهدهر غیبپس خداوند نبیش را از براي نبوت برگزیده شده باشد، 

خداوند در مورد حضرت عیسی در این باره  1،ا دلیلی بر نبوتش باشدگرداند، ت می
 :فرماید می

خِرُونَ ِ� ُ�يوُتُِ�مۚۡ ﴿ ُ�لوُنَ وَمَا تدََّ
ۡ
نبَّئُُِ�م بمَِا تأَ

ُ
  .]49آل عمران: [ ﴾وَ�

 »!دهم کنید به شما خبر می ذخیره میهاي خود  خورید و از آنچه در خانه و از آنچه می«
 :فرماید حضرت یوسف و از زبان او میخداوند در مورد 

�يِكُمَا طَعَامٞ ترُۡزقَاَنهِِ  قاَلَ ﴿
ۡ
وِ�لهِِ  ۦٓ َ� يأَ

ۡ
تُُ�مَا بتَِأ

ۡ
ا  ۦإِ�َّ َ�بَّ� ۚ َ�لٰكُِمَا مِمَّ �يَِكُمَا

ۡ
ن يأَ

َ
َ�بۡلَ أ

 � ٓ   .]37يوسف: [ ﴾عَلَّمَِ� رَّ�ِ
شما را از تعبیر  ،پیش از آن که جیره غذائی شما به شما برسد :گفت )یوسف(«

گویم از  که به شما می )تعبیر رؤیا و خبر از غیب(این  .خوابتان آگاه خواهم ساخت
 .»چیزهائی است که پروردگارم به من آموخته است

 :فرماید می درباره پیامبر اسلام

ُ صَدَقَ  لَّقَدۡ ﴿ ِ  ٱلرُّءۡياَرسَُوَ�ُ  ٱ�َّ � ب ُ إنِ شَاءَٓ  ٱۡ�َرَامَ  ٱلمَۡسۡجِدَ َ�دَۡخُلُنَّ  ٱۡ�َقِّ ءَامِنَِ�  ٱ�َّ
ْ فَجَعَلَ مِن دُونِ َ�لٰكَِ َ�تۡحٗا  ِ�نَ َ� َ�اَفوُنَۖ َ�عَلمَِ مَا لمَۡ َ�عۡلَمُوا ُ�َلّقَِِ� رءُُوسَُ�مۡ وَمُقَّ�ِ

  .]27الفتح: [ ﴾٢٧قَرِ�بًا 
به خواست خدا  .خداوند خواب را راست و درست به پیغمبر خود نشان داده است«

داخل  ،همه شما حتماً در امن و امان و سر تراشیده و مو کوتاه کرده و بدون ترس

________________________ 
 .19/28نگا: جامع الاحکام القرآن،  -1
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و به  ،دانستید دانست که شما نمی ولی خداوند چیزهائی را می ،مسجدالحرام خواهید شد
 .»پیش آورد )که صلح حدیبیه است(فتح نزدیکی  )قبل از فتح مکه(همین جهت 

 هايشما همه کلید به پیامبر«که: در حدیث مرفوعی از ابن مسعود روایت شده 
 :غیب داده شده است، جز پنج کلید سپس این آیه را خواند

َ  إنَِّ ﴿ اعَةِ عِلۡمُ  ۥعِندَهُ  ٱ�َّ لُِ  ٱلسَّ رحَۡامِ� وََ�عۡلَمُ مَا ِ�  ٱلۡغَيۡثَ وَُ�َ�ّ
َ
اذَا  ٱۡ� وَمَا تدَۡريِ َ�فۡسٞ مَّ

�ضٖ َ�مُوتُۚ إنَِّ  تَۡ�سِبُ 
َ
يِّ أ

َ
َ غَدٗ�ۖ وَمَا تدَۡريِ َ�فۡسُۢ بأِ   .]34لقمان: [ ﴾٣٤عَليِمٌ خَبُِ�ۢ  ٱ�َّ

و مطّلع  ،باراند و او است که باران را می ،آگاهی از فرا رسیدن قیامت ویژه خدا است«
داند فردا چه چیز فراچنگ  و هیچ کسی نمی ،است )مادران(هاي  است از آنچه در رحم

از (قطعاً خدا آگاه و باخبر  .میرد داند که در کدام سرزمینی می و هیچ کسی نمی ،آورد می
 1».است )موارد مذکور

ترین دلایل  کنند، از محکم شود، احادیثی که بر عالم غیب دلالت می از اینجا معلوم می
به او وحی  ده کهوپیامبري از طرف خدا ب باشند، که محمد می بر نبوت رسول خدا

 شود.  می
را در مورد ها  آن دین بیو پیروان  در اینجا هدف دشمنان اسلام از جمله مستشرقان

زیرا  یابیم، در می احادیث،دروغ بودن آن  مبنی برها  آن و تصورایراد به آن احادیث 
  2.ودش صحت آن احادیث منجر به صحت نبوت می

________________________ 
، 385، شماره 51. و طیالسی در مسند خود، ص 1/386حدیث را احمد در مسند خود آورده است،  -1

، و اللفظ از طیالسی، اسناد آن را احمد حافظ هیثمی در 24، شماره 1/68و الحمیدي در مسند خود 
، 377، 16/374، 4777، شماره 8/374، نگا: فتح الباري 8/263مجمع الزوائد اصلاح نموده است 

ا، ، و الوحی المحمدي از رشید رض459-456-/4، و الموافقات از شاطبی 7380، 7379هاي  شماره
، و الغیبیات فی ضوء السنۀ از دکتر محمد احمد همام، والغیب فی ضوء القرآن الکریم از 208ص 

 استاد صدقی عبدالحمید عبد ربه.
 .7/333دائرة المعارف الاسلامیۀ،  -2
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ها و علایمی قرار داده است، که با آمدن ناگهانی  همانا خداوند براي روز قیامت، شرط
 :فرماید باشد، خداوند می قیامت، در تعارض نمی

اعَةَ ينَظُرُونَ إِ�َّ  َ�هَلۡ ﴿ ٰ لهَُمۡ إذَِا جَاءَٓۡ�هُمۡ  ٱلسَّ َّ�
َ
ۚ فَ� اطُهَا َ�ۡ

َ
ۖ َ�قَدۡ جَاءَٓ أ �يَِهُم َ�غۡتَةٗ

ۡ
ن تأَ

َ
أ

 .]18محمد: [ ﴾١٨ذكِۡرَٮهُٰمۡ 
و براي ایمان آوردن  ،آورند کافران و منافقان تا قیامت فرا نرسد ایمان نمی(انگار  «
هاي آن  نون علائم و نشانهاک هم ؟!شود دارند که ناگهان برپا می قیامت را چشم می )خود

اما وقتی که قیامت فرا  ).الانبیاء است بعثت خاتمها  آن که از جمله(ظاهر شده است 
 »گرفتن چه سودي به حالشان دارد؟! دیگر باور داشتن و اندرز ،رسید

 :فرماید خداي سبحان می

�يَِهُمُ  هَلۡ ﴿
ۡ
ن تأَ

َ
ٓ أ ِ�  ٱلمََۡ�ٰٓ�كَِةُ ينَظُرُونَ إِ�َّ

ۡ
ِ�َ َ�عۡضُ ءَاَ�تِٰ رَّ�كَِۗ يوَۡمَ يأَ

ۡ
وۡ يأَ

َ
ِ�َ رَ�ُّكَ أ

ۡ
وۡ يأَ

َ
أ

وۡ كَسَبَتۡ ِ�ٓ إيَِ�نٰهَِا 
َ
َ�عۡضُ ءَاَ�تِٰ رَّ�كَِ َ� ينَفَعُ َ�فۡسًا إيَِ�نُٰهَا لمَۡ تَُ�نۡ ءَامَنتَۡ مِن َ�بۡلُ أ

�ۗ خَ  ْ قلُِ  ۡ�ٗ   .]158م: الأنعا[ ﴾١٥٨إنَِّا مُنتَظِرُونَ  ٱنتَظِرُوٓا
آیا انتظار  ؟)آورند پس چرا ایمان نمی .است دلائل متقن بر وجوب ایمان بیان گردیده(«

به  )خودش(یا این که پروردگارت  ؟به سراغشان بیایند )قبض ارواح(دارند که فرشتگان 
 )دالّ بر شروع رستاخیز باشد(هاي پروردگارت که  اي از نشانه یا پاره ؟سوي آنان بیاید

و آنان را به (رسد  هاي پرودگارت فرا می اي از نشانه روزي پاره ؟براي آنان نمودار شود
یا  ،اند اما ایمان آوردن افرادي که قبل از آن ایمان نیاورده )نماید ایمان اجباري وادار می

سودي  ،اند خیري نیندوخته )اند و کارهاي پسندیده نکرده(این که با وجود داشتن ایمان 
باشید و ما هم منتظر  )گانه یکی از این امور سه(منتظر  :بگو .لشان نخواهد داشتبه حا

 .»هستیم )نتیجه وعده خدا درباره خود و وعید او درباره شما(
 :فرماید خداوند می

خۡرجَۡنَا لهَُمۡ دَآبَّةٗ مِّنَ  ٱلۡقَوۡلُ ۞�ذَا وََ�عَ ﴿
َ
�ضِ عَليَۡهِمۡ أ

َ
نَّ  ٱۡ�

َ
َ�تٰنَِا َ�نوُاْ � ٱ�َّاسَ تَُ�لّمُِهُمۡ أ

  .]82النمل: [ ﴾٨٢َ� يوُقنُِونَ 
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و مردمان در آستانه رستاخیز قرار (رسد  هنگامی که فرمان وقوع قیامت فرا می
ما جانوري را از زمین براي مردمان  )یکی این است که ،هاي آن از جمله نشانه ،گیرند می

 )و برخی از سخنانش این است که کافران که( گوید آوریم که با ایشان سخن می بیرون می
شود و  اینک با چشم خود ببینند که قیامت دارد شروع می(آوردند  به آیات خدا ایمان نمی

 »).دد و دیگر پشیمانی سودي نداردگر عذاب الهی گریبانگیرشان می
 :فرماید خداوند می

﴿ ٰٓ ِ حَدَبٖ ينَسِلوُنَ  حَ�َّ
جُوجُ وهَُم مِّن ُ�ّ

ۡ
جُوجُ وَمَأ

ۡ
  .]96الأنبياء: [ ﴾٩٦إذَِا فتُحَِتۡ يأَ

تا زمانی ادامه خواهد داشت  )این نابودسازي بزهکاران و عدم بازگشت ایشان به دنیا(«
و (گذرند  و ایشان شتابان از هر بلندي و ارتفاعی می ،گردند که یأجوج و مأجوج رها می

هاي فرا رسیدن  و این یکی از نشانه ،شوند ب پریشانی و هرج و مرج در زمین میموج
 1»).قیامت است

 قیامت در قرآن آمده تأییدحدیث پاك و مطهر نبوي هم آنچه را که درباره شرایط 
 کرده است. 

، هنگامیکه جبرئیل درباره قیامت است به جبرئیل فرموده پیامبراز جمله این احادیث 
باشد،  تر نمی ده از سؤال کننده در این باره آگاهونسؤال ش :فرمود پرسید؟ پیامبر از او

شود  همه چیز برعکس می :هاي قیامت مرا آگاه کن، فرمود از نشانه :به جبرئیل گفت
ها و پولدارها را، پا برهنه  هگیرد، پوشید کنیزك سرپرستی مولاي خود را به عهده می

 (حدیث) 2.دهند... ه ساخت و ساز ادامه میبینی، چوپانان گوسفند ب می
روز قیامت آمده است. و آن از  هاي فراوانی درباره ها و نشانه متعلا از پیامبر

و همگی  اند روایت شده از پیامبربا سندهاي صحیح و ثابت باشند که  خبرهاي غیبی می

________________________ 
 نگا: الغیب فی ضوء القرآن الکریم، از استاد صدقی عبدالحمید عبدربه. -1
است در کتاب ایمان، در باب بیان کردن ایمان، اسلام و احسان آن را آورده  نووي)مسلم (در شرح  -2

 .، از جمله احادیث روایت شده از عمر8شماره  1/177
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رسند و تعداد زیادي از آن احادیث به تنهایی به  آنقدر زیاد هستند که به حد تواتر هم می
نزول و مسیح (دجال) و  نند احادیثی که درباره ظهور مهديرسند، ما حد تواتر می
عقل و حواس  واند منکر آن باشد مگر اینکهت و کسی نمیآمده است.  حضرت مسیح

 1.خود را هم منکر شود
بحث  2مسیح ظهور مهدي، آمدن دجال، فرود آمدن در مورد آن سه شبهه یعنی

 پردازیم. خواهیم کرد. پس در مبحث آتی به آن می

شبهات منکـران ظهـور مهـدي، آمـدن دجـال، و فـرود آمـدن         :مبحث دوم
 ها آن و پاسخ مسیح

 ظهور مهدي   :اول
و اکثر ائمه  اند معنوي رسیدهاند به حد تواتر  احادیثی که درباره ظهور مهدي آمده

 اند.  ذکر کردهآن را  حدیث

________________________ 
، و الغیبیات فی ضوء السنه از دکتر محمد احمد همام، 476نگا: منهج النقد فی علوم الحدیث، ص  -1

 .52ص 
اسات محمدیه ترجمه استاد صدیق بشیر به ، و در240، 218نگا: العقیدة و الشریعۀ فی الاسلام، ص  -2

، 241، 191، 182، و اضواء علی السنه، ص 563، ص 8نقل از مجله کلیۀ الدعوة در لیبی شماره، 
-292، و السلطه فی الاسلام، ص 304، 181، 180، و دین السلطان، 805/2، و البیان بالقرآن، 232
نگا:القرآنیون و شبهاتهم حول السنه از  -251، 249، و السنه و دورها فی الفقه الجدید، ص 317

از جمله کسانی که از آن متأثر شده است استاد محمد رشید رضا و  -325دکتر خادم بخش، ص 
و مجلۀ المنار جلد  -460-459-19/450باشند. نگا: تفسیر المنار  شیخ شلتوت و دیگران می

. 5982وي از شیخ شلتوت، ص و الفتا -757-756-28/755و جلد  -19/99، و جلد 10/245-246
، و موازین القرآن و السنه عزالدین بلیق، ص 151-150نگا: السنۀ بین اهل الفقه و اهل الحدیث، ص 

81-95 ،101. 
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او از اهل بیت من  در مورد مهدي و اینکه اخبار پیامبر« :است ابن قیم جوزیه گفته
کند، و  کند، عیسی هم خروج می کند زمین را از داد پر می است، هفت سال حکومت می

شود و حضرت  کند، او پیشواي امت می مهدي را در برابر دجال و کشتن او یاري می
 . به تواتر رسیده است 1،خواند عیسی پشت سر او نماز می

دقت ها  آن توان بر می اند و ه مهدي آمدهاحادیثی که دربار« :گوید میامام شوکانی 
صحیح، حسن، ضعیف و  احادیث ها، آن باشند، که در میان پنجاه حدیث می ،نمود

  2.باشند ... وجود دارد، که بدون شک و شبهه متواتر میمنجبر
  :از جمله احادیث صحیحی که درباره مهدي آمده است

اگر فقط یک روز از دنیا باقی  :که فرمود ،باشد می حدیث عبداالله بن مسعود از پیامبر
اهل بیت من برانگیخته شود، هم  شود، تا اینکه مردي از ی میمانده باشد، آن روز طولان

نام من است، اسم پدرش هم، هم اسم پدر من است، زمین را از داد و عدل پر خواهد 
 3کرد، که آن هنگام پر از ظلم و ستم است.

________________________ 
 .142المنار المنیف فی الصحیح و الضعیف، ص  -1
ان و یکون باشد، به نقل از الاذاعه لما ک توضیح درباره تواتر، دجال، مسیح، در المنتظر شوکانی می -2

، و الحاوي للفتاوي از سیوطی، 3449، شماره 6/569. نگا: فتح الباري 113بین یدي الساعه، ص 
و التصریح بما تواتر فی نزول المسیح از کشمیري، و الاشاعه لاشراط الساعه از شریف  2/165-166

موعه ، و اتحاف ذوي الفضائل المشتهره از عبدالعزیز الغماري ضمن مج112-87حسینی، ص 
، و عقدالدرر 289،شماره 225، و نظم المتناثر من الحدیث المتواتر، ص 224الحدیث الصدیقیه، ص 

 .171-15فی اخبار المنتظر از امام یوسف بن یحیی المقدسی، ص 
آورده است لفظ از خود اوست،  4282، شماره 107، 4/106ابوداود در سنن خود و در کتاب المهدي  -3

، 2231، 2230، شماره 4/438ها در باب آنچه درباره مهدي آمده،  ر کتاب فتنهترمذي در سنن خود د
سعید و ام سلمه  درباره علی و ابی «آورده است و گفته: حدیث حسن و صحیح است. گفته در باب 

 »و ابوهریره هم آمده است.
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داراي مهدي هم قیافه من است،  :فرمود ده که پیامبرسعید خدري روایت ش از ابی
کند، همانگونه که از  زمین را پر از داد و انصاف می است پیشانی برجسته، و دماغ مناسب

در این احادیث صحیح آمده که » 1.کند ظلم و ستم پر شده است، هفت سال حکومت می
 .رسد نه حسین می 2و نسبت او به حسن» محمد بن عبداالله است«نام مهدي، 

که مهدي همان امام  اند شیعیان جعفري، که تصور کرده در این مطلب پاسخی است به 
عسکري از فرزندان محمد بن حسن  ها، آن ه، زیرا نام امام تصور شدهاست آن دوازدهم

خبر او را نقل کرده،  حسین بن علی است، نه فرزندان حسن بن علی، آنکه پیامبر
 3.رسد نه حسین می الله است و نسب او به حسناسمش محمد بن عبدا

________________________ 
آن را آورده است، لفظ حدیث هم از  5/2485شماره  4/107ابوداود در سنن خود در کتاب مهدي  -1

، 2232، شماره 4/439اوست. ترمذي در سنن خود در کتاب یقین در باب آنچه درباره مهدي آمده 
داود خوب است. نگا: المنار  آن را آورده است. گفته حدیث حسن است، ابن قیم گفته، سند ابی

 .144یف، ص المن
در اینکه مهدي منتظر از فرزندان حسن است نکته زیبایی است که ابن قیم آن را در المنار آورده  -2

 .151است، اگر خواستی به آن مراجعه کن، ص 
و صفحات بعد از آن، نگا: مع الشیعۀ الاثنی عشریه فی الاصول و الفروع  152نگا: المنار المنیف، ص  -3

. آنچه شایسته ذکر است، ابن خلدون در ایرادي که به احادیث 162-1/160 از دکتر علی السالوس
مهدي در مقدمه خود گرفته است، مهدي رافضیها را منکر شده، و آن را همانی ندانسته، که در 

اند،  گوید: آنچه از اخباري که اهل سنت درباره مهدي آورده احادیث اهل سنت آمده در این باره می
ایم، حقی که باید آن را اقرار کرده اینست، دعوت دینی و حکومتی تمام  مع کردهبه اندازه توان ج

کند، تا امر خداوند  سازد، کسی که از او دفاع می شود، جز با عظمت نژادي که آن را آشکار می نمی
در آن تمام شود، و نژادپرستی فاطمیها و قریش که در همه سرزمینها از بین رفته است. بجز آنچه در 

زمین حجاز و در مکه و مدینه باقی مانده است، از فرزندان حسن و حسین و جعفر، که در همه سر
دهند، گروههاي بدوي هستند که در سرزمینها و  اند و اکثریت را تشکیل می کشور پخش شده

رسد. اگر  اي که به هزاران مورد می ها متفرق به گونه اند، همچنین آراء آن حکومتهاي خود پراکنده
ها  ور این مهدي درست است، هیچ وجهی براي ظهور دعوتش نیست، مگر اینکه او هم از آنظه
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را متواتر معنوي ها  آن براي صحت احادیث و روایات گذشته، ائمه و علماي مسلمانان
اند، و پاسخی است به استاد محمد رشید رضا، که آن احادیث را ضعیف و  دانسته

  1.مضطرب خوانده بود
به همین دلیل در مورد  :است کعب الاحبار را هم به جعل حدیث متهم کرده و گفته

صفاتش و اعمالش، اختلاف فراوان شده است، در حالیکه کعب  ، نسب،اسم مهدي
 2»آن اخبار داشته است. تلفیقالاحبار سفري طولانی، درباره 

به یاد آوردید، که احادیث فتن و قیامت عام اگر با این مطالب « :در جاي دیگر گفته
از روي هواهاي ها  آن ي خاص هستند، بدان کهو احادیث درباره مهد باشند می

براي شما روشن  اند، ، ساخته شدهها گروه ها و حزببدعتگذاران، و در میان سواران 
 » 3.را کجا قرار دهید ها روایت گردد، که این می

 هاي فساد و آشوب در میان روایتهاي مهدي، بزرگترین انگیزه« :گوید باز هم می
و  لاقمندان سلطنت و حکومت و داعیان ولایتند، که بسیاري از عا ي اسلامی بودهها ملت

ادعاي خود، دست  اند، و براي تأیید یاران شیطان در شرق و غرب، ادعاي مهدویت کرده
اي که هزاران هزار  اند، به گونه و فساد در زمین زده گري به جنگ و درگیري و بدعت

ر پرتاب شده از کمان، از اسلام و همچون تی دم، از هدایت سنت نبوي خارج گشتهمر
  4.بریده و دور شدند

_____________________________________________________ 
باشد، و شوکت و تعصب براي او تمام و محقق شود، یا یکی از فاطمیها را بدون تعصب بخواند که 

شود، نگا: مقدمه فصل فی امر الفاطمی و ما یذهب الیه الناس، و برداشتن پوششها از آن  آن تمام نمی
 .149-145، نگا: الغیبیات فی ضوء السنۀ از دکتر محمد همام، ص 362، 344است، ص 

 .28/756مجله المنار، جلد  -1
 .9/461نگا:تفسیر المنار،  -2
 .28/756، نگا: مجلۀ المنار جلد، 464-9/4663همان منبع،  -3
 .460-9/459تفسیر المنار،  -4



 هاي دشمنان اسلام و... بررسی سنت نبوي در نوشته    380

 شود: ه که گذشت چنین پاسخ داده میبه آنچ
باشد،  اتهام استاد محمد رشید رضا، به کعب الاحبار که او همان وهب بن منبه می :اول

 است و اتهام ناآگاه خواندن اصحاب، تابعین 1که قهرمان اسرائیلیات و سرچشمه خرافات
 :گوید می این آیه تفسیر در آنجا که، ها این و ائمه مسلمانان از حقیقت امر

لوَۡاحِ ِ�  ۥَ�ُ  وََ�تَبۡنَا﴿
َ
  .]145الأعراف: [ ﴾ٱۡ�

اسرائیل از نصائح و حکَم و  که مورد نیاز بنی(از هرچیز  )تورات(و براي او در الواح «
 »نوشتیم )احکام حلال و حرام بود
از اسرائیلیاتی ها  آن باشند. که همه در جوهر و تعداد فراوان میاین گونه روایات، 

در میان مسلمانان » وهب بن منبه«و » کعب الاحبار«باشد، و امثال  است که باطل می
 2،او را خوردند فریباي از اصحاب  اند. اگر روایت درست باشد، آمده، که عده پراکنده

که مسلمانان را فریفت، این دو نفر ها  آن بازترین بدترین راویان اسرائیلیات، و نیرنگ :گفته
اگر حافظ ابن حجر بوسیله  :گفت 3.کعب الاحبار و وهب بن منبه :باشند. یعنی می

کرد، و رجال در  اشتباه میها  آن خورد، و در مورد عدالت می فریبها  آن هاي دسیسه
شدند، تحقیق در مورد این مبحث کاملتر و تمامتر  غزش میدچار لها  آن جرح و تعدیل

به کعب الاحبار و وهب ابن منبه، بوسیله آنچه که خود  5همانا ایراد استاد رشید رضا 4.بود

________________________ 
 .9/438تفسیر المنار،  -1
 .9/184تفسیر المنار،  -2
 .27/783مجله المنار، جلد  -3
، مقاتل و گفته سید رشید رضا باطل بودن 619-27/610، نگا:مجلۀ المنار، جلد 9/442تفسیر المنار،  -4

 کند. دفاع از جرح کعب الاحبار و وهب بن منیه را ثابت می
د مسئولان مکتب عقلگرایی جدید، که از استاد محمد رشید رضا تبعیت کردند درباره آنچه گفته بودن -5

، و ابوریه همان 324-312دکتر فهد رومی در کتاب منهج المدرسۀ العقلیه الحدیثه فی التفسیر، ص 
اي جهت ایراد به سنت و راویان آن از اصحاب و  نظرات را آورده است،کلام رشید را به عنوان پرده

-145ي بکار بگیرند، نگا: اضواء علی السنه، ص ها امامهاي مورد اعتماد جدید تابعان و بعد از آن
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مردود است و  ،اند را عادل و مورد اعتماد دانستهها  آن آورده است، که جمهور علما
عبداالله بن عمر،  :بزرگان اصحاب، مانندو ابوهریره و دیگر  1اعتراف کرده که ابن عباس

اند، ساده  که از او روایت کردههایی  آن یا همهها  آن اند. عبداالله بن زبیر از او روایت کرده
ثقه کند،  در آنچه روایت میاند، بلکه یقین داشتند که او  اند، و فریفته شده هم نبوده نبوده
 پس از او روایت کردند.  ،است

که اصحاب علم خود را از یک دروغگوي جعل  ،کند عقل خطور میچگونه به  وگرنه
آن را  و ثابت کردن حدیث، بررسیکه اصحاب بعد از  د، بعد از آنکه فهمیدندنکننده بگیر

 2پذیرند. می
و نسائی هم ابوداود و ترمذي  ،حدیث آورده است از اومسلم در صحیح خود 

که نام هایی  آن است بر این مطلب که کعب نزد همه یو این دلیل اند همینطور عمل کرده
بزرگوار  عالمهمه تهمتهایی که به این  ردو آن گواهی هم براي  ثقه و معتمد استبردیم، 

  3، کافیست.وارد شده است
ی که مربوط به ضعفاء های کتاب اند، به همین دلیل در هه دانستقث کعب راجمهور علما 

نقد کنندگان حدیث هم در این باره اتفاق نظر  نیست، وو متروکین است، یادي از او 
 4دارند.

_____________________________________________________ 
، و الصلاة از 202، 201، 162، 161، 160و فجر الاسلام، ص  -66-1/52، و الاضواء القرانیه، 181

 باشد. می 141، و اصول الحدیث از عبدالهادي فضلی، ص 37-32محمد نجیب، ص 
 .9/466از تفسیر المنار استفاده کن،  -1
 .83، 78-77فی التفسیر و الحدیث از دکتر الذهبی، ص نگا: اسرائیلیات  -2
 ، هر دواز دکتر ذهبی.78-77، و الاسرائیلیات فی التفسیر و الحدیث، ص 1/189التفسیر و المفسرون  -3
، 1/52، و تذکرة الحفاظ، 4662، شماره 2/148، و الکشاف 5666، شماره 2/43نگا: تقریب التهذیب،  -4

، شماره 145، و مشاهیر علماء الامصار، 333، شماره 494-3/489لنبلاء، ، و سیر اعلام ا33شماره 
 .33-32، نگا: مقالات الکوثري، ص 911
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اند. ذهبی  روایت کردهاز وهب ابن منبه و نسائی،  و ترمذي بخاري و مسلم و ابوداود
 :عجلی گفته .او ثقه، راستگو، و از اسرائیلیات زیاد روایت کرده است :هگفت» المیزان«در 

او را ضعیف دانسته، و گروهی دیگر » فلاس«، او تابعی و ثقه بود، در سرزمین صنعا بود
  1.اند او را توثیق کرده

 2،آورده است ابن حبان هم او را در میان ثقات است. او ثقه :اند گفته ابوزرعه و نسائی
  3.خود بخاري هم به او اعتماد کرده و او را موثق دانسته است

موثق دانستن، وهب بن منبه و کعب درباره هاي بعضی از علما  هایی از گفته اینها نمونه
 را مورد نقد قرار دهد و به روش حدیثیها  آن تواند آیا بعد از این کسی میبود.  الاحبار

 حالی که کار بداند، در و فریب کند را به ناآگاهی و غفلت متهمها  آن یا شک کندها  آن
 4هی دارند.عده کمی در میان مردم از این علم آگا و اند اهل حدیث بودهها  آن

و  است اند، درست به این معنی نیست که هر چه را این دو عالم بزرگوار روایت کرده
آن  هایی دارد که با شریعت ما مخالف نیست و عقل هم دروغی در آن نیست، بلکه دروغ

نسبت دهیم، دروغ از طرف ها  آن و این به معناي آن نیست، که دروغ را به پسندد نمیرا 
معتقد به درستی ها  آن اند، و فقط دروغهاي دیگران را روایت کردهها  آن د،باش دیگران می

 به دلیل پوشیده بودن و تحریف شدن دروغ در میاناند، و از دروغ بودن آن  آن بوده
  .اند آگاهی نداشتهاهل کتاب،  هاي کتاب

________________________ 
، و الثقات از 956، شماره 150، و مشاهیر علماء الامصار، ص 353، 4/352نگا: میزان الاعتدال،  -1

، شماره 2/293یب، ص ، و تقریب التهذ93، شماره 1/100و تذکرة الحفاظ  1786، شماره 467عجلی 
 .77، نگا: الاسرائیلیات از دکتر ذهبی، ص 7512

، نگا: معرفۀ الرواة المتکلم فیهم بما لایوجب الرد، از ذهبی، 8654، شماره 11/167تهذیب التهذیب،  -2
 .362، شماره 186ص 

 .86، و الاسرائیلیات، ص 1/197التفسیر و المفسرون،  -3
 .1/192التفسیر و المفسرون،  -4
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کند، دروغ  مسایلی که کعب از اهل کتاب نقل میاز بعضی « :است ابن جوزي گفته
 1.است، نه اینکه کعب عمداً دروغ گفته باشد، زیرا کعب از بهترین نیکوکاران است

 2.همه این مطالب هم درباره وهب بن منبه گفته شده است
ي مربوط به ظهور مهدي با بهره برداري دشمنان ها روایت رشید رضا گفتهاما اینکه 

 دکتر فهد ي اسلامی بوده،ها ملت میان در هاي فساد و فتنه اسلام در آن از بزرگترین انگیزه
از  :میپرس در پاسخ به رشید رضا ما از او سؤالی می« رومی، پاسخ او را چنین داده است:

شک در اثبات  و از عقاید مسلمانان و پوشاندن آن دشمنان اسلام برداري چه زمانی بهره
ه بوده است.؟ آن موج 

بلکه از آنچه که نزد  برداري نکردند بحث مهدویت، بهره دشمنان اسلام فقط از
برداري کردند، یعنی (ایمان به نبوت) با این  مسلمانان، بزرگتر و واضحتر است بهره

بینیم، مانند، بهائیها،  را میها  آن برداري، مدعیان نبوت خارج گشتند و امروزه همچنان بهره
ن به ختم نبوت ایمان دارند و این ایمان داشتن همه مسلمانا .بابیها، قادیانیها، و سایرین

 برداري خود کوتاه بیایند، نه این و نه آن براي ما باعث نشده که دشمنان از بهره
 م آن و ایمان به آمدن مهدي نیست.، مانعی براي ایمان به نبوت و ختها مسلمان

شک کنیم، از آن  ،برداري دشمنان قرار گرفته  اگر به همه عقاید مسلمانان که مورد بهره
 3ترسیم که از اسلام حتی نامش باقی نماند.؟ می

 دجال خروج :دوم

________________________ 
 .7361، شماره 13/346فتح الباري،  -1
، براي کسب اطلاعات در پاسخ به آقاي رشید 325منهج المدرسۀ العقلیۀ الحدیثۀ فی التفسیر، ص  -2

اند، نگا: الاسرائیلیات فی التفسیر و الحدیث از  رضا در جرحی که کعب و وهب ابن منبه از او آورده
 و صفحات بعد از آن. 27/377نگا: مجله المنار، جلد  87-76دکتر ذهبی 

 .519، 518منهج المدرسۀ العقلیه فی التفسیر، ص  -3
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احادیثی که درباره آمدن دجال آمده است آنقدر زیادند که به حد تواتر معنوي 
 1.اند روایت کردهآن را  ائمه حدیث ثراک رسند، و می

س بن مالک دهد، حدیث ان یاز جمله احادیث صحیحی که درباره آمدن دجال خبر م
ست که امت خود را به آمدن هیچ پیامبري نی :فرمود رسول خدا :باشد که گفت می

خبر نکرده باشد، او چشم کج است، و خداوند شما چنین  ،دروغگویی (دجال) چشم کجِ
 2.نیست، در میان چشمان دجال، کفر نوشته شده است

جهمیه و گروهی از  ها و ایرادهاي خوارج و در گذشته پیشوایان اسلامی به شبهه
ن گذارهاي گذشته) و (منحرفان و ملحدا معتزله (در مورد انکار دجال) و (ایرادهاي بدعت

 3.اند اند، گروهی از علماء هم، از این خرافاتها متأثر شده هم عصر ما) پاسخ داده دین بی
ن ادعاي نپذیرفتن احادیث دجال، به دلیل مخالفت با قرآن، که معتقدند در قرآن چنی

  چنین داده است:را ها  آن چیزي نیامده است. ابن حجر پاسخ
 :فرماید خداوند می :پاسخ اول

ِ� َ�عۡضُ ءَاَ�تِٰ رَّ�كَِ َ� ينَفَعُ َ�فۡسًا إيَِ�نُٰهَا﴿
ۡ
  .]158الأنعام: [ ﴾يأَ

براي آنان نمودار  )دالّ بر شروع رستاخیز باشد(هاي پروردگارت که  اي از نشانه پاره«
و آنان را به ایمان اجباري وادار (رسد  هاي پرودگارت فرا می اي از نشانه ؟ روزي پارهشود
، یا این که با وجود داشتن اند که قبل از آن ایمان نیاورده اما ایمان آوردن افرادي )نماید می

________________________ 
، شماره 228، نگا: نظم المتناثر، من الحدیث المتواتر، ص 1/168نگا: النهایۀ فی الفتن و الملاحم،  -1

 .797باشد، ص  می، و دیگر منابع گذشته که درباره تواتر احادیث مربوط به مهدي 290
، مسلم (در 7131شماره  13/97در کتاب فتن در باب آوردن یاد، دجال،  الباري)بخاري (شرح فتح  -2

ها، و شرایط قیامت، باب یاد کردن از دجال و صفات او و همراهان او،  در کتاب فتنه نووي)شرح 
 کن.، مراجعه 258، لفظ از خود اوست. به منبع قبلی، ص 2933، شماره 9/286

 ، مراجعه کن.258به منبع قبلی، ص  -3
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سودي به حالشان نخواهد  ،ندا خیري نیندوخته )اند و کارهاي پسندیده نکرده(ایمان 
 .»داشت
صحیح دانسته است. آن را  مذي حدیثی را بصورت مرفوع از ابوهریره آورده وتر

هنگام ایمان سودي ندارد آن در سه چیز هستند که وقتی خارج شوند و بیایند  هگفته ک
دجال  -1قبلاً ایمان نیاورده باشد، یا در ایمان خود، خیر و نیکی کسب نکرده باشد.  اگر

 1.و طلوع آفتاب از مغرب -3چهارپا (حیوان)  -2
 :اشاره کرده است حضرت عیسی در این آیه خداوند به نزول :پاسخ دوم

اعَةِ  �نَّهُۥ﴿   .]61الزخرف: [ ﴾لعَلِۡمٞ لّلِسَّ
 »دهد از وقوع قیامت می قطعاً وجود عیسی خبر«

و ضد در کنار یکدیگر رساند. پس از آوردن د و درست است که او دجال را به قتل می
لقبش مسیح است، دجال مسیح دجال هم مانند عیسی،  خودداري کرده است چون

 و عیسی مسیح هدایت است.  گمراهی
بعد از آن از  نیاورده است، ،خداوند نام دجال را براي تحقیر کردن او :پاسخ سوم

باشد. در تفسیر  یمجدا از فتنه دجال ها  آن ب و فتنهیأجوج و مأجوج نام برده است، آشو
 مذکور در این آیه: دجالبغوي آمده، 

َ�َٰ�تِٰ  َ�َلۡقُ ﴿ �ضِ وَ  ٱلسَّ
َ
ۡ�َ�ُ مِنۡ خَلۡقِ  ٱۡ�

َ
 .]57المؤمن: [ ﴾ٱ�َّاسِ أ

بسی دشوارتر است از  )خلقتاز عدم در آغاز (و زمین  ها آسمان قطعاً آفرینش«
 .»آفرینش مردمان

________________________ 
آن را آورده است و  3072، شماره 5/247ترمذي در سنن خود در کتاب تفسیر و باب سوره انعام  -1

در کتاب ایمان، باب  نووي)گفته حدیث حسن و صحیح است. این حدیث در صحیح مسلم (شرح 
 .158، شماره 1/472شود،  بیان کردن زمانی که ایمان آوردن پذیرفته نمی
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، که ه استشداطلاق  جزءکل بر  که باشد (الناس) در این آیه دجال می منظور از مردم
کفالت و  رشود که پیامب اموري می هاز جمل .اگر ثابت شود این بهترین پاسخ است

 1.مسئولیت بیان آن را بعهده گرفته است
ی این احادیث گوید: میقاضی  :گوید میامام نووي در مورد نظر اهل سنت درباره دجال 

در صحت وجودي آن  حجتی براي اهل سنت کرده است،روایت  م درباره دجالمسل که
یک آدم واقعی است، که خداوند بندگان خود را به وسیله او  (دجال) د، اوباش می
اي را که خود کشته،  العاده بخشیده است، مرده وقخداوند به او تواناییهاي ف آزماید. می

شود،  و زمین حاصلخیز می ،دهند آمدن او گلهاي جهان شکوفه می گرداند، با زنده می
اگر به آسمان امر کند که کنند،  نجهاي زمین از او پیروي میها و رودها، و گ باغها، آتش

رویاند، همه این امور به قدرت و  که گیاه برویاند، می دبارد، اگر به زمین امر کن ببارد، می
اي که حتی  به گونه گرداند ن خداوند او را ناتوان میافتد. بعد از آ مشیت خداوند اتفاق می

او  گرداند، و عیسی قدرت کشتن یک نفر را هم ندارد، خداوند کارهاي او را باطل می
 گرداند.  ت میباند، در زمین ثا ن آوردهو خداوند، کسانی که ایما رساند به قتل می را

برخلاف کسانی که او را انکار  است، و فقها نظر اهل سنت و همه اهل حدیث این
. ولی میهگروهی از معتزله و خوارج و جهاند از جمله:  کرده و کار او را باطل دانسته

 ود دارد ولی کارهايمعتقدند که دجال وجبرخلاف بخاري جهمیه و گروهی دیگر 
معجزات انبیاء از بین  ،باشدو ثابت توهمات او حقیقت ندارد که اگر راست العاده و  خارق

 رود.  می
آنچه که همراه اوست  تا ت است، زیرا او ادعاي نبوت نکردهنادرسها  آن همهنظر  که

گوید،  کند، که در همان ادعایش دروغ می . بلکه او ادعاي خدایی میباشدبراي تصدیق او 

________________________ 
 .169-166/1، نگا: النهایۀ فی الفتن و الملاحم 7122،شماره 13/98فتح الباري،  -1
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در از بین ها و دلایل حادث شده در آن، ناقص بودن صورتش، و ناتوانی  لتبصورت حا
 1که میان چشمان او قرار دارد. بردن کوري چشم خود و از بین بردن گواه و شاهد کفري

پس صحت احادیثی که درباره آمدن دجال است، در حد متواتر معنوي است، و 
از  یا اینکه تصور کردهضعیف و مضطرب دانسته است آن را  پاسخی است به کسی که

و وارد میدانی شده که اهل  2احادیث آحاد است و استناد به آن در عقاید درست نیست
اقرار پیشوایان اسلامی به اینکه دجال شخصیت واقعی است، همچنانکه باشد.  آن نمی

خرافات و دروغ و  اند که دجال، نماد ر کردهکه تأویل و تصوهایی  آن پاسخی است به
 اند.  یا تأویلات باطل دیگري که آورده 3و تباهی است و ظاهر شدن بدي زشتی

و  کند و در صورت او نشانه کور بودن و ناتوانی او اینکه دجال، ادعاي خدایی می
مبنی بر را  گمان داعیان قدیم و جدیدن او نوشته شده است، ها چشمکه میان کفري شاهد 

شود، باطل  او می 4دهد که باعث شبهه در نبوت اي انجام می العاده رقاینکه، کارهاي خا
 5.، همگی نادرست هستندرا داده استها  آن ، همانگونه که امام نووي پاسخکند می

 مسیح نزول :سوم
احادیثی که درباره نازل شدن حضرت عیسی در آخرالزمان آمده، به حد تواتر رسیده 

 روایت ، ازاین احادیث به صورت متواتر از رسول خدا« :است است، ابن کثیر گفته
عاص، ابی امامه، نواس بن سمعان، عبداالله بن عمرو  ابوهریره، ابن مسعود، عثمان بن ابی

اند. و در آن  و حذیفه بن اسید، روایت شده شریحه بن عاص، مجمع ابن حارثه، ابی

________________________ 
-7132هاي  ، شماره13/110، نگا:فتح الباري، 2938-2933، شماره 9/293المنهاج شرح مسلم،  -1

7134. 
 .77لتوت، ص والفتاوي از شیخ ش 28/756و مجله المنار، جلد  -45، 9/451نگا: تفسیر المنار،  -2
 .78، و الفتاوي، ص 9/317نگا: تفسیر المنار،  -3
 .451، 9/450نگا: تفسیر المنار،  -4
 ، و صفحات بعد از آن.149نگا: الغیبات فی ضوء السنه، از دکتر محمد همام، ص  -5
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آید یا در  ه آیا در شام فرود میفرود آمدن عیسی وجود دارد، ک حدیث صفت دال بر مکانِ
  1باشد. در کنار گنبد شرقی، و به هنگام اقامه نماز صبح می یا دمشق و

عیب و به همه اخبار و احادیثی که در این باره آمده آنکه استاد عبداالله غماري، بعد از 
همچنین سه نفر و  بیست و هشت صحابی این شصت حدیث را« :گوید گیرد، می ایراد می

اند،  روایت کرده با الفاظ مختلف و سندهاي متعدد، از رسول خداآن را  تابعین همز ا
کنند تأکیدي که قابل تأویل و طفره رفتن  که همه به فرود آمدن عیسی بن مریم تأکید می

  2.»نیست
قسم به کسی « :فرمود رپیامب :از ابوهریره روایت شده که گفت از جمله در صحیحن

شود، بعنوان حاکمی  میکه جا من در دست اوست، فرزند مریم (عیسی) بر شما نازل 
دادگر، تا صلیب را بشکند، خوك را از بین ببرد، جزیه وضع کند، آنقدر مال ببخشد که 

 3.»مستمندي براي دریافت آن پیدا نشود
دشمنان از آن به ه اند ک آورده درباره نازل شدن عیسی 4را که اهل حدیثشبهاتی 

اند،  و راویان آن، استفاده کرده ایراد گرفتن به حدیث پیامبر جهت اي عنوان وسیله
 کنیم: میدر چند مورد بیان  1بصورت مجمل

________________________ 
، و مسند 331، 1/330و زاد المسلم فیما اتفق علیه البخاري و مسلم  1/582/577نگا: القرآن العظیم،  -1

نگا: منابع گذشته، در  15/28، در حاشیه صفحه 12/257احمد، با تحقیق استاد احمد محمد شاکر 
 .797مورد تواترحدیث مهدي، ص 

، نگا: عقیدة اهل الاسلام فی نزول 178-177مشکلات الاحادیث از گروهی از علماي نابغه، ص  -2
، 61، و نزول عیسی ابن مریم آخرالزمان از حافظ سیوطی، ص 11-5عیسی از عبداالله غماري، ص 

68. 
، 3448، شماره 6/566کتاب پیامبران، باب، فرود آمدن عیسی بن مریم،  الباري)بخاري (در شرح فتح  -3

و  در کتاب ایمان باب نازل شدن عیسی وي)نو، آن را آورده است. مسلم هم در (شرح 3449
 آوره است، لفظ حدیث هم از اوست. 155شماره  467، 466/1پیروي از شریعت رسول ما، 

 .258نگا: منابع گذشته، ص  -4
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در قرآن هیچ نص صریحی وجود ندارد، که دلالت کند خداوند او را با روح و  -1
باشد و خوراك  جسدش به آسمان برده باشد، تا در آنجا زندگی دنیایی داشته

 بخورد.
نص صریح بر نزول او وجود ندارد بلکه آنچه که موجود است عقیده مسیحیان  -2

 است.
احادیثی که آمده، به حد تواتر نرسیده، تا عقیده به نزول او پیدا کنیم، بلکه  -3

ها  آن منکر، و در اکثر یشانمعنا ومضطرب  شانمتن آحادي است کهاحادیثی 
، به همین دلیل علماي نداست. و محکم الدلاله هم نیستضعف راویها بسیار شدید 

 اند. را تأویل کرده قدیمی و حال، آن
از لحاظ روحی و جسمی  بر مسلمان واجب نیست که اعتقاد به زنده بودن او -4

 شود. و مخالف این نظر کافر شمرده نمی داشته باشد
در  2»آید هیچ پیامبري بعد از من نمی«با حدیث  نازل شدن حضرت عیسی -5

 تناقض است.
 :پاسخ به شبهات گرفته شده

کند، عیسی به سوي آسمان بلند شده است.  آیاتی در قران آمده که دلالت می -1
است، خداوند روح و جسدش بالا رفته  او بااند که  علماء هم اعلام کرده

  :فرماید می

ُ قاَلَ  إذِۡ ﴿  .]55آل عمران: [ ﴾َ�عٰيَِ�ٰٓ إِّ�ِ مُتَوَفيِّكَ وَرَافعُِكَ إَِ�َّ  ٱ�َّ

_____________________________________________________ 
 .258نگا: منابع گذشته، ص  -1
ران، در کتاب احادیث پیامب الباري)قسمتی از حدیث طولانی که بخاري آن را آورده در (شرح فتح  -2

در کتاب  نووي)، مسلم هم آن را آورده (در شرح 3455شماره  6/571اسرائیل،  باب، یادي از بنی
 .1842، شماره 6/472حکومت، باب واجب شدن وفات با بیعت خلفاي اول، 
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با مرگ طبیعی در وقت (من تو را  :هنگامی را که خدا به عیسی فرمود )به یاد آورید(«
به سوي خویش فرا  )برم و بعد از مرگ طبیعی مقام تو را بالا می(میرانم و  می )معین

 .»برم می
اي از نظرات مفسران را درباره این آیه آورده است و  دکتر محمد خلیل هراس، چکیده

  :گوید می
و آن نظري  انتخاب و از حسن روایت کرده است ار که ابن کثیر آن نظر جمهور: -1

 تفسیر کرده است. به خوابیدنرا  است، که مردن
من تو « :معنی استکه در آیه تقدیم و تأخیر و تقدیر هست، و به این  نظر قتاده: -2

 »بعد از نازل شدن. یعنیمیرانم  برم و تو را می می بالارا به سوي خودم 
عنا که من تو منظور از وفات کردن، همان بلند شدن است، به این م :نظر ابن جریر -3

ن باین تفسیر منسوب به ا 1،میرانم و با بدن و روحت تو را می گیرم را از زمین می
 روایت کرده است.  3که او هم از ابن کثیر و او هم از مطر وراق 2زید است

________________________ 
 .3/291جامع البیان،  -1
و آشنا به ابن زید، احمد بن محمد بن زید، ابوالعباس فاضل دمشقی است، از علماي حنبلی عارف  -2

فقه و عربی است از تصنیفات او، محاسن المسامی فی مناقب الاوزاعی، و اختصار سیرة ابن هشام، و 
از دنیا رفت، شرح حال او در الضوء اللامع لاهل القرن التاسع ازسخاوي،   ه 87دیگر کتب، در سال 

 وجود دارد.  1/230، و الاعلام  72، 2/71
ابورجاء، المسلمی مولاهم الخرسانی است، در بصره ساکن شد، راستگو و او مطر ابن طهمان الوراق،  -3

اهل اشتباه است، احادیث روایت شده از عطا ضعیف است، از شهر و حسن روایت کرده است، 
. شرح حال   ه 129گویند،  اي می از دنیا رفت، عده 25اند. در سال  حمادان و همام از او روایت کرده

، و الجرح و التعدیل 5471، شماره 2/268و الکاشف  6721شماره  2/187او در تقریب التهذیب 
و  5/434، و الثقات ابن حبان 1584، شماره 430، و الثقات از عجلی، ص 1319، شماره 8/287

 ، وجود دارد.699، شماره 120مشاهیر علماء الامصار 
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رفته است، هر چند بعضی  بالازنده به صورت که او اتفاق دارند،  این سه نظر
 تر است بعد از آن نظر قتاده درستقول و نظر جمهور باشند،  تر می نیتر، و پذیرفت درست

 باشد. درست می 1ابن جریرنظر و سپس 
شود. زیرا معناي  شود، بر خواب هم اطلاق می بر مرگ اطلاق می» وفات«همانطور که 

 کافی و کامل است و نقصی در آن نیست، صاحب القاموس گفته ،آن براي رساندن حق
 2»توفاه وافاه فاستوفاه و أعطاه وافیاً، کوفاه و«یعنی  »أوفى فلاناً حقه« :است

 :مثلا به معناي خواب آمده است قرآن نیزدر گاهی 

ِي وَهُوَ ﴿ ِ  ٱ�َّ ۡلِ َ�تَوَفَّٮُٰ�م ب ِ  ٱ�َّ   .]60الأنعام: [ ﴾ٱ�َّهَارِ وََ�عۡلَمُ مَا جَرحَۡتُم ب
داند  میراند و در روز شما را برمی انگیزاند و او می خدا است که در شب شما را می«

کنید و چه  چه می )که زمان عمده جنب و جوش و تلاش و کوشش است(که در روز 
 .»آورید فراچنگ می

 :به دو معنا آمده است این آیهدر همچنانکه 

﴿ ُ نفُسَ َ�تَوَ�َّ  ٱ�َّ
َ
ۖ َ�يُمۡسِكُ  ٱلَِّ� حَِ� مَوۡتهَِا وَ  ٱۡ� قََ�ٰ عَليَۡهَا  ٱلَِّ� لمَۡ َ�مُتۡ ِ� مَنَامهَِا

خۡرَىٰٓ وَ�ُرۡسِلُ  ٱلمَۡوۡتَ 
ُ
رُونَ  ٱۡ� � إنَِّ ِ� َ�لٰكَِ �َ�تٰٖ لّقَِوٖۡ� َ�تَفَكَّ سَ�ًّ جَلٖ مُّ

َ
  .]42الزمر:[ ﴾٤٢إَِ�ٰٓ أ

ارواح  .گیرد برمی ها انسان و در وقت خواب ها انسان خداوند ارواح را به هنگام مرگ«
که (و ارواح دیگري را  ،دارد کسانی را که فرمان مرگ آنان را صادر کرده است نگاه می

و وقت (گرداند تا سرآمد معینی  باز می )هنوز صاحبانشان اجلشان فرا نرسیده به تن
خواب و بیداري که همسان مردن و زنده (در این مسأله  ).مشخصّی که پایان عمر است

براي  )ها انسان از مبدأ و معاد و قدرت خدا و ضعف(هاي روشنی  نشانه )شدن است
 3».اندیشمندان است

________________________ 
 .1/366، نگا: تفسیر القرآن العظیم، 167مشکلات الاحادیث، ص  -1
 .4/393القاموس المحیط،  -2
 .175، و مشکلات الاحادیث، ص 1/336نگا: تفسیر القرآن العظیم،  -3
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خواب می باشد و مرگ  در این آیه و در مورد حضرت عیسی منظور از وفات
راند، به می خواب می باخداوند خبر داده که عیسی را بعد از اینکه « :نیست. ابن کثیر گفته
خواستند او را آزار و اذیت کنند و  و او را از دست یهودیانی که می سوي خود بلند کرد

  1.»ت دادنجا از دست بعضی از پادشاهان کافر آن زمان
 :فرماید خداوند می

ِ مَرۡ�َمَ رسَُولَ  ٱۡ�نَ عِيَ�  ٱلمَۡسِيحَ إنَِّا َ�تَلۡنَا  وَقَوۡلهِِمۡ ﴿ وَمَا َ�تَلوُهُ وَمَا صَلبَُوهُ وََ�ِٰ�ن  ٱ�َّ
ِينَ شُبّهَِ لهَُمۡۚ �نَّ  ْ  ٱ�َّ ۚ  ٱّ�بَِاعَ مِنۡ عِلٍۡ� إِ�َّ  ۦ�يِهِ لَِ� شَكّٖ مِّنۡهُۚ مَا لهَُم بهِِ  ٱخۡتَلَفُوا نِّ  وَمَا ٱلظَّ

ُ رََّ�عَهُ  بلَ ١٥٧يقَيِنَۢ�  َ�تَلوُهُ  ُ إَِ�ۡهِ� وََ�نَ  ٱ�َّ   .]158-157النساء: [ ﴾١٥٨عَزِ�زًا حَكِيمٗا  ٱ�َّ
گفتند  می )خداوند بر آنان خشم گرفت به سبب این که از روي استهزاء و سخریه(و «

در حالی که نه او را کشتند و نه به دار  !پیغمبر خدا را کشتیم ،ما عیسی پسر مریم :که
متردد گردیدند که آیا عیسی یا دیگري را (ولیکن کار بر آنان مشتبه شد و  ،آویختند

کسانی که درباره او اختلاف  )باره با همدیگر اختلاف نظر پیدا کردند و اند و در این کشته
راجع بدو در شک و گمانند و آگاهی بدان ندارند و تنها به گمان  )یجملگ(پیدا کردند 

و قطعاً مقتول کس دیگري بوده (اند  یقیناً او را نکشته )باید بدانند که(گویند و  سخن می
از دست آنان رهاند و پس از گذشت روزگاري که خود (بلکه خداوند او را     ).است

است و بر (و خداوند چیره  .به مرتبه والائی رساند در پیش خود )وي را میراند و ،داند می
و  ،دهد و هر چیزي را برابر حکمتی انجام می(حکیم است  )و ،هر کاري توانا است

 »).کند سنجیده عمل می
کند که خداوند عیسی را زنده  آیه به صراحت اشاره می :گوید میدکتر محمد هراس 

به صلیب کشیدن در و رده، و جایی که قتل برده است. زیرا خداوند رفع کردن را آو بالا
 .در روي زمین مرده و دفن شده بود آن صورت گرفته را نفی کرده است، اگر عیسی

________________________ 
 .85/2البدایه و النهایه،  -1
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منظور از بلند کردن، بلند کردن روح و جایگاه اوست، همانطور که انکار کنندگان تصور 
اند، در آن صورت کلمه بلند کردن در مقابل کشتن و به صلیب کشیدن زیبا نبود،  کرده

ست که او را زنده ا زیرا آنچه که براي نفس کشتن و به صلیب کشیدن مناسب است این
او را کشته، نه به  ،فرمودند ت مرده، در غیر این صورت میبرده باشد نه به صور بالا

 لکه خداوند اورا به قتل رساند.صلیب کشیدند، ب
 :این آیه چگونه باید تصور کرد که منظور از

ُ رََّ�عَهُ  بلَ﴿   .]158النساء: [ ﴾إَِ�ۡهِ�  ٱ�َّ
 ،داند میاز دست آنان رهاند و پس از گذشت روزگاري که خود (بلکه خداوند او را «

 » .در پیش خود به مرتبه والائی رساند )وي را میراند و
تا تصور کشتن و به صلیب کشیدن او  آوردهآن را  روح عیسی باشد، بلکه بلند کردن

 از کند، بلکه را نفی و باطل کند، بلند کردن روح، قتل و به صلیب کشیدن را باطل نمی
 بالاباشند، روح او به سوي خداوند  ، به فرض اینکه او را کشتهاست تر معاجها  آن
این اختصاص  به سوي خود بلند کرده استآن را  هکرده ک رفت، و اینکه خداوند بیان می

شد. و آنچه که ممکن است به عیسی اختصاص پیدا کند، همان بلند  به آن احساس نمی
و  انباشد. زیرا ارواح همه پیغمبر یکردن عیسی بصورت زنده و با جسم و روح خود م

و میان عیسی و دیگران تفاوتی نیست  رود بالا میمؤمنان، بعد از مرگ به سوي خداوند 
  1.این امر به او اختصاص ندارد

ب احتیاج داشته روي زمین نیست، که به غذا و آ يها هزندگی، زند ندزندگی او همان
بلکه زندگی او  باشد،روشها و قوانین کائنات  مانند دیگر موجودات زنده، مطیعو  باشد

اي است نزد خداوند که به نیازهاي بدنی و مادي مانند آب و غذا و امثال آن  زندگی ویژه
 2احتیاجی ندارد.

________________________ 
 .168-167مشکلات الاحادیث، ص  -1
 .182، 181منبع قبلی، ص  -2
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 د، از جمله: نکن به زمین را در روز آخرت، ثابت می هایی هم فرود آمدن عیسی آیه
  :فرموده خداوند -1

لٰحِِ�َ  وََ�هۡٗ� وَمِنَ  ٱلمَۡهۡدِ ِ�  ٱ�َّاسَ  وَُ�َ�لّمُِ ﴿  .]46آل عمران: [ ﴾٤٦ ٱل�َّ
که از سی سال تا پنجاه و یک سال  ،سالی یعنی میان(و در گهواره و در حالت کهولت «
 .»گفت و از زمره صالحان بشمار است با مردم سخن خواهد )است

عیسی در گهواره با مردم صحبت کرد و  :هراس از ابن جریر نقل کرده است که شیخ
 1، که آن هنگام به سن کهولتکشت با مردم صحبت خواهد کرد زمانی که دجال را

همه مفسران ایم که نظر  رسیده است، سپس گفته، این چیزي که از ابن جریر روایت کرده
دانند، و  را دلیلی بر نازل شدن عیسی می و آن کنند مه آیه را اینگونه تفسیر میو ه باشد می

معطوف به  ﴾وََ�هۡٗ� ﴿ ماند. فرموده خداوند نمیکه در آن شکی باقی  است قتیاین حقی
در زمان و تقدیر آن چنین است،  دارندحکم  باشد، که با آن یک ف به قبلش میظر متعلقِ

سالی رسید باز با مردم  کند، و زمانی که به کهن صحبت میبا مردم  بچگی در گهواره
شدن باشد، باید  کند، اگر سخن گفتن او در بچگی مستقیم بعد از متولد صحبت می

. در غیر این صورت شداب است، سالی م کهنامعطوف علیه آن که سخن گفتن او به هنگ
و زیبا  استنیازي به نص آوردن بر آن نیست. زیرا حرف زدن در کهنسالی امري عادي 

نیست از آن خبر بدهیم، به ویژه که در مقام بشارت دادن باشد. بلکه باید منظور از این 
سالی همچون سخن گفتن در بچگی باشد، به این معنا که او  فتن در کهنسخن گ«سخن 

آید و در زمین  پس فرود میسشود، قبل از اینکه به سن کهولت برسد،  به آسمان بلند می
 کند. سالی با مردم صحبت می م کهنماند و به هنگا تا زمان کهولت باقی می

سی و بلند شد  ها آسمان ه سويب عیسی همه محدثان و مورخان معتقدند که زمانی که
ماند، همانطور که  چهل سال در زمین میآید  سه سال سن داشت و هنگامی که فرود می

________________________ 
 .3/273جامع البیان،  -1
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میان من و « :فرمود از ابوهریره روایت شده، که پیامبر 1.در حدیث صحیح آمده است
عیسی هیچ پیغمبري نیست، او فرود خواهد آمد، اگر او را دیدید، او را به این صفات 
بشناسید، مردي که میان رنگ قرمز و سفیدي است، میان این دو رنگ انگار که آب از سر 

کَند، خوك را  جنگد، صلیب را می بخاطر اسلام با مردم میچکد، اگر خیس نباشد.  می او
دهد، در زمان خود همه مردمان بجز مسلمانان را به هلاکت  زیه قرار میشد، جکُ می
 یابد و ماند، سپس وفات می برد، چهل سال در زمین می رساند، دجال را از بین می می

  2.خوانند بر او نماز می ها مسلمان
 :فرموده خداوند -ب

نَّ بهَِا وَ  ۥ�نَّهُ ﴿ اعَةِ فََ� َ�مَۡ�ُ سۡتَقيِمٞ  بعُِونِ� ٱتَّ لعَلِۡمٞ لّلِسَّ   .]61الزخرف: [ ﴾٦١َ�ذَٰا صَِ�طٰٞ مُّ
و هرگز درباره قیامت شک و تردید  ،دهد قطعاً وجود عیسی خبر از وقوع قیامت می«

 .»پیروي کنید که راه راست این است و از من ،نداشته باشید
گردد، یعنی آمدن او از  برمی ) به عیسیانه( این است که ضمیر در درست

  3.آید قبل از قیامت فرود میاندکی باشد، زیرا عیسی  هاي قیامت می نشانه
در ذکر آن و صحبت کردن در غیر سیاق آیه  این است که کند آنچه که به آن دلالت می

  کند. و این معناي قرائت دیگري را تأیید می جایز نیستبدون حجت  سیاق آن

اعَةِ  ۥ�نَّهُ ﴿  4نشانه دلیلی براي وقوع قیامت است.یعنی  .﴾لعَلِۡمٞ لّلِسَّ
  :فرماید خداوند می -ج

________________________ 
 .170مشکلات الاحادیث، ص  -1
، شماره 118-4/117ابوداود در سنن خود در کتاب ملاحم، در باب آمدن دجال، آن را آورده،  -2

لفظ از آن اوست. و حاکم در مستدرك در کتاب تاریخ، در باب، ذکر رسول اکرم با  )4324(
 ، گفته: اسناد آن صحیح است، ذهبی هم با او موافق است.4163، شماره  2/651عیسی

 .16/105کام القرآن، نگا: الجامع لاح -3
 .4/132تفسیر القرآن العظیم،  -4
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هۡلِ ﴿
َ
يَُ�ونُ عَليَۡهِمۡ شَهِيدٗا  ٱلۡقَِ�مَٰةِ وََ�وۡمَ  ۖۦ َ�بۡلَ مَوۡتهِِ  ۦإِ�َّ َ�ُؤۡمِنََّ بهِِ  ٱلۡكَِ�بِٰ �ن مِّنۡ أ

 .]159النساء: [ ﴾١٥٩
در آن دم که در آستانه (و کسی از اهل کتاب نیست مگر این که پیش از مرگ خود «

گردد  گیرد و ارتباط او با این جهان ضعیف و با جهان بعد از مرگ قوي می مرگ قرار می
به  )بیند رود و بسیاري از حقائق را می اي از برابر چشمش کنار می ها تا اندازه و پرده

فرصت از دست رفته است و ایمان و توبه  ،ا دیگر چه سودام(آورد  عیسی ایمان می
دهد که او تنها  و شهادت می(و روز رستاخیز گواه بر آنان خواهد بود  )ناپذیرفته است

 »).رسالت آسمانی را رسانده است بنده و فرستاده خدا بوده است و

 اند: ت بیان کردهدر مورد مرجع ضمیر دو صورعلما  ﴾ۖۦ َ�بۡلَ مَوۡتهِِ ﴿ :و فرموده خداوند
 1باشد. و آن نظر ابوهریره می قبل از مرگ عیسی :اول
نظر  حقیقتبه  نزدیکترین نظر :ابن جریر گفته .باشد جزء اهل کتابقبل از مرگ  :دوم

ایمان به او عیسی قبل از مرگ گروهی از اهل کتاب  ،تأویل آن :کسی است که گفته
شکی نیست آنچه را که ابن جریر گفته « :است که نظر ابن کثیر است، گفته 2،آورند می

  3.»همان درست است
ضعیف است و کتابی  به» موته« احتمال بازگشت ضمیر در« :استاد عبداالله غماري گفته
عیف و باطل بر غیر عیسی باطل است، و احتمالهاي ض» بِِه« احتمال بازگشت ضمیر در

 بر این آیه قرآنک جوئیم، پس ستمها  آن براي حجت مفید نیستند و درست نیست به
 باشد. نص می ،به کمک آنچه که ذکر کردیم او زندگی عیسی و فرود آمدن

________________________ 
 .3448، شماره 569، 6/568، و فتح الباري، 155شماره  . 1/470نگا: منهاج شرح المسلم،  -1
 .6/21جامع البیان،  -2
و مسند احمد با تحقیق احمد شاکر  1/85/89، نگا: البدایه و النهایه، 1/577تفسیر القرآن العظیم،  -3

-170، و مشکلات الاحادیث، ص 3448، شماره 6/568، حاشیه صفحه، و فتح الباري، 15/27-28
171. 
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آنگونه که شود.  و گاهی قرائنی به آن اضافه می آن لفظ هم گاهی خود نص است
که هایی  آن گذارد، هر احتمالی در مورد لفظ در مقدمه آن اثر نمیاند،  اي تصور کرده عده

  1.اند را بنا بر اصول بنیان ننهادهقواعد خود 
و فرود آمدن مسیح، به حد تواتر نرسیده  که احادیث نزول اند آنچه که تصور کردهاما 

است، تا به فرود آمدن عیسی عقیده پیدا کنند، بلکه احادیث آحادي است که در متن خود 
 باشند. .. می.مضطرب

ها  آن اند گذشت، آمدن نص آورده ذکر آن علمایی که بر متواتر معنوي بودن آن حدیث
پیدا  و نسبت به احادیث آن علم یقینی پذیرندب راها  آن همه مردم باعث شده در صحیحین

ها  آن و به مفهوم شویمها  آن ما واجب است که تسلیم د، حتی اگر آحاد هم باشند برکنن
یده مخالف باشند. هر چند بر عق می ثابت شود که از رسول خدا اگرایمان بیاوریم 

 پذیرفت. آن را  دلالت کند، باید
در متن احادیث  : ایناند در مورد تصور استاد رشید رضا و شیخ شلتوت، که گفته

 باشند. میمنکر در معنی مضطرب و 
این زیرا این درست نیست،  :است و گفته شیخ شلتوت پاسخ دادهاستاد غماري به 
در مورد فرود آمدن عیسی و کشتن  ) همگی(بنابر تعبیر خودشان احادیث و روایات

را  ها روایت آن از اتفاق نظر دارند، ولی بعضی ....دجال و خوك و شکستن صلیب و
بصورت مفصل و بعضی دیگر بصورت مجمل و گروهی دیگر بصورت خلاصه، و 

داستانی را به روشها و  .اند. قرآن هم همینطور عمل کرده است دیگري شیوا بیان کرده
تر  آن قصه طولانی ،ها آورد، که در بعضی سوره هاي مختلف می عدد در سورهاسلوبهاي مت

هایی هم خیلی کوتاه آمده، و اگر  اي که در سوره و با ذکر جزئیات بیشتر است، به گونه
  .مانیم هاي قبلی را نخوانده باشیم از درك آن عاجز می سوره

________________________ 
 ، نگا: المسیح فی القرآن الکریم از دکتر رمضان مصطفی دیاب.169مشکلات الاحادیث، ص  -1
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درباره شأن حدیث هست که شاید آنکه فتوا داده است گمان کرده مانند اختلافی که 
کند، که در اینجا مفتی اشتباه کرده و  دلالت میها  آن تعدد خروجهاي آن، بر تعارض میان

 شود.  نیست، اشتباه او دو برابر می ها روایت وقتی ادعا کند، امکان جمع کردن میان
به فرض وجود تعارض میان آن احادیث، جمع کردن میانشان ممکن است، اگر فکر 

ولی او سخن خود را  .را به کار بیندازد، و دقت کند، و جستجوي دقیق نمایدخود 
 1دشوار است.ها  آن بصورت مرسل بیان کرده که جمع میان

ها  آن نیستند، به همین دلیل علما در گذشته تصور اینکه این احادیث محکم الدلاله

که سندي ندارد، چگونه است و ادعاي باطلی  ،باطل است تصوري کردند، را تأویل می
حت آن و فرود آمدنش نص احادیث بر صچنین چیزي ممکن است در حالی که 

همه امت بر آن  رد نماید، نیامده است وآن را  صراحتو چیزي که با اشاره یا  اند آورده
رد اند، چیزي جز تحریف و تغییر و  کند اجماع دارند، و تأویلی که کرده چه که دلالت می

 ن حجتی نیست.آو در  نیست و صریحنصوص ثابت 
زندگی  خود یا کسانی که در زماننوگراها « :گوید شیخ احمد محمد شاکر می

در  این احادیث بازي کردند، احادیثی که آشکارا بر فرود آمدن عیسی اب کنند، نمی
اي  گاهی بوسیله تأویلهاي پیچیده کنند که از تمام شدن دنیا دلالت می آخر زمان و قبل

 یاها  آن -در حقیقت  –شوند  مواجه می و گاهی با انکارهاي آشکار دیگر شوند میکار ان
و این احادیث در مجموع  زدیک است که ایمان نداشته باشند.نیا به غیب ایمان ندارند و 

در ها  آن شود، و انکار و تأویل فهمیده میها  آن باشند، و مفهوم دینی از متواتر معنایی می
 . 2سودي ندارداین باره 

قرآنی و حدیثی بر بلند کردن عیسی به سوي آسمان  نصوصشکی نیست که  -4
 آید او از نظر جسمی و روحی زنده است و در آخر زمان فرود می دلالت دارند. و

________________________ 
 .178مشکلات الاحادیث، ص  -1
 در حاشیه صفحه. 12/257مسند احمد با تحقیق احمد محمد شاکر،  -2
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و بر هر مسلمانی واجب است که ایمان بیاورد به آنچه  امر، اجماع هست و بر این
لوم است که انکار کردن امور ثابت دینی اند و مع قرآن بر آن دلالت کرده نصوص

 شود.  منجر به کفر می
زنده  شرعاً واجب است که ایمان داشته باشیم عیسی« :گوید میشیخ شنقیطی 

گردد و در راه خدا  است و باید در آخر زمان فرود آید و پیرو شریعت پیامبر اسلام
ن واجب است زیرا خداوند در باشد اعتقاد به آ می و این تواتر از رسول خدا جهاد کند

 :است قرآن فرموده

ُ رََّ�عَهُ  بلَ ١٥٧يقَيِنَۢ�  َ�تَلوُهُ  وَمَا﴿ ُ إَِ�ۡهِ� وََ�نَ  ٱ�َّ   .]18-157النساء:[ ﴾١٥٨عَزِ�زًا حَكِيمٗا  ٱ�َّ
از (بلکه خداوند او را    ).و قطعاً مقتول کس دیگري بوده است(اند  یقیناً او را نکشته«

در پیش  )وي را میراند و ،داند رهاند و پس از گذشت روزگاري که خود میدست آنان 
حکیم  )و ،است و بر هر کاري توانا است(و خداوند چیره  .خود به مرتبه والائی رساند

 »).کند و سنجیده عمل می ،دهد ام میو هر چیزي را برابر حکمتی انج(است 
که حدیث درباره مرگ او و گفتیم  متواتر در این باره را ذکر کردیمقبلاً احادیث 

در آخر زمان  و با احادیثی صحیحی که درباره فرود آمدن عیسی درست نیست
و  آن خبر داده که او را بلند کردیم و کشته نشدباشد در تعارض هستند. وقتی قر می

و احوال او را بعد از  ه که در آخر زمان فرود خواهد آمدهم براي ما بیان فرمود پیامبر
باشد اعتقاد به  فرود آمدن براي ما، توضیح داده است، که از هر احتمال کذبی به دور می

و هر کس در آن هم شک نماید با اجماع امت، کافر  به هر مسلمانی واجب است آن
و هر عیبی که  چنانکه فهمیدیم بدون اختلاف این امر جزء دین استگشته است، زیرا 

باشد و کسی که اندکی علم داشته  باطل می اند، به آن گرفته ان و نادانانفو منحر ها دین بی
 1.نمایدشایسته نیست که به آن توجه باشد 

________________________ 
 .332-1/331زادالمسلم فیما اتفق علیه البخاري و مسلم،  -1
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ختم با  اند، که فرود آمدن عیسی تصوري که معتزله و جهمیه و پیروانشان کرده
 نبوت در تعارض است. 

باطل را نقض و ها  آن این حدیث ادعاي« :گوئیم میها  آن در پاسخ به این تصور
عیسی در  آید و می »پیامبر دادگري«نگفته » حاکم دادگري«فرموده  کند، پیامبر می

و بعنوان پیغمبري، با رسالت جدید نازل  آید کند فرود می حالیکه به این شریعت حکم می
 1.باشد و او از حکمرانان این امت می شود، زیرا شریعت خود او نسخ شده نمی
گفته » خواند ر مردي از این امت نماز میپشت س«که آنچه در صحیح مسلم آمده،  

 شنیدم رسول خدا :کند، از جابر بن عبداالله روایت شده که گفت قبلی ما را تأیید می
 :جنگند، گفت می ،براي حقتا روز قیامت، آشکارا همچنان گروهی از امت من « :فرمود
عیسی پیش نماز ما بشو، اي  گوید: فرمانده آن مؤمنان جنگجو میآید،  فرود می عیسی
و خداوند این امت را تکریم کرده  نه، شما بر همدیگر امیر هستید« :فرماید می عیسی
 » 2.است

اگر عیسی به عنوان امام (پیش نماز)  :است ابن حجر گفته، ابن جوزي چنین آورده
بینی او که از لحاظ شرعی  آیا می :شد افتادیم و گفته می ایستاد، در این اشکال می می

ا در فرموده رپس بعنوان مأموم ایستاد، تا این شبهه  ،مبتدي است بعنوان امام ایستاده است
 3.، پیش نیاورد»بعداز من پیامبري نیست«(لانبی بعدي)  پیامبر

به این مسأله ایراد وارد کند، خصوصاً  کس هر پس« :است استاد عبداالله غماري گفته
فر نباشد، بدعتگري گمراه شده است و واجب است که ز این بیانها و گفتارها، اگر کابعد ا

________________________ 
 .155، شماره 1/469المنهاج شرح مسلم،  -1
در حالی که به شریعت  در کتاب ایمان در باب نازل شدن عیسی نووي)مسلم (در شرح  -2

 .156، شماره 1/468کند،  حکم می محمد
و نازل شدن عیسی بن  3449، شماره 6/507آورده شده است، نگا: فتح الباري،  267قبلاً در ص  -3

 .21/58مریم در آخر زمان از سیوطی، ص 
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اختلاف نیست، که  هاین مسأل در و از معاشرت با او اجتناب ورزند، از او دوري جویند
 نصوصو  اند ست، که امت بر آن اجماع کردهپذیرفته شود، بلکه اجماعی ا عذر مخالف

 1.جمله مسائلی است که در آن جاي اجتهاد و نظر دادن نیستو از  اند متواتر بر آن آمده
که در مسند خود با سند صحیح آورده آوریم  میدر پایان روایتی را از امام احمد 

من امیدوارم اگر عمر طولانی « :فرمود کند که رسول خدا هریره روایت می از ابی. است
گ زودتر به سراغم آمد، هر کس از داشتم، به عیسی بن مریم برسم و او را ببینم، اگر مر

  2.»بیند، سلام مرا به او برساند شما که او را می
ینکه قطعاً آن امر اتفاق اي است به ا در این حدیث اشاره« :گوید دکتر سعید صوابی می

اسلام و  شود که با دین و حاکم عادلی می آید فرود می و تحقیقاً عیسی افتد می
 3.گرداند و سایر ادیان را باطل می کند شریعت محمدي حکم می

ابوهریره به شما سلام  :او را دیدي، بگوئید اي برادرزاده اگر« :گوید ابوهریره می
 4.رساند می

خود، در ایمان آوردن به فرود  دیث بهترین دلیل بر پیروي امت از پیامبراین ح
 .است آمدن عیسی ابن مریم

، رسیدندعیسی بن مریم به کنیم، اگر  د وصیت میآین که بعد از ما میهایی  آن ما هم به
  1.سلام ما را به او برسانند

________________________ 
 .230-2/214، نگا: موقف المدرسۀ العقلیه من السنه، 182مشکلات الاحادیث، ص  -1
، باب نازل شدن عیسی ابن مریم ها ، هیثمی هم آن را در مجمع الزوائد در کتاب فتنه2/298مسند  -2

آورده است و گفته احمد آن را با دو سند روایت کرده. یکی مرفوع که این همان است، و  8/5
 باشند. دیگري موقوف، که رجال آن رجال صحیح می

 .28المعین الرائق فی سیرة سیر الخلائق، ص  -3
 4162شماره  2/651عیسی بن مریم و روح  حاکم در مستدرك در کتاب تاریخ و باب ذکر پیامبر -4

 آن را آورده است و گفته، اسناد آن صحیح است، ذهبی هم با او موافق است.
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 بلند مرتبه اعلی و داناتر است. خداوند

_____________________________________________________ 
و صفحات بعد  165نگا: الغیبیات فی ضوء السنۀ از دکتر محمد همام، ص  – 29المعین الرائق، ص  -1

 از آن.



 
 
 

 :فصل پنجم
 ي آنها نعمت عذاب قبر وحدیث 

و » آخـرت «به احادیث مربوط به امور غیبی  شبهه طعنه زنندگان :مبحث اول
 ها و پاسخ به آن برزخ و حالات روز قیامتنگی عالم چگو

جهمیه و خوارج و گروهی از معتزله، به احادیث مربوط به امور غیبی  بدعتگذاران
 ....و میزان و صراط ي آن و حوضها نعمت و عذاب قبر و شنیداري (مربوط به آخرت)

 اند.  را براساس اصول دینی خود تأویل کردهها  آن اند. و ایراد گرفته و طعنه زده
کنند در این باره   که در عصر ما زندگی میو منحرفان،  دین پیروان بدعتگر از داعیان بی

یدن در و نشر، دم گرفتن به احادیثی که درباره حشر از اسلاف خود، در ایرادعلو کرده و 
ادیث صحیحی که از و دیگر اح عذاب قبر و اوصاف ي بهشتیها نعمت صور، اوصاف

اند. در صفحات قبل سخنان جمال بنا را  کند، پیشی گرفته حالات روز قیامت، بحث می
 2.از غیب آگاه نیست گفت، پیامبر هم داده شد، که میها  آن و پاسخ 1یادآور شدیم

گران  بدعت :شود پاسخ داده می ،در اینجا به شبهات طعنه زنندگان به احادیث شنیداري
 ي خودها عقل جز پیروي از در انکار کردن احادیث شنیداري هیچ حجتی یدجد و قدیم
 ندارند.عالم محسوس،  ایسه کردن عالم ماوراء الطبیعه باو مق
که راه  »بیان معناي صراط مستقیم«طبی در کتاب خود الاعتصام در باب مام شاا

ها  آن« :است گفتهاند، آورده و  ت گمراه شدهیو از هدا ،گرها از آن منحرف گشته بدعت
و  اند اي پاسخ به احادیث بکار بردهگروهی هستند که نظرات و قیاسهاي خود را بر

 :فرماید نیست که در آخرت خداوند دیده شود، زیرا خداوند می جایز :اند گفته

________________________ 
 .255نگا: ص  -1
 .258-255نگا: ص  -2
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بَۡ�رُٰ تدُۡرُِ�هُ  �َّ ﴿
َ
ۖ وَهُوَ يدُۡركُِ  ٱۡ� بَۡ�رَٰ

َ
  .]103الأنعام: [ ﴾١٠٣ ٱۡ�بَِ�ُ  ٱللَّطِيفُ وهَُوَ  ٱۡ�

و به همه دقائق و (یابد  را درمی ها چشمو او  ،یابند او را درنمی )کُنْه ذات( ها چشم«
است و با علم کامل و اراده شامل خود به همه (و او دقیق  )آشنا استها  آن رموز
 » .آگاه است )و از همه چیزها ،ها آشنا کاري ریزه

شما در روز قیامت خداي خود  رماید:ف را رد کردند که می فرموده پیامبر سپس این
 :فرموده خداوند را هم تأویل کردندو این  1.بینید را می

﴿ ٞ ةٌ  وجُُوه   .]23-22القيامة: [ ﴾٢٣إَِ�ٰ رَّ�هَِا ناَظِرَةٞ   ٢٢يوَۡمَ�ذِٖ نَّاِ�َ
 2»  .نگرند به پروردگار خود می    .هائی شاداب و شادانند در آن روز چهره «

 فرماید: جایز نیست که از میت در قبرش سؤال کرده شود. چون خداوند می :اند گفته

﴿ ْ مَتَّنَا  قاَلوُا
َ
حۡيَيتَۡنَا  ٱثنۡتََۡ�ِ رَ�َّنَآ أ

َ
  .]11المؤمن: [ ﴾ٱثنۡتََۡ�ِ وَأ

 »اي اي و دوبار زنده کرده ما را دوبار میرانده !پروردگارا :گویند کافران می«
و احادیث شفاعت را  3اند رد کردهآن را  هاي درباره عذاب قبر و فتنه احادیث متواتر

کسی که وارد آتش جهنم شد، از آن « :اند و گفته 4اند هم با وجود متواتر بودن رد کرده
چه ها  آن دانیم و نمی 6و نه میزانی 5شناسیم ما نه حوضی می :اند شود، گفته خارج نمی

________________________ 
 آمده است. 225قبلاً در ص  -1
 .229-219تفصیل آن قبلاً آمده و پاسخ آن هم داده شده است در ص  -2
 .291آید، ص  شود و پاسخ منکران آن می در مبحث بعدي متواتر بودن آن آورده می -3
 .248قبلاً از آن دفاع شده است، ص  -4
ه ضمن ، و اتحاف ذوي الفضایل المشتهر108، شماره 74نگا: فی تواتره الازهار المتناثره؛ ص  -5

 .226مجموعۀ الحدیث الصدیقیه، ص 
 .225نگا: فی تواتره اتحاف ذوي الفضایل المشتهره ضمن مجموعۀ الحدیث المشتهره، ص  -6
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خود رد  يرا با نظرات و قیاسهاها  آن احادیث در آن باره،هستند. با وجود متواتر بودن 
 2.هم گذشتها  آن آن و پاسخ 1اند، که تفصیل کرده

و درست نیست که  حکم کردن با رأي و نظر، امري است آسان :آنچه حقیقت است
به این دلیل افتخار کنند، بلکه افتخار در پیروي از  گرها و ملحدان در گذشته و حال عتبد

درك آن را  و نتوانیم حقیقت بر ما پوشیده باشدباشد، هر چند، حکمت وحی  یوحی م
کنیم، بویژه در امور مربوط به غیب، زیرا عقل از درك جهان ماوراء الطبیعه ناتوان است، 

و صاحب آن نادان  باشد لم تجاوز کردن از حد عقل میعقل در این عا حکم کردن باو 
 کرده است. (پناه به خدا) است، که بر خالق خود دست درازي 

ي خود در مورد احادیث حالات روز قیامت حکم ها عقل بانسبت به کسانی که 
ن خلدون را درباره بحث سخنان جامعی از اب 3بصورت خلاصهها  آن در پاسخ به کنند، می

آورد،  به تصوري که فکر پدید می« :است گفته آوریم می ها عقل حماقتو  از غیبیات
اعتماد نکن، که آدمی توانایی احاطه به تمام موجودات و کائنات و علتها و آگاهی یافتن 

ن که وجود، نزد هر و بدا باشد ارد، که آن نظري احمقانه میدناز تفصیل همه وجود را 
خلاف این کند، در حالیکه اصل وجود  و از آن تجاوز نمی کسی به اندازه درك اوست

که چگونه وجود، نزد او در  ،بینی است و حقیقت آن نهفته است، مگر آدم ناشنوا را نمی
شوند،  حسهاي چهارگانه و معقولات منحصر شده است، امور شنیداري نزد او ساقط می

شوند، اگر پیروي از پدران و  باشد، گروه دیدنیها، نزد او ساقط می نابینا هم همینطور می
 صفتهاییي اثبات وجود این ابرها  آن کردند، ولی خود نبود، به آن اقرار نمی پیران همعصر

 .کنند، نه از فطرت و ادراك طبیعی خود باشند، از اکثریت، تبعیت می که خود فاقد آن می
یافتیم که به امور عقلی نادان  کردیم، در می گفت و از او سؤال می اگر حیوان سخن می

________________________ 
 .246-245، با دخل و تصرف اندکی در آن، نگا: اصول الدین از بغدادي، ص 574، 2/573الاعتصام،  -1
 .254-1/251اگر خواستید نگا:  -2
 .254-1/250شت درباره تفصیل رد قاعده عرضه کردن حدیث به عقل نگا: آنچه که گذ -3
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 يیابیم که حتماً درکها د، وقتی این را متوجه شدیم، در میاست، و نزد او وجود ندارن
و  باشند ما حادث و مخلوق می هاي دیگري غیر از ادراکات ما وجود دارد، همانا درك

تر است، محصور کردن هم مجهول است و وجود خلق خداوند، از خلق مردم بزرگ
رد، ادراکها و مدرکات و خداوند پشت این امور، بر همه چیز احاطه دا وسیعتراز آن است

، از امور  و از آنچه که شارع امر کرده .دهید میها  آن خود را در امور حصر شده به
تر است، در آنچه به  که او به سعادت تو علاقمندتر و آگاه اعتقادي و عملی، پیروي کن،

 هرسفاي، وسیعتر از   هتر از ادراك توست، و بر سفربالازیرا درك او  .رساند  تو سود می
 باشد.  میعقل تو 

 میزان و معیار درستی است. و و عقل آن وجود نداردشکی در عقل و ادراك 
 تواند بجز اینکه آدمی با عقل نمیباشند و دروغی در آن نیست،  حکمهاي آن یقینی می

و حقیقت صفات الهی و هر آنچه که  به توحید، آخرت و حقیقت نبوت امور مربوط
 ماوراء است را بسنجد، زیرا این کار وارد شدن در محالات است. 

 ،کنند که با آن طلا را وزن میدیده باشد،  را مثال آن، مثال مردي است که ترازویی
حکم آن ترازو  کند که را وزن کند، این مرد درك نمی ها کوه ،طمع کند که با آن ترازو

کند، تا براي او احاطه بر  و از کنار او تجاوز نمی ، ولی عقل کنار آن استدرست نیست
حاصل شده از  اي از ذرات وجود زیرا او ذرهپروردگار و صفات او را ممکن سازد، 

در این فتنه است. کسی که عقل را بر احادیث غیبی، در چنین مسایلی مقدم گرداند، خد
باشد، در این باره حق برایت  و نابودي نظرش می شود، نشانه کوتاهی فهم او گرفتار می

  1.روشن شده است
بی بوده است که سالم عقل در امور غی حکم اهل سنت بخاطر تمسک نکردن به

 اند. مانده

________________________ 
 .509-508مقدمه ابن خلدون، ص  -1
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ر و منکر، و حوض و اینکه میزان یبه عذاب قبر و نک«گفته » الابانه«امام اشعري در 
گ حق است، و خداوند بندگان را حق است و صراط حق است، و زنده شدن بعد از مر

ایمان هم گفتاري و هم  .کند، ایمان داریم دارد، و مؤمنان را محاسبه می نگه می محلیدر 
یم، پذیر می رسول خدا زشود، احادیث و روایات صحیح را ا کم می عملی است، زیاد و

، تا به رسول روایت کرده باشند از عادل دیگر یعادل راویان مورد اعتمادي که هکروایاتی 
 1.برسد خدا

 ي آن و پاسخ به آنها نعمت شبهات انکار کنندگان عذاب قبر و :مبحث دوم
و سؤال و  ،براي کسانی که شایسته آن هستند ي آنها نعمت احادیث عذاب قبر و

اند،  بر تواتر معنوي آن نص آورده ،اي از علما توسط عده دو فرشته (نکیر و منکر) جواب
باشند،  می 6و سایرین 5ابن ابی العز 4،ابن قیم جوزیه 3،کتانی 2،سیوطیها  آن از جمله

از جمله ها  آن قسمتی از این احادیث را در حدیث کشف شبهات معتزله و پیروان
 شویم.  ي قدیمی و جدید، یادآور میها رافضی متکلمان،

 :دهیم قبر را مورد بررسی قرار می هاي بعد شبهات معتزله در مورد عذاب در بحث
و به همین  :کند مجمل است اند، اخباري که بر عذاب قبر دلالت می معتزله تصور کرده

  :علت درباره این حدیث به سه دسته تقسیم شدند

________________________ 
 .58، 47هاي  ، شماره27الابانۀ، ص  -1
 .107-43هاي  ، شماره41الازهار المتناثره، ص  -2
 .114، 113هاي  ، شماره126، 125نظم المتناثر، ص  -3
 .1/43، و مفتاح دارالسعاده، 74الروح، ص  -4
 .2/136شرح الطحاویه،  -5
نگا: اتحاف ذوي الفضائل المشتهره ضمن مجموعۀ الحدیث الصدیقیه از استاد عبدالعزیز غماري، ص  -6

200. 
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آن را  ،2ها رافضی و اي از مرجئه ، خوارج و اکثر معتزله و عده1ضرار بن عمرو -1
 منکر شدند.

 3.اند به قطعیت رسیده بعضی نسبت به همه آن -2
 4اند. جایز دانستهآن را  بقیه هم -3

 5.دین هم عصر ما قاعده اولی را پذیرفتند پیروان بی
و معتقدند که معارض  چرخد قبر و سؤالهاي آن میمحور عذاب  حول ،شبهه منکران

 باشند.  با قرآن و سنت و عقل می
 :فرماید خداوند می :در مورد قرآناما 

________________________ 
ضرار بن عمرو، همان ضرار بن عمرو العظفانی است، قاضی و از بزرگان معتزله بوده، او رئیس فرقه  -1

ها معتزله او را کافر دانستند و طرد کردند،  ضراریه بوده، مقالات زشتی و پلیدي دارد، بخاطر آن مقاله
، 10/544علام النبلاء، ، و سیر ا3953، شماره 228، و میزان الاعتدال، 391نگا: فضل الاعتزال، ص  -

و  151، شماره 95، و الضعفاء از ابی نعیم، ص 20/43، شماره 3/607، و لسان المیزان 175شماره 
 .299، و الفهرست، ص 765، شماره 2/222الضعفاء الکبیر از عقیلی 

ص  ، و عذاب القبر فی المیزان از استاد عکاشه عبدالمنان،81نگا: الروح از ابن قیم جوزیه، ص  -2
 .2866، شماره 9/224و المنهاحج شرح مسلم از نووي،  15، والابانه، ص 101-131

 .103-110، و عذاب القبر فی المیزان، ص 81-80و الروح، ص  730نگا: شرح الاصول، ص  -3
و  4/67، و الفصل فی الملل و النحل، 730و شرح الاصول، ص  202، 201نگا: فضل الاعتزال، ص  -4

 .246-245بغدادي، ص اصول الدین از 
نگا: شفاء الصدر بنفی عذاب القبر از اسماعیل منصور، و عذاب القبر و ثعبان الاقرع از احمد صبحی  -5

، و دفع الشبهات از احمد 381منصور، و الکتاب القرآن و قرائت معاصر، از محمد شحرور، ص 
و صفحات  244ل بنا، ص ، و السنه و دورها فی الفقه الجدید از جما208، 104،204حجازي، ص 

، هر دو از 948، 928، و صفحات بعد از آن، و دین السلطان، 244بعد از آن، و انذار من السماء، ص 
، و الاضواء القرآنیه از سید صالح ابوبکر، 74نیازي عزالدین، و اضواء علی السنه ازمحمود ابوریه، ص 

 ، و سایرین.320-356، 2/318
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﴿ ْ مَتَّنَا  قاَلوُا
َ
ٓ أ حۡيَيۡتَنَا  ٱثنۡتََۡ�ِ رَ�َّناَ

َ
بذُِنوُ�نِاَ َ�هَلۡ إَِ�ٰ خُرُوجٖ مِّن سَبيِلٖ  ٱۡ�َ�َۡ�نَافَ  ٱثنۡتََۡ�ِ وَأ

 .]11المؤمن: [ ﴾١١
در این (و ما  ،اي و دوبار زنده کرده اي ما را دوبار میرانده !پروردگارا :گویند کافران می «
به گناهان  )اکنون ،ایم ایم و همه چیز را فهمیده تو پی بردهها به قدرت  ها و حیات مرگ

از دوزخ و بازگشت به دنیا و جبران (آیا راهی براي خارج شدن  ،کنیم خود اعتراف می
 »وجود دارد؟! )مافات

و سه بار  ود، لازم است که سه بار زنده شوداگر قرار باشد در قبر زنده ش اند: و گفته
 1.ص استهم بمیرد، که آن خلاف ن

معتقدند که اخبار وارده در آن با هم تعارض دارند، عائشه حدیث  :سنت در موردولی 
 »بیند ریه کردن اهلش بر آن عذاب میمرده بخاطر گ«کرده است که:  ابن عمر را مرفوعاً رد

هر شود،  که مرده بخاطر خطا و گناهانش عذاب می :فرموده همانا رسول خدا :و گفته
که روز بدر بر سر  :است مانند فرموده پیامبر» کنند.اش بر او گریه  چند اهل و خانواده

 :صحبت کرد و فرمودها  آن آنجا دفن کرده بودند، بارا چاهی رفت که مردگان مشرکین 
گویم  میها  آن را که من بهدانند آنچه  میها  آن گفت:» گویم شنوند من چه می میها  آن«

 :این آیه را خواندسپس  حق است.

مَّ وََ� �سُۡمِعُ  ٱلمَۡوَۡ�ٰ َ� �سُۡمِعُ  إنَِّكَ ﴿ َ�ءَٓ  ٱلصُّ   .]80[النمل:  ﴾٨٠إذَِا وَلَّوۡاْ مُدۡبرِِ�نَ  ٱ�ُّ
را  )دعوت خود(و نداي  ،را شنوا بگردانی )نما زنده(توانی مرده دلان  گمان تو نمی بی «

 .»گریزند می )از آن(کنند و  پشت می )به حق(وقتی که  ،به گوش کران برسانی

ن ِ� ﴿ نتَ بمُِسۡمِعٖ مَّ
َ
 .]22فاطر: [ ﴾٢٢ ٱلۡقُبُورِ وَمَآ أ

همان گونه که  ،پند و اندرز آسمانی را به دل دلمردگان فرو بري(توانی  و تو نمی«
 .»مردگان آرمیده در گورها را شنوا گردانی )توانی نمی

________________________ 
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آمده که هنگامیکه که به جایگاه خود در آتش رسیدند، در روایتی دیگر  :گوید می
 هباشد، زیرا او دروغ نگفت عبدالرحمان خوشنود و راضی می  خداوند از ابیعایشه گفت: 

گریه  بر قبري رد شد، که انییهودی بر پیامبر فراموش کرده یا اشتباه کرده است. یا
کنند، در حالی که او در قبر خود دچار  گریه می براي اوها  آن :. سپس فرمودندکرد می

 1شود. عذاب الهی می
آید  هم میها  آن وند، آنچه در مورد شنیدننش کند که مردگان نمی این حدیث دلالت می

 :فرماید باشد. خداوند می باشد، و عذاب قبر ویژه کافرهاي یهود می درست نمی

ۚ وََ�وۡمَ َ�قُومُ  ٱ�َّارُ ﴿ ا � وعََشِيّٗ اعَةُ ُ�عۡرَضُونَ عَليَۡهَا غُدُوّٗ شَدَّ  ٱلسَّ
َ
ْ ءَالَ فرِعَۡوۡنَ أ دۡخِلُوٓا

َ
أ

 .]46المؤمن: [ ﴾٤٦ ٱلۡعَذَابِ 
این . (شوند و آن آتش دوزخ است که بامدادان و شامگاهان آنان بدان عرضه می «

خدا به فرشتگان دستور (شود  ا میو اما روزي که قیامت برپ )عذاب برزخ ایشان است
 .»را به شدیدترین عذاب دچار سازید )و پیروان او(خاندان فرعون  )دهد می

 شود.  مقایسه نمیها  آن باشد، و کسی با آل فرعون می هاین عذاب، ویژ :اند گفته
ند و افاده ظن آحادها  آن اند، همه آن احادیث صحیحی که درباره عذاب قبر آمده

از نظر بعضی از مردم درست  2شود. به آن احتجاج نمیاینجا در باب عقاید  که درکنند  می
یا  اند سدهاي خود را از دست دادهجکه هایی  آن باشد، از و براي بعضی دیگر نادرست می

 3.بسیار مشکل است جسدها به آنجان رسیدن 
ر (گور کن) عذاب قبر است، بایستی که حفا ،اگر اصل :اند درباره دلیل عقلی، گفته

هایی از زدن را ببیند، که این  عقوبت و پاداش را براي بدکاران و نیکوکاران ببیند، و نشانه

________________________ 
-3/503شود،  در کتاب اخبار و در باب مرده با گریه اهل خود، عذاب می نووي)مسلم در (شرح  -1

 .932، شماره 504
 .732-730نگا: شرح الاصول، ص  -2
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و  اصلی ندارد بحث که آنمبنی بر این برخلاف علم و عقل ماست، و این دلیلی است 
 1.باشد قابل شنیدن نمی

  :دهیم اینگونه به آن شبه پاسخ می
مجمل بیان شده به طور کند  اند، که اخباري که عذاب قبر را اثبات می ها تصور کرده آن

فهمیم که معتزله،  سیمات چنین میاند و از آن تق به اقسامی تقسیم کردهآن را  است، سپس
اخبار بر وقوع آن  اعتقاد قطعی به وقوع عذاب قبر دارند، چونها  آن هر چند گروهی از-

 و این عمل و جزئیات آن در اند نشدهنصوص  ین باره تسلیم کاملدر ا -کند دلالت می
 شوند. و تسلیم آن نمی شده یشان گنجاندهها عقل

ها  آن رده است،ثابت ک آن را به طور کلیثابت نموده، آن را  کهها  آن بله، هر کس از
اي که باعث  گشتند، به گونه ناتوان نافرمان مؤمنانِ براي ،و کیفیت آن در اثبات عذاب قبر

  2.را تأویل نمایندها  آن اي از و عده درا رنصوص  اي از ، عدهاند شده
 این آیه: آن درقبر و نعمت ن عذاب میا ضتعارمبنی بر ها  آن گمان

مَتَّنَا ﴿
َ
حۡيَيۡتَنَا  ٱثنۡتََۡ�ِ رَ�َّنَآ أ

َ
  .]11المؤمن: [ ﴾ٱثنۡتََۡ�ِ وَأ

 .»اي اي و دوبار زنده کرده ما را دوبار میرانده !پروردگارا :گویند کافران می«
 پس زندگی سومی وجود ندارد.

، است که منظور از زندگی در قبر تعارض نیست، بلکه درك نکردنِها  آن میان :پاسخ
باشد،  زندگی در قبر، همانند، زندگی استقرار یافته دنیوي نمی باعث تعارض گشته است،

آن به دخل و تصرف بپردازند، و به نیازهایی که زندگان احتیاج دارند، که روح با بدن در 
احتیاج داشته باشد، بلکه زندگی در قبر، تنها بازگشتی است براي فایده و سود، امتحانی 

است، همانگونه که  بازگشتی عارضی ،زیادي آمده است، پس آن که، در احادیث صحیحِ

________________________ 
 .203-201، و فضل الاعتزال، 732، 731شرح الاصول، ص  -1
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اي، زنده کرده است، سپس  بیاء بخاطر مسألهخداوند موجوداتی را براي بسیاري از ان
 1.استه اندریدوباره، م

و زندگی اخروي،  ي آن، با زندگی دنیويها نعمت ن تاپس زندگی در قبر، از عذاب آ
، که عقل از درك آن باشد زندگی در عالم برزخ میهمان تفاوت دارد. و زندگی در قبر، 

درباره اطلاعات ما و  دگی وجود نداردن به چگونگی آن زنو امکان رسید عاجز می باشد
 :هباشد که خداوند فرمود اساس آیات قرآنی و نصوص می زندگی در قبر و برزخ بر

  .]100المؤمنون: [ ﴾١٠٠وَمِن وَرَآ�هِِم برَۡزَخٌ إَِ�ٰ يوَۡمِ ُ�بۡعَثُونَ ﴿
زنده و دوباره (شوند  در پیش روي ایشان جهان برزخ است تا روزي که برانگیخته می«
 »).شوند گردند و براي سعادت سرمدي یا شقاوت ابدي به صحراي محشر گسیل می می

گوئیم که میان احادیث هیچ تعارضی  می ادعاي تعارض میان احادیث:در مورد 
ابن عمر  و آنچه از پاسخ عائشه(رض) به خبر را جمع کرد.ها  آن وقتی که بتواننیست، 
، حجتی آمده است »اش براي او ردن اهل و خانوادهبا گریه ک عذاب دادن مرده«درباره، 

نیست که عذاب قبر را نفی کنند، زیرا عائشه(رض) عذاب دادن مرده را زمانی ها  آن براي
و به آیه خداوند که  خود کسب کرده باشد عملبه وسیله  آن عذاب را داند، که درست می

 اند: در این باره آمده استناد کرده

﴿ َّ�
َ
خۡرَىٰ  �

ُ
  .]38النجم: [ ﴾٣٨تزَِرُ وَازرَِةٞ وزِۡرَ أ

 .»کشد گناهان دیگري را بر دوش نمی هیچکس بار«
با وجود آن، انکار کردن آن، و راوي را به اشتباه و فراموشی، محکوم کردن و یا او را 
متهم کردن، که قسمتی از آن را شنیده و قسمت دیگري را نشنیده است، بعید به نظر 

از اصحاب فراوانی آن را  را نپذیرفتند.و پسرش عمر  د. زیرا راویان وقتی روایترس می

________________________ 
 .2/162، نگا: شرح المقاصد از تفتازانی، 1374، شماره 3/284فتح الباري،  -1
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هیچ  1قطعی الدلاله بودند روایت کردند با وجود حمل آن بر محمل درستی هکه هم
 هی براي نفی کردن آن وجود ندارد.وج

هر کس به  :جمع کرده و گفتهها  آن محملها فراوان هستند، ولی حافظ ابن حجر میان
را به آن راه وصیت کرده باشد، براي آن کارش عذاب ها  آن و راه نوحه و زاري رفته باشد

شود، هر  اش خوانده شود، عذاب می و بوسیله کارهاي ظالمانه دشود، هر که ظلمی کن می
سستی ها  آن کنند و در نهی کردن اش بر مرده گریه و زاري می کس بداند که خانواده

شود، و اگر راضی نباشد، با  با آن کار راضی باشد، با گروه اول همراه میبورزد، اگر 
اي، هر کس هم  شود، که چگونه نوحه بر هیئت را نهی نکرده سرزنش کردن عذاب می

گه داشته، سپس با و خانواده خود را هم از گناه دور ن هیچکدام از موارد را نداشته باشد
بیند  میها  آن دردي است که از ها، آن د، عذاب کردنو گناه را انجام دهن او مخالفت کنند

 اند. ام به معصیت خداي خود کرده، و اقدخالفت کردن با او در نهی آن نوحهدر م
و آن اختلاف  نیکو دانسته استآن را  یان کرده وتفصیل دلیل دیگري را ب به کرمانی

 برباشد، پس این آیه  میان حالات برزخ و حالات روز قیامت می

﴿ َّ�
َ
خۡرَىٰ  �

ُ
 .]38النجم: [ ﴾٣٨تزَِرُ وَازرَِةٞ وزِۡرَ أ

 .»کشد هیچکس بار گناهان دیگري را بر دوش نمی«
تأیید  شود. حمل می برزخ،و مشابه آن بر و این حدیث شود  حمل می وز قیامتر
 :افتد، خداوند به آن اشاره کرده و فرموده کند که چنین وقایعی در دنیا اتفاق می می

﴿ ْ قُوا ِينَ فتِۡنَةٗ �َّ تصُِيَ�َّ  وَٱ�َّ ۖ  ٱ�َّ ةٗ  .]25الأنفال: [ ﴾ظَلَمُواْ منُِ�مۡ خَاصَّٓ
گردد که ستم  خویشتن را از بلا و مصیبتی به دور دارید که تنها دامنگیر کسانی نمی «
 ...»کنند می

________________________ 
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کند که عذاب بر انسان جایز است، هر چند علتی هم نداشته باشد  می تاین آیه دلال
همینطور ممکن است حالات عالم بزرخ برخلاف روز قیامت باشد، که خداوند آگاهتر 

 1است.
و تعارض  توسط مردگان کلام رسول خداپاسخ به خبر ابن عمر، در مورد شنیدن 

 :آن با آیه

  .]80[النمل:  ﴾ٱلمَۡوَۡ�ٰ َ� �سُۡمِعُ  إنَِّكَ ﴿
 .»را شنوا بگردانی )نما زنده(توانی مرده دلان  گمان تو نمی بی«

 هادي که شده، با هم اختلاف دارنداجت به دلیلو جمهور در این باره  .و آیات شبیه آن
 اند.  و حدیث ابن عمر را به دلیل موافقت با روایات دیگر پذیرفته

اند معناي آن شنیدنی است  گفته ﴾ٱلمَۡوَۡ�ٰ َ� �سُۡمِعُ  إنَِّكَ ﴿ :در مورد استدلال به این آیه
 اي مانند: شنواند و آیه را میها  آن رساند یا فقط به اذن خدا سود نمیها  آن مه به

نتَ ﴿
َ
فَأ

َ
مَّ �سُۡمِعُ  أ وۡ َ�هۡدِي  ٱلصُّ

َ
بِٖ�  ٱلۡعُۡ�َ أ  .]40الزخرف: [ ﴾٤٠وَمَن َ�نَ ِ� ضََ�لٰٖ مُّ

؟ و یا این که کوران و کسانی را  سخن خود را به گوش کران برسانیتوانی  آیا تو می «
 »؟ رهنمود گردانی ،که در گمراهی آشکاري هستند

 2.کند شنواند و هدایت می میهمان کسی است که یعنی خداوند 
که صحیح هستند برخلاف آنچه » صداي مردگان حتی صداي کفش«ادیث شنیدن حا

هنگامی که بنده در قبر « :فرمود انس روایت شده که پیامبر. از اند رد کردهآن را  معتزله

________________________ 
 .932، شماره 3/505، و المنهاج شرح مسلم از نووي 1290، شماره 3/185نگا: فتح الباري،  -1
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هایشان را  کفششوند، صداي  شود، تا زمانیکه یارانش از او دور می گذاشته می
 1.»شنود... می

آیا  :بر سر مردگان بدر رفت و فرمود پیامبر« :از ابن عمر روایت شده که گفت
شما  :فرمود ؟خوانی خدا، مردگان را میهاي خداوند را حق یافتید؟ گفتند اي رسول  وعده

ه گروهی از همانگونه ک 2»توانند جواب دهند.  نمیها  آن شنواتر نیستید، فقطها  آن از
 3.به مردگان بدر اختصاص داشته باشدتنها دلیل نیست که این امر  اند معتزله تصور کرده

با توجه به احادیث مربوط به عذاب قبر و فتنه آن، که قابل رد  :گوید می ضقاضی عیا
و این امر با احتمال دارد بشنوند، همانگونه که مردگان احتمال دارد بشنوند. شدن نیست، 

ه کردن قسمتهایی از آن مردگان که با آن با زنده کردن آن مردگان و یا زنداراده خداوند و 
 ت.بیاندیشند و بشنوند، امکانپذیر اس

سلام کردن بر با توجه به احادیث  :بعد از ذکر سخنان قاضی عیاض گفتهامام نووي 
 4.است ، این نظر برگزیده و آشکارقبرها

نفی آن را  یا و عذاب قبر را ثابت شده ی کهدرباره تعارض احادیثها  آن تصوراما 
 کنند. می

عذاب قبر را نفی  که تصور کردند،احادیثی  میان این شود که تعارضی پاسخ داده می
اند، زیرا  کرده را عمداً باطل باشد. و آن میناتوان در اثبات آن  وجود ندارد، زیرا کند، می

________________________ 
آن را آورده، در کتاب جنایز، باب آنچه درباره عذاب قبر آمده است،  الباري)بخاري (در شرح فتح  -1

در کتاب بهشت و صفت آموزشی آن، باب محل  نووي)و مسلم (در شرح  1374، شماره 3/275
 ، و لفظ حدیث از بخاري است.2870، شماره 9/220نشستن مرده در بهشت یا آتش 

ها، باب آنچه درباره عذاب قبر آمد،  در کتاب جنازه الباري)رده (در شرح فتح بخاري آن را آو -2
در کتاب جنایز، باب مردگان بخاطر  نووي). و مسلم هم آن را آورده (در شرح 1370، شماره 3/274

 ، و لفظ از بخاري است.3/503شوند  گریه خانواده عذاب می
 .203نگا: فضل الاعتزال، ص  -3
 .2874، شماره 9/225المنهاج شرح مسلم از نووي،  -4
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ر که در روایت مسلم از عائشه آمد که میان اول و آخر حدیث تعارضی نیست همانطو
بر من وارد شد، در حالی که زنی یهودي نزد من بود. و آن زن  رسول خدا«گفت: 

 پیامبر :شوید؟ عائشه گفت عذاب داده می دانید که شما در قبر آیا می گفت، می
 عائشه گفت:» شوند. ه عذاب داده میهستند ک ها یهودي بلکه این« :برافروخت و فرمود

آیا احساس کردید، به من وحی شد، که « :، فرمودچند شبی گذشت سپس رسول خدا
از عذاب  شنیدم رسول خدا« :مودعائشه(رض) فر» شوید؟ شما در قبر عذاب داده می

 1.برد قبر به خدا پناه می
در قبر حی نشده که مؤمنان ونتیجه حدیث این است که به او  :حافظ ابن حجر گفت

و آنچه که درباره آن » شوند همانا یهود عذاب می« :شوند و گفت عذاب داده می
مه است، از آن به دانست جریان یافت، ولی وقتی متوجه شد، که عذاب قبر براي ه می

تا در پاسخ  امر به پناه بردن از آن به خدا در نماز کردخدا پناه برد، و به آن علم یافت و 
 2.تر باشد گرفتن موفق

دو نفر از پیرزنهاي یهودي بر من وارد « :در روایت دیگري از عائشه آمده، که فرمود
را ها  آن عائشه گفت: من. دشون اهل قبرها در قبرهاي خود، عذاب می هشدند، گفتند ک
من بر  رسول خدا خارج شدند و رفتند.ها  آن .باور نکردمها  آن به و تکذیب نمودم

راست ها  آن« :فرمود و موضوع را براي آن حضرت تعریف نمودم، پیامبر وارد شد
شنوند. عائشه  را میها  آن دهند، که حیوانات صداي اند، مردگان را در قبر عذابی می گفته

 3.مبرد بعد از آن همیشه در نماز از عذاب قبر به خدا پناه می :تگف

________________________ 
در کتاب مساجد و جاهاي نماز خواندن و در باب مستحب بودن پناه  نووي)مسلم آن را (در شرح  -1

 آورده است. 584، شماره 92-3/91بردن به خدا از عذاب قبر، 
 .6366، شماره 11/180فتح الباري،  -2
در کتاب دعوتها و در باب پناه بردن به خدا از عذاب قبر،  )الباريبخاري آن را (در شرح فتح  -3

 ، لفظ حدیث از اوست.586، شماره 6366، شماره 11/178
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در میان دو روایت اختلاف هست، زیرا در این حدیث  گوید: میحافظ ابن حجر 
 تأیید کرده است. آن را  منکر شده، ولی در روایت اول، ها یهودي برآن را  رسول خدا

باشند، رسول  دو داستان می ها آن :به تبعیت از طحاوي و سایرین گفته است نووي
از آن آگاه گردید، و  را نپذیرفته، سپس رسول خدا ها یهودي در داستان اول نظر خدا

دوباره یادآور شد، با استناد به بار آن را  و آمد عائشه متوجه نشد. زن یهودي یکبار دیگر
او را  رسول خدا، ولی نپذیرفتآن را  رفته بود، عائشه همنپذیآن را  قبل که پیامبر

، نازل شده است، و در حدیث روایت ها یهودي که وحی در اثبات سخنان آن کند آگاه می
کند  آن دلالت می شروط بخاري از عائشه، به صراحت برشده در مسند احمد با اسناد به 

زن یهودي خدمتکار عائشه بود، زن یهودي به عائشه گفت خداوند تو را از عذاب «که 
 :گفتم اي رسول خدا، آیا در قبر عذاب وجود دارد،؟ فرمود :کند، عائشه گفت قبر محفوظ

توقف نمود،  کمیسپس  وجود ندارد. آن یهودي دروغ گفته، تا قبل از قیامت هیچ عذابی
اي مردم از عذاب قبر به خدا پناه  زد: روزي در نیمروز خارج شد و با صداي بلند فریاد 

 1ا عذاب قبر حق است.رببرید، زی
از عذاب قبر زمانی که در مدینه و  شود که پیامبر حادیث علم پیدا میااز همه این 

ساز  اي که در مکه نازل شده مشکل آگاه گشتند. و این با آیه ،در پایان عمر خود بود
 :فرماید باشد، خداوند می نمی

ُ  يثُبَّتُِ ﴿ ِينَ  ٱ�َّ ِ  ٱ�َّ  ب
ْ ِ ِ�  ٱ�َّابتِِ  ٱلۡقَوۡلِ ءَامَنُوا ۡ�يَا ٱۡ�َيَوٰة ُ وَُ�ضِلُّ  ٱ�خِرَةِ� وَِ�  ٱ�ُّ  ٱ�َّ

لٰمَِِ�ۚ  ُ وَ�َفۡعَلُ  ٱل�َّ   .]27إبراهيم: [ ﴾٢٧مَا �شََاءُٓ  ٱ�َّ

________________________ 
و گفته، رجال آن صحیح  3/55، حافظ هیثمی در مجمع زوائد آن را آورده در 174، 89، 6/81مسند  -1

خود این روایت کفایت  ، که209-208باشند. به دفع الشبهات از احمد حجازي سقا، نگا: ص  می
اند که این روایات،  که تا قیامت نیاید عذابی نیست، توهم کرده کند در نسبت دادن آن به پیامبر می

 کنند. کنند، تأمل کن چگونه کلمات را از جاي خود تحریف می عذاب قبر را نفی می
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در (هم در این جهان  )و عقیده پایدارشان(خداوند مؤمنان را به خاطر گفتار استوار  «
و هم در  )نماید مصون می برابر زرق و برق مادیات و بیم و هراس مشکلات محفوظ و

 ،دارد ماندگار می )جاویدان و ،پایان ي فراوان و عطایاي بیها نعمت ایشان را در(آن جهان 
و خداوند هرچه بخواهد انجام  ،سازد گمراه و سرگشته می )در دنیا و آخرت(و کافران را 

 .»دهد می
 :فرماید خداوند می

ۚ وََ�وۡمَ َ�قُومُ  ٱ�َّارُ ﴿ ا � وعََشِيّٗ اعَةُ ُ�عۡرَضُونَ عَليَۡهَا غُدُوّٗ شَدَّ  ٱلسَّ
َ
ْ ءَالَ فرِعَۡوۡنَ أ دۡخِلُوٓا

َ
أ

  .]46المؤمن: [ ﴾٤٦ ٱلۡعَذَابِ 
این . (شوند و آن آتش دوزخ است که بامدادان و شامگاهان آنان بدان عرضه می«

خدا به فرشتگان دستور (شود  و اما روزي که قیامت برپا می )عذاب برزخ ایشان است
 » .را به شدیدترین عذاب دچار سازید )و پیروان او(خاندان فرعون  )دهد می

 باشند.  آیات درباره کفار می ظاهر این
سپس بود، موحدین براي عذاب قبر  وقوعمنکر شده بود،  آنچه را که رسول خدا

که خداوند اراده  اب ممکن است، براي هر کسیکه این عذعلم پیدا کرد،  رسول خدا
که از آن به  آموختبه امت خود و  آن اجتناب کرد کند پیش بیاید، به آن ایمان آورد و از

 1، بحمد خداوند دیگر تعارضی باقی نمانده است.خدا پناه ببرند

________________________ 
او به این آیه استناد کرده که  بر براء بن عازب ، نگا: تصریح رسول خدا3/278نگا: فتح الباري،  -1

کند کسانی که ایمان آوردند به قول ثابت در زندگی دنیایی و در آخرت خداوند  (خداوند ثابت می
و گفت که درباره عذاب قبر نازل  )دهد، کند و هر کاري که بخواهد انجام می گمراهان را گمراه می

و صفت نعمتها و اهل آن، باب در کتاب بهشت،  نووي)شده است. مسلم آن را آورده (در شرح 
، شماره 9/221نشان دادن جاي مرده در بهشت یا آتش، و ثابت کردن عذاب قبر، و پناه بردن به آن، 

، 4/101، و نسائی هم در سنن خود در کتاب جنازه در باب عذاب قبر آن را آورده است 2871
 .2056شماره 
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  :او درباره این آیه اما ادعاي قاضی عبدالجبار و پیروان
 قاضی عبدالجبار و پیروان او درباره این آیه:اما ادعاي 

ۚ وََ�وۡمَ َ�قُومُ  �َّارُ ٱ﴿ ا � وعََشِيّٗ اعَةُ ٱُ�عۡرَضُونَ عَليَۡهَا غُدُوّٗ شَدَّ  لسَّ
َ
ْ ءَالَ فرِعَۡوۡنَ أ دۡخِلُوٓا

َ
أ

  .]46المؤمن: [ ﴾٤٦ لۡعَذَابِ ٱ
این . (شوند میو آن آتش دوزخ است که بامدادان و شامگاهان آنان بدان عرضه  «

خدا به فرشتگان دستور (شود  و اما روزي که قیامت برپا می )عذاب برزخ ایشان است
 :فرماید می .»را به شدیدترین عذاب دچار سازید )و پیروان او(خاندان فرعون  )دهد می

 1است.آل فرعون این آیه خاص 
و دلیلی بر آن  ادعاي خصوصی کردن آیات ممنوع استشود، که  داده میها  آن پاسخ

  :ستا باشد این وجود ندارد، و آنچه مؤید گفته ما می
و همچنان براي اثبات عذاب قبر  اند براي عذاب قبر استدلال کرده علما از این آیه :اول

اثبات اهل سنت در این آیه براي « :است تا اینکه ابن کثیر گفته 2.کنند به آن استدلال می
 3.باشد بزرگ براي استدلال می عذاب قبر در عالم برزخ، اصلی

آن را  و به این دلیل اند ن، از این آیه تخصیص را نفهمیدهاصحاب و تابعی :دوم
 4.مستندي براي اثبات عذاب قبر قرار دادند

________________________ 
، نگا: 209غزالی از احمد حجازي السقا، ص ، و دفع الشبهات عن الشیخ ال730شرح الاصول، ص  -1

 .283-282منابع گذشته، ص 
و فتح الباري،  319، 15/318. و الجامع الاحکام القرآن 2866شماره  9/223نگا: المنهاج شرح مسلم  -2

 .4/81، و تفسیر القرآن العظیم 3/276
 .81/4تفسیر القرآن العظیم،  -3
، نگا: استدلال جریر بن عبداالله از آن در روایت البراء بن عازب 15/319نگا: جامع الاحکام القرآن،  -4

 .290نزد ابن داود و مدتی دیگر خواهد آمد، ص 
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هر گاه « :فرمود بخاري از ابن عمر با سند خود روایت کرده، که رسول خدا :سوم
شود، اگر  یکی از شما از دنیا برود، جایگاهش در صبحگاهان و شبانگاهان بر او عرضه می

س جهنمی است، به او گفته اهل بهشت باشد پس بهشتی است، و اگر اهل جهنم باشد، پ
 2.باشد این حدیث درباره معناي آیه می 1.باشد، تا روز قیامت این جایگاه تو می شود می

 هستند و در عقیده به آناحادیث مربوط به عذاب قبر آحاد  کهها  آن اما این گمان

اند و  ص آوردهنقبلاً توضیح داده شد، که گروهی از علما در این باره  :شود استناد نمی
در  ي آن،ها نعمت وارده در مورد عذاب قبر و سوال و جواب آن و احادیثند: ا گفته

  حاد آن به حد تواتر نرسیده باشند.باشند، هر چند آ مجموع متواتر معنوي می
ما واجب است که  برثابت شود،  و صحت آن از رسول خدا اگر آحاد هم باشد

ایمان بیاوریم، هر چند مخالف عقیده کسی باشد که ها  آن و به مضمون شویمها  آن تسلیم
 از آن سرباز زده است. 

ي قبلی ها فصل در عقاید حجیت دارد، که تفصیل این بحث در پس خبر آحاد
 3.گذشت
  :شود پاسخ داده می که اینگونهها  آن دلایل عقلیاما 
دخالت در آن امور را ندارد، زیرا عذاب قبر  آورند که توان عقل را جایی میها  آن :اول

و  ن دنیا راهی در آن ندارندي ما در ایها عقل و باشند غیبی می ي آن، امورها نعمت و
امکان رسیدن به چگونگی آن امور را ندارند. بلکه ایمان به آن بوسیله احادیث وارده و 

________________________ 
در کتاب جنازه، باب، جاي مرده شبانگاهان و صبحگاهان به  الباري)بخاري آن را آورده (شرح فتح  -1

آن را آورده، در کتاب بهشت  نووي)، و مسلم در (شرح ال1379شماره ، 3/286شود.  او نشان داده می
، لفظ 2866، شماره 9/218و صفت نعمتهایش در باب، عرضه بر مرده که آیا بهشتی است یا جهنمی، 

 حدیث از مسلم است.
 .415-1/414نگا: موقف المدرسۀ العقلیۀ من السنۀ،  -2
 .249، 248، 221، 220، 217-215-32-2/18، 499، 1/498اگر خواستید نگا:  -3
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و شرع هم  نیستها  آن که عقل مانع واقع شدن شود، هر چند قرآنی محقق می نصوص
در آن  ها عقل اند که ، بلکه اموري را آوردهمحال بدانندآن را  ها عقل آورد که امري را نمی
 1.اند مبهوت مانده

ي است، که روح غیر از این زندگی دنیو گذراند، خود می مرده در قبر هزندگی ک :دوم
ها نیست و این امري است  و برخوردهاي آن مانند برخوردهاي زنده به بدن وابسته است

 پیامبر .کند و حدیث نبوي هم بر آن دلالت می 2کند تکذیب و نفی نمیآن را  که عقل
  3»گردانند روح او را به جسد باز می« :فرماید می

متفاوت ها  آن دارد، که حکم روح از پنج لحاظ به بدن تعلق :گوید می ابن قیم جوزیه
  :است

 به بدن در شکم مادر به هنگام جنینی.  تعلق روح :اول
 تعلق روح به بدن بعد از متولد شدن. :دوم
دارد و به وجهی از آن جدا ، به وجهی تعلق تعلق روح به بدن در حال خواب :سوم

 شود. می
، اگر بدن رها و تنها شود، به طور کلی از آن جدا 4در برزختعلق روح به بدن  :هارمچ
 اي که بدن هیچ توجهی به آن نداشته باشد.  شود، به گونه نمی

________________________ 
 ، با اندکی تصرف.2/136نگا: شرح الطحاویۀ،  -1
 .3/214و فتح الباري،  62نگا: الروح، ص  -2
قسمتی ازحدیث طولانی براء بن عازب در مورد عذاب قبر، و حدیث را ابوداود آورده در سنن خود،  -3

، و 4753، شماره 240، 4/239نش در کتاب سنت در باب مسأله قبر و عذاب آن، ضمن طولانی بود
، و هیثمی هم آن را در مجمع الزوائد آورده و گفته، احمد آن را روایت 288، 4/287احمد در مسند 

 .53-3/52باشند.  کرده و رجال آن هم صحیح می
ز زمان است که میان مرگ و روز قیامت قرار البرزخ به معناي مانع میان دو چیز، منظور از آن، مدتی ا -4

 .1/285دارد، نگا:فرهنگ قاموس المحیط، 
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ق کاملترین تعل و آن ها برانگیختن جسمروز رستاخیز و تعلق روح به بدن در  :پنجم
این نوع وابستگی نسبتی ندارند، که در آن  هاي قبلی با گرفتن به بدن است و وابستگی

 پذیرد.  نمی ، خوابیدن و تباهیمردنهمراهی روح را در هنگام بدن 
اگر کسی که خوابیده روح او در جسدش باشد، در حالی که او زنده است و زنده 

باشد. مرده هم همینطور  ادر مرگ میهاي بیدار نیست، پس خواب بر بودن او مانند زنده
اي است  گردد، حالت او میان زنده و مرده است، هنگامیکه روحش به داخل جسد باز می

که روح به بدنش باز نگشته است، مانند حالات کسی که خوابیده و میان مرگ و زندگی 
بر قرار دارد، پس در این مبحث تفکر و تأمل کن، زیرا اشکالات زیادي را از شما 

 . 1دارد می

خبر کنند،  و آن را نفی میاز درك آن عاجزند  ها عقل بدان، پیامبران به آنچه که
کنند یا بدلیل ناتوانی در رسیدن به  درك می را یا عقل و فطرتها  آن دهند، اخبار نمی

هر خبري خبر دادن از آن از لحاظ عقل محال نیست و کنند.  درك نمیآن را  ،حقیقت آن
  2.ا باطل است یا آن عقل فاسد استدرك نکند یآن را  که عقل

است که بوسیله ظاهر قرآن ثابت شده است. و ي آن حقیقتی ها نعمت عذاب قبر و
  3.و اجماع علماي اهل سنت هم بر آن است تأییدکردهآن را  سنت صریح هم

ن اتفاقات گیرد یا در عذاب الهی است. ای رود، یا در نعمت قرار می کسی که از دنیا می
یا در نعمت و یا در  دهد، روح بعد از جدا شدن از بدن براي روح و جسم او روي می

و با او نعمت و یا عذاب را  شود به بدن متصل میشود، گاهی هم  عذاب ماندگار می

________________________ 
 .2/136، نگا: شرح العقیدة الطحاویۀ، 62الروح، ص  -1
 .1/403/405با اندکی تصرف، نگا: موقف المدرسۀ العقلیه من السلسله،  – 87-86الروح، ص  -2
، نگا: وقف المدرسۀ العقلیه 69ز ابن قدامه مقدسی، ص شرح لمعۀ الاعتقاد الهادي الی سبیل الرشاد ا -3

 .1/397من السنه، 
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و از قبرهاي خود،  گردند رسد روحها به جسدها باز می کند، وقتی قیامت فرا می تجربه می
 1شوند. بلند میعالمیان، به سوي پروردگار 

 ي آنها نعمت دلایل عذاب قبر و
 که عذاب کسی که مستحق ،یابد کسی که نگاهی به قرآن و سنت نبوي بیندازد، می

توسط  و قبض روح باشد از زمان مرگ مستحق نعمت می ،است و نعمت کسی که عذاب
 :فرماید شود، خداوند می آغاز می ملائک

لٰمُِونَ وَلوَۡ ترََىٰٓ إذِِ ﴿ يۡ  ٱلمََۡ�ٰٓ�كَِةُ وَ  ٱلمَۡوتِۡ ِ� َ�مََ�تِٰ  ٱل�َّ
َ
� ْ نفُسَُ�مُۖ  دِيهِمۡ باَسِطُوٓا

َ
ْ أ خۡرجُِوٓا

َ
أ

ِ بمَِا كُنتُمۡ َ�قُولوُنَ َ�َ  ٱلهُۡونِ ُ�ۡزَوۡنَ عَذَابَ  ٱۡ�َوۡمَ   ۦوَُ�نتُمۡ َ�نۡ ءَاَ�تٰهِِ  ٱۡ�َقِّ َ�ۡ�َ  ٱ�َّ
ونَ    .]93الأنعام: [ ﴾٩٣�سَۡتَكِۡ�ُ

در آن  )و بدانی که چه وضع نابهنجار و دور از گفتاري دارند(ستمکاران را ببینی «
دراز  )به سوي آنان(ي خود را ها دست اند و فرشتگان هنگام که در شدائد مرگ فرو رفته

اگر  :گویند زنند و بدیشان می و بر بناگوششان تپانچه و بر پشتشان تازیانه می(اند  کرده
این زمان به سبب دروغهائی که بر خدا  .خویشتن را برهانید )توانید از این عذاب الهی می
 .»بینید اي می عذاب خوارکننده ،کردید آیات او سرپیچی می )پذیرش(بستید و از  می

يۡ  ٱلمََۡ�ٰٓ�كَِةُ وَ ﴿ فرماید: می خداوندپس اینکه 
َ
� ْ  زنند تا یعنی با دست می ﴾دِيهِمۡ باَسِطُوٓا

 فرماید: خارج شود. مانند این آیه که می روح از بدنشان

ِينَ ترََىٰٓ إذِۡ َ�تَوَ�َّ  وَلوَۡ ﴿ ْ  ٱ�َّ ْ عَذَابَ  ٱلمََۡ�ٰٓ�كَِةُ َ�فَرُوا دَۡ�رٰهَُمۡ وَذُوقوُا
َ
يَۡ�ُِ�ونَ وجُُوهَهُمۡ وَأ

 .]50الأنفال: [ ﴾٥٠ ٱۡ�َرِ�قِ 
 )دهد ابی را که به کافران دست میهول و هراس و عذاب و عق !اي پیغمبر(اگر ببینی  «

از (گیرند و سر و صورت و پشت و روي آنان را  بدان گاه که فرشتگان جان کافران را می

________________________ 
 .25/2و لوامع الانوار البهیه،  – 74الروح، ص  -1
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از ، (را بچشید )اعمال بد خود(عذاب سوزان  ):گویند بدیشان می(زنند و  می )هر سو
 مشاهده این همه درد و رنج و ترس و خوف دچار شگفت خواهی شد و به حال آنان

 »).تأسف خواهی خورد
 :فرماید در حق اهل نعمت خداوند می

ِينَ ﴿ ْ طَيّبَِِ� َ�قُولوُنَ سََ�مٌٰ عَليَُۡ�مُ  ٱلمََۡ�ٰٓ�كَِةُ َ�تَوَفَّٮهُٰمُ  ٱ�َّ بمَِا كُنتُمۡ َ�عۡمَلوُنَ  ٱۡ�َنَّةَ  ٱدۡخُلوُا
  .]32النحل: [ ﴾٣٢

جانشان را  )قبض ارواح(فرشتگان  )به هنگام مرگ(همانهائی که  ،)پرهیزگاران( «
از رویاروئی سرافرازانه خود با (و شادان  )از کفر و معاصی(گیرند در حالی که پاکیزه  می

در امان خدائید و از امروز ! (درودتان باد :گویند می )فرشتگان بدیشان. (هستند )پروردگار
 .»به بهشت درآئیداید  کرده به خاطر کارهائی که می )و .آئید به ناراحتی و بلائی دچار نمی

 :این فرموده خداوند با

ِينَ  إنَِّ ﴿ ْ رَ�ُّنَا  ٱ�َّ ُ قاَلوُا ْ ُ�مَّ  ٱ�َّ لُ عَليَۡهِمُ  ٱسۡتََ�مُٰوا ْ وََ� َ�ۡزَنوُاْ  ٱلمََۡ�ٰٓ�كَِةُ تتَََ�َّ �َّ َ�اَفوُا
َ
�

 ِ واْ ب ُ�ِۡ�
َ
  .]30فصلت: [ ﴾٣٠كُنتُمۡ توُعَدُونَ  ٱلَِّ�  ٱۡ�َنَّةِ وَ�

بر این گفته خود که اقرار (و سپس  ،پروردگار ما تنها خدا است :گویند که میکسانی  «
و بر  ،دهند و آن را با انجام قوانین شریعت عملاً نشان می ،ایستند می  به وحدانیت است

در هنگام آخرین لحظات (مانند  پابرجا و ماندگار می )اند این راستاي خداپرستی تا زنده
که نترسید و غمگین  )دهند و بدانان مژده می(آیند  ایشان می فرشتگان به پیش )زندگی

وعده داده  )مؤمنان(به شما  )توسط پیغمبران(نباشید و شما را بشارت باد به بهشتی که 
 .»شد می

 و سایر آیاتی که در این باره آمده است. 
شده ع از جمله عذاب و یا نعمت واق این عذاب و نعمت اگر قبل از دفن کردن باشد،

 باشد. قبل از روز قیامت می
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شود و نیز  امر عظیمی که در آن واقع می به قبر اضافه گشته بخاطرکه نعمت و عذاب 
خداوند را که  گناهکاريالا کفار و هر  و گذارند ا مردگان را در قبر میاکثر به خاطر اینکه

ده باشد، ولی کرد، هر چند دفن هم نش تعذیب کند، قبل از مرگ او را تعذیب می بخواهد
 1.آن امر از مردم پوشیده است مگر کسی که خداوند بخواهد به او بنمایاند

شامل کسانی فقط این مطالب برخلاف منکران معتزلی است که معتقدند عذاب قبر  
 2.شود که دفن شده باشند می

و بعد از سؤالاتی که دو فرشته دلایل بر وقوع نعمت و عذاب بعد از دفن همچنانکه 
 کنند. پرسند، دلالت می می

اگر دهد،  اي در آسمان ندا می ندا دهنده :در حدیث براء بن عازب درباره مؤمن آمده

پوشانند، دري  و از بهشت لباس می کنند ام راستگو باشد، او را از بهشت فرش می بنده
مورد وزد. اما در  آید و به قبرش می وش از آن میکنند، بوي خ براي و رو به بهشت باز می

دهد که بنده من دروغ گفته، از آتش بر او  اي از آسمان ندا می ندا دهنده :کافر گفت
وزد، قبر او را  بپوشانید، دري از آتش براي او باز کنید، گرماي آن و سمومش بر او می

 3.روند هاي آن از بین می اي که زاویه گرداند، به گونه تنگ می
 کند. بعد از دفن دلالت می نعمت، بر وجود عذاب و صراحتا این نص

همانا این امت در قبرهاي خود آزموده  دیث مرفوعی از زید بن ثابت آمده که:در ح
شوند، پس اگر دفن نشده باشند، طبق سفارش خداوند، عذاب قبر بر شما شنیده  می
 4».شنوم... شود که من می می

________________________ 
 .276، 3/275،و فتح الباري، 4/67الفصل فی الملل و النحل،  -1
 .733نگا: شرح الاصول، ص  -2
 .4753، شماره 4/239اره قبر، ابوداود آن را آورده در سنن خود در کتاب السنۀ و باب درب -3
کتاب بهشت و... باب نشان دادن  نووي)قسمتی از حدیث طولانی است که مسلم آورده در (شرح  -4

 .2867، شماره، 219، 90/218جاي مرده و.... و ثابت کردن عذاب قبر، 
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د، که بر واقع شدن باش حدیث صحیح فراوان می هاي کتاب امثال آن در واین احادیث 
 کنند.  از دفن دلالت می عذاب قبر بعد

چنین نصوص  شود؟ از ظاهر یابد، یا قطع می آیا آن عذاب تا روز قیامت ادامه می
 که عذاب کفار است، ماند، شود، که بعضی از آن عذابها تا روز قیامت باقی می فهمیده می
 :فرماید خداوند می

ۚ وََ�وۡمَ َ�قُومُ  ٱ�َّارُ ﴿ ا � وعََشِيّٗ اعَةُ ُ�عۡرَضُونَ عَليَۡهَا غُدُوّٗ شَدَّ  ٱلسَّ
َ
ْ ءَالَ فرِعَۡوۡنَ أ دۡخِلُوٓا

َ
أ

  .]46المؤمن: [ ﴾٤٦ ٱلۡعَذَابِ 
این . (شوند و آن آتش دوزخ است که بامدادان و شامگاهان آنان بدان عرضه می«

خدا به فرشتگان دستور (شود  ا میو اما روزي که قیامت برپ )عذاب برزخ ایشان است
 .»را به شدیدترین عذاب دچار سازید )و پیروان او(خاندان فرعون  )دهد می

 :فرماید خداوند می

َ�ۡ�ِ ُ�مَّ يرَُدُّونَ إَِ�ٰ عَذَابٍ عَظِيٖ� ﴿ رَّ ُ�هُم مَّ   .]101التوبة: [ ﴾١٠١سَنُعَذِّ
بار با پیروزي شما بر  یک: (دهیم  دو بار شکنجه می )در همین دنیا(ایشان را «

و بار دوم با رسواکردن  ،گردد دشمنانتان که مایه درد و حسرت و خشم و کین آنان می
گردند  روانه عذاب بزرگی می )در آخرت(سپس  ).برداري از نفاقشان ایشان به وسیله پرده

 »).آیند و به دوزخ گرفتار می(
یکی از این دو نظر غالب این است که « :است حجر آورده که طبري گفته ابنحافظ 

 1.باشد ، کشتن یا خواري میاسارتو دیگري احتمالاً، گرسنگی، است عذاب قبر  بار،
شود، بر اوتنگ شو، پس بر  به زمین گفته می« :در حدیث ابوهریره درباره منافقین آمده

کشد، تا اینکه  شود، همچنان در آن عذاب می شود، ضلعهاي آن دگرگون می او تنگ می
 1.انگیزد را از آن تنگنا برمی خداوند او

________________________ 
 ، با اندکی تصرف.1369، شماره 3/276فتح الباري،  -1
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بعضی از گناهکارانی است و به  یابد، عذاب عذاب قبر مدتی قطع و سپس ادامه می
 2.یابد تخفیف میها  آن وند، سپس عذابش اندازه جرمهاي خود، عذاب می

دمیدن در صور به تأخیر  زمانعذاب تا  :اند تصور کرده و پیروانش قاضی عبدالجبار
کند. و  تصوري است که حقیقت ندارد، زیرا با دلایل قبلی مخالفت می 3.شود انداخته می

زخ، زیرا منظور از بر ها. آن ، نه به سودهاست آن اند علیه اي که به آن استدلال کرده آیه
آن مدت زمانی است که مردم در قبرهاي خود  و مانعی است میان دنیا و آخرت،

 4.مانند می
 باشد، را مربوط به آخرت و آنچه که مربوط به عالم برزخ می ، امورمتعال خداوند

خاطر حکمت و کمال  به ه است کهاین دنیا قرار داد امري غیبی و پوشیده از بندگان
 5.باشد و براي تشخیص دادن مؤمنان به غیب از سایرین می خداوند

و ایمان به غیب از بین  کرد، حکمت تکلیف اگر خداوند مردم را از عذاب قبر آگاه می
 پیامبر :شدند، همانطور که در حدیث صحیح نزد مسلم آمده فت، مردم دفن نمی می

نواند از عذاب قبر، آنچه را که خواهم که به شما بش اگر دفن نشوید از خداوند می« :فرمود
 6.شنوم من می

شنیدم و درك کردم، آن را  چون این حکمت در میان حیوانات هم نفی شده است،
آدم را از بسیاري از اتفاقاتی که در این دنیا  خداوند بنی 7.همانطور که در حدیث گذشت

_____________________________________________________ 
قسمتی از حدیث طولانی که ترمذي آن را در سنن خود در کتاب جنازه باب آنچه درباره عذاب  -1

 . و گفته حدیث حسن و غریبی است.1071، شماره 384، 3/383قبرآمده آورده است، 
 .2/139نگا: شرح العقیدة الطحاویه،  -2
 .732نگا: شرح الاصول، ص  -3
 .3/256نگا: تفسیر القرآن العظیم،  -4
 .89نگا: الروح، ص  -5
 .292قبلاً آوره شده است، ص  -6
 مراجعه کن. 287ص  -7
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از اصحاب و او را  آمد فرود می جبرئیل با وحی بر پیامبرپوشیده آفرید.  افتد، می اتفاق
و  کنند ، جنها در میان ما زندگی میدیدند ساخت، در حالیکه اصحاب او را نمی آگاه می

را ها  آن و سخن بینیم را نمیها  آن در حالیکه ما کنند، درباره امور خود با هم صحبت می
که کنار کند، کسی  شنویم، کس که خواب است، در خواب، درد و لذت را حس می نمی

برد،  و لذت می کند یکه بیدار است، احساس درد میکند، و کس احساس نمیآن را  اوست
 1.کند درك نمیآن را  در حالیکه، آنکه کنار اوست،

کند، در حالیکه  کسی که در حال مرگ است به هنگام کندن جان، احساس درد می
 بینند. را نمیها  آن حاضرانزنند،  ملائکه او را می

شود، حتی اگر دو نفر  یش هم همینطور است، بر مرده واقع میها نعمت ر وعذاب قب
نعمت و دیگري اهل عذاب باشد،  اهل نعمتها  آن دفن شوند، یکی از در کنار همدیگر

قدرت و توان خداوند  رسد. رسد و عذاب دومی به اولی نمی اولی به دومی نمی
دن حالات آخرت و زندگی ایسه کرپس مق 2.باشد تر از آن می انگیزتر و گسترده شگفت

است، که گمراهی تمام و  غایب نسبت به شاهد و حاضر برزخ با حالات دنیا، قیاس
 3.باشد می و تکذیب پیامبران نادانی

به دجال مسیح و از فتنه  دنیا و آخرتخدایا از عذاب قبر و از عذاب آتش و از فتنه 
 قبت به خیر گردانی.مرا عا خواهم که برم، پروردگار از شما می تو پناه می

________________________ 
، 1374، شماره 3/278، و فتح الباري، 2875-2866، شماره 9/224نگا: المنهاج شرح مسلم از نووي،  -1

 .91-90و الروح، ص 
 .2/569، الاعتصام، 93، 92، و الروح، ص 2/138نگا: شرح الطحاویه،  -2
، براي اطلاعات بیشتر نگا: اثبات عذاب القبر 100، الروح، ص 1374، شماره 3/278نگا: فتح الباري،  -3

و سؤال الملکین از امام بیهقی، و الغیبات فی ضوء السنه از دکتر محمد همام، و موقف المدرسۀ 
 .415-397العقلیه من السنه 



 
 
 

نزد  خوابیدن پیامبر با زنی از انصار پیامبرخلوت  :ششمفصل 
 حدیث جادو کردن پیامبر ام سلیم و ام حرام

با سـیره آن حضـرت    ،مخالفت سیره آن حضرت در حدیث هشبه :مبحث اول
 در قرآن کریم و پاسخ به آن

 در میان حقایق قرآنی و روایات امام بخاري پیامبر اکرم هسیر
صحیح بخاري عیب و ایراد دشمنان حدیث شریف نبوي با حرص و طمع زیادي به 

که در قرآن هست، با  اند که شخصیت پیامبر و مردم را در توهم انداخته گیرند می
همانطور که  د.باش حبان صحاح هست، متفاوت میشخصیتی که در نزد بخاري و سایر صا

ما  باشد. می حرمتی عمدي به شخص رسول اکرم دانید نتیجه آن هر چه باشد، بی می
  1.داریم امام بخاري را از آن بدور می

ند تا خواننده به ایهام بیفتد، که ه این نتیجه، لباس علما را پوشیدها براي رسیدن ب آن
به ، گاهی عمداً منازعه کردنداحادیث امام بخاري در پشت بعضی باشد.  میها  آن حق با
 هاي آن طبق روشهاي خود، بازگرداندن صیغه گاهی با و احادیث روي آوردند این بطلان

و گاهی این دو کار را با هم انجام  دهد ی حمل کردند که معنی نمیرا بر معانیها  آن
 دادند.  می

 طبق قرآن با پیامبر هسیر گمان خودبه به آن استدلال کردند و ی که احادیث از جمله
 . مخالفت داشت ،ترسیم نموده بودآن را  اي که امام بخاري در صحیح خود سیره

________________________ 
، هر دو از احمد صبحی منصور و 42-41، ص ، و قراءة فی صحیح البخاري85نگا: لماذا القرآن، ص  -1

، 92، 67، 64، به همان کتاب مراجعه کن، ص 614، 604، 588، 450، 425، 418دین السلطان، ص 
هر دو از نیازي عزالدین، واهل السنه شعب االله المختار،  699، 191-135ونگا: انذار من السماء، ص 

 ، هر دو از صالح وردانی.326، 45، ص ، و دفاع عن الرسول ضد الفقهاء و المحدثین66ص 
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حدیث انس بن مالک که  :لفظ (خلوت) آمده باشد، مانندها  آن احادیثی که در -الف
با زنی از انصار برخورد کرد، که درباره یک مسأله دینی از آن  سول خدار :آورده

 حرام در زیارتی که بااش ام  مادرش ام سلیم و خاله حضرت سؤال کرد و سخنی که از
 .به هنگام استراحتها  آن نزد و خوابیدن پیامبر داشتهها  آن

اند.  بر خلوتهاي حرام حمل کردهآن را  یی که لفظ خلوت آمده است،ها روایت در این
انگیزد، در  ند که غرایز جوانان را برمیاي آورد این احادیث را به گونه ها روایت ایندر و 

بخشد، با  و گذشتگان و پدران ما می حالی که این روایات کمال تقدیر را به رسول اکرم
و به دور  اند آوردهها  آن در صحیح بخاري با سیاقی که ها روایت توجه به دوري سیاق این

گیرند، تصور  او ایراد می و صحیح 1آن به عدالت امام بخاري افاطر درها  آن از هدفی که

 2در قرآن ارائه داده است. رسول اکرم اي غیر از سیره سیره اند که بخاري، کرده
مقام نبوت  او را ازاند سحر  باشد که تصور کرده می حدیث جادو کردن پیامبر -ب

و با قرآن به مخالفت بر  کند عصمت آن حضرت ایراد وارد می و به آورد پایین می

 :فرماید خیزد، خداوند می می

لٰمُِونَ وَقاَلَ ﴿ سۡحُورًا  ٱل�َّ   .]8الفرقان: [ ﴾٨إنِ تتََّبعُِونَ إِ�َّ رجَُٗ� مَّ
________________________ 

بخاري امیر مؤمنان در حدیث است، امام ابوعبداالله محمد ابن اسماعیل بن ابراهیم بن المغیره ابن  -1
باشد. یهودي و بر دین قوم خود بود، سپس مسلمان شد، مغیره فرزند او نزد  برْدزبه، به جد اومی

و بعد از آن به نسبت او » دوست«، »ولاء«گام، نسبت یمان الجعفی والی و حاکم بخارا، در آن هن
و  )و (الادب المفرد )و (التاریخ الکبیر )گفتند، او حافظ علم و صاحب (جامع الصحیح )(جعفی

از دنیا رفت، شرح حال او در: تذکرة الحفاظ،   ه 256و غیر از آنهاست. در سال  )(القراءة خلف الامام
، و التیقید و المعرفۀ رواة 560، شماره 252فاظ از سیوطی، ص ، و طبقات الح578، شماره 2/555

. و طبقات 380، 377، و الارشاد از خلیلی، ص 6، شماره 30السنن و المسانید از ابن نقطه، ص 
، و امام البخاري امیرالمؤمنین فی الحدیث از استاد دکتر 463، شماره 2/104المفسرین از داودي، 
 ، آمده است.518، 501قدمه فتح الباري، ص ، و م20-5یوسف الکنانی، ص 

 .207، 190نگا: السنۀ فی مواجهۀ اعدائها از استاد دکتر طه جیشی، ص  -2
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 .»کنید شما جز از یک انسان دیوانه پیروي نمی :گویند می )کفرپیشه(ستمگران «
 و در مبحثهاي بعدي به کنیم میسبت به احادیث قبلی، ذکر دشمنان را ن ایراد و شبهه

در حدیث، با سیره  پیامبر هپاسخ خواهیم داد، که بعد از پاسخ به مخالف بونِ سیرها  آن
 آید. پیامیر در قرآن کریم، ذکر آن می

نه بخاري و نه « :گویم اند می گفته هم همانطور که استاد دکتر طه حبیشیمن  :پاسخ
را به تصویر بکشند، زیرا  اند که شخیت نبی کسی دیگري غیر از او، حق نداشته

گردد که خداوند در  با همه سادگی آن، به عناصر و نیروهایی برمی شخصیت پیغمبر
عین خود آفریده است،  وجود او قرار داده است، پس خداوند همه انبیاء را براي خود و

تصویري از آنچه که براي خود آفریده است و عین خود آفریده ارائه  تواند اوست که می
را مشخص  دهد. بعد از ترسیم آن، شخصیت و سطح ارتباط میان ما و رسول خدا

 کند.  می
همه این امور مربوط به خداوند است، و کسی حق دخالت در آن را ندارد. خداوند 

هم  ی مشخص کرده است. پیامبررا برایمان در قرآن و بوسیله وح شخصیت پیامبر
را به وسیله ها  آن امور را براي ما، بوسیله اقوال و گفتار و صفاتش مشخص نموده، و

 وحی استوار گردانده است. 
و وقایع  حدیثی، ثبت همه این امور هاي کتاب نویسندگان نقش امام بخاري و سایر

 باشد.  تاریخی آن می
توانیم یک واقعه  آسان و ممکن است. ما می ها بکتا اطمینان حاصل کردن از این نوع

کند، آن را  اي که بخاري از آن صحبت می تاریخی را تحلیل و بررسی نمائیم، واقعه
 توانیم راویان این براساس یک تحقیق منظم و دقیق بررسی نمائیم. همچنین ما می

اري یا سایر را در یک نسل و یا دو نسل مورد بررسی قرار دهیم، تا به بخ ها روایت
  .دیگر برسیم راویان
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و نتیجه کاوش و  نیکوکار ما، به آن عمل کردنداین کاري بود که سلف و گذشتگان 
منجر به صحت کتاب، و صحیح گرداندن آن شد. بجز موارد اندکی، که  ها، آن تحقیقات

 حتی به دسخن درباره آن موارد اندك، همان است که بخاري گفته، که بعضی از آن موار
رسند، حتی به درجه حدیث ضعیفی که احتمال ضعف آن بود  درجه جعل هم نمی

 1.ي گذشته آمده استها فصل رسد که تفصیل این مبحث در نمی
بر اینکه، هیچ کس حق ندارد، در خیال نخست و در ابتدا شایسته است که اتفاق کنیم 

کند. این ترسیم  را ترسیم نماید، فرقی هم نمی و تصویري از پیامبر و تصور خود شکل
 2.دیگري خاتم النبیین باشد یا هر پیامبر

اند مخالف قرآن کریم  نان درباره احادیثی که تصور کردهاینجا به استدلالهایی که دشم
 دهیم. پاسخ می ،باشند می

 ربـاره خلـوت  زنندگان به حدیث انـس بـن مالـک، د    شُبهه طعنه :مبحث دوم
 با زنی از انصار و پاسخ آن پیامبر

زنی از انصار نزد  :است انس بن مالک، آورده امام بخاري در روایتی با سند خود از
دو بار با او صحبت کرد و  اي همراه داشت، پیامبر آمد، در حالی که بچه پیامبر
  3.»هستیدبراي من ترین مردم  محبوب ه جان من در دست اوست، شماقسم به آنک« :فرمود

________________________ 
 .162، 2/156نگا:  -1
، با دخل و تصرف در آن او 190نگا: السنه فی مواجهۀ اعدائها از استاد دکتر طه حبیشی، ص  -2

آورده این حدیث در صحیح خود، خواسته به رسول کنند که بخاري با  ها تصور می معتقدیم، آن
 افترا ببندد. خدا

به انصار، شما  در کتاب مناقب انصار، و در باب فرموده پیامبر الباري) بخاري آن را (در شرح فتح -3
، و کتاب النکاح باب، جایز نیست که 3786، شماره 7/142ترین مردم نسبت به من هستید،  محبوب

، کتاب ایمان و النذور، باب سوگند 5234، شماره 9/244ن مردم خلوت کند. مرد با زن در میا
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را به  و خواننده سلام، به صحیح بخاري ایراد گرفتهبا استناد به این روایت دشمنان ا
دهد. که در روایت  را مورد نقد قرار می حدیث شخصیت پیامبراین اندازند که  توهم می

 »براي من هستید.ترین مردم  شما محبوب« او با آن زن خلوت نمود، سپس گفت: :آمده
خواهد که خواننده را به تفکر وادارد  روایت می« :تاس احمد صبحی منصور گفته

آمیز و مطمئناً این  درباره آنچه که در آن خلوت روي داده که منتهی شده به کلمات عشق
 1»چیزي است که بخاري خواسته است.

خواهند صحیح امام بخاري را مورد نقد و ایراد قرار  به آن گمراهانی که می :پاسخ
تا جایگاه آن را به عنوان صحیحترین کتاب بعد از کتاب خدا پایین بیاورند دهند 

پایی قرآن از صحیح بخاري را از بین ببرید، تا با از بین  خواهید ارزش هم گوییم، می می
ببرید، که صحیح بخاري همانند سر است،  را هم از بین حدیثی هاي کتاب بردن آن،
  رود. ن رفتن سر، جسد هم از بین میبا از بی حدیث و هاي کتاب نسبت به

را از  پیامبر خواهید و میگوییم اگر شما در ادعاي خود صادق هستید،  میها  آن به
گمان  .منزه کنید آن حضرت و اخلاق بزرگوارانه آن حضرت ایجاد و طعنه وارده به سیره

است و در با آوردن این حدیث در صحیح خود به پیامبر افترا زده که بخاري  کنید می
حقیقتاً اگر  اخلاقش شک ایجاد کرده است، در حالی که امام بخاري از آن به دور است.

بینانه انجام دهید. تا کذب  کنید، در این باره تحقیق واقع شما اهل علم هستید و تحقیق می
چرا آن بابی که بخاري حدیث را در آن روایت  :گویید ادعایتان ثابت شود. اگر راست می

_____________________________________________________ 
در کتاب فضائل اصحاب و  نووي)، و مسلم (در شرح 6645شماره  11/534چگونه بود؟  پیامبر

 .2509، شماره 8/306هاي انصار،  در باب از فضیلت
و از احمد منجی منصور، نگا: دین ، هر د22و قرائۀ فی الصحیح البخاري، ص  91-91لماذا القرآن، ص  -1

الشیخ الغزالی از احمد حجازي السقا، ص  ، و دفع الشبهات عن63-39السلطان از نیازي عزالدین، ص 
210. 



 هاي دشمنان اسلام و... بررسی سنت نبوي در نوشته    434

جایز نیست که مرد با زن در میان مردم خلوت «آن باب  کهاید؟  ا عمداً ذکر نکردهکرده ر
 » کند.

اند و اینکه  چرا در مورد آنچه که شارحان حدیث درباره منظور از خلوت کردن گفته
 اید؟ خلوت نمود، خود را به نادانی زده آن خلوت چگونه بوده است، و چرا پیامبر

اید، بخاطر دورویی شما و گمراه ساختن خواننده، شما هم  بله، آن را عمداً نیاورده
شناسید، پس با تغییر دادن  هاي آن را می مانند مردم تمام دنیا فقه امام بخاري و شرح باب

ابل طور خود را در مق شود همین عنوان باب، دروغگویی و گمراهی شما معلوم می
خورند و زحمت  و کسانی که براي احادیث حرص می شارحان حدیث از پیشوایان امت

د، و او را به دور از خداوند کنن کشند، به نادانی زدید، و گفتید که بخاري را تقدیس می می
و اینکه آن خلوت کردن چگونه در مورد تفسیر و بیان آن کنند (پناه به خدا)  ت میعباد

 اند؟ خود را به نادانی زده ،بوده است
شوایان اسلامی را کودن فرض ي پیها عقل ست که شماه نادانی شما این انتیجه این هم

 ي خوانندگان را خوار شمردید. ها عقل و کردید
سازیم، تا ببینم خواننده بعد از  اید، آشکار می باهم آنچه را که شما بر خواننده پوشانده

 ایراد دهد، چه کسی راستگوست شما یا بخاري؟ و چه کسی آن چگونه رأي و نظر می
باشد، بخاري یا شما؟ چه کسی نزد خواننده قابل  می گیرنده به سیرت رسول اکرم
 احترام است شما یا بخاري؟ 

را حدیث این  ،حافظ ابن حجر در حالی که منظور از آن بابی که امام بخاري در آن
بابی که درست « :عنوان آن باب اینگونه است :گوید می و کند روایت کرده، تشریح می

 ها نشود، که مردماي با آن زن تن  یعنی به گونه» نیست مرد با زن در میان مردم خلوت کند.
را نشنوند، مگر از اموري باشد که زن از بازگو کردن آن در ها  آن و صداي را ببینندها  آن

در  :دیگو در شرح کلمه (نزد مردم) می ،میان مردم شرم داشته باشد. مؤلف این کتاب
با آن زن در راهی خلوت کرد که معمولاً از رفت و «یث اینگونه آمده است بعضی از احاد
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یی که ها راه یعنی در بعضی» با او خلوت کرد رسول خدا«و گفتن » آمد خالی نیست.
منظور انس، از با او خلوت نمود به  :است معمولاً آمد و شد جریان دارد، مهلب گفته

اي که  هان شدند، نیست. با او خلوت نمود، به گونهاي که از دید کسی که با او بود پن گونه
گذشته است به همین دلیل ها  آن را نشنید و کسی نفهمید چه میانها  آن کسی شکایت

گذشته را ها  آن را آورده و روایت کرده، ولی آنچه را که میانها  آن انس آخر سخنان
 د.نیاورده، چون آن را نشنیده بو

اي رسول  :زنی در سر خود چیزي داشت گفت« :آمده در روایت مسلم از انس چنین
اي مادر فلانی از چه راهی برویم، تا نیاز تو را  :فرمود خدا! من به تو نیازي دارم، پیامبر

 1د.وت کردند، تا از نیاز خود فارغ شبرآورده کنم، مقداري راه رفتند و با هم خل
یعنی در یک راهی که رفت و آمد » مقداري راه را با او خلوت نمود.« :امام نووي گفته

و در خلوت براي او فتوا دهد، این  وت نمود، تا مشکل او را رفع سازدداشت با او خل
این خلوت کردن در راه رفت و  خلوت کردن از نوع خلوت کردن بیگانگان باهم نیست،

آن شد، زیرا  شنیده نمیها  آن شدند، ولی سخن مردم بوده است و هر دو هم دیده می آمد
 2قضیه قابل آشکار شدن نیست.

که بحث و بررسی با یک زن «درباره این روایت بیانی است  :است ابن حجر گفته
کند ولی آن گونه که عایشه گفته کدام یک از شما  بیگانه در خفا، در دین شبهه ایجاد نمی

 3»زیرك و هوشیار بود. باشید، آنگونه که رسول خدا زیرك و هوشیار می

________________________ 
شماره  8/90ها،  در کتاب فضایل باب نزدیکی پیامبر مردم و متبرك شدن آن نووي)مسلم (در شرح  -1

ها، باب سنن در  است در سنن خود در کتاب. ادب ، و ابوداود هم آن را آورده2326آن را آورده 
 .4819-4818هاي  ، شماره4/257راهها، 

 .8/91المنهاج شرح مسلم از نووي،  -2
و  302، شماره 1/481کردن با حایض،  الباري آن را آورده، در کتاب حیض و باب نزدیکی بخاري در شرح فتح -3

، در کتاب نووي)، مسلم آن را آورده (شرح 1927، شماره 4/176دار،  کردن با روزه کتاب روزه باب زندگی
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ترین  شما محبوب» قسم به کسی که جان من در دست اوست« ه پیامبرفرموداما 
به  ویند سه بار تکرار کرده است،گ اي هم می مردم براي من هستید، که آن را دوبار و عده

هاي دیگر براي من  صورت اجمال آمده به این معنا که مجموعه شما اصحاب، از مجموعه
 تر است.  دوست داشتنی

اي که رسول خدا، دوست داشتن  انصار به نیکی است، به گونهدر این جمله وصف 
 ، پیامبردانسته استنشانه دورویی  راها  آن اصحاب خود را نشانه ایمان و کینه به

کینه ها  آن جز مؤمنان کسی انصار را دوست ندارد و جز منافقان کسی به« :فرماید می
 و کسی که به دارد و را دوست میباشد، خداوند ارا دوست داشته ها  آن ندارد، کسی که

  1.»گیرد کینه به دل میها  آن کینه داشته باشد، خداوند نسبت بهها  آن
ایمان، دوست داشتن انصار هاي  از نشانه« :آورده که فرمود انس از رسول خدا

 2»باشد. و نشانه دورویی و نفاق، کینه به انصار می باشد می
که دیگران از این به این صفات، برجسته گشتند، ها  آن« :است حافظ ابن حجر گفته

را اقامه کردن و با ها  آن و همراهانش و امر از پناه دادن به پیامبر ویژگی محرومند.

_____________________________________________________ 
دار  ، و کتاب روزه، باب بوسیدن بر روزه293، شماره 2/207حیض، باب نزدیکی کردن با حایض روي لباس، 

 .5234، شماره 9/245الباري،  ، نگا: فتح1106، شماره 4/231حرام نیست اگر باعث تحریک شهوت نشود، 
آن را آورده، در کتاب مناقب و وصف انصار در باب دوست داشتن  الباري) بخاري (در شرح فتح -1

آورده، در کتاب ایمان در  نووي)، و مسلم آن را (در شرح 3783شماره  7/141انصار از ایمان است، 
 1/340 ها نشانه دورویی است، هاي ایمان و کینه به آن باب دوست داشتن انصار و علی از نشانه

 .75شماره 
در کتاب ایمان، نشانه ایمان دوست داشتن انصار است،  الباري) بخاري آن را آورده (در شرح فتح -2

، شماره 7/141، و کتاب مناقب الانصار، باب دوست داشتن انصار از ایمان است 0/17شماره  1/80
یل دوست داشتن انصار و آن را آورده. در کتاب ایمان باب به دل نووي)، و مسلم (در شرح 3784

 1/340باشد،  هاي نفاق و دورویی می ها از نشانه هاي آن است، و کینه به آن علی از ایمان و نشانه
 .128شماره 
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با این  ها، آن و ایثار کردن در بسیاري از امور با را تسلی دادنها  آن ا و اموال خوده جان
عرب را نسبت به خود تحریک کردند،  کارهایی که انجام دادند، بغض و کینه تمام قبایل

خود دارد،  بالو با آن صفاتی که وصف شدند باعث حسد نشد، حسدي که کینه را به دن
را دوست بداریم، ها  آن و کینه نداشته باشیمها  آن نسبت به به همین دلیل توصیه شده که

هاي  ، از نشانهو کینه داشتن نسبت به اصحاب نشانه ایمانها  آن که دوست داشتن تا جایی
بجز مؤمنان « :فرمود به علی نفاق و دورویی است، در صحیح مسلم آمده که پیامبر

و این مطلب را در میان  1.»و جز منافقان کسی کینه تو را به دل ندارد تو را دوست ندارند
  2معلوم شود.ها  آن و حسن توجه به دین توسطها  آن اصحاب علناً اعلام کردند تا اکرام

از لحاظ روایی و حدیث این اي هر عاقلی، و قلب سالمی روشن و آشکار گشته که بر
که بر خلوت در حدیث » خلوت«و تصور اهل انحراف درباره کلمه  استصحیح درایتی 

م حمل نموده است، قابل قبول نیست. چون منظور خلوت کردن در راهی است که محر
 ور مردم خالی نیست.از عبور و مر

ا ایشان خلوت کردند، سؤالی ب توضیح داده آن زنی که پیامبر آشکاراهمچنانکه 
از جمله مسایلی بوده که معمولاً زنها از ذکر آن در  که فتوا خواسته و از پیامبر داشته

او را به جایی برده که بتواند به درستی  کنند. پیامبر میان مردم خودداري و شرم می
 مسلم در روایت خود رفت و آمد مردم نبوده است.و آن جا خالی از  را بشنود صدایش

 تعبیر درست نموده و بر آن تأکید کرده است.» خلوت«را آورده و بر معناي لفظ ها  این
قسم به « :با آن به پایان رسانده که فرمود سخنانش را اي که رسول خدا درباره جمله

و این مطلب را » تیدترین مردم نزد من هس ا محبوبکسی که جان من در دست اوست شم

________________________ 
آن را آورده، در کتاب ایمان و باب اینکه دوست داشتن علی و انصار از  نووي)مسلم (در شرح  -1

 .78، شماره 1/341ا نشانه نفاق است، ه هاي ایمان است و کینه داشتن نسبت به آن نشانه
 .17، شماره 1/81الباري،  فتح -2
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 در تأیید مطالب قبلی خود، که درباره حب انصار گفته آورده است. این سخنان را پیامبر
 گشتند بیان فرموده است.  براي مردمی که از عروسی برمی ،آشکارا

هایی را  زنان و بچه رسول خدا :فرمود در روایت بخاري از انس بن مالک، پیامبر
آیا  1.»هستید نزد منترین مردم  شما از محبوب« :گشتند، فرمود دید که از عروسی برمی

خواهند آن را  بعد از این همه بحث و بررسی، حجتی در حدیث براي کسانی که می
از پیروان ها  آن کنند، لوحانه فکر می نده است، در حالی که خیلی سادهآشفته کنند باقی ما

سنت معطر آن باشند، زمانی که به  کنندگان از او می و دفاع و دوستداران رسول خدا
 صحیحکردند، همچنین به  و به عدالت امام بخاري ایراد وارد می ورزیدند حضرت کفر می

گیرند، و عقل مسلمانانی را که ما از پیروان سلف خود  (صحیح بخاري) ایراد میجامع او 
 شمارند؟ ا خوار میده خود رپذیرند و نظر و عقل خوانن هستند نمی

 تر است. خداوند تبارك و تعالی بلندمرتبه و آگاه

نزد ام سلیم و ام  زنندگان در حدیث خوابیدن پیامبر شُبهه طعنه :مبحث سوم
 ها حرام و پاسخ به آن

 :حدیث ام سلیم :نخست
اي براي  سفره 2ام سلیم« :اند که فرمود روایت کرده انس بن مالکبخاري و مسلم از 

زمانی که  :نشست، گفت می پهن کرده بود و او روي آن سفره کنار پیامبر پیامبر

________________________ 
ترین مردم  کتاب مناقب انصار، باب فرموده پیامبر به انصار: شما محبوب» الباري در شرح فتح«بخاري  -1

، 9/156ها به عروسی،  ، کتاب نکاح باب رفتن زنها و بچه3785، شماره 7/142براي من هستید، 
 .5180شماره 

بن خالدبن زیدبن حرام بن جندب ابن عامربن غنم بن عدي  ام سلیم دختر ملحان و نام ملحان: مالک -2
بن البخار انصاري خزرجی، بخاریه بود، ما در انس بن مالک درباره نام او اختلاف داشته و گفته شده 

لک بن نضر بود، سهله و گفته شده رمیله، و گفته شده رمیثۀ، و ملیکه و غمیصاء و رمیصاء، همسر ما
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ریختم،  گرفتم و آن را در ظرفی می می خوابید از عرق و موهاي پیامبر می پیامبر
اي جمع کرد در حالی که او خواب بود، زمانی که انس در حال  سپس آن را در کیسه

ش ریخته شود، و این کار را ه از آن عرق و مو بر روي گلویک مرگ بود، وصیت کرد
  1کردند.

 حدیث ام حرام: :دوم
حرام  مانزد  رسول خدا« :اند که گفت بن مالک روایت کرده سانبخاري و مسلم از 

داد، آن هنگام ام حرام همسر عباده بن صامت بود،  ، او را طعام می2رفت دختر ملحان می

_____________________________________________________ 
پدر انس بن مالک در جاهلیت، اندوهگین شد از او به سوي شام رفت، و همانجا از دنیا رفت، ابو 
طلحه انصاري با او ازدواج کرد که شرك بود، گفت من به تو علاقمند هستم در حالیکه مانند تو رد 

مهرم بر توست والا با  شود، ولی تو کافر هستی ولی من زن مسلمانی هستم، اگر مسلمان شوي، نمی
اي از او  کنم، مسلمان شد و با او ازدواج کرد. و خوب هم مسلمان شد. بچه کسی دیگري ازدواج می

آمد. سپس  بدنیا آورد که در نوزادي از دنیا رفت، او پدر عمر است که از همسرش خوشش می
است، در اسحاق و برادرانش  اي دیگر به دنیا آورد به نام عبداالله بن ابی طلحه، که پدر اسحاق بچه

برکت هست، ده برادر بودند، همگی علم را از او گرفتند. به همراه پیامبر بود و احادیثی را از پیامبر 
روایت کرده است. پسرش انس از او روایت کرده، از زنان عاقل بود. در زمان خلافت عثمان از دنیا 

، شماره 4/1940و الاستیجاب  7479شماره  7/333رفت. به شرح زندگی او نگاه کن در اسدالغابه 
و تجرید اسماء  1573، شماره 276و تاریخ الصحابه ص  12077شماره  4/441، والاصابه 4163

 .2/333الصحابه 
الباري در کتاب اجازه خواستن، باب کسی که قومی را زیارت کند نزد  بخاري آن را در شرح فتح -1

در کتاب فضایل باب بوي  نووي)مسلم آن را آورده (در شرح ، و 6281شماره  11/73ها بماند،  آن
 .2332، شماره 8/96خوش عرق پیامبر و مبارکی آن 

ام حرام دختر ملحان بن خالدبن زید بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن بخار  -2
درست  اش بن مالک، اسم الانصاري خزرمی است. همسر عباد بن صامت و خواهر ام سلیم و خاله

ماند. براي او دعا  رفت، و نزد او می اش به دیدنش می داشت. در خانه او نیست. پیامبر او را گرامی می



 هاي دشمنان اسلام و... بررسی سنت نبوي در نوشته    440

جنباند، تا  داد، و سر او را می را طعام می نزد او رفت، ام حرام پیامبر رسول خدا
 :گفتم :خندید، ام حرام گفت ر حالی که میخوابش برد. سپس بیدار شد د رسول خدا

مردمانی از امت بر من وارد شدند در حال جهاد  :خندید؟ فرمود اي رسول خدا به چه می
شوند همانند پادشاهان که بر تخت  دریا میدر راه خدا بودند. سوار بر وسط این 

 شوم، رسول خداها  آن گفت اي رسول خدا، از خدا بخواه که من هم جزء .نشیند می
براي او دعا کرد، سپس سرش را دوباره گذاشت، وقتی بیدار شد در حال خندیدن بود، 

ار من خنداند اي رسول خدا؟ گفت مردمانی از امت من کن چه چیزي شما را می :گفتم
 :االله بودند (همانطور که در روایت اول گفته بود) گفتم سبیل آمدند در حالی که مجاهد فی

شما جزء اولین نفرات  :شوم. فرمودها  آن اي رسول خدا از خدا بخواه که من هم جزء
هستید. در زمان معاویه سوار بر کشتی و دریا شد وقتی از دریا بازگشت، از روي اسبش 

  1یا رفت.افتاد و از دن
اند و  سنت با دو حدیث قبلی، به عدالت امام بخاري و صحیح او ایراد گرفته ناندشم

ها  آن هاي دیگري قبلاً با ارتباط آید که باید پیامبر تصور کردند که از روایات چنین برمی

_____________________________________________________ 
، 7/304از دنیا رفت، بر شرح حال اونگا:اسد الغابه  کرد شهید شود، در زمان خلافت عثمان می

و تجرید اسماء  4137، شماره 4/1931، والاستیجاب 11971، شماره 4/441، و الاصابه 7411شماره 
 .1573شماره  276و تاریخ الصحابه، ص  2/316الصحابه، 

در کتاب جهاد و سیرت، در باب دعا کردن به جهاد و شهادت  الباري) بخاري آن را (در شرح فتح -1
، و باب برتري کسی که در راه خداي خود بمیرد 2789، 2788هاي  ، شماره6/13براي مردان و زنان 

هاي  ، شماره6/89و باب جهاد زن در دریا،  2800، 2799هاي  ـ شماره 6/22، از جمله آنهاست
، و باب آنچه درباره جنگ روم 2895، 2894هاي  شماره 6/103و باب سواران دریا  2878، 2877
ها  و کتاب اجازه خواستن، باب کسی که قومی را زیارت کند و نزد آن 2924، شماره 6/120آمده 

، 12/408، و کتاب تعبیر کردن باب خواب دیدن در روز، 6283، 6282هاي  ، شماره11/73بماند، 
، 7/65در کتاب امارت، باب، برتري جهاد در دریا  نووي)، مسلم در (شرح 7002، 7001هاي  شماره
 .1812شماره 
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اي داشته  کننده داشته باشد، در حالی که خداوند او را ادب کرده بود و چه خوب ادب
 است. 

محل  خواهد به ما بفهماند که خانه پیامبر بخاري می :گوید احمد صبحی منصور می
با همسران  دیدارنبوده است. بعد از  ها بوده است، و جاي کافی براي پیامبر مهمان
را ترك کرده، تا با زن دیگري خلوت کند، و به هنگام خوابیدن پیامبر، آن زن ها  آن خود،

دهد، بخاري  اي روي می کرد، چگونه چنین مسأله و عرقش میاقدام به جمع کردن موها 
بریم.  از این تهمت به خدا پناه میاب را با خیال و فکر بدست آوریم. خواهد که جو می

حرام  بر ام کند. رسول خدا سپس بخاري براي تصور باطل در حدیث ام حرام تأکید می
بن صامت  گام ام حرام همسر عبادهداد، آن هن شد، او را اطعام می دختر ملحان وارد می

جنباند تا رسول  را اطعام داد، سر او را می نزد او رفت و رسول خدا بود، رسول خدا
، چه خوابش برد، بیدار شد. در حال خندیدن بود، ام حرام گفت اي رسول خدا خدا

آن زن خنداند، تا آخر حدیث. پس طبق این روایت خیالی و تصور شده، بر  چیز تو را می
وجودي از شوهر آن زن نیست، و روایت  ،شود، در حالی که در روایت شوهردار وارد می

او تنها بود، بخاري  شد بر آن زن وارد می کند به این که، وقتی رسول خدا اشاره می
و آن زن تصور شده، احتشام و عفت از بین  کند که چگونه میان پیامبر تصور می

جنباند، مطمئناً خواننده  خوابید، سر او را می دستان آن زن می رفت، در حالی که میان نمی
کرد،  که میان دستان آن زن بود، و او را نوازش می باید درباره جاي سر رسول خدا

خندد و  شود، و می بعد از خوردن و خوابیدن بیدار می هایی بکند. سپس پیامبر گمان
 شویم که شوهر آن زن آنجا متوجه می گیرد، میان او و آن زن مکالمه طولانی صورت می

 کرد، خود روایت شامل بسیاري از اشارات مورد کت میشرها  آن هاي نبوده، والا در سخن
 :گوید روایت می مشکوك نماید. تا خواننده را نسبت به اخلاق پیامبر باشد نظر می

آنقدر مقام اینجا بخاري، » شد تا او را اطعام دهد. بر ام حرام وارد می رسول خدا«
شود پایین آورده است. در حریم  اي که وارد خانه می شده را تا حد حیوانات رام پیامبر
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دهند. به لفظ داخل شدن بر زن توجه کن، نگفته،  کنند و او را غذا می خانه به او توجه می
اینجا هشدار  بن صامت بود. هنگام همسر عباده آن گوید آن زن، کند. سپس می زیارت می

دهد که او شوهر داشته است، ولی براي شوهر خودش نبوده است، تا به خواننده  می
شد، آن هم زمانی که شوهر آن زن  بر آن زن شوهردار وارد می بفهماند که رسول خدا

غایب بود. بعد از آن، اسم آن زن (ام حرام) را آورده تا به ذهن خطور کند که کاري که 
شرمی تمام، افعالی را  ه است نه حلال، سپس راوي با بیداده حرام بود انجام می پیامبر

که سر زدن آن کارها حتی از کسی که از نظر اخلاقی در  ،دهد نسبت می به رسول خدا
که بر آن خلقت عظیم آفریده  امکان ندارد، چگونه رسول خدا ،اي قرار دارد سطح میانه

داده است و  زند که چگونه او را اطعام می دهد، راوي تهمت می شده چنین کاري انجام می
شود و با  خوابد، سپس با خنده بیدار می کرده، و نزد او و کنار او می سر او را نوازش می

ا پناه شوند، از تهمت و افترا زدن به رسول خدا، به خد هم مشغول صحبت کردن می
گذارد، تا در مورد مردي که با  برم. سپس بخاري بعد از ذکر این اشارات ما را تنها می می

هایی بکنیم که زن او را غذا  زنی شوهردار و در غیاب شوهرش خلوت نموده، خیال
از بین رفته است. و با او ها  آن جنباند، یعنی شرم و حیا میان دهد و سرش را می می

کرد، تا  و نوازش می ،جنباند کند. سپس گفته سر او را می برخورد میهمانند شوهر خود 
کند که رسول  شد. لابد خواننده سؤال می مید، و بعد بیدار رَخوابش ب رسول خدا

کرد، و هزاران سؤال  سر او را نوازش می ،کجا خوابید، چگونه خوابید، که آن زن خدا
به  تا شبهه باشد این حدیث خیالی آن میدور یک هدف، که مطمئناً قصد بخاري از طرح 

  1کند. طور ذهن خ

________________________ 
، هر دو از احمد صبحی منصور، 46-41، و قراءة فی صحیح البخاري، ص 94-92لماذا القرآن ص  -1

، 75، 73، و الخدعۀ رحلتی من السنۀ الی الشیعۀ، ص 530السلطان از نیازي، عزالدین، ص  نگا: دین
 124، 61و دفاع عن الرسول ضد الفقها و المحدثین، ص  272و اهل السنۀ شعب االله المختار، ص 

 هر سه از صالح وردانی.
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 :پاسخ
که احمد « :گوید فکران او می یشی، در پاسخ احمد صبحی منصور و همدکتر طه حب

 را مورد تشویش صبحی منصور از خدا نترسیده و به وسیله آن داستان شخصیت پیامبر
اندازد که از دوستداران آن  دلان را به توهم می و اضطراب قرار داده است. او ساده

ن در نفی امر داند که تفصیل آورد باشد، در حالی که او نمی و از مدافعان او می حضرت
شود،  . بخصوص اگر وارد در تفصیل مملعین خود نقص است ،از دو امر کامل نقص

و  را در مخدوش کردن چهره پیامبرها  آن داند. و حتماً دوست ما این جزئیات را می
 وانش بکار برده است. و این مورديتن از ارزش و منزلت او در میان پیرکاس

که از دوست ما بصیرت و آگاهی بیشتري داشتند به آن هایی  آن برانگیز است و وسوسه
داشتند، از  هاي بحث و بررسی احاطه بیشتري بر روش اند و کسانی که از او وسوسه شده

نفوذ  نستند از دیوار عزت و بزرگواري پیامبرتر و نفرات بیشتري داشتند، نتوا او قوي
 ها روایت اند این است که در همه متوجه نشدهها  آن کنند و از آن عبور نمایند. چیزي که

کرد، زیاد  نزد ام سلیم و ام حرام زیاد رفت و آمد می که رسول خدا ،اشاره شده آن به
 نوشید. خورد و زیاد می می

اي میان آن دو زن بزرگوار وجود داشته  آیا رابطه کند، پژوهشگر زیرك، سؤال می
 است؟ 

ها  آن باشند، که به یکی از دهند که ام سلیم و ام حرام خواهر می روایات پاسخ می
گویند  اي می ین. عدهبا غین نه با ع» غمیصاء«گفتند  به دیگري می و» رمیصاء«گفتند  می

اي عکس این را  ) ام سلیم است، و عدهرمیصاء (با راء) همان ام حرام، و غمیصاء با (غین
 1اند. گفته

کنند بر دو حالت در چشم شبیه به  دو لفظ هستند که دلالت می :رمیصاء و غمیصاء
کاري ندارد. ام سلیم همان مادر ها  آن دو حالت خلق شده هستند، که چشم بهها  آن هم، و

________________________ 
 .6283-6282هاي  ، شماره11/75الباري،  نگا: فتح -1
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در دوران بچگی مدت ده و انس  باشد. انس بن مالک، و ام حرام خاله انس بن مالک می
 اش با او داشت. پیامبرانه اخلاقِ هرفتاري شایست بود، پیامبر سال خدمتگزار پیامبر

ام، که از من  و هرگز کاري انجام نداده بودم ده سال در خدمت پیامبر :گوید انس می
 1ایراد بگیرد.

ز باعث شد ند. چه چیا اصحاب ناشناس نبوده هاین سه نفر در میان اصحاب، از جمل
بپرسد. ها  آن علاقمند شود و آن قدر سؤال زیاد ازها  آن تا این حد به که رسول خدا

باشد، که آن دو زن را از ها  آن و آن این است که فامیلی میان ت بیشتر نیستیک حال
همانطور که بعضی از  ،کند از جهت نسب باشد قرار دهد. فرقی نمی محارم رسول خدا

والا آیا  2اند و یا از جهت شیري باشد، آن طور که بعضی دیگر معتقدند. مورخان گفته
کاري را انجام دهد که پیروانش را به دوري از آن سفارش  عقلاً امکان دارد که پیامبر

اي غیرشرعی در یک زمان با دو خواهر اتفاق  کند؟ و آیا عقلاً ممکن است که رابطه
 تد؟ بیف

اي که فامیل هم  بچه دانند که رسول خدا و آیا منطق و آداب و رسوم جایز می
هایی در زمان  اش به خدمت بگیرد؟ اگر چنین اتفاق نیست به مدت ده سال کامل در خانه

یا عقلاً دشمنان زمان پیامبر، از این جهت به او عیب و ایراد وارد آداد،  پیامبر روي می
باشند که اشتباه در آن نیست. و  امور از جمله شواهدي میکردند؟ همه این  نمی

با آن دو خواهر فامیلی نزدیکی  که رسول خدا ،رساند هاي دیگر ما را به یقین می دلالت
 ها روایت اند. بویژه بعضی قرار گرفته محارم رسول خدا ءجزها  آن اي که داشته به گونه

خوابید و کسی هم  می او شد و بر تخت می وارد خانه ام سلیم که رسول خدا ،گویند می

________________________ 
، در چند جا، از جمله در کتاب ادب باب اخلاق نیکو و الباري) (در شرح فتح بخاري آن را آورده -1

، و مسلم آن را آورده (در شرح 6038، شماره 10/471سخاوت و آنچه از بخل که زشت است. 
 .2309، شماره 77، 8/76در کتاب فضیلتها باب رسول خدا بهترین اخلاق را داشت،  نووي)

 .7/67، و المنهاج شرح مسلم از نووي 6283-6282هاي  ، شماره81، 11/80الباري،  نگا: فتح -2
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خوابید وقتی بیدار گشت ام سلیم سر  رسول خدا :گوید روایت دیگري می 1خانه نبود.
اي رسول خدا،  :خندید. ام سلیم گفت شست، پیامبر بیدار شد در حالی که می خود را می

 نه. :، فرمود2خندید آیا به سر من می
اند. در حالی که ام سلیم  شناخته شده بوده ها و اقوام پیامبر فامیل شاید کسی بگوید:

 باشند. نمیها  آن و ام حرام جزء
هاي افراد را براي  کنیم که شناسنامه اي صحبت می ما از اجتماع و جامعه :پاسخ

گرفتند. به ویژه که نزدیکی و قرابت در میان زنان باشد،  شناختن فامیل بودن یا نبودن نمی
غفلت ها  آن و یا در مورد ،را نشناختهها  آن ،را اقوم زیادي هستند که تاریخ و راویانزی

  3اند. کرده
بر ام حرام دختر ملحان  رسول خدا« :است امام نووي همان سخنان را آورده و گفته

همه علما » خوابید. کرد و کنارش می داد، سرش را نوازش می شد او را غذا می وارد می
اختلاف پیدا  بوده است، ولی در مورد نسبت او با پیامبر د که محرم پیامبراتفاق دارن

 اند.  کرده
اي  بوده است، عده هاي شیري پیامبر یکی از خاله :اند ابن عبدالبر و سایرین گفته

خاله پدر و یا جدش بوده است، زیرا عبدالمطلب مادرش از بنی بخار  :گویند دیگر می
 بوده است. 

و ساکن کردن فاء، مکسور آوردن لام، به معناي  با مفتوح خواندن تاء» تفلی«و 
دهد، به این معنی نیست که این  باشد. و کشتن شپش معنا می جستجو کردن در سر می

  .اند وجود داشته حشرات در سر پیامبر

________________________ 
، شماره  ،8/95ها در باب بوي خوش عرق پیامبر مسلم آن را در شرح نووي در کتاب فضیلت -1

 آورده است. 2331
 آن را آورده است. 2492شماره  3/7ابوداود در سنن خود در کتاب جهاد باب برتري جهاد در دریا،  -2
 ، در حاشیه صفحه204نگا: السنۀ فی مواجهۀ اعدائها، از دکتر طه حبیشی، ص  -3
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اند، و جایز  از این حدیث اجازه جستجو کردن در سر و کشتن شپش را برداشت کرده
اند. و جواز  دهها را، استنباط کر ها، بجز عورت کردن همدیگر براي محرمبودن لمس 

اند، در مورد همه این  و خلوت کردن با او را، از این حدیث گرفته خوابیدن نزد محرم
 1موارد اجماع است.

(احمد صبحی منصور) با عصبانیت  دوست مابگذار « :گوید شی میحبیدکتر طه 
 ست است که قطعاً درست است، چگونه رسول خدادرها  این فرض کن که :گویدب

هاي خود  وارد خانه یکی از محرمبدون اجازه گرفتن از شوهرش یعنی عباده بن صامت 
 ؟شود می که ام حرام باشد،

در بن صامت، سپس پسرش  ، یک بار قبل از عبادهام حرام دوبار ازدواج کرد :پاسخ
بدون شوهر ماند، سپس خداوند  بالا،و به دلیل سن  هاي اسلام کشته شد یکی از جنگ

بن  ده با عبا و بعد از جابجا شدن پیامبر که با عبادت بن صامت ازدواج کند اراده کرد
صامت زندگی کرد، این موارد در میان سخنان انس بن مالک آمده. زمانی که درباره 

آمده که  ها روایت یضباشد، در بع کرد، که موضوع بحث ما هم می اش صحبت می خاله
 اي که دوست ما آورده و در بعضی لهمولی این ج» بن صامت ازدواج کرد. سپس با عباده«

علما اجماع دارند که این یک جمله » بن صامت بود عباده همسر« :هم آمده ها روایت
باشد که خواسته حالات ام حرام را شرح دهد، بعد  معترضه است، و از سخنان راوي می

و در همانجا فوت نمود. حافظ ابن حجر  سرزمین شام یا به جزیره قبرس رفتبه از آن، 
ي هم ، نوواشدب منظور از (زیر عقد عباده بود) خبر دادن از حالت او بعد از آن می« :گفته

 اند.  آن را پذیرفته 2این نظر را پذیرفته و سایرین هم به تبعیت از عیاض

________________________ 
 .7/67المنهاج شرح مسلم از نووي، ص  -1
 .1812، شماره 7/69، نگا: المنهاج شرح السنۀ از نووي، 11/75الباري،  فتح -2



 447  اند... ها ایراد وارد کرده هایی از احادیث صحیحی که به آن باب سوم: نمونه

این است  ،با آن خواننده را به ایهام بیفکندو خواسته  آنچه احمد صبحی تصور کرده
با ام حرام، کلمات زشت و غیرقابل قبولی رد و بدل  که در روایات حدیث میان پیامبر

 شده است (پناه به خدا).  می
نزد ام حرام بود نزد او  رسول خدا» بله« :گوید شی در پاسخ به آن میحبیدکتر طه 

اش سؤال کرد،  خندید و ام حرام از علت خنده هم خوابید، بیدار شد در حالی که می
شوند، ظهر و شب، در آن  او را آگاه کرد، مردمانی از امتش سوار بر دریا می پیامبر

را  برکنند، همچون امر کردن پادشاه بر خانواده، و این امر، پیام باشند به دریا امر می می
به خاطر خطرهایی که دارد، خطر سوار شدن بر دریا و جهاد با دشمنان و خوشحال نمود. 

کرد،  دانست و درك می هاي آن، احتمال شهادت و مردن است. ام حرام آن را می ترس
خواست که خواهش  می نمود، و از پیامبر کرد و آرزوي آن را می سپس در آن طمع می

قرار دهد، ها  آن از خدا بخواه، که مرا هم جزء :گفت می مبراو را رد نکند و به پیا
هم از خداوند درخواست نمود و دعاي آن حضرت مستجاب گردید. بعد از  پیامبر

و بیدار شدن، در حالی که لبخند بر لب داشته، و باز هم خواب قبل  خوابیدن پیامبر
نه.  :آن گروه هستم، فرمودآیا من هم جزو خدا اي رسول  :ام حرام پرسید ،تکرار شده

به ساحل شما جزو گروه اول هستید. روزگاران گذشت، تا ام حرام به همراه شوهر خود 
نظر دند. در ساحل دریا سوار بر اسب شد و از اسب افتاد و از دنیا رفت. به دریا رسی

 ناسند. ش و مردم در قبرس او را به نام مقبره زن نیکوکار می اي هنوز قبر او باقی است عده
ام حرام و رسول اکرم رد و بدل شده است، سخنی است  این چه سخنی است که میان

ها  ها، سخن از مرگ و شهادت است و سخن از کامل شدن لذت ها و ترس درباره مصیبت
 براي توسعه دین و حمل به سوي ساعت مرگ است، و صحبت از خوشحالی پیامبر

و  ا، که سخن از مردانگی و کمال استه سخنین پرچم جهاد توسط امت خود و مانند ا
ها و  اي میان این سخن سخن از طمع کردن به رحمت و بخشش خداوند، پس چه رابطه

 وجود دارد.  ،شوند هایی که از روي هوا و هوس گفته می سخن
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کند. اگر داراي  شنود، و بنا بر درون خود آن را درك می آدمی مستقیماً حدیث را می
گیرد، و اگر انسانی مریض احوال و ناباب باشد به وسیله آن  د، نیک میروحی سالم باش

 شود. منحرف می
شود، آیا امکان دارد از  آیا چاه به چیزي غیر از محتویات و جوشش آب خود پر می

اي آتش بخواهیم؟ یا ممکن است از آتش انتظار آب داشته باشیم. در قدیم  آب، تکه
دهم خداوند درباره پیامبرش  گواهی می» که در اوستهمان تراود  ظرف از« :اند گفته

 :فرموده

 .]4القلم: [ ﴾٤�نَّكَ لعَََ�ٰ خُلقٍُ عَظِيٖ� ﴿
 1».هستی )یعنی صفات پسندیده و افعال حمیده(تو داراي خوي سترگ «

و پاسـخ بـه    زنندگان به حدیث جادو شدن پیامبر شُبهه طعنه :مبحث چهارم
 آن

ي بنی زریق ها یهودي یهودي از« :اند که فرمود روایت کرده بخاري و مسلم از عایشه
خیال  اي که پیامبر را جادو کرد، به گونه بن الاعصم، پیامبر شد لبید که به او گفته می

 داد. تا اینکه روزي یا شبی، پیامبر دهد، در حالی که انجام نمی کرد کاري انجام می می
اي عایشه آیا احساس کردي « :زدند، سپس فرمودفرا خوانده شد، و چند بار او را صدا 

 که خداوند مرا فتوي داد، در آنچه که فتوا داده بودم؟ دو نفر به نزد من آمدند، یکی از
در کنار سرم و دیگري در کنار پاهایم نشست، آن مردي که کنار سرم نشسته بود، ها  آن

یم بود به آن مردي که کنار سرم به آن مردي که کنار پاهایم بود، یا آن مردي که کنار پاها
چه کسی او را جادو کرده  :جادو شده است، گفت :این مرد چیست؟ گفتدرد  :بود گفت

آن را در داخل  :در شانه و موي، گفت :چگونه؟ گفت :لبیدبن اعصم. گفت :است؟ گفت
آن  پیامبر :در چاه ذي اروان، گفت :پس آن چاه کجاست؟ گفت :چاهی قرار داده، گفت

________________________ 
 .206-202نگا: السنۀ فی مواجهۀ اعدائها از دکتر طه حبیشی، ص  -1
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اي عایشه به خدا قسم، آب آن چاه « :اي از اصحاب خود آورده و فرمود را میان عده
اي  :گفتم :ها بود. عایشه گفت همانند سیاهی حناء بود. و خرماي آن مانند سر شیطان

و دوست نداشتم در  ادنه. ولی خداوند مرا شفا د :رسول خدا، آن را آتش نزدي؟ فرمود
  1.دستور دادم تا آن را دفن و در زیر خاك پنهان نمایند میان مردم شري برانگیزم.

بعضی از « :اند. امام نووي گفته گروهی از اهل بدعت در گذشته این حدیث را رد کرده
دهد رد  گرها این حدیث را به این دلیل که مقام نبوت را مورد شک قرار می بدعت
 اند. کرده

گرها  بدعت 2کند. ت مانع ایجاد میتجویز کردن این حدیث در اعتماد کردن به شریع
 3دینی تبعیت کردند. کنندگان به بی و دعوت ها رافضی در ایراد گرفتن به حدیث از

و پیروان او هم از ایشان پیروي کردند.  از آن ایرادها متأثر گشته 1امام محمد عبده
 اند.  را گفتهها  آن مدعیان علم هم نظرات

________________________ 
و  5760، شماره 1/243شود.  الباري در کتاب طب، باب آیا جادو خارج می بخاري آن را در شرح فتح -1

آمده است و در کتاب الادب باب فرموده خداوند (خداوند به  5766شماره  10/246باب جادو، 
و در کتاب آغاز آفرینش باب صفت ابلیس و  6063، شماره 10/54، )کند نیکی امر میعدالت و 

، 6391، شماره 11/196و در کتاب الدعوات باب تکرار کردن دعا،  3268، شماره 6/375سربازانش، 
 آمده است. 2189، شماره 7/429در کتاب اسلام، باب سحر،  نووي)و مسلم (در شرح 

 .164، نگا: تأویل مختلف الحدیث، ص 7/430المنهاج شرح مسلم،  -2
. هر دو از احمد صبحی منصور 36، و قرائتی در صحیح بخاري، ص 111-109نگا: لماذا القرآن، ص  -3

. 268-258، و دفاع عن الرسول ضد الفقهاء و المحدثین، ص 68و اهل السنۀ شعب االله المختار، ص 
، 378ضواء علی السنه از محمود ابوریه، ص و صفحات بعد از آن، هر دو از صالح وردانی، و ا

. و 195-194. و دفع الشبهات عن الشیخ الغزالی، ص 287والاضواء القرانیه از سید صالح ابویان، ص 
و صفحات بعد از آن، هر دو از احمد حجازي  106علم السحر بین المسلمین و اهل الکتاب، ص 
 و سایرین. 237بنا، سقا، و السنۀ و دورها فی الفقه الجدید از جمال 
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ین کتاب بعد از کتاب تر درستبخاري دانیم که صحیح  می« :است اما محمد عبده گفته
و من شکی ندارم که بخاري این حدیث را از استادهاي خود شنیده است،  باشد خدا می

عصر بودن و دیدن را شرط قرار داده است و من  بخاري براي احادیث خود شرط هم
است از اسرائیلیات باشد  نیفتاده است و ممکن  اتفاق بینم که این حدیث براي پیامبر می

جادو گردیده است و  ایم که رسول خدا که بر شیوخ بخاري وارد شده والا ما باور کرده
 ایم. ما سخن ستمگران را باور کرده

لٰمُِونَ وَقاَلَ ﴿ سۡحُورًا  ٱل�َّ  .]8الفرقان: [ ﴾٨إنِ تتََّبعُِونَ إِ�َّ رجَُٗ� مَّ
 .»کنید شما جز از یک انسان دیوانه پیروي نمی :گویند می )کفرپیشه(ستمگران «

 ایم: در این آیه به دروغ انداخته خداوند رااگر تصدیق کنیم که پیامبر سحر شده است 

مۡعِ عَنِ  إِ�َّهُمۡ ﴿   .]212الشعراء: [ ﴾٢١٢لمََعۡزُولوُنَ  ٱلسَّ

_____________________________________________________ 
دان، نویسنده،  محمد عبده: او محمد عبده بن حسن بن خیراالله است. امام فقیه، مفسر، متکلم، لغت -1

هاي بزرگ و زیادي در زمینه اصلاحات علمی و اجتماعی  باشد. او تلاش نگار سیاسی می روزنامه
او بنابر اعتمادش بر منطق عقلگراها و توان بود،  انجام داد، ولی با وجود آن او درباره علم الحدیث کم

دانست. و به وسیله این دو عامل نظراتی در  ها را بهترین سلاح در دفاع از اسلام می دلایل، عقلی آن
» ابی ریه«مورد سنت و راویان آن و عمل به حدیث، و تعدي کردن به آن ارائه کرده که کسانی مانند 

و دیگر دشمنان حدیث، مانند یک پشتیبان به آن » رسید صالح ابوبک«و » احمد صبحی منصور«و 
الاسلام «و » رسالۀ التوحید«کنند، در جهت ایراد گرفتن به حدیث نبوي، از جمله تألیفات او  تکیه می

از دنیا رفت. نگا: شرح   ه 1323البلاغه و دیگر کتب. در سال  شرح نهج«، »و النصرانیه العلم و المدینه
ها  . و السنه و مکانت236عاة الفتنۀ و ادعیاء العلم از دکتر عبدالموجود، ص حال او در السنه بین د

و  535-534الاسلام از دکتر متعال سعیدي، ص  و المجددون فی 30فی التشریع از دکتر سباعی، ص 
و امام محمد عبده و منهجه  281-9/276، و مجلۀ المنار المجلد، 1/16تاریخ استاد امام رشید رضا، 

المدرسۀ العقلیه فی التفسیر از دکتر فهد  ، و منهج114-11ر از دکتر عبدالغفار عبدالرحیم، ص فی التغی
 .187-124رومی، 
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محروم و  )نبه فرشتگان و دریافت پیام آسمانی از ایشا(قطعاً ایشان از گوش فرا دادن  «
 .»برکنارند

 فرماید: و خداوند می

 .]9الجن: [ ﴾٩شِهَاٗ�ا رَّصَدٗا  ۥَ�ِدۡ َ�ُ  �نَ ٱَ�مَن �سَۡتَمِعِ ﴿
یابد  اي را در کمین خود می شهاب آماده ،ولی اکنون هر کس بخواهد گوش فرا دهد«

 .» رود که به سوي او نشانه می

عُونَ إَِ�  �َّ ﴿ مَّ ٰ ٱ لمََۡ�ِ ٱ�سََّ َ�ۡ
َ
ِ جَانبِٖ  ۡ�

 .]8الصافات: [ ﴾٨وَُ�قۡذَفوُنَ مِن ُ�ّ
 )که فرشتگان کبارند ،و صدرنشینان عالم ملکوت(توانند به گروه والامقام  آنان نمی «

تیرهاي (چرا که از هر سو به سویشان  )و اسرار غیب را بشنوند(دزدکی گوش فرا دهند 
 .»رود نشانه می )شهاب

لَ عَليَۡنَا َ�عۡضَ ﴿ قاَوِ�لِ وَلوَۡ َ�قَوَّ
َ
خَذۡناَ ٤٤ ٱۡ�

َ
�َ  ِ  ٱلوَۡ�ِ�َ ُ�مَّ لقََطَعۡنَا مِنۡهُ   ٤٥ ٱۡ�مَِ�ِ مِنۡهُ ب

 .]46-44الحاقة: [ ﴾٤٦
 .گرفتیم ما دست راست او را می. بست غ بر ما میاي سخنان را به درو اگر پیغمبر پاره «

 .»کردیم سپس رگ دلش را پاره می
، از جمله احادیث آحاد است، و آحاد را در باب حدیثصحت  بر فرض :سپس گفت

باشد  از متأثر شدن از جادو در مغزش معصوم و پاك می بریم، و پیامبر عقاید به کار نمی
کنیم. و بهرحال  رد می باشد. و با یقین آن را در مورد پیامبر ا میم و این از جمله عقاید

کردن هم باطل است، بلکه بر ماست که آنچه در حدیث آمده رها درباره درستی آن گمان 
قرآن و دلایل عقلی استفاده  نصوصکنیم. و در مورد عقاید خود به کار نبریم. باید از 

از عقل خود دچار مشکل شده باشد (آن طور که دشمنان  کنیم. چون اگر رسول خدا
است، در حالی که به چیزي  اند) جایز است که گمان کند به چیزي رسیده تصور کرده

شده است، و آنچه هست ظاهر است ننرسیده، یا چیزي بر او نازل شده، در حالی که نازل 
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دوست «ه و گفته و نیازي به بیان کردن ندارد. سپس اینگونه سخن خود را به پایان رساند
 1»نسبت دهم. و جادو شدن را به پیامبر اري را به دروغ بیندازمدارم که بخ

 :آید پاسخ به این شبهه در ذیل می
ترین کتاب  ترین سندها و آمدن در صحیح ، به وسیله درستاین حدیث صحیح :اول

اند. درست  . و شیخین هم آن را در صحیحین آورده، ثابت شده استبعد از کتاب خداوند
 . هر اتفاقی که براي شیوختکذیب کنیمبخاري را صادق بدانیم و شیوخ او را  ،نیست که

ي او را تکذیب ها روایت او بیفتد، براي او هم افتاده است، و درست نیست که بخاري و
اي از وثاقت و اعتماد ندارد، و به خاطر اقرار کردن به  نماییم، به خاطر نظري که بهره

هاي عقلی به درستی جدل نماییم، بسیاري از  حقایقی از نزدیک و دور، اگر ما درباره داده
  2یابیم. قرآنی را در عقل میاحادیث و آیات 

بخاري و سایر  وي حدیث جادو شدن پیامبرهمانا را« :ویدگ دکتر محمد ذهبی می
ند، ولی استاد و پیروانش (محمد عبده) میان روایات بخاري و روایات باش کتب صحیح می

کند،  ندارد، آنچه که بخاري روایت میها  آن دیگران فرقی قایل نیستند، و مانعی نزد
داند که اگر خبر آحاد باشد، جز  صحیح باشد، او نمیها  آن حیح نباشد. و اگر در نظرص

  3.»دشون امور ظنی با آن ثابت نمی
 هکه به منزل است دیثیاحااین رأي در نظر ما به معنی از بین بردن قسمت اعظم 

 4.»شود میوصل  به مبین (بیان کننده) همانا بیان«ند ا د که گفتهنباش نده قرآن میکن تبیین

________________________ 
و دیگر مطالبی که  29/104و جلد  12/697، نگا: مجله المنار، جلد 183-180تفسیر جزء عم، ص  -1

آورده » هانه و السحرةصواعق الحق المرسله علی الجنین و الک«عبدالمجید محمدصالح در کتاب خود 
 .165و  120است. ص 

 .239السنۀ بین دعاة الفتنه و ادعیاء العلم، از استاد دکتر عبدالموجود، ص  -2
 .13/18، ص )کند اگر خواستید نگا: مبحث گذشته (آنچه از خبر آحاد که نزد جمهور افاده علم می -3
 .3/241التفسیر و المفسرون،  -4
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درباره حدیث جادو «گفتار استاد (محمد عبده) « :گوید دکتر عبدالغفار عبدالرحیم می
 ،و دلایل عقلی قرآنی نصوصما باید آن را از روي عقیده رد نکنیم، بلکه براساس » شدن

 پاسخ آن را بدهیمو
گشوده است.  ،علیه حدیث ثابت اي بسیار خطرناکی است و جبهه این سخنِ

آورد، تا میان کتاب و سنت را ویران کنند، در  ها پیش می طور فرصتی براي بدبین همین
در میان شما کتاب و سنت را « :براي ما مشخص نموده و فرموده حالی که رسول خدا

 1.»گمراه نخواهید شدتمسک جوئید، بعد از من ها  آن جا گذاشتم، اگر به
و توزان فرصتی فراهم آورده، تا به این دلیل به او  همانا استاد (محمد عبده) براي کینه

رضا را بر آن  ، شاگرد او محمدرشیدهجوم آورند از قرآن و دلایل عقلی محضتبعیتش 
اکنون هم مورد انتقادات اي که ت استادم در حدیث ضعیف بود، به گونه :داشته که بگوید

حالی که او و باعث شده به او و افکارش حمله نمایند. در  استاهل حدیث قرار گرفته 
بسیاري از اهل تقلید، کسانی که « :و در سخنان خود آورده چنین هدفی نداشته است

جادو شدن  اند که خبر ه آن چیست، معتقد شدهدانند ک فهمند و نمی معناي نبوت را نمی
رسد که استاد از این تفکر  به نظر می» باشد و اعتقاد به آن لازم است. صحیح می پیامبر
» به معناي نفی مطلق سحر نیست. نفی کردن جادو از پیامبر« :نشینی کرده و گفته عقب

بازي است، یا ساخته پنهانی علم  در حالی که قبلاً بیان کرده بود که سحر یا حیله و شعبده
 ،ادو با علم و یاد گرفتنج« :اند. تا جایی که گفته است، بعضی با آن آشنا و بعضی بیگانه

شود، و امري عادي است، برخلاف معجزه که  شود، با عمل به آن تکرار می گرفته می
کند که نفی کردن سحر بدعت نیست، زیرا خداوند  بعد از آن اعلام می» العاده است. خارق

 ده است:در این آیه از آن یاد نکر

________________________ 
 .1/53عملاً آورده شده است،  -1



 هاي دشمنان اسلام و... بررسی سنت نبوي در نوشته    454

نزلَِ إَِ�ۡهِ مِ  ٱلرَّسُولُ  ءَامَنَ ﴿
ُ
ٓ أ ّ�هِِ بمَِا ِ  ٱلمُۡؤۡمِنُونَۚ وَ  ۦن رَّ ِ ُ�ٌّ ءَامَنَ ب  ۦوَُ�تُبهِِ  ۦوَمََ�ٰٓ�كَِتهِِ  ٱ�َّ

حَدٖ مِّن رُّسُلهِِ  ۦوَرسُُلهِِ 
َ
ۖ ُ�فۡرَانكََ رَ�َّنَا �َ�ۡكَ  ۚۦ َ� ُ�فَرّقُِ َ�ۡ�َ أ طَعۡنَا

َ
ْ سَمِعۡنَا وَأ ۡ وَقاَلوُا مَصُِ� ٱل

  .]285البقرة: [ ﴾٢٨٥
معتقد است بدانچه از سوي پروردگارش بر او نازل شده است  )محمد ،خدا(فرستاده «

همگی به خدا و  .بدان باور دارند )نیز(و مؤمنان  )و شکیّ در رسالت آسمانی خود ندارد(
میان هیچ یک از  :)گویند و می(ي وي و پیغمبرانش ایمان داشته ها کتاب فرشتگان او و

: گویند و می ).دانیم رسالت ایشان را یکی می و سرچشمه(گذاریم  پیغمبران او فرق نمی
پروردگارا! آمرزش تو را  .شنیدیم و اطاعت کردیم )اوامر و نواهی ربانی را توسط محمد(

 ».و بازگشت به سوي تو است ،خواهانیم
 :خداوند جادوي، جاودگران فرعون را نوعی فریب تعریف کرده و فرموده

هَا �سََۡ�ٰ ُ�َيَّلُ إَِ�ۡهِ مِن ﴿ َّ�
َ
  .]66طه: [ ﴾٦٦سِحۡرهِمِۡ �

مار (به ناگاه طنابها و عصاهاي آنان  ،چنان به نظرش رسید که بر اثر جادوي ایشان«
 ».روند تند راه می )خزند و اند و می شده

ترین دلیلی که  با وجود آن قوي کردند. مارها حرکت میها  آن جادويو نفرموده که با 
 :فرماید خداوند است، که می  باید براي استاد (محمد عبده) بیاوریم، فرموده

ۡ�ُ�َ  قاَلَ ﴿
َ
ْ أ ْ سَحَرُوٓا لۡقَوۡا

َ
� ٓ ا ْۖ فلََمَّ لۡقُوا

َ
 ﴾١١٦وجََاءُٓو �سِِحۡرٍ عَظِيٖ�  ٱسَۡ�هَۡبُوهُمۡ وَ  ٱ�َّاسِ �

  .]116الأعراف: [
 )وسائل جادوگري خود را(هنگامی که  .بیندازید )آنچه دارید(شما  :موسی گفت«

بندي کردند و ایشان را به هراس افکندند و جادوي بزرگی از  مردم را چشم ،بینداختند
 ».خود نشان دادند

چگونه امام به این آیه نگاهی نکرده است، چگونه ممکن است که استاد، آن را 
خیال و توهم نیست و حقیقت دارد و ثابت  برخلاف حقیقت تفسیر کند، که سحر فکر و

 شده است. 
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، که اگر است حدیثی که در صحیح بخاري آمده است، مرجعی اساسی براي حدیث
در حجیت احادیث ثابت شده در صحیح بخاري شک کنیم، مردم چگونه بعد از آن 

 پذیرند؟!  بخاري روایت شده است. می حدیثی را که در صحاح آمده و یا از غیر
ستاد با این کار خواسته، از پاکی مقام نبوت دفاع کند، یا تلاش نماید که اسلام را ا

اي که دشمنان اسلام نتوانند به آن مانند یک خرافات ایراد وارد کنند،  آشکار سازد، به گونه
یا بعد از گسترش اعمالی از طرف مردم که با عظمت اسلام منافات داشت با جادو جنگید 

 نکار نمود.بازي و کهانت دانست و ا ر، شعبدهدهاي سحو آن را از نما
توانیم آن دفاعیات را در مورد حدیث صحیح  اگر دفاعیات استاد را جایز بدانیم، نمی

درست بدانیم ولی او در بسیاري از جاها به امور ثابت شده از معصوم توجه کرده و از آن 
داران به آن معتقد شده، در حالی  انو مانند ایم ننموده، و آن را تأویل نکرده استتجاوز 

 که عقل در آن جایی نداشته است. 
کند،  را بازگو میها  آن و نظر را امام از معتزله متأثر شده استچیست؟ چ انگیزهآنگاه 

در حالی که خود خیلی از جاها به تقلید و مقلدها حمله کرده و ایراد گرفته است، براي 
 یعنیاین نظر شما « :گوید را بگیرد، آنجا که در این باره میاو شایسته بود که نظر ابن قیم 

خداوند منافات دارد.  ها، آن سحر و جادو شدن انبیاء، با حمایت کردن خداوند از
دارد و حفظ  را مصون میها  آن کند و را حمایت و پشتیبانی میها  آن همانگونه که

تا مستحق کمال آزماید،  را میها  آن کند، بوسیله آزار و اذیت کفار و سرپرستی می نماید می
تبعیت کند اگر به وسیله مردم اذیت ها  آن ، ازهاي بعد و تا امت کرامت خداوند شوند

و دیدند که چه اتفاقاتی براي پیامبران افتاده، صبر پیشه کنند، خشنود باشند و به  شدند
  1یابند.تسلی خاطر ها  آن وسیله

________________________ 
، نگا: امام محمد عبده و منهجه فی التفسیر از دکتر 41تفسیر المعوذتین از ابن قیم جوزیه، ص  -1

 .261، 259عبدالغفار عبدالرحیم، ص 
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پیدا کردند، که با سالم  و راهی براي آن ثابت کردندلیل علما این حدیث را به همین د
 :اند گفته ،دو مقام نبوت درست باش و نسبت دادن آن، به پیامبر بودن آن

و جایز  شود اعث شک و تخریب مقام نبوت میاولاً: این تصور که این حدیث ب
چون گران است،  بدعتباطل گردد. همان ادعاي  دانستن آن مانع اعتماد به شریعت می

اي  در گرفتن و تبلیغ وحی، و معجزه دلایل قاطعی بر صحت و درستی و عصمت پیامبر
که شاهد ادعاي نبوت است، ارائه شده است، و خلاف این چیزي را جایز دانستن، باطل 

  1است.
و چیزي از  افزاید یو بزرگواري ایشان م به مقام نبوت او جادو شدن پیامبر :دوم

 و همچون سایر ها معصوم نبودند از بیماري کاهد، زیرا رسول خدا مقام آن حضرت نمی
، تمام قوانین عادي که در زندگی مردم جریان دارد، در زندگی او هم جریان ها انسان
.. و جادو شدن آن حضرت، بعنوان .و بیماري و است؛ مانند خوردن، آشامیدن هداشت

  2کاهد. ان، از مقام نبوت او نمیپیشواي سایر پیامبر
 کنند که سحر بر بدن پیامبر روایات این حدیث روش می« :است قاضی عیاض گفته

ولی بر عقل و قلب و اعتقادش تسلط نیافته است، و  و اعضاي ظاهري او تسلط یافته
لی رود در حا اش می کرد او نزد خانواده تا گمان می« :معناي فرموده او در حدیث که گفته

یعنی  :آورد که همه را با صیغه مضارع آورده است به خیال او می» رفت. نمیها  آن که نزد
ها  آن را داشته است، وقتی بهها  آن دهد که قبلاً قدرت و توان رفتن پیش براي او نشان می

بر آن غلبه  نرفت و نتوانستها  آن او را به وسیله جادو کردن گرفتند و نزدنزدیک شده، 
بلکه همانگونه که آدم سالم و قوي از لحاظ  .کند همانطور که سحر شده احساس میکنند، 

تواند بهترین وزنه را بزند. ولی به  کند که می کند، گمان می هایی را بلند می بدنی که وزنه

________________________ 
 .7/429منهاج شرح مسلم از نووي،  -1
، و السحر و 239لموجود، ص نگا: السنۀ النبویۀ بین دعاة الفتنۀ و ادعیاء العلم از استاد دکتر عبدا -2

 .64، 63، 29الدین نوفل، ص  السحرة و الوقایۀ من الفجرة، از استاد تاج
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سر ببرد، انسان مریض هم  بالايتواند آن را  هنگام تلاش در بلند کردن وزنه نمی
خواهد حرکت کند  تواند حرکت کند. وقتی می کند که می میباشد. گمان  طور می همین
  .کنند بدن او را تحمل نمی ،پاهایشو تواند  نمی

کرد  همه آنچه در روایات آمده، که آن حضرت خیال می :است قاضی عیاض گفته
بر خیال کردن با چشم حمل و امثال آن، را  داد را انجام دهد، ولی انجام نمیکاري 

و به خاطر خلل عقلی نبوده است در این مطلب چیزي که باعث اشتباه شدن در  کنیم می
 1وجود ندارد. ،آویز گمراهان گردد رسالت آن حضرت شود و ایرادي که دست

 :عصمت رسول خدا، که در این آیه آمده است :سوم

هَا ﴿ ُّ�
َ
� ّ�كَِۖ �ن لَّ  ٱلرَّسُولُ ۞َ�ٰٓ نزلَِ إَِ�ۡكَ مِن رَّ

ُ
ٓ أ ُ وَ  ۚۥ مۡ َ�فۡعَلۡ َ�مَا بلََّغۡتَ رسَِاَ�هَُ بلَّغِۡ مَا  ٱ�َّ

َ إنَِّ  ٱ�َّاسِ� َ�عۡصِمُكَ مِنَ   .]67المائدة: [ ﴾٦٧ ٱلَۡ�فٰرِِ�نَ  ٱلۡقَوۡمَ َ� َ�هۡدِي  ٱ�َّ
هر آنچه از سوي پروردگارت بر تو نازل شده  !)محمد مصطفی ،خدا(اي فرستاده  «

و آنان را بدان (برسان  )به مردم ،گونه خوف و هراسیبه تمام و کمال و بدون هیچ (است 
و ایشان را بدان فرا (اي  نرسانده )به مردم(رسالت خدا را  ،و اگر چنین نکنی )،دعوت کن

و کتمان جزء از جانب  ،چرا که تبلیغ جمیع اوامر و احکام بر عهده تو است .اي نخوانده
 )خطرات احتمالی کافران و اذیت و آزار(و خداوند تو را از  ).کتمان کلّ بشمار است ،تو

زیرا سنتّ خدا بر این جاري است که باطل بر حق پیروز (دارد  مردمان محفوظ می
آیند و  و مشرکانی را که درصدد اذیت و آزار تو برمی(خداوند گروه کافران  )و .شود نمی
و به راه راست  گرداند موفقّ نمی ،خواهند برابر خواست آنان دین خدا را تبلیغ کنی می

 ».نماید را هدایت نمی )ایشان
هاي  کشتن، ترور کردن، فریباز  رسول خداعصمت منظور از عصمت در اینجا 

و بعضی از علما، عصمت را بر معصومیت از فریب خوردن هواي نفس، و  کشنده است
________________________ 

، با اندکی تصرف، نگا: الشفا به تعریف حقوق المصطفی از 7/431المنهاج شرح مسلم از نووي،  -1
 .183-2/180قاضی عیاض، 
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ها، همانطور که  اند، نه عصمت از بیماري گمراهی و نیفتادن در گناه و منکرات، حمل کرده
 همانند سایر ها، آن قبلاً گفتیم و سایر پیامبران هم از بیماري معصوم نیستند. و بر همه

  1ان دارد.قواعد عادي طبیعت جری ها انسان
گفته مشرکان  و باشد این حدیث مخالف و معارض قرآن میگفتن این نکته که  :چهارم

 :اند راست است که گفته

سۡحُورًا ﴿  .]8الفرقان: [ ﴾٨إنِ تتََّبعُِونَ إِ�َّ رجَُٗ� مَّ
 ».کنید شما جز از یک انسان دیوانه پیروي نمی«

بشر است و فقیر و از علم  ،محمد همگفتند که  این نظر مردود است، زیرا مشرکان می
 را تکذیب نماییم؟ ها  آن داند، آیا غیب چیزي نمی

خواهند آنچه را که در این حدیث ثابت  دانیم، که کفار از این سخنان، نمی ما یقیناً می
را جادو نمود، رسول  شده، ثابت نمایند. که یک مردي از یهود چند روزي رسول خدا

و خیال نمود که بعضی از کارها را انجام  خود احساس کردگرگونی در هم د خدا
این ها  آن داد. سپس خداوند او را از آن جادو شفا بخشید. دهد، در حالی که انجام نمی می

کند وحی الهی نیست بلکه  بیان می گویند آنچه که رسول خدا خواهند، بلکه می را نمی
بیاوریم به آنچه که حدیث به آن دلالت  گیرد، اگر ایمان از خیال و جنون او سرچشمه می

ها  آن ایم، پس مفهوم حدیث یک چیز است و ادعاي کند، ادعاي مشرکین را باور نکرده می
 یک چیز دیگر است.

باشد.  هاي بد و شرور می و از اعمال شیطان و کار نفساند که جاد تصور کرده :پنجم
توانند  هاي بد نمی بران، شیطان و آدمولی هر کس به عبادت خداوند روي بیاورد مانند پیام

 :فرماید تسلط یابند. خداوند میها  آن بر

________________________ 
مد عبده و منهجه فی التفسیر از دکتر عبدالغفار ، امام مح79-2/77العظیم از ابن کثیر  نگا: تفسیرالقرآن -1

 .259عبدالرحیم، ص 
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بَعَكَ عِبَادِي ليَۡسَ لكََ عَليَۡهِمۡ سُلَۡ�نٌٰ إِ�َّ مَنِ  إنَِّ ﴿  .]42الحجر: [ ﴾٤٢ ٱلغَۡاوِ�نَ مِنَ  ٱ�َّ
به (مگر آن گمراهانی که  ،گمان تو هیچ گونه تسلطّ و قدرتی بر بندگان من نداري بی«

 ».به دنبال تو راه بیفتند )وسوسه تو گوش فرا بدهند و
، پذیرفتنی نیست، خداوند این تصور درباره حضرت ایوبها  آن و به نظر

 :فرماید می

يُّوبَ إذِۡ ناَدَىٰ رَ�َّهُ  وَٱذۡكُرۡ ﴿
َ
ِ�َ   ٓۥَ�بۡدَنآَ � ّ�ِ مَسَّ

َ
يَۡ�نُٰ �   .]41ص: [ ﴾٤١بنُِصۡبٖ وعََذَابٍ  ٱلشَّ

بدان گاه که پروردگار  ،بنده ما ایوب را )سرگذشت(خاطر نشان ساز  !)محمداي ( «
و سخت زار و (اهریمن مرا دچار رنج و درد کرده است  :خود را به فریاد خواند و گفت

 »).نزار و بیمارم
 :زمانی که آن قبطی را به قتل رساند و فرمود از حضرت موسی خبر دادهو 

يۡ َ�ذَٰا مِنۡ َ�مَلِ ﴿ بِٞ�  ۥإنَِّهُ  َ�نِٰ� ٱلشَّ ضِلّٞ مُّ  .]15القصص: [ ﴾١٥عَدُوّٞ مُّ
 ).چرا که با وسوسه خود بر سر خشمم آورد و غافلگیرم کرد(این از عمل شیطان بود «

 ».واقعاً او دشمن گمراه کننده آشکاري است
 :استدلال به این آیه

بَعَكَ عِبَادِي ليَۡسَ لكََ عَليَۡهِمۡ سُلَۡ�نٌٰ إِ�َّ مَنِ  إنَِّ ﴿   .]42الحجر: [ ﴾٤٢ ٱلغَۡاوِ�نَ مِنَ  ٱ�َّ
به (مگر آن گمراهانی که  ،گمان تو هیچ گونه تسلطّ و قدرتی بر بندگان من نداري بی «

 ».به دنبال تو راه بیفتند )وسوسه تو گوش فرا بدهند و
د، استدلالی یافته هستن خداوند، از اذیت و شر شیطان نجاتکه همه بندگان صالح 

رساند که بندگان  باشد. و آیه بدون شک می گذشته می نصوصو  اهدوخلاف اجماع و ش
 :فرماید که در این آیه میباشند. همانطور  صالح، از فریب و گمراهی شیطان به دور می

زَّ�نََِّ لهَُمۡ ِ�  قاَلَ ﴿
ُ
غۡوَۡ�تَِ� َ�

َ
ٓ أ �ضِ رَبِّ بمَِا

َ
ۡ�عََِ�  ٱۡ�

َ
غۡوَِ�نَّهُمۡ أ

ُ
إِ�َّ عِبَادَكَ مِنۡهُمُ   ٣٩وََ�

 .]40-39الحجر: [ ﴾٤٠ ٱلمُۡخۡلصَِ�َ 
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معاصی و ، (مرا گمراه ساختی )به خاطر این انسان(به سبب این که  !پروردگارا :گفت«
مگر بندگان  نمایم.  آرایم و جملگی آنان را گمراه می در زمین برایشان می )اعمال زشت را

یشان به یاد تو آباد است، تلاش من در حق ها دل که چون. (گزیده و پاکیزه تو از ایشان
 »).آنان بر باد است

هاي خداوند ثابت شده است.  حجت در جایز بودن سحر براي پیامبران در آیه
 :فرماید می

﴿ ْ لَۡ�ٰ  قاَلوُا
َ
لَ مَنۡ � وَّ

َ
ن نَُّ�ونَ أ

َ
آ أ ن تلُِۡ�َ �مَّ

َ
آ أ ْۖ فإَذَِا حِبَالهُُمۡ  قاَلَ  ٦٥َ�مُٰوَ�ٰٓ إمَِّ لۡقُوا

َ
بلَۡ �

هَا �سََۡ�ٰ  َّ�
َ
وجَۡسَ ِ� َ�فۡسِهِ   ٦٦وعَِصِيُّهُمۡ ُ�َيَّلُ إَِ�ۡهِ مِن سِحۡرهِمِۡ �

َ
وَ�ٰ  ۦفَأ َ�  قلُۡنَا ٦٧خِيفَةٗ مُّ

نتَ 
َ
ٰ َ�فَۡ إنَِّكَ أ َ�ۡ

َ
لۡقِ  ٦٨ ٱۡ�

َ
ْ كَيۡدُ َ�ٰحِرٖ� وََ�  وَ� مَا صَنَعُوا ْۖ إِ�َّ مَا ِ� يمَِينكَِ تلَۡقَفۡ مَا صَنَعُوٓا

احِرُ ُ�فۡلحُِ  َ�ٰ  ٱلسَّ
َ
  .]69-65طه: [ ﴾٦٩حَيۡثُ �

خود را  هنرنمائی(آیا تو اول  !اي موسی :گفتند )جادوگران باد به غبغب انداخته( «
دست به کار شویم و اسباب و ادوات (یا ما اول  ،اندازي می )کنی و عصاي خود را می

شما اول  :گفت )موسی( ؟). و کار تو را یکسره سازیم(بیندازیم  )جادوي خویش را
 .ها و عصاهاي خود را انداختند آنان طناب. (بیندازید )شروع کنید و آنچه دارید جلو(

ها و عصاهاي آنان  به ناگاه طناب ،رسید که بر اثر جادوي ایشان چنان به نظرش )موسی
احساس  ،در این هنگام موسی در درون خود   .روند تند راه می )خزند و اند و می مار شده(

شوي و کارهاي  و بر آنان چیره می(حتماً تو برتري  !مترس :گفتیم     .اندکی هراس کرد
را که در دست راست داري بیفکن تا همه  و چیزي ).باطلشان را شکست خواهی داد

چرا که  .ایشان را به سرعت ببلعد )هاي مکّارانه بازي مزورانه و شعبده(هاي  ساخته
 »د.شو و جادوگر هر کجا برود پیروز نمی ،نیرنگ جادوگر است ،اند کارهائی را که کرده

را به خیال فرو برده است، به  آیه تصریح کرده، که جادوي آن ساحران موسی
امور ساکن  ها را مار تصور کرده است و و طناب اند ر مقابل او حقایق تغییر کردهاي د گونه

 کرد. را متحرك تصور می
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با آن در تعارض  ها عقل و قرآن و باشد اسناد و معناي این حدیث صحیح میپس 
  1باشد. نیستند. پس پذیرفتن آن و ایمان به آن واجب می

 ،باشد و اینکه عقیده اهل سنت و جماعت بر اثبات سحر می« :امام مازري گفته
اند و  که سحر را منکر شدههایی  آن . برخلافحقیقت دارد ،همچون سایر اشیاء ثابت

هاي باطلی است  شود، خیال و افزوده، آنچه از سحر حاصل می اند حقیقت آن را نفی کرده
. خداوند در قرآن آورده که سحر از جمله علومی است که آموختنی که حقیقت ندارند

باشد. و چیزي در مورد اینکه از اموري باشد که باعث کفر شود نیاورده است. با جادو  می
باشد که حقیقت ندارد.  توان میان زن و شوهر اختلاف انداخت، و این از اموري نمی می

ه، است که پوشیده شد چیزهاییاز جمله این حدیث به اثبات سحر تأکید دارد، سحر 
گرداند. پس محال دانستن وجود  گفته مخالفان را باطل میها  این و دوباره خارج گشته

 2.سحر از جمله حقایق، خود امري محال است
 تر است. خداوند آگاه

________________________ 
، با اندکی 58-48الاحادیث النبویۀ و بیانها از استاد عبداالله بن علی النجدي قصیمی، ص  مشکلات -1

 .168الحدیث از ابن قتیبه، ص  تصرف. نگا: تأویل مختلف
، براي کسب اطلاعات بیشتر در 551ون، ص ، و مقدمه ابن خلد7/430المنهاج شرح مسلم از نووي  -2

مورد حدیث نگا: کتاب السحر بین الحقیقۀ و الخیال از دکتر احمد ناصر حمد، در این کتاب بحث 
وجود دارد، در آن به شبهات معتزله و دیگران پاسخ داده شده  محکمی درباره جادو کردن پیامبر

کتاب یاد شده، و نگا: ضلالات منکري ، از 126-112است، درباره موضوع این حدیث نگا: ص 
 .411-400السنۀ از استاد دکتر طه جیشی، ص 





 
 
 

 :فصل هفتم
 ها آن و پاسخ آنشیر دادن کودك بزرگ سال و شبهات منتقدان به 

و  بود 1ذیفهح حذیفه، به همراه ابیبرده ابی  1شه روایت شده که سالماز عای
آمده بود (منظور دختر  اش هم آنجا بودند و فرزندش از نزد رسول خدا خانواده

________________________ 
حذیفه، او  سالم: او سالم بن معقل، بنده ابی حذیفه و اهل فارس بود، خریده بود سرور او همسر ابی -1

به  را خریده بود. و او را ثبنیه نام نهاد، با شتري بدون بچه خریده بود، ابوحذیفه سرپرستی او را

ا ﴿ شد: سالم ابن ابی حذیفه، تا اینکه این آیه نایل شد: عهده گرفت و منسوب به او شد، گفته می مَّ
ُ ٱجَعَلَ  زَۡ�جَُٰ�مُ  ۚۦ لرِجَُلٖ مِّن قَلۡبَۡ�ِ ِ� جَوۡفهِِ  �َّ

َ
ٰٓـئِٱوَمَا جَعَلَ أ َ�تُِٰ�مۡۚ وَمَا جَعَلَ  �َّ مَّ

ُ
تَُ�هِٰرُونَ مِنۡهُنَّ أ

فَۡ�هُِٰ�مۡۖ وَ 
َ
ۡ�نَاءَُٓ�مۡۚ َ�لُِٰ�مۡ قَوۡلُُ�م بأِ

َ
دِۡ�يَاءَُٓ�مۡ �

َ
ُ ٱأ بيِلَ ٱ هۡدِيوَهُوَ �َ  ۡ�َقَّ ٱَ�قُولُ  �َّ  دۡعُوهُمۡ ٱ ٤ لسَّ

قۡسَطُ عِندَ 
َ
ِۚ ٱ�بآَ�هِِمۡ هُوَ أ َّ�  ْ خداوند « ]٥-٤[الأحزاب:  ﴾ّ�ِينِ ٱءَاباَءَٓهُمۡ فإَخَِۡ�نُُٰ�مۡ ِ�  فإَنِ لَّمۡ َ�عۡلَمُوٓا

کنید، مادرتان  ها ظهار می هاي شما که با آن دو قلب براي یک مرد در درونش نیافریده است، و زن
اید. در حالی که  هاي خود گفته هایتان فرزندان شما نیستند، این را شما با دهن نیستند. و پسرخوانده

ها را به اسم پدرانشان بخوانید، آن به  دهد، آن گوید و او است که راه را نشان می ند حق را میخداو
ها، برادران دینی شما و دوستان شما  شناسید پس آن ها را نمی تر است اگر پدران آن عدالت نزدیک

کرد  می از مهاجرین شمرده شده، و روایت شده که او با عمر مهاجرت کرد، او امامت» باشند. می
ها بود. قبل از اینکه رسول خدا به مدینه بیاید: و  براي مهاجرین و در مسجد قبا و عمر در میان آن

گرفت، زیرا بیشتر از بقیه  رفت او امامت اصحاب را به عهده می هرگاه رسول خدا به مسافرت می
هراً اشتباهات ما قرآن را حفظ بود. در جنگ بدر به سن بلوغ رسیده بود، و آن جنگ را دید و ظا

مهاجرین در » علَم«باشد. جنگ یمامه را هم دید، در حالیکه  درباره این حدیث مربوط به این سن می
دست او بود، وقتی دست راستش قطع شد، علم را به دست چپ خود گرفت، و آن هم قطع گردید، 

ها در کنار پاي دیگري  علم را در آغوش گرفت و جان دادند. او و مولایش ابوحذیفه، سر یکی از آن
داشت، وقتی به او ایراد  پیدا شده و آن در سال دوازدهم هجري بود. عمر او را دوست و گرامی می

داد. او از جمله قاریانی بود که رسول خدا  گرفتند، عمر گفت اگر سالم، زنده بود، شورا قرار نمی
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_____________________________________________________ 
سالم  -3معاذبن جبل،  -2ابی بن کعب،  -1»: قرآن را از چهار نفر بگیرید«ها گفته بود:  درباره آن

در کتاب  الباري)ابن مسعود. بخاري این حدیث را آورده: (در شرح فتح  -4برده ابی حذیفه و 
. مسلم آن را آورده است در 3758شماره  7/127فضایل صحابه و باب مدح سالم برده ابی حذیفه، 

، 2494، شماره 8/253د و مادرش هاي اصحاب و باب فضایل ابن مسعو کتاب فضیلت نووي)(شرح 
در حدیث آمده که عایشه فرموده: به رسول خدا گفتم: اي رسول خدا در مسجد مردي هست که 
کسی را ندیدم بهتر از او قرآن قرائت کند. رسول خدا رفت و دید سالم، برده ابی حذیفه است. 

احمد در مسند خود آن » اده است.خدا را شاکرم که مثل تو را در میان امتم قرار د«رسول خدا فرمود: 
، و حاکم در مستدرك در کتاب صحابه باب ذکر مناقب سالم برده ابی 160، ص 6را آورده در جزء 

باشد. ذهبی هم با او موافق  ، و گفته که بنابر شروط شیخین صحیح می5001، شماره 3/250حذیفه 
اند که رجال آن صحیح  را روایت کرده الزوائد آن را آورده و مردانش آن بوده است. هیثمی در مجمع

، همچنین در حدیثی از عمروبن عاص آمده که گفت: در مدینه پناهگاه بود نزد 9/300باشند،  می
سالم برده ابی حذیفه آمدم او شمشیرش را حمایل کرد. شمشیري برداشتم و آن را حمایل کردم. 

سپس فرمود: آیا همچون این دو » نیستند.رسول خدا فرمود: اي مردم آیا خدا و رسولش پناهگاه شما 
الزوائد  هیثمی آن را گفته در مجمع 4/2030احمد آن را روایت کرده در سند » اید. مؤمن عمل نکرده

اند. رجال او صحیح است. خداوند از سالم و اصحابش  ، احمد و رجالش آن را روایت کرده9/30
 881، شماره 2/567، والاستیعاب، 1892، شماره 2/382خشنود باد. نگا: شرح حال او در اسدالغابه، 

، و مشاهیر علماء الامصار، ص 537، شماره 117و تاریخ الصحابه، ص  3059، شماره 2/6و الاصابه 
 .101، شماره 31

ابوحذیفه: همان ابوحذیفۀ بین عتبه بن ربیعه بن عبد شمس بن عبد مناف القرشی است، او از جمله  -1
اولین مسلمانان است. به سرزمین حبشه و مدینه هجرت کرد از صحابیان بزرگوار بود. خداوند شرف 

قتی به و فضل در او جمع کرده بود، زمانی مسلمان شد که رسول خدا وارد خانه ارقم نشده بود، و
حبشه هجرت کرد به مکه بازگشت، و تا زمان هجرت با رسول خدا ماند، همه آن وقایع را با رسول 
خدا دید، روز جنگ یمامه به شهادت رسید او سید سالم بوده که همسرش او را شیر داده بود. سالم 

و الاستیعاب،  ،5807، شماره 6/68هم از بزرگان مسلمانان است، نگا: شرح حال او در اسد الغابه، 
و مشاهیر  326، شماره 81و تاریخ الصحابه، ص  976، شماره 4/42والاصابه،  2914، شماره 4/1631

 .117، شماره 33علماء الامصار، ص 
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به او شیر دهی اگر « :به او گفت شکی بود. پیامبر در نفس ابی حذیفه :) و گفت1سهیل
 :، برگشت، گفترود میاز بین  است 2حذیفه و آنچه که در نفس ابی شوي بر او حرام می

 ها رافضی بعضی از» در نفس ابی حذیفه بود برطرف شد.شکی که  ام و من به او شیر داده«
اند که  اند و تصور کرده و داعیان علم به وسیله این حدیث به صحیح بخاري ایراد گرفته

 اشد. ب حدیث با قرآن و عقل در تعارض میاین 
آیا براي آدم عاقلی جایز است به خدا و روز آخرت ایمان « :گوید می 3ابن خطیب

 :داشته باشد، بعد از خواندن این آیه

زَۡ�ٰ لهَُمۡۚ إنَِّ  قلُ﴿
َ
بَۡ�رٰهِمِۡ وَ�َحۡفَظُواْ فرُُوجَهُمۡۚ َ�لٰكَِ أ

َ
واْ مِنۡ � َ لّلِۡمُؤۡمِنَِ� َ�غُضُّ خَبُِ�ۢ بمَِا  ٱ�َّ

 .]30النور: [ ﴾٣٠يصَۡنَعُونَ 
آنان موظّفند که از نگاه به عورت و محلّ زینت : (به مردان مؤمن بگو !)اي پیغمبر( «

با پوشاندن و دوري از (هاي خویشتن را  و عورت ،چشمان خود را فرو گیرند )نامحرمان

________________________ 
دختر سهیل همان: سهلۀ بنت سهیل بن عمرو القرشیه، از بنی عامربن لؤي است. او زن ابی حذیفه  -1

ش به حبشه هجرت کرد، از جمله تازه مسلمانان بود، محمدبن بن عتبۀ بن ربیعه بود به همراه شوهر
ابی حذیفه فرزند او در حبشه به دنیا آمد. دنباله ندارد که آنهم ام سلیط ابن عبداالله بن اسود القرشی 
العامري و ام بکبربن شماخ بن سعید بن قائف و ام سالم بن عبدالرحمن بن عوف، و اوست که سالم 

شماره  7/155یر داد. در حالی که مرد شده بود. نگا: شرح حال او در اسد الغابۀ برده ابی حذیفه را ش
و تاریخ الصحابۀ، ص  11352، شماره 4/336والاصابۀ  3389شماره  4/1865و الاستیعاب  7027
 .2/279، و تجرید اسماء الصحابۀ، 628، شماره 130

در کتاب النکاح، باب کافی بودن در  به صورت مختصر الباري) بحاري آن را آورده در (شرح فتح -2
در کتاب شیر دادن، باب شیر دادن  نووي). و مسلم هم آن را در (شرح 5088، شماره 9/34دین 

 .1453شماره  5/286بزرگسال، 
ابن خطیب: او محمد محمد عبداللطیف، مشهور به ابن خطیب، نویسنده اهل مصر است، از جمله  -3

 باشد. الاسلام می ثابتۀ فی تألیفات او: الفرقان و حقایق
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گمان  بی .تر است حترمانهتر و م این براي ایشان زیبنده .مصون دارند )پیوند نامشروع
 »).دهد و سزا و جزاي رفتارشان را می(دهند آگاه است  خداوند از آنچه انجام می

به آن ایمان بیاورد، یا به آن توجه نماید؟ ولی روایت این حدیث در مسانید به صورت 
آن درباره  و جستجو بسیاري از فقها به تصدیق آن و بحث .معنعن طولانی آمده است

. فرض کنیم اند ال را استنباط کردهاین حدیث جایز بودن شیر دادن بزرگ س و با پرداختند
کرده است، آیا  و شکایت کند، همان شکایتی که نزد رسول خدا د کسی آمداین زن، نز

 1خود را از او بپوشان؟! :گوید به او شیر دهید، یا اینکه می :گوید به او می
این حدیث و امثال آن از جمله احادیثی « :گوید ن میابن خطیب در کتاب خود الفرقا

اند تا ارزش دین محمدي را  دسیسه کردهپردازان، در آن  ها و دسیسه زن تهمتهستند که 
چیزي بگوید که خداوند  از بین ببرند، پناه به خدا، غیر ممکن است که رسول خدا

وجه  اشد، که باطل در آن به هیچنگفته باشد، بلکه کاملاً با آنچه در قرآن آمده در تناقض ب
  2راه ندارد.

خودش این روایت  گوییم این است که: نچه که ما میآ« :گوید می صالح وردانی
ت محر ،، آنچه که شرعاً معلوم استبیشتر از خطاست ،فقها درباره آن توجیهو  خطاست

بستگی دارد. و آن دو سال کامل یعنی سال اول و دوم از عمر  به سن )دادن رضاع (شیر
بچه است. بعد از آن شیر دادن اعتباري ندارد، زیرا شیر نقش اصلی در رشد بچه ندارد. 

و آیا  کرد یا اینکه با آن قضیه شوخی میکرد.  آیا رسول خدا، این حقیقت را درك نمی
 باشند؟ چنین مسایلی قابل شوخی کردن می

ساخته شده، بر زبان  احادیثها، این است که این روایت از  ه این سؤالپاسخ ب
ند، کافی ا هنسبت داد بوده است و آن را به رسول خدا توز کینهحاکمان هواپرستان و 

 دند. بهاز وارد شدن بر او خودداري کر است بگوییم که ام سلمه و سایر زنان پیامبر

________________________ 
 .9102، 101الاسلام از ابن خطیب، ص  نگا: حقایق ثابتۀ فی -1
 .160نگا: الفرقان از ابن خطیب، ص  -2
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را ها  آن گاهی از طرف همسران پیامبر، نارضایتیچنین دید .عایشه هنگام شیر دادن، بجز
کند، به سمت شک انداختن در  دهد. در حالی که او به سمت دیگري نگاه می نشان می

بود همسران آن حضرت به آن  روایت، که اگر حدیث ثابت شده از رسول خدا
  1نمودند. اعتراض نمی

  :پاسخ به آن
اند، از جمله احادیثی  انگیزان به آن ایراد گرفته همانا این حدیث که داعیان علم و فتنه

 اند.  است که امت آن را از نظر روایی و درایی پذیرفته
ي نقل این حدیث به حد تواتر رسیده است، همانطور که امام ها راه :از نظر روایی

 2شوکانی گفته است.
تا امروز آن را ها  آن و تابعین و علماي بعد از جمهور اصحاب :اما از نظر درایی

اند. به این گونه که فقط براي سالم اتفاق افتاده است. و کسی دیگر شامل این  پذیرفته
شود، و صلاحیت احتجاج کردن ندارد. و آنچه در بعضی روایات آمده، دلالت  حکم نمی

ابی بکر از عایشه شنیده  کند، که ابن ابی ملیکه این حدیث را از قاسم بن محمد بن می
یکسال یا نزدیک به یک سال منتظر ماندم و از این حدیث با کسی صحبت  :است و گفته

سخنی براي من  :سپس قاسم را دیدم و به او گفتم 3داشتم. گرامی میآن را  کردم چونن

________________________ 
، نگا:احادیث ام المؤمنین 260-159دفاع عن الرسول ضد الفقهاء و المحدثین از صالح وردانی، ص  -1

، و فتح الوهاب الجزیه، علی اهل الکتاب 383، 379عایشه، ادوار من حیاتها از مرتضی عسکري، ص 
 .529، 517از اسماعیل منصور، ص 

 .6/314نگا: نیل الاوطار،  -2
از هیبت به معناي هیبت و شکوه » وهبته«ها چنین است:  وهبته: امام نووي گفته (در بعضی نسخه -3

باشد  به معناي خوف میها رهبته، با راء از رهبه، و  است و او حرف عطف است، و در بعضی نسخه
ها  باشد. قاضی عیاض از بعضی نسخ و آن با کسر هاء و ساکن کردن یاء و مضموم کردن تاء می

هاء و مفتوح بودن باء، و منصوب بودن تاء، قاضی گفته:   چنین نوشته است. رهبته با ساکن بودن



 هاي دشمنان اسلام و... بررسی سنت نبوي در نوشته    468

از طرف  :. گفتگفتماو آن را به آن چیست؟  :ام، گفت گفتی و من آن را براي کسی نگفته
آن  :قاسم گفت :در روایتی از نسائی آمده 1آن را به من گفت.من آن را گفته بوده، عایشه 

 2.را بازگو کن و نترس
ند که این حدیث در گذشته رها شده و ک ها دلالت می این« :است البر گفتهابن ابی عبد

خصوصی ا آن ر و جمهور به صورت عام آن را قبول نکردند؛ بلکه به آن عمل نشده است
  3دانستند.

کنند. در صحیح مسلم از ام سلمه همسر  تأکید می ااین مطلب ر ها روایت بعضی
به هنگام شیر ها  آن از وارد شدن به سایر همسران پیامبر« :گفت آورده که می پیامبر

اي است که رسول  به خدا قسم، این اجازه :کردند، به عایشه گفتیم دادن خودداري می
شود و  فقط براي سالم داده است، و کسی در میان ما با این سن شیر داده نمی خدا

  4ایم. چنین موردي هم ندیده

_____________________________________________________ 
با واو  )دیگر (وهبته هاي منصوب است با افتادن حرف جر و ضبط کردن اولی بهتر است و با نسخه

 .5/289باشد. نگا: شرح مسلم از نووي،  تر می صحیح
 289، 5/287مسلم در شرح نووي در کتاب شیر دادن، باب شیر دادن بزرگسال آن را آورده است،  -1

 .1453شماره 
 آن را آورده است. 3322، شماره 6/105سنائی در سنن خود در کتاب نکاح باب شیر دادن بزرگسال،  -2
این «، حافظ دارمی گفته بعد از ذکر کردن حدیث در سنن خود 3/259نگا: شرح زرقانی بر موطاء،  -3

، شماره 211، 2/210نگا: سنن دارمی کتاب نکاح باب شیر دادن بزرگسال، » مخصوص سالم است
2257. 

شماره ، 289، 5/288کتاب شیر دادن باب شیر دادن بزرگسال،  نووي)مسلم آن را آورده (شرح  -4
1454. 
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و درباره  دباش میاو اي در مورد خود سالم و خاص  داستان شیر دادن سالم، قضیه
و صفاتی در مورد او ذکر شده، که در غیر او وجود ندارد،  کند او صدق نمی از کسی غیر

  1شود. ر که در شرح حال او گذشت، پس هیچ مورد دیگر با او مقایسه نمیهمانطو
و این باعث شد  و را به فرزندخواندگی قبول کردنداصل داستان سالم این است که ا

و او را همچون فرزند خود  اختلاط پیدا کندکه با سهله دختر سهیل و زن ابی حذیفه 
هایی از بدنش  کشید، در حالی که قسمت رفت و از او خجالت نمی دید، نزد او می می

دید، وقتی آیه حجاب نازل شد و از فرزندخواندگی منع شدند، این  معلوم بود او را می
این اجازه  ها، آن امر بر ابی حذیفه و سهله سخت آمد، بخاطر از بین رفتن آن سختی براي

ابوداود و مالک آمده  یعنی این مطالبی است که در روایت آن دو امام 2.داده شدها  آن به
 است. 

از عایشه و ام سلمه (همسران پیامبر) روایت شده که ابوحذیفه بن عتبه ابن ربیعه بن 
هند دختر ولیدبن عتبه  ،و دختر برادرش الم را به فرزندخواندگی قبول کردعبد شمس س

 همانگونه که رسول خدا ،ده زنی از انصار بودیعه را به عقد او در آورد، و او برابن رب
زید را به فرزندخواندگی قبول کرده بود، در جاهلیت هر کسی که به فرزندخواندگی قبول 

 :برد، تا اینکه خداوند این آیه را نازل کرد شد، از پدرخوانده خود ارث می می

ا﴿ ُ جَعَلَ  مَّ زَۡ�ٰ  ۚۦ لرِجَُلٖ مِّن قلَۡبَۡ�ِ ِ� جَوۡفهِِ  ٱ�َّ
َ
ٰٓـئِجَُ�مُ وَمَا جَعَلَ أ تَُ�هِٰرُونَ مِنۡهُنَّ  ٱ�َّ

فَۡ�هُِٰ�مۡۖ وَ 
َ
ۡ�نَاءَُٓ�مۡۚ َ�لُِٰ�مۡ قوَۡلُُ�م بأِ

َ
دِۡ�يَاءَُٓ�مۡ �

َ
َ�تُِٰ�مۡۚ وَمَا جَعَلَ أ مَّ

ُ
ُ أ  ٱۡ�َقَّ َ�قُولُ  ٱ�َّ

بيِلَ  هۡدِيوَهُوَ �َ  قۡسَطُ عِندَ  ٱدۡعُوهُمۡ  ٤ ٱلسَّ
َ
ِۚ �بآَ�هِِمۡ هُوَ أ ْ ءَاباَءَٓهُمۡ فإَنِ  ٱ�َّ لَّمۡ َ�عۡلَمُوآ

  .]5-4الأحزاب: [ ﴾وَمََ�ِٰ�ُ�مۚۡ  ٱّ�ِينِ فإَخَِۡ�نُُٰ�مۡ ِ� 

________________________ 
 .279-276، و تأویل مختلف الحدیث، ص 3/292الموطاء،  نگا: شرح زرقانی علی -1
 .5102، شماره 9/53الباري،  نگا: فتح -2
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همان گونه که کسی دو پدر و یا (خداوند دو دل را در درون کسی قرار نداده است «
و  ،سازد مادران شما نمی »ظهار«مادر ندارد.) خداوند هرگز همسرانتان را با اظهار 

این سخنی است که شما به زبان  .نماید فرزندخواندگانتان را فرزندان حقیقی شما نمی
چرا که رابطه پدري و فرزندي یک رابطه طبیعی است و با الفاظ و قراردادها و (گوئید  می

کند.  گوید و به راه راست راهنمائی می خداوند حق می ).شود شعارها هرگز حاصل نمی
تر بشمار است. اگر هم  انشان بخوانید که این کار در پیش خدا عادلانهآنان را به نام پدر 

 »آنان برادران دینی و یاران شما هستند. ،پدران ایشان را نشناختید
، دوست و برادر دینی است، ران خود برگردانید، هر کس که پدر نداشتآنها را به پد

اي  :ابوحذیفه بود آمد و گفتسهله بنت سهیل بن عمرو القرشی و سپس عامري، که زن 
دانیم، با من و پدرم حذیفه در یک خانه زندگی  رسول خدا، ما سالم را فرزند خود می

چه نازل کرده است. ها  آن دانم که خداوند در مورد ام، می کنیم، من او را به نیکی دیده می
او شیر داد و  به او شیر بده، پنج بار به :فرمودند نظر شما در مورد او چیست؟ پیامبر

کرد که پنج  و خواهران خود را امر می شیري او گردید. عایشه هم دختران برادران فرزند
او را ببیند و بر او هر چند که بزرگ بود، بار شیر دهند به کسی که عایشه دوست داشت 

 وارد شود.
 اباء داشتند، مگر اینکه در یشیر دادن چنیناز  ام سلمه و سایر همسران پیامبر

اي خاص از طرف  به خدا قسم شاید اجازه :گهواره شیر داده شود، به عایشه گفتیم
  1خدا براي سالم بوده است نه سایر مردم. رسول

تقد یعنی مع» بینیم اي رسول خدا ما داریم می :سخن سهله که گفته« :گفته 1امام زرقانی
حالی که من روسري به سر شد در  سالم بر من وارد می» سالم فرزندخوانده است«یم، هست

________________________ 
، شماره 2/223ابوداود آن را در سنن خود آورده است در کتاب نکاح، باب کسی که به او حرام شده:  -1

2061. 
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سالم بر من وارد  :اند شاید به این معناست اي هم گفته ام عریان بود، عده نداشتم و سینه
گفته شده یعنی لباسش شد در حالی که یک پیراهن به تن داشتم و شلوار زیرش نبود،  می

  2را به دوشش کشید و از دو طرف ناسازگار بود.
سینه براي محرم و  تر است، زیرا عریان کردن ظر درستدومین ن گوید: می ابن عبدالبر

  3ست.غیرمحرم جایز نی
شد، در حالی که  بر او وارد می این است بنابراین معناي حدیث« :است ابن حجر گفته

هر طور که دوست « :است در روایت احمد گفته 4هایی از بدنش معلوم بود. او قسمت
، یعنی »نداشتیم اتاق بیشتریک «و اینکه گفته  5»کردم ، از او شرم نمیمشد داشت وارد می

امکان پوشیده ماندن از او نیست، خداوند آیه حجاب و منع فرزندخواندگی را نازل کرده 
من در « :کرد؟ مسلم از قاسم از عایشه روایت کرده و گفت بود، پس او چه کار باید می

پیمان بودند چیزي  هم اهمحذیفه به هنگام وارد شدن سالم، در حالی که ب صورت ابی
سالم به سن مردان رسیده « :اي دیگر روایت کرده و گفته ، قاسم آن را به گونهدیدم می

کنم در  و من فکر می شد فهمید، او بر ما وارد می فهمیدند، او هم می بود، و آنچه مردان می
با هم ندارند. سهله  منافاتیها  این »دیدم. این موضوع، چیزهایی در صورت ابی حذیفه می

 رسول خدا«اند،  پرسید، ولی همه راویان یک سؤال را آورده دو سؤال از رسول خدا

_____________________________________________________ 
امام زرقانی او محمد بن شیخ عبدالباقی زرقانی است. ابوعبداالله امام و فقیه دانا، اهل حدیث، روایت  -1

و شرح مواهب اللدنیه از زرقانی و سایر » شرح الموطاء«سند، و مؤلف باتقوایی بود. از تألیفات او 
، 1/318جود است، از دنیا رفت، شرح حال او در شجره النورالزکیه مو  ه 1122کتب است، در سال 

 .1237، شماره 319
الباري،  و فتح 3/30/31، و قاموس المحیط، 3/450/456نگا:النهایه فی غریب الحدیث از ابن کثیر،  -2

 .5088، شماره 9/36
 .3/290نگا: شرح الزرقانی، علی الموطاء،  -3
 .5088، شماره 9/36الباري،  فتح -4
 .6/369المسند،  -5
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در یک روایت (ده بار شیر « :ابن عبدالبر گفته» پنج بار او را شیر بدهید. :به او فرمود
ج بار باشد (پنج بار شیر دهید) که با این پن تر می بدهید) آمده و در روایت دیگر که صحیح

چگونه او را  :، در روایت مسلم این اضافه آمده است که گفت»گردد شیر دادن محرم می
او دانید که  می :خندید و گفت رسول خدا 1شیر دهم در حالی که او مرد بزرگی است؟

در لفظ او را شیر ده، تا  .شرکت کرده بودبدر در حالی که او (سالم) در مرد بزرگی است. 
برگشت  . سلهه نزد رسول خداشک ایجاد شد، در نفس ابی حذیفه بر او محرم گردي

 :ابن عبدالبر گفته» ام و آنچه در دل ابوحذیفه بود رفت. من او را شیر داده :و گفت
و او را سیراب نماید،  وشددبزرگسال اینگونه است که شیر خود را بویژگی شیر دادن به «

 هیچ عالمی سزاروار نیست.  اما اگر سینه خود را در دهان او بگذارد نزد
شاید سهله شیر خود را دوشیده و به او خورانده، بدون اینکه  :است عیاض گفته

مس کردن سینه زن با و لدیدن سینه زن زیرا ، و یا به آن نگاه کنداش را لمس کند،  سینه
  2حرام است. از اعضاي او بعضی

________________________ 
فته: ظاهراً فهماندن او از چگونگی شیر دادن که آیا از سینه خود او را شیر دکتر موسی شاهین گ -1

دهید؟ احتمال دارد که سؤال کردن و تعجب کردن از شیر  دهید؟ یا شیر خود را دوشیده به او می
 .9/169المنعم بشرح صحیح مسلم،  دادن بزرگسال، تأثیر محرمیت گذاشته باشد نگا: فتح

استدلال ابن حزم به داستان سالم، درباره جایز دانستن لمس سینه زن «فته: استاد موسی شاهین گ -2
بیگانه توسط مرد بیگانه و سینه را خوردن، اگر به صورت مطلق خواسته از آن کسی را شیر بدهد، 
استدلال اشتباهی است. ادعاي او این است که شیر دادن محرم نزد او، همانا با مکیدن سینه 

، جمهور علما 9/178شیر را از آن بمکد، نگا: فتح المنعم به شرح صحیح مسلم،  پذیر است تا امکان
کند بخورد یا بنوشد. هر نوع  شود، فرقی نمی معتقدند که شیر دادن با سینه آن زن شیرده، محرم می

ر باشد، حتی اگر با سرم باشد یا از راه بینی و یا طبخ شده باشد آنگاه شرایط مطلوب اتفاق بیفتد و اگ
اند. دلیل جمهور به رأي که  ها حقنه را استثنا کرده در همان موارد گرسنگی را از بین برده باشد. حنفی

، 9/52الباري  فتح اند شیر دادن از روي گرسنگی است: نگا: داشتند حدیث عایشه است که فرموده
 .3/1152، وسبل السلام، 317، 6/316وطار، نیل الا ، و5102شماره 
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مس لاز به دلیل نیاز، این نظر خوبی است و احتمال دارد که او  :است نووي گفته
 1،به شیر دادن در بزرگسالی مختص شده استاو ، همانطور که و شده باشدفکردن ع

او از سینه سهله شیر خورد، زیرا  آید که بر می اند که از ظاهر حدیث اي تأیید کرده عده
امر  دوشیدن شیراو را به  رگی است واي که مرد بز پس فهمیده :خندید و گفت پیامبر

نکرد، که جاي بحث دارد. شیر دادن به صورت اطلاق مستلزم مکیدن سینه است، انگار 
 که براي او آن امر مباح گردیده است. سالم پسر اوست و سهله مادرش، و به این معنا این

  2باشد. امر مختص این دو نفر می
حدیث و این این لت جایز است. و میان عورت به هنگام ضرورت و در این حا کشف

 رموده خداوند، تعارضی وجود ندارد:ف

زَۡ�ٰ لهَُمۡۚ إنَِّ  قلُ﴿
َ
بَۡ�رٰهِمِۡ وَ�َحۡفَظُواْ فرُُوجَهُمۡۚ َ�لٰكَِ أ

َ
واْ مِنۡ � َ لّلِۡمُؤۡمِنَِ� َ�غُضُّ خَبُِ�ۢ بمَِا  ٱ�َّ

  .]30النور: [ ﴾٣٠يصَۡنَعُونَ 
آنان موظّفند که از نگاه به عورت و محلّ زینت : (به مردان مؤمن بگو !)اي پیغمبر( «

با پوشاندن و دوري از (و عورتهاي خویشتن را  ،چشمان خود را فرو گیرند )نامحرمان
گمان  بی .تر است تر و محترمانه این براي ایشان زیبنده .مصون دارند )پیوند نامشروع

 »).دهد و سزا و جزاي رفتارشان را می(ت دهند آگاه اس خداوند از آنچه انجام می
 اند.  همانطور که بعضی از مدعیان علم تصور کرده

آید  از ظاهر حدیث برمیکه  ،این نکته معتقدین بهمثل اینکه « :است زرقانی گفته ماما

سعد از واقدي، از . ابن اند در این امر به توافق نرسیده، شیر خورده استاش  از سینه که او
سهله در ظرفی شیر خود را  :که گفت روایت کرده زهري از پدرشابن  عبدااللهمحمدبن 

گذشت، بعد از آن بر او  روزخورد، تا اینکه پنج  گرفت، و سالم هم هر روز آن را می می

________________________ 
 .5/289رح مسلم از نووي، المنهاج ش -1
 .3/291شرح الزرقانی علی الموطا،  -2
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اي بود که از طرف رسول  خورد و آن اجازه شد در حالی که او افسوس می وارد می
 1.عطا شده بود به سهله خدا

میان شیر دادن به کوچک و بزرگ تفاوتی  گردیده این است که عایشه آنچه مشکل
 به دیگري تنها براي رفع شیر دادن« که قایل نشده است. با روایت کردن این حدیث

 باشد.  رساند که شیر دادن به بزرگ حرام نمی این را می 2»گرسنگی است
شیر دادن از  :از سخن ایشان فهمیدم :حافظ ابن حجر به این اشکال پاسخ داده است

روي گرسنگی است و اختصاص دارد به مقداري شیر که جلوي گرسنگی را بگیرد و آن 
ورنده کوچک یا بزرگ باشد. و هاي شیر دادن است و اعم از آن است که شیرخ جزء دفعه

ین باشد. و حدیث ابن عباس در ا ..... براي منع کردن از شیر دادن به بزرگ می.حدیث
(اگر ثابت شود) در آن باره هم  .3شیر دادن باید در دو سال تکمیل گردد :باره که آورده

ان را در تشود مگر اینکه پس از شیر دادن محروم نمی«نصی وجود ندارد. حدیث ام سلمه 
از  بعد ،ست که منظور شیر دادناجایز  4.بچه است از دهان ببرد و آن قبل از شیر گرفتن

________________________ 
 .3/291و شرح الزرقانی الموطاء،  3/85نگا: طبقات الکبري از ابن سعد،  -1
در کتاب نکاح باب، کسی که معتقد به شیر دادن میان دو  الباري) بخاري آن را آورده (در شرح فتح -2

آن را آورده است در کتاب شیر دادن باب  نووي)و مسلم (در شرح  5102، شماره 9/50سال نیست، 
 .1455، شماره 290، 5/289شیر دادن از روي گرسنگی است، 

، دار قطنی گفته: 10اره ، شم4/174دار قطنی در سنن خود آن را آورده است. در کتاب شیر دادن،  -3
جز هیثم بن جمیل کسی آن را به ابن عینیه اسناد نداده، که ثقه و باحافظه است، وقف آن را علی با 

، نگا: الدرایه فی 9/52آبادي تصحیح کرده است در کتاب تعلیق المغنی علی دار قطنی،  عباس عظیم
، و نیل 3/1153السلام،  ، و سبل3/219، و نصب الرایۀ، 561، شماره 2/68تخریج احادیث الهدایۀ، 

 .6/315الاوطار، 
شود  ترمذي در سنن خود در کتاب شیر دادن و باب آنچه که درباره شیر دادن باعث محرم شدن نمی -4

، ابوعیسی گفته: این حدیث حسن و صحیح 1152، شماره 3/458مگر در دو سال ادامه یابد، 
 باشد. می
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شود  بر آن مترتب می نحرام است، که اگر این امر اتفاق بیفتد، حرام بود شیر گرفتن بچه
و در آن احادیث چیزي که این احتمالات را از بین ببرد وجود ندارد. به همین دلیل 

  1عایشه به آن عمل کرده است.
دن به سالم که نکار کردن شیر دادر مورد ا ها رافضی گیریم که آنچه و از این نتیجه می

باشد. زیرا داستان سالم در اوایل هجرت بوده است، آن  اند، فاقد اعتبار می بود گفته بزرگ
هنگام شیر دادن به بزرگ جایز بوده است، بعد از آن نسخ گردید، عایشه هم آن را تأکید 

آنچه از قرآن در این باره نازل شده بود، با ده بار شیر دادن معلوم و  :است کرده و آورده
ه پنج بار شیر دادن معلوم و ب :شود. سپس نسخ شد حرم شدن فرد میباعث م ،مشخص
وفات یافت. در حالی که همسران آن حضرت قرائت قرآن  رسول خدا مشخص.

آیه رجم و شیر « :و احمد، از عایشه آمده، که فرمود در روایتی از ابن ماجه 2کردند. می
 خدا متکایم بود، وقتی رسولاي زیر  نازل شد، که در صحیفهده بار دادن بزرگسال 

وارد شد، و آن را  3مشغول گشتیم، گوسفندي رحلت فرمودند و به مرگ آن حضرت
کنند، از امورحادث شده  یی که بر گذشتن دو سال کامل دلالت میها روایت ولی 4خورد.

 کند.  باشد که بر مؤخر شدن آن دلالت می اصحاب می

________________________ 
 .3/1154السلام،  ، نگا: سبل9/52الباري،  فتح -1
در کتاب شیر دادن و باب محرم گردیدن با پنج بار شیر دادن،  نووي)مسلم آن را آورده (در شرح  -2

 .1452، شماره 5/285
دهند، و بر غیر گوسفند هم اطلاق  داجن به معناي گوسفندي است که مردم در خانه به او علف می -3

شود و هر آنچه که خانگی است مانند پرندگان و حیوانات دیگر، نگا: النهایه فی غریب الحدیث،  می
 .1/272، و المعجم الوسیط، 13/148، و لسان العرب، 2/102

، شماره 1/609د در کتاب نکاح، باب شیر دادن بزرگ آورده است. ابن ماجه آن را در سنن خو -4
، آن را آورده است. نگا: جواب ابن قتیبه بر منکران این 6/269، و احمد در مسند خود، 1944

 .283-280حدیث، ص 
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است، که تأخیر در اسلام آوردن راوي و استناد ضعیفی  :است حافظ ابن حجر گفته
کوچکی او، که آنچه روایت کرده مقدم شود، همچنین از سیاق داستان سالم به قدیمی 

 حذیفه در بعضی شود، به خاطر سخن ابی بودن حکم (دو سال کامل) احساس نمی
؟ این احساس به وجود »چگونه او را شیر دهم در حالی که مرد بزرگی است« :ها روایت

  1دانسته، که کوچکی سن شرط شیر دادن و محرم شدن است. آید که سهله می یم
بدون شک  نظراتی هست زیراابن حجر  در این حاشیه« :گوید دکتر موسی شاهین می

ر که در ذکر شرح حال او روشن است و داستان سالم در اول هجرت بوده، همانطو
از داستان  این امرکند که  دو سال بر شیرخوار را معتبر دانسته، تأکید میشرط  روایتی که

لاً به ، هر چند که احتمانیز چنین است حذیفه سخن همسر ابی و سالم مؤخر بوده است
 باشد.  و براي مقدم شدن حکم سودمند نمی مقدم بودن حکم اشاره دارد

ات را در دهان او  دوشی؟ یا سینه سؤال او به روش شیر دادن بوده است، آیا شیر را می
گذاري؟ سؤال او به خاطر متعجب شدن از شیر دادن او برخلاف آحاد مردم است، که  می

 .سالرسوم هست نه بزرگمدر نزد مردم شیر دادن بچه کوچک 
مقبول و  )(که از جمله آن داستان سالم است سالد به نسخ شیر دادن بزرگاعتقا

  2ه و اندکی از فقها کسی با آن مخالفت نکرده است.پذیرفتنی است و جز نظر عایش

________________________ 
 .5102، شماره 9/53الباري،  فتح -1
سلام گفته: میان حدیث سهله و الا . امیر صنعانی در سبل177، 9/176المنعم بشرح صحیح مسلم،  فتح -2

شیر  )تعارض قایل نشو، و حدیث (همانا شیر دادن از روي گرسنگی است )آیه دو سال (حولین
در آن آمده است، و  )کند. و زمانی که آیه (حولین دو سال ها صدق می دادن لغتی است که بر بچه

ه براي بیان کردن شیر دادن و گفتن این نکته که آی )حدیث (همان شیر دادن از روي گرسنگی است
که موجب نفقه است، هم با بیان زمان شیر دادن منافات ندارد، بلکه خداوند آن را در زمان کسی که 
بخواهد تمام شیر دادن را انجام دهد، وقتی تمام شیر را داد، دیگر در حکم شارع که معتقد به تمام 

دیث معارض آن سخن ابن تیمیه است، شود. نظر درست در مورد حدیث سهله و احا شدن است نمی
او گفته: در شیر دادن کوچکی اعتبار دارد، مگر نیازي باشد، مانند شیر دادن بزرگسالی که بر وارد 
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 وفات یافت در حالی که رسول خدا« :امام نووي سخن عایشه را آورده که گفت
شیر دادن بودند، که نازل شدن آن خیلی به تأخیر افتاد، تا اینکه  پنج بار معتقد بهها  آن

و آن را  معتقد بودند به پنج بار شیر دادنوفات یافت، و بعضی از مردم  رسول خدا
نسخ نشده بود، بخاطر نزدیک بودن به آن دوران قرآن قرائت شده قرار داده بودند. چون 

ولی وقتی نسخ شدن آن، به مردم رسید، از نظر خود بازگشتند و اجماع کردند که آن آیه 
نسخ سه  :کند. نووي گفته میوجود نسخ در قرآن دلالت روایت بر نباید قرائت شود. این 

  نوع است:
 آنچه که حکم و تلاوتش نسخ شده است، مانند حکم ده بار شیر دادن. :نخست

آنچه که تلاوتش نسخ و حکمش باقی است، مانند حکم پنج بار شیر دادن، و  :دوم
 را رجم و سنگسار کنید.ها  آن پیرزن و پیرمرد اگر زنا کردند،

باشد.  است، که این نوع فراوان میآنچه که حکمش نسخ و تلاوتش باقی مانده  :سوم
 :مانند فرموده خداوند

ِينَ ﴿ َ�عًٰا إَِ�  وَٱ�َّ زَۡ�جِٰهِم مَّ
َ
زَۡ�جٰٗا وَصِيَّةٗ ّ�ِ

َ
 ﴾َ�ۡ�َ إخِۡرَاجٖ�  ٱۡ�َوۡلِ ُ�تَوَفَّوۡنَ مِنُ�مۡ وَ�ذََرُونَ أ

 .]240البقرة: [
از خود به جاي  گیرند و همسرانی را و کسانی که از شما در آستانه مرگ قرار می«
باید براي همسران خود وصیت کنند که تا یک سال  )فرمان خدا این است که، (گذارند می

خودشان از خانه (به شرط این که آنان  ،مند سازند بهره )با پرداخت هزینه زندگی(آنان را 
 1»بیرون نروند )شوهر

_____________________________________________________ 
هایی را اگر از روي  شدن بر زن نیازي نداشته باشد، مانند سالم با همسر ابی حذیفه، چنین بزرگسالی

این مورد باید کوچک باشند تا شیر داده شوند،  کند. در غیر نیاز شیر دهی، شیر دادن اثر می
 .317، 6/315، بعد از آن از سخنان ابن تیمیه نگا: نیل الاوطار، 3/1154السلام،  سبل

 .3307، شماره 6/101، و حاشیه السندي علی النسائی، 5/285نگا: المنهاج شرح مسلم از نووي،  -1
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باشد و  میصحیح  است که داستان سالم از لحاظ روایی و دراییآشکار و واضح 
و تا زمانی که خداوند زمین و آنچه در آن است را علماي امت از زمان اصحاب تاکنون 

 اند. اند و پذیرفته کرده به ارث ببرد، قبول
به دور از اینکه فقط براي سالم اتفاق افتاده و یا یک حکم عامی است. اینگونه حدیث 

اند، و از هیچکدام  ا پذیرفتهصحاب آن رکند. همه ا ن بر صحت آن دلالت میرا پذیرفت
اند. جمهور  ردي بر این داستان نیامده است، بلکه در حکم فقهی آن اختلاف پیدا کرده

آن را بر دیگران  نیست و درست ستان سالم فقط به او اختصاص داردعلما معتقدند که دا
اند، عایشه در این  قیاس نماییم. جمهور علماي امت از تابعین هم از این نظر پیروي کرده

  هستند. عروهعقیده  اند، از جمله این فقها که با عایشه هم نظر با اندکی از فقها تنها مانده
اند، که  دهو ابن علیه و سایرین روایت کر ابن زبیر و عطاءابن ابی رباح و لیث بن سعد

شود، براي هر کدام  ثابت می 1محرمیت ،داستان سالم عام است، و با شیر دادن بزرگسال
است. پس جمهور بر اختصاص داستان سالم اتفاق دارند، وقتی به  يدلیل و نظر

گردید ولی وقتی آیه حجاب نازل فرزندخواندگی پذیرفته شد، منجر به اختلاط با سهله 
گردید، این امر بر ابی حذیفه و سهله مشکل و سخت بود،  و فرزندخواندگی منع شد

خواست  اي که هر وقتی می دانستند، به گونه او را همانند پسر خود می ،چون در نزد خود
ها  آن کردند، همانگونه که در حدیث احمد از زبان شد، از او شرم نمی بر سهله وارد می

و صفاتی  پس براي از بین بردن سختیاشتند. جز یک اتاق هم ندکه آمده است. در حالی 
، هرچند که سالم را شیر بدهدکه در سالم بود و در دیگران نبود، به او اجازه داده شد، که 

ابی حذیفه تمام صفات پدري و مادري را در و سالم به سن بلوغ رسیده بود. البته سهله 
کرده بود. آنچه که خود جاي داده بودند و سالم هم تمام صفات فرزندي را در خود جمع 

________________________ 
، 3/291و شرح الزرقانی،  5/289نهاج شرح مسلم از نووي، ، الم5102، شماره 53، 9/52الباري،  نگا: فتح -1
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حذیفه که نتیجه این شیر دادن  کند، آن چیزي است که بر نفس ابی این گفته را تأیید می
 بود، گذشت.

کنم آنچه که در نفس ابی حذیفه با سالم  گمان نمی« :گوید دکتر موسی شاهین می
  1»بگذرد.ها  آن گذشته، در میان غیر

آنچه که بر اعتبار (دو سال) دلالت  ابجمهور علما هم معتقد به نسخ داستان سالم 
اند که داستان سالم براي عموم  فکر او، دیده باشند ولی عایشه و فقهاي هم می ،کند می

پیش بیاید در مورد این اختلاف هر ها  آن مسلمانان است و براي کسانی که ضرورتی براي
ري نگذاشته کدام دلایل خاص خود را دارند. و این اختلاف در صحت حدیث هیچ تأثی

گران و داعیان علم درصدد ضعیف نمودن و از بین بردن عدالت  است، آنچه که فتنه
 باشند. از این داستان راستیِ اند می خود آورده هاي کتاب و علمایی که آن را در یان آنراو

شود. چون  براي ما ثابت میها  آن و پایبند بودن به وحی الهی ایمان سهله و ابی حذیفه
باعث نازل شدن آن آیه در کتاب خداوند شد، از نهی از ها  آن پافشاريغیرت و 

و دستور به داشتن حجاب. پس عقیده فرزندخواندگی جهت اجراي امر زندخواندگی رف
  قرآن تغییر کرد.
آنچه که در درون ابی حذیفه گذشت در  به خاطر چیزي غیر از آن بود،اگر تعصب 

ها  آن و سختی و مشقت از یرا که یک امر الهی بودزمورد آن شیر دادن معنایی نداشت، 
 برداشته شد. 

 تر است. خداوند تبارك و تعالی بلندمرتبه و آگاه

________________________ 
 .9/177المنعم بشرح مسلم،  فتح -1





 
 
 

 فصل هشتم:
 »افتادن مگس در ظرف«درباره 

 ها شبهات منتقدان به احادیث طب نبوي و پاسخ آن :مبحث اول
ي ها عقل درباره طب، از پیامبر معصوم روایت شده، با بدعتگران گذشته احادیثی را که
اي از علماي گرانقدر هم از نظرات این  اند. و عده ناقص خود مورد طعنه قرار داده

احادیث طبی را به  اند که پیامبر منتقدان متأثر شده و آن را با این حجت وسعت داده

را بیان ها  آن با تجربه یک انسانلکه از روي تجربه مانند وسیله وحی الهی نگرفته است، ب
 براي آموزش طب به مردم برانگیخته نشده است.  کرده است، زیرا پیامبر

د به حجیت حدیث استفاده اي قوي در ایرا دشمنان سنت از این مبحث بعنوان اسلحه
اند که همه آن احادیث به وسیله وحی نازل نشده است، همانطور که  و معتقد شده اند کرده
  1به تفصیل بحث شد. بحث اجتهاد پیامبردر م

ست، وحی نیست، بلکه نزد طبی که در متون شرعی نقل شده ا«گوید:  ابن خلدون می
آمده از جمله اموري است  و آنچه که در سخنان پیامبر بوده است اعراب امري عادي

براي  رزیرا پیامب به این جهت که آن عمل مشروع است. باشد، نه که نزد مردم عادي می
آموختن شریعت برانگیخته شده است نه براي آموزش طب و سایر امور عادي. آنچه که 

شما به امورات دنیاي خود آگاهتر «فرمود:  در مورد لقاح خرما پیش آمد، که پیامبر
پس شایسته نیست که آنچه درباره طب بیان شده، قسمتی از شرع بدانیم، چرا  2»باشید. می

و درستی پیوند ایمانی، که اثر  یر از اینکه از آن به عنوان تبركاریم غکه دلیلی بر آن ند
بسیار بزرگی در شفاي بیماري دارند، استفاده کنیم. و این امر جزء طب مزاجی نیست 

________________________ 
 .462، 1/457اگر خواستید، مراجعه کنید به  -1
 .1/457قبلاً آورده شده است،  -2
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هاي سخن دینی است همچنانکه در مورد مداواي کسی که شکم درد داشت  بلکه از نشانه
 اتفاق افتاد. 1و با خوردن عسل شفا یافت،

در این نظر، بعضی از علماي گرانقدر مانند، دکتر یوسف قرضاوي و سایرین، با ابن 
اند:  و حدیث را به دو گونه تقسیم کرده اند تأیید کردهآن را  مراه گشته وخلدون ه

  2احادیث تشریعی و احادیث غیر تشریعی.
امثال  هاي طبی و گوید: به نظر من غالب احادیث مربوط به نسخه دکتر قرضاوي می
.. تا آخر .باشد و براي بیماري سیاتیک که دنبه گوسفند عربی می آن، مانند: نسخه پیامبر

یست که انجام که این نوع احادیث، از جمله احادیثی ن 3آنچه که در حدیث آمده است،
و یا انجام ندادن آن مورد سرزنش واقع شود، بلکه امري است، براي  دهنده آن ثواب ببرد

براي اجراي  نیوي که از جامعه اعراب سرچشمه گرفته است، رسول خداراهنمایی د
را دارد بلکه براي مداواي قلبها  طب جسمی نیامده است، که آن کار، متخصصان خودش

اند،  و جانها، برانگیخته شده است. هر چند ما به آنچه که علما طب نبوي نامیده ها عقل و

اي آگاهی از علم هیچوقت ادع که رسول خداگذاریم ولی همه متفق هستند  احترام می
 4و براي آن برانگیخته نشده است. طب را نکرده است

نتیجه این بحث این است که اگر یکی از دشمنان سنت، بر ما خروج کند، نیازي 
نسبت  به رسول خدارا احادیثی که در تلاشند تا علومی مانند طب «گوید:  عزالدین می

منحرف کردن مردم از حقایق و ها  آن و هدف باشند (جعلی) میموضوع ها  آن همه دهند،

________________________ 
 .546المقدمه، فصلی درباره علم طب، ص  -1
 .1/459نگا:  -2
آن را آورده است،  3463، شماره 338، 2/337ابن ماجه، سنن، کتاب الطب، در باب مداواي سیاتیک،  -3
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گرایی است که به اوهام، خرافات و امور  گرایی علمی موجود در آیات قرآن به عقل عقل
  1باطل ایمان دارد.

یی را عمداً از صحیح بخاري انتخاب کرده و آورده ها مثال و براي آن احادیث موضوع
فایی اش را برطرف ساز و چنان ش پروردگار مردم! بیماري اي«است؛ مانند: احادیث رقیه: 

اي باقی نماند. چرا که تو شفا دهنده هستی و هیچ شفایی،  عنایت کن که هیچگونه بیماري
نه «و حدیث  ».شفا یافتن شکم درد بوسیله عسل«و حدیث ». بجز شفاي تو وجود ندارد

ي هر دردي است بجز دانه شفا سیاه«و حدیث » بیماري واگیر هست نه یرقان.
کسی که با «و حدیث » شهد گیاه قارچ آب آن شفاي چشم است.«، و حدیث »مسمومیت

و » هفت خرماي خشک شده صبح کند آن روز هیچ سم و جادویی بر او مؤثر نیست.
  2سایر احادیثی که از صحیح بخاري در کتاب الطب روایت کرده است.

و از  اند ی از احادیث طبی ایراد گرفتهبه بعضانگیزان و مدعیان علم  بسیاري از فتنه
به تشریعی و غیر تشریعی بعنوان، پشتوانه محکم در ایراد به  بندي حدیث پیامبر تقسیم

 اند.  احادیث و حجیت آن و راویان ثقه بزرگوار آن استفاده کرده
که همه احادیث نبوي، وحی ي گذشته و با دلایل روشن، بیان نمودیم ها فصل ما در

بندي حدیث به تشریعی و غیر تشریعی را باطل اعلام نمودیم، که در  و تقسیم باشد می
  3اینجا نیازي به تکرار آن نیست.

اینجا به پاسخ ابن خلدون و نظر او در این باره  در دفاع از احادیث طب پیامبر
 کنیم.  بسنده می

________________________ 
 .523دین السلطان، نیازي عزالدین، ص  -1
، نگا: دین السلطان از نیازي 263، 10/141در کتاب الطب،  الباري)نگا: صحیح بخاري (در شرح فتح  -2
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تون طبی که در م«گوید: سخن ابن خلدون که گفته:  دکتر محمد احمد سنهوري می
 » براي شناساندن طب برانگیخته نشده است. و پیامبر باشد شرعی آمده است، وحی نمی

باشد، زیرا معلوم و بدیهی  این سخنی است که با واقعیت و حقیقت در تناقض می
دانست که قرآن و ایمان چیست؟ پس چگونه  و نمی سواد بوده بی است که رسول خدا

شناخته، چه آن دارو گیاهی یا غذایی بوده باشد. اگر خداوند، او را  خاصیت داروها را می
 فرماید: از علم به آن آگاه نکرده بود؟! خداوند درباره عسل می

  .]69النحل: [ ﴾�يِهِ شِفَاءٓٞ لّلِنَّاسِ� ﴿
 »در آن شفاي مردم قرار داده شده است.«

 اند.  شوند، در قرآن نیامده هاي که بوسیله این عسل شفا داده می ولی بیماري
 بیماران مبطلا به شکم درد و اسهال را با آن شفا داده است.  اما رسول خدا

این داروي خاص را براي آن بیماري خاص  پس چه چیز باعث شده که رسول خدا
درد دارد، اصرار به کسی که شکم  معرفی کند؟ و چه چیز باعث شده که رسول خدا

کند که حتماً باید بیشتر از یک بار عسل بخوري؟ حتماً بایستی چنین امري به او وحی 
 شده باشد. 

ترجیح دهد » شبرم«را بر داروي » السنا«داروي  چه چیز باعث شد، که رسول خدا
بعد از مدتها  1شدند. در حالی که هر دو گیاههایی هستند که براي این مورد بکار برده می

بهتر دانسته، از لحاظ علمی مفیدتر آن را  پزشکان دریافتند، آن گیاهی که رسول خدا
 را منع کردند و ضرر آن را بیان کردند. » شبرم«است و مصرف 

، آزمایشگاه و کارگاهی براي آزمایش این داروها داشتند؟ مطمئناً آیا رسول خدا
است مطمئناً از   و آنچه که بیان کرده نداشته است امکاناتی در اختیار ، چنینرسول خدا

 طریق وحی بوده است. 

________________________ 
 .328، 4/320نگا: زادالمعاد،  -1
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براي دوا و درمان، تجویز کرده است، تاکنون هیچ  هر قانون پزشکی که رسول خدا
ف نظر حضرت رسول، اعلام تواند، برخلا پزشکی نتوانسته و تا روز قیامت، کسی نمی

سؤال ببرند، بلکه روز به روز و با پیشرفتهاي اي از قواعد او را زیر  و یا قاعده نظر کند
 شود. خداوند بلند مرتبه راست فرموده آشکارتر می هاي رسول خدا علمی، صحت گفته

 :است که

  .]4-3النجم: [ ﴾٤إنِۡ هُوَ إِ�َّ وَۡ�ٞ يوَُ�ٰ   ٣ ٱلهَۡوَىٰٓ ينَطِقُ عَنِ  وَمَا﴿
که با خود آورده است و با شما چیزي (آن    .گوید و از روي هوا و هوس سخن نمی«

وحی و پیام  )از سوي خدا بدو(جز وحی و پیامی نیست که  )در میان نهاده است
 »گردد. می

را با داستان تلقیح خرما مقایسه کند. و ادعا  خواهد طب پیامبر ولی ابن خلدون می
 یک امر عادي و نظري و شخصی بوده است.  کند که طب پیامبر می

 و روشن است که میان این دو، فرق هست. رسول خدا اشتباه استاین یک قیاس 
از ویژگی دارویی، یا غذایی صحبت نکرده، که از آن برگشته باشد، برخلاف چیزهایی که 

  1باشد. اجتهادي بودند، که البته آن هم از وحی خارج نمی
تبرك آن  اي ندارد، مگر اینکه از روي ادعاي ابن خلدون، که طب نبوي ثمره و نتیجه

درمان شکم درد بوسیله عسل  این گفته، شاهد مثالی از داستان را بکار گیرند و براي
 آورده است. 

شود، بر مریض لازم  پاسخ او چنین است: یعنی هر دارویی که به مریض تجویز می
کند اعتماد کند،  داند، که به آن دارو اعتماد داشته باشد، و به پزشکی که او را مداوا می می

و این سخن نزد پزشکان مسلمان و غیر مسلمان، قدیمی و جدید، مشخص است، زیرا 

________________________ 
 .467-1/461نگا:  -1
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توان روحی، تأثیر زیاد و شگفتی، بر توان جسمی دارد و این مطلب براي هر دارو و هر 
  1عمومیت دارد. یمریض

داستان مردي که بعد از چهار بار عسل خوردن آمده است و حال مریض خود را براي 
بوده است، سخن  ه است، بلکه درباره برادرش که واسطه میان او و پیامبرما بازگو نکرد

توانیم در مورد او حکم کنیم، که آیا عسل را بخاطر مبارکی خورده است  و نمی گفته است
کرده است اگر از روي تبرك هم خورده باشد، در آن  بعنوان دوا استفاده میآن را  یا

و اگر در عسل خاصیت  ر حال آن مرد شفا یافتهباشد، به مشکلی وجود ندارد، هر چه
که  یافت، از لحاظ علمی ثابت شده است ضد بیماري آن مرد وجود نداشت، شفا نمی

 و دارو بودنش براي این مریضی ثابت شده است. عسل حاوي مواد ضد میکروب است
و ویژگی و خاصیت بسیاري از  داروهاي زیادي آمده است در طب رسول اکرم

  2ي گیاهی و غیر گیاهی را روشن کرده است.داروها
: است و سایر پزشکان تفاوت قایل شده و گفته ابن قیم جوزیه میان طب پیامبر

از روي یقین، قطعی و از طرف  طب او همچون طب سایر پزشکان نیست، طب پیامبر«
، باشد. ولی طب سایر پزشکان از روي، گمان وحی الهی و چراغ نبوت و کمال عقل، می

 3»باشد. حدس و تجربه می
قبل از اینکه نظر : «است گفته» مگس«دکتر محمد ابوشهبه در دفاع خود از حدیث 

من مانند آن تازه به «بیان کنم، دوست دارم بگویم: » مگس«پزشکی را در مورد حدیث 
کنم طب حضرت  باشند، تصور  اهل علم هم میها  آن ها نیستم، که بعضی از دوران رسیده

 در آن جایز است از جمله امور دنیایی است که خطا و اشتباه از طرف رسول رسول

________________________ 
 .4/71نگا: زاد المعاد،  -1
 .261-259نگا: الطب فی السنۀ از دکتر محمد احمد سنهوري، ص  -2
 .4/11زادالمعاد،  -3
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تر  شما به امور دنیاي خود آگاه«فرمود:  اند که پیامبر و آن را مانند تلقیح خرما دانسته
  1»باشید. می

شود با وجود فرموده  چنین گفته می» مگس«دانم که چگونه در باب حدیث  من نمی
در حالی که در » در یکی از بالهاي آن درد و در دیگري درمان است؟ به تأکید: «پیامبر

 باشد!! آمده که براي تأکید می» أنَّ«ابتلاي حدیث لفظ 
 این روش تأکیدي چگونه از قبیل امور تخمینی و ظنی دنیایی است؟ 

هر کس با هفت خرما صبح کند، در آن روز نه سم «چگونه است:  این فرموده پیامبر
در امور دنیاست؟!. اکثر  از روي ظن و تخمین 2»رساند. و نه جادو، به او آسیب نمی

قطعی و یقینی هستند که دلالت بر وحی  -ها اگر نگوئیم همه آن - احادیث طب پیامبر
 الهی دارند. 

ها، که انبیاء حامل این نوع طب  ا و دینه علم پزشکی دو گونه است: طبابت قلب
باشد: یک نوع روحانی است: مانند:  ها: که آن هم دو نوع می و دیگري طب بدن باشند می

تن بوسیله عسل، کردن. و دیگري مادي و جسمانی است، مانند: شفاء یاف  دعاها و مهربانی
 3و قارچ و امثال آن. دانه خرما و سیاه

________________________ 
 .1/457قبلاً آورده شده است،  -1
کتاب الطب، باب درمان کردن سحر با خرماي خشک  الباري)بخاري آن را آورده است (در شرح فتح  -2

، و مسلم هم در شرح نووي در کتاب نوشیدنیها باب برتري خرماي 5769-5768شماره  10/249شده، 
 وقاص و لفظ از مسلم است. ، از احادیث سعد بن ابی2047، شماره 7/250مدینه، 

لاتی که درباره بعضی احادیث پیش آمده نگا: الطب فی السنۀ، از دکتر محمد سنهوري، فصل ششم (مشک -3
 .335-330، ص )و پاسخ به آنها
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ي او ها سنت هاست، ولی شریعت و ها و دین طبابت قلب وظیفه نخست رسول اکرم
، در 1هاي بدنی و جسمی است که هم روحی و هم جسمانی است شامل بسیاري از طب

 کنم، مانند فرموده خداوند: این باره به آیات قرآنی فراوانی که آمده اشاره نمی

هَا﴿ ُّ�
َ
� ّ�ُِ�مۡ وشَِفَاءٓٞ لمَِّا ِ�  ٱ�َّاسُ  َ�ٰٓ وعِۡظَةٞ مِّن رَّ دُورِ قَدۡ جَاءَٓتُۡ�م مَّ وهَُدٗى وَرَۡ�َةٞ  ٱلصُّ

  .]57يونس: [ ﴾٥٧لّلِۡمُؤۡمِنَِ� 
و  )جهت رهنمود زندگی(از سوي پروردگارتان براي شما اندرزي  !اي مردمان «

و کینه و ستم و دشمنی  همچون کفر و نفاق(ها است  درمانی براي چیزهائی که در سینه
 »و هدایت و رحمت براي مؤمنان است. )که قرآن نام دارد(آمده است  )با حق و حقیقت

هاي قرآنی دیگر که از چگونگی قرار گرفتن جنین در شکم مادر اشاره دارد در  و آیه
و خطرات  و آیاتی که درباره طهارت 2ها زیاد آمده است سوره مؤمنون، و سایر سوره

باشد، خداوند  نزدیکی کردن با زن حائض، تا زمان رفع آن حیاضت و پاك شدن زن می
 فرماید: می

ذٗى فَ  ٱلمَۡحِيضِ� عَنِ  لوُنكََ  َٔ وَ�َۡ� ﴿
َ
ْ قلُۡ هُوَ أ ٰ  ٱلمَۡحِيضِ ِ�  ٱلنّسَِاءَٓ  ٱۡ�َ�لِوُا وََ� َ�قۡرَُ�وهُنَّ حَ�َّ

  .]222البقرة: [ ﴾َ�طۡهُرۡنَۖ 
و (زیان و ضرر است  :. بگوپرسند حیض می )آمیزش با زنان به هنگام(باره و از تو در«

 )همبستري با(پس در حالت قاعدگی از  ).بیماریهائی به دنبال دارد ،علاوه از نافرمانی
 3».شوند و با ایشان نزدیکی نکنید تا آن گاه که پاك می ،گیري نمائید زنان کناره

 عسل: و فرموده خداوند درباره طب

________________________ 
 ، با اندکی تصرف.343-341دفاع عن السنۀ از دکتر محمد ابوشهبه، ص  -1
 سوره مؤمنون. 14-12نگا: آیات  -2
، و 196-154، ص »قواعد طبی عمومی استنباط شده«نگا: الطب فی السنۀ از دکتر محمد سنهوري فصل  -3

پیشی گرفتن حدیث به سوي مفاهیم طبی، که از عصر «، و فصل 197، ص »الطب الوقایی فی السنۀ«فصل 
 .2500، 197ص » و زمان پیشی گرفته است.
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  .]69النحل: [ ﴾�يِهِ شِفَاءٓٞ لّلِنَّاسِ� ﴿
 »در آن شفاي مردم قرار داده شده است.«

 خداوند همه طب را در یک آیه جمع کرده است و فرموده:

ْ وَُ�وُاْ وَ ﴿ �وُا ْۚ  ٱۡ�َ   .]31الأعراف: [ ﴾وََ� �ُۡ�فُِوآ
 »بخورید و بیاشامید ولی اسراف نکنید.«

(حدیث)  1،آدم هیچ ظرفی بدتر از ظرف شکم پر نکرده است فرموده: بنی پیامبر خدا
ها قرار دمعده خانه درد است و تعصب در رأس همه در«اند:  بعضی دانشمندان گفته

  2.دارد
کنم بر اینکه حدیث نبوي شامل طب جسمها  دلالت نمی«گوید:  دکتر ابوشهبه می

آنچه که در صحیحین بخاري و  روحانی درکند طب جسمانی باشد یا  میشود، فرقی ن می
ي مربوط به ها فصل مسلم و دیگر صحاح از قبیل: سنن و مجموعه کتب طب، در ضمن

اند،  مستقلی نوشته هاي کتاب طب، آمده است. بعضی از علماي اهل حدیث در این باره
الطب «اب از سیوطی، و کت» الطب النبوي«نعیم، و کتاب  از ابی» الطب النبوي«مانند کتاب 

ست که ا از ابن قیم جوزیه، آنچه در همه این مبحث براي من اهمیت دارد، این» النبوي

ها، خطور کرده، مبنی بر اینکه طب نبوي  هآن تصور باطلی که در دل تازه به دوران رسید
بر ها  آن کنم، و بگویم کهاحتمال خطا و صواب دارد، را بر همچون امور دنیوي است، که

دلایل زیادي اقامه ها  آن ما براي رد کردن نظر و اند دعا دلیلی ارائه نکردهاین م صحت
آمد و گفت:  سعید خدري آمده: که مردي نزد رسول خدا ایم. در حدیث ابی کرده

 فرمود، به او عسل بدهید، بار دوم آمد، و پیامبر کند، پیامبر برادرم شکمش درد می«

________________________ 
، 4/509آنچه درباره کراهت زیاد خوردن آمده است،  ترمذي در سنن خود آن را در کتاب زهد و باب -1

 ، و گفته حدیث صحیح و حسن است.2380، شماره 510
، و طب الوقایی فی الاسلام از عمید صیدلی، و 36نگا: ابداعات الطبیۀ لرسول الانسانیۀ از مختار سالم، ص  -2

 طب الاسلامی از دکتر طه.
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باز فرمود:  آمد، پیامبر سوم آن مرد نزد رسول خدافرمود، به او عسل بدهید، براي بار 
فرمود، آیا به او عسل دادید؟ (و شفا  به او عسل بدهید، براي بار چهارم آمد، پیامبر

گوید، به او  گوید. و شکم برادر تو دروغ می خداوند راست می«نیافت) سپس فرمود: 
 1.عسل بدهید، یعنی بار چهارم خوب شد

ما هم «وزیه در این باره گفته مرا به تعجب واداشته است، گفته: آنچه که ابن قیم ج
گوئیم: نسبت دادن طب دکترها به او، امر دیگري است، مانند نسبت دادن طب تصوف  می

به این امر  ها، آن اي از پیشوایان تیزبین و ناتوانیهاي طب خود، که عده 2به آن حضرت
اي  گویند: که طب قیاس است، و عده دارند میکه علم هایی  آن اند. از جمله اعتراف کرده

 گویند که آن تجربه و الهامها و خوابها و گمانهاي درست است. دیگر می
گویند: بیشتر آن از حیوانات گرفته شده است، تا اینکه گفته: چگونه  میها  آن اي از عده

ه ه است، که چدباشد که خداوند به رسولش وحی کر چنین اموري از جمله وحی می
به وحی، مانند ها  آن هاي طبی باشد، و نسبت دادن آموخته براي او سودمند، و چه مضر می

اند. بلکه در اینجا داروهایی براي  است به آنچه که انبیاء آوردهها  آن نسبت دادن دانش
 ي پزشکان بزرگ هم به آن نرسیده و دانش و تجربهها عقل شفا دادن بیماریها هست، که

اسایی آن نرسیده است، درمان بیماریهاي قلبی و روحی، توسط پیامبران، به حد شنها  آن
و پناه بردن به او، احساس شکستگی و  قلبی و اعتماد و توکل بر خداوند بوسیله نیروي

بل خداوند، صدقه دادن و دعا کردن و توبه و استغفار و نیکی کردن خواري کردن در مقا
شدن از مصیبتهاي الهی، مواردي هستند که  و خوشحال ندانو کمک به نیازم با مردم

ي دیگر تجربه ها ملت اند. این داروها از کرده پیامبران در شفاي بیماران از آن استفاده 

________________________ 
در آن «تاب طب و باب مداوا کردن با عسل، و فرموده خداوند در ک الباري)بخاري آن را در (شرح فتح  -1

در کتاب  نووي)، آورده است، مسلم هم (در شرح 5684، شماره 10/146ایم  شفاي مردم را قرار داده
 ، و لفظ حدیث از اوست، آن را آورده است. 2217، شماره 7/460سلامتی، باب مداواکردن با زنبور عسل 

 نادان خواهان آن هستند.اي از متصوفان  عده -2
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اند که علمِ بهترین دانشمندان  اند. و فهمیده دریافتهآن را  اند. و تأثیرات شفا بخشی کرده
ایم،  ایم، و دیده ور را تجربه کردهرسد. و ما بسیاري از این ام نمیها  آن پزشکی هم به

دهند، بلکه داروهاي حسی نزد  دهند، داروهاي حسی انجام نمی انجام میها  آن کاري که
 1.باشد آن همانند داروهاي اهل تصوف نزد پزشکان می

پزشکان بزرگی که از احادیث طب نبوي اطلاع دارند به «گوید:  الدین عتر میدکتر نور
اند، این را از استادي از دانشگاه پزشکی  یث وجود دارد اقرار کردهآنچه که در این احاد

هاي قبل از دوران خود استفاده  فقط از نسخه پیامبر«دمشق شنیدم که به من گفت: 
 2ر از آن براي پزشکی و پزشکان، قانونگذاري کرد.بالاتنکرد، بلکه 

 تر و آگاهتر است. خداوند تبارك و تعالی بلند مرتبه

 ها آن و پاسخ نتقدان درباره افتادن مگس در ظرفشبهات م :ممبحث دو
 روایت کرده، که رسول خدا هریره امام بخاري در صحیح خود و با اسناد از ابی

آن را  د، سپسیدر آن ظرف فرو کنآن را  هرگاه مگسی در ظرفی افتاد، همه«فرمود: 
و در  بالهاي آن شفا هستد، و محتویات آن ظرف را بخورید، زیرا در یکی از یبیاور

  3.»دیگري درد هست
آن را  ثابت شده است و مردم هم این حدیث صحیحی است که از رسول اکرم

 هاي پیامبر معجزهاین امر یکی از و  اند و به مفهوم حدیث ایمان آورده اند پذیرفته
 فرماید: کند، خداوند می باشد. که آن حضرت از روي هوا و هوس صحبت نمی می

________________________ 
 ، با اندکی تصرف.345-341، با اندکی تصرف. نگا: دفاع عن السنۀ از دکتر ابوشهبه، 4/11/12زاد المعاد،  -1
 .76نگا: السنۀ المطهرة و التحدیات از دکتر نورالدین عتر، ص  -2
 5782، شماره 261-1/260کتاب طب، و باب هنگام افتادن مگس در ظرف.  الباري)بخاري (در شرح فتح  -3

آورده است، و مانند او نیز در کتاب آغاز آفرینش، باب هنگام افتادن مگس در نوشیدنی یکی از شما 
 .)اند آن را آورده 3320شماره  6/414(
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  .]4النجم: [ ﴾٤إنِۡ هُوَ إِ�َّ وَۡ�ٞ يوَُ�ٰ ﴿
جز وحی و پیامی  )چیزي که با خود آورده است و با شما در میان نهاده است(آن  «

 »گردد. وحی و پیام می )از سوي خدا بدو(نیست که 
و حجت  اند حت این حدیث ایراد وارد کردهاز دیر باز به ص بدعتگران و گمراهان

عقل و واقعیت مخالف است، باعث ایجاد شبهه در آن شدند. دانشمندان اند که با  آورده
و  کننده  ي دفعها حجت را باها  آن اند و پاسخ دادهها  آن گرانقدر و بزرگوار به این شبهه

 ثابت کردند. آن را  دلایل روشن از بین بردند و باطل بودن
» تأویل مختلف الحدیث«از جمله این علماي گرامی، امام ابن قتیبه در کتاب خود 

این حدیث صحیح است و هر کس امورات دینی را بر مشاهدات خود بنیان نهد، «گفته: 
و مگس هم از مسمومیت و شفا  کند کند و پرنده شنا نمی د که حیوان صحبت نمیبین می

اند،  اند اعتراض کرده دادن اطلاع ندارد و به آنچه که در متن حدیث آمده است و نفهمیده
 آورده است مخالف است. و با آنچه که پیامبر اند از اسلام رانده شدهها  آن پس
مثل این است که همه آنچه  ،را تکذیب نماید هاي پیامبر کسی که قسمتی از فرموده 

، هیچ گروهی را 1ونآورده است تکذیب نماید. و جز گروهی از دهری را که پیامبر
ها  آن از 2ر این نظر، گروهی از متکلمان و جهمیهاد منکر شده باشند.آن را  شناسم که نمی

 اند.  پیروي کرده
مشکل «از جمله کسانی که از این حدیث دفاع کرده است، امام طحاوي در کتاب خود 

به ها  آن«: است و راویان صحابی آن، گفته باشد. او بعد از آوردن حدیث می» الآثار
و صورتهاي آن ناآگاه هستند، آیا مگس از خود اختیاري دارد؟ تا  احادیث رسول خدا

________________________ 
در فرهنگ لسان آمده، رجل دهري: کافري که به آخرت ایمان ندارد و معتقد به ماندگاري دنیاست. لسان  -1

 .4/293العرب، 
 .210تأویل مختلف الحدیث، ص  -2
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دیگرش معناي دیگري در نظر  بالهایش معنایی قرار دهد و براي بالاینکه براي یکی از 
 بگیرد، برخلاف معنایی که براي در اول در نظر گرفته است؟ 
ا به دقت و تأمل قرآن رها  آن پاسخ ما به حول و قوه الهی و توفیق او چنین است: اگر

 فرماید: یابند، خداوند می را تأیید کند، می کنند، آنچه که گفته پیامبر مطالعه می

وَۡ�ٰ ﴿
َ
نِ  ٱ�َّحۡلِ رَ�ُّكَ إَِ�  وَأ

َ
ذِِيأ بَالِ مِنَ  ٱ�َّ جَرِ ُ�يوُتٗا وَمِنَ  ٱۡ�ِ ا َ�عۡرشُِونَ  ٱلشَّ  ُ�مَّ  ٦٨وَمِمَّ

 ِ
لَۡ�نٰهُُ  ٱسۡلُِ� فَ  ٱ�َّمََ�تِٰ ُ�ِ مِن ُ�ّ

َ
ۡتَلفٌِ � ابٞ �ُّ �يِهِ  ۥسُبُلَ رَّ�كِِ ذُلُٗ�ۚ َ�ۡرُجُ مِنۢ ُ�طُونهَِا َ�َ

  .]69-68النحل: [ ﴾شِفَاءٓٞ لّلِنَّاسِ� 
و بدان گونه (الهام کرد  )راه زندگی و طرز معیشت را(پروردگارت به زنبوران عسل  «

که از کوهها و درختها و داربستهائی که مردمان  )داند به دلشان انداخت که تنها خود می
 ها بخورید و از همه میوه )الهام کردیم کهها  آن ما به(سپس  .هائی برگزینید خانه ،سازند می
از  .در اختیارند )دقیق و(ئی را بپیمائید که خدا براي شما تعیین کرده است و کاملاً ها راه

مایع (. در این هاي مختلفی دارد ه رنگتراود ک می مایعی بیرون ،درون زنبور عسل
 ». بهبودي مردمان نهفته است )رنگارنگ

باشد، که هر  وحی خداوند به زنبور عسل، در حقیقت از نوع الهام کردن به زنبور می
 شود، عمل نماید.  آنچه دستور داده می

باشد، خداوند به او آنچه را که خواسته الهام کرده است، که  همانند آن به مگس می
هایش بالشود، با فرو بردن یکی از  باشد، براي امري که از آن خواسته می علت آوردنش می
دیگر او را در آن ظرف  بالافتد، که در آن بیماري براي مردم است. و  در ظرفی که می

  1.شفا هستکنیم که در آن  فرو می
همانگونه که  2.اند دشمنان سنت به این حدیث ایراد و انتقاد کردهاهل حدیث و 

داده شده ها  آن هاي متقدمینی که به گذشتگان اصحاب این کار را کرده بودند. و از پاسخ
________________________ 

 .284، 4/283مشکل الآثار،  -1
 .110، و السنۀ و التشریع از دکتر النمر، ص 51، 29/48، جلد 99-19/97نگا: مجله المنار،  -2
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 عقب ننشستند. و بر آن شبهات قبلی هم افزودند. آنچه را که آورده بودند، در حقیقت از
قرآنی محروم شده بود، استخراج کرده بودند. و سایه  ی که از نصوصي ناقصها عقل

را نفهمیدند، به  الت نکشیدند، و چون معانی آن نصوصتاریکی بر آن حاکم است، و خج
جهل آن را  اي که توانستند معناي و با هر وسیله ایراد و انکار آن حدیث پرداختند انتقاد،

 کردند. 
دشمنان سنت آن باشد، که  درباره این حدیث می دثیناي از ایرادهاي مح این خلاصه

  1.اند هرا تکرار کرد
ابن  ،2اند باشد، که احادیث او را مردود اعلام کرده اول: راوي حدیث ابوهریره می

 عیب گرفته است. از آن  3هایی و در آن به صورت حنین آن را به تنهایی آورده
و در  پذیرفتن آن اشکالی نیستپس در نکند،  و افاده گمان می دوم: حدیث آحاد است

و دوري از نجاسات، در تضاد  است، زیرا با قاعده رها کردن ضرریب هم غر شریعت
و ادعا  اند مگس فرق قایل شده بالنظر عقلی هم عجیب است، زیرا میان دو  است، از

________________________ 
، و شبهات 2/230. و الاضواء القرآنیۀ، 277، 269و شیخ المضیرة، ص  223نگا: اضواء علی السنۀ، ص  -1

، و 167، و دفع الشبهات از احمد حجازي السقا، ص 146-145وي، ص حول الشیعه از عباس موس
، و قراءة فی صحیح البخاري از احمد صبحی منصور، 295دراسۀ الکتب المقدسه از موریس بوکاي، ص 

 و دیگران. 92، و حقیقۀ الحجاب و حجیۀ الحدیث از سعید عشماوي، ص 39ص 

موسی و زید بن ثابت و طائفه، روایت کرده  ابن حنین: او عبید بن حنین، ابو عبداالله مدنی است، از ابی -2
کردند، او ثقه و کم حدیث روایت کرده است، در سال  است، ابوزناد و یحیی بن سعید از او روایت می

، شماره 1/689کاشف، ، و ال4384، شماره 1/643، از دنیا رفت، شرح حال او در تقریب التهذیب، 105
، آمده است، و جز رشید 5/380، و طبقات ابن سعد 1872و شماره  4-5/4، و الجرح و التعدیل، 3613

رضا کسی او را متهم نکرده است آن هم بخاطر روایت کردن این حدیث، نگا: مجله المنار، جلدهاي 
29/48/50. 

 .50-48/29نگا: مجله المنار،  -3
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و در دیگري پادزهر سودمندي نهفته  بالهاي آن سمی خطرناكاند، که در یکی از  کرده
 است. 

: از نظر علمی بطلان این رأي ثابت شده است، زیرا علم بطور قطع و یقین، مضر سوم
 بودن مگس را اعلام، و ثابت کرده است. 

و هیچکدام  باشد تن آن جزء عقاید اسلامی و عبادت و شریعت نمیچهارم: موضوع م
تلقیح «این از موضوعات دنیوي است، مانند حدیث  اند. به آن عمل نکرده ها مسلمان از

: مدهد. پنج رها کند، چیزي از لحاظ دینی از دست نمیآن را  هر کس و دیگر آنکه» خرما

اي وارد  و بر دین شبهه کند که دیگران را از اسلام متنفر می ایرادهایی است آن ازصحیح ت
  1گردد. آویز دشمنان می کند، که دست می

و نباید مردم را به آن مشغول کرد، زیرا به  نتیجه است باره آن بیششم: بحث در
چیزي که و به همین دلیل باید بحث درباره  اند علمی و مخترعات آن دست یافتهکشفیات 

شوند و نه پاسخ داده  مانند احکامی که نه نقض می علم به آن رسیده است، را ترك کرد.
 2شوند. می

 شود: کل زیر داده میبه ش پاسخ به این شبهات داده

________________________ 
، نگا: موقف المدرسۀ العقلیۀ من السنۀ، 343، و المصادر السابقه، ص 50-48/29جلد نگا: مجله المنار،  -1

2/360. 
، 3844، شماره 3/365ابوداود در سنن خود، در کتاب خوردنیها، در باب درباره مگس که داخل غذا بیفتد،  -2

آورده است،  آن را آورده است. ابن ماجه در سنن خود در کتاب طب، باب افتادن مگس در ظرف آن را
، 2/135و الدارمی در سنن خود در کتاب خوردنیها باب مگسی که داخل غذا بیفتد . 3505، شماره 2/349

، آن را آورده است، بیهقی در سنن خود 443-246، 230، 2/229، و احمد در مسند خود 2039شماره 
ت، و بغوي در شرح ، آمده اس4/53باب آنچه که نفس به سوي آن کشش ندارد،  )باب پاکی (طهارت

، آن را آورده 2814-2813شماره  261، 11/259السنه کتاب صید و باب مگسی که در نوشیدنی بیفتد. 
شود و آن مقداري که  است، و ابن جارود آن را در المنتقی باب طهارت آب، و مقداري که نجس می

 آورده است. 55، شماره 26شود، ص  نجس نمی
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ابوهریره در روایت این  تنها نیست، همانطور که : بخاري در آوردن این حدیثاول
ه دتنها نبوده است، عبید بن حنین هم به تنهایی از ابوهریره روایت نکر حدیث از پیامبر

ابن  غوي وب، ابن حبان و ابن خزیمه ،بیهقی ،است، بلکه ابوداود، ابن ماجه، دارمی، احمد
  .اند روایت کردهآن را  جارود، بوسیله حدیث ابوهریره

ابی سعید خدري،  غوي آن را از حدیثب، ابن حبان و بیهقی ،ابن ماجه، احمدنسائی، 
و گروهی از تابعین هم از  1حدیث انس ابن مالک هم آن را ازطبرانی  بزار و اند. آورده

 اند.  روایت کرده 2ابوهریره آنرا
آمده باشد، قابل قبول و پذیرفتنی است،  هم فقط در صحیح بخارياگر این حدیث 

ترین باشد و احادیث آن در بالا ترین کتاب می از قرآن صحیح چون صحیح بخاري بعد
 باشند.  درجه صحت می

در نزد هیچکدام از منتقدان و پیشروان حدیث، نقدي نسبت به گوید:  دکتر ابوشهبه می
و هر چه ایراد به آن  در بالاترین درجه صحت است ام، پس آن حدیث ند آن ندیدهس

  3.باشد اند به متن آن می گرفته
توانستند در ایراد به صحت آن راهی  اگر ابوهریره در روایت حدیث تنها باشد، نمی

آنگاه که به آن  ها، آن توز و پیروان کینه د. برخلاف گروهی از شیعیان جعفريپیدا کنن

________________________ 
، و 4246شماره  179و  7/1578 )باب (افتادن مگس در ظرف الفرع والعتیرةکتاب نسائی در سنن خود،  -1

و  67، 3/24، و احمد در مسند خود 3504، شماره 2/349اند.  ابن ماجه هم در مکانهاي قبلی آن را آورده
ابن حبان هم آن را در جاهاي قبلی اورده  -بیهقی در مکانهاي قبلی و صفحات قبلی آن را آورده است

، 5/41، و طبرانی در اوسط 2815است، شماره   ، و بغوي هم در جاهاي قبلی به آن اشاره کرده4/55است، 
 باشند. و هیثمی در مجمع الزوائد الی البزار آن را برشمرده و گفته رجال آن رجال درستی می

و محمد ابن  ها عبارتند از عبید بن حنین و سعید المقبري، و ثمامه بن عبداالله بن انس و ابوصالح آن -2
 سیرین.

 در حاشیه صفحه. 12/124نگا: مسند احمد به تحقیق احمد محمد شاکر،  – 238دفاع عن السنه، ص  -3
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ي اوست، ها روایت اند چون این حدیث از و گفته یراد گرفتنده گرامی (ابوهریره) اصحاب
  .دروغ بسته است و پذیرفتنی نیست (پناه به خدا از این تهمت) پس به رسول خدا

کند که  کند و ثابت می استگویی ابوهریره را ثابت میراست که تحقیق علمی  این همان
ها  آن باشند. می طعنهسزاوار  ،ه اوباشد، بلکه طعنه زنندگان ب پاك می او از طعنه طاعنین

ن بر را به دلیل مطابقت نداشت و حدیث رسول خدا به یکی از اصحاب تهمت زدند
اي دیگري از اصحاب این حدیث  دانیم، عده و همانطور که می اند رد کردهها  آن عقل بیمار

 اند.  را روایت کرده
ره در روایت حدیث (که اگر تنها به تنها نبودن ابوهریها  آن آیا ،دانستیم کاش می اي

 اند؟ بر و ناآگاه بودهخ اند، یا از آن بی هم باشد حجت است) علم داشته
کنند، در  اند، پس چرا به روایت ابوهریره استناد می او علم نداشته نها بودناگر به ت

پیروي نکرده از او اندازند، که هیچکدام از اصحاب گرامی  هم میحالی که مردم را به تو
 است؟! 

از متخصصان این علم و علما در این زمینه سؤال  پس آیاخبر هستند،  و اگر از آن بی
 :اند؟ چه راست گفته کسی که این شعر را سروده است کرده

 فـــــإن كنـــــت تـــــدر￯ فتلــــــك مصيبــــــة
 

 وإن كنــــت لا تــــدر￯ فالمصــــيبة أعظــــم 
 

 1.بزرگتر استدانی پس مصیبت این یک مصیبت است و اگر ن دانیاگر ب
و حافظ درباره رجال  باشد که ایرادي به او وارد نیست اي می عبید بن حنین ثقه

یابم که به  و عالمی را نمی ي الساري، از او چیزي ننوشته استبخاري در کتاب خود هد

انفراد و  کرد، میروایت ابوهریره تنها این حدیث را و به نظر من اگر  او ایراد گرفته باشد

________________________ 
 .1/60نگا: سلسلۀ الاحادیث الصحیحۀ از شیخ البانی،  -1
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او قابل قبول بود، زیرا تنها بودن افرادي مثل او، در صحت حدیث ایرادي وارد تنهایی 
 1.کند، آنگونه که در علم مصطلح الحدیث مقرر گردیده است نمی

ان باشد، امري و بخاطر آحاد بودنش رد کردن آن آس حاد باشدحدیث آ ه: اینکدوم
اینجا از بحث کردیم و در درباره آن قبلاً  که و حجتی باطل است است غیر قابل قبول
 2.کنیم ذکر آن خودداري می

آن حدیث از شریعت به دور است، زیرا با قاعده حرام بودن  اینکه رشید رضا گفته:
 باشد.  کارهاي مضر براي انسان و دوري کرن از نجاسات در تناقض می

را  آن زیان مگس را نفی نکرده است، بلکه : این حدیث،که شود به او پاسخ داده می
بال دیگر آن شفا و در  بالهایش درد استو بیان کرده که در یکی از  ثابت نموده است

 3رود. از بین می ،و آن زیان زمانیکه همه مگس را در آن ظرف فرو ببریم هست
شود، و  آگاه باش که در مگس نیرویی سمی است که باعث ورم می«گوید:  ابن قیم می

و اگر مورد اذیت واقع شود، با  له سلاح اوستمکیدن مگس هست، بمنزحکمتی که در 
اوند دستور داده تا با آن سم که خد راند، پیامبر م را از خود میح خود آن شی مزاحسلا

و براي این کار خداوند در سمت دیگر او شفاي آن سم و در  به او عطا کرده، مبارزه شود
یا آب فرو  ه آن را در غذاحقیقت، پادزهر آن سم را قرار داده است، به همین دلیل هم

و در این  از بین ببردآن را  دمند، با آن ماده سمی مبارزه کند وکنیم، تا آن ماده سو می
باشند و این  از درك آن عاجز میها  آن انطب، حکمتی است که بزرگترین اطباء و پیشوای

و فروتن  باشد، ولی پزشکهاي آگاه و چراغ نبوت می امر خارج از درك اطباء و جزء نور
و نزد هر کس که پیش او برود، اقرار  کنند استفاده میاز این امر براي علاج و شفا دادن 

________________________ 
 .263-2/261نگا: موقف المدرسۀ العقلیۀ من السنۀ،  -1
 .249، 248، 221، 220، 217، 215-32-2/18، 499-1/498اگر خواستید نگا:  -2
 .1/61نگا: سلسله الاحادیث الصحیحۀ از البانی، جلد  -3
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و بوسیله وحی الهی، که خارج از توان آدمی  او کاملترین موجود خلقت استکند که  می
  1.است تأیید شده است

که سم ست همانطور ا : فایده فرو کردن همه آن در آب یا غذا اینگوید میشوکانی 
سود و زیان آن پس  دزهر هم وارد آن شود،وارد تمام آن غذا یا آب شده است ماده پا

  2.رود گردد و ضرر آن از بین می میمتعادل 
و نجس بودن دلیلی هم بر نجس بودن مگس نداریم، زیرا میان، ضرر رساندن 

، آب اندك، و این حدیث دلیلی بوده براي علماء مبنی بر اینکه اي وجود ندارد ملازمه
شود، همانطور که در  کشد در آن، نجس نمی بوسیله تلف شدن موجودي که نفس نمی

حدیث و هنگام فرو کردن آن در آب یا غذا، به مرگ و یا زنده بودن مگس اشاره نکرده 
  3.است

همانا بدنهاي حیوانات پاك و مطهر » این یک امر فقهی است: «است امام خطابی گفته
براي آن هم دلیل دارد، به  ....و انند سگه حدیث به آن اشاره کرده، ماست، مگر آنچه ک

کند، به  نجس نمیآن را  کشد، اگر در آب اندك بمیرد، این مضمون: هر چه که نفس نمی
شود. اگر مگس نجس  همین دلیل اگر مگس در ظرف فرو رود این حکم بر آن جاري می

شد، که باعث نجاست غذا و از  میشد، چنین دستوري صادر ن بود و در ظرف تلف می
  4.باشد شد، این نظر عموم علما می بین رفتن مال می

حامل سم و ها  آن هاي مگس تفاوتی نیست، که یکی ازبالگفتن این سخن که میان 

عیتی کند، بلکه با واق با حدیث، مخالفت میکه نه تنها اي است  دیگري شفا باشد. نظریه

________________________ 
 .4/112زاد المعاد،  -1
 .1/37نگا: سبل السلام،  -1/56نیل الاوطار،  -2
 .1/37م، ، و سبل السلا1/56، و نیل الاوطار 5782، شماره 10/262نگا: فتح الباري،  -3
 .11/260، و شرح السنۀ از بغوي، 112-4/111نگا: زادالمعاد،  -5/340معالم السنن،  -4
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اند که  هما بسیاري از امور متضاد در یک جسم جمع شد کند، که در جامعه مخالفت می
 اند. و علماء قبلاً پاسخ آن را داده باشند دیدنی و مشهور می

دانم آیا شیخ رشید رضا، با وجود وسعت و گستردگی اطلاعات او در زمینه سنت،  نمی
ستن و چه آیا این امر را ندانسته و یا خود را به ندانستن زده است،؟ هر دو امر چه ندان

معاصران او چنین یادآور حق او ناپسند است و ایت امر را  در ،خود را به ندانستن زدن
  1.اند شده

در مورد این  بوده یتخلاقگوید: خطابی گفته است: کسی که فاقد  فظ ابن حجر میحا

شوند؟ بالهاي مگس جمع چگونه است که هم شفا و هم درد، در  گوید: حدیث می
ی که حامل بالو بعد از آن  مقدم شودسمی است، تا  بالشود که کدام  می معلومچگونه 
کند؟ گفتم: این سؤال جاهل یا کسی  باشد، انداخته شود، چه چیزي او را آگاه می شفا می

که صفتهاي متضاد است که خود را به جهالت زده است، زیرا بسیاري از حیوانات هستند 
را از توان ها  آن و صفات الفت و مهربانی قرار دادهن و خداوند میان آ را در خود دارند

 دفاعی حیوان در برخورد با خطرات قرار داده است. 
را، براي آور خود  همان کسی که به زنبور عسل الهام کرده، خانه عجیب و شگفت

ي روزهایی که نیاز و به مورچه الهام کرد که قوت خود را برا عسل گذاشتن در آن بسازد
و دانه را به دو نصف کند تا رشد نکند، قادر است که به مگس الهام کند،  ارددارد نگه د

 آن بیاورد.  ا جلو بیندازد و دیگري را بعد ازها ربالیکی از 
آنچه که از این گوینده روایت شده، عجیب نیست، زیرا زنبور  است: ابن جوزي گفته

دارد، سم مار  و سم را در پایین خود نگه می ریزد قسمت بالاي بدن خود میاز را عسل 

________________________ 
، در حاشیه صفحه، و دفاع عن السنه از دکتر محمد 12/128نگا: مسند احمد با تحقیق احمد محمد شاکر،  -1

 .338ابوشهبه، ص 
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شود. مگس هم با  باشد، پادزهر آن هم از خود او گرفته می کشنده، در داخل گوشتش می
 1مکد. اش، چشمان خود را براي شفاف دیدن می وجود سمی بودن آلت مکنده

ون کند، چ به این که علم باطل بودن خاصیت آن را ثابت می ي که قایل است: نظرسوم
مضر بودن مگس ثابت شده است، نظر کسی است که معناي حدیث را نفهمیده است، 

تر گفتیم، این حدیث مضر بودن مگس را نفی نکرده است بلکه به  همانطور که پیش
 روشنی آن را تأیید کرده است و آیا پزشکان بر همه چیز علمی احاطه دارند؟! تا سخن

اعتراف دارند که بر بسیاري ها  آن جایز نباشد. بلکه نظر نهایی شود که مخالفت با آنها  آن
بیان شده ها  آن هایی هستند که از روي تسلیم شدن نظریه 2از امور احاطه و سلطه ندارند.

اند زیرا دانشهاي آن براساس تجربه و آزمایش  و باطل بودن آراي خود را در آن ذکر کرده
 باشد.  می

باشد، خداوندي  وحی از جانب خداوند می فرموده است، ولی آنچه که رسول خدا
که از همه امور پوشیده از دیدگان مردم، آگاهی کامل دارد و دانشمندان پزشکی، هر روز 
در جهان به کشفیات جدیدي از امور پنهان در مورد خاصیت داروها و نوع بیماریها، 

 اند.  یابند، که تاکنون ناشناس مانده دست می
باشد، منوط به  که درمورد طب می راستی احادیث پیامبر آیا ایمان داشتن ما به

هاي خود، صدق و یا کذب آن را برایمان ثابت  کشفیات پزشکان است، تا به وسیله تجربه
 کنند؟ 

 شود؟  و وحی الهی چه می پس ایمان به صدق نبوت رسول خدا

________________________ 
، و تأویل مختلف الحدیث، ص 342، 5/341نن، ، و نگا: معالم الس5782، شماره 10/263نگا: فتح الباري،  -1

210-212. 
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به یک امر دلیلی است قائم بر خود و براي اقامه آن نیازي  همانا حدیث رسول خدا
خارجی ندارد، پس بر اطباء و سایر مردم واجب است، که تسلیم این حدیث و تصدیق 

 لازم است که آن را بررسی نمایندآن شوند، اگر مسلمان هستند. و اگر مسلمان نیستند 
 باشند.  اگر داراي عقل می

سول رمهم نیست بلکه اثبات آن از جانب براي مسلمان اثبات احادیث از نظر پزشکی 
 1.مهم است خدا

شود که علم پزشکی جدید، صحت این حدیث را  بر این فرض گفته میها  این همه
 مشاهده نکرده است. 

اند. و  با وجود اینکه پزشکان معاصر ما از نظر پزشکی مفهوم این حدیث را تأیید کرده
بحثها و مقالات زیادي در این باره وجود دارد. که بعضی طولانی و بعضی مختصر 

 باشند.  می
در قاهره را » میههدایه الاسلا«از پزشکان مصري معاصر خود، از جمعیت  مقاله یکی
نشیند، که بیماریهاي  مگس روي مواد آلوده به میکروب می«فرماید:  یکه م ام انتخاب کرده

 کند و بعضی از وبها را به اطراف منتقل میگیرد، بعضی از آن میکر فراوانی از آن نشأت می
دور کننده «ها که پزشکان آن را  کند، سم آن مگس و از آنچه که تعذیه می خورد میآن را 
اري از میکروبهاي د. و آن سموم باعث از بین رفتن بسیشو نامند، تولید می می» باکتري

و امکان ندارد، آن میکروبها زنده بمانند، یا در جسم انسان تأثیر داشته  شوند بیماري می
باشد. به شرطی که در بدن آن انسان ماده دور کننده باکتري وجود داشته باشد. و در یکی 

هایش سوق بالرا به سمت یکی از ها  هاي مگس خاصیتی است، که آن باکتريبالاز 
دهد، به همین دلیل است، به هنگام افتادن مگسی در خوراك و یا نوشیدنی،  می

دفع کننده آن ریزد، نزدیکترین  کند را در آن نوشیدنی می میکروبهایی که با خود حمل می
با  است که مگس» دور کننده باکتري«همان ماده  ها، آن و بهترین نابود کننده میکروبها

________________________ 
 .269، 2/268، و موقف المدرسۀ العقلیۀ من السنه، 1/61نگا: سلسلۀ الاحادیث الصحیحۀ، جلد  -1
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کند، پس اگر  حمل میآن را  هایشبالخود و در درون خود، در نزدیکیهاي یکی از 
تا  بردن تمام مگس در ظرف، کافی است و فرو ارویی باشد، دارو در نزدیکی اوستد

 را باطل نماید.ها  آن اورد. و کارتمام میکروبهایی که بصورت معلق هستند را از پاي در بی
 اند.  چنین مطالبی نوشتهبعضی از پزشکان غربی هم 
و آیا براي منکران این  شود یث از نظر سند و متن ظاهر میبا این وسیله صحت حد

 1یست.حدیث، حجتی براي استناد کردن باقی مانده است؟ جز هواي نفس چیز دیگري ن
تا آخر.  ...باشد جزء عقاید اسلامی و عبادات نمی ،این موضوع اینکهچهارم: تصور 

ا تحقیر و امر آن را خوار نمایند و اند در پشت آن حدیث ر ه خواستهتصوري است ک
شود، هر وقت بر اقامه  و این ادعایی است که مرتب تکرار می مردم را از آن بیزار نمایند

دلیل براي عدم صحت حدیثی عاجز شوند، زیاد از این عبارتهایی که بر دوري و بریدن 
ملی است لازم آورند. اسلام دین کا کند، می می، دلالت صاحبانش از سنت رسول خدا

اخلاقیات، همه در کنار هم باشند و هیچ قسمتی را  و معاملات و است عقیده و عبادات
 .توجه نباشیم و به آن بی کم ندانیمآن را  چ فرعی از فرعیاتو هی کوچک نشماریم

اسلامی بدون  هاي ایمان و شریعت خداوند به مؤمنان امر کرده است که به همه شاخه
 فرماید: افراط و تفریط چنگ بزنیم، خداوند باز می

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ ءَامَنُوا لۡمِ ِ�  ٱدۡخُلوُا ْ خُطَُ�تِٰ  ٱلسِّ يَۡ�نِٰ� كَآفَّةٗ وََ� تتََّبعُِوا لَُ�مۡ  ۥإنَِّهُ  ٱلشَّ

بِٞ�    .]208البقرة: [ ﴾٢٠٨عَدُوّٞ مُّ
به صلح و  )اسلام را به تمام و کمال بپذیرید و(همگی  !اید اي کسانی که ایمان آورده«

و به دنبال او راه (پیروي نکنید  )هاي وي و وسوسه(هاي اهریمن  و از گام ،آشتی درآئید
 » گمان او دشمن آشکار شما است. بی ).نروید

________________________ 
، و سلسلۀ 346-345، در حاشیه صفحه و دفاع عن السنۀ 4/55نگا: الاحسان فی تقریب صحیح ابن حیان،  -1

، و السنۀ المطهرة و 270-2/269، و موقف المدرسۀ العقلیه من السنۀ، 1/61الاحادیث الصحیحه، جلد 
 .81-80التحدیات از دکتر نورالدین عتر، ص 
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فرماید، بندگان مؤمن و  خداوند می: «است حافظ ابن کثیر درباره معناي این آیه گفته
باید به تمام واجبات اسلامی و شریعت آن و اوامر  کنندگان رسالت پیامبر تصدیق

را جایز ندانسته، اجتناب ها  آن نواهی و اموري که خداوند انجام ازخداوند عمل کنند و 
 1د.نکن

و ادعاي نادرست عمل نکرده است، گفتار  این حدیثگفتن این نکته که کسی به 
 است. خلاف آن آمده  ،باطلی است که حق
: ما نزد انس بودیم است و گفته هروایت کرد 3از عموي خود ثمامه 2عبداالله بن مثنی

را در آن ظرف فرو کرد،  مگسبا انگشت خود سه بار  4که مگسی در ظرف افتاد، انس
  5.دستور داده که چنین عمل کنید سپس فرمود: به نام خدا و گفت: رسول خدا

________________________ 
 .1/247تفسیر القرآن العظیم،  -1
الک انصاري و پدر ابوالمثنی بصري است، از عمویش و حسن او عبداالله بن مثنی بن عبداالله بن انس بن م -2

روایت کرده است محمد پسرش از او روایت کرده است همچنین مسدد و عبدالواحد بن قیاس، از او 
راستگوست «گوید:  اند که پرهیزگار و صالح است. ابن حجر می اند. ابن معین و ابوزرعه گفته روایت کرده

، 1/592و الکاشف،  3582، شماره 1/527ارد، شرح حال او در تقریب التهذیب، ولی بسیار غلط و اشتباه د
 باشد. موجود می 830، شماره 5/177، و الجرح والتعدیل، 2942شماره 

هریره  باشد، از جدش و براء و ابی او ثمامه بن عبداالله بن انس بن مالک انصاري بصري و قاضی بصره می -3
اند. ابوحاتم و ذهبی  بداالله بن مثنی و عمر از او حدیث روایت کردهبصورت مرسل روایت کرده است. ع

، شماره 1/150اند که او ثقه است. ابن حجر گفته: راستگوست. شرح حال او در تقریب التهذیب،  گفته
 آمده است.1893، شماره 2/466و الجرح والتعدیل  -716، شماره 1/285، و الکشاف 855

داند، و آن را بر غیر زبان  ل کردن است، زیرا عرب گفتار را به جاي افعال میانس گفته: منظور فعل و عم -4
گوید: با دستش گفت، یعنی آن را گرفت، با پایش گفت: یعنی رفت.... نگا:  کند، و می و سخن اطلاق می

 .42، 4/41، و القاموس المحیط، 4/124النهایه، 
باشند.  اند بزار آن را آورده در حالی که رجال او ثقه می آن را بیان کرده است، گفته الباري حافظ در فتح -5

احمد بن مسلمه هم آن را از ثمامه روایت کرده است و گفته: از ابوهریره است، ابوحاتم هم آن را ترجیح 
 .5782اره ، شم262، 10/261داده است، ولی دارقطنی گفته: دو راه احتمال دارد. نگا: فتح الباري، 
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سلمه وارد شدم، یزید براي ما  بر ابی: «روایت کرده که 1احمد از طریق سعید بن خالد
 در داخل غذاآن را  با انگشت 3مگسی در آن غذا افتاد، ابومسلمه 2،وسیله پذیرایی آورد

برایم  کنید؟ گفت: ابوسعید خدري از رسول خدا ، گفتم: اي دائی چه کار میکرد فرو می
هاي مگس مواد سمی است و در البتعریف کرده است، که آن حضرت فرموده: در یکی از 

اگر که با این وسیله  4دیگري مواد شفابخش، هر گاه در داخل غذا افتاد، آن را هم زنید
  5.ریزد داروي شفاي آن را می شده باشد، ومسمم

سلمه تابعی است که هر دو به مضمون این حدیث عمل و ابو انس صحابی است
 6؟سی به مضمون این حدیث عمل نکرده استکنند که ک تصور میها  آن اند. چگونه کرده

دهند،  را نسبت میها  آن باشد، که بدون علم این ادعایی است که امثال این ادعا فراوان می

________________________ 
سعید بن خالد او پسر عبداالله بن قارظ الکتانی اهل مدینه است، هم پیمان بنی زهره است، از ربیعه ابن  -1

اند، شرح حال او در  ذئب و ابن اسحاق از او روایت کرده عباد و ابن مسیب روایت کرده است و ابن ابی
، 1/434، و الکاشف 2298، شماره 1/351 ، تقریب التهذیب،2660، شماره 4/20کتابهاي تهذیب التهذیب، 

 موجود است. 62، شماره 4/16، و الجرح و التعدیل، 1873شماره 
و قاموس المحیط  150/4آید، نگا: النهایه  کتله: آنچه که از ترکیب خرما، گوشت و دیگر اشیاء بدست می -2

4/43 . 
اند  د اسم او عبداالله است و گفتهان ابوسلمه او ابن عبدالرحمن بن عوف زهري و مدنی است، گفته -3

هریره و از ابن  اسماعیل، یکی از پیشوایان است که فراوان روایت کرده است. از پدرش و عایشه و ابی
از دنیا رفت، شرح حال او در: تقریب   ه 94کرده است، در سال  عمر و زهري محمد بن عمرو روایت 

، 30، و طبقات الحفاظ از سیوطی، ص 6661شماره  ،2/431، و الکاشف، 8177، شماره 2/409التهذیب، 
 .1960، شماره 499و الثقات از عجلی، ص  430، شماره 83، و مشاهیر علماء المصار، ص 50شماره 

 .4/347فاملقوه: یعنی آن را در آب فرو بردند. نگا:النهایه،  -4
 .3/67مسند  -5
مثالی عملی زده که مسلمانان زیاد به این حدیث عمل نگا: السنۀ و التشریع از دکتر موسی شاهین، آنجا که  -6

 .58-55کنند، ص  کردند که اصحاب به حدیث عمل نمی ها احساس می اند، هر چند که آن کرده
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ث اي حاد راي آن، شر و فساد گستردهو با اج ان ساده را فریب دهندتا بوسیله آن مردم
  1.شود

حدیث ربطی به امور شرعی ندارد و یک امر دنیایی است. این گفتن این مطلب هم که 
یک دستور ارشادي از طرف رسول  در این حدیثسخنی است که نیاز به مستنداتی دارد. 

آن این است  و اي براي دفع آن. ید نه حیلهآ است که پیش می حالتیبراي درمان  خدا
یا آن نداشتید  اگر مگسی داخل ظرف شما افتاد، و شما راه حلی براي دفع که

آن را  خواستید که از خوراك استفاده کنید، باید همه و می دور بریزیدآن را  توانستید نمی
در خوراك فرو کنید. پس دستور دادن به فرو کردن مگس در ظرف، یک دستور ارشادي 

 2.باعث گناه شود، البته کسی چنین نظري نداده استآن است نه ایجابی، که انجام ندادن 
 ، اشتباه است. مگس با حدیث تلقیح خرما قیاس حدیث اما 

کند، مثلاً در مورد  و افاده حکم شرعی می حدیث مگس یک حدیث تشریعی است
 3.شود کشند، اگر در آب کم بمیرند، باعث نجاست آب نمی موجوداتی که نفس نمی

که مگس در آن  همچنانکه این حدیث افاده جواز نوشیدن و خوردن چیزي است
 4.و شکی نیست که آن حکم شرعی است البته بعد از فرو کردن همه آن در ظرف.بیفتد، 

صحیح حدیث از جمله ایرادهایی است که باعث نفرت از تپنجم: گفتن این سخن که 
هاي آن توهم و خطا را به رسول  شود. این سخن باطل است، زیرا در لایه اسلام می

و مانعی  بودترین مردم نسبت به دین خدا   که حریصان کسی همدهد،  نسبت می اکرم
 باشد.  بر سر انتقادهاي دشمنان اسلام می

________________________ 
 .273، 2/271نگا: موقف المدرسۀ العقلیه من السنه،  -1
محمد ابوشهبه، ص  و دفاع عن السنۀ از دکتر 55، 54نگا: السنۀ و التشریع از دکتر موسی شاهین، ص  -2

352. 
 .347، 346نگا: ص  -3
 .472-1/468نگا: نقض دلیل تقسیم حدیث به تشریعی و غیرتشریعی،  -4
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 چگونه در شریعت الهی چیزي هست که باعث نفرت شود، در حالیکه پیامبر
  1.»یدمتنفر نکنید. آسان کنید و سخت نگیرمژده دهید و «فرموده: 

باعث و کارهایی که انجام داده، گفته  آیا عاقلانه است که سخنانی که رسول خدا
 نفرت مردم شود؟! 

 بالکجاي این حدیث جاي نفرت دارد؟ جز اینکه حدیث ثابت کرده است که در 
 شود؟ یا از روي خواري و کوچکی مگس مواد شفا دهنده هست؟ آیا این باعث نفرت می

 ست!؟ ها عقل
 ، کجاست؟ بهره ببرندآن  م ازتا دشمنان اسلااند  اي که بر دین وارد کرده این شبهه

کنند؟ بلکه شبهاتی را که  یتوقف م ،حدیث مگسدر شبهه به  تنهاآیا دشمنان اسلام، 
و حتی به قرآنی که  یده شدن نیستر نیستند و در اموري که بر کسی قابل پوشقابل حص

و احکام آن از تیررس  اند سل روایت شده است، وارد کردهبصورت متواتر و نسل به ن
 ؟امان نبوده است دین در منتقدان بی

ها  آن را نپذیریم و آیا اگر همه حدیث را رد کنیم، آیا شبهات آیا اگر حدیث مگس
و به شریعت ما گردن  کنند دین ما را اجابت میشود؟! آیا بعد از آن  نست به ما تمام می

اند، آن را رد کنیم  به هر چه که شبهه گرفتهو  تبعیت کنیمها  آن یا اگر از شبهاتنهند؟ آ می
ده است رسد؟ در حالی که به آنچه که رسول خدا آور چه آسیبی به ما میها  آن دیگر از

اند،  و آنچه که دشمنان اسلام آورده آن نیست و شکی در باشد یقین داریم که حق می
بعد از ثابت شدن  اي از راستی نبرده است، آیا ارزش است و بهره اي باطل و بی شبهه

 2؟ماند به آن وابسته میها  آن راستی و صدق حدیث، از طرف پزشکان، همچنان شبهه
 ... نتیجه است اند بحث درباره حدیث بی گفتهکه اینششم: 

________________________ 
، شماره 283/6، ترك التنفی فى الأمر بالتیسیر ودر کتاب الجهاد و السیر و باب  نووي)مسلم (در شرح  -1

 از حدیث ابوموسی اشعري. 1732
 . 278، 2/277موقف المدرسۀ العقلیه من السنه  -2
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و باشد  می.. و کم احترامی به آن احادیث .ی به نصوصسخنی از روي ناآگاه این نظر،
درباره  ند تلاشهایی که بعضی از پزشکان بزرگواراگر آن احادیث را به کلی رد نکرده باش

ستی مورد تشکر و تقدیر واقع ، بایاند تأیید کردن این حدیث از جهت پزشکی بکار گرفته
هدف مباحث، باعث افزایش ایمان به راستی  شوند. اگرنو به خاطر ارائه آن مذمت  شوند

خودي خود استوار و ا حدیث به ت، زیرسشود، ولی ایمان به آن مشروط نی حدیث می
 است.  محکم

هاي طولانی درباره این حدیث کافی است، تا دشمنان حدیث را که به عدم  بحث
پیروان  و ه دروغ اندازد، کسانی مانند نظاممباحث در مورد این حدیث معتقد بودند، ب

ن مانند، محمود ابوریه، که معتقد به واجب بودها  آن و پیروان مستشرق او و غالیان شیعه
ي دقیق ها پژوهش بوسیله اباشد تا جایی که علم رها کردن بحث درباره این حدیث می

شود،  پس داده نمیها  آن ممکن نیست و حکمها  آن هاي درست، که نقض خود و تجربه
 به این نتایج دست یافتند. 

ها که در  غربیمتناقض و گوناگون  است که نظریات آنچه که مایه شگفتی است این
 ولی بهشوند،  احکام ثابت و غیر قابل نقض میها  آن نزد مانند، باقی نمی یک حالت

زنند و  طعنه مید، ایراد و کن نمیکه از روي هوا و هوس صحبت  پیامبر راستگوییحدیث 

 کنند. رد میحجت و دلیل بدون آن را 
نبود، آنگاه ها  آن در حقیقت این حدیث مایه شگفتی :گوید شیخ احمد محمد شاکر می
که آن با کشفیات و اختراعات جدید منافات دارد. از قبیل  ،که در درون خود اقرار کردند

.. به خود جرأت ندادند که به مقام اسمی حضرت رسول شبهه وارد کنند پس .بها وومیکر
 به ابوهریره شبهه و ایراد وارد کردند. 

ه غیب، باور و ایمان هاي جدید، بیشتر از ایمان داشتن ب آنها به این کشفیات و اختراع
کنند. براي خود نقشه عجیبی طرح  دارند. ولی به صراحت و روشنی آن را بیان نمی

و قرآن را طبق آنچه که از سخنان عربی  دهند کردند، که آن را در هر چیزي ارائه می
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و  نامند مخالف باشد حقایق علمی) میشود تأویل کنند، اگر با آنچه که خود ( گرفته می
کنند و  مخالف باشد، آن را رد میها  آن حدیث صحیحی که با حقایق علمیهمچنین 

  1.باشد پذیرند! که این نقشه، افترا و تهمت زدن به خداوند و عشق به نوگرایی می نمی
 جدیدو  باشند، که نقد دشمنان قدیم ز احادیث صحیحی میانادري ي ها اینها نمونه

که مسلمانان را در مورد صحت آن احادیث و تلاش کردند  شده استها  آن سنت، شامل
و کتاب خدا و یا ها  آن ي مریضها عقل حدیث بااین ها  آن به توهم بیندازند، زیرا در نظر

در مورد احادیث صحیح و یا ضعیف حکم ها  آن علم و سایر اصول فاسدي که به
 باشد.  اند، در تضاد می کرده

 ههاي احمق، اهمیت داده شود و یا براي گفت نادان اینشایسته نیست که به  در حقیقت
 ارزش قایل شد. ها  آن

براي ما روشن ها  آن پس ایراد به احادیث صحیح و تلاش جهت ضعیف کردن
زنند، تا مکر  دانند و یا خود را به نادانی می سازد، که صاحبان این سخنان چیزي نمی می

  2.خود را نسبت به حدیث و اسلام ثابت کنند

ها و نتایج خوب و مفید حدیث صحیح آگاهی  هین حق مسلمانان است که از ثمرا
 آوریم. را میها  آن یابند، که در فصل آینده تعدادي از

________________________ 
حاشیه صفحه. نگا: موقف المدرسۀ العقلیه من  12/125مسند احمد با تحقیق احمد محمد شاکر  -1

 . 279-2/278السنۀ، 
نگا: نصوص من السنۀ و دفاع عنها از دکتر رفعت فوزي المقدمه، و السنۀ النبویۀ الشریفۀ از دکتر  -2

-69و ظاهرة رفض السنۀ و عدم الاحتجاج بها، از دکتر صالح احمد رضا ص  – 70احمد کریمه ص 
70 . 





 
 
 

 :فصل نهم
 ثمرات و نتایج حدیث صحیح

  دارد؛ از جمله: یهاي خوب و نتایج درخشان حدیث صحیح ثمره
هر چند شیخین آن را  –اگر حدیث صحیح باشد عمل کردن به آن واجب است 

و جمهور علما  باشد ثابت شود عمل به آن واجب میمادام که صحت آن  –نیاورده باشند 
  1.بر این نظر اتفاق دارند

هاي دشمنان در این باره توجه نکن، گویی یاوهاي برادر به «گوید:  دکتر مروان شاهین می

له به ایمان داشتن و نداشتن ربط دارد، مؤمنان واقعی هیچ گاه هیچ سخنی را زیرا مسأ
و براي هیچ مسلمانی امکان ندارد از عمل  دهند ز سخن خدا و رسولش قرار نمیبرتر ا

کردن به حدیثی که صحت آن نزد علما ثابت شده، دست بکشد. و بعید است که جزء 
کند، و همچنین آنچه که ثابت  روردگار عجله مینافرمانان شوند. مؤمن براي انجام احکام پ

باشد، و حکم پیشوایان اسلامی هم همینطور است،  شده از فرمایشات رسول اکرم می
در این باره به حد تواتر رسیده ها  آن و سخنان باشد می گونهحکم ائمه چهارگانه هم این

د، پس همان مذهب هر گاه صحت حدیثی ثابت ش«اند:  است. امام شافعی و سایرین گفته
  2.»و روش من است

عمل کردن به حدیث صحیح واجب است، هر چند اکثریت مردم بر خلاف آن  -2
باشد. در اینجا  عمل کنند، زیرا اصلی که اولویت دارد، سخن خداوند و رسول او می

منظور از واجب بودن عمل به حدیث صحیح احتجاج و عمل به آن بصورت عام 

________________________ 
 . 87. نگا: قواعد التحدیث از قاسمی ص 26نزهۀ النظر ص  -1
و تیسیر  319-317و مناقب الشافعی از رازي ص  406، 405هاي  شماره 388/1نگا: الفقیه و المتفقه  -2

 . 173-172نذیر ص اللطیف الخبیر فی علوم حدیث البشیر ال
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باشد، یا او را بر آن ثابت  می تبار که وحی خداوند به رسول خداباشد، به این اع می
  1.کرده است

 درنگ به آن عمل کنیم. علم پیدا کردیم لازم است که بی به حدیث صحیح هرگاه -3
ها  آن کشیدند، هر گاه حدیث رسول خدا به بسیاري از اصحاب از نظرات خود دست می

 رسید.  می
زي به عرضه کردن بر و نیا شود اصلی از اصول می، هر گاه حدیث صحیح باشد -4
گهگاهی ها  آن را ندارد، زیرا اصول موافق هم هستند. هر چند از ظاهر هاي دیگر اصل

به  ،اند را بیان کردهها  آن هاي جمع کردن میان شود. علما صورت هایی دیده می تعارض
  2.دور از بین میها  خدا، همه تعارض ذناي که در نهایت به ا گونه
فهمیده شود.  بدون اغراق و کوتاهی شایسته است که منظور و مقصود پیامبر -5

باشند که در قصد و نیت او وجود دارد. و قصد و  احتمالاتی می زیرا سخنان او حاصل
انگاري در آن باعث عدول کردن  کاري و سهل نیت او از هدایت و بیان آن چیست؟ اهمال

داند، بلکه  کاري که جز خداوند آن را نمی ،باشد گمراهی میاز آن، از صواب به سوي 
اسلام آشکار  که در اصل هر بدعتی و گمراهی میباشد رسول خدا خدا و از بدبرداشت 

 گشته است. 

گذار  تي بدعها گروه و دیگر ها رافضی جهمیه و ، خوارج، معتزله،و مرجئه آیا، قدریه
ها  آن او، هاي نادرست از خداوند و رسول ، چیزي جز برداشتدین قدیم و جدید و بی

  3.را در این کینه و کفر انداخته است
هاي حدیث صحیح  علامه قاسمی در قواعد التحدیث سخن زیبا و خوبی درباره ثمره

 1باشد. جعه کند چون مفید میادارد، هر کس که تمایل دارد، به آن مر

________________________ 
 . 62-61نگا: الفقه الاسلامی مرونته و تطوره از امام اکبر شیخ جاد الحق علی جاد الحق ص  -1
 . 173تیسیر اللطیف الخبیر فی علوم حدیث البشیر النذیر ص  -2
 با اندکی تصرف.  88- 87الروح از ابن قیم جوزیه ص  -3
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_____________________________________________________ 
 . 102-85نگا: قواعد التحدیث ص  -1





 
 
 

 :فصل دهم
 هاي نپذیرفتن احادیث صحیح زیان

هاي خطرناکی براي دین ما  و نپذیرفتن آن، زیاننبوي ایراد و انتقاد به احادیث صحیح 
 ها:  و زیان  و وحدت امت اسلامی دارد. از جمله این ضرر

همانطور که احادیثی جعلی  جزء دین است:که  از دین اییهیزچاول: خارج کردن 
و نپذیرفتن  باشند ء دین نمیشوند، که در حقیقت جز ن میا دروغ و ساختگی وارد دیی

باشند. و این  حدیث صحیح در حقیقت خارج کردن، آن از دین است، که جزء دین می
 باشد.  گري است. زیرا بدعت به معنی افزودن و یا کم کردن از دین می عین بدعت

که هایی  آن کهباشد،  که آن مصیبتی بزرگ می : اشاعه و گسترش اختلاف فکري:دوم
کنند که  یخبرند و آن دري را باز م حال و آینده آن بی کنند از خطرات با آتش بازي می

لازم است و راه را براي گناهان ها  آن و قداست و حرمت براي از دست دادن نصوص
و قصد  نگ به اسلام و دست درازي به نصوص هستندکفرآمیز و کسانی که در صدد نیر

باشد چنگ  و به آنچه که طبق میل خود می کنند دارند بازي می شمردن آن را خوار
اندازي و اختلاف میان مسلمانان و  هگناه تفرقها  آن 1.پذیرند زنند و غیر آن را نمی می
 انگیختن تفرقه میان صفوف مسلمانان را تحمل خواهند نمود. بر

ها  آن که آرزوها و امیالخواهیم ما را از جمله کسانی قرار دهد،  در پایان از خداوند می
ان پیشواي تمام دوران زندگی باشد و امت اسلامی در مطیع فرمایشات رسول اکرم بعنو

و تیري سمی باشد به طرف  مند گرداند را از این حدیث بهره زمین مشرق و مغرب
  .دشمنان اسلام در هر زمان و مکانی

________________________ 
نگا: الاسلام علی مفترق الطرق از محمد اسد ص  – 77لنبویۀ از دکتر احمد محمد کریمه ص السنۀ ا -1

97-98 . 
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 باشد. است میکننده به سوي راه ر همانا خداوند توفیق دهنده و هدایت



 
 
 

 خاتمه

 هایی در این زمینه ها و پیشنهادها و توصیه درباره نتایج این بحث
ها و  ایم از نتیجه در پایان بصورت خلاصه آنچه را که در این کتاب به آن رسیده

 اندازیم: اي می ها اشاره پیشنهاد و توصیه
، در گذشته راه جایگاه آن در شریعت و حدیث نبويفتنه تشکیک در حجیت  -1

کشانده است. همینطور به عقل مستشرقان راه  ها گروه بعضی از خود را به عقل
 اند.  تمایل پیدا کردهها  آن اکنون به سوي و مسلمانانی که هم یافته است

همانا جنگ دشمنان با حدیث نبوي، از طرف دشمنان به دقت و بصورت منظم، و  -2
طرف مسلمانان با بیزاري، شود، در حالی که از  گیري می ر، پیهاي استوا نیرنگ

و یا دست زدن به  وي بخشش و به دور از آمادگی قبلیو دفاع از ر خبري بی
 شود.  گیري می پی ها، آن هجوم بر ضد

د، ان روشی که دشمنان اسلام در گذشته و حال، از آن براي نقد و ایراد، بکار برده -3
باشد. خداوند درست  و شبهات قدما همان شبهات معاصران ما می باشد یکی می

 فرماید:  که می فرماید، آنجا می

ِينَ ٱكََ�لٰكَِ قاَلَ ﴿  .]118البقرة: [ ﴾مِن َ�بۡلهِِم مِّثۡلَ قَوۡلهِِمۡۘ �ََ�ٰبَهَتۡ قلُوُُ�هُمۡۗ  �َّ
یشان با هم ها دل گفتند. کسانی که پیش از آنان نیز بودند همین سخنان ایشان را می «

  »)و افکار و اندیشه آنان همسان است.(همانند است 
 و باز فرمود:

توََاصَوۡاْ بهِِ ﴿
َ
  .]53الذاريات: [ ﴾٥٣بلَۡ هُمۡ قَوۡمٞ طَاغُونَ  ۚۦ �

بلکه آنان مردمان  ،نه ؟!اند سفارش کرده )به گفتن چنین سخنی(مگر همدیگر را  «
  »).روحیه واحد خبیث طغیانگریشان استو عامل وحدت عمل ایشان همان (طغیانگریند 
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می زدند، تا در متکلمان از فلسفه یونان تأثیر پذیرفتند. و به آن رنگ اسلا -4
در پاسخ عقلی به نصوص، ها  این آن کمک گیرند وخود از  مجادلات و نظرات
از و تعداد زیادي  بزرگی را براي مسلمانان باز کرد و باب شر نقش فراوانی داشت

 و فرزندان مسلمانان هم از آن متأثر شدند.  لام وارد آن گردیدنددشمنان اس
از درك ها  آن ناتوانی عقلو  .هاي سلف با روشدر فهم نصوص متکلمان اختلاف  -5

 گردید و سبب شد که روش ثابتی نداشته باشند. ها  آن باعث تشویش اذهان آن،
ثی، راه قرآنی و حدی تنها گروهی است که در فهم نصوص همان اهل سنت، -6

اي که عقل را بر نصوص قرآنی مقدم نگرداندند. و عمل  درست را پیموده، به گونه
مشخص کرده ها  آن خداوند براي به آن را باطل نکردند، بلکه در همان حدي که

و هر گاه که  دانسته شده است به آن عمل کردند توقف کردند، هر جا، جایز بود،
 ایستادند، ایستادند.  باید می

هاي  هاي مستشرقان در بررسی اسلام، باطل است، هر چند با آن روش روش -7
کردند، تلاش نمودند، به نتیجه نرسیدند، زیرا از تعصب و  علمی که تصور می

ها  آن عداوت و دشمنی نسبت به اسلام و مسلمانان رهایی نیافتند، و نظرات
 متعصبانه بود. 

که فریب خورده افکار و نظرات و گرایی، در کشیدن بسیاري از مسلمانان،  شرق -8
ها در  موفق عمل کرد، که این فریب خورده ،بودندها  آن هاي ها و روش فرهنگ
باعث شدند که این تفکر دار شدند. و  هاي مهم را عهده هاي خود پست سرزمین

از شریعت  ن تفکرپیروي از ایها  آن یابد بسیاري از در میان مسلمانان گسترش
 ها آن بسیار بزرگتر است، زیراها  این د، که خطر و تباهیاسلامی دست کشیدن

 کنند.  ي پیامبر را از داخل تخریب میها سنت
ماند، اگر مجادله نکنیم،  بحث آشکار ساخت، که فرصتی براي شک باقی نمیاین  -9

به قرآن استناد نمائیم. براي مشخص کردن امور، در تحلیل خود کافی است که 
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کنندگان  و قرآن را رها کنیم تا اشتباه اصلاً توجه نکنیمحلال و به حدیث حرام، 
ها در آن بازي  دین و بی و دروغگویان عمداً در آن دروغ بگویند در آن اشتباه کنند

ایشان منحرف را برها  آن ها کنند و اهل نفاق در آن فرو روند و رئیس شیطان
 شود و دارتر می ر و دامنهبلکه بیشترود،  گرداند، زیرا اختلاف میان مردم از بین نمی

 سازد.  را پراکنده میها  آن و در جاهاي مختلف برد را به جاهاي تنگ میها  آن
بحث تأکید کرده که نپذیرفتن حدیث، دعوت به سوي الحاد است و پیروان این  -10

و در حالی که خود فراموش  از هدایت پیامبران رو برگردانیم خواهند، که ما آن می
اند، که بر هیچ اساسی پایدار نیست.  ي باطل چنگ زدهها شریعت اند که به کرده

شویم، باید که حدیث و سنت را منکر شویم، (هر چند ها  آن اگر در جدل تسلیم
با سند متصل روایت شده باشد، که این نوع حدیث را خداوند به مسلمانان 

ر ما واجب ب .)باشند  اختصاص داده است. و سایر ملل فاقد چنین رکنی در دین می
هاي متداول و مرسوم در دنیا را منکر  و قانون ها شریعت بود از باب اولی، که همه

باشد، زیرا  کند که منبع آن قوانین آسمانی و یا قراردادي می شویم، فرقی هم نمی
ترین حدیث از لحاظ سند و  آنچه مسلم است ماندن و بقا براي صحیح

 شد. با راستگوترین حدیث از لحاظ روایت می

ي متحجر ها عقل و دارد روا میها  آن اي بیمارشان بره همه منکران حدیث و نفس -11
کند. که ادعا کنند درباره دین خداوند و اصرار شریعت بیشتر  تصور میها  آن براي

را  ها سنت چگونه جرأت منکر شدنها  آن از رسول خدا علم دارند. (پناه به خدا)
کسانی کنند که اگر این طور باشد، چه کسی باید اطاعت شود، رسول خدا، یا  می
 ؟! خارج هستند از دین خدا که

و بسیاري از مسایل  بیان داشت که سنت یک ضروت دینی استبحث این  -12
حجیت آن بر آنچه که علماء در آن اجماع دارند،  معلوم است و دینضرورتا در 
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بر یک  -اجماع -یک امر ضروري نباشد، چگونه اگر حجت پس ، بستگی دارد
 . کند بستگی پیدا می -سنت– غیرضروري امر

اند که اختلاف و تضاد و تناقضی با هم  همه دلایل شرعی موافق هم تنظیم شده -13
  کند: د آن را با این آیه تأیید میخداونندارند. 

فََ�  ﴿
َ
ِ ٱوَلوَۡ َ�نَ مِنۡ عِندِ َ�ۡ�ِ  لۡقُرۡءَانَۚ ٱَ�تَدَبَّرُونَ  أ ْ �يِهِ  �َّ  ﴾٨٢كَثِٗ��  خۡتَِ�فٰٗاٱلوَجََدُوا

 .]82النساء: [
و معانی و مفاهیم آن را بررسی و وارسی (اندیشند  درباره قرآن نمی )این منافقان(آیا  «
کنند تا به وجوب طاعت خدا و پیروي امر تو پی ببرند و بدانند که این کتاب به  نمی

سبب ائتلاف معانی و احکامی که در بر دارد و این که بخشی از آن مؤید بخش دیگري 
و اگر از سوي غیرخدا آمده بود در آن تناقضات و  )؟ از سوي خدا نازل شده است ،است

 .» کردند اختلافات فراوانی پیدا می
تعارض حقیقی به دور  گویی و از این جهت است که شریعت از هر گونه تناقض

شود که عجز و جهل  زیرا این دو یعنی تناقض و تعارض، از کسی صادر می باشد، می
کنند آنچه را که دلیل  داشته باشد، و اتفاق هر دو امر به خداوند محال است. یا توهم می

کنند که با هم  نیست، دلیل بدانند، یا تصور کنند که دو نص، بر دو حکم دلالت می
و  نص در حقیقت، با هم معارض نیستندالی که آن دو تعارض و اختلاف دارند، در ح

اختلافی در احکامشان وجود ندارد، بلکه براي هر کدام جهتی بر خلاف جهت دیگري 
است، پس قایل به تعارض شدن در این حالت، از جهل و ناتوانی جستجوگر، و درایت 

ه در نص و گیرد، چون از خطا و اشتباه مصون نیستند همچنان ک نداشتن سرچشمه می
 مدلول آن بر حکم، مصون از خطا و اشتباه نیستند. 

باشند، که این عقل  اند که مسایلی عقلی هستند که با شرع مخالف می ادعا کرده -14
اي  و شبهه باشد دارد. بلکه خیال و اوهام میدر نزد حدیث صحیح اعتباري ن

که براي کسی که به اضافه آنباشد،  باشد که از واقعیت و راه درست به دور می می
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اي وجود ندارد، عقل میان  ضابطهدهد قرآنی را بوسیله خود قرآن پاسخ  نصوص
 شود.  دهد تفاوت قایل می دهد و آنچه که پاسخ نمی آن چه که پاسخ می

ها و احترام  سیاري زیادي در لرزاندن عقیدهاز روي عقل، اثر ب رد کردن نصوص -15
و کاستن از ارزش آن،  باشدها  آن ستهنی، احترامی که شایقرآ نگذاشتن به نصوص

 گذاشت. 
و  خود، از ایرادهاي عام هاي کتاب گران در و بدعت همه آنچه که شیعیان رافضی -16

شده ها  آن اند، باعث افزایش عزت و احترام گرفته خاص به اصحاب رسول خدا
هاي تهمت زده شده  اند، امور بیهوده، باطل و دروغ است، زیرا آنچه که آورده

باشد و به  گران روایات باطل می هاي رافضیان و بدعت ست که این از روشا
 اند.  وسیله حدیث صحیح و تاریخ پاسخ داده شده

اهل رفاه و ها  آن در میان صحبت کردن با گروهی از مخالفان سنت یافتم، که همه -17
 مانند و علم را از جاي خود و اهل خود ها می باشند، کسانی که در خانه غرور می

نبینم یکی از شما را «گفته: ها  آن همانطور که رسول خدا دربارهها  آن گیرند، نمی
و یکی از دستورات من به او برسد، که در  الی که به تکیه گاه خود تکیه زدهدر ح

دانیم، آنچه را که در  آن به امري دستور و یا از آن نهی کرده باشم، بگوید نمی
  1.»ایم ایم پیروي کرده کتاب خدا یافته

 هاي دشمنان اسلام نبوي در نوشته حدیث« موضوعاین از مهمترین نتایج جستجو در 
 د. اگر بتوانم چیزي را پیشنهاد بدهم و یا سفارشی بنمایم،بو» هاي عربی زبان و در نوشته

 کنم:  چنین توصیه می
بپردازیم و با  قدیم و جدید حدیثبه بحث و تحقیق درباره شبهات دشمنان  -1

 را باطل کنیم. ها  آن بررسی و مطالعه تاریخ حدیث و علوم آن نظرات

________________________ 
 . 1/238قبلاً آورده شده است  -1
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ي ها راه و بستنکنند  می با دقت بررسیهایی که سنت نبوي را  فروتنی در نوشته -2
 هاي اسلامی.  توهین و نفوذ به حدیث نبوي در سرزمین

هاي خداوند در  و حکم دیث نبوي حکم مرتد بودن صادر شوددر مورد منکران ح -3
 باشند.  اجرا شود زیرا منکران حدیث، همان منکران قرآن میها  آن مورد

گر اجرا شود،  حکم بدعتها  آن کنند، در مورد کسانی که احادیث صحیح را رد می -4
 را تعزیر نمایند و به سوي حق ارشاد نمایند. ها  آن و

و  ها کند و به آن عمل نکندهر کس حدیث مشهوري را ر«است:  نعیم بن حماد گفته
  1است. گر بدعت ،بخواهد عیبی براي آن طرح کند

را و ها  آن در راستاي اعتلاي علماي حدیث در سطح جهان اسلامی عمل شود، که -5
گرامی ها  آن هاي و تلاش را قانون کنندها  آن ه، کارهايرا گردهم آوردشان  نظرات

 داشته شود. 
ها و دست به دست هم دادن و خالص  تلاش گیر و جدي و مساعدت و تلاش پی -6

تا معلوم نمائیم، که دشمنان سنت به چه هدف پلیدي تمسک  گرداندن نیتها
جویند، تا به سنت رسول خدا و راویان ثقه و بزرگوار او برسند. سپس، این  می

و هر آن چه به آن وابسته است  آنتخریب قرها  آن حمله پلید را متوقف نمائیم که
امتها را به سوي آن دعوت و امتی که  اند. مانند سنت و تاریخ رار دادهرا هدف ق

خواند  در سینی چوبی مهمان را به سوي خود می ها ، همانطور که خوردنیکنند می
 کند. و دعوت می

 در پایان 
و مرا به نوشتن آن در این  است که خداوند براي من گشوده استآخرین مطالبی 

به ناتوانی و کوتاهی در آن  ،باشد، توفیق داده باحث خطرناك میکتاب بزرگوار که داراي م
  کنم. اعتراف می

________________________ 
 آورده است. 3990شماره  1/386خطیب آن را در الفقیه و المتفقه  -1
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که اگر آن درست باشد،  ام تشنه را سیراب نمودهو  ام شاید در بعضی جاها درست گفته
 به فضل و هدایت و غایت و حسن موافقت خداوند بوده است. 

از قلمم که پایم لرزید و  هاییآنجابراي کنم،  بخشش میطلب در پایان، از خداوند 
 جاده حق و حقیقت منحرف گشته است. 
کنندگان  و استفاده ام بپذیر نه بخاطر تو انجام دادهخداوندا این تلاش اندك را که خالصا

بخشش و ها  آن را نصیب من گردان، که توسطها  آن و دعاي خیر از آن را سودمند گردان
 رضاي تو شامل من شود. 

حمد و سپاس خدایی است که خداي عالمیان است و صلوات آخرین دعاي ما 
خداوند بر رسول ما محمد مصطفی، آخرینِ پیامبران، پیشواي فرستادگان، برانگیخته شده 

 براي رحمت عالمیان و بر آل و یاران او و معتقدان به سنت او باد.
 آمین





 
 
 

 ها فهرست

 ت آیات قرآنفهرس: اول

 صفحه شماره آیه
   سوره الفاتحه

 197، 2/193 4  ﴾٤ ّ�ِينِ ٱَ�لٰكِِ يوَۡمِ ﴿

   سوره البقره

ِينَ ٱ إنَِّ ﴿  1/381 7، 6 ﴾...َ�فَرُواْ سَوَاءٌٓ عَليَۡهِمۡ  �َّ

﴿ ْ �يِمُوا
َ
لوَٰةَ ٱ وَأ كَوٰةَ ٱوَءَاتوُاْ  لصَّ  1/24 43 ﴾...لزَّ

ْ ٱوَ ﴿ قُوا  2/247، 1/108 48 ﴾...ا ٔٗ يوَۡمٗا �َّ َ�ۡزيِ َ�فۡسٌ عَن �َّفۡسٖ شَۡ�  �َّ

َ�تُؤۡمِنُونَ ببَِعۡ ﴿
َ
 1/299 85 ﴾...وَتَۡ�فُرُونَ ببَِعۡضٖ�  لۡكَِ�بِٰ ٱ ضِ أ

ا﴿ ِينَ ٱيوََدُّ  مَّ هۡلِ  �َّ
َ
 134، 1/132 105 ﴾...لۡكَِ�بِٰ ٱَ�فَرُواْ مِنۡ أ

هۡلِ  وَدَّ ﴿
َ
 134، 1/132 109 ﴾...لۡكَِ�بِٰ ٱكَثِ�ٞ مِّنۡ أ

 1/207 111 ﴾...١١١قلُۡ هَاتوُاْ برَُۡ�نَُٰ�مۡ إنِ كُنتُمۡ َ�دِٰ�َِ� ﴿

ِينَ ٱكََ�لٰكَِ قاَلَ ﴿  2/360، 1/72 118 ﴾...مِن َ�بۡلهِِم مِّثۡلَ قَوۡلهِِمۘۡ  �َّ

 135، 1/64 120 ﴾...�ََّ�رَٰىٰ ٱوََ�  ۡ�هَُودُ ٱترََۡ�ٰ عَنكَ  وَلَن﴿

﴿ ٰ  2/205 132 ﴾...مُ  ۧبهَِآ إبَِۡ�ِٰ�  وَوَ�َّ

فَهَاءُٓ ٱ۞سَيَقُولُ ﴿  1/454 144-142 ﴾...�َّاسِ ٱمِنَ  لسُّ

ةٗ وسََطٗا وََ�َ�لٰكَِ ﴿ مَّ
ُ
 77، 2/74 143 ﴾...جَعَلَۡ�ُٰ�مۡ أ

 صفحه شماره آیه

ِينَ ٱ إنَِّ ﴿ نزَۡ�اَ مِنَ  �َّ
َ
 109، 2/106 160، 159 ﴾...ۡ�يََِّ�تِٰ ٱيَۡ�تُمُونَ مَآ أ
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ِ  ۡ�ُرُّ ٱ﴿ ِ  لۡعَبۡدُ ٱوَ  ۡ�ُرِّ ٱب  1/532 178 ﴾...لۡعَبۡدِ ٱب

يَامُ ٱكُتبَِ عَليَُۡ�مُ ﴿  1/533 183 ﴾...لصِّ

شَدُّ مِنَ  لۡفتِۡنَةُ ٱوَ ﴿
َ
 1/443 191 ﴾لۡقَتۡلِ� ٱأ

ْ  ليَۡسَ ﴿ ن تبَتۡغَُوا
َ
 1/288 198 ﴾...عَليَُۡ�مۡ جُنَاحٌ أ

ٰ سََ�ٰ ِ�  �ذَا﴿ �ضِ ٱتوََ�َّ
َ
�ۡ...﴾ 205 1/91 

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ ْ ٱءَامَنُواْ  �َّ لۡمِ ٱِ�  دۡخُلوُا  2/349 208 ﴾...لسِّ

ُ ٱَ�هَدَى ﴿ ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ  1/208 213 ﴾...ءَامَنُوا

ٰ يرَُدُّوُ�مۡ عَن دِينُِ�مۡ  الوُنَ وََ� يزََ ﴿  1/14 217 ﴾...يَُ�تٰلِوُنَُ�مۡ حَ�َّ

 1/14 217 ﴾...ۦوَمَن يرَۡتدَِدۡ مِنُ�مۡ عَن ديِنهِِ ﴿

 2/340 222 ﴾...لمَۡحِيضِ� ٱعَنِ  لوُنكََ  َٔ وَ�َۡ� ﴿

ْ ٱوَ ﴿ ِ ٱنعِۡمَتَ  ذۡكُرُوا  453، 1/452 231 ﴾...عَليَُۡ�مۡ  �َّ

ِينَ ٱوَ ﴿  330، 2/205 240، 234 ﴾...ُ�تَوَفَّوۡنَ مِنُ�مۡ وَ�ذََرُونَ  �َّ

ِينَ ٱقاَلَ ﴿ َ�قُٰواْ  �َّ �َّهُم مُّ
َ
ِ ٱَ�ظُنُّونَ � َّ�...﴾ 249 2/29 

ِيٱمَن ذَا ﴿  2/250 255 ﴾...ۚۦ إِ�َّ �إِذِۡنهِِ   ٓۥ�شَۡفَعُ عِندَهُ  �َّ

﴿ ِ غُٰوتِ ٱَ�مَن يَۡ�فُرۡ ب  1/91 257، 256 ﴾...ل�َّ

 صفحه شماره آیه

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ  470، 1/460 282 ﴾...ءَامَنُوٓاْ إذَِا تدََاينَتُم بدَِينٍۡ  �َّ

ّ�هِِ  لرَّسُولُ ٱ ءَامَنَ ﴿ نزلَِ إَِ�ۡهِ مِن رَّ
ُ
 2/315 285 ﴾...ۦبمَِآ أ

   سوره آل عمران

وْلوُاْ ﴿
ُ
ٓ أ رُ إِ�َّ كَّ لَۡ�بِٰ ٱوَمَا يذََّ

َ
�ۡ ٧...﴾ 7 1/64 ،70 

ِ ٱعِندَ  ّ�ِينَ ٱ إنَِّ ﴿  207، 1/185 19 ﴾...ۡ�ِسَۡ�مُٰۗ ٱ �َّ

 2/193 26 ﴾...لمُۡلۡكِ ٱَ�لٰكَِ  للَّهُمَّ ٱ قلُِ ﴿
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رُُ�مُ ﴿ ُ ٱوَُ�حَذِّ  2/215 28 ﴾...ۗۥ َ�فۡسَهُ  �َّ

 1/495 38 ﴾...ۖۥ دََ� زََ�رِ�َّا رَ�َّهُ  هُنَالكَِ ﴿

 2/270 46 ﴾...وََ�هۡٗ�  لمَۡهۡدِ ٱِ�  �َّاسَ ٱ وَُ�َ�لّمُِ ﴿

ُ�لوُنَ ﴿
ۡ
نبَّئُُِ�م بمَِا تأَ

ُ
 2/256 49 ﴾...وَ�

ُ ٱقاَلَ  إذِۡ ﴿  2/268 55 ﴾...َ�عٰيَِ�ٰٓ إِّ�ِ مُتَوَفيِّكَ  �َّ

 1/213 58 ﴾...�َ�تِٰ ٱَ�تۡلوُهُ عَليَۡكَ مِنَ  َ�لٰكَِ ﴿

 1/145 73 ﴾...تؤُۡمِنُوٓاْ إِ�َّ لمَِن تبَعَِ ديِنَُ�مۡ  وََ� ﴿

ن يؤُۡ�يَِهُ  مَا﴿
َ
 1/28 79 ﴾...َ�نَ لبََِ�ٍ أ

خَذَ  �ذۡ ﴿
َ
ُ ٱأ  492، 1/452 81 ﴾...نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱمِيَ�قَٰ  �َّ

 207، 1/185 85 ﴾...ديِنٗا ۡ�ِسَۡ�مِٰ ٱيبَۡتَغِ َ�ۡ�َ  وَمَن﴿

 صفحه شماره آیه

ْ ٱوَ ﴿ ِ ٱِ�بَۡلِ  ۡ�تَصِمُوا  445، 1/63 103 ﴾...َ�يِعٗا �َّ

ةٞ يدَۡعُونَ  وَۡ�َُ�ن﴿ مَّ
ُ
 1/109 104 ﴾...مّنُِ�مۡ أ

ِينَ ٱتَُ�ونوُاْ كَ  وََ� ﴿ َّ�  ْ  1/445 105 ﴾...َ�فَرَّقوُا

ٞۚ  يوَۡمَ ﴿  1/64 106 ﴾...تبَۡيَضُّ وجُُوهٞ وَ�سَۡوَدُّ وجُُوه

خۡرجَِتۡ للِنَّاسِ  كُنتُمۡ ﴿
ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
 80، 2/77 110 ﴾...خَۡ�َ أ

تۡ للِۡمُتَّقَِ� ﴿ عِدَّ
ُ
 2/60 133 ﴾...١٣٣أ

ن َ�مُوتَ إِ�َّ �إِذِۡنِ  وَمَا﴿
َ
ِ ٱَ�نَ ِ�فَۡسٍ أ َّ�...﴾ 145 1/193 

ُ ٱوَلقََدۡ َ�فَا ﴿  2/85 155 ﴾...َ�نۡهُمۡۗ  �َّ

ُ ٱمَنَّ  لقََدۡ ﴿  1/452 164 ﴾...لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱَ�َ  �َّ

ُ ٱوَمَا َ�نَ ﴿  2/256 179 ﴾...ِ�ُطۡلعَُِ�مۡ  �َّ

خَذَ  �ذۡ ﴿
َ
ُ ٱأ ِينَ ٱمِيَ�قَٰ  �َّ َّ�...﴾ 187 1/196 
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 2/241 194 ﴾...لۡقَِ�مَٰةِ� ٱوََ� ُ�ۡزِناَ يوَۡمَ ﴿

   سوره النساء

ُ ٱ يوُصِيُ�مُ ﴿ وَۡ�دُِٰ�مۡۖ  �َّ
َ
 1/507 11 ﴾...ِ�ٓ أ

خۡتٞ   ٓۥوََ�ُ ﴿
ُ
وۡ أ

َ
خٌ أ

َ
 1/289 12 ﴾...أ

َ ٱَ�عۡصِ  وَمَن﴿  1/478 14 ﴾...ۥوَرسَُوَ�ُ  �َّ

 صفحه شماره آیه

وۡ َ�ۡعَلَ ﴿
َ
ُ ٱأ  1/227 15 ﴾...١٥لهَُنَّ سَبيِٗ�  �َّ

 1/404 20 ﴾...وَءَاتيَۡتُمۡ إحِۡدَٮهُٰنَّ قنِطَارٗ�﴿

ن َ�ۡمَعُواْ َ�ۡ�َ ﴿
َ
خۡتَۡ�ِ ٱوَأ

ُ
�ۡ...﴾ 23 1/233 

 1/531 24 ﴾...مِنۡهُنَّ  ۦبهِِ  سۡتَمۡتَعۡتُمٱَ�مَا ﴿

ِ ٱكَِ�بَٰ ﴿  1/533 24 ﴾...عَليَُۡ�مۚۡ  �َّ

 1/534 25 ﴾...لَّمۡ �سَۡتَطِعۡ مِنُ�مۡ طَوًۡ�  وَمَن﴿

ْ ٱفَ ﴿ هۡلهِِ  ۡ�عَثُوا
َ
 1/77 35 ﴾...ۦحَكَمٗا مِّنۡ أ

ْ ٱفَ ﴿  1/490 43 ﴾...بوِجُُوهُِ�مۡ  مۡسَحُوا

َ ٱ إنَِّ ﴿ ن �ُۡ�َكَ بهِِ  �َّ
َ
 1/108 48 ﴾...ۦَ� َ�غۡفرُِ أ

َ ٱ إنَِّ ﴿ َّ�  �ٖ�  2/242، 1/478 40 ﴾...َ� َ�ظۡلمُِ مثِۡقَالَ ذَرَّ

ِۢ  فَكَيۡفَ ﴿ ة مَّ
ُ
ِ أ

 1/478 41 ﴾...إذَِا جِئۡنَا مِن ُ�ّ

 1/452 54 ﴾...لكَِۡ�بَٰ ٱَ�قَدۡ ءَاتيَۡنَآ ءَالَ إبَِۡ�هٰيِمَ ﴿

طِيعُواْ ﴿
َ
َ ٱأ طِيعُواْ  �َّ

َ
 205، 1/77 59 ﴾...لرَّسُولَ ٱوَأ

ْ  �ذَا﴿  1/477 61 ﴾...�يِلَ لهَُمۡ َ�عَالوَۡا

﴿ ٓ رسَۡلۡنَا مِن رَّسُولٍ إِ�َّ ِ�ُطَاعَ  وَمَا
َ
 1/476 64 ﴾...أ

ٰ  فََ� ﴿  308، 1/3 65 ﴾...وَرَّ�كَِ َ� يؤُۡمِنُونَ حَ�َّ
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 صفحه شماره آیه

 1/533 77 ﴾...لمَِ كَتَبۡتَ عَليَۡنَا وَقاَلوُاْ رَ�َّناَ﴿

ؤَُ�ءِٓ ﴿  1/56 78 ﴾...َ� يََ�ادُونَ  لۡقَوۡمِ ٱَ�مَالِ َ�ٰٓ

 1/225 80 ﴾...لرَّسُولَ ٱيطُِعِ  مَّن﴿

فََ� ﴿
َ
 2/362 82 ﴾...لۡقُرۡءَانَۚ ٱَ�تَدَبَّرُونَ  أ

صۡدَقُ مِنَ ﴿
َ
ِ ٱوَمَنۡ أ  1/39 87 ﴾...٨٧حَدِيثٗا  �َّ

﴿ ْ وا ْ  وَدُّ  2/172، 1/135 89 ﴾...لوَۡ تَۡ�فُرُونَ كَمَا َ�فَرُوا

تَعَمِّدٗا وَمَن﴿  2/244 93 ﴾...َ�قۡتُلۡ مُؤۡمِنٗا مُّ

ُ ٱوَُ�ّٗ وعََدَ ﴿ � ٱ �َّ  2/193 95 ﴾...ۡ�ُسَۡ�ٰ

﴿ ْ وا ن َ�قُۡ�ُ
َ
 1/234 101 ﴾...فلََيۡسَ عَليَُۡ�مۡ جُنَاحٌ أ

� لَۡ�فٰرِِ�نَ ٱإنَِّ  ﴿  1/64 101 ﴾...َ�نوُاْ لَُ�مۡ عَدُوّٗ

لَوٰةَ ٱإنَِّ ﴿  505، 1/195 103 ﴾...لمُۡؤۡمنِِ�َ ٱَ�نتَۡ َ�َ  لصَّ

﴿ ٓ ا نزَۡ�آَ إَِ�ۡكَ  إِ�َّ
َ
 500، 1/225 105 ﴾...لۡكَِ�بَٰ ٱأ

نزَلَ ﴿
َ
ُ ٱوَأ  453، 1/252 113 ﴾...لۡكَِ�بَٰ ٱعَليَۡكَ  �َّ

 1/483 115 ﴾...لرَّسُولَ ٱ�شَُاققِِ  وَمَن﴿

َ ٱ إنَِّ ﴿ ن �ُۡ�َكَ بهِِ  �َّ
َ
 2/242 116 ﴾...ۦَ� َ�غۡفرُِ أ

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ َّ�  ْ  1/473 136 ﴾...ءَامَنُوٓاْ ءَامِنُوا

 صفحه شماره آیه

ُ ٱوَلَن َ�ۡعَلَ ﴿  1/532 141 ﴾...للَِۡ�فٰرِِ�نَ  �َّ

َ ٱيَُ�دِٰعُونَ  لمَُۡ�فِٰقِ�َ ٱ إنَِّ  ﴿ َّ�...﴾ 142 1/65 

 273، 2/269 158، 157 ﴾...١٥٧يقَيِنَۢ�  َ�تَلوُهُ  وَمَا﴿

هۡلِ  �ن﴿
َ
 2/271 159 ﴾...لۡكَِ�بِٰ ٱمِّنۡ أ
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وحَۡيۡنَآ إَِ�ۡكَ ﴿
َ
آ أ  2/36 163 ﴾...۞إِ�َّ

ِ�نَ وَمُنذِرِ�نَ  رُّسُٗ� ﴿ بَّ�ِ  1/250 165 ﴾...مُّ

هَا﴿ ُّ�
َ
�  1/252 174 ﴾...قدَۡ جَاءَُٓ�م برَُۡ�نٰٞ  �َّاسُ ٱ َ�ٰٓ

   مائده سوره

ۡ�مَلۡتُ لَُ�مۡ ديِنَُ�مۡ  ۡ�َوۡمَ ٱ﴿
َ
 197، 1/192 3 ﴾...أ

ْ ٱفَ ﴿ يدِۡيَُ�مۡ  غۡسِلوُا
َ
 2/101، 1/491 6 ﴾...وجُُوهَُ�مۡ وَ�

مَا﴿ ؤُاْ  إِ�َّ ِينَ ٱجََ�ٰٓ َ ٱُ�اَرُِ�ونَ  �َّ َّ�...﴾ 33 1/232 ،494 

ارقُِ ٱوَ ﴿ ارقِةَُ ٱوَ  لسَّ ْ ٱفَ  لسَّ يدَِۡ�هُمَا ۡ�طَعُوٓا
َ
�...﴾ 38 1/507 

ٓ  وََ�تَبۡنَا﴿  1/533 45 ﴾...عَليَۡهِمۡ �يِهَا

﴿ ٓ نزَۡ�اَ
َ
 2/57 48 ﴾...لۡكَِ�بَٰ ٱإَِ�ۡكَ  وَأ

حۡسَنُ مِنَ ﴿
َ
ِ ٱوَمَنۡ أ  2/249 50 ﴾...حُكۡمٗا �َّ

غُٰوتَۚ ٱوََ�بَدَ ﴿  2/197 60 ﴾...ل�َّ

 

 صفحه شماره آیه

لۡقَيۡنَا بَ ﴿
َ
 1/64 64 ﴾...ۡ�غَۡضَاءَٓ ٱوَ  لۡعََ�وَٰةَ ٱ يۡنَهُمُ وَ�

هَا ﴿ ُّ�
َ
� نزلَِ إَِ�ۡكَ  لرَّسُولُ ٱ۞َ�ٰٓ

ُ
 214، 1/1199 67 ﴾...بلَّغِۡ مَآ أ

يَّاٖ��  َ�ِدۡ  َ�مَن لَّمۡ ﴿
َ
 1/289 89 ﴾...فصَِيَامُ ثََ�ثَٰةِ �

﴿  ْ طِيعُوا
َ
َ ٱ وَأ طِيعُواْ  �َّ

َ
 1/475 92 ﴾...لرَّسُولَ ٱوَأ

ِينَ ٱ﴿ وۡلََ�نِٰ ٱعَليَۡهِمُ  سۡتَحَقَّ ٱ �َّ
َ
�ۡ...﴾ 107 1/435 

ُ ٱقاَلَ  إذِۡ ﴿  1/454 110 ﴾...نعِۡمَِ�  ذۡكُرۡ ٱمَرۡ�َمَ  ۡ�نَ ٱَ�عٰيَِ�  �َّ

عۡلمَُ مَا ِ� َ�فۡسِكَۚ  فِۡ� َ�عۡلَمُ مَا ِ� �َ ﴿
َ
 216، 2/85 117، 116 ﴾...وََ�ٓ أ

   سوره الأنعام
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ِيٱ هُوَ ﴿  1/196 2 ﴾...خَلقََُ�م مِّن طِ�ٖ  �َّ

نذِرَُ�م بهِِ ﴿
ُ
 201، 1/191 19 ﴾...وَمَنۢ بلََغَۚ  ۦِ�

طۡنَا ِ� ﴿ ا فَرَّ  193، 1/190 38 ﴾...لۡكَِ�بِٰ ٱمَّ

ٰ َ�فۡسِهِ ﴿  2/236 54 ﴾...لرَّۡ�َةَ ٱكَتَبَ رَ�ُُّ�مۡ َ�َ

 1/194 59 ﴾...لۡغَيۡبِ ٱمَفَاتحُِ  ۥ۞وعَِندَهُ ﴿

ِيٱ وَهُوَ ﴿  2/236 60 ﴾...َ�تَوَفَّٮُٰ�م �َّ

لٰمُِونَ ٱوَلوَۡ ترََىٰٓ إذِِ ﴿  2/291 93 ﴾...ل�َّ

بَۡ�رُٰ ٱتدُۡرُِ�هُ  �َّ ﴿
َ
�ۡ...﴾ 103 2/227 ،228 

 

 صفحه شماره آیه

َ ٱفَيَسُبُّواْ ﴿  1/63 108 ﴾...عَدۡوَۢ� �َّ

ِ نَِ�ٍّ  وََ�َ�لٰكَِ ﴿
 1/165 112 ﴾...جَعَلۡنَا لُِ�ّ

َ�غَۡ�َ ﴿
َ
ِ ٱ أ ۡ�تَِ� حَكَمٗا �َّ

َ
�...﴾ 114 1/191 ،197 

تۡ ﴿  202، 1/190 115 ﴾...َ�مَِتُ رَّ�كَِ  وََ�مَّ

هۡوَآ�هِِم﴿
َ
ُضِلُّونَ بأِ  1/65 119 ﴾...�نَّ كَثِٗ�� �َّ

ُ ٱيرُدِِ  َ�مَن﴿ ن َ�هۡدِيهَُ  �َّ
َ
 2/233 125 ﴾...ۥأ

نِ ﴿ ظۡلمَُ مِمَّ
َ
ِ ٱ َ�َ  ۡ�َ�َىٰ ٱَ�مَنۡ أ َّ�...﴾ 144 1/410 

وِ�َ إَِ�َّ  قلُ﴿
ُ
جِدُ ِ� مَآ أ

َ
ٓ أ َّ�...﴾ 145 1/496 ،532 

ُ ٱلوَۡ شَاءَٓ ﴿ ۡ�نَا �َّ َ�ۡ
َ
 2/238 148 ﴾...مَآ أ

ةُ ٱفلَلَِّهِ  قلُۡ ﴿ ۖ ٱ ۡ�ُجَّ  1/253 149 ﴾...لَۡ�لٰغَِةُ

�يَِهُمُ  هَلۡ ﴿
ۡ
ن تأَ

َ
ٓ أ  264، 2/256 158 ﴾...لمََۡ�ٰٓ�كَِةُ ٱينَظُرُونَ إِ�َّ

ِينَ ٱ إنَِّ ﴿ قوُاْ ديِنَهُمۡ  �َّ  89، 1/69 159 ﴾...فرََّ
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   أعراف سوره

ْ ٱوَُ�وُاْ وَ ﴿ �وُا َ�ۡ  ْۚ  2/340 31 ﴾...وََ� �ُۡ�فُِوآ

ِ ٱمَنۡ حَرَّمَ زِ�نةََ  قلُۡ ﴿ َّ�...﴾ 32 1/77 

خَاهُمۡ هُودٗ�ۚ ﴿
َ
 2/36 65 ﴾...۞�َ�ٰ َ�دٍ أ

 

 صفحه شماره آیه

﴿ ٰ�َ�  ۚ خَاهُمۡ َ�لٰحِٗا
َ
 2/36 73 ﴾...َ�مُودَ أ

ۡ�ُ�َ  قاَلَ ﴿
َ
لۡقَوۡاْ سَحَرُوٓاْ أ

َ
آ � ْۖ فلََمَّ لۡقُوا

َ
 2/315 116 ﴾...�َّاسِ ٱ�

ٰ رَ�ُّهُ ﴿ ا َ�َ�َّ  2/222 143 ﴾...للِۡجَبَلِ  ۥفلََمَّ

 2/223 143 ﴾...ۡ�َبَلِ ٱإَِ�  نظُرۡ ٱوََ�ِٰ�نِ ﴿

لوَۡاحِ ٱِ�  ۥَ�ُ  وََ�تَبۡنَا﴿
َ
�ۡ...﴾ 145 2/261 

يَِّ�تِٰ ٱوَُ�حِلُّ لهَُمُ ﴿  1/238 157 ﴾...لطَّ

﴿ �َ َٔ  ِ ِ ٱامِنُواْ ب  1/467،473 158 ﴾...وَرسَُوِ�ِ  �َّ

 1/467،469 158 ﴾...١٥٨لعََلَُّ�مۡ َ�هۡتَدُونَ  تَّبعُِوهُ ٱوَ ﴿

ِينَ ٱوَ ﴿ َّ�  ِ كُونَ ب  1/192،202 170 ﴾...لۡكَِ�بِٰ ٱُ�مَسِّ

﴿ ِ سۡمَاءُٓ ٱ وَِ�َّ
َ
 2/213 180 ﴾...ۡ�ُسَۡ�ٰ ٱ ۡ�

وَلمَۡ ﴿
َ
ْۗ مَا بصَِاحِبهِِم أ رُوا  2/89 184 ﴾...َ�تَفَكَّ

مۡلكُِ ِ�فَِۡ�  قلُ﴿
َ
ٓ أ َّ�...﴾ 188 2/255 

   سوره الأنفال

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ طِيعُواْ  �َّ

َ
َ ٱءَامَنُوٓاْ أ َّ�...﴾ 20،21 1/206 

ْ ٱوَ ﴿ قُوا  1/443،2/285 25 ﴾...فتِۡنَةٗ �َّ تصُِيَ�َّ  �َّ

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ َ ٱءَامَنُوٓاْ إنِ َ�تَّقُواْ  �َّ َّ�...﴾ 29 1/262 
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 صفحه شماره آیه

ِينَ ٱ إنَِّ ﴿  1/145 36 ﴾...َ�فَرُواْ ينُفقُِونَ  �َّ

ْ  قلُ﴿ ِينَ َ�فَرُوٓاْ إنِ ينَتَهُوا  1/29 38 ﴾...لِّ�َّ

ِينَ ٱترََىٰٓ إذِۡ َ�تَوَ�َّ  وَلوَۡ ﴿ َّ�  ْ  2/292 50 ﴾...َ�فَرُوا

ونَ ﴿  1/113 65 ﴾...إنِ يَُ�ن مِّنُ�مۡ عِۡ�ُ

ن يَُ�ونَ َ�ُ  مَا ﴿
َ
ىٰ   ٓۥَ�نَ ِ�َِ�ٍّ أ َ�ۡ

َ
 1/463،2/79 69-67 ﴾...أ

ِينَ ٱوَ  ﴿ وِۡ�اَءُٓ َ�عۡضٍ�  �َّ
َ
 1/135 73 ﴾...َ�فَرُواْ َ�عۡضُهُمۡ أ

   توبه سوره

﴿ ٞ ِ ٱمِّنَ  برََاءَٓة  1/64 1 ﴾...ۦٓ وَرسَُوِ�ِ  �َّ

ُ�مُ  لقََدۡ ﴿ ُ ٱنََ�َ  2/85 25 ﴾...ِ� مَوَاطِنَ كَثَِ��ٖ  �َّ

نزَلَ  ُ�مَّ ﴿
َ
ُ ٱأ  2/92 26 ﴾...ۥسَكِينتََهُ  �َّ

ن ُ�طِۡ�  يرُِ�دُونَ ﴿
َ
ِ ٱواْ نوُرَ  ُٔ أ فَۡ�هٰهِِمۡ  �َّ

َ
 1/14 32،33 ﴾...بأِ

 2/73 40 ﴾...ۦلَِ�حِٰبهِِ إذِۡ َ�قُولُ ﴿

ِ  وََ�حۡلفُِونَ ﴿ ِ ٱب هُمۡ لمَِنُ�مۡ  �َّ  2/89 56 ﴾...إِ�َّ

لمَۡ ﴿
َ
نَّهُ  �

َ
 1/478 63 ﴾...مَن ُ�اَددِِ  ۥَ�عۡلَمُوٓاْ �

وۡ َ� �سَۡتَغۡفرِۡ لهَُمۡ إنِ �سَۡتغَۡفِرۡ لهَُمۡ  سۡتَغۡفِرۡ ٱ﴿
َ
 1/320 80 ﴾...لهَُمۡ أ

اتَ  وََ� ﴿ حَدٖ مِّنۡهُم مَّ
َ
ٰٓ أ  1/320 84 ﴾...تصَُلِّ َ�َ

 

 صفحه شماره آیه

عۡرَابُ ٱ﴿
َ
شَدُّ ُ�فۡرٗ� وَنفَِاٗ�ا ۡ�

َ
 1/77 97 ﴾...أ

َ�ۡ�ِ ُ�مَّ يرَُدُّونَ ﴿ رَّ ُ�هُم مَّ  2/84،293 101 ﴾...سَنُعَذِّ

ِينَ ٱ �ََّ�ثَٰةِ ٱ وََ�َ ﴿ َّ�  ْ  2/79 118 ﴾...خُلّفُِوا
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هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ ْ ٱءَامَنُواْ  �َّ َ ٱ �َّقُوا َّ�...﴾ 119 2/78 

   سوره یونس

 2/249 3 ﴾...ۚۦ مَا مِن شَفيِعٍ إِ�َّ مِنۢ َ�عۡدِ إذِۡنهِِ ﴿

﴿ ُ�َ بدَِّ
ُ
نۡ �

َ
 2/200 15 ﴾...ۥمَا يَُ�ونُ ِ�ٓ أ

ِينَ ٱقاَلَ ﴿  2/198،200 15،16 ﴾...َ� يرَجُۡونَ لقَِاءَٓناَ �َّ

حۡسَنُواْ ﴿
َ
ِينَ أ ٞۖ  ٱۡ�ُسَۡ�ٰ ۞لِّ�َّ  2/224 26 ﴾...وَزَِ�ادَة

هَا﴿ ُّ�
َ
� وعِۡظَةٞ  ٱ�َّاسُ  َ�ٰٓ  2/339 57 ﴾...قدَۡ جَاءَٓتُۡ�م مَّ

ِۚ َ� َ�بۡدِيلَ لَِ�َِ�تِٰ ﴿  1/208 64 ﴾...ٱ�َّ

ِينَ إنَِّ  قلُۡ ﴿ ونَ َ�َ  ٱ�َّ ِ َ�فَۡ�ُ  1/403،404 69 ﴾...ٱ�َّ

﴿ ٓ وحَۡيۡنَا
َ
خِيهِ  وَأ

َ
 1/490 87 ﴾...إَِ�ٰ مُوَ�ٰ وَأ

   سوره هود

�ضِ ۞وَمَا مِن دَآبَّةٖ ِ� ﴿
َ
 1/194 6 ﴾...ٱۡ�

ۡ�يَا ٱۡ�َيَوٰةَ َ�نَ يرُِ�دُ  مَن﴿  2/180 15،16 ﴾...ٱ�ُّ

 

 صفحه شماره آیه

﴿ � ِ ٓۚ  ٱ�َّ  2/194 41 ﴾...َ�ۡ�ٮهَٰا وَمُرۡسَٮهَٰا

 1/449 43 ﴾...اويِٓ إَِ�ٰ جَبَلٖ  َٔ َ� ﴿

َ�هَٰا �إِسَِۡ�قَٰ ﴿ ۡ  1/495 71 ﴾...فَبَ�َّ

خۡذُ رَّ�كَِ  وََ�َ�لٰكَِ ﴿
َ
 1/504 102 ﴾...أ

   سوره یوسف

 1/294 3-1 ﴾...تلِۡكَ ءَاَ�تُٰ  الرٓ� ﴿

 1/275 3 ﴾...َ�قُصُّ عَليَۡكَ  َ�ۡنُ ﴿
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 1/449 32 ﴾...ۦعَن �َّفۡسِهِ  ۥوَلقََدۡ َ�وَٰدتُّهُ ﴿

�يِكُمَا طَعَامٞ ترُۡزَقاَنهِِ  قاَلَ ﴿
ۡ
 2/256 37 ﴾...ۦٓ َ� يأَ

جۡنِ  َ�َٰ�حَِٰ�ِ ﴿  2/89 39 ﴾...ٱلسِّ

ِ ذيِ﴿
 1/502 76 ﴾...٧٦عَليِمٞ  عِلۡ�ٍ  وَفَوۡقَ ُ�ّ

   رعد سوره

ءٍ عِندَهُ ﴿  1/107 8 ﴾...٨بمِِقۡدَارٍ  ۥوَُ�ُّ َ�ۡ

َ إنَِّ ﴿  2/241 31 ﴾...٣١ ٱلمِۡيعَادَ َ� ُ�ۡلفُِ  ٱ�َّ

ُ وَ ﴿  1/253 41 ﴾...ۚۦ َ�ُۡ�مُ َ� مُعَقّبَِ ِ�ُكۡمِهِ  ٱ�َّ

   سوره إبراهیم

نزَلَۡ�هُٰ إَِ�ۡكَ  الرٓ� ﴿
َ
 1/195 1 ﴾...كَِ�بٌٰ أ

 

 صفحه شماره آیه

﴿ ٓ رسَۡلۡنَا مِن رَّسُولٍ إِ�َّ بلِسَِانِ قَوۡمِهِ  وَمَا
َ
 1/197 4 ﴾...ۦأ

ُ  يثُبَّتُِ ﴿ ِينَ  ٱ�َّ ْ  ٱ�َّ  2/288 27 ﴾...ءَامَنُوا

﴿ ٓ �َّنَا سۡكَنتُ مِن ذرُِّ�َِّ�  رَّ
َ
ٓ أ  1/495 37 ﴾...إِّ�ِ

ِ  ٱۡ�َمۡدُ ﴿ ِيِ�َّ  1/494 39 ﴾...وَهَبَ  ٱ�َّ

   حجر سوره

 1/210 1 ﴾...ٱلۡكَِ�بِٰ تلِۡكَ ءَاَ�تُٰ  الرٓ� ﴿

﴿ ْ هَا  وَقاَلوُا ُّ�
َ
� ِيَ�ٰٓ  1/210،2/198 9-6 ﴾...نزُّلَِ عَليَۡهِ  ٱ�َّ

ۡ�اَ ﴿  1/203،204،370 9 ﴾...ٱّ�ِكۡرَ إنَِّا َ�ۡنُ نزََّ

رسَۡلۡنَا مِن َ�بۡلكَِ  وَلقََدۡ ﴿
َ
 1/211 13-10 ﴾...أ

ءٍ إِ�َّ عِندَناَ �ن﴿  1/107 21 ﴾...مِّن َ�ۡ



 هاي دشمنان اسلام و... بررسی سنت نبوي در نوشته    536

زَّ�نََِّ لهَُمۡ  قاَلَ ﴿
ُ
غۡوَۡ�تَِ� َ�

َ
 2/318 40-39 ﴾...رَبِّ بمَِآ أ

 2/318 42 ﴾...عِبَادِي ليَۡسَ لكََ عَليَۡهِمۡ سُلَۡ�نٌٰ  إنَِّ ﴿

   نحل سوره

ِينَ ﴿  2/292 32 ﴾...ٱلمََۡ�ٰٓ�كَِةُ َ�تَوَفَّٮهُٰمُ  ٱ�َّ

﴿ ْ قۡسَمُوا
َ
ِ  وَأ ِ ب يَۡ�نٰهِِمۡ  ٱ�َّ

َ
 1/197 39-38 ﴾...جَهۡدَ �

 

 صفحه شماره آیه

هۡلَ  َٔ فَۡ� ﴿
َ
 1/502 43 ﴾...ٱّ�كِۡرِ لُوٓاْ أ

نزَۡ�آَ إَِ�ۡكَ ﴿
َ
َ  ٱّ�ِكۡرَ وَأ  1/10،196،370 44 ﴾...ِ�بَُّ�ِ

﴿ ٓ نزَۡ�اَ عَليَۡكَ  وَمَا
َ
َ  ٱلۡكَِ�بَٰ أ  1/10،195 64 ﴾...إِ�َّ ِ�ُبَّ�ِ

وَۡ�ٰ ﴿
َ
 2/343 68 ﴾...ٱ�َّحۡلِ رَ�ُّكَ إَِ�  وَأ

 2/337،340 69 ﴾...�يِهِ شِفَاءٓٞ لّلِنَّاسِ� ﴿

ۡ�اَ عَليَۡكَ ﴿  1/190،196 89 ﴾...تبَِۡ�نٰٗا ٱلۡكَِ�بَٰ وَنزََّ

   اسراء سوره

 1/201،210 9 ﴾...َ�هۡدِي ٱلۡقُرۡءَانَ َ�ذَٰا  إنَِّ ﴿

فّٖ ﴿
ُ
َّهُمَآ أ  2/197 23 ﴾...فََ� َ�قُل ل

 2/24،27 36 ﴾...عِلۡمٌۚ  ۦَ�قۡفُ مَا ليَۡسَ لكََ بهِِ  وََ� ﴿

وَۡ�ٰٓ إَِ�ۡكَ  َ�لٰكَِ ﴿
َ
آ أ  1/454 39 ﴾...مِمَّ

ْ  ٱنظُرۡ ﴿ ُ�وا  2/119 48 ﴾...كَيۡفَ َ�َ

رسَۡلۡنَا سُنَّةَ ﴿
َ
 1/34 77 ﴾...مَن قدَۡ أ

ن َ�بۡعَثَكَ رَ�ُّكَ ﴿
َ
 2/251 79 ﴾...عََ�ٰٓ أ

وحُ قلُِ ﴿ مۡرِ رَّ�ِ  ٱلرُّ
َ
 1/92 85 ﴾...مِنۡ أ



 537  ها فهرست

 

 صفحه شماره آیه
   کهف سوره

فَۡ�هٰهِِمۚۡ كَُ�تَۡ ﴿
َ
 1/325 5 ﴾...َ�مَِةٗ َ�ۡرُجُ مِنۡ أ

ْ  ٱ�َّاسَ مَنَعَ  وَمَا﴿ ن يؤُۡمِنُوآ
َ
 1/34 55 ﴾...أ

 2/180،186 110 ﴾...ۦَ�مَن َ�نَ يرَجُۡواْ لقَِاءَٓ رَّ�هِِ ﴿

   سوره مریم

ٓ  ۥَ�ُ  وَوَهَبۡنَا﴿  1/494 53 ﴾...مِن رَّۡ�َتنَِا

ِ شِيعَةٍ  ُ�مَّ ﴿
 1/88 69 ﴾...َ�َ�َِ�نَّ مِن ُ�ّ

ۚ  �ن﴿  1/321 71 ﴾...مِّنُ�مۡ إِ�َّ وَاردُِهَا

ِينَ ُ�نَّ�ِ  ُ�مَّ ﴿ ْ  ٱ�َّ  1/322 72 ﴾...ٱ�َّقَوا

   سوره طه

جِدُ َ�َ ﴿
َ
وۡ أ

َ
 1/379 10 ﴾...١٠هُدٗى  ٱ�َّارِ أ

﴿ ْ ٓ  قاَلوُا ا ن تلُِۡ�َ �مَّ
َ
آ أ  2/319 68-65 ﴾...َ�مُٰوَ�ٰٓ إمَِّ

هَا �سََۡ�ٰ ﴿ َّ�
َ
 2/313 66 ﴾...٦٦ُ�َيَّلُ إَِ�ۡهِ مِن سِحۡرهِمِۡ �

   انبیاء سوره

ِ  بلَۡ ﴿  1/181 18 ﴾...ٱلَۡ�طِٰلِ َ�َ  ٱۡ�َقِّ َ�قۡذِفُ ب

ا َ�فۡعَلُ وَهُمۡ �ُۡ�  َٔ َ� �ُۡ� ﴿  1/253 23 ﴾...٢٣لوُنَ  َٔ لُ َ�مَّ
 

 صفحه شماره آیه

 2/250 28 ﴾...ٱرۡتََ�ٰ وََ� �شَۡفَعُونَ إِ�َّ لمَِنِ ﴿

ۖ جَعَلۡنَا لبََِ�ٖ مِّن َ�بۡلكَِ  وَمَا﴿  2/244 34 ﴾...ٱۡ�ُۡ�َ

نزَلَۡ�هُٰۚ  وََ�ذَٰا﴿
َ
بَارَكٌ أ  1/213 50 ﴾...ذكِۡرٞ مُّ
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﴿ ٰٓ جُوجُ  حَ�َّ
ۡ
جُوجُ وَمَأ

ۡ
 2/257 96 ﴾...إذَِا فتُحَِتۡ يأَ

   حج سوره

بَۡ�هٰيِمَ مََ�نَ  �ذۡ ﴿ ناَ ِ�ِ
ۡ
 1/492 27-26 ﴾...ٱۡ�يَۡتِ بوََّ�

ِينَ يزََالُ  وََ� ﴿  1/134 55 ﴾...َ�فَرُواْ ِ� مِرَۡ�ةٖ  ٱ�َّ

لمَۡ ﴿
َ
نَّ  �

َ
َ َ�عۡلَمۡ أ  2/233 70 ﴾...َ�عۡلمَُ  ٱ�َّ

   مؤمنون سوره

ِينَ ﴿  2/88 2 ﴾...٢هُمۡ ِ� صََ�تهِِمۡ َ�شِٰعُونَ  ٱ�َّ

ِينَ ﴿ ٰ صَلََ�تٰهِِمۡ ُ�اَفظُِونَ  وَٱ�َّ  1/505 9 ﴾...٩هُمۡ َ�َ

نزَۡ�اَ﴿
َ
مَاءِٓ مِنَ  وَأ ۢ  ٱلسَّ  2/59 18 ﴾...مَاءَٓ

�ۖ  ُ�مَّ ﴿ رسَۡلۡنَا رسُُلنََا َ�ۡ�َ
َ
 2/6 44 ﴾...أ

 2/285 100 ﴾...وَمِن وَرَآ�هِِم برَۡزَخٌ ﴿

   نور سوره

 صفحه شماره آیه

ِيوَ ﴿ ٰ كِۡ�َهُ  ٱ�َّ  1/437 11 ﴾...١١عَذَابٌ عَظِيمٞ  ۥمِنۡهُمۡ َ�ُ  ۥتوََ�َّ

بَۡ�رٰهِمِۡ  قلُ﴿
َ
واْ مِنۡ �  2/322،327 30 ﴾...لّلِۡمُؤۡمِنَِ� َ�غُضُّ

ِينَ ﴿ ابِۢ بقِيِعَةٖ َ�ۡسَبُهُ  وَٱ�َّ عَۡ�لٰهُُمۡ كََ�َ
َ
ۡ� َ�فَرُوٓاْ أ  1/497،2/53 40-39 ﴾...انُ  َٔ ٱلظَّ

ِ  وََ�قُولوُنَ ﴿ ِ ءَامَنَّا ب ِ  ٱ�َّ  1/477 52-47 ﴾...ٱلرَّسُولِ وَ�

﴿ ْ �يِمُوا
َ
لوَٰةَ  وَأ كَوٰةَ وَءَاتوُاْ  ٱلصَّ  1/475،505 56 ﴾...ٱلزَّ

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ  1/489 58 ﴾...ذِنُ�مُ  ٔۡ ءَامَنُواْ ليِسََۡ�  ٱ�َّ

ِينَ فلَۡيَحۡذَرِ ﴿ ِ  ٱ�َّ مۡرهِ
َ
 1/308،370 63 ﴾...ۦٓ ُ�اَلفُِونَ َ�نۡ أ

   فرقان سوره

رَهُ ﴿ ءٖ َ�قَدَّ  2/232،233 2 ﴾...٢َ�قۡدِيرٗ�  ۥوخََلقََ ُ�َّ َ�ۡ
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لٰمُِونَ وَقاَلَ ﴿  2/298،313 8 ﴾...إنِ تتََّبعُِونَ إِ�َّ رجَُٗ�  ٱل�َّ

صَۡ�بُٰ ﴿
َ
 1/393 24 ﴾...يوَۡمَ�ذٍِ خَۡ�ٞ  ٱۡ�َنَّةِ  أ

� وََ�َ�لٰكَِ ﴿ ِ نَِ�ٍّ عَدُوّٗ
 1/165 31 ﴾...جَعَلۡنَا لُِ�ّ

َ�ٗ�ا﴿ ٞ مَّ وَْ�ٰٓ�كَِ َ�ّ
ُ
 1/393 34 ﴾...أ

 2/251 70 ﴾...مَن تاَبَ وَءَامَنَ  إِ�َّ ﴿

 

 صفحه شماره آیه
   شعراء سوره

مۡعِ عَنِ  إِ�َّهُمۡ ﴿  2/313 212 ﴾...٢١٢لمََعۡزُولوُنَ  ٱلسَّ

ِي﴿  2/226 218 ﴾...٢١٨يرََٮكَٰ حَِ� َ�قُومُ  ٱ�َّ

ِينَ وسََيَعۡلَمُ ﴿ يَّ مُنقَلبَٖ ينَقَلبُِونَ  ٱ�َّ
َ
 1/14 227 ﴾...٢٢٧ظَلمَُوٓاْ أ

   نمل سوره

 1/379 7 ﴾...�شِِهَابٖ قَبسَٖ ﴿

َ�َٰ�تِٰ �َّ َ�عۡلَمُ مَن ِ�  قلُ﴿ �ضِ وَ  ٱلسَّ
َ
 2/255 65 ﴾...ٱلۡغَيۡبَ  ٱۡ�

 2/283،286 80 ﴾...ٱلمَۡوَۡ�ٰ َ� �سُۡمِعُ  إنَِّكَ ﴿

خۡرجَۡنَا لهَُمۡ  ٱلۡقَوۡلُ ۞�ذَا وََ�عَ ﴿
َ
 2/257 82 ﴾...عَليَۡهِمۡ أ

   قصص سوره

 1/89 15 ﴾...فَوجََدَ �يِهَا رجَُلَۡ�ِ ﴿

يَۡ�نِٰ� َ�ذَٰا مِنۡ َ�مَلِ  ﴿  2/318 15 ﴾...ٱلشَّ

ءٍ هَالكٌِ إِ�َّ وجَۡهَهُ ﴿  2/216 88 ﴾...ۚۥ ُ�ُّ َ�ۡ

   عنکبوت سوره

وۡهَنَ ﴿
َ
 2/172 41 ﴾...َ�يَۡتُ  ٱۡ�يُُوتِ �نَّ أ
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وَ ﴿
َ
نزَۡ�اَ عَليَۡكَ  أ

َ
آ أ َّ�

َ
 1/192،202 51 ﴾...ٱلۡكَِ�بَٰ لمَۡ يَۡ�فهِِمۡ �

 

 صفحه شماره آیه

   روم سوره

 1/285 52 ﴾...ٱلمَۡوَۡ�ٰ َ� �سُۡمِعُ  فإَنَِّكَ ﴿

﴿ ٓ نتَ بَِ�دِٰ  وَمَا
َ
 1/285 53 ﴾...ٱلۡعُۡ�ِ أ

   سوره لقمان

 1/30 6 ﴾...ٱۡ�َدِيثِ مَن �شََۡ�يِ لهَۡوَ  ٱ�َّاسِ  وَمِنَ ﴿

َ  إنَِّ ﴿ اعَةِ عِلۡمُ  ۥعِندَهُ  ٱ�َّ   34 2/256 ﴾...ٱلسَّ

   سوره احزاب

ۡ�نَاءَُٓ�مۚۡ ﴿
َ
دِۡ�يَاءَُٓ�مۡ �

َ
 2/325 4 ﴾...وَمَا جَعَلَ أ

تمُ بهِِ وَليَۡسَ ﴿
ۡ
خۡطَ�

َ
 1/502،2/325 5 ﴾...ۦعَليَُۡ�مۡ جُنَاحٞ �يِمَآ أ

ِ َ�نَ لَُ�مۡ ِ� رسَُولِ  لَّقَدۡ ﴿  1/235،466 21 ﴾...ٱ�َّ

 1/454 34 ﴾...مَا ُ�تَۡ�ٰ ِ� ُ�يوُتُِ�نَّ  وَٱذۡكُرۡنَ ﴿

 1/35،477 36 ﴾...َ�نَ لمُِؤۡمِنٖ وََ� مُؤۡمِنَةٍ  وَمَا﴿

مۡرُ ﴿
َ
ِ وََ�نَ أ قۡدُورًا  ٱ�َّ  2/232 38 ﴾...٣٨قدََرٗ� مَّ

َ  إنَِّ  ﴿  1/478 66-64 ﴾...ٱلَۡ�فِٰرِ�نَ لعََنَ  ٱ�َّ

   سوره سبأ

 1/194 3 ﴾...َ� َ�عۡزُبُ َ�نۡهُ  ٱلۡغَيۡبِ� َ�لٰمِِ ﴿
 

 صفحه شماره آیه

﴿ ٓ رسَۡلَۡ�كَٰ إِ�َّ كَآفَّةٗ لّلِنَّاسِ  وَمَا
َ
 1/151 28 ﴾...أ

   سوره فاطر

رٖ ﴿ عَمَّ رُ مِن مُّ  1/194 11 ﴾...وَمَا ُ�عَمَّ
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ن ِ� ﴿ نتَ بمُِسۡمِعٖ مَّ
َ
 2/283 22 ﴾...٢٢ ٱلۡقُبُورِ وَمَآ أ

َ ۞إنَِّ  ﴿ َ�َٰ�تِٰ ُ�مۡسِكُ  ٱ�َّ �ضَ وَ  ٱلسَّ
َ
 1/213 41 ﴾...ٱۡ�

ِ فلََن َ�ِدَ لسُِنَّتِ ﴿  1/208 43 ﴾...َ�بۡدِيٗ�ۖ  ٱ�َّ

ا جَاءَٓهُمۡ ﴿  1/28 43-42 ﴾...نذَِيرفلََمَّ

   سوره یس

ثًَ�  وَٱۡ�بِۡ  ﴿  2/36 14-13 ﴾...لهَُم مَّ

قۡصَا  وجََاءَٓ ﴿
َ
 2/36 20 ﴾...ٱلمَۡدِينةَِ مِنۡ أ

﴿ ٓ مَا مۡرُهُ  إِ�َّ
َ
رَادَ شَۡ�   ٓۥأ

َ
 2/213 82 ﴾...ا ًٔ إذَِآ أ

   صافات سوره

عُونَ إَِ�  �َّ ﴿ مَّ ٰ  ٱلمََۡ�ِ �سََّ َ�ۡ
َ
 2/313 8 ﴾...٨ٱۡ�

 1/504 89 ﴾...٨٩إِّ�ِ سَقيِمٞ  َ�قَالَ ﴿

ُ وَ ﴿  2/233 96 ﴾...٩٦خَلَقَُ�مۡ وَمَا َ�عۡمَلوُنَ  ٱ�َّ

 

 صفحه شماره آیه

لٰحِِ�َ هَبۡ ِ� مِنَ  رَبِّ ﴿  1/495 102-100 ﴾...١٠٠ ٱل�َّ

 2/213 180 ﴾...ٱلۡعزَِّةِ رَّ�كَِ ربَِّ  سُبَۡ�نَٰ ﴿

   سوره ص

هُٰ  ۥدُ وَظَنَّ دَاوُ ﴿ مَا َ�تَ�َّ َّ�
َ
�...﴾ 24 2/29 

حۡبَبۡتُ  َ�قَالَ ﴿
َ
ٓ أ  1/213 32 ﴾...إِّ�ِ

يُّوبَ  وَٱذۡكُرۡ ﴿
َ
 2/318 41 ﴾...َ�بۡدَنآَ �

﴿ ۖ  2/216 75 ﴾...لمَِا خَلَقۡتُ �يَِدَيَّ

   زمر سوره
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﴿ ُ حۡسَنَ  ٱ�َّ
َ
لَ أ  1/29،39 23 ﴾...ٱۡ�َدِيثِ نزََّ

ن ﴿ ظۡلَمُ مِمَّ
َ
 1/403 32 ﴾...كَذَبَ ۞َ�مَنۡ أ

َ قَدَرُواْ  وَمَا﴿ ِ  ٱ�َّ  2/216 67 ﴾...ۦحَقَّ قَدۡرهِ

﴿ ُ نفُسَ َ�تَوَ�َّ  ٱ�َّ
َ
 2/269 42 ﴾...ٱۡ�

ِ  قلُ﴿ َّ َ�عَٰةُ ّ�ِ ۖ  ٱلشَّ  2/250 44 ﴾...َ�يِعٗا

ِينَ ۞قلُۡ َ�عٰبَِادِيَ ﴿ ْ  ٱ�َّ فوُا َ�ۡ
َ
 1/108 53 ﴾...أ

   سوره غافر

 صفحه شماره آیه

﴿ ْ مَتَّنَا  قاَلوُا
َ
 2/280،283 11 ﴾...ٱثنۡتََۡ�ِ رَ�َّنَآ أ

لٰمَِِ� مِنۡ َ�يِ�ٖ ﴿  1/108،2/247 18 ﴾...مَا للِ�َّ

 2/288،289 46 ﴾...ُ�عۡرَضُونَ عَليَۡهَا ٱ�َّارُ ﴿

َ�َٰ�تِٰ  َ�َلۡقُ ﴿ �ضِ وَ  ٱلسَّ
َ
ۡ�َ�ُ  ٱۡ�

َ
 2/265 57 ﴾...أ

   سوره فصلت

عۡدَاءُٓ  وََ�وۡمَ ﴿
َ
ِ ُ�َۡ�ُ أ  1/63 19 ﴾...ٱ�َّ

ِينَ  إنَِّ ﴿ ُ قاَلوُاْ رَ�ُّنَا  ٱ�َّ  2/292 30 ﴾...ٱ�َّ

 1/9 42-41 ﴾...٤١لَكَِ�بٌٰ عَزِ�زٞ  ۥ�نَّهُ ﴿

   شوري سوره

ۖ  ۦليَۡسَ كَمِثۡلهِِ ﴿ ءٞ ۡ�َ...﴾ 11 2/214 

عَ لَُ�م مِّنَ ﴿  2/57 13 ﴾...ٱّ�ِينِ ۞َ�َ

مۡرهُُمۡ شُورَىٰ بيَۡنَهُمۡ ﴿
َ
 1/339 38 ﴾...وَأ

ن يَُ�لّمَِهُ ﴿
َ
ُ ۞وَمَا َ�نَ لبََِ�ٍ أ  2/228 51 ﴾...ٱ�َّ

وحَۡيۡنَآ إَِ�ۡكَ  وََ�َ�لٰكَِ ﴿
َ
 1/10 52 ﴾...أ
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سۡتَقيِٖ� ﴿  1/534 53-52 ﴾...٥٢�نَّكَ َ�هَۡدِيٓ إَِ�ٰ صَِ�طٰٖ مُّ

 

 صفحه شماره آیه
   زخرف سوره

﴿ ْ  1/211 31 ﴾...ٱلۡقُرۡءَانُ لوََۡ� نزُّلَِ َ�ذَٰا  وَقاَلوُا

نتَ ﴿
َ
فَأ

َ
مَّ �سُۡمِعُ  أ  2/286 40 ﴾...ٱلصُّ

ِ  فَٱسۡتَمۡسِكۡ ﴿ ِيٓ ب وِ�َ  ٱ�َّ
ُ
 1/211 43 ﴾...أ

 1/211 44 ﴾...َ�ِۡ�رٞ لَّكَ  �نَّهُۥ﴿

اعَةِ  �نَّهُۥ﴿  2/265،271 61 ﴾...لعَلِۡمٞ لّلِسَّ

ورِۡ�تُمُوهَا ٱلَِّ�ٓ  ٱۡ�َنَّةُ  وَتلِۡكَ ﴿
ُ
 2/181 72 ﴾...أ

   دخان سوره

 2/199 44-43 ﴾...٤٣ ٱلزَّقُّومِ إنَِّ شَجَرَتَ  ﴿

   جاثیه سوره

فَرَءَيتَۡ ﴿
َ
َذَ مَنِ  أ  2/215 23 ﴾...هَوَٮهُٰ  ۥإَِ�هَٰهُ  ٱ�َّ

   أحقاف سوره

تَّبعُِ إِ�َّ مَا يوَُ�ٰٓ إَِ�َّ ﴿
َ
 1/29 9 ﴾...إنِۡ �

 1/405 15 ﴾...ثََ�ثُٰونَ شَهۡرً�ۚ  ۥوَفَِ�لٰهُُ  ۥوََ�ۡلهُُ ﴿

   سوره محمد

ثَلُ ﴿  2/61 15 ﴾...ٱلمُۡتَّقُونَۖ وعُِدَ  ٱلَِّ�  ٱۡ�َنَّةِ  مَّ

 

 صفحه شماره آیه

اعَةَ ينَظُرُونَ إِ�َّ  َ�هَلۡ ﴿  2/257 18 ﴾...ٱلسَّ
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ِينَ  إنَِّ ﴿ ْ  ٱ�َّ وا  1/478،2/88 32 ﴾...َ�فَرُواْ وصََدُّ

هَا ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ۞َ�ٰٓ طِيعُواْ  ٱ�َّ

َ
َ ءَامَنُوٓاْ أ  2/87 33 ﴾...ٱ�َّ

   فتح سوره

ِيٓ  هُوَ ﴿ نزَلَ  ٱ�َّ
َ
كِينَةَ أ  2/92 4 ﴾...ٱلمُۡؤۡمِنِ�َ ِ� قلُوُبِ  ٱلسَّ

ُ ۞لَّقَدۡ رَِ�َ ﴿  1/321 18 ﴾...إذِۡ ُ�بَايعُِونكََ  ٱلمُۡؤۡمِنِ�َ عَنِ  ٱ�َّ

ِ  سُنَّةَ ﴿  1/29 23 ﴾...قدَۡ خَلتَۡ  ٱلَِّ�  ٱ�َّ

ِينَ جَعَلَ  إذِۡ ﴿  2/93 26 ﴾...َ�يَِّةَ  ٱۡ�َمِيَّةَ َ�فَرُواْ ِ� قلُوُ�هِِمُ  ٱ�َّ

ُ صَدَقَ  لَّقَدۡ ﴿  2/256 27 ﴾...ٱلرُّءۡياَرسَُوَ�ُ  ٱ�َّ

دٞ ﴿ َمَّ ِۚ رَّسُولُ  �ُّ ِينَ وَ  ٱ�َّ اءُٓ   ٓۥمَعَهُ  ٱ�َّ شِدَّ
َ
 2/80 29 ﴾...أ

   حجرات سوره

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ  1/145،418 6 ﴾...ءَامَنُوٓاْ إنِ جَاءَُٓ�مۡ فاَسِقُۢ  ٱ�َّ

ْ  ٱلمُۡؤۡمِنِ�َ طَآ�فَِتَانِ مِنَ  �ن﴿  2/96 10-9 ﴾...ٱۡ�تَتَلوُا

   سوره ق

 1/308 37 ﴾...ِ� َ�لٰكَِ َ�ِۡ�رَىٰ  إنَِّ ﴿

   ذاریات سوره
 

 صفحه شماره آیه

توََاصَوۡاْ بهِِ ﴿
َ
 2/360 53 ﴾...٥٣بلَۡ هُمۡ قَوۡمٞ طَاغُونَ  ۚۦ �

   طور سوره

�َِ�  فَوَۡ�لٞ ﴿  2/122 11 ﴾...١١يوَۡمَ�ذِٖ لّلِۡمُكَذِّ

﴿ ْ توُا
ۡ
 1/37 34 ﴾ۦٓ ِ�دَِيثٖ مِّثۡلهِِ  فلَۡيَ�

   نجم سوره

 1/462،2/89 2-1 ﴾...٢مَا ضَلَّ صَاحِبُُ�مۡ وَمَا غَوَىٰ ﴿
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 1/10،206 4-3 ﴾...٣ ٱلهَۡوَىٰٓ ينَطِقُ عَنِ  وَمَا﴿

وَىٰٓ عِندَهَا جَنَّةُ ﴿
ۡ
 2/60 15 ﴾...١٥ ٱلمَۡأ

نَّ إنِ يتََّبعُِونَ إِ�َّ ﴿  2/24،28 28-23 ﴾...ٱلظَّ

لَكٖ ِ� ﴿ َ�َٰ�تِٰ ۞وََ�م مِّن مَّ  2/250 26 ﴾...ٱلسَّ

﴿ َّ�
َ
خۡرَىٰ  �

ُ
 2/27،48 38 ﴾...٣٨تزَِرُ وَازرَِةٞ وزِۡرَ أ

   قمر سوره

ناَ ﴿ ۡ  1/210 17 ﴾...لِّ�ِكۡرِ  ٱلۡقُرۡءَانَ وَلقََدۡ �َ�َّ

ءٍ خَلَقَۡ�هُٰ بقَِدَرٖ ﴿  1/108،2/232 49 ﴾...٤٩إنَِّا ُ�َّ َ�ۡ

شۡيَاعَُ�مۡ  وَلقََدۡ ﴿
َ
هۡلَكۡنَآ أ

َ
 1/89 51 ﴾أ

   واقعه سوره
 

 صفحه شماره آیه

َ�هُٰنَّ إِ�شَاءٓٗ ﴿
ۡ
�شَأ

َ
آ أ  1/212 37-35 ﴾...٣٥إِ�َّ

   حدید سوره

ُ وعََدَ  وَُ�ّٗ ﴿ �  ٱ�َّ  1/427 10 ﴾...ٱۡ�ُسَۡ�ٰ

﴿ ٓ صِيبَةٖ ِ�  مَا صَابَ مِن مُّ
َ
�ضِ أ

َ
 2/233،238 22 ﴾...ٱۡ�

   مجادله سوره

ِينَ  إنَِّ ﴿ َ ُ�اَدُّٓونَ  ٱ�َّ  1/478 20-5 ﴾...ۥوَرسَُوَ�ُ  ٱ�َّ

ُ َ�بۡعَثُهُمُ  يوَۡمَ ﴿  2/90 18 ﴾...َ�يِعٗا ٱ�َّ

   حشر سوره

 1/201،225،370 7 ﴾...فخَُذُوهُ  ٱلرَّسُولُ وَمَآ ءَاتٮَُٰ�مُ ﴿

ِينَ  ٱلمَُۡ�جِٰرِ�نَ  للِۡفُقَرَاءِٓ ﴿ ْ  ٱ�َّ خۡرجُِوا
ُ
 2/78 9-8 ﴾...أ

سۡمَاءُٓ َ�ُ ﴿
َ
�  ٱۡ�  2/213 24 ﴾...ٱۡ�ُسَۡ�ٰ
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   ممتحنه سوره

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ وِۡ�اَءَٓ  ٱ�َّ

َ
 1/64 1 ﴾...ءَامَنُواْ َ� َ�تَّخِذُواْ عَدُوّيِ وعََدُوَُّ�مۡ أ

 2/15،29 10 ﴾...فإَنِۡ عَلمِۡتُمُوهُنَّ مُؤۡمَِ�تٰٖ ﴿

   جمعه سوره

وۡ لهَۡوًا  �ذَا﴿
َ
وۡاْ تَِ�رَٰةً أ

َ
ْ رَأ وٓا  2/84،87 11 ﴾...إَِ�ۡهَا ٱنفَضُّ

 

 صفحه شماره آیه
   طلاق سوره

 2/27 1 ﴾...١ُ�ۡرجُِوهُنَّ مِنۢ ُ�يوُتهِِنَّ  َ� ﴿

شۡهِدُواْ ذَوَيۡ عَدۡلٖ مِّنُ�مۡ ﴿
َ
 2/47،74 2 ﴾...وَأ

   تحریم سوره

هَا﴿ ُّ�
َ
� حَلَّ  ٱ�َِّ�ُّ  َ�ٰٓ

َ
ُ لمَِ ُ�َرّمُِ مَآ أ  1/461،462 2-1 ﴾...لكََۖ  ٱ�َّ

َ�َّ  �ذۡ ﴿
َ
زَۡ�جِٰهِ  ٱ�َِّ�ُّ أ

َ
 1/39 3 ﴾...ۦإَِ�ٰ َ�عۡضِ أ

   ملک سوره

حۡسَنُ َ�مَٗ�ۚ ﴿
َ
يُُّ�مۡ أ

َ
 2/185 2 ﴾...ِ�بَۡلُوَُ�مۡ �

   قلم سوره

 2/311 4 ﴾...٤�نَّكَ لعَََ�ٰ خُلقٍُ عَظِيٖ� ﴿

   حاقه سوره

لَ عَليَۡنَا َ�عۡضَ ﴿ قاَوِ�لِ وَلوَۡ َ�قَوَّ
َ
 2/313 46-44 ﴾...٤٤ ٱۡ�

   سوره نوح

﴿ ٓ ا رسَۡلۡنَا نوُحًا إَِ�ٰ قَوۡمِهِ  إِ�َّ
َ
 2/36 1 ﴾...ۦٓ أ

   سوره الجن
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 2/313 9 ﴾...شِهَاٗ�ا ۥَ�ِدۡ َ�ُ  ٱ�نَ َ�مَن �سَۡتَمِعِ ﴿

 

 صفحه شماره آیه

نَّ ﴿
َ
ِ  ٱلمََۡ�ٰجِدَ  وَأ َّ�ِ...﴾ 18 1/491 

ٰ  ٱلۡغَيۡبِ  َ�لٰمُِ ﴿  2/256 28-26 ﴾...فََ� ُ�ظۡهِرُ َ�َ

   مدثر سوره

 2/250 48-42 ﴾...٤٢مَا سَلَكَُ�مۡ ِ� سَقَرَ ﴿

   قیامه سوره

 1/10،204 19-17 ﴾١٧ ۥوَقرُۡءَانهَُ  ۥعَليَۡنَا َ�ۡعَهُ  إنَِّ ﴿

﴿ ٞ ةٌ  وجُُوه  2/224،228 23-22 ﴾...٢٢يوَۡمَ�ذِٖ نَّاِ�َ

   انسان سوره

يتَۡ نعَيِمٗا وَمُلۡٗ� كَبًِ�ا ﴿
َ
يتَۡ َ�مَّ رَ�

َ
 2/224 20 ﴾...٢٠�ذَا رَ�

   مرسلات سوره

يِّ حَدِيثِۢ َ�عۡدَهُ ﴿
َ
 1/39 50 ﴾...٥٠يؤُۡمِنُونَ  ۥفبَأِ

   نازعات سوره

تٮَكَٰ حَدِيثُ مُوَ�ٰٓ ﴿
َ
 1/38 15 ﴾...١٥هَلۡ �

   مطففین سوره

﴿ ٓ َّمَحۡجُوُ�ونَ  َ�َّ ّ�هِِمۡ يوَۡمَ�ذِٖ ل  2/224،227 17-15 ﴾...١٥إِ�َّهُمۡ عَن رَّ

   انشقاق سوره

 

 صفحه شماره آیه

 1/508 8 ﴾...٨فَسَوفَۡ ُ�اَسَبُ حِسَاٗ�ا �سَِٗ�� ﴿
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   بروج سوره

ِيدٞ ﴿  1/210 22-21 ﴾...٢١بلَۡ هُوَ قُرۡءَانٞ �َّ

   غاشیه سوره

تٮَكَٰ حَدِيثُ  هَلۡ ﴿
َ
 1/39 1 ﴾...١ ٱلَۡ�شِٰيَةِ �

   لیل سوره

كَرَ وَمَا خَلقََ ﴿ نَ�ٰٓ وَ  ٱ�َّ
ُ
 2/99 3 ﴾...٣ ٱۡ�

   سوره علق

نَّ ﴿
َ
لمَۡ َ�عۡلَم بأِ

َ
� َ  2/226 14 ﴾...١٤يرََىٰ  ٱ�َّ

   بینه سوره

﴿ ٓ مِرُوٓاْ إِ�َّ ِ�عَۡبُدُواْ  وَمَا
ُ
َ أ  2/180 5 ﴾...ٱ�َّ

   عصر سوره

�َ�ٰنَ إنَِّ  ١ وَٱلۡعَۡ�ِ ﴿  2/182 3-1 ﴾...٢لَِ� خُۡ�ٍ  ٱۡ�ِ

   ناس سوره

 2/193 2 ﴾...٢ ٱ�َّاسِ مَلكِِ ﴿

 أقوالت أحادیث، آثار، و فهرس: دوم

 صفحه گوینده قول حدیث یا أثر
 1/274 أبو سعید الخدري (أ)

 1/277 أبو موسی الاشعري ..».أتر�دون ان تجعلوا مصاحف«

 1/507  ..».أت�تبان ما سمعتما م�«

 «  1/382أتى �سارق الى النبى«

 2/237  ..».اجعل صيام رمضان اخرهن«

 2/134  ..».احتج آدم و موسى«
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   ..».فى المسجد احتجر النبى«

 1/277 عمرو بن دینار ..».احرج على من ي�تب ع�«

 1/283  ..».احفظوه و اخبروا به«

 1/463  ..».أحلت ل�م ميتتان و دمان«

 1/312 ابن سیرین ..».أحدثک عن النبى و تقول فلان و فلان«

 1/278 عبیده السلیمانی ..».يليها احد بعدیأخشى ان «

 2/52  ..».ادرءوا الحدود درشبهات«

 2/205 عثمان بن عفان ..».إذا ختلفتم انتم وز�د«

 1/241  ..».إذا حدثتم ع� بحديث«

 1/431  »إذا ح�م الحا�م فاجتهد«

 
 

 صفحه گوینده قول حدیث یا أثر

 2/224  ...».إذا دخل اهل الجنه الجنه«

 1/312 ابن عمر ..».إذا ستأذنت احد�م امرأته«

 1/244  ..».إذا سمعتم الحديث ع� تعرفه«

 2/342 أبو سعید الخدري ..».إذا وقع الذباب«

 1/274  ..».أردتم ان تجعلوه قرآنا«

 2/322  ...».ارضعيه تحر� عليه«

 1/271 أبو سعید الخدري ..».فى الكتابه استئذنا النبى«

 2/268  ..».على ذلک بيمينکاستعن «

 1/286 أبو امامه ...».اسمعوا و اعقلوا و بلغوا عنا«

 2/148 سفیان الثوري ..».الإسناد سلاح المؤمن«
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 1/71 عبداالله بن المبارك ..».الإسناد من الدين«

 1/274 عمر بن الخطاب ..».أصحاب الرأی أعداأ السن«

 1/286 علی بن أبی طالب ..».أعزم على كل من كان عنده كتاب«

 2/112 أبو امامه ..».أعقلتم بلغوا كما بلغتم«

 1/234 عبداالله بن عمر ..».أعيذک درله ان ت�ون فى شک«

 1/322  ..».أفلح ان صدق«

 2/191  ..».اقتدوا درلذين من بعدی«

 1/352  ..».أقرا� جبرئيل على حروف«

 

 صفحه گوینده قول حدیث یا أثر

 1/463  ..».اكتبوا له«

 1/451  »أ�ل الضب على مائده رسول االله...«

 1/282  ..».ألا ا� اوتيت القرآن و مثله معه«

 1/283  ..».ألا ليبلغ الشاهد الغائب«

 2/85،86  ..».ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث«

 1/336 عائشه ..».ألا و انه سيجاء برجال من امتى«

 1/430  ..».ألا يعجبک أبو هر�ره«

 2/115  ..».ا� اجعله هادياً مهدياً «

 2/245  ..».ا� حبب عبيدک هذا«

 2/245  ..».ا� وليديه فاغفر«

 1/275 أبو هریره ..».ألم تروا اتها تنبت صفراء ملتو�ه«

 1/276 مره الهمدانی ..».أما ان�م قد حفظتم و ان تعط�«

 1/344 عمر بن الخطاب ..».أما إنه لو كان من القرآن او السنه«
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 1/278 علقمه ..».إما ا� لم اتهمک«

 1/318  ..».أما علمت ان الكتاب ي�ره«

 1/405  ..».ا�ه«

 2/289  ..».أمرت ان اقاتل الناس«

 2/96  ..».إن أحد�م إذا مات عرض عليه مقعده«

 

 صفحه گوینده قول حدیث یا أثر

 1/65  ..».إن اب� هذا سيد«

 2/305 انس بن مالک ..».أخوف ما أخاف على امتىأن «

 .«..  1/401إن أم سليم كانت تبسط للنبى«

 2/251،252  ..».إن أنت وجدته ميتا فاحرقه«

 1/435 أبی بن کعب ..».أنا سيد الناس يوم القيامه«

 2/302  ..».أنا اشد تعظيما لحق ام� المؤمن� منک«

 1/334 ابن عباس ..».الأنصار لا�بهم إلا مؤمن«

 1/286 ابن عباس ..».إنا كنا مره إذا سمعنا رجلاً نقول«

   ..».إنا كنا �فظ الحديث و الحديث �فظ«

 1/275 ابن عباس ..».إنا لا ن�تب العلم و لا ن�تبه«

 1/275 ابن عباس ..».إنا لا ن�تب الا الرسائل و القرآن«

 1/420 یحیی بن معین .».إنا لنطعن على اقوام لعلهم قد حطوا«

 2/125  ..».إن اهل الكتاب تفرقوا فى دينهم على«

 1/91 أبو عبداالله ..».إن اهل مكه لي�فرون درله«

 1/44،2/126  ..».إن ب� اسرائيل تفرقت«

 1/424  ...».إن ب� ايدي�م فتنا«
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 1/457  ..».أنتم اعلم بامر دنيا�م«

 2/304  ..».أنتم من احب الناس الى«

 

 صفحه گوینده قول حدیث یا أثر

 ۱/۴۲۹  ..».أنت من اولن«

 ۱/۳۲۱  ..».أنتم اليوم خ� اهل الارض«

 ۱/۴۶۲  ..».إن جبرئيل هبط عليه و قال له خ�هم«

 ۱/۳۱۰  ..».إن جاءک شئ فى كتاب االله«

 ۱/۲۲۳  ..».إن الحديث سيفشوا ع�«

 ۲/۹۳  ..».إن حوضى لابعد من ايله«

 ۲/۱۲۰ ابن مسعود ..».احد�م �مع فى بطن امهإن خلقه «

 ۱/۳۶۵  ..».إن ر� قال لى قم فى قر�ش فانذرهم«

إن الروم �فروا و لم يعاندوا، و ان اهل الشام «
 ..».�فروا

 ۱/۹۲ أبو عبدا�

 ۱/۲۳۴  ..».إن شئت فصم و ان شئت فافطر«

 ۲/۲۸۶  ..».إن العبد اذا وضع فى قبره«

عمر بن  ..».فاكتبهاالله  رسولأنظر ما كان من حديث «
 عبدالعز�ز

۱/۳۴۶ 

 ۱/۴۰۵ كعب بن عجره ..».أنظروا هذا الخبيث �طب قاعدا«

 ۱/۴۸۵ عمران بن حص� »إنک امرء احمق اتجد فى كتاب االله الظهر ار�عاً.«

 ۲/۳۴،۳۵  ..».إنک تقدم على قم اهل كتاب«

 ۲/۷۷  ..».خ�هاإن�م تتمون سبع� امه انتم «
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 صفحه گوینده قول حدیث یا أثر

 1/327،328 عمر بن الخطاب ..».ان�م تأتون الكوفه«

 1/284  ..».إن كذبا على لیس ككذبا على احد«

 2/225،226  ..».إن�م سترون ر��م كما ترون هذا القمر«

 2/225  ..».إن�م لتحدثو� عن غ� كاذب�«

 1/408 أبو هریره ..».مكتوب عندیإن كنت سمعته م� فهو «

 1/375  ...».إن االله اختار اصحأبى على العالم�«

 2/80  ..».إن االله عن وجک يم� للظالم«

 1/504  ..».إن االله اذا ذكر شیئا«

 1/367 ابن مسعود ..».إن االله نظر فى قلوب العباد«

 2/81  ..».إن االله لا �مع امتى على ضلاله«

 1/484  ..».ينظر الى صور�م إن االله لا«

 2/182  ..».إنما الاعمال درنيات«

 2/180  ..».إنما انا �شر، فأی المسلم� لعنته«

 1/428  ..».إنما اهلک من قبل�م الاختلاف«

 2/206  ..».إنما تفتن يهود«

 2/287 عبداالله بن مسعود ..».إنما هلک من كان قبل�م باتباعهم الكتب«

علي�م بعدی ما يفتح إن ما اخاف «
 ..».علي�م

 1/455 

 1/466  ..».إن من اعظم الجهاد كلمه عدل«
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 صفحه گوینده قول حدیث یا أثر

 2/292  ..».إن هذه الامه تبت� فى قبورها«

 1/415 ابن سیرین ..».إن هذا العلم دين«

 2/192  ..».إن هذا القرآن انزل على سبعه احرف«

 1/236  ..».إن سيأتي�م من أحاديث«

 1/319 عمر بن الخطاب ..».إنه سيأتى ناس �ادلون�م �شبهات«

 1/429 ابن عباس ..».إنه فقيه«

 1/69  ..».إنه لم ي�ن نبى قب�«

 1/424  ..».إنه �ستعمل علي�م امراء فتعرفون و تنكرون«

 2/85،86  ..».إن هولاء لا يزالون مرتدين«

 1/409،2/283  ..».لتعذب فى قبرهاها  آن إنهم ليبكون عليها، و«

 1/429،430  ..».أول جیش من امتى يغزون«

 1/279 عبداالله بن عون »إ� اری هذه الكتب يا ابا إسماعيل ستضل الناس«

 1/319 عمر بن الخطاب ..».إ� اعلم انک حجر لا تضر«

 2/42  ..».إ� خلقت عبادی حنفاء«

 1/440 عبداالله بن عمر ..».إ� اقر درسمع و الطاعه«

 1/89 حکیم بن افلح ..».إ� قد نهيتها«

 1/273  ...».إ� كنت اردت ان اكتب السن«

 
 
 

 صفحه گوینده قول حدیث یا أثر



 555  ها فهرست

 ۱/۲۲۷  ..».إ� لا احل الا ما احل االله«

 ۲/۲۷۴  ..».إ� لارجو ان طال بى عمر ان القى عیسى«

 ۱/۴۱۵ سفيان الثوری ..».إ� لأروی الحديث على ثلاثه اوجه«

 ۱/۳۶  ..».إ� لا�سى او اننسى لأسن«

 ۱/۳۶۷ أبو هر�ره ..».إ� لاجزی الليل ثلاثه اجزاء«

 ۱/۴۰۴،۴۰۵ عمر بن الخطاب ..».إ� نهيت�م ان تغالوا فى صدق النساء«

 ۱/۴۴  ..».أوصي�م بتقوی االله و السمع و الطاعه«

 ۲/۱۹۵  ...».أو قد وجدتموه؟«

 ۱/۴۲۹  ..».جیش من امتى ير�بون البحرأول «

 ۲/۲۷۵ أبو هر�ره ...».أی ب� اخى ان رايتموه فقولوا«

 ۱/۲۷۲ أبو ب�ر الصديق ..».التى عندک أی بنيه هل� الأحاديث«

 ۱/۳۶۸  ..».أی الخلق اعجب الي�م ايمانا«

 ۲/۲۸  ..».إيا�م و الظن فان الظن اكذب الحديث«

 ۲/۱۰۹  ..».من حديثىأي�م يبسط ثو�ه فياخذ «

 ۲/۲۳۲  ..».الإيمان تؤمن درله، و ملائ�ته، و كتبه«

 ۱/۴۲۱،۴۲۲ هارون الرشيد ..».أين انت ياعدو االله من أبى اسحاق«

 ۲/۳۰۲  ...».آيه الايمان حب الانصار«

معاو�ه بن أبى  ..».أيها الناس ايا�م و أحاديث رسول االله
 سفيان

۱/۳۳۲،۳۳۳ 

 

 صفحه گوینده قول حدیث یا أثر
   (ب)

 1/447 عباده بن الصامت ..».على السمع و الطاعه بايعنا الرسول«
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 2/243  ..».بايعو� ع� ان لا �شر�وا درله شیئاً «

 2/350 انس بن مالک »امرهم ان يفعلوا �سم االله و قال ان رسول االله«

 2/351  ..».�شروا و لا تنفروا«

 1/39  ..».كهات�بعثت انا و الساعه «

 1/335 أبو موسی الاشعري ..».بعث� الي�م عمر اعلم�م«

 1/420 عبداالله بن المبارك ..».بقيه صدوق اللسان، و لكنه ياخذ عمن«

 2/191 ابن شهاب الزهري ..».بلغ� ان تلک السبعه فى الامر«

 2/239  ..».بهذا أمرتم او لهذا خلقتم؟«

 2/148 عبداالله بن المبارك ..».القوائمبیننا و ب� القوم «

   (ت)

 1/368 أبو سعید الخدري ..».تذاكروا الحديث فان مذاكره«

 1/321 علی بن أبی طالب ..».تذاكروا الحديث فان�م الا تفعلوا«

 1/321  ..».ترا� ارضى، و تأبى انت«

 1/368  ..».تر�ت في�م شیئ� لن تضلوا بعد هما«

 1/201  ..».من�م �سمعون، و �سمع«

 2/222  ..».تعلموا انه لن يری احد من�م ر�ه«

 

 صفحه گوینده قول حدیث یا أثر

 1/341 عمر بن الخطاب ..».تعلموا الفرائض و اللحن و السن«

 2/125  ...».تفرقت اليهود على احدی و سبع�«

   (ث)

 2/265  ..».ثلاثه اذا خرجن لم ينفع نفساً ايمانها«

   (ج)



 557  ها فهرست

 1/77 ابن عباس ..».جئت�م من عند اصحاب رسول االله«

 2/606  ..».الجدال فى القرآن �فر«

 2/226  ..».جنتان من فضه آنیتهما و ما فيهما«

   (ح)

 ۲/۳۲۴ القاسم بن �مد ..».حدث به ولا تهابه«

 ۱/۳۳۷ على بن أبى طالب ..».حدثوا الناس بما يعرفون«

 ۱/۳۳۷ أبو هر�ره ..».عاءينو االله  رسولحفظت من «

 ۲/۱۸۵  ..».الحلال ب� و الحرام ب�«

 ۲/۳۲۱  ..».الحمد� الذی جعل فى امتى مثلک«

 ۱/۳۰۹ أبو��ر الصديق ..».الحمد� الذی جعل فيا من �فظ«

 .«..  ۱/۳۱۶الحمد� الذی وفق رسول رسول االله«

   (خ)

 1/532  ...».خبثه من الخبائث«

 

 صفحه گوینده قول أثر حدیث یا

 1/276 أبو موسی الاشعري ..».خذعنا كما اخذنا«

 ۲/۳۰۸ ا�س بن مالک ..».خدمت النبى عشر سن�«

 ۱/۲۲۸  »خذوا ع�، خذوا ع�، قد جعل االله لهن سبيلاً «

 ۲/۳۲۱  ..».خذوا القرآن من ار�عه«

 ۲/۸۰  ..».خ� الناس قر� ثم الدين يلونهم«

   (د)

 ۱/۷۱  ..».فانه له اصحاباً �قردعه «

 ۱/۳۲۳،۳۲۴ عمر بن الخطاب ..».الديه للعاقله و لا ترث«
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   (ذ)

 ۱/۳۹۳ ا�س بن مالک ..».ذاک اشر او اخبث«

 ۲/۲۵۲ ابن عباس ..».الذين ارتضاهم �شهاده«

   (ر)

 1/416 یحیی بن معین ..».رحمک االله يا ابا عبدا� اكتب«

   (ز)

 2/68 عبداالله بن مصعب ...».ما استطاعوا ان يصرحوا زنادقه لانهم«

   (س)

 2/43  ..».سباب المسلم فسوق و قتاله �فر«

 1/344 عمر بن الخطاب »سبحان االله انما سمعت شیئاً فاحببت ان اثبت...«

 

 صفحه گوینده قول حدیث یا أثر

 2/226  ..».سترونه كما يری القمر ليله البدر«

 1/44 عمر بن عبد العزیز ..».و ولاه الامرسن رسول االله، «

 1/344  ..».سنوا بهم سنه اهل الكتاب«

 1/230  ..».السنه سنتان، سنه فى فر�ضه«

 1/486 یحیی بن کثیر ..».السنه قاضيه على الكتاب«

 1/341  ..».سيأتى ناس �ادلون�م �شبهات«

 2/58  ..».سيحان وجيحان«

 1/334  ..».�دثون�مسيكون فى آخر امتى اناس «

   (ش)

 1/206  ..».شفاء عرق النسا«

 2/248  ...».شفاعتى لاهل الكبائر من امتى«



 559  ها فهرست

 2/251  ..».شفعت الملائ�ه و شفع النبيون«

   (ص)

 2/341  ..».صدق االله و كذب بطن اخيک«

 2/287  ..».صدقتا انهم يعذبون عذاباً �سمعه البهائم«

 1/505  ...».اص�صلوا كما رايتمو� «

 2/134  ..».الصلاه فى أول وقتها«

   (ط)

 

 صفحه گوینده قول حدیث یا أثر

 2/72  طو� لمن رآ� و آمن بى 

   (ع)

 1/231  ..».عليک درصعيد فانه ي�فيک«

 1/484  ..».علي�م درجماعه و ايا�م و الفرقه«

 1/323  ..».علي�م �سنتى و سنه الخلفاء الراشدين«

 2/109  ..».عودوا ل�ی كنتم فيه«

 1/446،448  ..».على المرء المسلم السمع و الطاعه«

   (ف)

 2/232 ابن عمر ..».فإذا لقيت أولئک«

 1/70  ..».فاذا رايتم الذين يتبعون ما �شابه«

 2/327  ..».فانما الرضاعه من المجاعه«

 2/289  ..».فتعاد روحه الى جسده«

 1/34 عمرو بن العاص ..».التراب سنافسنوا على «
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فعرفت يومئذ انه احفظ الناس عن رسول «
 »االله

محمد بن عمرو بن 

 حزم
2/113 

 1/393  ..».فوالذی نفسى بيده انهم لاخ� منهم«

 1/356  »فو الذی نفسى بيده ما �رج منه الا حق«

 2/26 عمر بن الخطاب ..».فو االله لاوجعن ظهرک و بطنک«

 

 صفحه گوینده قول یا أثرحدیث 

 1/318 عمر بن الخطاب ..».فلم نعطى الدنيه فى ديننا«

 2/90  ..».فى امتى اثنا عشر منافقا«

 2/33 عائشه .».فى ثلاثه اثوا بيض«

 2/293  »فيقال للارض التئ� عليه فتلتئم عليه...«

   (ق)

 1/307  ..».قد تر�ت�م على البيضاء ليلها كنهارها«

 1/317  ..».حكمت فيهم بح�م االله عن وجکقد «

 2/238  ..».قدر االله و ما شاء فعل«

 1/53  ..».قد يئس الشيطان بان يعبد بارض�م«

معقل بن سنان  ...».فى بروع بنت و اشق قضى رسول االله«

 الاشجعی

2/48 

 1/367  ..».قل آمنت بنبيک«

 1/275 ابن مسعود ..».القلوب اوعيه فاشغولها درقرآن«

 1/355 عمر بن الخطاب ...».قيدوا العلم در�تاب«

   (ك)



 561  ها فهرست

�سأله عن  كان أبو هر�ره جر�ئا على النبى«
 »اشياء

 2/112 أبی بن کعب

 1/91 أبو جعفر ..».كان الناس اهل رده بعد موت النبى الا ثلاثه«

يدخل بيت ام سليم فينام على  كان النبى«
 »فراشها.

 2/309 انس بن مالک

 2/328 عائشه ..».كان فيما انزل من القرآن: عشر رضعات«
 

 صفحه گوینده قول حدیث یا أثر

 1/455 حسان بن عطیه »درسنه.. ي�ل على رسول االله كان جبرئيل«

 1/298 الاوزاعی ..».كان هذا العلم شر�فا«

 2/113 عبداالله بن عمر »كان �فظ على المسلم� حديث رسول االله«

 1/193،2/232  ..».االله مقادير الخلائقكتب «

 1/357 عروه بن الزبیر ..».كتبت الحديث ثم �وته، فودت ا� فديته«

 1/407 اسید بن حضیر ..».كذب أبو السنابل، لیس كما قال«

 2/90  »كذبت لعمر االله: لنقتلنه فانک منافق تجادل«

 1/407  ..».كذب من قال ذلک«

 1/407 عائشه بن أبی بکر ..».أبى القاسمكذب و الذی انزل على «

 2/288  ..».كذبت يهود، لا عذاب دون يوم القيامه«

 1/72 عائشه ..».فى ثلاثه اثواب كفن رسول االله«

 1/339  ..».كفى درمرء كذبا ان �دث ب�ل ما سمع«

 1/480  ..».كل مولود يولد على الفطره«

 1/388،289 عمر بن الخطاب ..».اميهكنت انا و جار لى من الانصار فى ب� «

 1/415 الاوزاعی ..».كنا �سمع الحديث فنعرضه على اصحابنا«
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و ر�ما كنا �وا من  كنا ن�ون عند النبى«
 »ست�

 1/367 انس بن مالک

 

 صفحه گوینده قول حدیث یا أثر

 2/232  ..».كل شئ بقدر حتى«

 1/47  ..».كلا و االله لا �ز�ک االله ابدا«

   (ل)

 1/34  ..».لتتبعن سن من كان قبل�م

 1/327 عمر بن الخطاب ..».لتتر�ن الحديث عن الأول«

 1/343 الاعمش ..».لقد ادر�ت قوما لو لم يتر�وا الكذب«

 1/317  ..».لقد حكمت فيهم بح�م االله«

 2/111  ..».لقد ظننت ی ابا هر�ره«

 2/328 عائشه »لقد نزلت آيه الرجم، و رضاعه الكب� عشر«

 2/248  ..».لكل نبى دعوه مستجابه«

 2/241  ..».لن يدخل احدا عمله الجنه«

 1/504  ..».قط الا ثلاث كذبات لم ي�ذب إبراهيم«

 1/125 محمد بن سیرین ..».لم ي�ونوا �سألون عن الاسناد«

 2/242  ...».لو ان االله عذب اهل سماواته و اهل ارضه«

 1/337،338 أبو هریره ..».فى جو�لو حدثت�م ب�ل ما «

 2/129 یزید بن زریع ..».لكل دين فرسان«

 1/277 أبو موسی الاشعري ..».لو لا ان فيه كتاب االله لاحرقته«

 2/129 أبو داود الطیالسی ..».لو لا هذه العصابه لاندرس الاسلام«

 



 563  ها فهرست

 

 صفحه گوینده قول حدیث یا أثر

لطول االله ذلک لو لم يبق من الدنيا الا يوم «
 »اليوم.

 2/259 

 2/321 عمر بن الخطاب »لو كان سالم حيا ما جعلتها شوری«

 1/229  ..».لو كان فر�ضه لو جدته«

 1/229  ..».لو كان واجبا لو جدته«

 1/338 أبوذر الغفاري ..».لو وضعتم الصمصامه«

 2/43  ..».ليبردن على الحوض رجال من صاحب�«

 2/129 أبو حاتم الرازي ..».من الامملم ي�ن فى امه «

 2/216  ..».لما خلق االله الخلق«

 2/270  ..».لیس بی� و بینه نبى و انه نازل«

 1/405 علی بن أبی طالب ..».لیس ذاک لک«

 1/84 أبو داود ..».لیس فى اصحاب الاهواء«

 1/507  ..».لیس لقائل شئ«

 1/343 البراء بن عازب ..».لیس كلنا سمع حديث رسول االله«

 1/383  ..».لیس الكاذب من اصلح ب� الناس«

 1/246  »لیس من عمل يقرب الى الجنه الا قد امرت�م به«

   (م)

 1/337 ابن مسعود ..».ما انت بمحدث قوما حديثاً «

 1/224  ...».ما جاء�م ع� فاعرضوه على كتاب االله«
 

 صفحه گوینده قول حدیث یا أثر

 1/273  ..».قبض نبى الا دفن حيث يقبضما «



 هاي دشمنان اسلام و... بررسی سنت نبوي در نوشته    564

 1/343 عائشه  »مناالله  رسولما كان خلق ابغض الى اصحاب «

 2/257  ..».ما السئول عنها باعلم من السائل«

 2/340  ..».ما ملأ آد� وعاء شرا من بطن«

احد اكثر حديث  ما من اصحاب رسول االله«
 ..».عنه م�

 1/356،357 أبو هریره

 1/338  ..».رجل �فظ علماما من «

 2/42،242،243  .».ما من عبد قال لا اله الا اله ثم مات على ذلک«

 2/42  ..».ما من مولد الا يولد على الفطره«

 2/264  ..».ما من نبى الا و ق انذر امته الاعور الكذب«

 1/480  ...».ما نهيت�م عنه فاجتنبوه«

 1/271  ..».ما هذا ت�بون«

 1/326 عمر بن الخطاب ...».الحديث الذی ت�ثرون ما هذا«

 1/294  ..».ما هذا الذی فى يدک يا عمر؟«

 2/58  ..».ما هذان يا جبرئيل«

 2/25  ..».ما يقول ذو اليدين؟«

 2/25،26 عمر بن الخطاب ..».ما لک فى كتاب االله شئ«

 

 صفحه گوینده قول حدیث یا أثر

 1/382  ..».الغنم�مثل المنافق مثل الشاه ب� «

 2/255  ..».مفاتيح الغيب خمس«

 2/259،260  ..».المهدی م� اج� الجبهه«

 1/367  ..».ما يقعد�م«

 1/243  ..».المؤمن القوی خ� و افضل«



 565  ها فهرست

 2/129 سفیان الثوري ..».الملائ�ه حراس السماء«

 1/46،2/185  ..».من احدث فى امرنا هذا ما لیس فيه«

 1/40  ..».ع� بحديث يری انه كذبمن حدث «

 1/460  ...».من اسلف فى تمر، فلیسلف فى كيل معلوم«

 2/111،112  ..».من تبع جنازه«

 2/339  ..».من تصبح �سبع تمرات عجوه«

 1/330  ..».من تعمد على كذبا فليتبوا مقعده من النار«

 1/232  ..».من حمل علينا السلاح«

 1/508  ..».من حمل علينا السلاح«

 1/233  ..».من حوسب يوم القيامه، عذب«

 1/109،446  ..».من خرج على الطاعه«

 2/228 عائشه ..».من رای من�م منكرا فليغ�ه«

 
 
 

 صفحه گوینده قول حدیث یا أثر

 1/424  ..».رای ر�ه من زعم ان �مدا«

 1/34  ...».من رای من ام�ه شیئا«

 1/328  ..».اجرهامن سن سنه حسنه فله «

 2/181  ..».من قال على فقد تبوا مقعده من النار«

 2/244  ..».من قاتل لتكون كلمه االله � العليا«

 2/100 عبداالله بن مسعود ..».من قتل نفسه بجديده«

 .«..  1/410من كان سمتنا فلیستن باصحاب �مد«
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 1/331  ..».من كذب على ليضل به الناس«

 1/284،330  ..».فهو فى النار من كذب على«

 2/251 جابر بن عبداالله ..».من كذب على متعمدا فليتبوا مقعده من النار«

 1/231  ..».من لم ي�ن من اهل الكبائر فماله«

 1/502  ..».من الذی الوضوء«

 2/363 نعیم بن حماد ..».من �سى و هو صائم اكل او شرب«

   ..».من ترک حديثا معروفا«

   (ن)

 2/309  ..».فاستيقظ و كانت تغسل راسها نام النبى«

 2/305،306  ..».ناس من امتى عرضوا على غزاه فى سبيل االله«

 2/80  ..».النجوم امنه للسماء«

 

 صفحه گوینده قول حدیث یا أثر

 1/274 أبو هریره ..».�ن لا ن�تب و لا ن�تب«

 1/43 علی بن أبی طالب ..».نری ان ��ه ثمان�«

 1/39  ..».نضر االله امرء سمع منا حديثا«

 2/252  ..».نعم هل تضارون«

 1/286  ..».نعم، فا� لا اقول فى الغضب«

 1/63  ..».نقر�م ما اقر�م االله عن وجک«

 2/222  ..».نور ا� اراه«

 1/174  ..».ان �ستقبل ن� رسول االله«

 1/297  ..».ان �سافر درقرآن ن� رسول االله«

 1/464  ..».ان يتنفس فى الاناء ن� رسول االله«



 567  ها فهرست

 1/311  ..».عن الخزف ن� رسول االله«

 1/312  ..».عن در هم� بدرهم ن� رسول االله«

 1/353  ..».عن الحر�ر ن� رسول االله«

 1/532  ..».عن اكل الحمر الأهليه ن� رسول االله«

 1/530  ..».عن ن�اح المتعه ن� رسول االله«

 1/354  ..».عن الحر�ر ن� رسول االله«

 2/112 انس بن مالک ...».عن شئ ن� رسول االله«

   ) (ه

 1/69  ...».هم اصحاب البدع و اصحاب الاهواء«

 صفحه گوینده قول حدیث یا أثر

 1/70  ..» .هم الخوارج«

 1/64 عمر بن الخطاب ..».هم عدونا و تهمتنا«

 1/96  ..».اخىهذا وصی و «

 1/201  ..».هلم اكتب ل�م كتابا«

   (و)

 2/238  ..».و ان اصابک شئ«

 2/302 عائشه ..».يملک ار�ه و اي�م يملک ار�ه كما كان«

 1/292 عمر بن الخطاب ..».و ا� و االله لا البس«

 2/302  ..».و الذی نفسى بيده، ان�م احب الناس الى«

 1/227،455  ..».بینكما و الذی نفسى بيده لاقض�«

 1/293  ..».و الذی نفس �مد بيده، لو بدا ل�م موسى«

 2/267  ..».و الذی نفسى بيده، ليوش�ن«

 1/406 أبوبکر الصدیق ..».و االله لاقاتلن من فرق ب� الصلاه و الز�ه«
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 2/81 سعید بن زید ..».و االله لمشهد شهده رجل«

 1/415 ابن عباس ..».و االله ما قضى بهذا على«

و االله ما ندری لعلها كانت رخصه من النبى «
 »ووو

 2/325 ام سلمه

 1/485 مطرف بن عبداالله .».و االله ما نر�د درقرآن بدلا ول�ن«

سمعناه االله  رسولو االله ما كل ما �دث�م عن «
 »منه.

 1/343 انس بن مالک

 
 

 صفحه گوینده قول حدیث یا أثر

 2/324  .».الا رخصهو االله ما نری هذا «

 2/112،113 طلحه بن عبید االله ..».و االله ما �شک انه سمع«

 1/311 عبداالله بن المغفل ..».و االله لا اشهد لک جنازه«

 1/385  .».و هل ي�ب الناس فى النار على وجوههم الا«

 1/201  ..».و قد تر�ت في�م ما لن تضلوا«

 2/85  ..».و�لک و من يعدل اذا لم لن تضلوا«

 2/286  ..».وجدتم ما وعد ر��م«

 1/45 عبداالله بن عمر ...».و�ل�م الا تتقون االله«

   (لا)

 1/383  ..».لا سلم و غفار، و شئ من مز�نه و جهينه«

 2/312  ..».لا اما انا فقد عافا� االله و كرهت ان«

 1/330 دجین بن أبی الغصن ..».لا استطيع، اخاف ان از�د او ان انقص«

 1/428  ..».لا اشبع االله بطنه«



 569  ها فهرست

 .«..  1/318لا اعلم الا ما قال على«

 2/205،206 عثمان بن عفان ...».لا اغ� شیئا منه من مكانه«

 1/238  ..».لا الف� احد�م متكئاً على ار��ته«

 1/277 الضحاك ..».لا تتخذوا للحديث كرار�س«

 
 

 صفحه گوینده قول حدیث یا أثر

 1/65  ..».تجالسوا اهل الاهواءلا «

 2/274  ..».لا تزال طائفه من ا�«

 1/417 شعبه بن الحجاج ..».لا تحدث و الا استعديت عليک السلطان«

 2/86  ..».لا ترجعوا بعدی كفارا«

 2/81  ..».لا �سبوا اصحأبى«

 1/231  ..».لا تقبل صلاه احد�م اذا احدث«

 1/271  ..».الحول�لا رضاع الا ما كان فى «

 2/327  ..».لا رای لاحد مع سنه«

 1/324 عمر بن عبدالعزیز ...».لا عليک فانه ما طلب ا�سان علما«

 1/278 إبراهیم النخعی ..».لا نبى بعدی«

 2/267،274  ..».لا ندع كتاب ر�نا لقول اعرأبى«

 2/48 علی بن أبی طالب ..».لا نورث ما تر�نا صدقه«

 1/507  ..».نبيک الذی أرسلتلا و «

 1/367  ..».لا ن�تب�م، خذوا عنا كما اخذنا«

 1/274 أبو سعید الخدري ..».لا ت�تبوا ع�«

 1/233  ..».لا �مع ب� المرأه وعمتها«
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 2/303  ..».لا �بک الا مؤمن، و لا يبغضک الا منافق«

 2/328  ..».لا �رم من الرضاعه الا ما فتق الامعاء«

 
 

 صفحه گوینده قول حدیث یا أثر

 1/232  ...».لا �ل دم امری مسلم«

 2/134  ...».لا يدخل الجنه قتات«

 2/244  ..».لايدخل الجنه مدمن خمر«

 1/507  ..».لا يرث المسلم الكافر«

 2/43  ..».لا يز� الزا� ح� ير� و هو مؤمن«

 1/455  ..».لا �ستبطئن احد من�م رزقه«

 1/317  ..» .يصل� أحد العصر الا فى ب� قر�ظهلا «

 1/530  ...».لا يقتل مسلم ب�افر«

 1/228  ..».لا يمس�ن الناس على �شىء«

 1/308  ..».لا يؤمن أحد�م حتى ي�ون هواه«

   (ي)

 1/277 الضحاك ..».يأتى على الناس زمان ت�ثر فيه الأحاديث«

 2/113 عبداالله بن عمر ..».يا ابا هر�ره كنت الزمنا لرسول االله«

 2/228 عائشه ..».يا ابن اختى لقد وقف شعر بد�«

 2/92  ..».يا ابن الخطاب، و ما يدر�ک؟ لعل االله«

 2/192  ..».يا ابى، ارسل الى ان اقرا القرآن«

ام فلان ای السكک شئت، حتى اقضى لک «
 »حاجتک

 2/302 



 571  ها فهرست

 

 صفحه گوینده قول حدیث یا أثر

الناس الا كان مفزع�م الى االله و الى  يا ايها«
 »رسوله

 1/320 عمر بن الخطاب

 2/321  ...».يا ايها الناس: ايا�م و كثره الحديث ع�«

يا ايها الناس ان االله لم يبعث بعد نبي�م «
 ..».نبيا

 1/332 

 1/313 عمر بن عبد العزیز »يا جبرئيل ا� بعثت الى امه امي�...«

 2/195  ..».الانهار يا جبرئيل ما هذه«

 2/58  ..».يا عبادی ا� حرمت الظلم على نفسى«

 2/236  ..».يا عا�شه ان االله افتا�«

 1/69  ..».يا غلام سم االله و كل بيمينک«

 2/312  ..».يا �مد أتانا رسولک فزعم كذا«

يا معشر الانصار الم آت�م ضلالا فهدا�م «
 »االله بى.

 1/463 

 2/145 انس بن مالک ..».المسلم� من يعذر�يا معشر «

 1/63  ..».�رم من الرضاع ما �رم من النسب«

 2/91  ..».يغزو جیش الكعبه«

 1/530  ..».ي�ون فى اخر الزمان دجالون«

 2/180،181  ..».يوشک الرجل متكئا على ار��ته«

 1/284 إبراهیم نخعی ..».�شبه درمصاحف«
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 بیان شدهها  آن شرح حال ت أعلامی کهفهرس: سوم

 صفحه بیان شدهها  آن أعلامی که شرح حال
  (أ)

 1/416 أبان بن أبی عیاش 

 1/327 ابن ماتع الحمیري (کعب الاحبار)

 1/276 أبو برده بن أبی موسی

 1/272 أبوبکر الصدیق 

 1/346 أبوبکر بن محمد بن حزم 

 2/321 ابو حذیفه بن عتبه

 1/312 أبو جندل (ابن سهیل بن عمرو) 

 2/110 أبو الزعیزعه

 2/350 أبو سلمه ابن عبدالرحمن بن عوف 

 2/103 أبو هریره 

 2/26 أبی بن کعب 

 1/278 إبراهیم بن سوید النخعی 

 1/326 إبراهیم بن عبد الرحمن بن عوف 

 1/197 »الشاطبی«إبراهیم بن موسی 

 1/420 »الفزاري«إبراهیم بن محمد 

 

 صفحه بیان شدهها  آن أعلامی که شرح حال
 1/112 إبراهیم بن سار النظام 

 1/198 إبراهیم بن موسی (الشاطبی) 

 1/271 أحمد إمین 



 573  ها فهرست

 1/84 أحمد بن إبراهیم (الخطابی) 

 2/140 أحمد بن إسحاق بن أیوب 

 1/78 أحمد حجازي السقا 

 2/120 أحمد بن الحسن بن جنیدب 

 1/168 أحمد خان بن أحمد 

 1/225 أحمد بن الحسین (البیهقی) 

 2/121 أحمد بن سنان بن أسد 

 1/224 أحمد شاکر 

 1/29 أحمد صبحی منصور 

 1/85 »ابن تیمیه«أحمد عبدالحلیم 

 1/259 »بن أبی الحواري«أحمد بن عبداالله 

 1/296 »الخطیب البغدادي«أحمد بن علی 

 2/51 »الجصاص«أحمد بن علی الرازي 

 2/235 »الطحاوي«أحمد بن محمد الأزدي 

 1/416 أحمد بن محمد بن حنبل 

 

 صفحه بیان شدهها  آن أعلامی که شرح حال
 2/268 أحمد بن محمد بن زید 

 1/33 أحمد بن یحیی (ثعلب) 

 1/426 إدریس الحسینی 

 1/58 أسد رستم 

 1/331 أسلم العدوي 

 1/116 إسماعیل بن إبراهیم بن مقسم 
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 1/34 »الجوهري«إسماعیل بن حماد 

 1/102 »السدي الکبیر«إسماعیل بن عبدالرحمن 

 1/70 إسماعیل بن عمر (ابن کثیر) 

 1/191 إسماعیل منصور جوده 

 2/91 اسید بن حضیر 

 2/305 أم حرام بنت ملحان 

 2/305 أم سلیم بنت ملحان 

 1/383 عقبهأم کلثوم بنت 

  (ب)

 1/414 بشیر العدوي ابن کعب 

 1/318 البراء بن عازب 

 1/401 بریده بن الحصیب 

 

 صفحه بیان شدهها  آن أعلامی که شرح حال
 1/312 بلال بن عبداالله 

  (ت)

 1/27 توفیق صدقی 

  (ث)

 1/416 ثابت بن أسلم 

 2/349 ثمامه بن عبداالله 

 1/229 ثوبان بن بجدر 

  (ج)

 1/309 جابر بن زید 



 575  ها فهرست

 1/39 جابر بن عبداالله 

 2/225 جریر بن عبداالله 

 2/209 الجعد بن درهم 

 1/191 جمال البنا 

 2/209 الجهم بن صفوان 

 1/348 جوزیف شاخت 

 1/25 جولد تسهیر 

 1/326 »أبوذر الغفاري«جندب بن جناده 

  (ح)

 

 صفحه بیان شدهها  آن أعلامی که شرح حال
 1/462 حباب بن المنذر 

 1/407 »أبو السنابل«حبه بن بعکک 

 1/256 حجاج بن ارطأه 

 1/406 الحجاج بن یوسف الثقفی 

 2/321 أبو حذیفه بن عتبه

 1/455 حسان بن عطیه 

 1/104 »الحسن البصري«الحسن بن أبی الحسن 

 1/23 »أبو هلال العسکري«الحسن بن عبداالله 

 2/96 الحسن بن علی بن أبی طالب 

 1/271 حسین أحمد أمین 

 1/287 حسین الحاج حسن 

 2/41 الحسین بن علی البصري 
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 1/335 حفص بن غیاث بن طلق 

 1/321 حفصه بنت عمر 

 1/89 حکیم بن أفلح المدنی

 1/278 حماد بن زید بن درهم

 1/98 حماد بن سلمه بن دینار 

 2/202 حمزه بن حبیب 

 

 صفحه بیان شدهها  آن أعلامی که شرح حال
 1/234 حمزه بن عمرو الأسلمی 

  (خ)

 1/71 خالد بن الولید 

 2/25 الخرباق بن عمرو (ذو الیدین) 

 2/86 خلیل عبدالکریم 

 1/100 الخلیل بن عبداالله بن أحمد 

  (د)

   1/294دانیال

 1/331 دجین بن ثابت 

 2/35 دحیه الکلبی 

  (ذ)

 2/114 ذکوان أبو صالح السمان 

  (ر)

 1/457 رافع بن خدیج 

 1/247 الربیع بن خثیم 



 577  ها فهرست

 1/191 رشاد خلیفه

  (ز)

 2/202 زبان بن العلاء البصري 

 

 صفحه بیان شدهها  آن أعلامی که شرح حال
 1/330 الزبیر بن العوام 

 1/266 زکریا عباس داود 

 1/317 زید بن أرقم 

 1/39 زید بن ثابت 

  (س)

 1/327 السائب بن یزید 

 1/45 سالم بن عبداالله بن عمر 

 2/321 سالم بن معقل 

 1/407 سبیعه بنت الحارث 

 1/70 سعد بن مالک (أبو سعید الخدري)

 1/317 سعد بن معاذ 

 2/91 سعد بن عباده

 2/146 سعد الدین علی (ابن عراق) 

 1/275 سعید بن أبی الحسن البصري 

 2/350 سعید بن خالد بن عبداالله 

 1/290 سعید بن المسیب 

 1/277 سفیان الثوري 

 1/46 سفیان بن عیینه 
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 صفحه بیان شدهها  آن أعلامی که شرح حال
 2/101 سلمه بن دینار 

 1/174 سلمان الفارسی 

 1/85 سلیمان بن الأشعث 

 1/292 سلیمان بن حیان (أبو خالد الاحمر) 

 2/129 سلیمان بن داود 

 1/286 سلیم بن عامر الکلاعی 

 2/322 سهله بنت سهیل 

 1/426 السید صالح أبوبکر 

  (ش)

 1/309 شریح بن الحارس 

 1/417 شعبه بن الحجاج 

  (ص)

 1/70 صدي بن عجلان (أبو أمامه الباهلی) 

  (ض)

 1/324 الضحاك بن سفیان 

 1/277 الضحاك بن مزاحم 

 2/282 ضرار بن عمرو الغطفانی 

 2/145 ضمام بن ثعلبه 

 

 صفحه بیان شدهها  آن أعلامی که شرح حال
  (ط)



 579  ها فهرست

 1/277 طاووس بن کیسان 

 2/105 الطفیل بن عمرو 

 1/457 طلحه بن عبیداالله 

 2/190 طه حسین 

  (ظ)

 1/359 ظفر إسحاق الأنصاري 

  (ع)

 1/69 عائشه بنت أبی بکر 

 2/202 عاصم بن أبی النجود 

 1/289 عامر بن شراحیل 

 1/406 عامر بن الأکوع 

 1/227 عباده بن الصامت 

 1/114 »الکعبی البلخی«عبداالله بن أحمد 

 1/493 عبداالله أحمد النعیم 

 1/221 عبداالله بن أبی أوفی 

 1/512 عبداالله بن حبیب السلمی 

 1/326 عبداالله بن حذیفه 

 

 صفحه بیان شدهها  آن که شرح حالأعلامی 
 1/230 عبداالله بن الرومی 

 1/330 عبداالله بن الزبیر 

 1/312 عبداالله بن الزبیر (الحمیدي) 

 1/65 عبداالله بن زید 
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 2/202 عبداالله بن عامر 

 1/76 عبداالله بن عباس 

 1/319 عبداالله بن عبداالله بن أبی 

 1/325 عبداالله بن عبید االله بن أبی ملیکه 

 1/45 عبداالله بن عمر 

 1/44 عبداالله بن عمرو 

 1/278 عبداالله بن عون بن أرطبأن 

 1/276 عبداالله به قیس (أبو موسی الأشعري) 

 2/202 عبداالله بن کثیر الداري 

 2/349 عبداالله بن المثنی بن عبداالله 

 1/257 عبداالله بن محرر الجزري 

 1/196 عبداالله بن مسعود 

 1/121 عبداالله بن مسلم (ابن قتیبه) 

 1/311 عبداالله بن المغفل 

 

 صفحه بیان شدهها  آن أعلامی که شرح حال
 2/68 عبداالله بن مصعب بن ثابت 

 1/257 عبداالله بن المبارك 

 1/149 »فیلیبی«عبداالله 

 1/118 عبدالجبار بن أحمد (القاضی) 

 1/271 عبدالجواد یاسین 

 1/426 عبدالحسین شرف الدین 

 1/99 عبدالحمید بن هبه االله (ابن أبی الحدید) 



 581  ها فهرست

 2/171 عبدالرؤف المناوي 

 1/416 عبدالرازق بن همان بن نافع 

 1/273 »السیوطی«عبدالرحمن بن أبی بکر 

 2/203 »أبو شامه«عبدالرحمن بن إسماعیل 

 1/272 عبدالرحمن بن زید بن أسلم 

 1/43 عبدالرحمن بن عوف 

 1/46 »الاوزاعی«عبدالرحمن بن عمرو 

 1/249 »ابن خلدون«عبدالرحمن بن محمد 

 2/106 »أبو عثمان النهدي«عبدالرحمن بن مل 

 1/46 عبدالرحمن بن مهدي 

 2/38 عبدالرحیم بن الحسین (العراقی) 

 

 صفحه بیان شدهها  آن أعلامی که شرح حال
 1/105 عبدالرحیم بن محمد (الخیاط) 

 1/316 »الجبائی«عبدالسلام بن محمد بن عبدالوهاب 

 1/240 عبدالعزیز بن عبد السلام (ابن أبی العز) 

 1/214 عبد الغنی محمد عبد الخالق 

 1/58 عبد القادر البغدادي 

 1/115 »الجوینی«عبدالملک بن عبداالله 

 1/388 »الأصمعی«عبدالملک بن قریب 

 1/149 »رینیه جینو«عبدالواحد یحیی 

 2/343 عبید بن حنین 

 1/382 عبید بن عمیر بن قتاده
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 2/41 عبید االله بن الحسین (الکرخی) 

 2/67 عبیداالله بن عبدالکریم (أبو زعه الرازي) 

 1/278 عبیده بن عمرو السلمانی 

 1/353 عتبه بن فرقد 

 1/255 »ابن الصلاح«عثمان بن عبدالرحمن 

 1/328 عثمان بن عفان 

 1/273 عروه بن الزبیر 

 1/43 العریاض بن ساریه

 

 صفحه بیان شدهها  آن أعلامی که شرح حال
 1/326 عقبه بن عامر الجهنی 

 1/326 عقبه بن عمرو أبو مسعود الانصاري 

 1/275 علقمه بن قیس بن عبداالله 

 2/179 علقمه بن وقاص اللیثی 

 2/106 العلاء بن احضرمی 

 1/243 علی بن أبی بکر الهیثمی 

 1/43 علی بن أبی طالب 

 1/115 »الآمدي«علی بن أبی علی 

 1/78 »ابن حزم«علی بن أحمد 

 2/76 »الإبیاري«علی بن إسماعیل بن عطیه 

 1/25 علی حسن عبدالقادر 

 2/165 علی بن الحسین بن الهیثم 

 1/37 علی بن حمزه الکوفی (الکسائی) 
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 1/266 علی الشهرستانی 

 2/227 »ابن المدینی«علی بن عبداالله 

 1/511 »السبکی«علی بن عبدالکافی 

 1/115 »بن الأثیر«علی بن محمد 

 2/146 »ابن عراق«علی بن محمد الکنانی 

 

 صفحه بیان شدهها  آن أعلامی که شرح حال
 1/426 علی الوردي 

 2/19 عمر بن الحسن أبو الخطاب (ابن دحیه) 

 1/44 عمر بن عبدالعزیز 

 1/117 »الجاحظ«عمرو بن بحر 

 1/353 عمرو بن حزم بن عبد عوف 

 1/43 عمر بن الخطاب 

 1/277 عمرو بن دینار 

 1/34 عمرو بن العاص 

 1/63 »سیبوبه«عمرو بن عثمان 

 1/231 عمران بن حصین 

 1/81 عمران بن حطان 

 1/326 »أبو الدرداء«عویمر بن عامر 

  (غ)

 1/442 غیاث بن إبراهیم النخعی 

 1/33 غیلان بن بهیس (ذو الرُّمه) 

  (ف)
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 2/47 فاطمه بنت قیس 

 1/357 الفضل بن الحسن بن عمرو 

 

 صفحه بیان شدهها  آن أعلامی که شرح حال
 1/278 فضیل بن عمر الفقیمی 

  (ق)

 1/29 قاسم أحمد 

 1/276 القاسم بن سلام 

 1/408 القاسم بن محمد بن أبی بکر 

 2/25 قبیصه بن ذؤیب الخزاعی 

 1/312 قتادهه بن دعامه السدوسی 

 1/327 قرظه بن کعب 

  (ك)

 1/147 کارل برو کلمان 

  (ل)

 1/36 لید بن ربیعه 

 1/149 لیوبولد فایس (محمد أسد) 

  (م)

 1/44 مالک بن أنس 

 1/196 مجاهد بن جبر 

 1/428 محب الدین الخطیب 

 1/248 محب االله بن عبدالشکور 
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 صفحه بیان شدهها  آن أعلامی که شرح حال
 1/52 » ابن قیم الجوزیه«محمد بن أبی بکر 

 1/36 »القرطبی«محمد بن أحمد 

 1/98 »الشافعی«محمد بن ادریس 

 104//2 »خزیمهابن «محمد بن اسحاق 

 1/149 محمد أسد (لیوبولد فایس) 

 2/42 »الزرکشی«محمد بن بهادر بن عبداالله 

 2/23 » القاسانی«محمد بن إسحاق 

 1/319 محمد بن إسحاق بن یسار 

 2/298 محمد بن إسماعیل البخاري 

 1/510 »أبو مسلم الأصبهانی«محمد بن بحر 

 1/36 محمد بن جریر الطبري 

 1/113 محمد بن حبان بن أحمد 

 1/362 محمد بن الحسن الشیبانی 

 1/271 محمد حسین هیکل 

 1/536 »الآجري«محمد بن الحسین 

 2/23 محمد بن داود علی 

 1/303 محمد رشید رضا 

 1/125 محمد بن سیرین 

 صفحه بیان شدهها  آن أعلامی که شرح حال
 2/146 محمد بن سعید بن حسان 

 1/27 محمد شحرور 

 2/226 »الباقلانی«محمد بن الطیب 
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 2/325 »الزرقانی«محمد بن عبدالباقی 

 1/242  همحمد بن عبدالرحمن بن المغیر

 1/120 »الشهرستانی«محمد بن عبدالکریم بن أحمد 

 2/313 محمد عبده 

 1/115 »الحاکم«محمد بن عبداالله 

 1/316 »الجبائی«محمد بن عبدالوهاب 

 1/245 »الترمذي«محمد بن علی بن الحسن 

 1/114 »أبو الحسین المعتزلی«محمد بن علی بن الطیب 

 1/227 »ابن دقیق العید«محمد بن علی بن وهب 

 1/320 »الواقدي«محمد بن عمر بن واقد 

 2/113 محمد بن عمرو بن حزم 

 2/20 »الخضري«محمد بن عفیفی 

 2/198 »المازري«محمد بن علی بن عمر 

 1/37 »الشوکانی«محمد بن علی بن محمد 

 2/513 »یحیی بن أکثم«محمد بن قطن التمیمی 

 صفحه بیان شدهها  آن أعلامی که شرح حال
 1/495 محمد بن کعب بن سلیم 

 1/114 »الدقاق«محمد بن محمد بن جعفر 

 1/365 »ابن الجزري«محمد بن محمد بن علی 

 1/111 »البلخی«محمد بن محمد بن محمود 

 1/102 محمد بن محمد الغزالی 

 2/322 محمد بن محمد بن عبداللطیف (الخطیب) 

 1/102 »السدي الصغیر«محمد بن مروان بن عبداالله 



 587  ها فهرست

 1/351 »ابن شهاب الزهري«محمد بن مسلم 

 2/25 محمد بن مسلمه 

 1/111 »العلاف«محمد بن الهذیل 

 1/112 »الحازمی«محمد بن موسی بن عثمان 

 1/136 »الدمیري«محمد بن موسی 

 1/28 محمد نجیب 

 1/84 »المبرد«محمد بن یزید 

 1/38 »أبو حیان«محمد بن یوسف بن علی 

 1/27 محمود أبو ریه

 1/38 »الزمخشري«محمود بن عمر 

 1/101 »الألوسی«محمود شکري 

 

 صفحه بیان شدهها  آن أعلامی که شرح حال
 1/493 محمود محمد طه 

 1/266 مرتضی العسکري 

 1/276 مره بن شراحیل 

 1/146 مرجلیوث 

 1/267 مروان خلیفات 

 1/289 مروان بن الحکم 

 1/278 مسروق بن الأجدع 

 1/415 مسعر بن کدام بن ظهیر 

 1/137 مصطفی حسنی السباعی 

 1/190 مصطفی کمال المهدوي 
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 2/268 مطر بن طهمان الوراق 

 1/485 مطرف بن عبداالله بن الشخیر 

 1/316 معاذ بن جبل 

 1/427 معاویه أبی سفیان 

 2/48 معقل بن سنان الأشجعی 

 1/416 معمر بن راشد 

 1/40 المغیره بن شعبه 

 1/36 المفضل بن سلمه بن عاصم 

 

 صفحه بیان شدهها  آن أعلامی که شرح حال
 2/88 »أبو بسطام البلخی«مقاتل بن حیان 

 2/211 مقاتل بن سلیمان بن کثیر 

 1/228 المقدام بن معد یکرب 

 1/230 مکحول الشامی 

 2/202 مکی بن أبی طالب 

 1/423 »أبو المظفر السمعانی«منصور بن محمد بن عبدالجبار 

 1/274 »أبو نضره«المنذر بن مالک 

 1/33 میمون بن قیس 

 1/309 میمون بن مهران 

  (ن)

 1/149 الدین دینیهناصر 

 2/202 نافع بن عبدالرحمن 

 1/27 نیازي عز الدین 



 589  ها فهرست

 2/185 النعمان بن بشیر 

 2/96 نفیع بن مسروح 

 1/407 نوف البکالی 

  ) (ه

 1/149 هدلی الفاروق 

 

 صفحه بیان شدهها  آن أعلامی که شرح حال
 2/191 هشام بن حکیم 

 1/357 همام بن منبه 

  (و)

 1/126 الولید الکرابیسی 

  (ي)

 1/81 یحیی بن أبی کثیر 

 1/242 یحیی بن أدم بن سلیمان 

 1/512 یحیی بن أکثم 

 1/63 »الفراء«یحیی بن زیاد بن عبداالله 

 1/289 یحیی بن سعید القطان 

 1/332 »أبو زکریا النووي«یحیی بن شرف 

 1/84 یحیی بن معین بن عون 

 1/362 »القرطبی«کثیر یحیی بن یحیی بن 

 2/51 »أبو یوسف صاحب أبی حنیفه«یعقوب بن إبراهیم 

 2/129 یزید بن زریع

 1/225 »ابن عبدالبر«یوسف بن عبداالله 
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 شعارت أفهرس: چهارم
 صفحه   
   (أ) 

ـــو ـــه النح ـــق وج ـــا واف  و كـــل م
 

 و كـــان للرســـم احـــتمالاً يحـــوی 
 

2/139 

ــــرآن  وصــــح إســــناداً، هــــو الق
 

ـــــــذه    الثلاثـــــــه الأركـــــــانفه
 

2/139 

 و حيــــثما يحتــــل ركــــن أثبــــت
 

ـــبعه  ـــی الس ـــه ف ـــو أن ـــذوذه ل  ش
 

2/139 

 قصدت مساتی فاجتلبت مسرتی
 

 
 وقد يحسن الإنسان من حيث لايـدری

 

1/422 ،

2/149 

   (ب) 

 تريـــک ســـنه وجـــه غـــير مقرفـــه
 

 ملساء لـيس لهـا خـال و لا نـدب 
 

1/33 

   (ح) 

 هيهــات لا يـــأتی الزمـــان بمثلـــه
 

 إن الزمـــــان بمثلـــــه لشـــــحيح 
 

1/419 

   (د) 

 كـأننی ســننت الحــب أول عاشــق
 

 من الناس إذا أحيت من بينهم وحـدی 
 

1/35 

ــن العــم منــی صــوله  لا يرهــب ب
 

ــدد  ــوله المته ــن ص ــی م  و لا أختت
 

2/241 

 و إنــــی أن أو عدتــــه أو وعدتــــه
 

 لأخلف إيعادی و أنجز موعـدی 
 

2/242 

   (ر) 

 أنـت سرتهـافلا تجزعن من سيره 
 

 فـــأول راض ســـنه مـــن يســـيرها 
 

1/34 

 سبع من الصحب فوق الألف قد نقلو
 

 من الحديث عن المختـار خـير مضرـ 
 

2/103 

ــره، ســعد، جــابر، أنــس  أبــو هري
 

 صديقه، و ابن عباس، كذ ابن عمـر 
 

2/103 
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 صفحه   

   (س) 

 هــــا ســــنت بيضــــاء فــــی المــــرآه
 

 فی البيت تحـت مواضـع اللمـس 
 

1/33 

   (ع) 

 أولئـــک آبـــائی فجئنـــی بمـــثلهم
 

 إذا جمعتنـــا يــــا جريـــر المجــــامع 
 

2/83 

   (ل) 

ــــل ــــلت بواص ــــا وص ــــه م  مقال
 

ـــــه أوصـــــالها  ـــــل قطـــــع االله ب  ب
 

1/119 

 كنـــاطح صـــخره يومـــاً ليوهنهـــا
 

 فلم يضرها و أوهی قرنـه الوعـلُ  
 

1/14 

 أوعــــدنیاالله  رســــولنبئــــت أن 
 

ــد   ــولو العفــو عن ــأمولاالله  رس  م
 

2/241 

   (م) 

 مــن معشرــ ســنت لهــم آبــاؤهم
 

ــــا  ــــنه و إمامه ــــوم س ــــل ق  ولك
 

1/36 

 فــإن كنــت تــدری فتلــک مصــيبه
 

 كنت لاتدری فالمصيبه أعظم وإن 
 

2/345 

   (ن) 

 ما عاين الناس من فضـل كفضـلهم
 

 و لا رأوا مــثلهم فــی ســالف الســنن 
 

1/37 

ــــــی ــــــن بن  كــــــريماً شــــــمائله م
 

 معاويــــــه الأكــــــرمين الســــــنن 
 

1/33 

 فرق قبایل و  ،ت شهرهافهرس :پنجم

 صفحه 
 2/93 آیله

 1/78 الإباضیه

 1/177 إفریقیا 
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 1/120 أهل الجمل 

 1/177 أوربا 

 272، 1/271 بنو إسرائیل 

  (ب)

 1/52 البابلیین 

 2/107 البحرین 

 2/165 الباطنیه

 203، 1/11 باکستان 

 2/8 البراهمه

 1/177 بریطانیا 

 1/76 البصره 

 1/146 بغداد 

 155، 1/11 البهائیه

 
 صفحه 

 177، 1/11 البلاشقه الشیوعیون 

 1/146 بیروت 

  (ت)

 1/146 بنو تمیم 

  (ث)

 1/75 ثمود 

  (ج)

 2/124، 1/116 الجبریه 
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 1/116 الجهمیه 

  (ح)

 2/107 الحجاز 

 320، 1/319 الحدیبیه

 1/77 الحروریه

  (خ)

 165، 75، 1/11 الخوارج 

 1/294 خوزستان 

 1/64 خیبر 

  (د)

 2/267 دمشق 

 صفحه 
 328، 1/327 دوس 

  (ر)

 2/165 الرافضه

 1/92 الروم 

  (ز)

 84، 1/83 الزنادقه 

 1/102 الزیدیه 

 1/87 زردشتیه

  (س)

 2/8 السمنیه 

 1/294 السوس 
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  (ش)

 85، 1/78 الشام 

 73، 71، 1/11 الشیعه

  (ص)

 2/86، 126، 1/124 صفین 

  (ع)

 1/294 عبدالقیس 

 
 صفحه 

 2/93 عدن 

 155، 1/11 العلمانیه

 1/180 عمان 

  (غ)

 1/47 غار حرا

 1/96 غدیر خم 

  (ف)

 100، 88، 82، 1/52 الفرس 

  (ق)

 2/21، 108، 1/107 القدریه

 156، 1/11 القدیانیه

 1/72 القرآنیون 

 2/196 قریش 

 1/317 بنو قریظه



 595  ها فهرست

  (ك)

 2/124 الکرامیه

 328، 1/327 الکوفه

  (ل)

 176، 1/140 لبنان 

 صفحه 
  (م)

 331، 327، 1/91 المدینه المنوره

 247، 2/124 المرجئه

 146، 1/12 مصر 

 1/33 بنو معاویه

 2/165، 1/11/116 المعتزله

 125، 1/107 المجوس 

 1/91 مکه

 2/267 المناره الشرقیه

 1/143 میلانو 

  (ن)

 87، 1/11 النصاري 

 1/275 النهروان 

  ( (ه

 1/203 الهند 

  (و)

 1/52 الوثنیین 
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  (ي)

 317، 1/316 الیمن

 صفحه 
 511، 1/87 الیهود 

 103، 1/52 الیونان 

 منابع و مآخذ تفهرس: ششم
را در ترتیب الف و لام و اب و ابن را در اول اسم کتاب و نیز خود کلمه (کتاب) 

 ام. فهرست در نظر نگرفته
 قرآن کریم -1

 قرآنول: تفسیر و علوم ا

، دكتر عبدالعال سالم علی، چاپ المجلس الأعلی ةاثر القراءات فی الدراسات النحوي -2

 م. 1969 -  ه 1389لشئون الإسلاميه، 

، الدين عتر ، دكتر حسن ضياءالقراءات منها ةفی القرآن الكريم و منزل ةالأحرف السبع -3

 . 235أصول الدين قاهره شماره  خطی دانشكده

، دكتر محمد حسين الذهبی، كتابخانه وهبه قاهره، الاسرائيليات فی التفسير و الحديث -4

 .  ه 1986 -  ه 1406چاپ سوم 

، دكتر محمد أبو شبهه، كتابخانه السنه الإسرائيليات و الموضوعات فی كتب التفسير -5

 .  ه 1408قاهره، چاپ چهارم 

الفضل عبداالله الزركشی، تحقيق محمد أبوبدر الدين محمد بن ، البرهان فی علوم القرآن -6

 .  ه 1376إبراهيم، چاپخانه عيسی البابی الحلبی، مصر، چاپ اول 
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، عبد االله بن مسلم بن قتيبه، تحقيق السيد أحمد صقر، كتابخانه تأويل مشكل القرآن -7

 م.  1973 -  ه 1393دارالتراث قاهره، چاپ سوم 

 .  ه 1322محمد عبده، چاپخانه الأميريه، چاپ اول ، تفسير جزء عم -8

 فرات بن إبراهيم الكوفی، چاپخانه الحيدريه، النجف.، تفسير فرات الكوفی -9

، دكتر محمد حسين الذهبی، دار الكتب الحديثه قاهره، چاپ اول التفسير و المفسرون -10

 .  ه 1361

سسه دارالكتب للطباعه و النشر، قم، علی بن إبراهيم القمی، مؤ، تفسير القمی -11

 م.  1986  ه 1387ايران، چاپ دوم 

أبی الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير، چاپخانه دارالتراث ، تفسير القرآن العظيم -12

 قاهره، بدون تاريخ. 

محمد بن أبی بكر الشهير بابن قيم الجوزيه، جمع: محمد أويس الندوی، ، التفسير القيم -13

 .  ه 1398الفقی، طبع دارالكتب العلميه، بيروت، تحقيق: محمد حامد 

رازی، دار احياء التراث ه فخرمشهور ب، أبی عبداالله محمد بن عمر التفسير الكبير -14

 العربی، بيروت، بدون تاريخ. 

 م.  1967محمد رشيد رضا، دار المنار قاهره، چاپ سوم ، تفسير المنار -15

أبی عبداالله محمد بن أحمد القرطبی، تصحيح أحمد عبدالعليم ، الجامع لأحكام القرآن -16

 م.  1952 -  ه 1372البردونی، چاپ دوم 

أبی جعفر محمد بن جرير الطبری، چاپخانه ، جامع البيان عن تأويل آی القرآن -17

 .  ه 1388مصطفی البأبی الحلبی قاهره، چاپ سوم 
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أبی الفضل عبدالرحمن بن أبی بكر السيوطی، ، أثوربالمالدر المنثور فی التفسير  -18

 م.  1983  ه 1403دارالفكر، بيروت، چاپ اول، 

شهاب الدين محمود الألوسی ، روح المعانی فی تفسير القرآن العظيم و السبع المثانی -19

 البغدادی، دار احياء التراث العربی، بيروت، بدون تاريخ.

ی، مؤسسه الأعلمی للچاپ، محسن الفيض الكاشان، الصافی فی تفسير القرآن -20

 م. 1976ـ   ه 1399بيروت، چاپ اول 

محمد بن علی ، فتح القدير الجامع بين فنی الروايه و الدرايه من علم التفسير -21

 م.  1964 -  ه 1383مصر، چاپ سوم مصطفی البأبی الحلبی  الشوكانی، چاپخانه

ضی، چاپ مجمع شيخ عبدالفتاح القا، القراءات فی نظر المستشرقين و الملحدين -22

 م.  1972 -  ه 1392البحوث الإسلاميه 

، دكتر عبدالغفور ، الحقيقه، العلاقه، صحه النقلةالقرآن و القراءات و الأحرف السبع -23

 م.  1996 -  ه 1417محمود جعفر، قاهره، چاپ اول 

محمود بن ، الكاشف عن حقائق غوامض التنزيل و عيون الأقاويل فی وجوه التأويل -24

 ..  ه 1354ی، الكتابخانه التجاريه الكبری قاهره، چاپ اول عمر الزمخشر

، دكتر علام بن محمدين بن علی القراءات ةالنبوي ةالكواكب النيرات فی اثر السن -25

 م.  1996 -  ه 1416علام، چاپخانه أولاد عثمان، چاپ اول 

اپخانه عبد الرحمن بن الجوزی، چ، مجالس بن الجوزی فی المتشابه من الآيات القرآنيه -26

 م.  1979 -  ه 1399دارالأنصار قاهره، چاپ اول، 

، دكتر عبدالغفار عبدالرحيم، چاپخانه دار الانصار محمد عبده و منهجه فی التفسير -27

 قاهره، بدون تاريخ. 
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 ابن أبی داود، مؤسسه قرطبه، بدون تاريخ. ، المصاحف -28

الرحمن بن سليمان ، دكتر فهد بن عبدفی التفسير ةالحديث ةالعقلاني ةمنهج المدرس -29

 .  ه 1407الرومی، مؤسسه الرساله، چاپ دوم 

 م.  1960، دكتر محمد عبداالله دراز، چاپخانه السعاده، النبأ العظيم -30

 حاتم الضامن، مؤسسه ری، تحقيق دكترمحمد بن شهاب الزه، الناسخ و المنسوخ -31

 .  ه 1408الرساله، چاپ دوم 

الجوزی، تحقيق محمد علی الصباغ، دمشق أبی الخير بن ، النشر فی القراءات العشر -32

 علميه، بيروتـ .، نشر و تصوير دارالكتب ال ه 1345عام 

  دوم: حدیث النبوي و علوم آن

أبی الخطاب عمر بن الحسن بن دحيه، كتابخانه ، الابتهاج فی أحاديث المعراج -33

 م.  1996 -  ه 1417الخانجی قاهره، چاپ اول 

، دكتر سعدی الهاشمی، نشر كتابخانه ابن ةالنبوي ةلسنأبو زرعه الرازی و جهوده فی ا -34

 م.  1989 -  ه 1409القيم مدينه المنوره 

، استاد عبدالعزيز الغماری، ضمن مجموعه الحديث ةإتحاف ذوی الفضائل المشتهر -35

 مصر، بدون تاريخ. . الصديقيه، الناشر كتابخانه قاهره

بن الحسين البيهقی، تحقيق السيد ، للإمام أحمد اثبات عذاب القبر و سؤال الملكين -36

 مصطفی سعيد خالد قطاش، دارالكتب العلميه، بيروت. 

بدر الدين الزركشی، تحقيق محمد ، ةلإيراد ما استدركته عائشه علی الصحاب ةالإجاب -37

 م.  1970 –.  ه 1390سعيد الأفغانی، دارالقلم، بيروت چاپ دوم 
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ی اللكنوی، أبی الحسنات محمد عبدالح، ةالكامل ةالعشر ةللأسئل ةالفاضل ةالأجوب -38

 م.  1993 -  ه 1414غده، دارالسلام قاهره، چاپ سوم تحقيق عبدالفتاح أبو

، دكتر رفعت فوزی، كتابخانه الخانجی ةتوثيقي ةأحاديث الإسراء و المعراج دراس -39

 م.  1980 -  ه 1400قاهره، چاپ اول 

لأبی افضل عبدالرحمن ابن  ة،ار المتواترفی الأزهار المتناثر فی الأخب ةالأحاديث المتواتر -40

 .  ه 1409صفر  شمارهأبی بكر السيوطی، تحقيق أحمد حسن رجب، هديه مجله الأزهر، 

، دكتر عبداالله شعبان علی، اختلافات المحدثين و الفقهاء فی الحكم علی الحديث -41

 م.  1997 -  ه 1417چاپ دار الحديث قاهره، چاپ اول 

أبی عبداالله محمد بن إسماعيل البخاری، تحقيق فضل االله الجيلانی، و ، الأدب المفرد -42

 .  ه 1407محب الدين الخطيب، الكتابخانه السلفيه قاهره، چاپ سوم 

أبی زكريا يحيی بن شرف النووی، ، من كلام سيد الأبرار ةالأذكار المنتخب -43

 دارالكتب العلميه، بيروت، بدون تاريخ. 

أبی بكر أحمد بن الحسين البيهقی، جمع عامر أحمد حيدر، ، استدراكات البعث و النشر -44

 م.  1993 -  ه 1414چاپ دارالفكر، بيروت، 

 .1990 -  ه 1411، دكتر محمد أبو شبهه، كتابخانه العلم قاهره، الإسراء و المعراج -45

شريف محمد بن رسول الحسينی، كتابخانه مشهد ، سيد ةالاشراط الساع ةالإشاع -46

 بدون تاريخ.حسينی، چاپ اول، 

، دكتر عبدالهادی الفضلی، دارالمؤرخ العربی، بيروت، چاپ اول أصول الحديث -47

 م.  1993  ه 1414
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، دكتر محمد عجاج الخطيب، دار الفكر، بيروت، أصول الحديث، علومه، و مصطلحه -48

 م.  1981 -  ه 1401چاپ چهارم، 

در لفرماوی، مخلوط دكتر عمر ا ،ةالاثنی عشري ةالامامي ةعند الشيع ةأصول الرواي -49

 أصول الدين قاهره.  دانشكده

لبابه حسين، دار الغرب أبو ، دكترأصول علم الحديث بين المنهج و المصطلح -50

 الإسلامی، بيروت، چاپ اول، بدون تاريخ. 

، دكتر محمد محمد أبو شبهه، چاپ مركز كتب الشرق الأوسط، بدون أعلام المحدثين -51

 تاريخ. 

أبی الفضل عياض بن موسی ، ، و تقييد السماعةالروايالإلماع إلی معرفه أصول  -52

 1980 -  ه 1389اليحصبی، تحقيق السيد أحمد سقر، دار التراث، قاهره، چاپ اول 

 م. 

إبراهيم علی سعده،  ، دكترنيات)بالاللآلی السنيت فی شرح حديث (إنما الأعمال  -53

 . 52أصول الدين قاهره، رقم  دانشكده یطخ

أبی الفضل عبدالرحمن بن أبی بكر ، ةالأحاديث الموضوعفی  ةاللآلی المصنوع -54

 م.  1996 -  ه 1417السيوطی، تحقيق صلاح محمد عويضه، چاپ اول 

الأنساب المتفقه فی الخط التماثله فی النقط و الضبط، لأبی الفضل محمد بن طاهر،  -55

 المعروف بابن القيسرانی، تحقيق كمال يوسف الحوت، دارالكتب العلميه، بيروت،

 م.  1991 -  ه 1411چاپ اول 

، دكتر اهتمام المحدثين بنقد الحديث سنداً و متناً و دحض مزاعم المستشرقين و أتباعهم -56

 . 1987 -  ه 1408محمد لقمان السلفی، الرياض، چاپ اول 
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أبی الفداء إسماعيل بن كثير، تأليف ، الباعث الحثيث، شرح اختصار علوم الحديث -57

 م.  1979 -  ه 1399تراث قاهره، چاپ سوم أحمد محمد شاكر، دار ال

، دكتر يوسف الكتانی، هديه مجله الأزهر الشريف، البخاری أمير المؤمنين فی الحديث -58

 .  ه 1418رجب  شماره

البعث و النشور للإمام أحمد بن الحسين البيهقی، تحقيق عامر أحمد حيدر، چاپ مركز  -59

 مو  1986 -  ه 1406الخدمات و الأبحاث الثقافيه، چاپ اول 

عبد االله بن مسلم بن قتيبه، تحقيق محمد عبدالرحيم، دارالفكر ، تأويل مختلف الحديث -60

 م.  1995 -  ه 1415بيروت، 

و الصنائع و من الحرف االله  رسولعلی ما كان فی عهد  ةتخريج الدلالات السمعي -61

زاعی التلمسانی، تحقيق بالخأبی الحسن علی بن محمد المعروف ة، العملات الشرعي

 -  ه 1415شيخ أحمد محمد أبو سلامه، چاپ المجلس الأعلی للشئون الإسلاميه 

 م.  1979

 حمن بن أبی بكر السيوطی، تحقيق دكترعبد الر، تدريب الراوی شرح تقريب النواوی -62

 1979 -  ه 1399عبدالوهاب عبد اللطيف، دارالكتب العلميه، بيروت، چاپ دوم 

 م. 

الكشميری، تحقيق عبد الفتاح  محمد أنور شاه، ح بما تواتر فی نزول المسيحالتصري -63

 .  ه 1385غده، مكتب الچاپ الإسلاميه، حلب، أبو

 ، استاد أحمد محمد شاكر، تحقيق استادةتصحيح الكتب وضع الفهارس المعجم -64

 غده، دارالبشائر الإسلاميه، بيروت. عبدالفتاح أبو
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أبی الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادی، تحقيق ، الدارقطنیالتعليق المغنی علی  -65

 .  ه 1386السيد عبداالله هاشم يمانی المدنی، دارالمحاسن للطباعه قاهره، 

طيب البغدادی، تحقيق يوسف بالخر ، أبی بكر أحمد بن علی، مشهوتقييد العلم -66

 م.  1974، دمشق، چاپ دوم، ةالنبوي ةالعش، دار إحياء السن

سن علی بن محمد بن أبی الح، ةالموضوع ةعن الاخبار الشنيع ةالمرفوع ةالشريعتنزيه  -67

 عبدالوهاب عبداللطيف، و عبداالله الغماری، دارالكتب العلميه، عراق، تحقيق دكتر

 م.  1981 -  ه 1401بيروت، چاپ دوم، 

، جلال الدين عبدالرحمن السيوطی، دار الفكر، تنوير الحوالک شرح موطأ مالک -68

 م.  1994 -  ه 1414، بيروت

محمد بن إسماعيل الأمير الصنعانی، تحقيق ، توضيح الأفكار لمعانی تنقيح الأنظار -69

 .  ه 1366محمد محيی الدين عبدالحميد، كتابخانه الخانجی، چاپ اول 

طاهر بن صالح الجزائری، دارالمعرفه، بيروت، بدون ، توجيه النظر إلی أصول الأثر -70

 تاريخ.

هين، ، دكتر مروان محمد شابير فی علوم حديث البشير النذيرتيسير اللطيف الخ -71

 طنطا، بدون تاريخ. مكتب فوزی الشيمی للطباعی، 

ابن عمر يوسف بن عبداالله بن عبدالبر، چاپ المنيريه ، جامع بيان العلم و فضله -72

 م.  1978

ابن رجب، تحقيق شعيب الأرناؤوط، مؤسسه الرساله، چاپ ، جامع العلوم و الحكم -73

 م.  199 -  ه 1415م، شش
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طيب بالخمشهور ، أحمد بن علی بن ثابت، الجامع لأخلاق الراوی و آداب السامع -74

 بغدادی، تحقيق محمد رأفت سعيد، چاپ الفلاح، بدون تاريخ. 

، دكتر محمد الصباغ، المكتب الإسلامی، الحديث النبوی، مصطلحه، بلاغته، كتبه -75

 م.  1982 -  ه 1402 چهارم،چاپ 

أبی نعيم أحمد بن عبداالله الأصفهانی، چاپخانه  ،اولاء و طبقات الأصفياء ةيلح -76

 م، نشر و تصوير دار الكتب العلميه بيروت.  1938 -  ه 1357السعاده، چاپ اول 

سهير رشاد مهنا، دارالشروق  دكتر، و اثره فی الفقه الإسلامی ةخير الواحد فی السن -77

 قاهره، چاپ اول، بدون تاريخ. 

أحمد بن الحسين البيهقی، أبی بكر ، ةأحوال صاحب الشريع ةو معرف ةنبودلائل ال -78

 -  ه 1408 عبدالمعطی قلعجی، دارالكتب العلميه، بيروت، چاپ اول تحقيق دكتر

 م.  1988

شريف محمد بن جعفر ، سيد ةالمشرف ةلبيان مشهور كتب السن ةالمستطرف ةالرسال -79

انی، دار البشائر الإسلاميه، بيروت، چاپ الكتانی، تحقيق محمد المنتصر بن جعفر الكت

 م.  1986 -  ه 1406چهارم 

ابن قيم ه مشهور ب، أبی عبداالله محمد بن أبی بكر، زاد المعاد فی هدی خير العباد -80

الجوزيه، تحقيق شعيب الأرنؤوط، و عبدالقادر الأرنؤوط، مؤسسه الرساله، بيروت، 

 م.  1986 -  ه 1407چاپ چهارم 

محمد حبيب االله الشنقيطی، چاپخانه ، ما اتفق عليه البخاری و مسلمزاد المسلم في -81

 م.  1954مصر، 



 605  ها فهرست

محمد ناصر الدين ، سلسله الأحاديث الصحيحه و شیء من فقهها و فوائدها -82

 م.  1979 -  ه 1399الألبانی، المكتب الإسلامی، بيروت، چاپ دوم، 

قيق محمد فؤاد عبدالباقی، أبی عبداالله بن محمد بن يزيد القزوينی، تح سنن ابن ماجه -83

 م.  1954 -  ه 1374چاپخانه عيسی البأبی الحلبی قاهره، چاپ اول، 

أبی داود سليمان بن الأشعث السجستانی، تحقيق محمد محيی الدين ، سنن أبی داود -84

 عبدالحميد، نشر و تصوير دارالكتب العلميه، بيروت، بدون تاريخ. 

أبی عيسی محمد بن عيسی بن سوره، تحقيق أحمد محمد شاكر، و محمد ، سنن الترمذی -85

نشر   ه 1385فؤاد عبدالباقی، و إبراهيم عطوه عوض، چاپ مصطفی الحلبی قاهره، 

 و تصوير دارالحديث. 

علی بن عمر الدارقطنی، تحقيق السيد عبداالله هاشم يمانی المدنی، ، سنن الدارقطنی -86

 م.  1966 -  ه1386پ اول دارالمحاسن للطباعه قاهره، چا

أبی محمد عبداالله بن عبد الرحمن الدارمی، تحقيق فواز أحمد زمرلی، و ، سنن الدارمی -87

 . 1987 -  ه 1407خالد السبع العلمی، دارالريان قاهره، چاپ اول، 

، حقق منه مجلده شيخ حبيب الأعظمی، چاپ الدار السلفيه، سنن سعيد بن منصور -88

 سعد بن عبداالله ابن خری من السنن دكترو حقق مجلده أ م، 1982 -  ه 1403هند، 

 م.  1993 -  ه 1414عبدالعزيز آل حميد، چاپ دار الأصميعی رياض، چاپ اول 

أبی بكر أحمد بن الحسين بن علی البيهقی، حيدر آباد الدكن، الهند، ، السنن الكبری -89

 م، نشر و تصوير دارالمعرفه، بيروت. 1925 -  ه 1344چاپ اول 
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 بن علی بن شعيب النسائی، تحقيق دكترأبی عبدالرحمن أحمد ، السنن الكبری للنسائی -90

عبدالغفار سليمان البنداری، و سيد كسوری، دارالكتب العلميه، بيروت، چاپ اول 

 م.  1991 -  ه 1411

أبی عبدالرحمن أحمد بن علی بن شعيب النسائی، (المسمی المجتبی)  سنن النسائی -91

  ه 1406لفتاح أبو غده، دار البشائر الإسلاميه، بيروت، چاپ دوم، تحقيق استاد عبدا

 م.  1986 -

أبی بكر عمرو بن أبی عاصم الشيبانی، تحقيق ناصر الدين الألبانی، الكتب ة، السن -92

 م.  1993 -  ه 1413الإسلامی، بيروت، چاپ سوم، 

 -  ه 1414م ، دكتر عبدالمنعم النمر، دارالكتاب المصری، چاپ دوو التشريع ةالسن -93

 م.  1994

أبی عبداالله ، ةالبغداديين عن أحوال الروا ةسؤالات مسعود بن علی السجزی مع اسئل -94

 موفق بن عبداالله بن عبدالقادر، دار الغرب محمد بن عبداالله الحاكم، تحقيق دكتر

 م.  1988 -  ه 1408الإسلامی، بيروت، چاپ اول 

م المعافری، تحقيق مصطفی السقا، و أبی محمد بن الملک بن هشا، ةالنبوي ةالسير -95

م، نشر و تصويردار إحياء  1955إبراهيم الإبياری، و عبدالحفيظ شلبی، قاهره 

 التراث العربی. 

، دكتر محمد الأحمدی أبو النور، المجلس الأعلی للشؤن شذرات من علوم السنه -96

 م.  1986 -  ه 1406الإسلاميه 

أبی الفضل عبدالرحيم بن الحسن ، ةو التذكر ةتبصربال ةالعراقی المسما ةشرح ألفي -97

 العراقی، دارالكتب العلميه، بيروت، بدون تاريخ. 
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قسطانی، دارالمعرفه، بيروت، چاپ دوم، ، ةشرح الزرقانی علی المواهب اللدني -98

 .  ه 1393

محمد بن عبدالباقی الزرقانی، دارالفكر، بيروت، چاپ ، شرح الزرقانی علی الموطأ -99

 م.  1996 -  ه 1416اول 

أبی محمد الحسين بن محمد البغوی، تحقيق زهيرالشاويش، و ، ةشرح السن -100

 م.  1983 -  ه 1403شعيب الأرنؤوط، المكتب الإسلامی، بيروت، چاپ دوم 

أحمد بن علی بن ثابت، ، أهل الحديث ةو نصيح، شرف أصحاب الحديث -101

انه ابن تيميه قاهره، طيب البغدادی، تحقيق عمرو عبدالمنعم سليم، كتابخبالخالمعروف 

 م.  1996 -  ه 1417چاپ اول 

أبی بكر محمد بن موسی الحازمی، دار زاهد ، ةالخمس ةشروط الائم -102

 القدسی، بدون تاريخ. 

أبی بكر محمد بن الحسينی الآجری، تحقيق محمد حامد الفقی، دار  ،ةالشريع -103

 م.  1983 -  ه 1403الكتب العلميه، بيروت، چاپ اول 

أبی الفضل عياض اليحصبی، دار الكتب ، ف حقوق المصطفیالشفا بتعري -104

 العلميه، بيروت، بدون تاريخ. 

، بترتيب الأمير علاء الدين علی بن بلبان الفارسی، تحقيق صحيح ابن حبان -105

 م.  1993 -  ه 1414شعيب الأرنؤوط، مؤسسه الرساله، بيروت، چاپ دوم 

أبی بكر محمد بن اسحاق بن خزيمه، تحقيق محمد ، صحيح ابن خزيمه -106

 . 1992 -  ه 1412مصطفی الأعظمی، المكتب الإسلامی، بيروت، چاپ دوم 
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أبی عبداالله محمد بن إسماعيل البخاری، مع فتح الباری، ، صحيح البخاری -107

تحقيق محب الدين، الخطيب، و محمد فؤاد عبدالباقی، و قصی محب الدين الخطيب، دار 

 م.  1986 -  ه 1407للتراث قاهره، چاپ اول، الريان 

القشيری، مع المنهاج شرح  أبی الحسين مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم -108

نووی، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقی، و عصام الصبابطی، و آخرون، دار الحديث مسلم 

 م.  1994 -  ه 1415قاهره، چاپ اول 

 بن أبی الدنيا، تحقيق دكتربن محمد  أبی بكر عبداالله، الصمت و حفظ اللسان -109

 م.  1986 -  ه 1406محمد أحمد عاشور، دار الاعتصام، چاپ اول، 

أصول الدين  ی دانشكدهطوری، خ، دكتر محمد أحمد السنهةالطب فی السن -110

 . 1855 شقاهره، 

عبد الرحيم بن الحسين العراقی، و ولده ، طرح التثريب فی شرح التقريب -111

 لعربی، بيروت، بدون تاريخ. أبی زرعه، داراحياء التراث ا

، دكتر عبد المهدی عبدالقادر، دار طرق تخريج حديث رسول االله -112

 الاعتصام قاهره، بدون تاريخ. 

، يوسف بن يحيی المقدسی، تحقيق دكتر عقد الدرر فی اخبار المنتظر -113

 م.  1979 -  ه 1299الفتاح محمد الحلو، كتابخانه عالم الفكر، چاپ اول عبد

ابن أبی حاتم الرازی تحقيق محب الدين الخطيب، دار المعرفه،  ،علل الحديث -114

 م.  1985  ه 1405بيروت 

أحمد بن عبدالحليم بن تيميه، تحقيق مسلم محمد علی، دار ، علم الحديث -115

 م.  1984 -  ه 1404الكتب الإسلاميه قاهره، چاپ اول، 
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 چاپ، دكتر صبحی الصالح، دار العلم، بيروت، علوم الحديث و مصطلحه -116

 م.  1977، بيست و يكم

ابن عمرو عثمان بن عبدالرحمن الشهرزوری المعروف بابن ، علوم الحديث -117

 م.  1995 -  ه 1416الصلاح، تحقيق صلاح عويضه، دارالكتب العلميه، چاپ اول، 

أبی محمد محمود بن أحمد العينی، ، شرح صحيح البخاری، القاری ةعمد -118

 م.  1392اول چاپخانه مصطفی الحلبی، قاهره، چاپ 

أبی الطيب محمد شمس الحق العظيم ، عون المعبود شرح سنن أبی داود -119

آبادی، تحقيق عبدالرحمن محمد عثمان، الكتابخانه السلفيه مدينه المنوره، چاپ دوم، 

 .  ه 1389

أبی الفضل أحمد بن علی المعروف بابن فتح الباری بشرح صحيح البخاری  -120

محمد فؤاد عبدالباقی، و قصی محب الدين  حجر، تحقيق محب الدين الخطيب، و

 م.  1986 -  ه 1407الخطيب، دار الريان للتراث قاهره، چاپ اول 

أبی يحيی زكريا بن محمد الأنصاری، تحقيق ، فتح الباقی علی ألفيه العراقی -121

شرح ألفيه العراقی  با حاشيهمحمد بن الحسين العراقی، دارالكتب العلميه، بيروت، 

 .ةو التذكر ةصرتببالالمسماه 

أبی الفضل بعدالرحيم بن الحسين ، فتح المغيث بشرح ألفيه الحديث -122

العراقی، تحقيق أحمد محمد شاكر، و محمود ربيع، كتابخانه السنه، قاهره، چاپ دوم 

 م.  1988 -  ه 1408

أبی عبداالله محمد بن عبدالرحمن السخاوی ، فتح المغيث شرح الفيه الحديث -123

 م.  1993 -  ه 1414ضه، دارالكتب العلميه، چاپ اول، تحقيق صلاح محمد عوي
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، دكتر موسی شاهين لاشين، چاپخانه الفجر فتح المنعم شرح صحيح مسلم -124

 الجديد، بدون تاريخ. 

، دكتر همان عبدالرحيم سعد، كتاب الأمه، الفكر المنهجی عند المحدثين -125

 .  ه 1408چاپ اول 

محمد بن علی الشوكانی، تحقيق ، ةفی الأحاديث الموضوع ةالفوائد المجموع -126

قاهره،  ةالمحمدي ةعبدالرحمن المعلی اليمانی، و عبدالوهاب عبداللطيف، چاپخانه السن

 م.  1960 -  ه 1380

الكتب الصحاح السته، دكتر محمد محمد أبو شبهه، چاپ  ،ةفی رحاب السن -127

 م.  1969 -  ه 1389مجمع البحوث الإسلاميه 

عبد الرؤوف المناوی، دار المعرفه، ، الصغيرفيض القدير شرح الجامع  -128

 م.  1972 -  ه 1391بيروت، چاپ دوم، 

أبی نصر عبدالوهاب بن ة فی المؤرخين، ، و قاعدفی الجرح و التعديل ةقاعد -129

 -  ه 1398غده، دارالوعی، حلب، چاپ دوم، علی السبكی، تحقيق عبدالفتاح أبو

 م.  1978

محمد جمال الدين القاسمی، ، ثقواعد التحديث من فنون مصطلح الحدي -130

 م.  1979 -  ه 1399تحقيق محمد بهجه البيطار، عيسی البأبی الحلبی، چاپ اول، 

ابن حجر العسقلانی، تحقيق عبداالله محمد ، القول المسدد فی الذب عن المسند -131

 م.  1985 -  ه 1405الدرويش، اليمامه، بيروت، چاپ اول، 
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، الناس ةتهر من الأحاديث علی السنكشف الخفاء و مزيل الألباس عما اش -132

إسماعيل بن محمد العجلونی، تحقيق عبدالعزيز الخالدی، دار الكتب العلميه، بيروت، 

 م.  1997 ه 1418چاپ اول 

، دكتر عبدالموجود كشف اللثام عن اسرار تخريج أحاديث سيد الأنام -133

 1404ه، چاپ اول عبداللطيف، الناشر كتابخانه الأزهر، قاهره، دارالطباعه المحمدي

 م.  1984 -   ه

علامه علاء الدين علی المتقی ، كنز العمال فی سنن الأقوال و الأفعال -134

الهندی، تحقيق شيخ بكری حياتی، و شيخ صفوه السقا، چاپ مؤسسه الرساله، 

 م.  1993 -  ه 1413

بغدادی، به خطيب ر ی، مشهوأبی بكر أحمد بن عل، ةفی علم الرواي ةالكفاي -135

تحقيق محمد الحافظ التيجانی، و عبدالحليم محمد، و عبدالرحمن حسن، دار ابن تيميه، 

 م.  1990 -  ه 1410قاهره، 

حافظ لعلی بن أبی بكر الهيثمی، دارالكتاب ، مجمع الزوائد و منبع الفوائد -136

 م.  1982 -  ه 1402العربی، بيروت، چاپ سوم، 

ق الغماری، كتابخانه قاهره، مصر، آل الصدي، ةمجموعه الحديث الصديقي -137

 بدون تاريخ. 

، دكتر نافذ حسين حماد، دارالوفاء، مختلف الحديث بين الفقهاء و المحدثين -138

 م.  1993 -  ه 1414منصوره، چاپ اول 

أبی داود سليمان بن اشعث السجستانی، تحقيق كمال يوسف ، المراسيل -139

 م.  1988 -  ه 1408الحوث، دار الجنان، بيروت، چاپ اول 
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أبی عبداالله الحاكم، تحقيق مصطفی عبدالقاهر ، المستدرک علی الصحيحين -140

 م.  1990 -  ه 1411عطا، دار الكتب العلميه، چاپ اول 

حافظ سليمان بن داود بن الجارود، الشهير بأبی ، مسند أبی داود الطيالسی -141

م،  1903 -  ه 1321داود الطيالسی، چاپخانه حيدر آباد الدكن، الهند، چاپ اول، 

 تصوير دار المعرفه، بيروت. 

إمام أبی عبداالله أحمد بن محمد بن حنبل، ، مسند الإمام أحمد بن حنبل -142

م، تصوير المكتب الإسلامی،  1895 -  ه 1313چاپخانه الميمنيه قاهره، چاپ اول 

 م.  1983  ه 1403بيروت، چاپ چهارم 

أبی عبداالله محمد بن إدريس الشافعی، تحقيق سعيد ، مسند الإمام الشافعی -143

 م.  1996 -  ه 1417محمد اللحام، و حياه شيحا، دار الفكر، بيروت، چاپ اول، 

، تحقيق صحبی البدری السامرائی، كتابخانه مسند الإمام عبداالله بن المبارک -144

 م.  1987 -  ه 1407المعارف رياض، چاپ اول 

وی، الناشر دار صادر، بيروت، چاپخانه أبی جعفر الطحا، مشكل الآثار -145

 .  ه 1333حيدر آباد الدكن، هند، چاپ اول 

يری، تحقيق أحمد بن أبی بكر البوص، مصباح الزجاجه فی زوائد ابن ماجه -146

  عزت علی عطيه، دارالكتب الحديثه قاهره، بدون تاريخ. موسی محمد علی، و دكتر

أبی سليمان أحمد بن محمد الخطابی، الكتابخانه العلميه، چاپ ، معالم السنن -147

 م.  1981 -  ه 1351اول، 

معظم حسين،   السيد، أبی عبداالله الحاكم، تحقيق دكترعلوم الحديث ةمعرف -148

 ..  ه 1397هند، نشر كتابخانه المتنبی قاهره، چاپ دوم حيدر آباد الدكن، 
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يعد محمد صوابی، و دكتر توفيق س ، دكترالمعين الرائق فی سيره سيد الخلائق -149

 م.  1990  ه 1410 إسماعيل مخلوف، سالمان، و دكتر

 أحمد، الشهير باطبرانی، تحقيق دكتر أبی القاسم سليمان بن، المعجم الأوسط -150

 -  ه 1406أجزاء، كتابخانه المعارف، رياض، چاپ اول  3محمود الطحان، صدر منه 

 م.  1986

يق محمد سليم سماره، دار إحياء التراث العربی، طبرانی، تحق، المعجم الصغير -151

 م.  1992چاپ اول 

، 21، 16، 15جزء، و ناقص أجزاء  25طبرانی، صدر منه ، المعجم الكبير -152

 م.  1398تحقيق حمدی عبدالمجيد السلفی، الدار العربيه للطباعه، چاپ اول 

، دار ، استاد محمد عبدالعزيز الخولیأو تاريخ فنون الحديث ةمفتاح السن -153

 الكتب العلميه، بيروت، بدون تاريخ. 

 1397، باكستان ة، دكتر أ. ی. فنسنک، اداره ترجمان السنةمفتاح كنوز السن -154

 . 1977 -   ه

، دكتر مصطفی أمين إبراهيم التازی، مقاصد الحديث فی القديم و الحديث -155

 م.  1971چاپخانه دار التأليف قاهره، چاپ سوم، 

أبی الخير ، ةعلی الألسن ةكثير من الأحاديث المشتهرفی بيان  ةالمقاصد الحسن -156

محمد بن عبدالرحمن السخاوی، تحقيق عبداالله محمد الصديق، و عبد الوهاب 

 . 1991 -  ه 1412عبداللطيف، كتابخانه الخانجی قاهره، چاپ دوم، 

أبی بكر عبداالله بن محمد بن بن أبی الدنيا، تحقيق استاد ، مكارم الأخلاق -157

 م.  1989 -  ه 1409محمد عبدالقادر عطا، دار الكتب العلميه، بيروت، چاپ اول، 
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 ، استادعبد الرازق بن همان الصنعانی فی الحديث النبویة العلمي ةالمكان -158

، 2332ه، رقم أصول الدين، قاهرإسماعيل عبدالخالق الدفتار، خطی دانشكده  دكتر

 م.  1976 -  ه 1396لسنه 

أبی عبداالله محمد بن أبی بكر، الشهير، ، المنار المنيف فی الصحيح و الضعيف -159

بابن قی الجوزيه، تحقيق استاد عبد الفتاح أبو غده كتابخانه الچاپ الإسلاميه، 

 م.  1983 -  ه 1403بيروت، چاپ دوم 

هندی، چاپخانه ، متقی لمنتخب كنز العمال فی سنن الأقوال و الأفعا -160

 1983 -  ه 1403الميمنيه، قاهره، تصوير المكتب الإسلامی، بيروت، چاپ چهارم 

 ي مسند الإمام أحمد.  م، با حاشيه

أبی محمد عبداالله بن الجارود،  ،المنتقی من السنن المسنده عن رسول االله -161

 م.  1988  ه 1408فهرسه عبداالله البارودی، دار الجنان، بيروت، چاپ اول 

أبی زكريا يحيی بن شرف النووی، تحقيق محمد فؤاد ، المنهاج شرح مسلم -162

 -  ه 1415عبدالباقی، و عصام الصبابطی و آخرون، دار الحديث قاهره، چاپ اول 

 م.  1994

، دكتر فاروق حماده، كتابخانه المعارف، المنهج الإسلامی فی الجرح و التعديل -163

 . 1982  ه 1402المغرب، چاپ اول 

، دكتر صلاح الدين الأدلبی، دار منهج نقد المتن عند علماء الحديث النبوی -164

 م.  1983 -  ه 1403الآفاق الجديده، بيروت، چاپ اول 

، دكتر نور الدين عتر، دارالفكر، بيروت، منهج النقد فی علوم الحديث -165

 م.  1992 -  ه 1412چاپ سوم 
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ق عبدالرحمن محمد أبی الفرج عبدالرحمن بن الجوزی، تحقي الموضوعات، -166

 م.  1983 -  ه 1403عثمان، دارالفكر، بيروت، چاپ دوم 

أبی عبداالله مالک بن أنس، بروايه يحيی الليثی، تحقيق ، موطا الإمام مالک -167

 م. و بروايه 1993 -  ه 1413محمد فؤاد عبدالباقی، دار الحديث قاهره، چاپ دوم، 

 ف، دارالقلم، بيروت، بدون تاريخ.  عبدالوهاب عبداللطيمحمد الشيبانی، تحقيق دكتر

إمام جلال الدين عبدالرحمن السيوطی، ، نزول عيسی بن مريم، آخر الزمان -168

 تحقيق محمد عبدالقادر عطا، دار الكتب العلميه، بيروت، بدون تاريخ. 

ابن حجر العسقلانی ، النظر شرع نخبه الفكر فی مصطلح أهل الأثر ةنزه -169

 1989 -  ه 1409تحقيق إسحاق عزوز، كتابخانه مناره العلماء، الإسماعيليه، قاهره 

 م. 

سيد محمد بن جعفر الكتانی، دار الكتب ، نظم المتناثر من الحديث المتواتر -170

 السلفيه، قاهره، چاپ دوم، بدون تاريخ. 

عبدالرحمن أبی الفضل جلال الدين ، النكت البديعات علی الموضوعات -171

 . 1991 -  ه 1411السيوطی، تحقيق عامر أحمد حيدر، دار الجنان، الطبه اول 

 محمد الحكيم أبی عبداالله، أحاديث الرسول ةنوادر الأصول فی معرف -172

 السيد المجيلی، دار الريان الترمذی، تحقيق دكتر أحمد عبدالرحيم السايح، و دكتر

 م.  1988 -  ه 1408قاهره، چاپ اول 

أبی السعادات، المبارک بن الأثير، تحقيق ، فی غريب الحديث و الأثر ةيالنها -173

 -  ه 1385محمود محمد الطناحی، و طاهر أحمد الزاوی، چاپخانه عيسی البأبی الحلبی 

 م.  1965
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، المصطفی محمد سلامه، كتابخانه ابن حجر الينا خبر الآحاد هذا عهد نبينا -174

 بمكه المكرمه، بدون تاريخ. 

أصول  دانشكده یطته، خ، دكتر عمر بن حسن عثمان فلافی الحديثالوضع  -175

 م.  1977 -  ه 1397السنه  901الدين قاهره، رقم 

 سوم: فقه و أصول فقه

لقاضی ، (لالإبهاج فی شرح المنهاج علی منهاج الوصول الی علم الأصول -176

علی بن عبدالكافی السبكی، و ولده عبدالوهاب السبكی، حققه جماعه البيضاوی)، 

 م.  1984 -  ه 1404من العلماء، دارالكتب العلميه، بيروت، چاپ اول 

أبی محمد علی بن أحمد، الشهير بابن حزم، ، الإحكام فی أصول الأحكام -177

 م.  1985 -  ه 1405تحقيق أحمد محمد شاكر، دارالكتب العلميه، بيروت، چاپ اول، 

أبی الحسن علی بن محمد الآمدی، چاپخانه ، الإحكام فی أصول الأحكام -178

 م.  1967 -  ه 1387الحلبی قاهره، 

المكارم عبدالحميد أبو ، دكترالمختلف فيها و أثرها فی الفقه الإسلامی ةالأدل -179

 إسماعيل، چاپخانه دار ماجد قاهره، الناشر دار المسلم، بدون تاريخ. 

ی محمد بن علی أبی عل، لی تحقيق الحق من علم الأصولإرشاد الفحول إ -180

  شعبانی محمد إسماعيل، دارالكتب قاهره، بدون تاريخ. الشوكانی، تحقيق دكتر

أبی بكر محمد بن أحمد السرخسی، تحقيق أبو الوفا ، أصول السرخسی -181

 1414الأفغانی، حيدر آباد الدكن هند، تصوير دار الكتب العلميه، بيروت چاپ اول 

 م.  1993 -  ه

 شيخ محمد الخضری، دار الحديث قاهره، بدون تاريخ. ، أصول الفقه -182
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، دكتر طه جابر العلوانی، چاپ المعهد العالمی للفكر أصول الفقه الإسلامی -183

 م.  1988 -  ه 1408الإسلامی، هيرندن، الولايات المتحده، چاپ اول 

المريخ للنشر  ، دكتر شعبان إسماعيل، دارأصول الفقه، تاريخه و رجاله -184

 .  ه 1401رياض، چاپ اول 

أبی عبداالله محمد بن أبی بكر، الشهير بابن ، اعلام الموقعين عن رب العالمين -185

مصر، چاپ اول . قيم الجوزيه، تحقيق محمد محيی الدين عبدالحميد، چاپخانه السعاده

 .  ه 1374

، تحقيق محمد سيد ةابن قيم الجوزي، اللهفان من مصايد الشيطان ةإغاث -186

 كيلانی، النور الإسلاميه، بيروت، بدون تاريخ. 

، للإمام محمد بن إدريس الشافعی، تحقيق محمد زهدی النجار، دار الأم -187

 م.  1973 -  ه 1393المعرفه بيروت، چاپ دوم، 

أحمد بن عبد ، ةالإنصاف فی بيان سبب الاختلاف فی الأحكام الفقهي -188

  ا.ج تا بی بیالرحيم الدهلوی، 

شی، بدر الدين محمد بن بهادر، الشهير زرك، البحر المحيط فی أصول الفقه -189

 عمر سليمان الأشقر، دار الصفوه غردقه، چاپ دوم، تحقيق عبدالقادر العانی، و دكتر

 م.  1992 -  ه 1413

أبی المعالی عبدالملک بن عبداالله الجوينی، تحقيق ، البرهان فی أصول الفقه -190

 م.  1997 -  ه 1418ر الكتب العلميه، بيروت، چاپ اول، صلاح محمد عويضه، دا

شيخ محمد الخضری، چاپ دار المعرفه، بيروت، ، تاريخ التشريع الإسلامی -191

 م.  1994 -  ه 1414چاپ اول 
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كمال الدين محمد بن الهمام، چاپ مصطفی الحلبی ، التحرير فی أصول الفقه -192

 م.  1350قاهره، 

محمد بن الحسن بن أمير الحاج، چاپ دار الكتب العلميه، ، التقرير و التحبير -193

 م، تصوير علی چاپ چاپخانه الاميريه قاهره.  1983 -  ه 1403بيروت، چاپ دوم 

 فؤاد السيوطی، تحقيق مستشار دكترإمام ، تقرير الاستناد فی تفسير الاجتهاد -194

  م. 1983 -  ه 1403عبدالمنعم أحمد، دارالدعوه إسكندريه، چاپ اول 

سعد الدين مسعود بن عمر التفتازانی، ، التلويح فی كشف حقائق التنقيح -195

 چاپخانه محمد علی صبيح، ميدان الازهر قاهره، بدون تاريخ. 

محمد بن عبدالواحد ابن  ، (لكمال الدينتيسير التحرير شرح كتاب التحرير -196

 1350ی قاهره محمد أمين، المعروف بأمير بادشاه الحنفی، چاپخانه عيسی الحلبالهمام) 

 .  ه

سيد ابن حجر العسقلانی، تحقيق إمام ، ةفی تخريج أحاديث الهداي ةالدراي -197

 م.  1964 -  ه 1384عبداالله هاشم اليمانی، چاپخانه الفجاله الجديده قاهره، 

إمام محمد بن إدريس الشافعی، تحقيق أحمد محمد شاكر، دار الفكر، ، ةالرسال -198

 ..  ه 1309بيروت، 

محمد بن إسماعيل حكام، شرح بلوغ المرام من جمع أدله الأ ،سبل السلام -199

 الأمير الصنعانی، تحقيق إبراهيم عصر، دار الحديث قاهره، بدون تاريخ. 

ملا قطر، و  أبی منصور الحنفی، چاپ الشئون الدينيه، الفقه الأكبر حشر -200

 م.  1955 -  ه 1375علی القاری، چاپخانه مصطفی الحلبی 
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إمام ابن تيميه، دار الندوه الجديده، بيروت، ، ةل المدينأصول مدينه اه ةصح -201

 بدون تاريخ. 

شيخ عبدالوهاب خلاف، كتابخانه الدعوه الإسلاميه ، علم أصول الفقه -202

 ، بدون تاريخ. هشتمقاهره، چاپ 

شيخ أحمد إبراهيم، چاپ دار ، علم أصول الفقه و تاريخ التشريع الإسلامی -203

 الأنصار قاهره، بدون تاريخ. 

 م.  1990، دكتر عبدالمنعم النمر، چاپخانه الخلود، بغداد، م الفقهعل -204

زكريا الأنصاری، چاپخانه مصطفی ، الوصول شرح لب الأصول ةغاي -205

 .  ه 1360الحلبی قاهره، چاپ الأخيره 

 هفدهمإمام الأكبر محمود شلتوت، دار الشروق قاهره، چاپ ، الفتاوی -206

 م.  1997  ه 1417

عبداالله مصطفی المراغی، چاپ دوم، ، الأصوليين الفتح المبين فی طبقات -207

 م.  1974 -  ه 1394بيروت، 

أبی بكر أحمد بن علی الخطيب البغدادی، تحقيق عادل ، الفقيه و المتفقه -208

م، توزيع دار  1997 -  ه 1417يوسف العزازی، دار ابن الجوزی رياض، چاپ اول 

 التوعيه الإسلاميه، مصر. 

إمام الأكبر شيخ جاد الحق علی جاد ، و تطورهالفقه الإسلامی، مرونته،  -209

زهر الشريف، بدون الاالحق، چاپ الامانه العامه اللجنه العليا للدعوه الإسلاميه 

 تاريخ. 
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عبد العلی محمد بن نظام الأنصاری، ، فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت -210

 المستصفی.  با حاشيهمطبوع  -  ه 1322بولاق،  چاپخانه الأميريه

إمام عزالدين عبدالعزيز بن عبدالسلام، ، الإحكام فی مصالح الأنام قواعد -211

 م.  1990 -  ه 1410مؤسسه الريان، بيروت، 

ابن تيميه، جمع و ترتيب: عبدالرحمن بن محمد النجدی، ، مجموع الفتاوی -212

 .  ه 1404توزيع الرئاسه العامه لشئون الحرمين 

ر الرازی، دار الكتب فخر الدين محمد بن عم، المحصول فی أصول الفقه -213

 م.  1988 -  ه 1408العلميه، بيروت، چاپ اول 

عثمان بن عمر بن الحاجب، تحقيق شعبان محمد  ،مختصر المنتهی الأصولی -214

 .  ه 1393إسماعيل، كتابخانه الكليات الأزهريه قاهره، 

غزالی، چاپخانه الاميريه ، أبی حامد محمد المستصفی من علم الأصول -215

 .  ه 1322قاهره 

آل تيميه، جمع: أحمد عبدالغنی، تحقيق محمد محی ، فی أصول الفقه ةالمسود -216

 الدين عبدالحميد، دار الكتاب العربی، بيروت، بدون تاريخ. 

 علی ، مستشار دكترةصادر الدستوريبالم ةمقارن ةالإسلامي ةمصادر الشريع -217

 م.  1979 -  ه 1399جريشه، كتابخانه وهبه قاهره، چاپ اول 

أبی الحسين محمد بن علی البصری، قدم له خليل ، فی أصول الفقهالمعتمد  -218

 الميس، دار الكتب العلميه، بيروت، بدون تاريخ. 

أبی إسحاق إبراهيم بن موسی الشاطبی، تحقيق ، ةالموافقات فی أصول الشريع -219

 م. 1996 -  ه 1416، بيروت، چاپ دوم ةعبداالله دارز، و إبراهيم رمضان، دار المعرف
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بن الحسن البدخشی، چاپخانه  دمحم، العقول شرح منهاج الأصولمناهج  -220

 نهايه السول.  با حاشيهمحمد علی صبيح قاهره، 

 ..  ه 1359، مصطفی البابی الحلبی الميزان للشعرانی -221

إمام عبداالله بن يوسف الزيلعی، دار ، ةلتخريج أحاديث الهداي ةنصب الراي -222

 م.  1938 -  ه 1357المأمون قاهره، 

، دكتر علی حسن عبدالقادر، دار عامه فی تاريخ الفقه الإسلامی ةنظر -223

 م.  1965الكتب الحديثه، چاپ سوم، 

جمال الدين عبد ، السول فی شرح منهاج الوصول علی علم الأصول ةنهاي -224

م،  1983 -  ه 1403الرحيم الأسنوی، دار الكتب العلميه، بيروت، چاپ دوم، 

 التقرير و التحبير. هره، با حاشيهقاتصوير علی چاپ چاپخانه الاميريه 

محمد بن علی الشوكانی، دار الجبل، ، نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار -225

 م.  1973بيروت، 

 مذاهب فرق و  ،چهارم: توحید

أبی الحسن الأشعری، تحقيق دكتر فوقيه حسين ، ةعن أصول الديان ةالإبان -226

 م.  1977  ه 1397محمود، دار الأنصار قاهره، چاپ اول 

 محمد بن أحمد أبی عبد االله ،ةالتذكره فی أحوال الموتی و أمور الآخر -227

 فتحی أنوار الدابولی، و مجدی فتحی السيد، دار الصحابه، القرطبی، تحقيق دكتر

 م.  1994 -  ه 1415طنطا، چاپ اول 

أحمد محمد عبد العمال،  ، دكترالاتجاه الاعتزالی فی الفكر الإسلامی الحديث -228

 م.  1986 -  ه 1406 ال، س1650أصول الدين قاهره، رقم  دانشكده یطخ
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، دكتر علی أحمد السالوس، الناشر: فی الفقه الجعفری و أصوله ةأثر الإمام -229

 م.  1982 -  ه 1402مؤسسه الأفروعربيه للنشر قاهره، چاپ دوم 

مصر، چاپ دوم  ، دكتر عبدالحليم بليغ، چاپخانه الرسالهةأدب المعتزل -230

 م.  1969

و تقويماً دكتر علی بن سعد بن صالح،  ة، دراسةالأصولي ةآراء المعتزل -231

 م.  1996 -  ه 1417كتابخانه الرشد رياض، چاپ دوم 

فخر الدين محمد بن عمر الخطيب الرازی، ، الأربعين فی أصول الدين -232

 كتابخانه الكليات الأزهريه قاهره، بدون تاريخ. 

إمام الحرمين عبد الملک ، فی أصول الاعتقاد ةالأرشاد ألی قواطع الأدل -233

 .  ه 1405الجوينی، مؤسسه الكتب الثقافيه، بيروت، چاپ اول 

العلميه، بيروت،  أحمد بن الحسين البيهقی، دار الكتب، الأسماء و الصفات -234

 .  ه 1405چاپ اول 

ابن تيميه، تحقيق محمد محيی الدين ، الصارم المسلول علی شاتم الرسول -235

 م.  1982 -  ه 1402عبدالحميد، طبع عالم الكتب 

محمد الحسين آل كاشف الغطاء، مؤسسه الأعلمی ، و أصولها ةأصل الشيع -236

 م.  1993 -  ه 1413للچاپ، بيروت، چاپ چهارم 

أبی منصور عبدالقادر البغدادی، چاپخانه الدوله، استنبول، ، الدينأصول  -237

 م.  1928 -  ه 1346چاپ اول 

دكتر عائشه يوسف المناعی، ، ةالإمامي ةو الشيع ةأصول العقيده بين المعتزل -238

 م.  1992 -  ه 1412الثقافه، قطر، چاپ اول، دار
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مود طعمه أبی إسحاق إبراهيم بن موسی الشاطبی، تحقيق مح، الاعتصام -239

 م.  1997 -  ه 1418حلبی، دار المعرفه، بيروت، چاپ اول 

رحمت االله الهندی، تحقيق أحمد حجازی السقا، چاپ دوم ، إظهار الحق -240

 م.  1986 -  ه 1406

ابن تيميه، تحقيق صلاح صحاب الجحيم، اقتضاء الصراط المستقيم مخالفه أ -241

 م.  1996 -  ه 1417عويضه، كتابخانه الإيمان منصوره، چاپ اول 

أبی الحسين عبدالرحيم بن محمد ، الانتصار و الرد علی ابن الراوندی الملحد -242

 الخياط، تحقيق محمد حجازی، كتابخانه الثقافه الدينيه قاهره، بدون تاريخ. 

يب أبی بكر بن الط، الإنصاف فيما يجب اعتقاده و لا يجوز الجهل به -243

كوثری، الناشر: كتابخانه الخانجی قاهره، چاپ الباقلانی، تحقيق محمد زاهد حسن 

 م.  1993 -  ه 1413سوم 

، المجموعه من العلماء، چاپ الازهر، بدون فی الميزان ةو البهائي ةالبابي -244

 تاريخ. 

ابن تيميه، چاپخانه ، ةفی تأسيس بدعهم الكلامي ةبيان تلبيس الجهمي -245

 .  ه 1391الحكومه بمكه المكرمه، چاپ اول 

 ،، نشر: منظمه الإعلام الإسلامی، چاپ: سبهرالاستعمار ةی خدمف ةالبهائي -246

 م.  1985  ه 1405طهران، 

 طه الدسوقی حبيشی، دار الهدی ستاد دكترأ، وسائل و غايات ةالبهائي -247

 للطباعه قاهره، چاپ اول، بدون تاريخ. 
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، ةو العقائد و تاريخ المذاهب الفقهي ةفی السياس ةتاريخ المذاهب الإسلامي -248

 زهره، دارالفكر العربی، قاهره، بدون تاريخ. أبو محمد

 عبدالوهاب عبد ، ابن حجر الهيتمی، تحقيق دكترتطهير الجنان و اللسان -249

 م.  1965 -  ه 1385مصر، چاپ دوم، ، اللطيف، كتابخانه قاهره

محمد بن أحمد الملطی، تحقيق محمد ، التنبيه و الدرد علی أهل الأهواء و البدع -250

 م.  1968 -  ه 1388كتابخانه المثنی، بغداد زاهد الكوثری، 

، محمد بن اسحاق بن خزيمه، التوحيد و إثبات صفات الرب عز و جل -251

 .  ه 1408 عبدالعزيز الشموان، دار الرشد، رياض، چاپ اول تحقيق دكتر

خالد العلی، چاپخانه ، جهم بن صفوان و مكانته فی الفكر الإسلامی -252

 م.  1965الارشاد، بغداد، 

ابن قيم الجوزيه، چاپخانه المدنی، قاهره، ، الأرواح الی بلاد الأفراح حادی -253

 بدون تاريخ. 

شيخ ، ةفی الرد علی ابن تيميه فيما أورده فی الفتوی الحموي ةالحقائق الجلي -254

 طه الدسوقی حبيشی، دار الفكر ين أحمد بن جهبل الحلبی، تحقيق دكترشهاب الد

 م.  1987الجديد قاهره 

محب الدين الخطيب، تحقيق محمد مال االله، چاپخانه ة، ضالخطوط العري -255

 الفنيه، قاهره، بدون تاريخ. 

، دكتر محمد عماره، چاپخانه مؤسسه ةالأحزاب السياسي ةو نشأ ةالخلاف -256

 م.  1977العربيه الدراسات و النشر، بيروت، چاپ اول 
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قيق أبی الفرج عبدالرحمن ابن الجوزی، تح، دفع شبه التشبيه باكف التنزيه -257

 .  ه 1413حسن السقاف، دار الإمام النووی، أردن، چاپ سوم 

عمرو بن بحر الجاحظ، كتابخانه ، رسائل الجاحظ من كتاب خلق القرآن -258

 م.  1979الخانجی، قاهره، 

 ، دكتر محمد عماره، كتابخانه وهبه، قاهره. رسائل العدل و التوحيد -259

 م.  1971ار الهلال، يحيی بن الحسين، مؤسسه د، رسائل العدل و التوحيد -260

يلدا، دار الكتب العلميه،  سكندر، تحقيق محمد إة، لابن قيم الجوزيالروح -261

 م.  1982 -  ه 1402بيروت، چاپ اول 

من الكتاب و السنه و اجماع  ةو الجماع ةشرح أصول اعتقاد أهل السن -262

أبی القاسم بن الحسن الطبری اللالكائی، تحقيق أحمد ، و التابعين فمن بعدهم ةالصحاب

 سعد حمدان، دار طيبه للنشر، بدون تاريخ. 

 عبد الكريم اضی عبدالجبار الهمدانی، تحقيق دكترق، ةشرح الأصول الاخمس -263

 م.  1996 -  ه 1416عثمان، كتابخانه وهبه قاهره، چاپ سوم 

دكتر لعز الحنفی، تحقيق ، علی بن أبی اةالسلفي ةفی العقيد ةشرح الطحاوي -264

 م.  1986 -  ه 1407عبدالرحمن عميره، كتابخانه المعارف رياض، چاپ دوم 

ابن قيم ، و التعليل ةشفاء العليل فی مسائل القضاء و القدر و الحكم -265

 الجوزيه، چاپخانه دار التراث، قاهره، بدون تاريخ. 

، ةالناجي ةصار للفرقفی الانت ةالشافي ةالكافي ة، المسماةالنوني ةشرح القصيد -266

 محمد خليل هراس، دار الفاروق الحديثه قاهره، بدون ة، تحقيق دكترابن قيم الجوزي

 تاريخ. 
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موفق الدين عبداالله بن أحمد ابن ، الاعتقاد الهادی إلی سبيل الرشاد ةشرح لمع -267

 م.  1985 -  ه 1405قدامه المقدسی، كتابخانه الرشد رياض، چاپ سوم 

محمد  ، دكترو منهجهم فی تفسير القرآن الكريم ةالإثنی عشري ةالشيع -268

 . 1160أصول الدين، قاهره، رقم  ی دانشكدهطإبراهيم العسال، خ

سيد أمير محمد القزوينی، دار الزهراء، ، فی عقائدهم و أحكامهم ةالشيع -269

 م.  1977  ه 1397بيروت، چاپ سوم، 

، دكتر محمد التيجانی السماوی، شمس المشرق و ةهم اهل السن ةالشيع -270

 م.  1993 -  ه 1413مؤسسه الفجر، لندن، چاپ اول 

 محمد جواد مغنيه، دارالكتاب البنانی، بدون تاريخ.، و الشيع ةالشيع -271

موسوی، موسی  ، الصراع بين الشيعه و التشيع، دكترو التصحيح ةالشيع -272

 م.  1978 -  ه 1408س لسانجل چاپ

إحسان إلهی ظهير، اداره ترجمان السنه، پاكستان، بدون ، ةالسنو  ةالشيع -273

 تاريخ. 

، أحمد بن حجر الهيثمی، ةفی الرد علی أهل البدع و الزندق ةالصواعق المحرق -274

 -  ه 1385مصر، چاپ دوم   عبدالوهاب عبداللطيف، كتابخانه قاهرهتحقيق دكتر

 م.  1965

ار الوفاء، منصوره، چاپ ، استاد يوسف كمال، داليوم ةالعصريون معتزل -275

 م.  1986 -  ه 1406اول 

حافظ عبدالغنی ابن ، فی االله و ما ثار حولها من مشكلات ةالصحيح ةالعقيد -276

 إسماعيل النابلسی، دار مسلم، قاهره، بدون تاريخ. 
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، تاريخ التطور العقدی و التشريعی فی الدين فی الإسلام ةو الشريع ةالعقيد -277

الی العربيه الدكتور عل حسن عبدالقاهر، و محمد يوسف ر، نقله يه، گلدزالإسلامی

المثنی  مصر، و كتابخانه موسی، و عبدالعزيز عبدالحق، الناشر: دار الكتب الحديثه

 بغداد، چاپ دوم، بدون تاريخ. 

، دكتر سفر ةالمعاصر ةالإسلامي ةو آثارها فی الحيا ة نشأتها، تطورهاالعلماني -278

 م.  1982 -  ه 1402كه، چاپ اول ابن عبدالرحمن الحوالی، دار م

ی طصدقی عبدالحميد عبد ربه، خ ، دكترالغيب فی ضوء القرآن الكريم -279

 . 1113أصول الدين قاهره، رقم  دانشكده

أصول  ی دانشكدهطمحمد أحمد همام، خ ، دكترةالغيبيات فی ضوء السن -280

 . 1864الدين قاهره رقم 

علی بن حزم الظاهری، أبی محمد ، الفصل فی الملل و الأهواء و النحل -281

 كتابخانه الخانجی قاهره، بدون تاريخ. 

عبد القادر بن طاهر البغدادی، تحقيق إبراهيم رمضان، ، الفرق بين الفرق -282

 م.  1994 -  ه 1415دار المعرفه، بيروت، چاپ اول 

، دكتر غالب علی تنتسب إلی إلاسلام و موقف الإسلام منها ةفرق معاصر -283

 م.  1993 -  ه 1414منهور، چاپ اول  عواجی، كتابخانه لينه

إمام الأكبر شيخ محمد الخضر حسين، چاپ مجمع البحوث ، ةالقادياني -284

 م.  1970 -  ه 1389الإسلاميه 

و مصيرها فی التاريخ، دكتر طه حبيشی، دار الطباعه المحمديه  ةالقادياني -285

 م.  1989 -  ه 1409قاهره، چاپ اول 
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عبد العزيز محمد السلمان، شركه ، ةيعن معانی الوسط ةالكواشف الجليل -286

 م.  1981 -  ه 1401 دهمالراجحی، چاپ 

قاضی عبدالجبار، جمع الحسن بن أحمد بن منتويه مؤسسه ، تكليفبالالمحيط  -287

 المصريه العامه للتأليف قاهره. 

 ةفی عقيد ة: شرح الدرر المضيئةو سواطع الأسرار الأثري ةلوامع الانوار البهي -288

 محمد أحمد السفارينی، كتابخانه أسامه رياض، بدون تاريخ. ، ةالفرق المرضي

، تأليف شاه عبدالعزيز الإمام ولی االله أحمد ةالإثنی عشري ةمختصر التحف -289

الدهلوی، تعريب غلام محمد الأسلمی، و تهذيب السيد محمود شكری الألوسی، 

 1404ي تحقيق محب الدين الخطيب، چاپ الرئاسه العامه للإفتاء و الإرشاد سعود

 ..  ه

ابن قيم الجوزيه تحقيق سيد ، ةو المعطل ةعلی الجهمي ةمختصر الصواعق المرسل -290

 م.  1992 -  ه 1412إبراهيم، دار الحديث قاهره چاپ اول 

 عبدالحلی النجار، دكتر ر، ترجمه، گلدزيهمذاهب التفسير الإسلامی -291

 م.  1955 -  ه 1374بغداد، المثنی  مصر، و كتابخانهالخانجی كتابخانه 

، دكتر علاء الدين و التصحيح ةمع الدكتور موسی الموسوی فی كتاب الشيع -292

السيد أمير القزوينی، مركز الغدير الدراسات الإسلاميه، قم، ايران، چاپ دوم 

 م.  1994 -  ه 1414

 -  ه1366، چاپخانه مصر، چاپ اول ، زهدی حسن جاد االلهةالمعتزل -293

 م.  1948
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 ، دكترو اتجاهم العقلی و أثره فی تطور الفكر الإسلامی الحديث ةالمعتزل -294

 . 1841أصول الدين، قاهره، رقم  ی دانشكدهطنشأت عبدالجواد، خ

منها، استاد عواد بن عبداالله  ةو موقف أهل السن ةالمعتزله و أصولهم الخمس -295

 م.  1996  ه 1417المعتق، كتابخانه الرشد رياض، چاپ الثاله 

أحمد السالوس،  ، دكتر علیفی الأصول و الفروع ةالإثنی عشري ةالشيعمع  -296

 . 1997 -  ه 1417مصر، دار الثقافه، قطر چاپ اول دار التقوی 

أبی الحسن الأشعری تحقيق محمد ، مقالات الإسلامين و اختلاف المصلين -297

 . م 1984 -  ه 1389محيی الدين عبدالحميد، كتابخانه النهضه المصريه، چاپ دوم 

أبی الفتح محمد عبدالكريم الشهرستانی، تحقيق أحمد فهمی ، الملل و النحل -298

 محمد، دار الكتب العلميه، بيروت، بدون تاريخ. 

أبی العباس أحمد بن ، ةو القدري ةفی نقض كلام الشيع ةالنبوي ةمنهاج السن -299

علميه، ، تصوير دار الكبت ال ه 1321بولاق، چاپ اول ، تيميه چاپخانه الأميريه

 بيروت.

، إصدار الندوه العالميه الموسوعه الميسره فی الأديان و المذاهب المعاصره -300

 م.  1989 -  ه 1409للشباب الإسلامی رياض، چاپ دوم 

أبی لبابه حسين، دار ، و مواطن انحرافهم عنها ةمن السن ةموقف المعتزل -301

 م.  1987  ه 1407اللواء دررياض، چاپ دوم 

 م.  1985 -  ه 1405ه، دار الكتب العلميه، بيروت، ابن تيمي، النبوات -302

، دكتر مصطفی حلمی، دار الدعوه ةو الشيع ةنظام الخلافه بين أهل السن -303

 م.  1988  ه 1408إسكندريه، چاپ اول 
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از  یع، جمفی العالم الإسلامی ةفی الحركات الحديث ةالإسلام، نظر ةوجه -304

مصر،  عبدالهادی أبو ريده، الكتابخانه التجاريهمستشرقين، نقله عن الإنكليزيه محمد 

 چاپ اول، بدون تاريخ. 

موسی جار االله العراقی، دار الكتب السلفيه ، ةفی نقد عقائد الشيع ةالوشيع -305

 .  ه 1403قاهره، چاپ اول 

 تراجم  پنجم: تاریخ و 

بطرس البستانی، دار مأمون عبود ، و صدر الإسلام ةادباء العرب فی الجاهلي -306

 م. 1979

خليل بن عبداالله الخليلی القزوينی، تحقيق ، علماء الحديث ةالإرشاد فی معرف -307

 م.  1993  ه 1414عامر أحمد حيدر، دار الفكر، بيروت، 

 أبی عمر يوسف بن عبداالله بن عبدالبر، ، الأصحاب ةالاستيعاب فی معرف -308

أبی الحسن علی بن محمد الجزری، تحقيق ، ةالصحاب ةفی معرف ةأسد الغاب -309

علی محمد معوض، و عادل أحمد عبدالموجود، دار الكتب العلميه، بيروت، چاپ اول 

 م.  1994 -  ه 1415

أبی المحاسن عبدالباقی بن علی ، و للغويين ةالتعيين فی تراجم النحا ةإشار -310

   ه 1406ض، اليمانی، تحقيق عبدالمجيد دياب، شركه الطباعه العربيه، الريا

ابن حجر العسقلانی، چاپخانه دار السعاده قاهره، ، ةفی تمييز الصحاب ةالإصاب -311

 .  ه 1328

لعرب و المستعرين و أشهر الرجال و النساء من ا، قاموس تراجم الأعلام -312

 م.  1984خير الدين لزركلی، دار العلم، بيروت، چاپ ششم المستشرقين، 
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بن عبدالرحمن السخاوی، تحقيق  دمحم، توبيخ لمن ذم التاريخبالالإعلان  -313

 محمد عثمان الخشت، كتابخانه ابن سينا قاهره، بدون تاريخ. 

بن يوسف القفطی، تحقيق  أبی الحسن علی، ةالنحا ةعلی أنبا ةالروا ةإنبا -314

 . 1950الفضل إبراهيم، دار الكتب المصريه، چاپ اول محمد أبو

إسماعيل بن كثير، تحقيق دكتر أحمد الفداء أبی ، فی التاريخ ةو النهاي ةالبداي -315

 م.  1988 -  ه 1408ملحم و آخرون، دار الريان للتراث قاهره، چاپ اول أبو

محمد بن علی الشوكانی، دار ، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع -316

 المعرفه، بيروت، بدون تاريخ. 

الفضل جلال الدين عبدالرحمن السيوطی، تحقيق محمد أبو ، الوعاه ةبغي -317

 م.  1964  ه 1384إبراهيم، چاپخانه عيسی الحلبی، چاپ اول 

، لمن أخرج له فی الصحيح و مس بضرب من التخريج، البيان و التوضيح -318

أبی زرعه عبدالرحيم بن الحسين العراقی، تحقيق كمال يوسف الحوت، دار الجنان، 

 م.  1990  ه 1410بيروت، چاپ اول 

، لأبی الفداء قاسم بن قطلوبغا، تحقيق محمد ةتاج التراجم فی طبقات الحنفي -319

 م.  1992 -  ه 1413خير رمضان يوسف دار القلم، بيروت، اليبعه اول 

محمد رشيد رضا، چاپخانه المنار بمصر، ، تاريخ استاد الإمام شيخ محمد عبده -320

 م.  1931 -  ه 1350چاپ اول 

خانه خطيب البغدادی، تصحيح محد سعيد العرفی، چاپ، تاريخ بغداد -321

 م، تصوير دار الكتب العلميه. 1930ـ   ه 1349السعاده، چاپ اول 



 هاي دشمنان اسلام و... بررسی سنت نبوي در نوشته    632

أبی الحسن أحمد بن عبداالله العجلی، بترتيب الحافظ الهيثمی،  ،تاريخ الثقات -322

و تضمينات الحافظ ابن حجر، تحقيق الدكتور عبدالمعطی أمين قلعجی، دار الكتب 

 .م 1984ـ   ه 1405العلميه، بيروت، چاپ اول 

كارل بروكلمان، دار العلم، بيروت، چاپ ، الشعوب الإسلاميهتاريخ  -323

 ششم، بدون تاريخ.

أبی حاتم محمدبن حبان البستی،  ،تاريخ الصحابه الذين روی عنهم الأخبار -324

 م. 1988ـ   ه 1408تحقيق بوران الضناوی، دار الكتب العلميه، چاپ اول 

قيق علی محمد ابن حجر العسقلانی، تح، تبصير المنتبه بتحرير المشتبه -325

 م. 1963ـ   ه 1383البجاوی، مؤسسه المصريه للتأليف، چاپ اول 

أبی عبداالله محمدبن أحمد الذهبی، نشر و تصوير دار  ،ةتجريد اسماء الصحاب -326

 المعرفه، بيروت، بدون تاريخ.

علمی اليمانی، حيدرآباد الكن، ذهبی، تصحيح عبدالرحمن الم، الحفاظ ةتذكر -327

 م. 1975ـ   ه 1395هند، چاپ اول 

عسقلانی، تحقيق أيمن ابن حجر  ،ةبزوائد رجال الأئمه الأربع ةتعجيل المنفع -328

 م. 1996ـ   ه 1416صالح شعبان، دار الكتب العلميه، چاپ اول 

، دكتر علی محمد جماز، مؤسسه الكتب مسند الشاميين ةالتعريف بروا -329

 م. 1989ـ   ه 1409الثقافيه، بيروت، و دار الثقافه، قطر، چاپ اول 

ابن حجر العسقلانی، تحقيق مصطفی عبدالقادر عطا، دار ، تقريب التهذيب -330

 م. 1993ـ   ه 1413الكتب العلميه، بيروت، چاپ اول 
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أبی بكر محمدبن عبدالغنی بن نقطه، ، السنن و المسانيد ةروا ةالتقييد لمعرف -331

 م. 1988ـ   ه 1408تصحيح كمال يوسف الحوت، دارالكتب العمليه، چاپ اول 

شرف النووی، چاپخانه  إبی زكريا يحيی بن، تهذيب الأسماء و اللغات -332

 م، تصوير دار الكتب العلميه. 1927ـ   ه 1336قاهره، چاپ اول المنيريه 

المزی، تحقيق  الدين أبی الحجاج جمال، تهذيب الكمال فی أسماء الرجال -333

چاپ اول  بشار عواد معروف، مؤسسه الرساله، بيروت، شعيب الأرنؤوط، ودكتر

 م. 1992م ـ  1980ـ   ه 1412ـ   ه 1400

فص عمربن أحمد بن أبی ح ،تاريخ أسماء الثقات ممن نقل عنهم العلم -334

 عبدالمعطی أمين قلعجی، دار الكتب العلميه، بيروت، چاپ اول شاهين، تحقيق دكتر

 م. 1986ـ   ه 1406

  ه 1393هند، چاپ اول حبان البستی، حيدرآباد الدكن،  محمد بن، الثقات -335

 م، تصوير دار الكتب العلميه. 1984م ـ  1973/   ه 1404ـ 

حاتم الرازی، حيدرآباد  أبی محمد عبدالرحمن بن أبی، الجرح و التعديل -336

 م، تصوير دار الكتب العلميه. 1951ـ   ه 1371هند، چاپ اول الدكن، 

أبی الفضل محمدبن طاهر المقدسی، المعروف ، الجمع بين رجال الصحيحين -337

 م. 1905ـ   ه 1323بن القيسرانی، دار الكتب العلميه، بيروت، چاپ اول با

عبد القادر بن محمد القرشی، تحقيق عبد ، ةفی طبقات الحنفي ةالجواهر المضي -338

 م. 1985ـ   ه 1405الفتاح الحلو، دارالعلوم، چاپ اول 

 السيوطی، عبدالرحمن الدين إمام جلال، ةفی أخبار مصر و قاهر ةحسن المحاضر -339

ـ   ه 1387قاهره، چاپ اول إبراهيم، چاپخانه عيسی الحلبی  الفضل أبی محمد تحقيق

 م.1968
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أحمد بن عبداالله الخزرجی، ، خلاصه تذهيب تهذيب الكمال فی أسماء الرجال -340

 . ه 1322تحقيق محمود عبدالوهاب فايد، كتابخانه قاهره بمصر 

د الدكن، عسقلانی، حيدرآباابن حجر ال، الدرر الكامنه فی أعيان المائه الثامنه -341

 م، تصوير دار إحياء التراث العربی. 1930ـ   ه 1349هند، چاپ اول 

إبراهيم بن علی، (المالكی)،  الديباج المذهب فی معرفه أعيان علماء المذهب -342

 العلميه، دارالكتب الجنان، الدين المعروف بابن فرحون المالكی، تحقيق مأمون محيی

 .م 1996 ـ  ه 1417 اول چاپ بيروت،

 ، عبادی، تحقيق دكتر أحمد عمر هاشم، و دكترذيل طبقات الفقهاء الشافعيين -343

 م. 1993ـ   ه 1413قاهره، عزب، كتابخانه الثقافه الدينيه محمد زينهم 

و  ه و الإرشاد فی معرفه أهل الثقهالهداي المسمی البخاری، صحيح  رجال -344

باذی، نصر أحمد بن الحسين الكلاإبی ، لسداد الذين أخرج لهم البخاری فی جامعها

 م. 1987ـ   ه 1407المعرفه، بيروت، چاپ اول تحقيق عبداالله الليثی، دار

عبد الرحمن الزرعی، دار الأرقم، الكويت، چاپ ، الميزان فی ةرجال الشيع -345

 م. 1983ـ   ه 1403اول 

أبی بكر أحمد بن منجويه الأصبهانی، تحقيق عبداالله ، رجال صحيح مسلم -346

 م. 1987ـ   ه 1407، دارالمعرفه، بيروت، چاپ اول الليثی

ذهبی، تحقيق شعيب الأرنؤوط، و حسين الأسد، ، سير أعلام النبلاء -347

 م. 1992ـ   ه 1412 هشتممؤسسه الرساله، بيروت، چاپ 

عبدالحليم الجندی، ، استاد ، و واضع الأصولةالإمام الشافعی، ناصر السن -348

 تاريخ.هره، چاپ سوم، بدون اقدار المعارف 
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فاضل ملا رشيد، چاپ دار ، دكتر مؤيد شبهات حول العصر العباسی الأول -349

 م. 1986ـ   ه 1406منصوره، چاپ اول الوفاء 

شيخ محمد محمد مخلوف، دار الفكر، ، شجره النور الذكيه فی طبقات المالكيه -350

 بدون تاريخ.

نبلی، عماد الحأبی الفلاح عبدالحی بن ال، ذهب من أخبار  شذرات الذهبی فی -351

م،  1951م ـ  1950/   ه 1371ـ   ه 1370قاهره، چاپ اول كتابخانه القدسی 

 تصوير دار الكتب العلميه.

، دكتر سعدی ةأبو زرعه و جهوده فی السن أبی زرعه الرازی، الضعفاء -352

 م. 1989ـ   ه 1409مدينه المنوره اشمی، نشر كتابخانه ابن القيم اله

 بن مهران الأصبهانی، تحقيق دكتر اللهأبی نعيم أحمد بن عبدا، الضعفاء -353

 م. 1984ـ   ه 1405مغرب، چاپ اول فاروق حماده، دار الثقافه 

 عبدالمعطی فر محمدبن عمرو العقيلی، تحقيق دكترأبی جع، الضعفاء الكبير -354

 م. 1984ـ   ه 1404أمين قلعجی، دار الكتب العلميه، بيروت، چاپ اول 

بن شعيب النسائی، تحقيق بوران أحمد بن علی ، الضعفاء و المتروكين -355

 1407الضناوی، و كمال يوسف الحوت، مؤسسه الكتب الثقافيه، بيروت، چاپ دوم 

 م. 1987ـ   ه

أبی الفرج عبدالرحمن بن علی بن الجوزی، تحقيق  ،الضعفاء و المتروكين -356

 م. 1984ـ   ه 1406عبداالله القاضی، چاپ اول 

البخاری، تحقيق إبراهيم  ماعيلأبی عبداالله محمدبن إس، الضعفاء الصغير -357

 م. 1976ـ   ه 1396ار الوعی، حلب زايد، د
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شمس الدين محمد عبدالرحمن ، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع -358

 . ه 1354السخاوی، نشر كتابخانه القدسی درقاهرهف 

سيوطی، تحقيق لجنه من العلماء، بإشراف الناشر، دار ، طبقات الحفاظ -359

 م. 1983ـ   ه 1403چاپ اول  الكتب العلميه، بيروت،

، لأبی الحسن محمدبن أبی يعلی الفراء، چاپخانه السنه ةطبقات الحنابل -360

 م، تصوير دار المعرفه، بيروت. 1952ـ   ه 1372المحمديه، چاپ اول 

 أحمد بن عبدالقادر الغزی التميمی،، ةفی تراجم الحنفي ةالطبقات السني -361

  ه 1390الأعلی للشئون الإسلاميه، چاپ اول  عبدالفتاح الحلو، المجلس تحقيق دكتر

 م. 1970ـ 

حسينی، تحقيق عادل نويهض، دار أبی بكر بن هدايه االله  ،طبقات الشافعيه -362

 م. 1971ـ   ه 1391الآفاق، بيروت، چاپ اول 

عبد الوهاب بن علی بن عبدالكافی السبكی، ، طبقات الشافعيه الكبری -363

قاهره، مد الحلو، چاپخانه عيسی الحلبی اح محتحقيق محمود محمد الطناحی، و عبدالفت

 م. 1964ـ   ه 1383چاپ اول 

محمد بن أحمدبن عبدالهادی، تحقيق أكرم البوشی، ، طبقات علماء الحديث -364

 م. 1989ـ   ه 1409مؤسسه الرساله، بيروت، چاپ اول 

عيل بن كثيرالقرشی، تحقيق دكتر أحمد عمر إسما، طبقات الفقهاء الشافعيين -365

 م. 1993ـ   ه 1413 محمد زينهم عزب، كتابخانه الثقافه الدينيه قاهره، دكتر هاشم، و

 إحسان براهيم بن علی الشيرازی، تحقيق دكترأبی إسحاق إ، طبقات الفقهاء -366

 م. 1981ـ   ه 1401عباس، دار الرائد العربی، بيروت، چاپ دوم 



 637  ها فهرست

اسر و بريستل، چاپخانه محمد بن الجزری، تحقيق براجستر، طبقات القراء -367

 م. 1932ـ   ه 1352قاهره، السعاده 

 دبن سعدبن منيع الهاشمی، تحقيق دكترأبی عبداالله محم، الطبقات الكبری -368

 م. 1990ـ   ه 1410إحسان عباس، دارالكتب العلميه، بيروت، چاپ اول 

محمد بن علی الداودی، تحقيق لجنه من العلماء، بإشراف ، طبقات المفسرين -369

 ، دارالكتب العلميه، بيروت، بدون تاريخ.الناشر

سيوطی، تحقيق لجنه من العلماء، بإشراف الناشر، دار ، طبقات المفسرين -370

 الكتب العلميه، بيروت، بدون تاريخ.

 محسن غياض، النجف ، ابن قاضی شهبه، دكترو اللغويين ةطبقات النحا -371

 م. 1974

بسيونی زغلول، دار ذهبی، تحقيق محمد السعيد ، العبر فی خبر من غبر -372

 الكتب العلميه، بيروت، بدون تاريخ.

أبی القاسم البخلی، و القاضی عبدالجبار، ، فضل الاعتزال و طبقات المعتزله -373

 م. 1974ـ   ه 1394و الحاكم الجشمی، تحقيق استاد فؤاد سيد، الدار التونسيه بوتنس 

، عنی عبدالحی اللكنوی محمد بن، ةفی تراجم الحنفي ةالفوائد البهي -374

 . ه 1324سيد محمد بدرالدين أبو الفوارس النعسانی، دارالمعرفه، بيروت، بتصحيحه 

 وب، الشهير بابن النديم، تحقيق دكترأبی الفرج محمدبن أبی يع، الفهرست -375

 م. 1996ـ   ه 1416يوسف علی الطويل، دار الكتب العلميه، بيروت، چاپ اول 
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أحمد أبی عبداالله محمدبن ، الستهالكاشف فی معرفه من له روايه فی الكتب  -376

أحمد محمدالخطيب، دارالقبله للثقافه الإسلاميه، جده،  الذهبی، تحقيق محمد عوامه،

 م. 1992ـ   ه 1413چاپ اول 

 سهيل تحقيق دكتر عبد االله بن عدی الجرجانی،، الكامل فی ضعفاء الرجال -377

 م. 1988ـ   ه 1409زكار، دارالفكر، بيروت، چاپ سوم 

، علی بن محمدبن الأثير الجزری، كتابخانه فی تهذيب الأنساباللباب  -378

 تصوير دار صادر، بيروت. ، ه 1356حسام الدين القدسی، چاپ اول 

ابن حجر العسقلانی، تحقيق محمد عبدالرحمن المرعشلی، دار ، لسان الميزان -379

 م. 1995ـ   ه 1416إحياء التراث العربی، بيروت، چاپ اول 

عبد المتعال ، من القران الأول إلی الرابع عشرانجددون فی الإسلام  -380

 قاهره.دی، كتابخانه الآداب و الصعي

ابن حبان البستی، تحقيق ، المجروحين من المحدثين و الضعفاء و المتروكين -381

 م. 1976ـ   ه 1396محمود إبراهيم زايد، دار الوعی، حلب، الطعبه اول 

و  ق روحيه النحاسرم بن منظور، تحقيمحمد بن مك، مختصر تاريخ دمشق -382

 م. 1984محمد مطيع، دارالفكر، چاپ اول 

عبداالله بن ، مرآه الجناه و عبره اليقظان فی معرفه ما يعتبر من حوادث الزمان -383

 م. 1993ـ   ه 1413أسعد اليافعی، حيدرآباد الدكن، الهند، چاپ دوم 

أبی الحسن علی بن الحسين المسعودی، ، مروج الذهب و معادن الجوهر -384

 م. 1948ـ   ه 1368محمد محيی الدين عبدالحميد، دارالمعرفه،  تحقيق
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ابن حبان البستی، تحقيق مجدی منصور الشوری، ، مشاهير علماء الأمصار -385

 م. 1995ـ   ه 1416دارالكتب العلميه، بيروت، چاپ دوم 

، جمع المستشرقون الألمان تراجمهم، و ما أسهموا به فی الدراسات العربيه -386

 .م 1982 دوم چاپ بيروت، الجديد، دارالكتاب منجد، الدين صلاح

سماعيل كاشف، إ ، دكتر سيدمصادر التاريخ الإسلامی و مناهج البحث فيه -387

 م. 1976ـ   ه 1396قاهره، چاپ ا لثانيه كتابخانه الخانجی 

 1961م ـ  1957عمر رضا كحاله، چاپخانه الترقی بدمشق  ،المؤلفين معجم -388

 م.

أبی عبداالله محمد بن أحمد ، المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد ةالروا ةمعرف -389

ـ   ه 1406ی إدريس، دارالمعرفه، بيروت، چاپ اول بالذهبی، تحقيق إبراهيم سعيد ا

1986. 

 بشار عواد ، ذهبی، تحقيق دكترالقراء الكبار علی الطبقات و الأعصار ةمعرف -390

لرساله، بيروت، چاپ معروف و شعيب الأرنؤوط، و صالح مهدی عباس، مؤسسه ا

 م. 1982ـ   ه 1408دوم 

عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، دارالجيل، بيروت، ، مقدمه ابن خلدون -391

 بدون تاريخ.

 أحمد حجازی السقا، ، فخرالدين الرازی، تحقيق دكترمناقب الإمام الشافعی -392

 م. 1993ـ   ه 1413دار الجيل، بيروت، چاپ اول 

يوسف بن تغری بردی الأتابكی، ، قاهره فی ملوک مصر و ةالنجوم الزاهر -393

 م. 1930ـ   ه 1349چاپخانه دار الكتب المصريه 
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أبی البركات بن الأنباری، تحقيق محمد ، الألباب فی طبقات الأدباء ةنزه -394

 م. 1967أبوالفضل إبراهيم، قاهره، 

علاءالدين علی رضا، دار ، ختلاطبالا ةالاغتباط بمن رمی من الروا ةنهاي -395

 م. 1988ـ   ه 1408بيروت چاپ اول المعرفه، 

مد أحمد عبدالعزيز، حافظ ابن كثير، تحقيق مح، فی الفتن و الملاحم ةالنهاي -396

 قاهره، بدون تاريخ.دارالحديث 

محمد ياسين مظهر صديقی،  ، دكترالهجمات المغرضه علی التاريخ الإسلامی -397

ـ   ه 1408اول  سمير عبدالحميد إبراهيم، دار الصحوه للنشر، چاپ ترجمه دكتر

 م. 1988

صلاح الدين خليل بن أيبک، نشر المعهد الألمانی ، وفياتبالالوافی  -398

 م. 1985م ـ  1931/   ه 1405ـ   ه 1350للأبحاث الشرقيه، بيروت، چاپ اول 

اس أحمدبن محمدبن خلكان، أبی العب، وفيات الأعيان و أنباء أبناء الزمان -399

 بيروت، بدون تاريخ. إحسان عباس، دارالثقافه، تحقيق دكتر

: معاجم،  دايره المعارف و تعريفات ششمً

محمد مرتضی الزبيدی، دار كتابخانه ، القاموس جواهر من العروس تاج -400

 الحياه، بيروت.

علی بن محمدالجرجانی، تحقيق إبراهيم الإبياری، دار الريان ، التعريفات -401

 للتراث، بدون تاريخ.

للعربيه أحمد السنتناوی، و آخرون، نشر دار ، نقلها ةالمعارف الإسلامي ةدائر -402

 المعرفه، بيروت، بدون تاريخ.
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إسماعيل بن حماد الجوهری، تحقيق ، ةو صحاح العربي ةالصحاح تاج اللغ -403

 م. 1982ـ   ه 1402أحمد عبدالغفور عطار، چاپ دوم، قاهره، 

أبی الهلال الحسن بن عبداالله العسكری، دار الآفاق ، ةالفروق فی اللغ -404

 الجديده، بدون تاريخ.

مجد الدين محمدبن يعقوب الفيروزآبادی، چاپخانه ، القاموس المحيط -405

 1977ـ   ه 1397تصوير الهيئه المصريه العامه للكتاب  ، ه 1301الأميريه، چاپ سوم 

 م.

 ، ه 1278هند ولوی محمدبن علی التهانوی، م، كشاف اصطلاحات الفنون -406

 تصوير دار صادر، بيروت.

مصطفی عبداالله حاجی خليفه، ، ن عن أسامی الكتب و الفنونكشف الظنو -407

 م. 1921دين النجفی المرعشلی، چاپ إسطنبول، چاپخانه المعارف ب التقديم شها

أبی الفضل محمدبن مكرم بن منظور، دار صادر، بيروت ، العرب لسان -408

 م. 1882ـ   ه 1300

محمود خاطر، دار محمد بن أبی بكر الرازی، عنی بترتيبه ، مختار الصحاح -409

 النهضه للطباعه.

أحمد بن محمدبن علی ، المصباح المنير فی غريب الشرح الكبير للرافعی -410

 الفيومی، تحقيق الدكتور عبدالعظيم الشناوی، دارالمعارف، بدون تاريخ.

، دكتر عبدالحميد الشلقانی، مطابع جامعه الرياض، چاپ اول ةمصادر اللغ -411

 م. 1980
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داالله ياقوت بن عبداالله الحموی البغدادی، دار أبی عب، معجم البلدان -412

 إحياءالتراث العربی، بيروت، بدون تاريخ.

 ، دكتر إبراهيم أنيس، و آخرون، دار الفكر، بدون تاريخ.المعجم الوسيط -413

 : دفاع از سنت وروات آنهفتم

قاهره، مد عجاج الخطيب، كتابخانه وهبه ، دكتر محراويه الإسلام ةأبوهرير -414

 م. 1982ـ   ه 1402چاپ سوم 

 بی تا بی جا.، دكتر محمد مصطفی الأعظمی، فی ضوء مروياته ةأبو هرير -415

، دكتر الهجری الثالث القرن عند أصحاب الحديث فی ةالاتجاهات الفقهي -416

 م. 1980ـ   ه 1400عبدالمجيد محمود، كتابخانه الخانجی، 

امره، ، الجزء الأول من سلسله (الإسلام و استمرار المؤةالدفاع عن السن -417

قاهره، چاپ اول الدسوقی حبيشی، كتابخانه رشوان  طه داع و التضليل) دكترالخ

 م. 1988ـ   ه 1408

من الذلل و التضليل و  ةلما فی كتاب أضواء علی السن ةالأضواء الكاشف -418

 . ه 1378عبد الرحمن بن يحيی المعلمی اليمانی، الكتابخانه السلفيه، قاهره، ، ةالمجازف

الحديث، للإمام عبداالله بن مسلم بن قتيبه، تحقيق محمدبن تأويل مختلف  -419

 م. 1995ـ   ه 1415الرحيم، دار الفكر، بيروت، 

، للسيد سليمان الندوی، ترجمها شيخ إليها ةو بيان الحاج ةتحقيق معنی السن -420

 . ه 1399عبدالوهاب الدهلوی بمكه المكرمه، چاپخانه السلفيه و مكتبتها، چاپ سوم 
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(نقد قاعده شاخت) السكوت عن الاستدلال  ةالأحاديث النبويتوثيق  -421

، بقلم ظفر إسحاق الأنصاری، ديث فی موطن الاحتجاج دليل علی عدم وجودهبالح

 م. 1994، 11 ة ليبي، شمارهالإسلامي ةالدعو ه جمال محمد جابر، مجله دانشكدهترجم

زی رفعت فو، دكتر الهجری، أسسه و اتجاهاته فی القرن دوم ةتوثيق السن -422

 م. 1981ـ   ه 1400قاهره، چاپ اول عبدالمطلب، كتابخانه الخانجی 

منصوره، چاپ دوم دالخالق، دار الوفاء ، دكتر عبدالغنی عبةالسن ةحجي -423

 م. 1993ـ   ه 1413

محمد ناصرالدين الألبانی، ، كامالأح و العقائد بنفسه فی ةالحديث حج -424

 . ه 1400الدار السلفيه، چاپ سوم  چاپخانه

، دكتر محمد المحمديه ةسنبال ةالإسلامي ةالحديث و المحدثون أو عنايه الأم -425

 م. 1958ـ   ه 1378محمد أبو زهو، چاپخانه مصر، چاپ اول 

، دكتر محمد مصطفی الأعظمی، و تاريخ تدوينه دراسات فی الحديث النبوی -426

 م. 1992ـ   ه 1413المكتب الإسلامی، 

العلی العزی، كتابخانه النهضه، لح عبد المنعم صا، ةدفاع عن أبی هرير -427

 م. 1973ـ   ه 1393غداد، دارالشروق، بيروت، چاپ اول ب

، استاد عثمان موانی، دارالشروق، بيروت، چاپ اول ةدفاع عن أبی هرير -428

 م. 1973

 ،از علما یعو المحدثين و تفنيد شبهات خصومه جمدفاع عن الحديث  -429

 م. 1972قاهره لإمام، توزيع كتابخانه المتنبی تصحيح زكريا علی يوسف، چاپخانه ا
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، دكتر محمد ورد شبهه السمتشرقين و الكتاب المعاصرين ةدفاع عن السن -430

 م. 1989ـ   ه 1409قاهره، چاپ اول ة شهبه، كتابخانه السنمحمد أبو

إبراهيم الحفناوی، دار الوفاء  ، دكتر محمدةالنبوي ةفی السن ةدراسات أصولي -431

 م. 1991ـ   ه 1412 منصوره، چاپ اول

، دكتر محمد المنسی، الناشر كتابخانه و علوم الحديث ةالسن دراسات فی -432

 م. 1996قاهره، لشباب ا

  جا. تا بی بی، دكتر رجب إبراهيم صقر، و مناهج المحدثين ةالسن دراسات فی -433

، استاد محمد سرور بن نايف، دار الأرقم، ةالنبوي ةالسير دراسات فی -434

 م. 1988ـ   ه 1408 برمنجهام، چاپ سوم

نقله إلی العربيه ، دكتر امتياز أحمد، و الحديث ةدلائل التوثيق المبكر للسن -435

 م. 1990ـ   ه 1410منصوره، چاپ اول المعطی أمين قلعجی، دار الوفاء  عبددكتر

شيخ محمدبن عبداالله التويجری، چاپ ، الرد القويم علی المجرم الأثيم -436

 . ه 1403، چاپ اول، العلميه والإفتاء ، عربستان دارات البحوثالرئاسه العامه لإ

تر رئوف شلبی، ، دكبين إثبات الفاهمين و رفض الجاهلين ةالإسلامي ةالسن -437

 م. 1978ـ   ه 1398قاهره، چاپ اول چاپخانه السعاده 

، دكتر إبراهيم محمد عبداالله الخولی، نشر الشركه العربيه بياناً للقرآن ةالسن -438

 م. 1993للطباعه و النشر 

، دكتر عبدالموجود محمد و أدعياء العلم ةالفتن ةبين دعا ةالنبوي ةالسن -439

 م. 1990ـ   ه 1410قاهره، چاپ اول داللطيف، دار الطباعه المحمديه عب
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قاهره، فتحی عبدالكريم، كتابخانه وهبه ، دكتر تشريع لازم و دائم ةالسن -440

 م. 1985ـ   ه 1405چاپ اول 

من سلسله (الإسلام و استمرار  ، الجزء دومأعدائها ةفی مواجه ةالسن -441

ـ   ه 1416قاهره، چاپ اول حبيشی، كتابخانه رشوان  المؤامره)، دكتر طه الدسوقی

 م. 1995

قاهره، چاپ مد عجاج الخطيب، كتابخانه وهبه ، دكتر محقبل التدوين ةالسن -442

 م. 1988ـ   ه 1408دوم 

، و شبهات صاحب فجر الإسلام و ضحاه ةبين أصول الأئم ةالمطهر ةالسن -443

ـ   ه 1402قاهره، چاپ اول مديه دكتر سيد أحمد رمضان المسير، دار الطباعه المح

 م. 1981

، دكتر نور الدين عتر، كتابخانه دار الفلاح، و التحديات ةالمطهر ةالسن -444

 م. 1986ـ   ه 1406حلب، چاپ دوم، 

دار الطباعه المحمديه، چاپ اول ، دكتر سيد أحمد المسير، مع القرآن ةالسن -445

 م. 1983ـ   ه 1403

منصوره، لم علی البهنساوی، دار الوفاء، مستشار سا، المفتری عليها ةالسن -446

 م. 1992ـ   ه 1413چاپ چهارم 

، دكتر سعد المرصفی، خطی دانشكده بين أنصارها و خصومها ةالنبوي ةالسن -447

 م. 1976ـ   ه 1396 سال، 748قاهره رقم أصول الدين 

، دكتر أحمد محمود كريمه، هديه مجله الأزهر الشريف، ةالشريف ةالنبوي ةالسن -448

 . ه 1418 الأول ربيع ش
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، دكتر أحمد عمر هاشم، چاپ مجمع التحدی ةفی مواجه ةالنبوي ةالسن -449

 م. 1980ـ   ه 1401البحوث الإسلاميه 

، دكتر محمدعلی قسم من الوحی الإلهی المنزل ةالمطهر ةالنبوي ةالسن -450

 تا، بی جا. بیالصابونی، 

، شيخ دكتر عبدالمهدی مكانتها، عوامل بقائها، تدوينها ةالنبوي ةالسن -451

 قاهره، بدون تاريخ.عبدالقادر، دارالاعتصام 

 موسی شاهين لاشين، هديه مجله الأزهر ، شيخ دكترو التشريع ةالسن -452

 . ه 1411الشريف، عدد شعبان 

تعاون مع بالعقدت  ة، ندوةو الحضار ةفی بناء المعرف و منهجها ةالنبوي ةالسن -453

ـ   ه 1410المعهد العالمی للفكر الإسلامی، واشنطن، نشر مؤسسه آل البيت، عمان، 

 م. 1989

لسيد محمد نوح، ، دكتر او مناهج المحدثين ةشفاء الصدور فی تاريخ السن -454

 منصوره، بدون تاريخ.چاپ دار الوفاء 

الوادعی، الناشر كتابخانه دار الأرقم، چاپخانه مقبل بن هادی ، ةالشفاع -455

 م. 1982ـ   ه 1402المدنی، مصر، 

، الجزء الثالث من سلسله (الإسلام و استمرار ةضلالات منكری السن -456

ـ   ه 1417قاهره، چاپ اول الدسوقی حبيشی، كتابخانه رشوان المؤامره)، دكتر طه 

 م. 1996
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ديق بشير نصر، منشورات ص، استاد العند المحدثين ةضوابط الرواي -457

 ةالحفاظ علی التراث الإسلامی، الجماهيري ةو لجن ةالإسلامي ةالدعو دانشكده

 م. 1992العظمی، طرابلس، چاپ اول 

حمد محرم شيخ، چاپخانه ، دكتر أالضوء اللامع المبين عن مناهج المحدثين -458

 م. 1986ـ   ه 1407قاهره، چاپ اول الأمانه 

ضا، چاپ إداره ، دكتر صالح أحمدرلاحتجاج بهاو عدم ا ةرفض السن ةظاهر -459

 م. 1993ـ   ه 1414سعودي الثقافه و الشنر 

دالرازق حمزه، ، استاد محمد عبةالمحمدي ةظلمات أبی ريه أمام أضواء السن -460

 . ه 1379قاهره، چاپخانه السلفيه 

و إرغام المبتدع الجهول  أهل الإسلام فی نزول عيسی عليه الإسلام ةعقيد -461

مصر، بدون الصديق الغماری، كتابخانه قاهره أبی الفضل عبداالله ة الرسول، باتباع سن

 تاريخ.

ناصر علی شيخ،  ، دكترالكرام ةفی الصحاب ةو الجماع ةهل السنة اعقيد -462

 م. 1995ـ   ه 1415رياض، چاپ دوم كتابخانه الرشد 

أبی بكر ، النبی ةبعد وفا ةصحابالعواصم من القواصم فی تحقيق مواقف ال -463

ی الإستانبولی، كتابخانه و محمد مهد كی، تحقيق محی الدين الخطيبابن العربی المال

 . ه 1412قاهره، چاپ ششم السنه 

محمد بن إبراهيم ، أبی القاسم ةالعواصم من القواصم فی الذب عن سن -464

 م. 1985ـ   ه 1405الوزير، تحقيق شعيب أرناؤوط، دار البشير، عمان، چاپ اول 
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، دكتر همام عبدالرحيم سعيد، كتاب الأمه، الفكر المنهجی عندالمحدثين -465

 . ه 1408چاپ اول 

ی بخش، الناشر ، دكتر خادم حسين إلهةالقرآنيون و شبهاتهم حول السن -466

 م. 1989ـ   ه 1409سعودي، چاپ اول كتابخانه الصديق 

قاهره، چاپ دارالسلام   علی أحمد السالوس،، دكترةالهجوم علی السن ةقص -467

 م. 1987ـ   ه 1408اول 

غده، دار ، استاد عبدالفتاح أبوو علوم الحديث ةلمحات من تاريخ السن -468

 . ه 1417البشائر الإسلاميه، بيروت، چاپ چهارم 

، دكتر محمد أمان بن علی الجامی، دار ةالمحمدي ةعن السن ةالدفاعي ةالمحاضر -469

 ه، بدون تاريخ.الأصفهانی، رابطه العالم الإسلامي

، ةالنبوي ةعن السن ةبحوث فی القضايا الأساسي ةالنبوي ةالمدخل إلی السن -470

 م. 1998ـ   ه 1419دكتر عبدالمهدی عبدالقادر، دار الاعتصام 

، استاد عبداالله بن علی النجدی و بيانها ةمشكلات الأحاديث النبوي -471

 . ه 1405چاپ اول جعه شيخ خليل الميس، دارالقلم، بيروت، االقصيمی، با مر

 السيوطی، عبدالرحمن الدين إمام جلال، ةسنبالفی الحتجاج  ةمفتاح الجن -472

  ه 1407 اول چاپ بيروت، العلميه، دارالكتب عطا، عبدالقادر مصطفی استاد تحقيق

 .م 1987 ـ

،اثر شيخ عبد الرزاق بن همام الصنعانی فی الحديث النبویة، العلمي ةالمكان -473

رد  سنت و جايگاهبزرگوار ما إسماعيل عبدالخالق الدفتار، جزء أول و دوم در زمينه 
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عانی فی الحديث، شبهات طاعنين در حجيت سنت، و الثالث و الرابع فی مكانه الصن

 م. 1976ـ   ه 1396 سال 2332قاهره، رقم و الرساله خطی دانشكده الأصول 

ن علی الجامی، دار ، دكتر محمد أمان بفی التشريع الإسلامی ةالسن ةمنزل -474

 . ه 1409قاهره، چاپ اول حراء للكتاب 

مد سعيد ، استاد محةمن الكتاب و أثرها فی الفروع الفقهي ةالسن ةمنزل -475

 م. 1993ـ   ه 1413قاهره، چاپ اول منصور، كتابخانه وهبه 

المنعم عطيه دكتر عبد ،و أثره فی صلاح المجتمع ة فی الحدودمنهاج السن -476

ـ   ه 1399لسنه  1437قاهره، رقم ی دانشكده أصول الدين طعبدالقوی سكران، خ

 م. 1979

ة، دكتر عزيه علی طه، مقارن ةدراس و جمع الأناجيل ةجمع السن ةمنهجي -477

 م. 1996ـ   ه 1417قاهره، چاپ دوم مؤسسه الرساله 

المؤتمر العاشر لجمع البحوث  و ةالنبوي ةو السن ةالمؤتمر العلمی الرابع للسير -478

 م. 1985ـ   ه 1406الإسلاميه، مطابع الشروق، 

الصادق الأمين، ، استاد الأمين ةالنبوي ةمن السن ةالعقلي ةموقف المدرس -479

 م. 1998ـ   ه 1418رياض، چاپ اول كتابخانه الرشد 

، دكتر رفعت فوزی، دار الثقافه العربيه، و دفاع عنها ةنصوص من السن -480

 م. 1990ـ   ه 1410

لطاهر شيخ محمدا، ةالنبوي ةو السن ةفيما يتعلق درعصم ةالنفحات الشذي -481

قاهره، لطاهر، الناشر كتابخانه الآداب طاهر محمد االحامدی، مقدمه و حاشيه از 

 م. 1997ـ   ه 1417چاپ اول 
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، دكتر رفعت فوزی عبدالمطلب، دحض شبهاته نقد كتاب نصر أبو زيد و -482

 م. 1996ـ   ه 1417قاهره، چاپ اول اشر كتابخانه الخانجی دنی، النچاپخانه الم

، المسلمين ةو أئم ةو السنه و الصحاب القرآن نقض مطاعن نصر أبو زيد فی -483

ـ   ه 1414قاهره، چاپ دوم دار التوزيع و النشر الإسلاميه دكتر إسماعيل سالم، 

 م. 1994

 هشتم: مراجع عمومی

عبدالحميد، الغدير للدراسات و النشر، صائب ، ، حياته و عقائدهةابن تيمي -484

 بيروت.

، استاد مختار سالم، مؤسسه المعارف، ةلرسول الإنساني ةالإبداعات الطبي -485

 م. 1995ـ   ه 1416بيروت، چاپ اول 

أحمد صبحی منصور، ة، عملي ةدراس البحث فی مصادر التاريخ الدينی -486

 م. 1984ـ   ه 1404قاهره، چاپ اول 

 م. 1953ـ   ه 1373مصر، ، بی حيان التوحيدیأالبصائر و الذخائر،  -487

موسوی، دارالزهراء، بيروت، چاپ  الدين ، عبد الحسين شرفةأبوهرير -488

 م. 1995ـ   ه 1415ششم 

مصر، ن بحر الجاحظ، كتابخانه الخانجی عمرو ب ، أبی عثمانالبيان و التبيين -489

 م. 1975ـ   ه 1395چاپ چهارم 

، مستشار دكتر علی جريشه، دارالوفاء ةالمعاصر ةالاتجاهات الفكري -490

 م. 1990ـ   ه 1411منصوره، چاپ سوم 
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، استاد عبدالرحمن حبنكه الميدانی، دار القلم، و خوافيها ةالمكر الثلاث ةأجنح -491

 م. 1994ـ   ه 1414دمشق، چاپ هفتم، 

مرتضی العسكری، دارالزهراء، أدوار من حياتها،  ةأحاديث أم المؤمنين عائش -492

 م. 1992ـ   ه 1413دوم  بيروت، چاپ

، دكتر محمد فحال، أضواء السلف، الحديث النبوی فی النحو العربی -493

 م. 1997ـ   ه 1417الرياض، چاپ دوم 

، دكتر سعدالدين سيد فی مواجهه الإسلام ةاحذروا الأساليب الحديث -494

 م. 1995ـ   ه 1415لبيس، چاپ سوم صالح، دارالتقوی، 

 دكتر علی بن عمر الدار قطنی، تحقيق أبی الحسن، أخبار عمرو بن عبيد -495

 م. 1967يوسف فان إس، چاپخانه الكاثوليكيه، بيروت 

حسين الحاج حسن، مؤسسه الجامعيه ، أب العرب فی صدر الإسلام -496

 م. 1992ـ   ه 1412للدراسات، بيروت، چاپ اول 

 م. 1997محمد شحرور، الأهالی، بيروت، چاپ چهارم ، و المجتمع ةالدول -497

سيد سليمان الندوی، الدار السعودي، جده، چاپ دوم ، ةالمحمدي ةالرسال -498

 م. 1984ـ   ه 1404

، دكتر عمر إبراهيم رضوان، دار آراء السمتشرقين حول القرآن و تفسيره -499

 م. 1992ـ   ه 1413طيبه، چاپ اول 

و محمد شريف  ، دكتر علی جريشهأساليب الغزو الفكری للعالم الإسلامی -500

 ، قاهره.الزيبق، دارالاعتصام
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، دكتر محمود حمدی زقزوق، للصراع الحضاری ةالفكري ةالاستشراق و الخلفي -501

 م. 1989ـ   ه 1409دارالمنار قاهره، چاپ دوم 

سباعی، دار ، دكتر مصطفی الاستشراق و السمتشرقون ما لهم و ما عليهم -502

 م. 1998ـ   ه 1418السلام قاهره، چاپ اول 

عدنان محمد وزان، رابطه العالم ، الاستشراق و المستشرقون وجهه نظر -503

 السنه سوم. 24ي  الإسلامی، ضمن سلسله دعوه الحق شماره

 عمر مد أسد، (ليبولد فايس)، ترجمه دكترمح، الإسلام علی مفترق الطرق -504

 م. 1987فروخ، دارالعلم، بيروت، 

مود حمدی زقزوق، كتابخانه وهبه ، دكتر محالإسلام فی تصورات الغرب -505

 م. 1987ـ   ه 1407قاهره، چاپ اول 

، دكتر محمد عمر حسين، دار الرساله، جده، ةالغربي ةالإسلام و الحضار -506

 م. 1993ـ   ه 1413، نهمچاپ 

 البنا، دار الفكر الإسلامی، قاهره. ل، جماةالإسلام و العقلاني -507

ن، عام المعرفه، جده، چاپ جمعی از علمای مسلما، الإسلام و المستشرقين -508

 .م 1985ـ   ه 1405اول 

محمد شحرور، الأهالی، بيروت، چاپ ، الإسلام و الإيمان منظومه القيم -509

 م. 1996اول 

، دكتر محمود ديث فی النحو العربیفی الحالسير الحثيث إلی الاستشهاد  -510

 م. 1997ـ   ه 1417فجال، اضواء السلف، الرياض، چاپ دوم 
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ار أبی سعيد الحسن بن عبيداالله العسكری، د، شرح ديوان كعب بن زهير -511

 م. 1950ـ   ه 1369الكتب المصريه، چاپ اول 

قاهره، د، چاپخانه عيسی البابی الحلبی ابن أبی الحدي، هالبلاغ شرح نهج -512

 بدون تاريخ.

، تحقيق أحمد محمد شاكر، دارالمعارف، مصر، ابن قتيبهالشعر و الشعراء،  -513

 م. 1966

، و التنوير الغربی ةالتغريب و العلماني ةأصاله الفكر الإسلامی فی مواجه -514

 قاهره، بدون تاريخ.استاد أنور الجندی، دارالفضيله 

دسوقی حبيشی، دكتر طه  ،و الثقافات الأخری ةالإسلامي ةالصراع بين الثقاف -515

 م. 1997ـ   ه 1418دار علی للطباعه، قاهره، چاپ اول 

 1973، دكتر علی أبی المكارم، دارالقلم، بيروت، أصول التفكير النحوی -516

 م.

ق بشيربن نصر، صدي، جوزف شاخت، ترجمه استاد صول الفقه المحمدیأ -517

 م. 1994سال 11ليبی، شماره  ة،الدعو نشر مجله دانشكده

 . ه 1376دمشق  دانشگاهأفغانی، چاپخانه ، سعيد أصول النحو -518

جمال البنا، چاپخانه حسان ، ةجديد ةرؤي ةالأصلان العظيمان الكتاب و السن -519

 قاهره.

، محمود أبوريه، دارالمعارف أو دفاع عن الحديث ةالمحمدي ةأضواء علی السن -520

 مصر، چاپ سوم، بدون تاريخ.
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، و تطهير البخاری منها ةفی اكتساح الأحاديث الإسرائيلي ةالأضواء القرآني -521

 م. 1974سيد صالح أبوبكر، مطابع محرم الصناعيه، 

اول قاسم أحمد، كتابخانه مدبولی الصغير، چاپ ، تقييم الحديث ةإعاد -522

 م. 1997

اک بيرک، ترجمه وائل غالی شكری، تقديم أحمد ، ژالقرآن ةإعاده قراء -523

 م. 1996صبحی منصور، دارالنديم للصحافه و النشر و التوزيع، قاهره، چاپ اول 

أندلسی، چاپ لجنه التأليف و الترجمه و النشر، ، ابن عبد ربه العقد الفريد -524

 م. 1952قاهره، 

 چاپ دارالتعارف للچاپ، بيروت. أمين،، محسن ةأعيان الشيع -525

عكبری، دارالمنتصر، ، محمدبن نعمان علی ابين أبی طالب ةالإفصاح فی إمام -526

 م. 1989ـ   ه 1409بيروت، چاپ دوم 

ـ   ه 1405، ةالرسال ةأحمد صبحی منصور، مؤسس، الأنبياء فی القرآن -527

 م. 1985

عه و النشر و نيازی عزالدين، الأهالی للطباة)، إنذار من السماء (النظري -528

 م. 1996التوزيع، بيروت، چاپ اول 

صالح الوردانی، كنوته للطباعه و النشر و ة شعب االله المختار، أهل السن -529

 م. 1997ـ   ه 1417التوزيع، چاپ اول 

مصر، چاپ ، إمام أكبر دكتر عبدالحليم محمود، دارالمعارف أوروبا و الإسلام -530

 چهارم، بدون تاريخ.

 قاهره.محمدحسن العماری، دار الأنصار  لی، دكتر عالرسول ةبلاغ -531
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عيد الألفی للأزهر، فی العليا للاحتفال  ة، اللجنةالسن و القرآن بحوث فی -532

 م. 1983ـ   ه 1403الأمانه العامه، قاهره، 

إسماعيل منصور جوده، قاهره، ، بلوغ اليقين بتصحيح مفهوم ملک اليمين -533

 م. 1997ـ   ه 1418

مهدوی، دارالآفاق الجديده، الدار البيضاء، ، مصطفی كمال قرآنفی البيان  -534

 م. 1990ليبي، چاپ اول 

شركه الطباعه و  صدر، چاپ، سيد حسن لعلوم الإسلام ةتأسيس الشيع -535

 م. 1951بغداد النشر العراقيه 

زكريا عباس داود، دارالنخيل ، ةو الشيع ةالسن تأملات فی الحديث عند -536

 م. 1995ـ   ه 1416اول  للطباعه و النشر، بيروت، چاپ

 عمر ، دكتر مصطفی خالدی و دكترةالعربي البلاد التبشير والاستعمار فی -537

 فروخ، الكتابخانه العصريه، چاپ اول بدون تاريخ.

ـ   ه 1416أسماعيل منصور جوده، قاهره، ، ةالسن ةبحقيق ةتبصير الأم -538

 م. 1995

غزالی، دارالآمان، ، شيخ محمد تراثنا الفكری فی ميزان الشرع و العقل -539

 .م 1993ـ   ه 1414الرباط، المغرب، چاپ سوم، 

، صفوت حسن ةو شعارات الفتن ةبين الحقيق ةالإسلامي ةتطبيق الشريع -540

و جلال يحيی كامل، تقديم يحيی كامل أحمد، دارالثقافه  لطفی و محمد عبدالعظيم علی

 العربيه للطباعه، قاهره.



 هاي دشمنان اسلام و... بررسی سنت نبوي در نوشته    656

 ، شيخ محمد منظور نعمانی، ترجمه دكترالإيرانيه فی ميزان الإسلام ةالثور -541

 سمير عبدالحميد إبراهيم، چاپخانه عبير للكتاب و الأشغال التجاريه، قاهره.

ـ   ه 1410محمد التيجانی، مؤسسه الفجر، لندن، چاپ دوم ، ثم اهتديت -542

 م. 1989

طيبه للدراسات أحمد صبحی منصور، دار ة تاريخه، أصولي ةدراس ةحد الرد -543

 و النشر، قاهره.

أحمد صبحی منصور، الناشر مركز المحروسه ة، تاريخي ةأصولي ةدراس ةالحسب -544

 م. 1995للنشر و الخدمات الصحفيه، چاپ اول 

 م. 1992عشماوی، كتابخانه مدبولی الصغير، ، محمد سعيد حصاد العقل -545

جده، ، دكتر محمد محمدحسين، دارالرساله، من داخلها ةحصوننا مهدد -546

 م. 1993ـ   ه 1413م ازدهچاپ دو

ران، چاپ اول ، ابن خطيب، چاپخانه أفق، تهفی الإسلام ةحقائق ثابت -547

 م. 1974ـ   ه 1394

عشماوی، كتابخانه مدبولی ، محمد سعيد الحديث ةالحجاب و حجي ةحقيق -548

 م. 1995ـ   ه 1415الصغير، چاپ دوم 

كتابخانه الكليات الأزهريه، أحمد حجازی السقا، ، ةالنبوي ةالسن ةحقيق -549

 م. 1990ـ   ه 1410چاپ اول 

هشام آل قطيط، دارالحجه البيضاء، ، كتاب عائشه أم المؤمنين ةحوار و مناقش -550

 م. 1998ـ   ه 1418بيروت، چاپ اول 
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 1996للكتاب،  ةالعام ةالمصري ة، دكتر محمدحسين هيكل، الهيئمحمد ةحيا -551

 م.

صالح الوردانی، دارالخليج للطباعه و ، ةإلی الشيع ةرحلتی من السن ةالخدع -552

 م. 1996ـ   ه 1416النشر، چاپ دوم 

بغدادی، تحقيق عبدالسلام ، عبدالقادر الأدب و لب لباب العرب ةخزان -553

 . ه 1387هارون، دارالكتاب العربی، قاهره، 

عسكری، دار الزهراء، بيروت، ، مرتضی صحابی مختلق ةخمسون و مائ -554

 م. 1991ـ   ه 1412چاپ ششم، 

حسينی، دار الخليج ، إدريس مؤرخ ةتاريخ أم أزم ةالمغتصبه، أزم ةالخلاف -555

 م. 1996ـ   ه 1416للطباعه و النشر، چاپ دوم 

ولاق، چاپ اول ، ابن تيميه، چاپخانه الأميريه بدرء تعارض العقل و النقل -556

 ي منهاج السنه. تصوير دارالكتب العلميه، بيروت، با حاشيه ، ه 1321

صديق بشير نصر، نشر مجله يهر، ترجمه استاد ال، گلدزةمحمديدراسات  -557

 1993 سال 10م، و شماره  1991 سال 8ليبي، شماره دانشكده الدعوه الإسلاميه، 

 م.

موريس بوكای، كتابخانه ، ةالكتب المقدسه فی ضوء المعارف الحديث ةدراس -558

 م. 1996مدبولی الكبير، چاپ اول 

صالح الوردانی، الناشر تريدنكو ، لمحدثيندفاع عن الرسول ضد الفقهاء و ا -559

 م. 1997ـ   ه 1418للطباعه، بيروت، چاپ اول 
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مد الغزالی، شيخ مح، ضد مطاعن السمتشرقين ةو الشريع ةدفاع عن العقيد -560

 م. 1988ـ   ه 1408دارالكتب الإسلاميه، قاهره چاپ پنجم 

كتابخانه أحمد حجازی السقا، ، دفع الشبهات عن شيخ محمد الغزالی -561

 م. 1983ـ   ه 1410الكتليات الأزهريه، چاپ اول 

حسين أحمد ، العشرين القرن دليل المسلم الحزين إلی مقتضی السلوک فی -562

 م. 1983ـ   ه 1403أمين،دارالشروق، قاهره، چاپ اول 

ازی عزالدين، الأهالی للطباعه و النشر و التوزيع، ينبرهان) (ال السلطان دين -563

 م. 1997بيروت، چاپ اول 

محمد سعيد العشماوی، كتابخانه مدبولی ، الإسلام فی ةالربا و الفائد -564

 م. 1996ـ   ه 1416الصغير، قاهره، چاپ اول 

 ، استاد أنور الجندی، دارالأنصار، قاهره.رجال اختلف فيهم الرأی -565

نذير حمدان، چاپ رابطه العالم ، فی كتابات المستشرقين الرسول -566

 الإسلامی، جده.

، و أخطر من سلمان رشدی، دكتر ةالعالمي ةالصليبي ة، صنيعرشاد خليفه -567

 خالد نعيم، چاپخانه المختار الإسلامی، بدون تاريخ.

، استاد أحمد غراب، المنتدی الإسلامی، چاپ دوم للاستشراق ةإسلامي ةرؤي -568

 . ه 1411

صالح الوردانی، كتابخانه مدبولی ، حلال عند أهل السنه ةزواج المتع -569

 م. 1997ـ   ه 1417اول الصغير، چاپ 



 659  ها فهرست

 كتابخانه نوفل، الدين ، استاد تاجةمن الفجر ةو الوقاي ةالسحر و السحر -570

 .قاهره الإسلامی، التراث

عبد الجواد ، فقهی السلفی بين النص و التاريخال العقل الإسلام، فی ةالسلط -571

 م. 1998 چ اولياسين، المركز الثقافی العربی، الدار البيضاء، المغرب، 

قرضاوی، دارالشروق، ، دكتر يوسف ةو الحضار ةمصدر للمعرف ةالسن -572

 م. 1997ـ   ه 1417قاهره، چاپ اول 

نصر أبوزيد، كتابخانه ، ةالوسطي ةالإمام الشافعی و تأسيس الأيديولوجي -573

 م. 1996مدبولی، چاپ دوم 

ـ   ه 1415إسماعيل منصور جوده، قاهره، ، شفاء الصدر بنفی عذاب القبر -574

 م. 1994

خليل عبدالكريم، دار سينا درقاهره، ، الربابه بأحوال مجتمع الصحابهشدو  -575

 م. 1997چاپ اول 

ه الأعلمی للچاپ، ، محمود أبوريه، مؤسس(أبو هريره) ةشيخ المضير -576

 م. 1993ـ   ه 1413 بيروت، چاپ چهارم

 . ه 1409محمد مال االله، كتابخانه ابن تيميه، چاپ سوم ة، و المتع ةالشيع -577

، أسد حيدر، نشر چاپ النجاح قاهره، ةالإمامي ةفی نظر الشيع ةالصحاب -578

 .تا بی

 ، قاهره.ةالإسلامي ةالمعارف العلميةمحمد نجيب، دائر، ةالصلا -579

 .یط، أحمد صبحی منصور، خالقرآن فی ةالصلا -580
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، جمعی از علمای پيرو علی الجنيين و الكهان و السحره ةصواعق الحق المرسل -581

 عبدالمجيد محمد صالح، چاپخانه العمرانيه، قاهره.، إعداد سنت محمدی

، ةالإمامي ةو الشيع ة، بين السنصورتان متضادتان لنتائج الرسول الأعظم -582

 م. 1985ـ   ه 1405لأبی الحسن، علی الحسنی الندوی، چاپخانه الكلمه درجيزه، 

قاهره، ة المصري ة، استاد أحمد أمين، نشر كتابخانه النهضضحی الإسلام -583

 م. 1961شم چاپ ش

 .تا ، دكتر أحمد طه، دارالاعتصام قاهره، بیالطب الإسلامی -584

صيدلی، عمر محمود عبداالله، چاپخانه ، عميد الطب الوقائی فی الإسلام -585

 م. 1990ـ   ه 1410الزهراء الحديثه المحدوده عراق، چاپ اول 

مرتضی العسكری، دار الزهراء، بيروت، ، عبداالله بن سبأ و أساطير أخری -586

 م. 1991ـ   ه 1412ششم چاپ 

 عكاشه عبدالمنان الطيبی، دارالاعتصام، قاهره.، عذاب القبر فی الميزان -587

أحمد صبحی منصور، دار طيبه للدراسات و ، عذاب القبر و الثعبان الأقرع -588

 النشر، قاهره.

، دكتر محمد الحد فی ضوء القرآن الكريم و أثرها فی إصلاح المجتمع ةعقوب -589

ـ   ه 1405 سال 1748ش قاهره، دانشكده أصول الدين  یطزواوی عبداالله، خ

 م. 1989

، دكتر عبدالعظيم المطعنی، كتابخانه ةو الشريع ةو موقفها من العقيد ةالعلماني -590

 م. 1992النور، 
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 خطی، دانشكده، دكتر عزت عبدالمجيد، و موقف الإسلام منها ةالعلماني -591

 .1109 شأصول الدين قاهره، 

، استاد جمال سلطان، مركز الدراسات لامیعلی التراث الإس ةالغار -592

 م. 1992ـ   ه 1412الإسلاميه برمنجهام، بريطانيا، 

، أ. ل شاتليه، نقلها إلی العربيه محدردين علی العالم الإسلامی ةالغار -593

 . ه 1398الخطيب، و مساعد اليافی، چاپخانه السلفيه و مكتبتها، چاپ چهارم 

أمينی، دارالكتاب عبد الحسين أحمد  ،و الأدب ةالغدير فی الكتاب و السن -594

 العربی، بيروت، چاپ سوم.

إسماعيل منصور جوده، قاهره، ، فتح الوهاب لا جزيه علی أهل الكتاب -595

 م. 1998ـ   ه 1419چاپ اول 

شيخ محمد عبدالقادر آزار، چاپخانه ، ةايراني ةالثور ةحقيق ةالخميني ةالفتن -596

 م. 1986ـ   ه 1406عبير للكتاب، حلوان، چاپ اول 

 .دهممصر، چاپ ، طه حسين، دارالمعارف، الكبری(عثمان) ةالفتن -597

، چاپ هفتم ةقاهرة المصري ةأحمد أمين، كتابخانه النهض، فجرالإسلام -598

 م. 1959

، حسين بن محمدتقی نوری أربابرد فصل الخطاب فی إثبات تحريف كتاب  -599

 .چاپ سنگیطبری، 

ـ   ه 1367قاهره، چاپ اول ة ، لابن الخطيب، چاپخانه المصريالفرقان -600

 م. 1948
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موسوی، چاپخانه  الدين ، عبد الحسين شرفةفی تأليف الأم ةالفصول المهم -601

 . ه 1330سالالعرفان، صيدا 

، دكتر محمد البهی، ستعمار الغربیفی الاالفكر الإسلامی الحديث وصلته  -602

 م. 1991ـ   ه 1411كتابخانه وهبه، چاپ دوم عشر 

، محمد أركون، ترجمه هاشم صالح، اجتهادالفكرالإسلامی نقد و  -603

 م. 1998دارالساقی، بيروت، چاپ سوم 

 .شانزدهمطه حسين، دارالمعارف، مصر، چاپ ، فی الأدب الجاهلی -604

 أحمد محمد قاسم، ، سيوطی، تحقيق دكترالاقتراح فی علم أصول النحو -605

 م. 1976ـ   ه 1396قاهره، چاپ اول 

عبد الودود يوسف، دار ، الغرب يقولون: دمورا الإسلام أبيدو أهله ةقاد -606

 م. 1994ـ   ه 1413الاسلام قاهره، 

 .یطصبحی منصور، خأحمد ، فی صحيح البخاری ةقراء -607

 رشاد خليفه، مسجد توسان، أمريكا.، قرآن أم حديث -608

 .یط، رشاد خليفه، خالقرآن و الحديث و الإسلام -609

 1986للكتاب  ةالعام ةالمصري ةأبو ريه، الهيئمحمود ، قصه الحديث المحمدی -610

 م.

مبرد تحقيق محمد ، أبی العباس محمد بن يزيد بن و الأدب ةالكامل فی اللغ -611

 م. 1993ـ   ه 1413أحمد الدالی، مؤسسه الرساله، بيروت، چاپ دوم 

الچاپ للتوزيع و  ةمحمد شحرور، شرك، ةمعاصر ةالكتاب و القرآن قراء -612

 .م 1992ـ   ه 1412اول النشر، بيروت، چاپ 
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، حسن بن يوسف بن مطهر حلی، كشف اليقين فی فضائل أميرالمؤمنين -613

 م. 1993ـ   ه 1414دركاهی، دارالمفيد، بيروت، چاپ دوم تحقيق حسين 

جمال البنا، چاپ ، كلا ثم كلا، كلا لفقهاء التقليد ثم كلا لأدعياء التنوير -614

 م. 1994ـ   ه 1414 سالدارالفكر الإسلامی، 

، ةقرضاوی، دارالوفاء، منصور، دكتر يوسف ةالنبوي ةكيف نتعامل مع السن -615

 م. 1994ـ   ه 1415چاپ هفتم 

، إدريس لقد شيعنی الحسين، الانتقال الصعب فی رحاب المعتقد و المذهب -616

 م. 1996ـ   ه 1416حسينی، دار النخيل العربی، بيروت، چاپ چهارم 

 .بی تا بی جای منصور، أحمد صبح ، عبد االله خليفهلماذا القرآن -617

غزالی، دار ثابت، قاهره، چاپ سوم ، شيخ محمد سؤال عن الإسلام ةمائ -618

 م. 1987ـ   ه 1407

، موسی ةالفتن ة، من معاويه إلی ولاةالمتآمرون علی السملمين الشيع -619

 م. 1996موسوی، كتابخانه مدبولی، چاپ دوم 

، لمحمدی و الخليفیمجتمع يثرب العلقاه بين الرجل و المرأه فی العهدين ا -620

 م. 1997خليل عبدالكريم، دار سينا، قاهره، چاپ دوم 

، دكتر شعبان محمد ةو العلوم الإسلامي ةالقرآن و السن ةالمدخل لدراس -621

 م. 1980ـ   ه 1400إسماعيل، دار الأنصار، مصر، چاپ اول 
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